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عن ابی مُتادهقال ابوعبد له هلا طام»: لیس لحاقن رأی. حاقن یعنی کسی که 


متخصو ی اسب فقای اقوان و سرام تلود اضات تلا مگروه است اسان ذیر 
فشار مشغول نماز بشود» چون حواسش جمع نیست. 

بعد می‌فرماید: و لالملول صدیق» آدم ملول» دوست و صدیق پیدا نمی کند. 
ملول یعنی کم‌حوصله آدمی که خسته و افسرده است؛ همراه و رفیق پیدا 
نمی کند. اگر می‌خواهید کار جمعی بکنید. با جماعت حرکت بکنید» مسابقه 
بدهید» باید با نشاط باشید! این که ما مرتب می‌گوييم نشاطء بعضی‌ها خیال 
می‌کنند که نشاط یعنی رقاصی! فلان برنامةٌ نمایشی را در تناتره در تلویزیون 
بگذاريم تا مردم نشاط پیدا کنند. نشاط معنایش این نیست. نشاط یعنی حوصله و 
نشاط کار تحرکک» دل انسان آماده باشد برای حرکت کردن» کار کردن» 
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7 کار را پیش می‌برید» بخصوص شما جوانها خیلی به اين احتیاج دارید. 
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بعد فرمود: و لا لحسود غنی» آدمی که حسود است. بی‌نیازی پیدا نمی کند. آدم 
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حسود؛ طبیعتش این است. چون نسبت به برخورداریهای افراد حسادت می کند. 
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معنای هوشمندی و خردمندی هم می آید. مجموعة اینها در کلم حزم هست. 
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محکم کار نیست. اینها همه برای ماها درس است. بخصوص آن کسانی از شماها 
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که یکت مسئولیتی دارند» در یک نقطه‌ای تصمیم می‌گیرند» با تصمیمی 
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می‌سازند. گاهی کاری است که آدم خوشش می‌آید انجام بدهد. منفعتی هم 
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تک دارد اما عاقبتش را در نظر نمی‌گیرد! وارد کار می‌شود! فرض کنید ظهر تابستان ۷ 
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می‌اندازد در آب! آیا کار بدی است؟ خیره اما این آب که خودتان را در آن 


انداختید» موج برمی‌دارده روی این پاشویة حوض یک لیوان بلور قیمتی را 
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گذاشتند به آن می‌خورد و آنرا می‌شکند! اگر شما از ابتدا فکر این را کرده 


بودید» طور دیگری در آب می‌رفتید اما به عاقبت فکر نکردید! آن کسی که به 
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عاقبت کار فکر نکند» حازم نیست. وقتی که دارید مسابقه می‌دهید. بدانید این 


۳۹ 


> 


حرکتی که انجام می‌دهید. طرف مقابل شما در مقابل این حرکت شما چه 
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حرکتی انجام خواهد داد؛ فکر آنرا بکنید» و آنوقت برای آن حرکتی که او بعدا 
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خواهد انجام داده یک آمادگی پیدا کنید. بعد حرکنتان را شروع کنید. اين 
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عاقبت کار را دیدن اینها همه‌اش درس است. درسهای مهمی برای مسائل مهم 
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کشور و برای ادارژ کشور و برای مدیریتهای کلان است. البته به درد خانواده و 
زندگی شخصی هم می‌خورد. دستورات اخلاقی اینطور است. 
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حرکت می‌کند و پیش می‌رود. دیدید در ۲۲ بهمن چه حادثه عظیمی در این 
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مختلف گزارش دادند!ا شهرهای دیگر هم همین‌طور بود. از همه سالهای قبل» 
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سالهای گذشته. جمعیت بیشتر آمدند؛ چرا؟ چون تهدید دشمن بیشتر بود» مردم 
احساس نشاط و احساس تکلیف کردند. پس کارها دارد پیش می‌رود. لذا همه 
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خدای متعال مقدّر فرمود که صلاة جماعت را شروع کنیم. بحثهای گوناگون 
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دیگر هم بود؛ بالاخره ذهن به اینجا رسید که وارد بحث صلاُ جماعت بشویم. 
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صلوات واجبهٌ دیگر هم می‌شود؟ 
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در مورد صلوات بومیه» در بین علمای امامیه هیچ اختلافی وجود ندارد در این 


۲ تا 


ره خرن 


۹ 


که حکم استحباب در مورد آنها جاری است. اما غیر امامیه از مذاهب اربعه و 
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همچنین مذهب ظاهری. آنها نظراتشان در باب صلاءٌ جماعت در صلوات یومیه 
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مختلف است؛ بعضی گفتند جماعت» فرض است. فرض یعنی: واجب. از آن 
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کسانی که گفتند فرض است. بعضی گفتند فرض عین است» واجب عینی است. 
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از مردم نماز جماعت خواندند» اين؛ کافی است. از دیگر مردم ساقط می‌شود. 
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که حکم جماعت در صلوات یومیه استحباب م کُد است. 
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انتخاب کردند. 
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در صلاهٌ طواف دلیل نداریم؛ بنابراین» در قضاء پومبه می گویيم مستحب است؛ 
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پسار است» زراره و فضیل» هر دو از فقهای اصحاب اهل بیت‌اند. قالا: قلنا له» این 


ِ 


هت 


۷ 


۹ 
0 


7 


رس( 


البته مضمره است» لکن اضمار مثل زراره و فضیل ضرری به صحت روایت 


وی 


۲ امام درا لام ) تظلی وا سالک کلد کر 


۳۹ 


> 


کس دیگری غیر از اين بزرگان باشد» اضمار» مشکل درست می کند اما اینجا 


۷ 7۶ 
7 


32 
2 


اضمار اشکال ندارد. قلنا له: الصلاءٌ فی جماعهٌ فریضهً هی؟ قال: الصلوات فریضةٌ 


۸4 رو 


و لیس الاجتماغٌ بمفروض فی الصلوات کلّهاء در همه صلوات» جماعت» فرض 


7زا 


7 


خا 
کج( 


۹ 


هر 


عن جماعةٌ المومتین من غیر علَةٌ فلاصلاءٌ له. به این روایت استدلال شده است بر 


در 


استحباب جماعت در هم فرائض. چطور استدلال شده است؟ گفتند: حضرت 


"۳ 


در اینجا فرمودند: لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها. حضرت نفی 


د م۱ ۸۶ 


کرده‌اند فرض بودن جماعت را در جمیع صلوات. کأنه این عبارت «فی الصلوات 


۳ 


2 
کح 


ما را ۱20 
و 


کلهاء را اگر بخواهيم تغیبر عبارت بدهیم» این است که: لیس الاجتماغ بمفروض 


۹ 
۲ 
تس جک سار هریت رم هجو زار تیگ مرو فک 


اه اجت ک کج ۱ ۱ ۱۶ م۱ ۱۱ عاجرا اج ۱9 ۱ رد۱۳ 
که و هدس کی که وین ‏ س که وین کت وی میرم 
4 


۳ 


+ 
٩3 :‏ 
۱ و ۳3۳ ِ 3 ۲ ۲ 1 
7 فی لی ٍِِ من الصلوات. معنایش این است: در ام نمازی» جماعت در صلاءٌ 3 
۳2 2 


مفروض نیست. بعد می‌فرمایند: و لکنها سنثه ولی مستحب است. این معنایش 


چیست؟ یعنی: همان چیزی که در آن فقر؛ُ آولی نفی شده بوده همان چیز در فقرة 


م۱۸۱9 
4 و 


7 


ثانیه اثبات می‌شود. در فقرة آولی نفی شده بود وجوب جماعت در همه نمازها؛ 


0 0 


در فقرهٌُ انیه همین عنوان اثبات می‌شود» یعنی: استحباب جماعت در جمیع 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


رک 


2 
و 


ثابت می‌شود. آقای خوئی می‌گویند: اين روایت در این معنا کالصریح است. 


کر 
7 


البته مراد از همه صلوات» صلوات مستحّه» بقیناً نیست؛ برای اینکه معنی ندارد که 


ما 
سح( 


نمازه خودش مستحب باشد. جماعتش واجب باشد! این» یک قرینة عقلیه است 


۲ خي 
جر 


ره خریی 


برای اینکه مراد از جمیع الصلوات صلوات مفروضه است. نه صلوات مستحبی. 


7۹ 


۹-۳ 


بنده یک نکته‌ای را در این روایت احساس می‌کنم که اگر آن نکته را 


ری ره 


تصدیق کنیم این استدلال از هم می‌پاشد. و آن نکته این است که: زراره و 


۳۹ 


ما 
ی 


فضیل چرا از حضرت سژال می‌کنند که: آیا نماز جماعت واجب است؟ همه 


1 حححيی) 
زوجم 


نماز جماعت را می خواندند» چطور اینها سوال می کنند از وجوبت صلاءهٌ 


۳ ۰5 


۵ سس 


اس 


جماعت؟ این معنایش این است که: مسا وجوب يا استحباب در آن زمان 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


بها۸ 


۱ وم 
5 
2 


3 4 ۳ 
۲ 7 #- 7 
۹ 4 9 ۳ 0 ۸ اف ۲۱۱۳/9 2 2 / ۱05-۱ ی 


اج ۱9 2 اج و۳ ۱2 جر ۶ هد اج م3 ۱ ۱ ۷ 
دح ام کوج کی رس که وید ره مک وی مک وین میرم 


تي بط 


مطرح بوده است. هم بین فقهای آن عصر و هم به تبع آن فقهاء در میان مردم» ۳ 
1 


#۹ 


و 
ره 


بعضی می گفتند واجب است. بعضی می گفتند مستحب است. چون قضیه با این 
ابعاد مطرح است» کسی مثل زراره که خودش فقبه است» از حضرت سوال 
می کند که: آیا این» واجب است؟ یعنی سوال کسی مثل زراره و فضیل» فضیل 


هم مثل زراره» از بزرگان صحابه از فقهای شاگردان امام باقر و امام 


ات 0 


دج ۱2 


۳ اي 
مار 


صادق« با لام» انتتام ابش کی کنر از تفر سفالش گنه کف آبا یار 


2 
۳ 
و 


جماعت واجب است؟ چرا سوژال می‌کنند؟ رجحانش که مسلم است. این 


نشان‌دهندة این است که بحث وجوب بین فقهای عامه و بين مردم عامه یک 


رت 
۷۳۸ ۱-3 


بحتث جدای بوده است. لذا از حضرت سوال می کنند. مالک در یکی از دو 


7 


اي 


۳ 


قولش قائل به وجوب است. و ابواسحاق شیبانی که معاصر امام صادق« تلا سلام» 


۳۹ 


و از بزرگان فقهای مدینه بوده است؛ او هم قائل به وجوب است و بعضی دیگر. 


دا ۱2 


شیخ در خلاف از دو نفر از فقهاء عامّه نقل می‌کنند که یکی همین ابواسحاق 


و۳۹( 


داهم ۱ ۸۶ 
۹ 


0 شیبانی است. پس بزرگانی از فقهاء مدینه قاثل به وجوب صلاة جماعت‌اند. . زر 
۳ 1 
۹ ه 
۹ ۱ 


مام«عراطام» هم در این شهر ژندگی هی کل لا از حضرته سوال می کنفد: 


2 ۰ 
0 
2 


روا 
: 7 
4 


‌ 


دورو رای ویو 9 
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تسا خی یی 9 رها 0 هخا 0 ۳۵ هک 0 او جر( 


9 ۳ ۳ ره تن 

|۳2 5 

۵ ۱ ‌ 7 ً 
/ 


91 ۹ 
( 
آیا نماز جماعت واجب است؟ حضرت جواب می‌دهند: واجب نیست. سژال از 3 
۳۶ 


و 
عفر 


چیست؟ آیا از صلاءٌ جماعت در مطلق واجبات است؟ نه. سوال از صلاهٌ جماعت 


در خصوص پومیه است. از کجا این حرف را می‌گوییم؟ از اینکه آن اختلافی 


۱ 


۳۷ 


8 


۹ 
0 


7 


۷ 


رس( 


2 


مالک و ابواسحاق و بعد ابوحنیفه و بعد شافعی و بعد احمد حنبل که اینها در 


0ج 
مار 


زمانهای بعدند. غالباً قائل به فریضه بودن یا واجب بودن یا سنّت م کدبودن 


۳۹ 


> 


جماعت هستند. همه بحث اینها دربارة صلوات یومیه است؛ بعضی می گویند: 


۵ هر بحي سا 


واجب است؛ بعضی می‌گویند فرض است. بعضی می گویند فرض کفایی است. 


مود 
یجا ۳ 


۲ 
رگ 


پس موضوع اصلا عبارت است از صلوات یومیه. پس سوّالی که زراره می کند: 


۲ خي 
جر 


الصلاءً فی جماع فریضاً هی؟ مرادش از صلاف مطلق صلاةٌ فریضه نیست. صلاء 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-۳ 


واجب نیست. یعنی چه؟ یعنی در بعضی از صلوات یومیه واجب است. مثل صلاه 


۱۷2 
مور 
۳ 


جمعه.صلاءٌ جمعه جزو صلوات یومیه است. هفته‌ای یکک بار واجب است اما در 


۷ ۱ 7 ود 1 ۳ سم لب 2 
بقیه واجب نیست. و لکنها سنة. این سنت بودن دیگر مسلما در مورد همةً 


دهم 


ی 
کج 


صلز اف تست به تجحی انمال سنت استتمی کویند کهستت اسگا هن ماغداق 


مس 
۸ 


(ف ۳ج 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


2 « 
۳ للع رواد رس بر ری ویو 


و مت رو درز مد 


1 
۱ 


اه اج ک کج ۱ ۱ ۱ م۱ ۱۱ اج اج ۱9 رجا ۱ دز ۱۳ 
در مک جوز که وین لسکا وید رسک وی م0 وون عر 
9 


تی له 
تقهوا: کی گیرنت شت انسکا شقن همه و اک وهی کیبل مان صماعت سورع 


مر 


و27 
۳ 2 
4 و 


۷ 
2 
سر 


م۸۶ 
۳ 


7 


است. بنابراین» ما سه نوع صلاةٌ یومیه داریم یکی آن صلاتی که جماعت در آن 


واجب است» یکی آن نمازی که جماعت در آن مستحب است. یکی آن نماز 


ار 


8 


7 


جماعتی که بنا به دلیلی ممکن است مستحب هم نباشد» مثلاً پدر فرزندش را نهی 


۳ 
0 ارگ 


کندخ که انق ضلاه عماعت هن حفق او نفخ تست خایك-مگروه است: 


و .۶ 


بنابراین» رن بودن صلاهٌ جماعت حتی در صلوات یومیه هم به نحو اطلاق 


۷ 
کر 


نیست. به نحو عموم نیست؛ به نحو اجمال است» قدر متیقن‌اش همان مواردی 


است که انسان می‌داند در اینها مسلماً اشکالی نیست. صلاٌ اداء مثلاً قدر متیقن 


ت_ ۷ 2۱ 
احم« عم 
داهن 


است» دیگر صلا؛ قضاء را شامل نمی‌شود. پس این که استدلال کرده‌اند به این 


دای 
۶ 


روایت برای اثبات استحباب صلاه جماعت در جمیع فرائض؛ نه از این روایت 


ره خریی 


7 


۹-۳ 


این معنا استفاده نمی‌شود با همین بیانی که عرض کردیم. بنابراین؛ آنچه مسلم 


ری ره 


است» در صلوات بومیه غیر جمعه؛ جماعت در ابنها مستحب است. از این روایت 


۳۹ 


ما 


بیش از این بدست نمیآید. برخلاف آنچه بعضی از بزرگان می‌فرمایند که این 


1 حححي) 
زوجم 


روایت صریح است در مشروعیت نماز جماعت در همه صلوات؛ ظهور هم ندارد 


5 ۳ 
ض 


۳ 


دج ۷ ِ ۱۷2( 
7 
/ ع ۹ دَ 


در اينکه مطلق صلوات فریضه در آنها جماعت وجود دارد. ما اگر خواستیم 


۸ 
7 
۳ 


۳ 
در 
2 


۳۷ 7 
۳ «۳» 8 +۱ 
۳ ر مک دم رنه ف ری <م)) ر ( مرن سح کین ری 
ما وم رو یم اه رو یم ره ۸ شکهرزی ماه 


ون 
ره 


محتاج دليلیم؛ یعنی در صلاٌ منذوره مثلا یا در صلاهٌ طواف يا صلاتی که پدر 


به جماعت امر کرده باشد و امثال اينهاء اگر بخواهيم جماعت را مشروع یا 


ات رک 


البته یک استدلال هم بعضی از بزرگان کردند برای اثبات اختصاص 


د ۱2 


2 


استحباب جماعت به صلوات یومیه که آن استدلال به نظر ما استدلال متقنی 


نیست. حاصل آن استدلال این است که می‌گویند: این که حضرت فرمودند 


و 


«الصلوات" کلها» مراد از الصلوات کلها ظاهر این عبارت نیست چون الصلوات 


شوج 
کم( 


ما۶ 


۸ 


۱۳3۷ ۱۳/۸ 


ره خرن 


۹ 


۳ 


مه 


صلوات یومیه و لاغیر. اين را هم فرمودند. 


به نظر ما این حرف حرف محکمی نیست؛ برای خاطر اينکه این که گفتند 


۱/2 
7 


۳ 1 جحصم 
اه 


شامل صلوات افله و مندوبة هم می‌شود» این را جوابش را دادیم: اضیار از اون 


د م۱ ۸۶ 
۹ 


شامل نمی‌شود چون یک قرينة عقلیه‌ای وجود دارد که مراد مطلق صلوات با 


۸ 


۳» 


م۱۸۶۱ ۲4 
کحو 


۳ 


194 
یت 
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هر بو تاکز مر کر میحر مسر بای 
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(۳: 
#ِ 


پ 
۸ عموم صلوات نیست. آن قرینة عقلیه این است که معنی ندارد که صلاث. خودش 
1 


مستحب باشد اما به جماعت خواندش واجب باشدا این خودش قرینة عقلی است 


مد 


بر اينکه مراد از صلوات» مطلق صلوات اعم از فریضه و افله نیست. بلکه مراد» 
اگر اين بیانی که ما گفتیم که مراده صلوات یومیه است. اگر کسی این را قبول 


نکند» مراد از صلوات. همان مطلق صلوات فریضه خواهد بود. تا برسیم به بقية 


۹ 


ت 


1 


بحنها 


رح اه 


۹ 


1 ۱ (1 مج س ۹ ۳ : ۳ 
دسا ون ار وه روم وه ارو زيم ونم صری تم تیگ مر روت دیعس 


جلسا ۲" دوشنه ۱۳۹۷/۱۲/۶ 


۱۱ ۱ را دا ۱ 09 
۱ 1 02۹ 


عضو 


که 
ما 
7 
‌ 
1 
7 


ِ‌ 

‌ 
4 یی 
کح 5 


۸ 


۷ 

یف 
#۳۳ 
رک 


۹ 
21۳ 


عن ابی عتادةقال: قال ابوعبدلله«را لام لمْعّی بن خّیس. معلی بن خنیس 


2 


دح ۱ 


علی الظاهر از اصحاب سر امام صادق« ترا لام» اک شون وان حیانتم 


‌ 


اصحاب این بزرگوار بوده است» که بعد هم به دست حاکم مدینه به شهادت 


تِ/ 


کج 


2 خی 
جاور 


2 


می‌رسد. يا معلّی! علیک بالسّخا و خسن الحلق. امام«را ام» اين یار نزدیکشان 


2 


را به دو صفت از اخلاق حسنه توصیه می‌ کنند؛ یکی» سخاوت است. دیگری 


1 


حُسن خلق. هر دو در مقام ارتباط گیری با برادران منومن و افراد جامعه است. این 


> 


ا ۱۳72 
ات 


0 


منظومةٌ فعالیتهای اجتماعی اعم از عملی و اخلاقی» در روایات امه « لا سلام» 


7 


یک منظومةٌ بسیار زیبایی است. نشان‌دهندة یک زندگی جمعی متعالی در جامعة 


2 
و 


۷ 


خی 
> 


ِ 


است که شما در وا گذاری آنجه متعلق به خودتان است» دستتان باز باشد» نفستان 


#نس 
کج 


۸ 


ات 


ی 
ٍَ« 
۳۹ 


بها۸ 


۶ 7 


هموار و رو به راه باشد. اين» معنای سخاوت است. بعضی‌ها از کته این و آن 


1 4 رز 

۲ > هی 4 زرد چا 2 
را ۱۰۷۳/2 

لا را ره 


رت مد اج ۷2 اج ۳2 ۵ جر م۱ انجمدر ۱۳ ۱ ۲۹ 
درد کوج سک ینس که وین مس کب وین کت وی میم 
/ 


جایی است که از کیسهٌ خودت آنچه داری» بدون پول‌پاشی و اسراف! برای 


جح 
۱ 
0 
ع 


بهره‌مند کردن برادر مومن از آنچه متعلق به خودت هست. مشکل روحی نداشته 


۱ 


۳۷ 


8 


باشی. راحت بتوانی ببخشی» سخاوت. معنایش این است. این بخشش گاهی پول 


2 
0 


7 


است» گاهی یکت جنسی است» گاهی آبرو است. انسان آبرویی دارد» در اختبار 


رس( 


2 


دیگران می گذارد. اینها سخاوت است. 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


> 


دوّم: خسن خلق. بعضیها آدمهای خیلی خوبی هستند» اهل تقواء اهل عبادت و 


اهل کارهای خیر» لکن بداخلاقند! اینها در محیط اجتماعی» هیچ فضای مطلوب 


0/5 2 7 ۵ 


و شیرتش تم اراد ایداد کف فمکن است شما به یک نفرغ لا یک برل 


تصحا ۳ 


رگ 


2 # 


کلانی بدهید» ده میلیون» صد میلیون اما یک منتی بگذارید» یک اخلاق تندی 


۲ خراي 
که 


(6 


1۳۹ 


نشان بدهید. یک اهانتی بکنید؛ اين آنرا خراب می کند؛ «لاتبطلوا صدقاتکم بالمن 


۱ 


۹-5 


و الاذی». بداخلاقی نوعی آزاررساندن است. ما یکث وقتی زمان طلبگی از یک 
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۱ 


رفقا نقل کردم اینها گفتند: عجب! این حرف با آن حرف سال گذشته‌ات 


۹ 
0 


7 


منافات دارد» تو پارسال گفتی اگر از کسی نماز فریضه‌ای فوت شد و او خواست 


رس( 


سح( 


قضا کند نباید قبلش نافله بجا بیاورد بلکه اول باید فریضه را قضا کند! حالا 


2 اي 
مار 


۳۹ 


> 


می‌گویی پیغمبر نماز رکعتی الفجر را اول بجا آوردند بعدا نماز صبح را ! زراره 


م۷2 ۸۶ 
و 


می گوید: در جواب ماندم» دیدم این دو با هم نمی‌سازد! دوباره سال بعد خدمت 


اي 


حضرت رفتم» به حضرت گفتم: اینها اینطوری می گویند. حضرت فرمودند: چرا 
به آنها نگفتی که فقط نماز صبح قضا نشده بود بلکه رکعتی الفجر هم قضا شده 


بود؟! آنچه ما گفتیم نماز نافله قبل از فریضه‌ای که می‌خواهد قضا بخواند» انجام 


2( اج 


مره 7زا 


۷ 


۹ 


هر 


ند هد آنجا نافلةٌ فضاشده مرادمان نبود» مراد» نافلةٌ در وقت بوده اینجا نافله هم 


قضا شده است. بنابراین» پیغمبر اول قضای افله را بجا آوردنده سپس قضای 


7۷ 


هس2۵ 


فربضه را. 


۷ 
وج وا 


به این حدیث دو اشکال کردند؛ یک اشکال اشکال سندی است» قز کو فا 


2 


۳» 


۸ 5 


شهید او« وان‌اس» گفته است این سند» سند صحیحی است. شاید معیار 


۳ 
کحود 
:۲ بر ۳ 
ره هورق 


۹۹ 
ادلی و( راو ی | 
۵ ۱ ۱۱ 4 2 72 کِ جر 6 

6۲اب ۸ 6۳ مرت ۱۳/۸ فوصت 


۱ ۳ 
۳۳ 
7 دی لب 
7 ایشان در صحت سند. با معبارهای ما فرق داشته باشد. به نظر ایشان» اسخ سند» ۳ 
9 


صحیح است. به نظر ما ممکن است صحیح نباشد» از نظر ما این روایت مرسله 


است» اعتبار سند.ی ندارد. 


تلهم( 
4 و 


اشکال دوم این است که: چطور ممکن است پیغمبر اکرم نماز صبح‌اش قضا 


پشود؟! قضا شدن نماز از من و شماست. قضا شدن نماز صبح پیغمبر اصلاً امکان 


۳ کر 
۳ 


د ۱2 


ندارد. بنابراین» مضمون این روایت را نمی‌شود تصدیق کرد این اصلا قابل قبول 


۳ اي 
مار 


نیست. بنابراین» این روایت بخاطر این دو جهت مردود است. 


کر 


2 
و 


ما عرض می کنیم: هر دو جهت قابل ترمیم و اصلاح است. می‌شود هر دو 


2 
3 


جهت را درست کرد. اما جهت اول که جهت سندی است. از این جهت که: این 


و ۳۹ وچ 


روایت با یک سند دیگری که صحیح است نقل شده است» لکن در آن سند 


۲ خراي 
که 


ره خرعی 


معتبر صلاءٌ جماعت نیست اما رقود پیغمبر در آن روایت هست. آن روایت. 


7 


۹-۳ 


روایت اول همین باب است. اين؛ روایت ششم بود. همین باب: محملٌ بن الحسن 


باسناده عن الحسین بن سعید که این اسناد» اسناد معتبری است. عن النضر ین 


ری ره 


۳۹ 


ما 


سوید» عن عبدالله بن سنان» عن ابی عبدالله» روایت صحبحه است. این از 


1 حححي) 
حورجم 


حضرت ابی عبد ال« املام» امام صادق«قاملام» است. آن از امام باقر است. 


۰ ۱1۵ 


و 
وید ۳ ِ 


۹۳ 


۳۲ 
۳ 
ت 


۳ > :27۳ کر ۱2۳۳ 
مه وه سار وت رزیت صجری زر در رام وی هی رف هرفس 


سا اس را ای 0 را و ای را ۲و۳ رای وس وس 
هک و کنو کی ور و ۳ ۱0 
۵ ۱ 


4 


۳ 
ِ 
7 
4 
۸ ۹ 
4 مد 


#۹ 


جح 


اه یاس عل وال ) رقد» یعنی خوایید. رقود یعنی: دراز کشیدن و استراحت ۸ 


ِ 


کردن. فْغلبته عیناهه چشم حضرت غلبه کرد» یعنی خواب بر آن غالب شد. ی 
قلمبستیقظ حتی آذاه حرٌ الشمس, آفتاب پهن شد» گرمای آفتاب حضرت را 


اذیت کرد حضرت بیدار شدند بعد از آن که بیدار شدند. فاد نادیه ساع به 


۱ 


8 


۹ 
0 


7 


رس( 


2 


همان محلی که قبلاً بودنده برگشتند. یعنی از اینجا حرکت کردند. و رکُع 


را 0ج 
مار 


رکعتین» دو رکعت افلة صبح را خواندند» ثم صلّی الصبح و قال: یا بلال! اینجا 


هم اسم بلال است. ما لکث؟ چه شد بلال! تو مثلاً نا بود ما را پیدار کنی؟! چرا 


۳۹ 


> 


۵ هر بحي سا 


بیدار نکردی! فقال: آرقدنی الذی آرقدک با رسول الّه! همانی که تو را به خواب 


وا 
یج( 


۲ 
رگ 


انداخت. ما را هم به خواب انداخت. ما خوابمان برد! قال: و کره اقا حضرت 


۲ خي 
جر 


تار اخه شنت از آینکه کی اتحا تنل قال: تمتم بوادی الشیطان, اینجا وادی 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-۳ 


شیطان است. شماها در وادی شیطان خوابتان برد. آبا این قضيةٌ خواب حضرت 
دو بار اتفاق افتاده» یک بار در آن روایت آمده است. یک بار در اين روایت؟ 


بسیار مستبعد است. این قضیه یک بار اتفاق افتاده. در هر دو روایت هم صحبت 


۱2 
مور 
۳ 


بلال است. این نشان‌دهند؛ این است که اين قضیه‌ای که عبداله نی سنان از امام 


دهم 


ی 
کج 


صادق « تلا سلام» نقل می‌کند» عیناً همان قضیه‌ای است که زراره از امام 


سس 
۸ 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


2 «ِ 
۳ سل رواب رس بر ی ویو 


و مت رو درز مد 


2 
2 


3۹ 


2۱ 
۳ 


اج 9اه اج ۱9 ۶ ماج ۱32 ۱2 هد اج م9 ۱ ۱3 ۱2 ۳9 
مک ار 7 کر و رم کی زور۹ ی 


تي بط 
1 
باقر«عالام» نقل می کند و دو قضیه نیست. لکن در اینجا؛ در نقل حضرت 0 


دم 


رها 
ره 


0 ۳ 
و9 


7 


۳ 


صادق «علراسلام» اسم تضماغت. تست هن آن نقل» اسم جماعت هست. 


۳ 
0 


‌ 


جماعت هست و اينها هر دو نقل یک واقعه هستند» اين را دلیل بگیریم بر اینکه 


0 0 


وه 


جرد 


‌ 


نماز جماعت حتماً واقع شده است. اين را من نمی‌خواهم ادعا کنمه چون این؛ 


۳ 


ِ 


اد ی کر 


قابل خدشه است. 


۱ 
فک 


تا ۷ ۳2 
لجع راک 
2 ارگ 


آنچه بنده می‌خواهم عرض بکنم. این است که: ورود روایت صحبحه عبداله 


بن سنان نسبت به این قضیه. نشان‌دهندهٌ این است که آن فرمایش شهید که 


فرمود: بسند, صحیح؛ آن؛ حرف درستی است. یعنی سند جناب شهید واقعاً سند 


جر 


دس 
مور ۳۹ 


۹ 


درستی است. 


ری اجه 


این حرف هم که ما بگوییم: شاید معیارهای شهید در صحت سند با 


۳۹ 


۱ 
خوری اجه ها 


علامه ( و انا ای جز چند نفر مثل شهید انی و صاحب مدارککك که یکث 


دااج ۱ 
ور 
7 


سخت گیریهایی در باب سند داشتند» بقیه همه معیارهایشان یک معیار بوده» همین 


کرد 


واقت را معتبر می‌دانستند و حتی غیر امامی» از عامّه و واقفی و غیرذلک را هم 
مایم مد م6 ی مس یی ی مه 


۱ 
4 


۳۷ م۱ 7( 7 0 7 تا 3 ۹ 
مسا رو ما وت حور وم وت جر زر وت هریز روز 


2 
4 


۷ 
69 
ژ 


ی ج اج۱ ۱ 4 کخم ۱‏ ماجم۱۱ اج ۱9 ۱ درا ۱ ۱۳0 
نت مر کت یت 
4 ‌ بط 
7 وقتی مورد وثوق بودند» روایاتشان را معتبر می‌دانستند» یعنی معیارها کی است. 3 


۱ 
۷ 
و 

عفر 


۳ 


هت 


(4 


8 


امّا این که رقود پیغمبر اکرم امر مستبعدی است چنانچه بعضی از بزرگان فرمودند 


۹ 
0 


7 


رس( 


2 


که: لاُمکن التصدیق؛ البته مرحوم حاج آقارضاهوا‌استلس» این حرفها را رد 


را 0ج 
مار 


می‌کنند» می گویند: هیچ اشکالی ندارد. آنچه بنده عرض می‌کنم» این است: ما 


۳۹ 


> 


25۱۷ 
و 


۷/۳ 


خودمان قیاس می‌کنیم! بعضی از ما شب را تا پاسی از شب پای تلویزیون 


مود 
یج( 


2 
رگ 


۲ خي 
جر 


می‌گذارنیم! بعد هم می‌خوابيم و نماز صبح‌مان قضا می‌شود! پیامبر که اینطوری 


(6 


7/۹ 


۱ 


نیست! «قم اللیل الا قللاً نصقّه او انمْص منه قلیلاً و زد علیه و رت القرآن ترتیلا» 


۹-۳ 


پیغمبر از سه ساعت به اذان صبح. از چهار ساعت به اذان صبح مشغول عبادت 


است؛ چه در سفر چه در حضر. چهار ساعت. سه ساعت پیغمبر نماز خوانده. 


۱۷2 
مور 
۳ 


عبادت کرده. قرآن خوانده» گربه کرده تضرع کرده سجده کرده» بعد از سه 


دهم 


چهار ساعت عبادت کردن که مضمون این آیهٌ شریفهٌ سورهُ مزمّل است. خسته 


ی 
کج 


1 
۸5 


شده» می‌گوید: یک درازی بکشم. دراز می کشد» خوابش می‌برد! آن شر کرام 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


,( ِ«ِ 
ال ی ری اج سس سین تن 


مت حور درز مد 


اک اج ۱ ۱ هد اج  ۱9‏ شد اکج ۱9 ۱ اج عم ۲0 
کوج سک ینس هه وین رس ک وین کت وی میرگ 


۳ 
7 
2 
7 
رب 
0 ۹-۵ 
24 


4 


گ 0 تم : ۹ ۳ ۳ ۰ ج‌ 3 ۰ 9 ب 4 
بشر است؛ «قل اما آنا بشر مثلکم» خسته می‌شود. بعد هم خودش و همه ۳ 


0 ۳ 


7 


3 
اصحابش به خواب می‌ماند! اين» خودش هم یک آیتی است. یعنی حتی از این 


۳ 
2 


جماعتی که با پیغمبر بودند» یکث نفر هم بیدار نمی‌شود. شاید این را خدای متعال 


8 


با این قصد. با این حکمت بوجود آورده است که ما بگویيم پیغمبر هم ممکن 


است که خواب بماند. همچنان که پیغمبر هم ممکن است گرسنه بشود» همچنان 


۹ 
0 


7 


20 


دسج( 


که پیغمبر هم ممکن است تشنه بشود. همچنان که پیغمبر هم ممکن است نیاز به 


مسائل گوناگون» حاجات گوناگون بشری پیدا کند. اين هم مثل آنهاست چه 


راخ 
جر 
۳ 


2 2۷ 
و 


فرقی می کند؟ پیغمبر خوابش میآید» خوابش می گیرد؛ او هم مثل ماست از این 


جهت. لکن توجه بشود که این خواب گرفتگی» این کسالت. این نیاز به 


2 
ی 


۹ 


مرو 
7 70,1۳ 


استراحت» بعد از یک نصف شب. «آو زد علیه»» شاید بیش از نصف شب 


2-7 
مر 3۵0/۹۸ 


۷ 


عبادت؛ گریه و سجده بوده بعد هم خوابش گرفته و احتباطاً به بلال فرموده که: 
مواظب باش! بعد هم حضرت خوابش برده. هیچ اشکالی ندارد. یعنی این نه 


غفلت است و نه سهو» هیچکدام از اینها نیست. بلکه خستگی جسمی و نیاز 


2 
که 


رو ینوی مرت 
رت ۲۳/۱ 


۶۱۶22۸ 


جسمی ات 0 هم بعد از آنچنان عبادتی» آنچنان بیداری شبانه‌ای طبیعی اتنت 


۷۳ 
سوک 


1۳ 


2 
اد 


می‌گویند پیغمبر اکرم بشری است. نه با عصمت منافات دارد نه با توجه و 


۲ 


۳۹ 
9 
۶ 


کج ۱( 
کون 
زر 


آمادگی؛ تهیء کامل پیغمبر منافات دارد با اینها هیچکدام منافات ندارد. پیغمبر 


47 
۹ 

۹ 

۳ 


۳ 
7 

و 

7 
هت 


یواک و دیراورم مرو مور 
ی و 1 


3 7 


ئ 
۲ 


2 خسته است. دراز می کشد خوابش می‌برد» چه اشکالی دارد؟ اتفاقاً این ۳ 


۹ 
مصادف می‌شود با وقت نماز صبحء آن هم بعد از آنچنان شبی. بنابراین» رقود 


حضرت هیچ اشکالی ندارد نماز قضا را هم با جماعت می‌شود خواند. 


جلسهةٌ ۳ یکشنه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ 


5 
ویب 


ه ات که۱ ۱ ک ااخ ۱9 ۱ ام ۱ م۱ ۱ ارجا ۱ و۱۳0 
دک مت 
تِ 


ی 


5 


ط ‏ ط م۳ 
ف 
۷ 
ی 
3 
9 70 


1 
1 


۹ 
2 


و بهذا الاسناد عن ابی فتاده. این چند حدیثی که روزهای قبل خواندیم و این که 


2 


امروز می‌خوانيم» سندهای صحیح و معتبری دارد» ابی فتاده هم ثقه است. قال: قال 


( 


۱۷ 


۱۲ 


ایو عبدل «عر الم ) لداود بن سرحان: با داود! ان خصال المکارم بعضها مقیّد بعض» 


ر۲( 


2 
ارجا 


2 خی 
2 


مکارم اخلاق» بعضیها بستُ به بعضی دیگر است یعنی با هم ارتباط دارد؛ يا ارتباط 


علّی و معلولی که یکی علّت آن دیگری است. یا به نحوی ارتباط عملیاتی و رفتاری 


"۷ 


با همدیگر دارند. بسا له حیث یشاء اين مکارم اخلاق را هم مثل بقية چیزها از 


۷ 


7 


۲ اي 


هه 


خدا بدانید! این را هم خدا می‌دهد. البته کار خدای متعال یی حکمت نیست. رفتار ما» 


ور 2 


اپرزه 


اختیار ماه ارادهٌ ما در ایجاب رحمت الهی تأثیر دارده لکن هم خوبیه؛ هم نقم از 


۱2 


جمله مکارم اخلاق» از طرف خداست. خداوند تقسیم می کند؛ به شما یک چیزی 


1۳ 7 


99 
فه.< 


می‌دهد» به دیگری یکك چیز می‌دهد. به آن دیگری یکك چیز می‌دهد. تکون فی 


ما 
0 


۳» 


۳۰ 


الرجل و لاتکون فی ابنهه گاهی یک صفت خوبی در پدر هست» در پسر نیست! این 


ت_ 


۳ 
پ 
فد 


۱ و 


۳ 


و تهم 32 
2 یک ریک مدرک 


4 درک 
۳ ۹ 
۳ 


ما و ما تک حور کت دایم کت در 


۷ 


2 


بر 


3 


ماخ خاک کی 0 و خاک و۳ ام را وس از 
سکاو مک وه و وس کون و رم کت و اد 


262 
۴ 
2 
1 ۳-4 

/ 


2 
و 
ف 
ِ 
تن 
ره 


۱۳ 


7 
1 


ید 


که می‌گویند ژن» ژن خوب؛ اینها اعتباری ندارد» گاهی اوقات پدر یکث 


خوبی دارد» پسر ندارد! عکس‌اش هم هست. پسر یک صفت خوبی دارد که پدر 


7 


۳ 


هد اج 
ها 

0 ۳ 
و۳09 


5 ۷ 


ار 


ندارد. اینها انعام الهی است. و تکونْ فی العّبد و لاتکون فی سیّده» موقعیت و شأن 


را( ‌ 


7 


اجتماعی هم تأثیری ندارد؛ گاهی یک صفت خوبی را یک برده‌ای دارد که سید اوه 


0 0 


وه 


ارباب او ندارد. یک صفت خوبی در فرد زیردست ما هست. که در ما آن صفت 


مره 


- 


نیست» او بالاتر از ماست. حضرت چند صفت را بیان می‌فرمایند» اینها واقعاً همان 


کر 


جلوه‌های درخشان اسلام است. آن لب اسلام اینهاست. اين خصوصیات. انسانهای 


2( 
دس 
واه 


برجسته می‌سازد و به برکت وجود انسانهای برجسته» در یکث جامعةٌ بشری» نظام 


روج 
کج 


اجتماعی برجسته بوجود می‌آید. اگر انسانهای کریم. انسانهای شجاع؛ انسانهای 


7 
مه 


ره خرعی 


باگذشت. انسانهای صادق در یکك جامعه‌ای باشنده این جامعه. جامعهٌ برجسته‌ای 


۹ 


ره 


می‌شود. عکس‌اش هم صادق است. انسان اينها را باید مثل در و گوهر گرانبها به دنا 


۳۹ 


عرضه کند. 


7 


۱- صدق الحدیث. راستگویی. اللآن در کشور خود ما که کشور اسلامی است و 


۳ و دجم ۳ 
اه 


ی 
کج 


از بسیاری از جوامع دنیا هم انصافاً بهتر و طاهرتر است. اما در عين حال خیلی از 


ورف 


۸5 
ار 
7 


۳ << 
2 ‌ 


۱ ان 
0 دم دی 6 ری ی 3 
ات وم سر مکی یم وم ری یم وم ری یم وم ری ان ککر را شک 


ی خی را ای سر و تا رخا سر 7 سر 7 وس 
9 ور رکه بر بر کال در کر 2۱۹ 1 
مد تن 2 
۸ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ جح  .‏ +0۳ 
2 مشکلات داخل کشور ما ناشی از نبودن همین صفت است! راستگویی نیست. صدق 
۱ : 


عبارت است از اينکه شما چیزی را که می‌دانید مطابق واقع است» آنرا بیان کنید. این 


ام 


لوط 


ما 
مج( 


فضای مجازی را ملاحظه کنبد» چقدر شایعه» دروع» خلاف. تهمت. نسبت ارواء 


راون 
جیوه 


بدون واقعیت وجود دارده سعی کنیم همه‌مان راست بر زبان جاری کنیم. 


۲- و صدق الناس با مردم هم صادق باشیم؛ با تقلب» خدعه» فریب و دو روئی 


( 


۱۷ 


۱۲ 


برخورد نکنیم! صدق الناس یعنی: صدق عمل در مواجههٌ با مردم» انسان با صداقت 


ر۲( 


ری چم 
کوج ار 


وارد بشود با کلکك و دروغ و فریب با مردم برخورد نکند. اگر ما همین یک توصیه 


2 خی 
ور 
7 


را مراعات کنیم در مسائل گوناگون اجتماعی» سیاسی» می‌دانید چقدر کشور آباد 


خواهد شد! 


۷ 
(۹ 


۹ 


۳ و اعطاءٌ السائل. یک وقت فقیری است که از شما سئوال نکرده» اگر به او 


۹ 


مه 


کمک کنید» خوب است؛ اما اگر درخواست کرد آنوقت این اعطاء مکرمت و 


اپرزه 


2۷ 


۷۱2 


بزرگی است. او را رد کردن» خلاف مکرمّت انسانی است. چنانچه از شما چیزی 


1۳ 7 


خواست» هر اندازه می توانید» به او بدهید! 


دج ۱9 ۱2 
> 


۳ 


۳ 
5 تکنک 


ب م۱ وم 
[ ص 


۹ 


۷ 


۳ 
/ 
سپ رز 


۳7 


ری 


دم 6 دم اس ی لیر 
۳ حج قورع 


مق ‏ صا هر هر زيم جر خر 


۷ 


می‌گویند صنیعه. مکافتهُ صنایع بکنیده یعنی کسی به شما نیکی کرد شما هم در 


مقابل به او نیکی کنید! اینطور نباشد که نیکی دیگران را با اهمال و احیاناً با بدی پاسخ 


بدهید! کسی به ما نیکی کرده باید به او در مقابل» یکی کنیم. 


بقیة روایت را ان‌شاءالّهبعداً می‌خوانيم.! 


۱. امالی شیخ طوسی» صفحً ۳۱ 


اج 9 اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 هد اج ما رن 2 ۳9 
0 م۳۹ کر و کت مک کی کر مه 
ت‌ 


2 کشت 
2 ۱ 


1 نی ۳ 
0 درس: 9 


2 
در بحثهای قبل عرض کردیم استحباب صلاءٌ جماعت قطعی است و شامل 


سم 


2 س‌ 


6( 
7 
میب 


2 


1 


همه فرائض هم نیست» بر خلاف آنچه سید «وان‌اس عل) فرمودند» ما قبول 


نکردیم که ادلهٌ استحباب يا مشروعیت جماعت شامل غیر صلوات یومیه باشد. 


۱ 


۱۷ 


بنابراین» اگر بخواهيم مشروعیت جماعت را در مورد بقیةٌ صلوات واجبه اثبات 


تِ/ 


کج 


کنیم» احتیاج به دلیل داریم. یکی از مواردی که فریضه است. لکن یومیه نیست؛ 


را تاج 
مار 


صلا قضا بود. یکی از ادله روایات قضا بود. دو روایت را خواندیم یکی از آن 


اي 26 
کر 


۷ 


دو روایت همین روایتی بود که محل شبهه و تردید بعضی از آقایان است تردید 


1 


۷ 


> 


اج 


و تأمّل بیجا هم نیست» در مورد سهو و غفلت پیغمبر اکرم است که باورش 


مج 


لامج 


سخت است. اما آن وجهی که ما گفتیم. «قْم اللیل الا قلیلاً نصفه او انقص منه قلیل 


7 
اپرزه 


آو زد علیه و رئل القرآن ترتیلا» یعنی از نصف شب هم بیشتر. فرض کنید نصفٍ 


5 


شب زمستان قریب پنج ساعت؛ شش ساعت. پیغمبر اکرم«"لاسعوال» در این 


۹ 


ما 
1 ۲ 5 
۹ 
فت 


رح 


مدت برمی‌ خیزند و مشغول نماز می‌شوند» عبادت می کنند» گریه می کنند» قرآن 


ت_ 


جح 


۲ 
فد 


7 و 3 ۳ ۳2 


سوه 


ط 
رح 


2 


دک 6 ۳ ام 0 ۱ يم و ۳2 یم ۱/۸ 


تسه اعد ۱2۹ ۱ ۱ مج ۱۱9 اج ۱ اج ۱9 رجا ۱ ۱۳0 
رد که وید کوک رس که وید رس که وین موی مت 


13 
رم 
7/4 
1 


2 
و 


4 حت 9 


زمستان که به آن بلندی تابستان نیست» خواب می‌مانند. اين» هیچ منافاتی نه با 


7 ۸ ۷ 2 
ری 


7 


عصمت دارد. نه با مقامات عاليةٌ پیغمبر دارد. نکته‌ای که در این روایت است. 


0 رک 


دج ۱2 


عبارت «أَنامّه ال است. خدا او را عمداً به خواب کشاند. این» اشارة به آن مطلبی 


۳ اي 
مار 


است که عرض کردیم. اگر فرض کنیم ما زقاد پیغمبرهکیاسطروالره مم» را به 


راخ 
مه 
کی 


دلیل کلامی يا هر دلیل دیگری نتوانستیم قبول کنیم. آیا تمام آن روایتی که 


+ ۳۹ وچ 


بحث رقاد در آن هست و جماعت پیغمبر را در صلاءٌ قضا ذ کر می کند. از اعتبار 


۲ خراي 
که 


ها خریی 


7 


می‌افتد؟ می‌فرمایند: خیرء از اعتبار نمی‌افتد. حق هم با آنهاست؛ چون اين روایت؛ 


۹-۳ 


روایت صحیحه‌ای است. آنچه در این روایت وارد شده است» دو مطلب است: 


ری ره 


۳۹ 


یکی مسألهٌ نوم پیغمبر است عن الصلا و فوت صلاء ایشان است» دیگری مسا 


ما 


تک 


بجا آوردن قضاء صلاءٌ است بالجماعة. در مورد آن مطلب اول که نمی‌توانیم در 


۸ 


سند آن خدشه کنیم چون در حکم قطعی است» یعنی ظّی است که مثل قطع 


۰ ۱1۵ 


و 
وید ۳ ِ 


می‌ماند. برای ما حجت است. این مثل «الرحمن علی العرش استوی» است 2 


_ 3 
۹ 
اپ« 
2-۹ 


۱ 5 
۹ م6 ند ری بر مس اد ری ری سین 2 
ات مسر تاکز یم مت ری یم ری یم مت ری ان ککر ان شک 


اه سا خی 0 ههام 0 با ای ۱0 رش او ای ۱0 راوشس 


کوک وی ۹۹ ی ام 


ری 
۷ 


تطی ‌ 
و 
۰7 
۹4 


همچنان که در مورد اين آیذ شریفه می‌گوییم مسلماً آنچه از ظاهر اين بیان 


۱ 
۱ 
اس و 


برمی‌آید» مراد نیست. پس آیه را قبول می کنید اما معنا و مراد را توجیه می‌کنید. 


۱ 
7/۸ 


اینجا هم همینطور است؛ اینجا هم مطلب را قبول کنید که امام باق« طام) این 


‌ 


دمن 


را فرمودند» لکن به نحوی توجیه‌اش کنید. یکی از توجیهات را مرحوم آقای 


مره 


‌ 


خونی می‌فرمایند» عیبی هم ندارد؛ می‌فرمایند: ممکن است این مات ی خیاود 


۳ 


ِ 


اد ی کر 


شده باشد. حرفی ست. برای اینکه آراء امه« یم لام در مورد اصول» 


۱ 
فک 


جک 9 3 1( 
2 ارگ 


حضرت تقد بیان کردند. لکن بعد که می‌فرمایند حضرت به جماعت خواند» این 


20 


دس 
مور :۳ 


۹ 


که تقیه ندارد» لزومی نداشته حضرت این را بگویند. می‌توانستند همان مطلب 


ری اجه 


۳۹ 


اول را بیان کنند» بحث خواندن نماز جماعت را بیان نکنند. چه لزومی داشت؟ 


مور 


لکن بیان کردند. این حجٌّت است. دلیلی ندارد که ما رفع ید کنیم از این قسمت 


و۳۹( 


دج 2۱۶ 
> 


آخر حدیث. بخاطر اينکه رفع ید می‌کنیم از معنای آن قسمت اول حدیث. تاره 


کرد 


ی رفع ید از معنای آن قسمت اول» به معنای اين است که روایت را کلاً رد 


0 
یت 
4 


ی ۵ ۱۹۸ 00 اور را 


ها م6 (ل ی کل ج ات ایک کزن رت )رل( هچ بایان دا 
ده کر یم رک رم ۸ ۳ کس رکر شا 


ژ 


اه اج ۱9 ۱2 ۵ اج ۱0 ۱ ۵ بجر ۱۷ اا ۱ ۷۳ 
در مک جوز کا دوه رو مک ویر و مک وین مک وون ع 
ت 


4 


هم ‌ ۱ 
۸ ۳ ی سکن سار جح خ 
7 می کنیم» می گویيم صادر نشده است چون خلاف عقائد ما است. آنوقت اگر در 


این روایت هر حکم دیگری هم باشد. آن هم مردود است. اما فرض این است 


7 


۳ 


۳ 
2 

2 ۳ 

شر اجه 


7 


5 ۷ 


ار 


که ما بخاطر آن قسمت اوّل» روایت را رد نمی کنیم» همچنان که بخاطر اینکه 


را( ‌ 


ظاهر اي شریفةٌ «الرحمن علی العرش استوی» را قبول نمی کنیم یه قرآن را - 


0 رک 


2 


جر 


لعیادٌ له نفی نمی‌کنیم» آن را توجیه و تأویل می‌کنیم. بنابراین» روایت به 


‌ 


۳ 


حجیت خودش باقی است. تعبد به صدور روایت. اقتضاء می کند آن قسمت 


ِ 


دج ۳00-3 
ک(4 2 
و۳2 


اولش را به نحوی توجیه کنیم» قسمت دومش به حجیت خودش باقی است. 


یچ 
کج( 


۳ 


بنابراین» بحث مشروعیت جماعت در صلاه قضاء محل تردید نیست. اگر کسی لب 
در اين روایت هم خدشه بکند» در روایت قبلی که روایت اسحاق بن عمار بود؛ 


۳ 


دس 
مور :۳ 


ی 


> 


ری اجه 


یک نکته‌ای را که قبلاً می‌خواستیم بیان کنیم» اینجا داخل پرانتز بگوييم و 


۳۹ 


2۷ 


۷۱2 


آن این است که: ما گفتیم روایات می‌گوید: صلاءٌ جماعت مستحب است پس 


و۳۹( 


این همه تاأأکیدی که بر انجام جماعت وجود دارد که هر رکعت آن ۲۵ برابر 


دج ۱9 ۱2 
ور 
7 


است. بعضی روایات ۲۶ برابر است. بعضی تا صد برابر و اگر در مسجد بخوانید» 


۳ 


۲ 
1 


۳2 << 


4 

دا ی ی جر ی | 
دا یکیو رکش یی رش و کم ۱۲3۳0 
۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


3 
2 


۱۷/۱۷/0 ره اج ۱۷ آره خکاج ۱۷ ار ی 
هر ام ات 


262 
۶ 
۳) 
2 
۴ 
۳ 

/ 


مگ خی 
بت 


۵ جح 
2 
3 

رب ۱ 
۷ 
شوه 


تا هزار براب دو هزار برابرا اینها پس برای چیست؟ اگر واجب نیست؛ 


خر 


- 


( 


دلتجم< 
۳ 


9و5 


7 


2(( 


۳/۸ 


ثر کق جماعت شده است؛ هم پیغمبر فرمود؛ هم امیرالمژمنین قریب به این 


را( ‌ 


مضمون که: کسی که به نماز جماعت مسلمین حاضر نشود» خانه‌اش را آتش 


(72 
0 0 


می‌زنیم! اینها چیست؟ آیا این توعید و تهدید بر ترکك جماعت با استحباب 


تا 
2 


د 


۷3 


ات 5 


جوایی که آقایان دادند و به نظر ما جواب درستی است؛ این است که: اما در 


رم ۱2 03ج 
دس 
واه 


مورد آن فضیلتهایی که ذکر کردند» اولا ذکر این فضیلتها منافاتی با استحباب 


> 
کج 


ندارد» رتبهًٌ عمل را بالا می‌برد با یک حالت خاصی در مسجد مثلاً نماز را انسان 


7 
مد 


اه خرعی 


می‌ خواند» رتبهة فضیلت نماز بالا می‌رود» جماعت هم همینطور است. انا بیان 


۹ 


ره 


این فضیلتها؛ قرینه‌ای بر این است که لسان لسان استحباب است. لذا ذ کر فضیلت 


۳۹ 


دلیل بر وجوب نمی‌شود. اما آن توعیدها و تهدیدهاه آنرا بایستی به یک معنای 


و1۳۳2 
۱۳ 


ی 
کج 


روایات هم تعبیر «ندا) هست. ندا در مورد نماز جمعه است: «اذا نودی للصلاةٌ من 


ورف 


۸5 
ار 
7 


۳ << 
2 ِ‌ 


39 
1 


5 


۷۲ ۳ 
26۳۳ که 
تین 4۳7 رف" 


24 
9 
" 


اه اج 9 ۶ ۵ اج ۱0 2 اج ۳ اج ۳ ۱ 
رک ارم اک 2۱155۹ 
ت 


جمعه باشد. یا در مورد کسی باشد که منکر فضل جماعت است. با مُستخفٌ به 


رهم 


جماعت است. يا بگوییم اين مربوط به همان صدر اسلام است که حضور در 


۹ 
2 


نماز جماعت لازم بود برای اينکه بعنوان شعار و تظاهر به جمعیت مسلمین لازم 


۱ 


۱۳20 


بوده» مربوط به آنهاست. بنابراین» منافات با استحباب ندارند. 


۱ 


۱۷ 


مسللهٌ یکک: سید « انس عل) موارد وجوب تخیاع زاف مساله یک بیان 


تِ/ 


کج 


رم ۱2 220-3 
مار 


می کنند. هشت مورد را ایشان ذکر می‌کنند که در این هشت مورد. به جماعت 


دجم 
رک 


خواندن نمازه واجب است. تجب الجماعهُ فی الجمعة و تشترط فی صکنتها. 


2 


۷ 
۳۹ 


۹ 


اي 


۹ 


العیذین مع اجتماع اشتراط الوجوب. 


2۷ 
۳ 


۷۱2 


۲- نماز عید فطر و عید قربان» آنوقتی که این دو نماز واجب‌اند. که حضور 


امام معصوم است. اگر شرائط وجوب محقق شد. شرائط وجوب خود صلاثه 


۳ 0 
۳ 


آنوقت جماعت. واجب است. و کذا اذا ضاق الوقتٌ عن تعلم القراءة لمّن 


دج ۱92 ۱2 
> 


۳ 


وس 
۹ ۹ ۱ 


۳7 


فد 


ع 


لاحسنها 


ب 
۰ 
‌ 


۳ 
۳۹ 


ری 


۲ 
ی وی ۳ 
قر وس ان وک هجری تاه وفع 


0 


۷ 


اجه اج ۵ اج ۱9 ۱ ۵ اج ۱ ۵ لاحم ۳ 
در مک جوز کا دوه رو مک ویر و مک وی مک وون ع 
" ‌ 
رز 


۹ 
۳- سوّمین مورد این است که: کسی که قرائت صلاهٌ را نمی‌تواند انجام بدهد 


ام 


۹ 


۷ 
م۱ 
عف وه 


سوت 


دِ 


2 
و 


یا به کلی یاد ندارد با صحیح‌اش را نمی‌داند؛ اما می‌توانست یاد بگیرد» کوتاهی 


کرد تقصیر کرد و تعلم نکرد یا می‌توانست تصحیح کند کوتاهی کرد تا اینکه 
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و مکارم احلاق حیاست. و رأسهُن الضام 
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۲ 
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دصسف 2 


ادا ادا دا ۱۳0 
وی کت وین موی امش 
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درس :۰ 0 


یط 


دم 


+ 2 


شیکور نمی فزموجفته لاه تباعت واسب ی شود آترفی که اسان 


۳ 


نز 
۹ ۳ 
تا 


و( 1 
1 
بِ(/۳ 


‌ 


0 0 


2 


قتدا کند. سید «والاسقلس) این صورت را دو قسم کردند؛ یکک قسم این است 


۷۳ 2 ۷ 


که: این شخص قادر بر تعلم بوده است. اول وقت می‌توانست یاد بگیرد که دچار 


اه ۳ 


کج 


عجز نشود. قسم دیگر این است که: اصلاًقادر بر تعلم نبوده است» يا اصلاً وقت 


۳-3 
ره 


نبوده» فرض کنید نیم ساعت به غروب مسلمان شد. اکنون می‌خواهد نماز 


م7 ۱ 
و3 


بخوانده در اين مدّت کوتاه قادر بر تعلم نیست. یا به هر دلیل دیگری قادر بر تعلم 


۳ 


نیست. این هم یک شق است. در شق اول که اين شخص قادر بر تعلم بوده اما 


7 


دس 
ور :۳ 


0اه خی 


بخاطر عدم تعلم» تعجیز نفس کرد. خودش خودش را عاجز کرد تعلّم نکرد! 


ات 


۳۹ 


می‌توانست تعلّم کند. نکرد تا آخر وقت که عاجز شد! در اين شقی ایشان 


مور 


می‌فر مایند: صلاءةٌ جماعت بر او واجب است» باید نماز را به جماعت بخواند. در 


(۹ 


گم شق دوم که خود را عاجز نکرده است بلکه اصلاً نمی‌توانسته» امکان یاد گیری 


ها اس 30 
کج 


قرائت نداشته؛ اینجا می‌فرمایند: لازم نیست نماز را به جماعت بخواند. حال» 


0 
یت 
4 


۱ ی ۵ ۱ ۱7 0۱ نوی را 


ها م6 (ل ی کل جمتی میور دی رس )ار( بو( هچ بان 5 
در یم را رم ۸ ۳ کس رک ر شا 


ژ 


تس طخ خاک ۱0 هی ۱0 را ۳ خی ۱0 کی 0 وراه و راجت 
که و هد کی رس که وین مر کاب وین کت وی میم 


ی 


2 ۳ 
۷ 4 


۳" 


۳ 


تن یب 

۱ 9 5 ۲ مء ۸ 
چگونه نماز بخواند؟ روایت داریم که عوص قرائت» یک «الّه اکبر»» یک 
4 


7 


«سبحان اله؛ بگوید» کفایت می‌کند و نماز را تمام بکند. اين» فرمایش سید. ما هر 


دو شق را باید بررسی کنیم. 


۳/۸ 


0 ارگ 


رک 


اما شق اول که انسان قادر است بر اين که یاد بگیرد و تعلم کند و از اين 


قدرت استفاده نمی کند تا می‌رسد به آخر وقت که دیگر آخر وقت عاجز است؛ 


دج ۱2 


2ج 
مار 


در اینجا ایشان فرمودند: بر او ایتمام واجب است. ادله‌ای ذکر کردند. ما دو 


استدلال را در این مورد ذکر می کنیم. یک استدلال این است که: در روایت 


3 
و 


داریم که اگر کسی عاجز بود از اينکه قرائت را بجا بیاورد» وجوب قرائت به بدل 


که 


آن منتقل می‌شود بدل آن هم عبارت است از تکبیر و تسبیح؛ بگوید «للّه اکبر»» 


ما 
دحا( 


۲ اي 
مور 
7 


ره خرعی 


«سبحان ال بعد به رکوع برود و نماز را تمام بکند. روایت صحبحه داریم 


7۹ 


صحیحهٌ عبداله بن سنان» لکن این مربوط به آنوقتی است که اتیان به شکل 


۹-۳ 


ری ره 


کامل صلاء متعذّر باشد» آنجاست که این روایت می‌فرماید می‌توانید نماز را به 


۳۹ 


این صورت بجا بیاورید یعنی به جای حمد و سوره. تسبیح و تکبیر بگویید» 


ما 


تک 


مورد این روایت. این حکم. این بدلیّت. آنجایی است که قادر نباشید نماز کامل 


۸ 


را بجا بياورید. اما اگر قادرید که نماز را کامل بجا بیاورید» اصلاً معنا ندارد که 


۳ 5 


3 ۵ 


ات 


هی 


۸ 
4 
چس نع 


بگویند با اینکه می‌توانی نماز کامل بجا بیاوری» ناقص برای تو مُجزی است. 7 


- ۱2۶ وم 
۹ 
۳ 
بش 


2 ۷ ۳ 
۷ یی ر 2 ای مت انل تین (ص مر( من سس رو ریا 
و ما هو من یمه یم نک ۸ کح خر شا 


را ات اج ۱ 3 کج ۱9۱ ۱ اج ۱ م۱9 ۱ را ۱ ۱۳0 
71 ۹ کم کی ور و ۳۹ تاد و و 


تي بط 

۱ ی جح ۲ ۸۳ 
اینجا می‌توانید نماز را کامل بجا بیاورید. چطور؟ با ایتمام با اقتدا. اگر اقتدا 9 
4 


و 


۳+ 


7 
دس 1 


#۹ 


ِ 


فضیلت جماعت را هم دارد؛ لذا این که گفته بشود: چون در روایت عبداله بن 


۱ 


8 


2 
0 


7 


سنان انتقال به بدل وجود دارد پس اینجا می‌تواند بدل قرائت را بجا بیاورد که 


۷ 


رس( 


2 


همان تکبیر و تسبیح است؛ اين» درست نیست» چون انتقال به بدل آنجایی بود که 


را 0ج 
مار 


ایتمامُ ممکن نباشدء نماز کامل ممکن نباشد اینجا نماز کامل ممکن است. فرض 


۳۹ 


> 


این است که این شخص نماز کامل در حق او استقرار پیدا کرده است. اول وقت 


25۱۷ 
و 


می‌توانست تعلّم قرائنت کند» پس نماز کامل در حق او مستقر شد. لازم شدء حالا 


۷/۳ 


هم باید نماز کامل را بجا بیاورد» وقتی جماعت ممکن است. آنجا نماز جماعتی 


وا 
یجا ۳ 


۹ 
رگ 


۲ خي 
جر 


و جود دارد می‌تواند اقتدا کند» بایستی بجا بیاورد. 


(6 


7/۹ 


۱ 


ممکن است کسی بگوید: روایت عبدالّه بن سنان اطلاق دارد. روایت این 
است: لو آن رجلاً دخل فی الاسلام و لابحسن آن یقرا القرآن جرا آن یِکیر و 


یسیح و تین ان «أجزأ» برای کیست؟ برای کسی که «لابَحسن اب ۳۹ در 


۹-۳ 


۱2 
مور 
۳ 


مورد این شخصی هم که محل کلام ماست صدق می‌کند. بله. اول وقت 


دهم 


کوتاهی کرده تقصیر کرده است اما الان لابْحسن آن یَقرأ. چون لابحسن آن 


نی 
کج 


سس 
۸5 


یقرأه پس اطلاق روایت عبدالّه بن سنان شامل این آدم هم می‌شود. بنابراین؛ 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
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ار وم رم بو 4 حِ ی 


را دهاجم ۱ 34 ۱9۱ ۱ دجم ۱ م۱9 ۱ را ۱ ۱۳0 
71 ۹ کم کی ور ور ۳۹ داد و و 
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۳+ 


۳ 
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#۹ 


کافی است. 


ت ی 
۳3 

3 

عفر 


این ادعا قابل قبول نیست؛ زیرا روایت عبدالّه بپن سنان چنین اطلاقی ندارد؛ 


۱ 


8 


۹ 
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7 


این روایت می‌خواهد اين را بگوید که: شارع مقدس نسبت به تازه مسلمان که 


۷ 


هیچ چیز از اسلام نمی‌دانده نمی‌خواهد سختگیری بکند. این را می‌خواهد بگوید 


رس( 


2 


را 0ج 
مار 


در مقام بیان این معناست. به کسی که الاآن وارد اسلام شده. بگوید: بایستی حمد 


۳۹ 


> 


و سوره را از مخرج ادا کنی! چنین کنی» چنان کنی! این همه سختگیری در مورد 


25۱۷ 
و 


این فرد تازه مسلمان نمی خواهد بکند. می‌گوید: اگر می تواند» حمد و سوره 


۷/۳ 


بخواند؛ اما اگر نمی‌تواند بخواند» همان «سبحان اله» و تکبیر بگوید. این اطلاق 


مود 
رجا( 


۹ 
رگ 


۲ خي 
جر 


ندارد نت به همه کسانی که قادر به قرائت نیستند. حتی می‌شود گفت این؛ 


(6 


7/۹ 


۱ 


مختص آن کسی است که جدیدٌ الاسلام است. بعید نیست اینطور بگوییم که: |ذا 


۹-۳ 


بخوانده شامل این صورت تعجیز نفس» قطعاً نیست. بنابراین طبق این استدلال 


۱۷2-۸ 
مور 
۳ 


که یک استدلال روشنی است. کسی که نماز کامل در حق او منجٌز شده است و 


دهم 


او بجا نیاورده! اکنون خود را با عدم تعلم عاجز کرده است» در آخر وقت عاجز 


ی 
کج 


مس 
۸5 


است. وقتی عاجز است» امرش داثر است بین اینکه صلاءٌ عاجز را بخواند که 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 
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69 
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وم رم بو 4 حِ ی 


یهجوت اج ۱ ۱ دهاجم ۱ ما۱9 ۱ درا ۱ ۱۳۵ 
نیت ات رت یت 
۸ ی یا 
7 ء ماه ۶ " )۰ که ۳ کا ‌ 3 ۳ 2 
۸ صلاة ناقص است. با صلاه به جماعت را بخواند صلاه مل است مع شیء " 
4 ِ 3 

7 زائد. این دوّمی طیعا مقدّم است. بنابراین» متعیّن است که نماز جماعت بخواند. 


استدلال دوّم هم شبیه استدلال اوّل است با یک تفاوتی» و آن این است که: 
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۹ 


۹ 
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7 


وجوب قرائت در اول وقت منجّز شد. چون می‌توانست تعلم پیدا کند و نماز را با 


۷ 


قرائت بخواند. این کار را نکرد آخر وقت شده» عاجز شدا پس فعلاً در آخخر 


رس( 


2 


0ج 
مار 


وقت عاجز است. وقتی عاجز است» خطاب عاجز هم معنی ندارد. عجز» موجب 


۳۹ 


> 


سقوط تکلیف است. هر چند این عجزی که در آخر وقت دارد بخاطر سوء 


25۱۷ 
و 


اختیار خودش است. فرض کنیم خدای متعال بخاطر این سوء اختیار؛ او را عذاب 


۷/۳ 


هم خواهد کرد؛ یک گناهی هم دارد؛ اما عملاً عاجز است. وقتی عاجز شد. 


و 
رجا( 


2 
رگ 


۲ خي 
جر 


تکلیف به قرائت برداشته می‌شود. وقتی تکلیف به قرائت برداشته شدء تکلیف به 


(6 


7/۹ 


۱ 


اصل نماز هم برداشته می‌شود؛ برای خاطر اينکه در همه مر بات ارتباطی اگر 


۹-۳ 


لایترکک کله و قاعدة المیسور لایترکک بالمعسور در این موارد نیست» اگر قاعده 


۱۷2-۸ 
مور 
۳ 


میسور را قبول کردیم- که خیلی‌ها قبول ندارند- موردش» اینجا نیست. اینجا 


دهم 


وقتی نمی‌تواند جزء مرکب را بجا بیاورده مرکب هم مر کب ارتباطی است؛ 


نی 
کج 


1 
۸ 


بنابراین» اصل نماز ساقط است ولو گناه کرده باشد. مثل اينکه انسان در وقت 


(ف ۱ وم 
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ره وم رم بو 4 حِ ی 


ر تسه 6 ام ۱24 ۱ ۱ مج ۱9 ۱ اج اج ۱9 رجا ۱ ۱۳0 
کوج کین که وین مر سک د وین مت وی میرگ 


1 تي بط 
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نتواند نماز بخواند. ار دلیل قضا نبوده چون قضا به امر جدید است» اگر دلیل 0 
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ره 
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۳ 
بفرمایید اگر آفتاب گرفتگی و ماه گرفتگی» خسوف و کسوف وقتش گذشت. 


نمازش ساقط است. دیگر آن نماز قضا ندارد ساقط است. موارد زیادی از این 


‌ 
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۱ 
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قبیل وجود دارد. پس وقتی فرض کردیم که اين جزء از مر کب که عبارت است 


را 3ج 
ج ی 


از قرائت ساقط شد؛ لازمه‌اش این است که اصل صلاٌ هم ساقط بشود. لکن 


۹ 


کج( 


یک دلیلی در اینجا داریم که آن دلیل می‌گوید نماز ساقط نمی‌شود و آن؛ 


2 م2 
و 


در 0( 


۳ 
رس 
کر 


روایاتی است که می‌گوید: الصلاٌ لاتسقّط بحال, در هیچ حال نماز ساقط 


#۳ 
رک 


نمی‌شود. این هم یکی از حالات است. پس در این حال هم نماز ساقط نمی‌شود. 


لذا از دلیل «الصلاهٌ لاسمّط بحال» می‌فهمیم که باید نماز خواند» امر آن داثر 


7/۹ 


0 


۷۷ یج 


2۱ 
> 
مر 


است بین اینکه نماز ناقص بخوانیم يا نماز کامل بخوانیم» عقل چه حکم می کند؟ 
عقل حکم می کند که وقتی می‌توانی نماز کامل را بجا بیاوری» باید نماز ناقص را 


رها کنی و نماز کامل را بجا بیاوری. اینجا می‌توانید نماز کامل بجا بیاورید که 


عرص 


۷/2 
ام حور 


عبارت اشت از صلاهٌ بالجماعت پس بایستی آنرا بجا بیاورید و واجب است که 


پ 
// 


و 
۱ 


ِِ 


آنرا انجام بدهید. بنابراین» آنچه از اين استدلال استفاده می‌شود. این است که: 
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‌ 


۳۸ 
تحت 


د 0 


> 


نماز واجب است و به جماعت هم بایستی اتیان بشود. اين» دو استدلال برای 


732۳ 
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۰ ۳ 
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رح وا ا 
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ی ما 
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ّ 
تِ 


د 29 01 


/ 
رو و وی کنو موس و و ای مزر 
ی سر 


۳2 
( 
(4 
4 


نکرد واجب است که نماز را به جماعت بخواند؛ دو استدلال برای بیان ایشان 


ذکر کردیم تا ببینیم راجع به این استدلالها چه می‌شود گفت. 


جلسهةٌ ۵ سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ 


۱۵۱ ۱7 تن اک ۱ ۱ 
۱ اب2۱۹۱ 
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و 
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و بهذا الاسناد عن ابی تنادث عن ابی عبد ال و لام ) قال: وض 221 بخ 


2 


دح ۱ 


نوفل لخد یج بنتم خوّیلد دیا لام جناب ورقهة بن نوفل در مکه جزو 


‌ 


بر 


کج 


موحخدین 2 دوران» دوران حاهلیت بوده است و خویشاوندی‌ای هم با جنابت 


2 خی 
جاور 


خدیجه داشته. عموی ایشان بوده است. می‌گوید: به جناب خدیجه نصیحت 


2 


می کرد اذا دخل علیها؛ وقتی خدمت ایشان می‌رفت. معلوم می‌شود مکرر؛ اين 


2 


یرف وبا تفنانی خدیجه « ما لام) در میان گذاشته بود. یقول لها: با بنت اخی| 


> 


ا 2 ۱۳7 
ات 


0 


3 


لاتماری جاهلاً و لاعالما مراء و ممارات به معنای جدل کردن و بحث کردن 


بخ 


بیخودی است. کاری که بعضیها بیخود و بی‌جهت خودشان را در یک بحثی 


رم ۶ ۱ 


می‌اندازند که هیچ لزومی ندارد. یک کسی یک حرفی می‌زند» بنا می‌کنند با او 


2 


۷ 
ری 1۳ 


خی 
هر 


ِ 


جدل کردن بحث کردن! بحثی که برای کشف حقیقت نیست. برای بیان 


#نس 
کج 


۸ 


اس 


ی 
ٍَ« 
۳ 


۸ 


] (6 
2 


حقیقت هم نیست. یک و دو کردن با این و آن. مراء این است. نه با آدم جاهل 


3 
3۹ 4 رز 


2 بل مه ۲ 
اه رک تم یی کرت یی تخر 
دار نصا کر رک هر يم تیک جر زير تیک ری زک ری رکه 


2 


ف 
۹ 
دس 


+ 


کر ات رو یا ۱۳ اي وه سر 7و 
9 مک اک مک کر نم کن ۳ بجز ۳ 


سس 


مراء کن! نه با انسان عالم. فانک اذا مایت جاهلاً آذاک؛ آدمی که ا 
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حرفی تو می‌زنی؛ یک حرفی او می‌گوید. دهن به دهن می‌شوید» دهن به دهن 
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یَسعَدٌ بالعلماء مّن آطاعهم. کسی از ناحيدٌ علماء به سعادت می‌رسد که آنها را 
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نیست» یعنی: اطاعت در همین گوش کردن و استفاده از علم او است؛ یکك 
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چیزی را بیان می‌کند که ما بفهمیم» اطاعت او در همین تعلّم علم است.! 
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عرض کردیم سید« وال‌اسد» یکی از موارد وجوب صلاة جماعت را ال 


عجز از صلاهُ کامل دانستند. مثلاً قرائت را انسان نمی‌تواند درست انجام بدهد و 
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وقت برای تعلم ندارد دو استدلال هم برای اين» ذکر کردیم. یعنی در واقع دو 
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حاصل آن دو استدلالی که عرض کردیم. این است که: بعد از آن که نماز 
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کامل متعذر شد نماز ناقص می‌شود مُجزی از صلاٌ کامل. فرض, این است. 
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دو استدلال» این است. در ما نحن فیهء آن کامل» متعذّر نیست. ممکن است به 
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یکی از وجوه. مثل اتیان نماز به جماعت که قرائت برای مأموم نیست و نماز 
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کامل است» بجا آورد. وفتی متعذر نبست. نوبت به بدل نمی رسد» نوبت به آن 


بدل ناقص نمی‌رسد. اگر نمی‌توانستيم آن کامل را درست بجا بياوریم آنجا بله 
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اما فرض این است که می‌توانید نماز درست را با جماعت بجا بیاورید. اين؛ 


چا 
و 


حاصل این استدلال بود که عرض شد. 


از اين استدلال دو فقیه معظم و بزرگوار معاصر ماه مرحوم آقای خوئی و 
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مرحوم آقای حکیم هر کدام به نحوی جواب دادند. 
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مرحوم آقای خوئی« وان‌است» می‌فرمایند: ان استدلال متوقف است بر 
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اینکه شما ثابت بکنید استحباب نماز جماعت را در هم صلوات. در حالی که از 
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روایت فضیل و زراره استحباب جماعت در همه نمازها ثابت نشد. پس اینجا 
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استحباب جماعت ابت نیست» پس نمی‌توانید کامل را بجا بیاورید» یعنی نماز را 


به جماعت بخوانید. چون استحباب جماعت در یک چنین موردی ثابت نیست؛ 
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برای اينکه در آن روایت فضیل و زراره. استحباب جماعت بالجملةٌ ثابت نشده 
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است. بلکه فی الجمله ثابت است. يا به تعبیر ایشان در آن روایت وجوب جماعت 
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می کند؛ بنابراین» فقط آنجایی که دلیلی داریم بر اینکه جماعت واجب است. در 
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ما در آن روایت فضیل و زراره اصلاً دلالت آن روایت را بر اطلاق استحباب 
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جماعت و يا نفی وجوب جماعت. نفی کردیم ایشان و بسیاری دیگر از آن 
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روایت می‌خواستند استفاده کنند استحباب جماعت در جمیع فرانض است. ما 
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گفتیم: عبارت روایت نفی می‌کند کلیت وجوب در هم فرائض را نه اینکه 
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استحباب جمیع الفرائض را اثبات کند. بنابراین» ما در دلالت آن روایت خدشه 


کردیمی آن روایت دلالتی بر اين معنا ندارد. بله» گفتیم: این روایت» فقط 
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استحباب جماعت در صلوات یومیه را ثابت می‌کند» اما آنجایی که انسان 


ری اجه 


نمی تواند نماز صحیح بخواند در صلوات یومیه. ما می‌خواهيم وجوب جماعت را 


اینجا اثبات بکنيم و بگوییم جماعت وجوب شرطی دارد یعنی اگر نماز را با 
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جماعت نخوانید. نمازتان باطل است. سید«"وان‌استس» اين را می‌خواهند 
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از دور خارج می‌شود. 
مرحوم آقای حکیم « روا ناسا عر) طور دیگری بحتث می کننده ایشان به 


ادلٍ بدلیت استناد می کنند» می‌فرمایند: ما ادله‌ای داریم که اثبات می کند صلاهٌ 
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ناقص می‌تواند بدل صلاهٌ کامل باشد؛ این ادله» دو نوع‌اند: یک نوع ادلهٌ بدلیت 


خاصه‌اند که مخصوص این موردند» مخصوص مورد صلاهْ ناقص‌اند» نوع دیگر 
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ادلةٌ بدلیت عامه‌اند که مخصوص صلاهٌ یستند. آنچه مخصوص صلاء است. 


همان روایت عبدالّه بی سنان است که نظاثر دیگری هم آن روایت دارد فقط 
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روایت عبدالّه بن سنان نیست. روایات دیگری هم هست که من نخواندم. اشاره 
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کردم به روایت عبداله بن سنان که: اگر کسی دّخل فی الاسلام و نماز خواندن را 
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بلد نیست. این فقط تکبیر و تسبیح بگوید و رکوع برود و نماز را تمام بکنده این» 
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کم کی ار شیف واه بل ارم کیش باق رد ان از 


کفایت می کند» این ادله صراحت دارد در اینکه نماز ناقص می‌تواند بدل نماز 
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کامل شود برای آن کسی که نمی‌تواند نماز کامل بخواند» این دیگر کافی 
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۱۵۹022262 


دی اکن مزر تینوی مزر 
اه مه یم و ۳2 


۱ 


-_ 
7/۹ 


‌ 


3 


2( ح 
4 ۱ 


۳ ۳-۰ 1 طٍ 


51 


7 
۹ 
۳ 


دتذیز 


ما 
و 


۸ ۷ 2 
ی 2 


د ۱2 


۱ 


مره 7زا 


اج 


۹ 


دا ۱2 


د م۱ ۸۶ 
۹ 


۲ 5 


هن 
کود ده 


۳ 


۱ 


اه اجک کج م۱ ۱ ۱۶ م۱ ۱۱ قاجا ۱9۱ رد۱۳ 
ده کت مک وک سکوب سک وی اک وین ام 


زت 4 
ِ 


تس 
ب- 


‌ 
0 دی لیا 
7 قادر با صلاٌ کامله حاصل می‌شده برای عاجز و غیرفادر همان مصلحت با صلاة ۳ 


و 


4 


ناقص حاصل می‌شود. 
دلیل دیگر ادلٌ عامةٌ بدلیت است؛ مثل قاعده میسور؛ اذا امّرتکم بشیء فاتوا 
منه ما استطعتم» المیسور لاسقط بالمعسور. اینها ادله قاعدة میسور است: آنجایی 


که یک تکلیفی دارید و نمی‌توانید همه آن تکلیف را به طور کامل بجا بیاورید» 
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آن مقدارش را که می‌توانید» بجا بیاورید. اين» کلی است. شامل ما نحن فیه 
می‌شود. اگر یک امری» تکلیفی متعسر شد. آن مقداری از آن تکلیف که ممکن 


است را بجا بیاورید. تکلیف به کی ساقط نمی‌شود. اين هم قاعدة بدلیت است؛ 
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بدلیت عامه. اين» شامل اینجا هم می‌شود اینجا نمی‌توانید نماز را به نحو کامل 
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مقابل استدلال به وجوبت شرطی صلاء جماعت. به این ادلة بدلیت استدلال 
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می کنند سواء ادلهٌ بدلیت خاصه که مخصوص این مورد است. و ادله بدلیت عامّه 


۳۹ 


مثل قاعده میسور. 
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این.اطلاق بگيريم» بگوييم هر کسی در هر جایی که عجز داشت. مشمول این 


دلیل است. اصلاً موضوع دلیل» حدیث الاسلام است» آن کسی که دخل فی 
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اینجا ۳ شامل نمی‌ شود لااقل شک داریم و اطلاقی هم ندارد» واقعاً نمی‌شود 
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که نیست. این که شارع مقدس می‌فرماید: اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم 
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رم 
4 رو 


خود انسان برای خود ایجاد عذر کند» شامل این مورد نمی‌شود. لااقل تردید 


1 


۳ 
کج( 


را 


7 


۸ 


داریم در شمولش نسبت به این موارد. بنابراین قاعده بدلیت به این معنا هم شامل 


۹ 


۳ 


اینجا نمی‌شود. اين استدلالی که برای لزوم جماعت» لزوم شرطی ذ کر شد که با 


7۷ 


دو تقریب دیروز ذکر کردیم. این به نظر می‌رسد که استدلال خوبی است. اگر 


7 


تج ری ۳( 


از بزرگان در ذیل فرمایش عروه فرمودند: جماعت احوط است. یعنی: حداقل 


2 


۳ 


۸ 
۱ 


ی 


۶۶ 


احتیاط واجب کردند» اگر نگوييم اظهر و اقواست. 


۳-۳ 
ی 


۷ 
69 


> 


7 


۶ 3 

ی مرو« ۹۹ 5 
3 ۱ ۲ و۵ ۳ کر ۲ ِ 74 5 رح متا یه ۳ 
۹ 4 هم و ید ۳ یم و[ )1/۸۵ رک سک ۱ ۱۳99۹ 
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در 
27 
٩‏ 7 
م 
۶۸ 


ی 
د رط 2 


رک را رک( ۱۳17 لک( یر( 7و 
ده ۹ ۹ و وم ۳۳6 کی 


۱۳2 


7 
مب 
4 


48 مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی« "وان‌استلم» که وجوب شرطی 


مس 
سل 
اخ 20 
سا 


۷ 


2 : 


3 جماعت را در این صورت قبول نکردند» با همین بیانی که از این دو بزرگوار نقل 
/ 


شد؛ لکن عقاب را؛ یعنی وجوب تکلیفی را لازم دانستند» یعنی معترف به وجوب 


تکلیفی هستند نه وجوب شرطی. این معنایش این است که اگر نماز را به 


2 


دج ۱2 


جماعت نخواند و به آن شکل ناقص خواند. نمازش باطل است. یعنی: جماعت 


شرط صحت است. که سید این را می‌گویند» ما هم همین را تقویت کردیم یا 


کج 


لااقل احوط کردیم. این دو بزرگوار وجوب شرطی به این صورت را قبول 


2 
تج 


#۳ 
رک 


ندارند اما وجوب تکلیفی» وجوب نفسی را قبول دارند. می‌گویند: اگر به 


کح 


جماعت بجا نیاورده نمازش درست است اما شارع او را عقاب می کند؛ چون گناه 


وود 
۶۸2 


7 


اج 


کرده است. زیرا این شخص با سوء و و و مان ره قوب و 


ی 


است که نتواند تما الملاکک را بدست بیاورد» یعنی شارع مقدس نماز را به یک 


مد 


شکل خاصی معین فرموده است که ملاک نماز با این شکل خاص تأمین خواهد 


دج ۱2 


شد؛ این شخصی که به سوء اختیار خود قرائت را تعلم نکرده است» خودش را از 


این ملاک محروم کرده است و نتوانسته است این ملاک را بدست بیاورد. این 


دهم ۱2 ۸۶ 
۹ 


۳ 5 


استدلال عقلی است. عقل حکم می‌کند که انسان بایستی برای امتثال درست 


۳ 


مها 2 
(ص > 


5 


یدروناوه 
۳99 ۳ 


سا سر هس سره مزا 
روک 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


داد ام ۱ هد اج 9 ۱ هد اجک اج را ۱۳0۳ 
ره کمک و نم نت و۳۳ کاد کز ع ر 


ی 


2 ۳ 
۷ 4 


۳" 


تن 2 


توا 
ل‌ 


تکلف مولا آن مقدمات لازم ۳ فراهم کند. وت مقد‌مه» روت شرعی 


تیگ 
و 
عفر 


نیست» وجوب عقلی است. اگر آن مقدمة لازم را اتیان نکرد و کار را بر خودش 


مشکل کرد و انجام تکلیف را غیرممکن ساخت. اگرچه مقدمه وجوب شرعی 


کج م۸۶ 
۳ 


7 


8 


ندارد» بعنی دلیلی بر وجوب مقدمه در شرع نداریم که بگوییم یک گناه 


۳ 
0 رک 


دیگری غیر از ترکک ذی المقدمه انجام داده است؛ این نیست. لکن عقلاًُعاقب 


۷ب 
مرس 


اشته ایخ مقلمه عقالا وا آسته تاش خست؟ فان این است. که 


اگر این مقدمه را انجام نداد و ذی المقدمه فوت شد. مستوجب عقاب شارع 


25۱۷ 
و 


رک 


2 


است. یعنی شارع مقدس او را عقاب می کند بر فوت آن تکلیف. چون بسوء 


که 


اختیار خودش آن را تفویت کرده است. بنابراین» عقاب دارد. اين دو بزرگوار 


ما 
دحا( 


۲ اي 
مور 
7 


ره خریی 


این را قائل‌اند. 


7۹ 


مورد بعدی از موارد وجوت جماعت» نذر است. اگر مکلف نذر کند که 


۹-۳ 


ری ره 


نمازهای یومیه را به جماعت بجا بیاورد؛ یک بحث این است که: آیا این نذر فی 


۳۹ 


نفسه واقع می‌شود يا نه؟ بحث دیگر این است که: آیا با این نذر جماعت به نحو 


ما 


شرطی واجب می‌شود يا نه؟ یعنی اگر به جماعت نخواند آیا نمازش باطل است» 


1 حححم) 
زوجم 


اگر وجوب شرطی داشت. معنایش این است که اگر به جماعت نخواند نمازی را 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


۳ 
7 
۳۹ 


بها۸ 


که نذر کرده بود به جماعت بخواند» این نماز باطل است؛ آیا این است؟ يا اینکه 


> 


۳ 
در 


۳ ژ ۷ 
اد 0۱ید دی ۲ ۵ 70 ی ری 2 
۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


عهدءٌ اوست. چون نذر را ابطال کرده است. کفاره باید بدهد اما نمازش درست 


جلساة ۶ یکشنه ۱۳۹۷/۱۲/۱٩‏ 


سا اه 7 هه 0 ره و خی 0 ره ۳ اج 0 اه اس ره وچ 
درد کی سک وین رس کاس که وی مه وی میت 


4 
/ هس 
۸ 1 
4 ‌ بط 
4 


تون 
۳ 
ب 
ِ 
و 
ترجه 


۳ 


ط 

3 
#۳۳ 
تا 


7۶ 7 ( ۲ 5 ۹ 
ر 


عن ابی قتادف عن داود بن سرحان قال: کا عند ابی عبدله«لام» اذ دخل علیه سَدیر 


‌ 


۳ کر 
2 ۳ 


وه 


الصیرفی. داود بن سرحان می‌گوید: خدمت حضرت صادق«قرالام» بودیم» سدیر صیرفی 


ج رد7 


وارد شد. فسلّم و جلس فقال له: با سدیرا ما کر مال رجل قط لا عظمّت الحجٌَنهتعالی علیه. 


۱ 


۱۷ 


سدیر صیرفی صرأف بوده. صیرفی یعنی: صراف» کسی که دینار و نقره می‌ خرد» می‌فروشد. 


اه ۳ 


کج 


قاعدتاً این فرده شخص پولداری بوده. به مجردی که نشست» حضرت به او رو کردند و 


۳0-3 
ره 


فرمودند: ای سدیرا هر کسی که پولش زیاد شد» حجّت خدا بر او زیاد خواهد شد؛ چون و ما 


اه 


آخذ ال علی العلماء ان لایقارّوا علی کظُ ظالم و لاسَعْب مظلوم. خدای متعال پیمان گرفته از 
دانایان که بر گرسنگی گرسنگان و پری سیران و اغنیاء صبر نکنند! اعتراض کنند. اين» عهد و 


پیمان الهی است. حضرت اینجا به سدیر این را فرمودند که: اگر مال کسی زیاد شد عَظْمّت 


ها 
> 


۲ ختاي 


> 


۹ 


الحجَهٌ له تعالی علی» حجّت خدا بر او بز رگ خواهد شد سنگین خواهد شد» خدای متعال بر 
او احتجاج خواهد کرد. فان قدرتم آن تدفعوها عن انفسکم فافعلوه اگر می‌توانید این مال 
زیادی که دارید این را از خودتان دور کنید. دفع کنید! چگونه دفع کنیم؟ قال له: یبن رسول 


4 له! بماذا؟ چطور از خودمان این پول را دفع کنیم؟ قال: بقضام حوانج اخوانکم من اموالکم» 


ری اجه 


دا ۱2 
7/۹ 


دهم ۱9 ۱ 

۳ 
2 صوم 
هوری ار 


۳2 << 


۸ 


ب 
۱ 

۰ 
7 

سرا 


دا رم تفن رک اجک 2 06 ۱۳ 


۳ 722222 > ۰ ۰ 7 ۰ ۳ 
دسر وک ار وا و یم وا هر يم لصو زیم ولگ ۸ مور تفه ری کی 


5 


4 


63 


۳ 


را 
راهش این است که ببینید برادران شما چه نیازی به اموال شما دارند» آن نیاز را برآورده کنید و 1 7 
3 

قضاء حوائج آنها بکنید!! 


دا دج ۱ اج اج ار ۳0| 
دک ی و تا هو مک اک ام 
4 ۳ 


ن 9 ۲ 
7 ّ 2 2 
7 درس: 0 


در مسا قبلی یک شق باقی ماند» مساأله قبلی این بود که: کسی از قرائت عاجز بشود؛ اینجا 


9 


7 


فرمودند: اقتداء بر او واجب است. لکن سید این مسأله را دو شق کردند: یک شق این است 


8 


که: این شخص می‌توانست تعلّم کند به سوء اختیار خودش, تعلم قرائت را تأخیر انداخت تا 


۹ 
0 


اینکه وقت تنگ شد و در حال حاضر عاجز از قرائت صحیح است! صورت دیگر این بود که: 


۷ 


بو رن نی رک 


از ابتدا عاجز از قرائت و از تعلم است؛ یعنی: تعلم هم نمی‌تواند بکند» یک فرد پیسوادی است 


را 0ج 
مر 


که به اي آسانی‌ها نمی‌تواند یاد بگیرد. در شق اول ایشان فرمودند: اینجا واجب است ایتمام و 


۳۹ 


اقنداء. ما هم اين را تأیید کردیم. علت هم این است که گفتیم چون در فراگیری تقصیر کرده 


است و تکلیف در حق او فعلی بود» در اول وقت. تکلیف فعلیت پیدا کرد. فعلیت تکلیف به 


۱ اج 0ب 


۹ 


این است که شرائط این تکلیف وجود داشته باشد و موانع تکلیف هم مفقود باشد. اين» از این 


صر 2( 


قیل بود؛ شرائطش وجود داشت. البته در بادی امر به نظر می‌رسد که تعلّم جزو مقدمات 
وجویه است مثل استطاعت در حج که تحصیلش لازم نیست. لکن اینطور نیست. تعلم جزو 
مقلّمات وجودیه است بنابراین» تحصیلش لازم است برای خاطر اینکه تکالیف مشت رک بین 


عالم و جاهل است. بنابراین» در آن شت اول چون می‌توانسته نماز کامل و تمام را بجا ورد و 


7/۹ 


0 


7 
کر ۳۳ 
2 


2 
که 


این تکلیف در حق او فعلی و منجّز بوده است و او انجام نداده است» پس این تکلیف به گردن 


۶۱۶22۸ 


۷۲ 
"اماصوری را 


او هست. آنچه بر او لازم است. نماز کامل است» نماز تاه است. این نماز تامّه را در آخر وقت 


پ 
// 


۳ 
۱ 


چطور می‌تواند بجا بیاورد؟ با جماعت. بدون جماعت. نمازش نماز تامّه نیست» چون بجای 


حمد بایستی تسبیح و تکبیر بگوید. اين؛ یک استدلال بود که مفصل هم بحث کردیم. بعضی؛ 
اشکالاتی را وارد کرده بودند. آن اشکالات را دفع کردیم. 


۳۸ 
شحت. 


رو هس 


ی 
7 ع 


ر 2 
دک رن 


۱2۶ وم 
3 


9 
> 


‌ 3 
۳ 1 

5 ۱ 0 یب ی اب وی یب ی ی ری | 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


مه ره 


۱ 


و 


۳+ 


۱ کات ۱ ۱ یا ۱ اج ۱ را تا ۱۷ رو رو 
کوک اکن راکو وی مرکا وین ع 0۳6 ورد مت 
7 
شق دوم ان است که: این فرد از اول قادر نبود و نمی‌توانست قرائت را تعلّم کند و تکلیف در 


۳4 


دزم 
دتف درل 


هس 


۱ 


7 


تیگ 

2 
۱ 
7 


حق او فعلی نبود تعلّم برایش امکان نداشت. از اين قیل) هستند افرادی که فراگرفتن قرائت 


صحیح برایشان امکان ندار بخصوص کسانی که تازه وارد دین اسلام شده‌اند. بنابراین» از اول 


5 ۲ ۶ 


7 


8 


وقت که هنگام تحقق وجوب و توجه تکلیف است» عاجز از اتیان صلاه امه بود. وقتی که عاجز 


2 
0 


است» پس تکلیف به صلا تام وجود ندارد. وقتی تکلیف وجود نداشت؛ نمی‌شود به او گفت 


۷ 


رس( 


2 


که: تو باید در آخر وقت نماز تامّه بجا بیاوریء نماز کامله بجا بیاوری! چون نماز کامله بر او 


را 0ج 
مار 


واجب نبود. فرق بین این شق و شق اول از اینجا معلوم می‌شود؛ در شق اول» صلاهٌ کامله بر او 


۳۹ 


> 


واجب بود و چون در آخر وقت نمی‌توانست بغیر جماعت صلاهٌ کامله بجا بیاورده جماعت در 


25۱۷ 
و 


حق او متعیّن بو بایستی آنرا بجا می‌آورد. اینجا اصلاً صلاة کامله از اول امر بر او واجب نشده 


۸ 


است. از اول امر همان صلاه ناقصه بر او واجب است» صلاه ناقصه همانی است که بجای حمد» 


م2 
رک 


تصحا ( ۳ 


رگ 


تکییر و تسیح می‌گوید. که در روایت عبدالّه بن سنان آمده بود. بابراین» در اين شق ایشان 


2 2 
جر 


می‌فرمایند: ایتمام بر او واجب نیست و می‌تواند نماز را به صورت ناقص بخواند. 

مسأله بعدی مسأله نذر است امروز می‌خواستیم این مسأله را مطرح کنیم» لکن بخاطر 
اشتغالات متراکمی که ما در روزهای آخر سال داریم» مباحثه را چند روزی تعطیل 
می کنیم» امسال یک قدری کارهایمان سنگین‌تر و متراکم‌تر است لذا به نظرم رسید» بحث 


را همین‌جا متوقف کنیم تا ان‌شاءلله بعد از تعطیلات عید آن را ادامه بدهیم. 


م 
۳۹ 


۹-۳ 


۷ ۱۷ 
سره 
رورم 


دجم 


امروز روز شهادت حضرت هادی«۲اماسط) است» یکی از آقایان ظاهراً قرار است ذکر 


رجا ۴ 
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وس 
کح 
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که ۳۹ ند یل اد م6 یی 


7 ها با ۱۳۸ مک ۵ ی 


جلسةٌ ۷ یکشنبه ۱۳۹۸/۶۱/۱۸ 


اج 9 اج ۱9 ند اج ۱02 ۱2 هد اج م9 رن ۱۳ 
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۳/۸ 
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عن ابی فاد قال: کُنت عند ابی عبدلئ «راسلام» قدخل علیه زیاا المندی» فقال له: با 


0 رک 


وه 


مره 


زیاد! وت لهولای حضرت خطاب به زیاد قندی فرمودند: شنیدم کارمند اینها شدی! 


- 


هولاء یعنی: همین خلفاء و دستگاه خلافت. لحن حضرت. لحن توبیخ و گلایه است. قال: 


کر 


2( 
دس 
واه 


به حضرت عرض می کند» میگوید: لی موه مرو یعنی: مردانگی؛ لکن اینجا مراد این 


> 
کج 


است که: من یک آدم آبروداری هستم. و لیس وراء ظهری مال» از مال دنیا هیچ 


اندوخته‌ای هم ندارم! نه ملکی, نه د کانی» به پول احتیاج دارم از این جهت استخدام آنها 


هد 


۲ ختاي 


ره خرعی 


شدم! و نما آواسی |ٍخوانی من عمل السلطان» من با برادرانم» یعنی با شیعه مواسات م ی کنم» 


۹ 


ره 


همراهی و کمک می‌کنم از همین کارمندی این دستگاه» آنچه بداست می‌آورم» بین 


۳۹ 


برادران خودم تقسیم می کنم به آنها هم می‌دهم. بنابراین» درست است که کار کردن من 


7 


برای دستگاه خلافت فی نفسه کار درستی نیست. اما بالاخره وجهش این است که اولگ 


۳ و دجم ۳ 
اه 


احتیاج دارم» نیا: در آمد اين کار را به دوستان و برادران شیعةٌ خودم هم می‌دهم. حضرت 


4 
کج 
ورف 


1 
۸5 


۹ 
ی 


در پاسخ اين» کار او را نفی نکردند» تأٌیید هم نکردند» امه« یم لام بنایشان نبوده که 


> 


۳ << 
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۱ ان 
و سس اس اد ری مس یی | 
ات وم سر مت کر کم وم ری یم مت ری یم مت ری ان ککر رف شک 


اه اد جوم عامجا ۱ اج و را ۱۳0۳ 
۳ وکا در 3۳56 7 کیک وین مین 
1 د‌ و۹ ۷ 
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ی 
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ف 
۳ 
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دمسه 7 


دوستان مورد اطمینان خودشان را از کار با دستگاه خلافت نهی کنندء چنانچه شخصیتهای ۳۱ 


4 


بزرگی مثل عبداله بن سنان مثلاً که راوی نقة عالی مقامی است» جزو دستگاه حکومت 


ادج 
۳ 
1 
هروه 


2۷ 


۹ 


بود؛ با تعییرات امروز وزیر مالیه و خزانه‌دار بود و بعض دیگر از بزرگانی که معروفند؛ ح 
مثل علی بن بقطین» حضرت نهی نکردند» لکن شرط گذاشتند. فقال: یا زیاد! ما اذا کنت 
فاعلاً ذلکك» اگر اینطور که گفتی عمل می‌کنی» یعنی به دوستان و برادران شیعه کمکث 
می‌کنی» فاذا دَعتک نفسُک الی ظلم الناس عند القدر علی ذلکک فاذ کر قدرةّ له علی 


2 
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7 
ره 


۳ 
۳۹ 


7 0 


0ج 
مار 


عقویتک؛ پس توجه داشته باش آن وقتی که قادری بر ظلم کردن و نفس توء تو را به ظلم 


2۷ 2 


کردن فرا می‌خوانده آنجا مراقب باش! که خدای متعال می‌تواند تو را مجازات کندا 


7 
ار 


قدرت خدا را از چشم دور مدار! این» نشان‌دهندة این است که اسان وقتی قدرتی بیدا 


کرده وسونة قدرت در اسان غالبا کار گر می‌شودا می‌تواند به کسی زور بگویده غالب 
ماها اینطوری هستیم! اگر توانستیم خودمان را کنترل کنیم» قدرت خدا را در نظر بیاوریم؛ 
غضب و سخط الهی را جلوی چشممان قرار بدهیم و ملاحظه کنیم آنوقت نجات پیدا 
می‌کنیم. ظلم هم این نیست که فقط انسان بر سر کسی بزند» خیلی اوقات به کسی لبخند 


می‌زنده اما به او ظلم می کند! حق او را ادا نمی کند! یا حقی که برای خودش قاتل است؛ 


۷ 
2 


4 


کی رو 


2 
ک(4 0 
2 


7۳۹ 


۶۱۶22۸ 


۱۲۸ 


کته 


پیش از استحقاق واقعی اوست. مثل این که فلان میلیون برای خودش حقوق در ماه معين 
می‌کند! برای خودش یکک حقی قائل است؛ اين» ظلم است. پس آنوقتی که می‌توانی ظلم 


4 کنی و قدرت بر ظلم داری و نفس تو هم تو را فرا می‌خواند به این که ظلم کنی؛ فاذ کر 


۶ 


رک 


"۳ 


۳ 


س وس 
5 1 ۹ ۱ 


یرو و اس مسر ور 
م ه ص تک هی یرت رقم 
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۱ 
1 


اج اعد اج ۱9 ۶ اج ۱2۱02 هد اج م9 ۱3 2 ۳9 
ار مک اک و رم کی ود کر ۹۹ ک وین ی 


ی 
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تن بط 
" وش ۱ 1 هه کتک ۳ وه ۳ 5 ۶ 0 
قدره اللّه «گرو ‏ ) علی عقوت ک» به باد بیاور که خدا می‌تواند تو را عقوبت کند. همه ماها 4 


ِ 


که در بخشی از این نظام, دستگاه قضائی؛ دستگاه اداری» دستگاههای گوناگون» سیاسی؛ 


۳ 


9و5 


7 


۳/۸ 


عقیدتی» بخشهای مختلف یک توانائی‌ای داریم» یک قدرتی داریم» همه‌مان مخاطب به 


ت م ۱‏ (۸4 
۳2 


این خطاب هستیم! توجه داشته باشیم! آنوقتی که می‌توانيم یکث تخلفی بکنيم هر چند 


0 رک 


2 


ج رد7 


دیگران نفهمند» باید بیاد پياوريم که خدای متعال می‌تواند ما را بر آن تخلف مجازات کند. 


- 


بعضی قانون‌دانهای قانون‌شکن هستند که قانون را خوب بلدند» در پیج و خمهای قانون 


کر 


طوری حرکت می‌کنند که هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند مچ اینها را بگیرد اما خدا می‌بیند» 


عم 


خدای متعال قدرت دارد که بر اين کار معاقبه کند. و ذهاب ما آثیت الیهم عنهم و بقاء ما 


هک 0اه 
کج( 


آتیت الی نفسک علیکک» خدای متعال می‌تواند آن مشکلی را که تو برای برادر دینی‌ات 


درست کردی» آن مشکل را از او برطرف کند. آن وزری که تو برای خودت درست 


7 
هد 


ره خرن 


کردی» آن وزد را برای تو نگهدارد! این را توجه داشته باش. حضرت آخرش هم 


۹ 


ره 


می‌فرمایند: و السلام. یعنی: حرف همین است و بس؛ توجه داشته باش که چکار 


می‌خواهی بکنی. ! ۳ 

۸ س 
7 

۷ 

۳ 1 


. امالی شیخ طوسی. صفحهة ۳۰۳ 


ی ی ۱ ایا دی اج رای وی ری ۳ 
رک یر جنر و12۳ دی" 


۱۱ ۵ 
کر 


4-۶ 
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۹ 
۳ 
بح 
ار 
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۱ 
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۷ 
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اج ۶ جر ۱ ۱2 اج 9 ۱ اج ۱0 ۱ ۱ 
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۳ 2 
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1 ۰ 
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سِ 
ف 
۷ 
2 
نهر 


۳" 


۳ 2 


بحث ما در مسألا آولی این بود که سید «والن‌اسسه فرمودند: تیان الصلاة 


۳ 


بالات 
۳ 2 
شر اجه 


1 


25 


۳/۸ 


را( ‌ 


جماعف در جمعه و عید‌ین با تحقق شرافط آنها واجب است. نعد موارد دیگری 


از وجوب را هم ذکر کردند؛ یکی این بود که: انسان نتواند قرائت را درست ادا 


0 0 


وه 


مره 


کند که تفصیل دادند بین اينکه اصلاً نمی‌تواند. یا اينکه می‌توانست تعلّم کند و 


۷ ۳ 


۱ ۳-3 
ره 


نکرد. که این را مفصّل بحث کردیم. 


یکی از مواردی که استثناء می کنند و می‌گویند اینجا هم جماعت واجب 


ات 5 


یچ 
کج( 


است» آنجایی است که جماعت را نذر کند. بحث صلاهٌ منذور نیست» بحث 


جماعت منذور است. از کف یانش را نذر کرده است» مثلاً نذر کرده نماز 


۳ 


۷ 


۱ 


اج 


7 


نافله را بخواند؛ این که آیا می‌شود آنرا به جماعت خواند يا نه؟ اینجا این بحث 


نیست. این بحث قبلاً در صدر بحث جماعت گذشت. اینجا کلام در این است 


ری اجه 


۳۹ 


که: اگر نذر کرد که صلانی را به جماعت اتیان کند» مثلاً نذر کرد که نماز ظهر 


2۷ 


۷2 


امروز را به جماعت اتیان بکند؛ اینجا هم ایشان می‌فرمایند: این جماعت. واجب 


و۳۹( 


ح می‌شود. چند بحث در اینجا هست؛ یکی اینکه: آیا این نذر منعقد می‌شود؟ 


دج ۱9 ۱2 
> 


۳ 


2 


صحیح است يا نه؟ این بحت» روشن است. بل ادلهٌ نذره عمومات نذر دلالت 


4 

ای ۳4 
ی یم اس 9 2 هک 22 23026 مت | 
6۱7/۱ 7۱ 6۱ نت ۱۷۸۸ 7 ۱ سن س ۸ل ۱7 س   ۸‏ ۱ ۸ ر ز صت ۱ 


دا ۱ دا اد ار ۱۳0 
اد دس کوک کون مکی رم که وین امک وین مس 


د ۱-4 
2 ‌ بط 
۱ 7 / / 
7 می کند بر اینکه هر آن چیزی که رجحان دارد یا مرجوح نیست بنا بر آن بحثی 9 


که در باب نذر هست. این را می‌شود انسان نذر کند. بلاشکک جماعت رجحان 


۹ 
ِ 


2 4 


۲ب 
شر اجه 


7 
2 ۱۳ 


ی ۳ 


ره 


بحث دیگر این است که: آیا با این نذری که او کرد» اين» جماعت واجب 


دح ۱ 


۳ 


۱۷ 


می‌شود يا نه؟ مقتضای فرمایش سید « وا ناس عی) همین است. از محشین هم ما 


کسی غیر از سید استاد امام راحل «وال‌استلس) ندیدیم که به این معنا معترض 


۳6 


ج وج ود 
2 
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اه خرعی 


وک 


لس 


بشود. 


2 


نکته‌ای در اینجا وجود دارد که اين نکته را سید استاد ما مفصلاً در جاهای 


7/۹ 


۹ 


مختلف بیان کردند. از جمله در خلال فرمایشات صاحب جواهر«والن‌اس نط» 


رس( 


در همین مسألهٌ صلاءٌ منذوره» و آن نکته این است که: ادلةٌ نذر» آن امر منذور را 


۱۷2 


ور 


از وضع اصلی خودش منقلب نمی کند که اگر آن منذور مباح است یا مستحب 


است. آن را تبدیل کند به واجب. از ادلةٌ نذر» یکك چنین چیزی فهمیده نمی‌شود. 


#تس 
کج 


0 ندب 0 2 73 مرو وج | 
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هک وود مک( کی ور ور ۳ اد ددع 


تي بط 
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واجب است آن عمل را اتیان کنی» معنایش این نیست که آن فعل ینقلب عما ۳ 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


#۹ 


علیه من الحکم. می‌توان تفکیکک کرد بین وجوب اتیان یک عمل بما انه منذور و 


جات 
۱ 
0 
۸9 


بین بقاء حکم سابق یعنی: عدم الوجوب لولا النذر. این منافاتی ندارد. اين؛تعبیر 


۱ 


۳۷ 
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2 
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7 


مرحوم صاحب جواهر است. آنچه ما عرض می‌کنيم با فرمایش صاحب جواهر 


۷ 


رس( 


2 


یکت تفاوتی دارد که وارد آن بحث نمی‌شویم. ایشان تعبیر وجوب عرضی 


را 0ج 
مار 


می‌کنند ما می گویيم اصلاً در اینجا وجوت وجود ندارد. بنابراین» وقتی ما نذر 


۳۹ 


> 


می‌کنيم که نماز را به جماعت بخوانیم نتیجه‌اش این نیست که بگوییم جماعة 


25۱۷ 
و 


ارت واخنه نه جماعت واجب نیست جماعت باز هم مستحب است» لکن 


۷/۳ 


واجب است شما این عمل مستحب را انجام بد‌هید. ثمره‌اش چیست؟ چون 


ما 
ها( 


2۲ 
رگ 


۲ خي 
جر 


بالاخره این عمل را باید شما انجام بدهید. ثمره اينکه بگویيم آیا ذات عمل 


(6 


7/۹ 


۱ 


واجب می‌شود يا اتیان به این عمل مستحب واجب می‌شود ثمره و نتيجةٌ آن این 


است که اگر فرض کردیم که ذات عمل با حکم اصلی و قبلی خود دارای یکك 


۹-5 


آثاری است. آن آثار و آن احکام با تعلق نذر از بين نمی‌رود» آن آثار باقی 


۱۷2 
مور 
۳ 


مي‌هاللم مت تشن کیله که قارب ها اساوویگه بر ها وا اه اد مار 


دهم 


ی 
کج 


مس 
۸ 


واجب شد دیگر احکام نماز مستحب بر آن بار نمی‌شود؛ یعنی در حال حرکت 


(ف ۳ج 
کود اه 
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وم رم بو 4 حِ ی 


ی جوت اج ۱ ۱ 4 کجم ‏ ماجم ۱‏ ۱9 ۱ درا ۱ ۱۳۵ 
که جهن کی که وین اگوی مت وی میم 
7 تن ۵ 


۱۳ و 4 
نمی‌شود آنرا انجام داد با آنکه نماز شب را می‌توانید در حال حرکت. در حال ۳ 
۳ 


نشسته حتی در حالت خوابیده- بنا به قولی- انجام بدهید» نماز مستحبی اینطوری 


استه اما از وانضب‌وا نها کر تانق نلری که کردیقه نماز شب سارت وانحت 


تا ۱۸۱9 
4 و 


تن از ان وضف‌اولی که‌تفل نشف تدت باشده فقحلی شله وید وضت ید 


کر 
۳ 


که وجوب باشد. متحلی شد؛ اگر این را گفتیم لازمه‌اش این است که شما نماز 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


شب منذور را مثل نماز واجب بجا بیاورید. یعنی نه در حال رفتن می‌شود بجا 
آورد» نه در حال نشستن می‌شود بجا آورد» نه می‌شود آن را قطع کرد. نماز 
مستحبی را می‌شود قطع کرد اما قطع نماز واجب حرام است اگر گفتیم با نذره 


این صفت وجوب بر آن حمل شد. اما اگر گفتیم: اتیان امر مستحب بر شما 


کر 


ناج 0 
کج( 


۲ اي 
ور 
7۳ 


اه خریی 


واجب استه» که سید استاد ما «وان‌اسسه در حاشيةٌ عروه این را تأ کید 


7۹ 


۹-۳ 


می کنند» ایشان می‌فر مایند: آٌ عناوین منذوره بعنیی آن چیزهایی که متعلق 


ری وه 


۳۹ 


نذرند» بخاطر ند متصف به وجوب نمی‌شوند. حق با ایشان است. ما هم همین را 


ما 


گفتیم. بنابراین» اگر در حال راه رفتن هم بجا آوردید اشکال ندارد. بعد از نذر 


1 حجحي) 
رز عم 


همه احکام نماز مستحب را می‌توانید بار کنید. پس ما آنچه در ذیل فرمایش سید 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


چم 
7 
۳ 


یرنه 


عرض می کنیم این است: این که ایشان فرمودند: چنانچه نذر کردیم بخاطر نذر 
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این حماعت واجب می‌شود؛ ما می گوییم حماعت واجب نمی شود اتبان به 0 
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صلاث جماعً واجب می‌شود. یعنی جماعت به حال استحباب شود باقی است» 


اتیان به این امر مستحب بخاطر نذر می‌شود واجب. بنابراین؛ اگر فرض کردیم 


تا ۱۸-۱9 
4 و 


2 


صلاءٌ جماعت احکام استحبابی دارد» مثلا وسط نماز جماعت می‌تواند از 


7 


جماعت عدول کند و نماز را تبدیل به فرادا کند» من باب مثال. اگر مستحب 


0 0 
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۳ اي 
مار 


باشد» اینطوری است. اگر واجب شد این» جایز نیست. فعل حرام است. یعنی 


عدول از جماعت" می‌شود فعل حرام. پس در این بحث اول» صحت نذر ثابت شد 


رک 


3 
5 


و وجوب وفای به این نذر هم ثابت شد اگرچه وجوب جماعت ابت نشد که 


که 


ما 
جر 


۲ اي 
ور 
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ره خریی 


مطلب بعدی که سید « روسنس در این بیانشان ذکر کردند این است که 


7۹ 


۹-5 


می‌فرمایند: ولکن لو خالَفُه صَحّت الصلاة و ان کان متعمّدا؛ نماز جماعت 


ری ره 


۳۹ 


می‌شود واجب. لکن اگر به این واجب عمل نکرد و نماز را فرادا خوانده نماز 


ما 


فرادای او صحیح و مُجزی است اگرچه با تعمّد مخالفت نذر کند! نه اینکه 


1 حححي) 
رز عم 


و ۷ نت اند به دل نك ۱ تن مدا د‌ حو اند 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


چم 
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یرنه 


می‌فرمایند: صحخت الصلاة لکن وَجّت حینثذ علیه الکفارثه نماز درست است» 
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وجوب صلاهٌ را تقیید می‌کند مثلاً اگر نذر کرده صلاءٌ ظهر را به جماعت 


بگذارد؛ اگر گفتیم اين ادلاٌ وجوب نذر ادلهٌ وجوب صلاُ را تقیید می کند در 


2 


7 


0اه خی 


اینصورت مجموع این دو دلیل روی هم نتیجه‌اش این است که: الصلاءٌ واجبه 


ری اجه 


ید الجماعة. پس آنچه واجب است» عبارت است از صلاءه ظهر بالجماعة. 


172 
۳ 


خاصیت تقیید این است. حال که واجب منحصر در صلاءٌ جماعت شد. پس 


(۹ 


گم اگر صلاة فرادا بجا آورد؛ بر خلاف تکلیف عمل کرده است» صلاهُ فرادا بر او 


در ۱32 
کج 


واجب نبود. غیر از اينکه تخلف کرده است. گناه کرده است که نذر را بجا 


0 
یت 
4 


0 ۵ ۱۹۸ 00 اور را 


ها م6 (ل ی کل جک ایک کزن رت سر( هچ بایان 5 
هر یم را رم ۸ ۳ کس ک ر شا 


ژ 


۱ ۱۷ ۱۷ ۱ ۱رد و۳۳ تن 
که جهن کین رس که وین مس ک وین هکت وی میرم 
7 ‌ 


2 تی بط 
7 شاه شفه اسشکه | مسا اوه اس که فا فر اقا اه مامی هه وه سای 7 
۸ باور چه بجا اور فر مور به بودء واجب 


۰ 


1 
ع/ 


بط 
نبوده بنابراین نماز فرادی عمل لغوی است. باطلی است. پس صحة صلاهٌ در 
۱۳۳ 
0 


4 


این صورت معنی ندارد. اما اگر گفتیم دلیل وجوب وفاء به نذر یا عهد و امثال 


2 
0 


7 


اينهاه دلیل شرطی نیست یعنی مقیّد دلیل صلاهٌ نیست. یک دلیل مستقلی است.» 


۷ 


رس( 


2 


وجوب وفای به نذر وجوب نفسی است. وجوب تکلیفی است» یعنی شرطی 


را 0ج 
مار 


نیست که شرطی را برای واجب دیگری تعیین بکند و مشروط کند آن واجب 


۳۹ 


> 


م۷2 ۸۶ 
و 


دیگر را به یک قیدی, به یک شرطی بلکه خود آن یک واجب نفسی تکلیفی 


را بر دوش مکلف می‌گذارد. اگر اين را گفتیم» بین اين دو دلیل یعنی دلیل 


۱2329 


توح( 


وجوب صلاه ظهر و دلیل وجوب وفاء به نذن هیچ منافاتی وجود ندارد. با هم 


7زا 


7 


2 خرمي 


تضادی ندارند چون متعلقشان دو چیز است. متعلّق وجوب صلاٌ ظهر طبیعت 


۹ 


هر 


صلاء است. نفس صلاء است. بدون خحصوصیت و قید فرادابودن با جماعت 


7 


بودن. متعلّق دلیل نذر» وجوب وفاء به نذر است. که وفاء به نذر در اینجا تطبیق 


در 


"۳ 


می کند با اتیانٌ الصللاةُ جماعةٌ. پس دو موضوع است. و به هم ربطی ندارد. لذا 


تج ری ۳( 


اگر وفاء به نذر نکرد تخلف کرد اثم و گناه بر عهده اوست اما اثر وضعی 


دهم ۱2 ۸۶ 


۳ 


۱9 ۱۶ 
دا ۲ ۹ 


9 ندارد؛ که بگوییم اين نمازی که بجا آورده است. باطل است. دلیلی ندارد که 


ژ 


7 
4 


۸ 
ملک 
رفک 19 


دون بر ی وی ی 
ی ری ی و رک و رک 


7 
‌ 


اج ۵ اج ۱۷ ۱ ۵ اج ۱ لاحم ۳ 
در موز کا دوه زر مک وی رو مک وین مک وون ع 
7 ‌ ۹ 


#س تن 
2 نماز باطل باشد. بله اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. اینجا ۳ 
/ ۶ 


سوت 


ط ار 2 


2 
ص ما 


2۸ 


0 


۱ 
۳۹ 


توضب اف شود که ابر به: ضلاه ات ی انم باظل مار فرادا لا 


۹ 


‌ 


۱ ممنوع باشد. که اين را هم کسی قائل نیست که امر به شیء مقتضی نهی از 


ضدش باشد. چنین چیزی را قبول ندارند» در اصول ثابت شده است. بنابراین» 


2 


م۳ 


دلیلی وجود ندارد که ما بگوییم این صلاُ فرادا باطل است. بله او بر طبق حکم 


- 


نذر عمل نکرده است. گناهی انجام داده» چون وجوب. وجوبت تکلیفی و 


۷ 


ک > 


کج 


نفسی بود. وجوب نفسی و تکلیفی را بجا نیاورده است بنابراین» اثم و وزر آن 
را باید تحمل کند. 


به نظر می‌رسد همین حرف دوم درست است. برای خاطر اینکه دلیل 


۳-3 
ره 


م7 ۱۵ 
و 


۳ 


وجوب وفاء به نذر دلیل مستقلی است» یعنی واقعاً واجب نفسی است. اینکه 


«( 


دس 
مر ۹ 


0اه خی 


شارع مقدس واجب کرده است که وقتی نذر يا عهد کردید. بایستی به آن 


وی مه 


۳۹ 


عمل کنید؛ این اصلاً ناظر به اینکه واجبات دیگر را چطور بجا بياوريم» نیست؛ 


ما 
صر۳ 


 #(‏ این خودش یک واجب مستقلی است. وجوب آن نفسی تکلیفی است» یعنی 


دا و۶ 
دجم( > 
7 


هیچ جنبهٌ وضعی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد همینطور که بزرگان هم 


ک رن 


اد ۰ 
ی ۵ ۱۹۸ 00 اور را 


۹ م6 ند م6 سا رم اد ری ری سین | 
صص ون ار من دزی تم وله مریم ونم نز زار وود ام عدزی رنه صوری ع ی 


۰-9 
یت 
4 


۳ 
۱ 


ژ 


۱۳0 ۱ 4 


تسس سمچ 7 خ ات ۳7 بات ۳ ی . 
ت ۳۵ 0 
۱ 3 ک« 3 كِ 4 32 


طسوتم ک و9۳ 


۱ سر جح و ی و رل يب -. ۲۲ 
علاوة بر اين» یکک نکتهٌ دیگری وجود دارد که آنهم قابل توجه است و آن ۳ 


۳ 


دج 

و 

3 
ع9/ 


این است که جماعت. امری است خارج از طبیعت صلا, نه اینکه بخواهیم 


۷ ِِ نت 
6( 


بگوییم صلاءٌ فرادا و صلاءٌ جماعتٌ دو طبیعتند؛ اين را نمی گویيم. طبیعت صلاء 


۷ 


۹ 
0 


7 


پر اتان لفات انم اکان اصلاه بهکی از ایق کر ال هه برد ابا ام 


۷ 


رس( 


2 


دو حالت. غیر از خود طبیعت صلاه است. مثل صلاه فی المسجد. بالاخره نماز 


که می‌خواهید بخوانید» يا اینجا می‌خوانید. يا آنجا می‌خوانید. مکان ملازم 


۳۹ 


> 


است با اتيان صلاه اما اين امر ملازم خارج از حقیقت صلاهْ است خارج از 


2 
1 


طبیعت صلاهٌ است؛ نه اينکه صلاءٌ در مسجد طبیعتش غیر از طبیعت صلاه در 


تسج ارگ 


خارج مسجد است. نه. هر دو یک طبیعت‌اند اما آنچه توصیف می‌کند این 


1 


را 


صلاهٌ را بکونها واقعةٌ فی المسجد. آن غیر از خود حقیقت صلاهٌ و طبیعت صلاة 


7 


۲ تا 
مر 0/۹۸ :3۵ 


۹ 


حصز 


آتته ان دلیلی که به اصل صلاه امر کرده است. به صلاءٌ ظهر مثلاه دلیل: «أقم 


/ 


الصلاءٌ لدلوک الشمس الی غسق اللیل». این دلیل نمی گوید: فرادا بخوان يا 


7 


جماعت بخوان! اصلاً این خصوصیات در این حکم مفروض نیست. اما دلیل 


تج ری ۳( 


نذر می‌گوید: این صلا را به جماعت بخوان! اگر ما تخلف کردیم؛ به جماعت 


2 


۳ 


2 
ک و 


ی 


۶۶ 


نیاوردیم. چیزی را تخلف کردیم که خارج از طبیعت خود صلاهُ است.» ولو 2 


۳-۳ 
ی 


۷ 
69 


> 


7 


با 
۳ 2 
۳022۳ کنر ور وه 7 0 ۳ 

بح و بح عم را 


ها خی( ای 0 رخا 0 وهای 0 رش او بر وج 
در مک یروکد وین رو مک وی رو مک وین مک وین ع 
۳ ات 


4 
3 


ی 


> ‌ ۱ 
7 ملازم یا مقارن با صلاهٌ است» اين» موجب بطلان آن صلاهٌ نمی‌شود؛ هر چند 9 
3 


تا 


گناه کردیم. فرض بفرمایید در حال نماز؛ انسان به نامحرم نگاه کند! فعل حرام 5 


جح 
دس 


۳ 


مه وی 7 
ت رک 


24 


انجام داده اما نماز اشکالی ندارد با اينکه مقارن با همدیگر هستند. بنابراین 


ار 


را( ‌ 


7 


آنچه اتفاق افتاده است. تخلف در امر ملازم یا مقارن با طبیعت صلكة است و 


0 رک 


وه 


ج رد7 


تخلف در آن موجب نمی‌شود که اصل صلاءٌ باطل باشد. اصل صلاهٌ را بجا 


- 


آورده است بنحو فرادا؛ تخلف کرده است در یک امر ملازم. بنابراین» موجبی 


۷ 


ار ۳ 


کج 


ندارد که ما بگوییم این نمازه باطل است. 


2 ۳-3 
ره 


قد یقال اين که: نماز فرادا صحیح نیست؛ برای خاطر اينکه وقتی می گویید 


#۳ 
۹ 


ژد علیٌْ 2 آقیم الصلاءٌ بقراغا: با این «لّه علی) گفتن» یک حقی برای خدای 


۳ 


۷ 


۵ 


اج 


7 


متعال «ستاٌ» بر دوش خودتان قرار می‌دهید! آن حق چیست؟ این است 


ری اجه 


که نماز ظهر را جماعهٌ بجا بياورید. وقتی که نماز ظهر را فرادا بجا می‌آورید» 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


در واقع امری را انجام می‌دهید که مزاحم با آن حق خدای سبحان است و این؛ 


و۳۹( 


کم حرام است؛ نه فقط نسبت به خدا نسبت به دیگری هم حرام است. اگر مالی 


دج ۱92 ۱2 
> 


۳۹ 


2 


متعلّق حق غیر است. مثل مال مرهونة مثلك ای ی ات4 ها مخ 


4 

ای ۳4 
ونر و وان پر ازیو 2 جک 22 23026 مت | 
۱7/۱ 7۱ 6۱ نت ۱۷۸۸ ۱7 سن س ۸ل ۱7 س ‏ ۸  ۱‏ ۸ر ز صت 5 


اج اعد اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 4 اج ما رن 2 ۳9 
که جهن ینس که وین که وین کت وی میرگ 
2 


تن بط 

۲ ‌ ۳۹ ۳ ۱ ۲ 
ندارید با اين مال کاری انجام بدهید که با حقّ مرتهن منافات داشته باشد. اینجا 9 
9 


2 ۳ 
۷ 4 


نماز را فرادا می‌خوانید این فرادا نما خواندن شما منافات دارد با حقی که برای 


۳/۸ 


خدای متعال خودتان با صيغة نذر قرار دادید. بنابراین» این می‌شود حرام» غیر 


7 


جائز؛ وقتی غیرجائز شدء پس باطل است. 


0 رک 


دج ۱2 


جواب این حرف این است: این که ما بگوییم در نذر برای خدا حق تعیین 


۳ اي 
مار 


می‌کنیم» اينها توهمات است؛ چون بزرگان گفتند. انسان نمی‌خواهد تعبیر 


کر 


2 
و 


نامناسبی بکند؛ اما واقعش اینها حرفی نیست که ما بگویيم. ما که باشیم که برای 


2 
3 


خدا حق معین کنیم؟! «لّه ما فی السماوات و ما فی الاارض». هم عالم متعلق به 


و ۳۹ وچ 


خدای متعال است. آیا وقتی ما می‌گوییم: له علی" کذا؛ برای خدا یکث حقی 


۲ خراي 
که 


ره خریی 


درست می کنیم؟ ما کی هستیم؟ این نیست اصلا. له علی» الزام نفس است به 


7 


۹-۳ 


ری ره 


یک امری که قبل از این چنین الزامی وجود نداشته است. شارع مقدس هم 


۳۹ 


این را امضاء کرده است. تنفیذ کرده است. وقتی می‌ گویید: له علیْ اصوم یا 


ما 


اتصلّق مفاث این معنایش این است که یکك چیزی را که بر شما واجب نبوده؛ 


1 حجحي) 
زوجم 


بر خودتان الزام کردید» شارع مقدس هم این را تنفیذ کرده و الا اگر الزام 


۳ 5 


3 ۵ 


2 
ور( 7 
ک ۱۱ چتیع 


تفه لک شارع مقدس تنفیذ نکند» باز التزام پیدا نمی کنید. مثل اینکه: بدون 7 


۶۶ 


۸ > 
۹ 
2 مس 
۹ 


۱ 7 ۳ 
7 ۸ 6۲ اه مت ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


اجه اج ۱۷۵ ۱2 ۵ اب۱۷ لام ۱ ۷۳ 
درد کوج سک وین رس وین مر که وین امن وی میگ 
7 تي لبط 


صيغة نذر انسان یکك چیزی را در دلش نیت بکند و بگوید من این کار را 39 
۳ 


می کنم» شارع مقدس این را امضاء نکرده است اما وقتی با صيغة نذر یا صيغة 


4 


عهد یا صیغةٌ قسم ابراز شد. شارع این را امضاء کرده است. اين می‌شود الزام و 


7 


واجب. این معنایش این نیست که ما برای خدای متعال یک حق جدیدی 


ات رک 


د ۱2 


بوجود بياوريم. اینطور نیست. من خودم را ملتزم می‌کنم و شارع مقدس هم 


۳ اي 
مار 


این الزام را قبول کرده است. ما بر تو واجب نکرده بودیم روزهٌ نیمه شعبان را 


کر 


2 
5 


تو نذر کردی نیمه شعبان روزه بگیری» ما قبول کردیم. پس الزام شما خود را 


2 
3 


مورد قبول خدای متعال قرار گرفت. شد واجب. مثل وجوب نماز پس حقی 


و ۳۹ وچ 


ایجاد نمی‌شود. بنابراین؛ این حرف که بگوییم: با نذن برای خدا یکث حقی 


۲ خراي 
که 


ره خرن 


7 


قرار دادیم و اگر چیزی بر خلاف آن حق بود» چنین و چنان است؛ این به نظر 


۹-۳ 


می‌رسد حرف درستی نیست. بله» همه واجبات به یک معنی حقوق ال‌اند» در 


ری وه 


۳۹ 


این تردیدی نیست» صلاه هم حق من ال در اين» شکی نیست اما اين حقوق 


ما 
ضَ 


له احکامشان مختلف است. اینطور نیست که هر چیزی که منافات با آن داشته 


1 حجحيی 
خر زوجم 


باشد» حرام باشد. بعضی از حقوق الّه واجب نفسی است. مثل خود صلاه؛ اگر 


۰ ۱۵ 


و 
موی ۳ ِ 


انجام ندادید» گناه کردید. چیز دیگری بر شما نیست. حتی قضاء هم به امر 7 


۶۶ 


۸ > 
۹ 
2 مس 
۳ 


۱ « ِ 7 ۷ 
6 کم کی دی ری مس ری 35 
ق وتصا تم طرو زیر وهی زر هریز تیه میرف حور 


رهم0۱ م۱ ۱ هام۱۱ م۱۱ رجا ۱ :۱۳0 
سک سک رسک رمک وی که وی مت 
‌ 


۶ 
9 


1 


ام 


ن 2 
7 دیگری است. اگر امر جدید نبود. قضاء هم اثبات نمی‌شد. این کار را نکردید 9 


گناه کردید. اين هم مثل همان است. بنابراین؛ اين حرف هم حرف محکمی 


2 
4 


ع9/ 


مج( 


نیست. پس یک مورد هم مورد نذر بود که ایشان فرمودند: جماعت واجب 


راون 
وه 


است؛ که ما در تعبیر وجوب خدشه کردیم و اين؛ دنبالٌ مطلب بود. 


2 


یکی از مواردی که ایشان در مسأْله آولی می فر ما بند که جماعت واجب 


دم 


است» آن موردی است که کر کت وسواس متوقف بر جماعت باشد. عبارت 


۳ 


ر۲( 


روج 
ارجا 


سید« رواناسعل» اين است: و الظاهر وجوئُها ایضاًاذا کانْ ترکث الوسواس 


2 خی 
7 


موقوفاً علیهاه وقتی که ترکک وسواس متوقف بر صلاءٌ جماعت باشد» اینجا هم 


هد 


می‌فرمایند: چون عمل به وسواس حرام است- فرض را باید بر این گذاشت- و 


۹ 


خی 
7/۹ 


۷ 


ترکک این حرام متوقف است به صلاهٌ جماعت. لذا اینجا صلاهُْ جماعت واجب 


ره 


می‌شود. 
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۳۹ 


رو 


نکتة اولی که در اینجا وجود دارد این است که: این وجوب. وجوب شرعی 


یست» وجوبت عقلی است» از باب مقدمه است. مقدمهٌ واجب. واجب شرعی 


#نس 
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2ب 


4 نیست. وجوب عقلی دارد. وجوب شرعی آنجایی است که ما از شرع دلیلی 
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محشین از جمله سید استاد ما «دالن‌اسطل‌ظسه متعرض شدند و حرش 
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توت 5 
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۳/۸ 


‌ 


درستی است. این» کته اول. 


ات 0 


وه 


نکتهُ دوم این است که: این در صورتی است که ما وسواس را حرام بدانیم» 


مره 


‌ 


آیا دلیلی بر حرمت وسواس داریم يا نداریم؟ که عرض خواهیم کرد دلیل بر 


د 


کر 


حرمت وسواس نداریم. حرف دیگر این است که: اصلاًٌ حرمت وسواس معقول 
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دس 
واه 


است یا معقول نیست؟ برای خاطر اینکه وسواس امر اختیاری نیست. بله» نجات 


موی مج 
کج 


از وسواس. چه وسواس در نماز» چه وسواس در وضو و امثال اینها» با ارادة 


هد 


قوی بعضی از افراد ممکن است. بعضیها با اراد قوی خودشان را از وسواس 


۲ تا 


ره خرعی 


۹ 


خارج می کنند» انصافاً ارادهٌ قوی‌ای لازم دارد. اما ما بعضی از آدمهای بز رگ 


ره 


را هم دیدیم که اینها قس له شخ عم دشان را از وسرانی تعات ده واقعا 


۱2-2۸ 
7۹ 


وسواس بیماری است؛ بیماری روانی است. این که بگوییم اين شخص فعل 


۳ و( دجم ۳ 
اه 


حرام می‌کند؛ اين خیلی به نظر مشکل می‌آید. بل اگر مستلزم یک حرام 


نی 
کج 
ورف 


۸ 
۸ 


۹ 
ح 


دیگری بود؛ آن بحث دیگری است. مرحوم سید به طور مطلق می گویند» اگر 


> 


رم 
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2۱ ,( کِ 7 
لب دم اد 6 وی سس ری 2 
هه سا وت یی هی زر در رام و هی رف هرفس 


ام تمد اج ۱ اج اج ار ۳0| 
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۵ ۷99 ۶ ۹ ‌ ۶ ت ت ۳ 1 
ترکک وسواس متوقف بر صلاءٌ جماعت بود واجب است صلاه جماعت. ترکك ۳ 


۱ 


وسواس را مطلق می گویند. چرا؟ چون وسواس» فعل حرام است. بله. اگر 


چنانچه وسواس. خودش مستلزم یک گناه دیگری بود. مثلا نماز را باطل کرد! 


از این جهت بل حرام می‌شود. با آنطور که مرحوم آقای خوئی « وا ناس ع» 


در کتابشان می‌فرمایند: مثلاً کسی صد مرتبه بگوید: یاک نعبد نعبد تکرار کند 
که اینطور فاصله پیدا بشود» موالات از بین می‌رود. بله» اگر این باشد» موجب 
بطلان نماز است. این موارد محل بحث نیست. اينکه گفته شود مطلق وسواس 


حرام است. این حرف گفتنی نیست. تا برسیم. 
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بوقتدث؛ عن ابی عبداله«عراملام» عن اییه«لاسلام» ّه قال: لا لمیسل 
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دح ۱ 


له «عول» بمثلهم. سه خیلی برجسته است. هیچ دعائی به قدر این سه دعا 
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اهمیت ندارد» خداوند به خواسته‌ای برتر از این سه دعا خوانده نشده است. آن 
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تقول: اللهم فَهنی فی الدین. اول: اين که انسان از خدا بخواهد در دین؛ فقاهت 


2 خی 
مار 
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پیدا کند. البته فقاهت به معنای این درسهایی که ما می‌خوانیم نیست؛ این؛ بخشی 


2 


از فقاهت است. فقاهت یعنی: شناختن معارف» شناختن اصول. شناختن 


»ارگ 


اخلاقیات» شناختن سبک زندگی» شناختن سلسلهً ارزشهای دینی» ارزشهای 


الوم ۱۸۶ 


اجتماعی, ارزشهای اخلاقی؛ ارزشهای خانوادگی؛ اینها همه جزو دین است. مثلا 


ات 


0 


7 


مرحوم شهید مطهر ی « روا ناس قر» دهها کتاب دارد غالا هم سخنرانیهای 


جر 
۳ 


ایشان است» اغلب اينها جز خیلی معدودی مثل مسألهٌ حجاب که یک مسأله 
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خی 
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.مس تنس 
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فقهی متداول و مصطلح است. بقیه به مسائل فقهی متداول ربطی ندارد اما همه 


یپ 
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۳۹ 
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نس 
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اک اما اد را اج ۱۳0 
رد دک وید سکن رز که وید رس که وین کت وی میم 
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۹ ۳۳ 

7 آتها فقه در شین انسته شی‌شاسی استه: اتق فتافته آمر مهن اسخه دعای 0 


#۹ 


باعظمتی است که انسان این را از خدای متعال بخواهد. 


دوّم: و حَیبنی الی المسلمین» من را در دل مسلمانها محبوب قرار بده! یکی از ۳ 
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تسد اج 
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اموری که برای انسان شیرین است و در شرع مقدس هم به آن تحریض شده» 


۹ 
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همین است: محبوبةٌ فی ارضک و سمائکک» که در زیارت امین اه می‌خوانید؛ 


بو رن نو رک 


دسج( 


انسان در زمین و آسمان. محبوب باشد. اگر بخواهید نزد مردم محبوب باشید» 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


باید مردمی باشید با اخلاق خوب با مردم رفتار کنید! با امانت و صدق با مردم 
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رفتار کنید! در واقع وقتی بگوییم خدایا! ما را در زمين و آسمانت محبوب قرار 
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رو 
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بده! کأنه برای خودمان فرض می کنیم که اين چیزها را باید انجام بدهیم تا اینکه 
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مر 3۵/۹۸ 
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نیست. دنبالش نیستیم. بعضیها دلشان می‌خواهد که کنار هم آنها را دوست 


بدارند! گاهی رفتاری می کنند که کار آنها را دوست بدارند. این در این روایت 


2 
که 


نیست. حببنی الی المسلمین» کاری بکنيم که مسلمانها ما را دوست بدارند. 


سوّم: و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین. لسان صدق یعنی: قول حَسَن» نناء. 
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۷۳ 
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خدایا! مرا در میان آخرین» یعنی کسانی که بعد از ما می‌آیند» دارای لسان صدق 
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جر 
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قرار بده! یعنی: ثنای ماء مدح ما در طول تاریخ باقی بماند. امروز وقتی راجع به 
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۳۹ 
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کف ی ته‌ای مثل امام بزرگوار و یا دیگران سخنی به میان می‌آورید 
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اب( فص 


ثواب است. بنابراین شما هم حال کنونی خودتان راء هم حال آينده خودتان راء 


هم معرفت خودتان را با این سه دعا کامل می کنید.! 
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در باب وسواس که فرمودند: وسواسی بایستی نماز را به جماعت بخواند» 
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جماعت بر او واجب می‌شود؛ عرض کردیم اولا: دلیلی بر حرمت وسواسی بودن 


نداریم. اینطور نیست که واقعاً کسی که وسواسی است؛ فعل حرام انجام می‌دهد. 
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4 
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انی: شاید بشود گفت که اصلاً معقول نیست که ما وسواسی بودن را حرام بدانیم» 
حکم حرمت تکلیفی برایش قائل بشویم. گفتیم وسواس بیماری است. این مثل 


این است که کسی بگوید تب کردن مثلاً یا سرماخورد گی حرام است! این که 
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معقول نیست. وسواس واقعاً یک بیماری است. روانشناسها امروز متفق بر این معنا 
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هستند. بیرون آمدن از این بیماری» به میزان زیادی بر ارادهٌ قوی متوقف است که 
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انسان یک اراد قوی‌ای داشته باشد. 
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یک روایت در باب وسواس هست که اين را بعضی دلیل بر حرمت وسواس 
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دانستند و آن» روایت عبداله پن سنان است. سند هم سند صحیحی است. در این 


روایت» عبدالّه بن سنان به حضرت می‌گوید: فلان کس مبتلی" فی وضوثه و 


۱۷2 
مور 
۳ 


صلاته. مبتلاست یعنی: مبتلا به وسواس است. بعد خود عبداله بن سنان می‌گوید: 


و هو رجل عاقل» یعنی بحث دیوانگی و بی‌عقلی و بی‌هوشی نیست» اتفاقاً آدم 


دهم 
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عاقل متعارف معمولی‌ای است. اما مبتلا به وسواس در وضو و نماز اسنت 
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7 اه ان رو فقلی امست که اطام قطان می کند؟ا یی وسواشن اطاعت 3 
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شیطان است. بعد او از حضرت سوال می کند که: چطور اطاعت شیطان است؟ 
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حضرت می‌فرمایند: برو از خودش بپرس! بو چرا این کار را می کنی؟ او خواهد 


گفت که: وسوسة شیطان است. پس خودش اعتراف می کند که اين» کار شیطان 
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است» پس وسواس اطاعت شیطان آننتیتاه از این روایت می خواهند استفاده کنند 
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لکن به نظر ما واضح است که این روایت اصلاً در مقام بیان حرمت نیست؛ 
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عبارت: «و ای عقل له» نشان‌دهندة این است که آدم عاقل کاری که موجب 
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زحمت و اذیت خودش هست و بهوده و بیجاست. انجام نمی‌دهد. نه اینکه این 


کار کار حرامی است. بخاطر حرمتش انجام نمی‌دهد. خیلی از عقلاء کارهای 
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می‌دهند» عقلای عالم‌اند! دیوانه که نیستند. اما به اي معنا اطاعت شیطان را 
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که 


می‌کنند. کارهای حرام را انجام می‌دهند. این روایت نمی‌خواهد بگوید که چون 


رو ینوی مرت 
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عاقل است» پس کار حرام نباید انجام بدهد بلکه می‌خواهد بفرماید آدم عاقل؛ 


۸ 


دجم 2 
۹ 
و فد 
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بی‌دلیل مثلاً «اّاک نعبد و ایاک نستعین» را ده بار تکرار می‌کند؟! پیداست که 
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است. به علاوه» اطاعت شیطان به طور مطلق حرام نیست. شیطان در خیلی از 3۲ 


سا زر 


1 
ع/ 


14 
موارد انسان را وسوسه می‌کند به یک عملی که آن عمل» حرام نیست. فرض 


بفرمایید در یک مجلسی افراد بحث می‌کنند. شیطان به آدم می‌گوید: تو هم برو 


۶ 
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۱ 
۱ 


وارد بخ شوا برای اینکه دش را نغان باهنه بر ای اینکه مقلا یکت کدی 


۹ 
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7 


پیدا کند. این که فعل حرامی نیست در حالی که عمل» عمل شیطانی است» 


اینطور نیست که هر عمل شیطانی حرام باشد. بنابراین» اين روایت مطلقاً دلیل بر 


۷2ج 
ماس 
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۳۹ 
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حرمت وسواس نیست. 


یکی دیگر از موارد وجوب جماعت. ضیق وقت است» عبارت 


۷ 7۶ 
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سید «روان‌اسس» اين است: و کذا اذا ضاق الوقتٌ عن ادراکک ال رکعف چون 


من آدرکک رکعةٌ من الوقت فقد آدرکت الوقت. اگر یک رکعت هم تا آخر وقت 
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مه هیمس 
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باقی باشد» نماز ادا است» قضا نیست. الاآن طوری است که اگر بخواهید یکك 


هر 


رکعت را خودتان بخوانید. نمی‌رسید» وقت ضیق است. اما امام جماعتی در حال 


/ 


داجم ۶۱ 


رکوع است» نماز جماعت می‌خواند» بگو «اله اکبر» و برو رکوع! اینجا یک 


رکعت را درک می‌کنید. در اینجا هم می‌گویند ورود در جماعت واجب 
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تج ری( 


می‌شود. يا اينکه وقتی می‌خواهید حمد و سوره را بخوانید. خیلی معطل 
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0 می‌شوید. با بّطی می‌خوانید! یک نفری است که سریع می‌خواند؛ شما اگر به او 
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اقتدا کنی» یک رکعت را می‌توانی بجا بیاوری. امّا چنانچه به او اقتدا نکنی» ب ک 0 
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و 


رکعت را نمی‌توانی بجا بیاوری؛ اینجا هم اقتدا می‌شود واجب. این هم یکی از 


۳ 


موارد وجوب جماعت است. 


۳2 
0 


استدلال بر این معنا این است که: ما واجب است نماز را ادا بخوانیم» فی 


7 


الوقت بخوانيم. بلاشکك این» واجب است. یکی از مقدمات وجودی صلاٌ که 


0 0 


وه 


باید تحصیل بشود. وقوعش در وقت است. این وقوع در وقت» با وقوع یک 


رکعت در وقت هم حاصل می‌شود. پس تا جایی که ممکن است» یک رکعت 


- 


اس ۳ 


کج 


را در وقت بخوانید» واجب است بر شما که این کار را انجام بدهید. بنابراین؛ اگر 


۳0-3 
ره 


فرادا نماز بخوانید. نمی‌توانید اين وقوع فی الوقت را حاصل کنید. اگر به جماعت 


ناف 
۹ 


بخوانید. می‌توانید این را حاصل بکنید. بنابراین» انجام تکلیف و خروج از عهدة 


هد 


۲ تا 


تکلیف متوقف است به اينکه نماز را به جماعت بخوانید» بنابراین جماعت 


ره خرعی 


۹ 


واجب است. 


رس( 


مورد دیگری را که مرحوم سید « انا ع) بیان فرمودند. این است که 


7 


می‌فرمایند: بل لایبعُد وجوئُها بأمر احد الوالدین؛ بعید نیست که بگوییم اگر پدر یا 


۳ و( دجم ۳ 
اه 


مادر به فرزندشان امر کردند به نماز جماعت» جماعت بر او واجب بشود. 


7 
۳ ۱۳ 
۳ 4 2 1 


۱۱ ۵ 
کر 


4-۶ 


4 
۹ 
۳ 
بح 
ار 


2 
3 


۷۲۰ ۳/2 
24۳ دک 
0 0 عد" 


24 
9 
" 


وه اد ههام۱ 4۱ هم ۱ هم اهر ۱ رم ۱ ۱۳0 
درد در کوک وم که وین موم که سک وی مت وی امیش 
3 3 
۸ دی +۴ 

۹ 
این حرف متوقف است بر قبول دو مطلب؛ یک مطلب این است که: ما لا 


اطاعت والدین را واجب بدانیم. مطلب دوّم اين است که: بگوييم آن چیزی که 


دج 
2 
و 


اطاعت با آن تحقق پیدا می کند. آن هم می‌شود واجب. شبیه آنچه در نذر گفتیم. 


اگر اين دوّمی را قبول نکرديم گفتیم: بله» اطاعت والدین واجب است اما 


۱ 


7 
4 
0 


جماعت واجب نمی‌ شود اتبان جماعت مستحب می‌ شود واجب. جماعت به 


بو رن نی رک 


دسج( 


حال استتضاب نهودش باقی است و آثاز خودش را دارد. مثلا اگر پدر و مادر آمر 


2 اي 
مار 


۳۹ 


به نماز شب کردند؛ نماز شب. اتبانش واجب است اما خودش تغییر نمی کند» 


2 2۷ 
و 


2 
ی 


۹ 


همچنان آثار استحباب بر آن بار است. در حال راه رفتن هم می‌تواند بخواند. در 


7 ی :7 


حال نشستن یا خوابیدن هم می‌تواند بخواند. بنابراین اگر ما اين دو مقدمه را قبول 


2-7 
مر 3۵0/۹۸ 


۷ 


کردیم» این فرمایش درست است. اولاٌ قبول کنیم که اطاعت امر والدین واجب 


است. ان قبول کنیم که وجوب اطاعت امر والدین موجب سرایت وجوب 


2 
4 


ینوی مرت 
رت ۲۳/۱ 


۶۱۶2۸ 


مطلب محل خدشه است. آیا اطاعت والدین واجب است مطلقا؟ در قر آن در دو 


۷۳ 
سوک 


جا داریم: یکی (و قضی رئکک ان لا تعبدوا 11 ایاه و بالوالدین احساناه به والدین 


دجم 2 
۹ 
و فد 


6 ( 


باید احسان شود. بنابراین اسان به والدین واجب است» همچنان که مقتضای 


۲ 
رک اد 


۲ 


۳۹ 
‌ 


ب و را 


کلم «قضی ریک» این است. قضیء احسان را واجب می کند. لکن اطلاق ندارد 


47 
۹ 

۹ 

ِ 


۳ 
7 

7ص 

7 
هت 


در )هواک ی ای ی ی 
وک ی و رک رک ی 


3 7 


ئ 
۲ 


دا ۱ اما اد را اج ۱۳0 
دزد بر هار6 ور رم ۳۷ 0 2 کش 
1 1 ب " 


جر 
4 ۷ 


: نی بط 
ثِ 5 ۱ ی ۱ 
چون آیه در مقام اصل تشریع است؛ اینطور نیست که اطلاق داشته باشد. هر گونه 3 


04 


0 


احسانی واجب است؟ احسان در مقابل اسائه است. می‌خواهد بگوید اسائهُ به ظ 


۷ 
۲ ِ 


7 


۹ 


والدین نباید بکنید باید احسان به آنها بکنیده باید نیکی رفتار بکنید اما آیا این 


۷ 


نیک رفتاری معنایش این است که همه آن چیزهایی که تَصلّق علیه الاحسان, بر 


۹ 
0 


فرزند واجب است؟ از اين آیه اين معنا استفاده نمی‌شود اطلاق ندارد. مثل: 


تور تن نی رک 


دسج( 


همین «آقیموا الصلاة آتوا ال ز کاة» در مقام اصل تشریع است. 


آية دوم می‌فرماید: «و اما یبن عندک الکتر آحذ‌هما و کلاشما فلاتقّل لهما 


راخ 
جر 
۳ 


2 2۷ 
و 


آفٌ و لاتنهرهما. در این آیه صحبت احسان نیست. نهی از ایذاء است اگرچه 


2 
ی 


۹ 


مرو 
7 701۳ 


ایذاء مشخصی را بیان می‌کند. نهی از آف» نهی از اخف است. به طریق آولی 


ضرب را شامل می‌شود. معلوم است آف گفتن» خفیف‌تر از این است که خدای 


2-7 
مر 3۵۰/۹۸ 


۷ 


نکرده کسی پدر و مادرش را کتکک بزند با فخاشی کند. آف یعنی: اظهار انزجار. 
تاره والدین پیش خودشان زندگی می‌کنند» دیگر آفی وجود ندارده اما اگر با ما 
زندگی می‌کنند» «مّا یبلغن عندک الکبر» سختی دارد» می‌گوید آه. آف یعنی: 
خسته‌ام کردیدا مثلاٌ این را می‌گوید. خدای متعال می‌فرمایند: این را هم نگوا 
یعنی به طریق آولی کتکش نزن! به طریق آولی فحش نده! بلهه خود این آف 
گفتن» شکستن دل پدر و مادر است» کار کوچکی نیست. گاهی عدم اطاعت هم ۷ 
ممکن است یک نوع ایذاء بحساب آید اگر می‌فرماید: «لاتقل لهما اف» یا 


2 
(ه و 


رو ینوی مرت 
۱/۱ رت ۲۳/۱ 


۶۱۶22۸ 


2 
سوک 


2۳ 


۳۹ 
9 
۶ 


۱( 
کون 
فت 


47 
۹ 

2۹ 

۳ 


رز 
3 


م2 
ِ و 


و 


8 


0 وک ۳ ۲ رو دورو راد ود م72 ِ_ 27 ِ ِ 
دک وک 6 ۱ یر ۱ مق و ۱/۸۵ فص 


ژ 


اجه اج ۱ ۱ هام۱9 ۱ اج عم ۲0 
تک کوج ینس که وین ‏ رگد وین کت وی میرگ 


۳ 
7 
2 
7 
‌ً 
۹-۵ ۳ 
24 


#۹ 


نیست که هر کاری که موجب می‌شود او بدش بیایده ناراحت بشوده بر تو حرام 


7 


مسا 
فر 


است. ممکن است جنابعالی بخواهید بخوابید» او نخواهد او دلش بخواهد بنشی: 


۱ 


8 


مثلاً با او حرف بزنی! نمی‌شود گفت این خوابیدن شما حرام است. بنابراین؛ 


2 
0 


7 


نمی‌شود گفت مطلقاً هر چیزی که یژذیهما» این حرام است. یک قدر 


بو رن نو رک 


دسج( 


متیقن‌هایی وجود دارد از قیبل اقل و اکثر است» آن اقل متیقّن مسلماً محرّم است 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


اما اینکه اگر بگوید برو نماز جماعت بخوان! یا بگوید نماز شب بخوان! شما هم 


2 2۷ 
و 


انشوی نماز شب بخوانی مثلا او از خواب شما خوشش نمی‌آید؛ بگوييم شما 


فعل حرام انجام دادی» اين را نمی‌شود گفت. نمی‌شود ادّعا کرد. بنابراین» اصل 


2 
ی 


۹ 


مرو 
7 701۳ 


اطاعت از امر والدین در اتيانْ الصلاءٌ جماعةً واجب است» این را نمی‌شود گفت. 


2-7 
مر 0/۹۸ :3۵ 


۷ 


این هم که بگوییم اگر جماعت نخواندی» او اذیت می‌شود. از این جهت بگوییم 


ترک جماعت حرام است؛ این را هم نمی‌شود گفت» چون اذیت با اذیت فرق 


2 
(ه 0 


می کند چنانچه اذیّت به نحوی است که شییه «و لاتنهرهما» است. در آن حد از 


رو و نی مرت 
۲۳/۱ 


۶۱۶2۸ 


"۳ 


اذیت است. بله» در ایتصورت جا دارد که لااقل مثل سید« *والن‌اس لس احتیاط 


سوک 


دا وا 2 
جر 
2۳ 


کنیم» اگر فتوا ندهیم. اما اگر یکث قدری ناراحت می‌شود» اين چیزی نیست که 


۲ 
رگ اد 


۲ 


۳۹ 
9 
2 


6 ( 


موجب حرمت عمل بشود. بله» اگر ثابت شد که مطلقا اطاعت امر والدین واجب 


2 ۱2-8 وم 
0 
ف 


رز 
3 


۳ 
7 

و 

7 
هت 


ژ 


2 
اب( (صت 


راخ مخ( وا رک ۳ ای را سیر سس 
تک و سک وی رز کت که وی امک وی امیش 
7۳ ی بط 
0 ۱ ۲ 32 
۱ ست. آنوقت اتیان الصلاءٌ جماعةٌ می‌شود واجب. به امر والدین. لکن این متوقف نب 


6 شور 


3 
یتبدل از حکم اولی‌اش که استحباب است به حکم انوی که وجوب است؟ ما 1 


گفتیم: خیر جماعةٌ وجوب پیدا نمی کند. بلکه اتیانٌ الجماعة المستحبة می‌شود 


۷/۳ 


(6 


ما نات 


7 


هت 


‌ 


2 
0 


‌ 


۷ 


واجب که اين» طبعاً احکام و ثمراتی دارد که قبلا بیان کردیم. بنابراین» حکم به 


رس( 


2 


وجوب جماعت به امر والدین متوقف به این دو مقدمه است و هیچکدام از این 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


> 


دو مقدمه ثابت نشد؛ یکی این است که ما بگویيم اطاعت امر والدین واجب است 


م۷2 ۸۶ 
و 


یا عدم اطاعتی که موجب ایذاء می‌شود. مطلقاً حرام است؛ که نمی‌شود گفت 


اي 


این را. مقدمةٌ دوم اينکه بگوییم: بر فرض قبول وجوب طاعت خود جماعت 
یُنقلب عن الاستحباب و النفل الی الوجوب و الفرض؛ این را هم قائل نیستیم. ما 
می‌گوییم: آن حکم اصلی لاینقلب به یکك حکم دیگر بلکه اتیان آن شیء 


موصوفاً به همان صفت اصلی‌اش. آن می‌شود واجب. مسألاٌ اول تمام شدء در 


تج ارگ 


مره 7 


7 


2 خرمي 


۹ 


هر 


مسألة اول» بحث این بود که کجاها نماز جماعت واجب است؟ که گفتيم در 


7 


در 


نماز جمعه و نماز عیدین واجب است و موارد دیگری را سید ذ کر کردند» بعضی 


1 
تج ری ۳( 


دهم ۱ ۸۶ 


۳» 


۸ 


۳ 
بکود 
/ بر ۳ 
ره ورف 


۹۹ 
ی جیوه ۳ وزج 
7۳۸۵ 7 ۲ و۱۵ ۳ کر ِ 74 بِ 2 6 
6۲اب ۸ 6 مرت ۱۳/۸ فوصت 


جلساةّ ۱۰ یکشنه ۱۳۹۸/۱/۲۵ 


۲ 
۳229 وی 


ام م۱ ۱ ام ۱ رهم۱۱ رجا ۱ :۱۳0 
راکو سک و سک وین کت وی مت 


5 


۱ 7 
۳ 

وی 

۳2 2۳ 


۸ 


ناج 
۱۹ 
کر 


بوقنادة عن ابی عبداله وق سلام» آنهقال: لست أجب آن آزی الشاب منکم اّ 


۱/20 


غادیاً فی حالّین» حضرت فرمودند: من دوست ندارم جوانهای شما را ببینم مگر 


۱ 


لا ۱۷ 


در یکی از این دو حالت. آن دو حالت چیست؟ بّا عالماً آو متعلما؛ یا عالم باشد 


یا در حال فراگرفتن علم باشد. البته غالبا در کلمات نم« یم لام و روابات؛ 


چهرا 


0) 


را ۱ را ۷ ۶ 
2۳ 
ره 


۷ 


وک 


مراد از علم علم دین است. لکن می‌توان گفت که به قرینة شاب و شباب مراد؛ 


2 


مطلق علم است هر چند علم دین بر دیگر علوم رجحان داشته باشد. جوان در 


7/۹ 


۹ 


حال صرف کردن یک سرمایهٌ بسیار ذی‌قيمت و تکرارنشدنی است. جوان هم 


ره 


که می‌گویيم» منظورمان این نیست که حتماً باید ۲۰ ۲۲ سالش باشد؛ جوان 


اپرزه 


یعنی: در سنین تحرکک» در سنین کار تا ۰ سال, ۵۰ سال هم انسان جوان است. 


72 


ذی‌قیمت‌ترین سرمایةٌ انسان عمر است. یعنی عمر وسیله‌ای است برای اینکه 


مه 


انسان بتواند به آن اهداف عالی برسد. اگر هدف دنیوی دارد مثل پول و مقام و 


#نس 
کج 


۳ 
۳ 
9 


م۱9 وم 
۳ 
۳ 


۹ 


4 
0 


۳ سای( -ع 


غیره به آن برسد؛ اگر اهداف معنوی و روحانی و حقیقی هم دارد» عمر وسیله 


ب 
۰ 


۳ 


۲ 
۳ کر 26۳ ۳ ی 
تفر مسا وت کی زیوجت کي تم 5 کر 


7 دب ده و( تا ۱ ۱ 
مه رک رف کشا 


و 


دک ار اج ۱۳0 
سک وی رز مک سک وید سک وین امک وین عم 
‌ 1 


۳+ 


دس 1 


ال اک 
2 تا ۲ ی ۲ 
4 


#۹ 


ِ 


در بین این عم یک بخشهایی خیلی درخشان است و آن» جوانی است. در 


جوانی» انسان زودتر یاد می‌گیرد» بهتر یاد می گیرد» بهتر عمل می کند بیشتر به 


۱ 


۹ 


8 


یادش می‌ماند» ذهن انسان فعالیت می کند» کار می کند. حوصلة دنبال گیری کار 


۹ 
0 


7 


را دارد. اینها همه در پیری يا از بین می‌رود يا ضعیف می‌شود. البته انسانی که 


رس( 


2 


را 0ج 
مار 


عمر طولانی‌ای کرده. جوانی را گذرانده» به سنین ماها رسیده» بالاخره یک 


۳۹ 


> 


تجاریی دارد» یک اطلاعاتی دارد که ممکن است این تجارب را جوانها نداشته 


25۱۷ 
و 


باشند. که معمولاً هم ندارند. لکن آن خصوصیاتی که انسان را به پیش می‌برد؛ 


۷/۳ 


جامعه را پیش می‌برد» یکی از آنها حوصله است که در جوانهاست. من امروز 


و 
یجا ۳ 


۲ 
رگ 


۲ خي 
جر 


اتفاقاً به مناسبت بحث. یک جمله‌ای در مورد حوصله عرض خواهم کرد. انسان 


(6 


7/۹ 


۱ 


وقتی جوان است» یک بحث علمی را که جلویش می گذارند تا آن اعماق این 


۹-۳ 


بحث پیش می‌رود حوصله دارد. وقتی به سنین ما رسید. اگر یکث مطلب 


جدیدی باشدء در ذهن او سابقه‌ای نداشته باشد» یک مقداری انسان جلو می‌رود» 


۱۷2 
مور 
۳ 


بعد دیگر حوصله نمی کند این قضیه را دنبال بکند! ابتکار» تح رککك حوصله 


دهم 


حافظه. سرعت انتقال» هم در دوران جوانی است. این قطعهٌ خاص جوانی در 


ی 
کج 


1 
۸5 


عم آن قطعةٌ درخشان عمر است. یعنی در این نعمت بزرگی که نعمت اصلی 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


وم رم بو 4 حِ ی 


کج 9اه اج ۱32 ۱۶ مد اج م۱9 ند اج 9 را ۳ 
کوج کی که وین که وین مت وی میرگ 
7 د ۱ 


7 
۰ ۳ 
ت. این ۳ 
ین "۲ 
3 
متعلّم باش! البته این بلد بودن یکک الزاماتی دارد» عالم باش تا یاد بدهی! تا عمل ۳ 


کنی! علم را فرا بگیر تا راههای زندگی راء راههای عروج را» راههای حرکت به 


۸ 

2 

« 
ون 
ره 


انسان است یعنی عمر» باز آن بخش برجسته و درخشانش جوانی 


#۹ 


1 
ع/ 


۱ 


۱ 
۱ 


۹ 
0 


7 


تج( 


32 
2 


سمت سعادت را به درستی طی کنی. لذا حضرت فرمود: دوست دارم جوان با 


وی 


در حال علم باشد با همان الزاماتی که عرض کردیم یا در حال آموختن علم 
باشد. فان لمیفعل فرط اگر اهمال کند. کوتاهی کرده است. کوتاهی کردن 


یعنی چه؟ یعنی مثلاً جنابعالی ببینی بچ یکک سال و نیمه‌ات دم پرتگاه که آن 


۳۹ 


> 


۷ 7۶ 
7 


پائین‌اش کوهستان است. دارد آنجا بازی می‌کند» دستش را نگیری عقب 


بیاوری! فرط یعنی اين» کوتاهی کردن! نتیجه‌اش این می‌شود که این بچه 


۱ 
7 


2 
7 
2 


خدانکرده سرازیر می‌شود و آن ضایعه پیش می‌آید. تفریط یعنی این» یعنی یکت 


۹ 


7۷۳ 


چیزی را که انسان باید نهایت اهتمام را به آن داشته باشد» نسبت به آن اهمال 


7 


داجم ۶۱ 


کند! اگر این دو حالت را نداشته باشده تفریط کرده است. فان فرط ی اگر 


"۳ 


تفریط کرد. ضایع کرده است. یعنی نعمت را از دست داده است. آب ماية حیات 


تج ری ۳( 


را به زمین ريخته و از بین برده است. و ان ضیْع آئم اگر ضایع کردیده گناه 


داهم ۱ ۸۶ 


۳۹ 


۱۶ 
دا ۲ ۹ 


کردید. اینطور نیست که بگویید: مربوط به خودمان بوده خواستیم از بین ببریم! 


ی 7 
اس 7۳ موه جع 
۵ ۱ ۱۱ 4 2 7 جک 4و 24 مد 6 
له تا یر ۱ قیم ‏ ر۳ قم وت ‏ هز ۳ رفک هو ۳ 


اک ام ادا اج ۱۳0 
اد دز کوک کوک لیا کون سینت 
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و در 2 
0 مثل این ابله‌های عالم که خود کشی می‌کنند. ابله‌ترین ابله‌های عالم» احمق‌ترین " 
ب 7 3 


۳ 


2 
زب 


احمقهای عالم آنهایی‌اند که خودشان را می کُشند» حیات را از خودشان 


(۸ 


8 می گیرند» قتل نفس بدون امکان توبه برای خودشان بوجود می آورند! انسان اگر 
دیگری را بکشده ممکن است بعد دیه‌ای بدهد. توبه‌ای بکند اما ۲ نوقتی که 


5 


خودش را گشت» دیگر این هم نمی‌شود! وقتی این امکان راء این جوهرة تابناک 


5-1 


را از دست دادید گناه کردید. انتطوی تست که‌ کر سا مربوط به خودم بود؛ 


کج 


اختیارش را داشتم. خیر» مال شما نبود» مال خدا بود. و ان آثم سَگن النار و الذی 


2 


بعث محمدا« کل اس روا لر» بالحق. حضرت. آخرش هم س وگند یاد ی کت 


وی ومد 


7 


7 
ار کی 


7 ۱ امالی شیخ طوسی صفحة ۳۰۳. 


ری هت و۱ ۱9 ۱ ههام۱9 ۱ مد و۱۶۱ ۱ 3 ۱ 
1 ک( 7 


تسه وم دما وج ۱ ۱۳0 
کوج سک ینس که وین ک وین مت وی میم 
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۱ تق ۳ 
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مسأله‌ای که امروز شروع می کنیم» مسألٌ جماعت در نوافل است که مسألة 


دص 
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4 


م9 


مهمی است. سید« وان‌اسعلس» می‌فرمایند: لاْشَرَغٌالجماعدٌ فی شیم من النوافل 
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۳27۳۳ 


الاصلیة. نافلةٌ اصلی بعنی: نمازی که در اصل جعلش. نافله باشدء مستحب باشد. 


د ۱2 


در مقابلش: افلهٌ غیراصلی را بعداً ذکر می‌کنند؛ و ان وَجبّت بالعارض بنذر آو 
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۳ اي 
مر 


نحوه. اگرچه اين فلا اصلی به نذر یا مثل نذر واجب شده باشد باز هم به 


کج 
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و 


جماعت نمی شود خواند. حتی صلاة الغدیر علی الاقوی» صلاةٌ غدیر را که اسم 
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تج 


می‌آورند» بخاطر این است که یکث قولی به وجوب صلاٌ غدیر از قدیم بین 


#۳ 
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کح 


بعضی از فقهاء بوده که صلاهٌ روز غدیر را که یک نماز مستحبی است. قائلند به 


وور و 
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اینکه می‌توان آن را به جماعت خواند. که می‌رسیم بحث می‌کنیم. ایشان 
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می‌فرمایند: حتی صلاٌ غدیر را هم نمی‌شود به جماعت خواند. الا فی صلاه 


۳۹ 


الاستسقای تنها نماز مستحبی اصلی که می‌شود آن را به جماعت خواند» نماز 
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باران است که مستحبی است و به جماعت باید خوانده بشود. نعم لابًس بها فی ما 


۳ 1 -جحصم 
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صار نفلاً بالعارض. بله» اگر صلاةٌ در اصل مستحب نباشد» واجب باشد» لعارض 
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مستحب شده باشد» مثل نماز عیلاین که در زمان حضور امام «علیه السللام» واجب 
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سا سر هس سره مزا 
روک 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


اج 9 اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 هد اج 9 رن 2 ۳9 
که و هد کی که وین اگوی مت وی میم 
27 ی ۹ 


1 
۱ 
۸0 
1 


2 


است» در زمان غیبت ماما لام » مستحب است» ین بر اینکه مستحب باشد؟ 
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هو 
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بالعارض است» مستحب اصلی ست. کصلاه العیدّین مع عدم اجتماع شرائط 
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الوجوب» و صلاة المعاَة جماعف نمازی وا اسان خوانده اگر جماعت بریا شده 
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مستحب است آنرا اعاده کند و به جماعت بخواند. و الفریضهٌ المتبرع بها عن 


۳ اي 
مار 


الغیر» یا میتی است. می‌دانید که نماز فائتی دارد» متبرع می‌شو بد» تبرعا بدون 
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اینکه اجاره‌ای وجود داشته باشد» از طرف او نماز واجب او را قضا می کنید. این 
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برای شما مستحب است اما به جماعت می‌شود آن را اتیان کرد. و المأتی بها من 


+ ۳۹ وچ 


جههٌ الاحتیاط الاستحبایی» در باب صلوات بحث قضا و غیر قضاء در یکث 


۲ خراي 
که 
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ره خرعی 
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مواردی می‌فرمایند مستحب است انسان نمازی را که خوانده اعاده کند؛ با اینکه 


۹-5 


آن نمازی که اعاده می‌شود. اعادهٌ آن مستحب است. اما در عين حال به جماعت 


ری ره 


۳۹ 


می‌شود آنها را به جا آورد. این» فرمایش سید« *وان‌اسرعسه. 


ما 
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در اینجا چند مسأله باید بحث شود: یک مسأله» اصل عدم مشروعیت 
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۵ وس 


اس 


جماعت در نافله است. اصل قضیه این است. اوّل این را باید بحث کنیم. این 
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۳۹ 


یرنه 
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مسأله جزو مسائل بسیار مشهور و شبه مسلم بین فقهای امامیه است از قدیم» یعنی 
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3 

کردند که جماعت در صلاهُ نافله مشروع نیست؛ اين؛ تقریباً جزو امور متفق علیه 
بوده. اٌعای اجماع هم شده است؛ که البته این اتفاقی که ذکر کردیم» غیر از ۳ 
۱ 
اجماع مصطلح است اما بعضی ادعای اجماع مصطلح هم کردند. این که این ادها ۸ 
چقدر مورد قبول قرار بگیرد؛ بحث دیگری است. لکن آنچه مسلّم است. شهرت 


است» شهرت قطعی بین فقهای ماست که نماز افله را نمی‌شود به جماعت 
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۳۹ 


تیا رح (ا> 


خواند. تنها دو نفر از فقهای متأخرین ما در این زمینه بر حلاف مسلکك مشهور 
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مشی کردند! یکی مرحوم صاحب مدارک است که ایشان در اد عدم جواز 
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مرو 
7 ۲731۳ 


خدشه می کند» یک ادله‌ای هم بر جواز می‌آورد؛ لکن فتوای به جواز هم 


نمی‌دهد. یکی هم مرحوم محقق سبزواری. صاحب ذخیره است. که ایشان هم 
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توقف کرده است» می‌گوید: من در اين مسأله فتوا نمی‌دهم؛ نمی گویم مشروع 
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که 


ان‌شاءلّه بحث می‌کنیم. لکن غیر از این دو نفره تقریباً متسالمٌ علیه بین فقهای ما 


رون نی مرت 
۲۳/۱ 


۶۱۶22۸ 


۷۳ 
سوک 


عدم جواز جماعت در افله است. ادله‌ای که ذ کر شده است. به این راحتی نیست 


که انسان بتواند این ادله را در نگاه اول کافی بداند. دو روایت در وسائل در باب 


دا وا 2 
جر 
2۳ 


۲ 
رک اد 


۲ 


۳۹ 
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بیستم از ابواب صلاة جماعت» روایت پنجم و روایت ششم را امروز می‌ خوانیم. 


۱-۶ وم 
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وا هواک مرو درو ددم ورن 
ری ی و رک رک 
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ی 
ت 
‌ 

روایت پنجم» روایتی اش که صاحب وسائل از خصال صدوق نقل می کند: 


باسناده عن العتش ای جزو اصحاب امام صادقی« تلا سلام» و از خواص 


ایشان است. البته توئیق بالخصوص نشده است» لکن در اخباری که رجالیون نقل 


کردند» از او تجلیل و تمجید شده است. اهل سنت هم او را تمجید و تکریم 


می کنند. عن جعفر بن محمده تا للام» فی حدیت شرایع الدّین. حدیثی را این 


جناب اعمش از حضرت صادق نقل کرده است. معروف است به حدیث شرایع 
الدین» روایت مفصّلی است. و عمده کلیات مسائل دینی در این حدیث بیان شده 
استه» در این روایت اشطور آمده: قال: و لامْصلی طخ فی جماعة ان ذلک 
بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی الثر. اين» صریح در عدم جواز است. 
اشکالی که وجود دارد؛ در سند صدوق به آعمش است. این سند» سند معتبری 
نیست. ۰۵ ۶ نفر در این سند هستند و بجز یک نفر که شیخ خود صدوق است و 
صدوق از ایشان نقل می‌کند. بقیه مجاهیل‌اند» یعنی هیچ توثیقی نسبت به آنها 
وجود ندارد. بنابراین» مشکل این حدیث شرایعٌ الدین این است که سند معتبری 


ندارد. ما البته نسبت به این احادیث مفصل عقیده‌مان این است که اجمالاً انسان 
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که و هد کی رس که وین رس کاب وین مت وی میرگ 
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تو لبط 
می‌فهمد که این حدیث صادر شده است. لکن نمی‌توان به جزئیات و کلمات این 3 


این 
مدای 


حدیث استناد کرد بخاطر اینکه سند آنچنانی ندارد. 


۳ 


۳2 
تِ 


روایت بعدی هم روایت صدوق است در عیون اخبار ار ضاه تا لام » 


‌ 


۳ 
۳ 


وه 


پاسناده عن الفضل بن شاذان» عن الرضا«ا لام» فی کتابه الی المأمون, قال: 


مره 


- 


لایجوز آن یُصلّی تطرّعٌ فی جماعة لأْنْ ذلک بدعة و کل بدعةٌ ضلالاٌ و کل 


۷ 


اس ۳ 


کج 


ضلالهٌ فی النار. اشکالی که اين روایت هم دارد؛ اين است که مرحوم صدوق این 


2 ۳-3 
ره 


را از عبدالواحد ین عبدوس, عن علی بن محمد بن قتیبه نقل می‌کنند. اين» همان 


۱2 
و3 


سند معروفی است. این دو نفر را بسیاری از بزرگان توئیق کرده‌انده ما گفتیم 
دلیلی بر توثیق این دو نفر نداریم. بنده قبلا مفصل بحث کردم تکرار نمی کنم. 


بنابراین» ما قبول نکردیم. طریقش طریق معتبری نیست. البته فضل بن شاذان 
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دس 
مور :۳ 
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ری اجه 


مقامش بالاست» لکن این دو نفری که به ترتیب نقل می کنند. نتوانستیم وثاقت 


این دو نفر را احراز کنیم. بنابراین» این روایت هم از لحاظ سند مشکل دارد. البته 


وه 
ور هه 


5 صدوق ( ۸ 9۴ ا ناس ع) کز از د کر این روایت» یک سند دیگری هم برای این 


در ۱32 
کج 


و بت "۳ نت 
0 نقل می‌ کنند ولیکن آن سند هم مثل همین است. آن هم از آل شاذان است» 


ب 
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برادرزاده‌ها» قوم و خویشهای فضل بن شاذان, و اینها هیچکدامشان کسانی نیستند 
که بشود به آنها اعتماد کرد. بنابراین» این دو روایت که دلالتهایشان دلالتهای 
خوبی است. صریح در ملدّعاست. از لحاظ سند مشکل دارند. 
روایت سوّم. صحبحه است. از آن به صحیحه فضلاء تعییر می‌کنند؛ بخاطر 
اينکه زراره و محمد بن مسلم و فضیل بن یسار» هر سه این روایت را نقل کردند. 
سند در نهایت اعتبار است. در ابواب نوافل شهر رمضان است. ببینیم از اين 
روایت چه می‌شود استفاده کرد: 
محملٌ بن علی بن الحسین, پاسناده عن زراره و محمد بن مسلم و الفضیل- 


که فضیل بن یسار است- آنهم سألوا اباجعفر الباقر و ابا عبدلله 
الصادق« تا لام این سه بزرگوار از این دو امام بزرگوار نقل کردنده عن 
الصلاهٌ فی شهر رمضان نافلهً باللیل ‌ جماعه. نوافل ماه رمضان را که شها 
مستحب است بخوانند که در روایات ما هزار رکعت است» از اول تا آخر ماه 
رمضان بین شبها به ترتیب خاصی تقسیم می‌شود و نزد اهل سنت به صلاة تراویح 
روف است» که ضه صاعت. م‌انق. رت روکد ان وسول 
اه «یاسروالر» کان |ٍذا صلّی العشاء الاخرٌ انصترف الی منزله» حضرت نماز 


ات ادوس رورا ی ود رز 


۳ ۱ / مس ت ده ۸( ۲ 0 2 با ۷ 2 ت ۵ اد( ۱ ۱ 
کار عی تم کم عوری ام رامعم موی یرجه ورین حوری ۲ 


۳ 


دللجم ۳ > 0/4 
0 


دم 


‌ 


ریس 
و 


(۰: 


۱ 


ی 


۹ 


اج 
مار مه 


۷ 


۱ 


7 


ار 


بات 


۹ 


2 


۱ 


دی ۱2 


3 


هم 


م۱7 و 
19 


۳ 


و 
4 


و 
که 


ت 
5 

ژ 

4 


6 


3 


30 


۱ 


269 
کت 
۳ 


دی ۱/2۹ ۱۱ م۱ ۱۱9 اج اج ۱9 رجا ۱ ۱۳0 
مک یدز مک ی رس که وین ره مک وی مه وی میم 


تی بط 
5 ۰ ۰ ۰ لا مر وه ۲ ۰ 1 
عشاء را که می‌خواندند» منزل می رفتند» ری ۳ اخر اللیل ۳ المسجد ۳ 


فیقوم ف فیصلّی فخرج فی اول لیلٌ من شهر رمضان لیْصلی کما کان بصلی» شب 


ب 


ظ بجاج در 
ره 


۲ 
۱ 
ی 


7 


اول ماه رمضان حضرت سحر به طرف مسجد آمدند که نمازهایشان را بخوانند. 


هت 


۷ 


۹ 
0 


7 


ماه رمضان بودء مردم بیدار بودند. جمع بودند» دیدند حضرت به نماز استادند. 


۷ 


2 


فاصطفٌ الناس خلفه؛ مردم پشت سر حضرت صف کشیدند که به حضرت اقتدا 


0ج 
مار 


بکنند و نماز بخوانند. فهّرب منهم الی بیته و ترگهم حضرت از دست اینها 


7/۹ 


و( 


گریخت» حضرت به منزل بر گشتند و اینها را رها کردنده با اینها نماز نخواندند. 


2 دم ۸2 
و 


در( 


۳ 
ورس 
کر 


2( اج 


ففعلوا ذلک ثلاث لیال شب بعد هم همین اتفاق افتاده شب سوّم هم همین اتفاق 
افتاد. بعد که حضرت دیدند اینها دست بردار نیستند» هر شب می‌آیند که با 


حضرت نماز جماعت بخوانند. فقام فی یوم الثالث علی منبره فحما له و آنتی 


7/۹ 


0 


۷۷ ربج 


2 


علیه نم قال: ایّها الناس! ان الصلاءٌ بالیل فی شهر رمضان من النافلٌ فی جماعة 


ک( 4 


بدعك صریح فرمودند: اين که شب ماه رمضان نماز نافله را با جماعت بخوانید؛ 


اين» بدعت است. یعنی این را من نیاوردم» من تشریم نکردم. و صلاهٌ الضحی 


۷/2 
ام حور 


بدعه, معلوم می‌شود بعضیها در ضحی یعنی پیش از ظهر- وقتی آفتاب بالا 


پ 
// 


ی 
۱ 


ِِ 


می‌آید به آن می‌گویند ضحی- آنوقت هم نماز می‌خواندند! فرمودند: اين هم 


1 


‌ 


۳۸ 
تحت 


د 0 


> 


بدعت است» چنین نمازی مستحب نست. لا فلاتجمَعوا لیلاً فی شهر رمضان 


2 
3 ۲ 


7 
4 


لح 
ّ 


2 مت 1 
۷3 
ت 
5 1 


من ما 
۳ 


ّ 
تِ 


و2 تم( ای جر( دی مر ( یس ان گا 
۸ نس 6۱7۰۷۱۱۵ نس 6۱7۰۱۷۱0۸ نس امن 0۸ ات 


۳2 
( 
(4 
4 


۱ 


سا اج ۳ اج( ۳۵۲ اج 0 را و بر وس 
کوج کین رس که وید که وین کت وی میگ 


7 تن بط 
لصلاة اللیل» برای نمازهای شب. در شب ماه رمضان جمع نشوید و نماز جماعت 


بح 


و 
۷ 
مه ره 


تلاصا صلاٌ الضحی فان تلک معصي آلا و اد کل بدعةً ضلالةٌ و 


جح 
0 
۸4 


کل ضلالة سبیلها الی الناره ثم نزل و هو یقول در حالی که از منبر پائین تشریف 


نت 


۷ 


2 
0 


7 


می‌آوردند. فرمودند: قلیل فی سَةٌ خیر من کثیر فی بدعةه گفتیم سند این روایت 


۷ 


عالی فوق العاده است. دلالت آن هم صریح است. لکن در خصوص نفلة شهر 


رس( 


32 
2 


وی 


رمضان است. برای مطلق نوافل نیست. مرحوم صاحب مدارک همین اشکال را به 


۳۹ 


> 


اپن روایت کردند. ظاهر این روایت واقعاً همین است» افلةٌ ظهر مثلاً در غیر ماه 


رمضان هم بگوییم حرام و بدعت و ضلالت است؛ از اين روایت استفاده 


۷ 7۶ 
7 


نمی‌شود. حال اگر از دلیل دیگری» یا از عدمٌ الدلیل بر تشریع استفاده بشود؛ 


بحث دیگری است. از این روایت» این معنا استفاده نمی‌شود. مرحوم آقای 


۱ 
7 


2 خرمي 
1 
رگ 


۹ 


7۳ 


حکیم «والاسرعس) می‌فرمایند: لایبعد از این روایت نسبت به سایر نوافل هم 


7 


استفاده کنیم. بله. ما هم همین را قبول داریم. لکن کیفیت استفادة از این روایت 


هس2۵ 


۷۳ 


نسبت به ساير نوافل چگونه است؟ آنرا ایشان ذکر نکردند. مرحوم آقای 


تج ری ۹( 


خوئی « وا ناس » می‌فرمایند: لایّبعد که اطلاق این روایت شامل سایر نوافل 


داهم ۱ ۸۶ 


۱9 ۱۶ 
دا ۲ ۹ 


۳۹ 
#1 
تس 


هم بشود. می‌گویند: بعید نیست که ما بگوییم ذکر نوافل شهر رمضان بعنوان 


3 ۳ 
,۳ : وراک میم چا | 


تس صاخ خاک 0 هی ۱0 ما ۳ هک ۱0 ۳ کی ۱0 برش و را اور 
کوج سک ینس که وین که وین کت وی میرگ 
۰ 


ی 


۳ 2 
4 و 


۳" 


2 
سك ۰ س‌ِ ۰ 1 
تطبیق کبری بر صغری است. این ادعا دلیل می خو اهد» این روایت در مورد 3 


2 
۶ 
مسق یخی ککن 


خاص وارد شده است. ابداً اطلاقی در این روایت وجود ندارد. بنابراین» فرمایش 


آقای خوئی قابل قبول نیست. آقای حکیم هم فقط می‌گویند: لایبعد استفاده 


تا ۱۸-۱9 
۳/۸ 


7 


کنیم اما چگونه؟ معلوم نیست! بنده یک بیانی اینجا به ذهنم می‌رسد و آن این 


که: این سه نفری که می‌آیند سوال می‌ کنند» نفس سژال اینها یک معنایی دارد» 


0 0 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


من از سوال اين سه بزرگوار از امام صادق و امام قرو یا طام» می‌خواهم 


کر 


2 
و 


استفاده کنم. اگر دقت کنید به نظر من مطلب روشن است. اینها از حضرت 


2 
اد 


می‌پرسند: آیا نافلٌ شهر رمضان را به جماعت بخوانیم یا نخوانیم؟ چرا این سژال 


و ۳۹ حور 


را می کنند؟ برای خاطر اينکه اهل سنت مقیّد بودند» چنانچه الان هم مقیدند» الاآن 


۲ خراي 
که 


1 


اه خرعی 


7 


هم صلاٌ تراویح را در همه بلاد اهل سئت شبهای ماه رمضان می‌خوانند» با آن 


۹-۳ 


یکت دور قرآن می‌خواننده یعنی امام جماعت از اول ماه رمضان که شروع 


ری ره 


۳۹ 


می کند هر شبی مقداری از قرآن را می‌خواند» چون آنها سور کامل را لازم 


ما 


نمی‌دانند» بعد از حمد چند آیه از قرآن می‌خوانند چون مقیّد بودند و اصرار بر 


1 حجحي) 
خر زوجم 


این داشتند. در بلاد اهل سنّت اصرار بر این هست که صلاه تراویح به جماعت 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


چم 
7 
۳ 


خوانده شود» ان سه تشر کوار راجع به این نماز از حضرت سوال می کنند» 


بها۸ 


۱ وم 
در 
2 


۳۷ 7 
۳ «۳ ت 8 ۱ 
۳ ر مک دم رنه ف ری <م)) ر ( مرن سح کین ری 
ما وم رو یم اه رو یم ره ۸ شکهرزی ماه 


اه ادت ک کج ۱ ۱ ۱ م- جم۱  ۱۱‏ اج م۱9 اج ۱9 ۱ رجا ۱ و۱۳ 
کوج کی اگوی مر که وین مت وی میرگ 
3 ت- 


تن بط 
۱ ۱ کی 2 فضیل ‏ 
7 حضرت هم این جواب را می‌دهند. اگر در نظر زراره و محمد بن مسلم و فضیل 3 


بن بسا صلا نافله به جماعت جایز بوده آیا این سوال معنی داشت؟ محمد پن 


2 
سب 


مسلم و زراره. فقیه‌انده اینها فقط راوی نیستند» هر سة این بزرگواران فقهای 


تا م۱۸۱9 
4 و 


7 


اصحاب ائمه‌اند؛ اگر فرض کنیم در ذهن اينها اين بود که صلاة نافله را به 


0 0 


جماعت می‌شود خواند» در حالی که افلٌ ظهر و فلا صبح را به جماعت 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


می‌شود خواند آیا سوال از خصوص نافلاٌ ماه رمضان معقول است؟ بقیناً معقول 


نیست. وقتی آنها را می‌شود خواند» این را هم می‌شود خواند. این سوال ندارد. 


رک 


3 
5 


این که اینها سوال می کنند این نشانةٌ این است که در ارتکاز اینها و در ذهن این 


که 


بزرگواران این است که صلاٌ نافله به جماعت جایز نیست. این را می‌دانند. چون 


ما 
دحا( 


۲ اي 
جاور 
7 


ره خرعی 


می‌بینند که دیگران اهل سنئت اصرار بر جماعت این نافله دارند» لذا این را از 


7۹ 


حضرت سوال می کنند» نفس سوال این بزرگوارها نشان‌دهنده اين است که در 


۹-۳ 


ری ره 


ذهن اینها عدم جواز جزو مسلمات بوده است» از حضرت نسبت به خصوص 


۳۹ 


یک نماز سوال می کنند» چون آن نماز نزد عامه مورد اهتمام بوده است که به 


ما 


تک 


جماعت خوانده بشود. لذا سوال می کنند» حضرت هم این جواب را می‌دهند» 


۸ 


۳ ۰5 


۵ وس 


می‌فرمایند: خیر؛ این نماز هیچ خصوصیتی ندارد؛ پیغمبر اکرم« کاس وال» 


اس 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


بها۸ 


۱ وم 
در 
2 


: 3 4 ۳ 
2۱ 3 ,« کِ 7 ِ/ 
۹رد ری اک بر ای ی ری رین 2۳| 
یق و دص تم دور وهی زر ویس هریز وی میرف و را 


اس ۳۱ را رو را( را 7 و۱۳ رای( مرج ور وج 
۷ج ۷ ( ۳ ۱3 
كت 


1 2 مراد 
در مک وود که وین ۳ 


ده مر 


۹4 2 
رخ ره 


7 


#س ‌ 1 ۵ 
2 بالخصوص همین نماز را فرموده است به جماعت نخوانید! پس ارتکاز و علم اين 3 


روات بر عدم جواز است و معنی ندارد که زراره و محمد بن مسلم و فضیل بن 


۹ 
۷۹ 


یسار با این عظمت. اعتقاد به یک امری داشته باشند که از امام به آنها نرسیده 


4 


کج( 


(ت 
۷۳۸ ۱-7 


باشد! قطعاً اگر آنها معتقد باشند که نماز نافله را به جماعت نمی‌شود خوانده این 


را از امام شنیدند. این ارتکاز آنها حاکی از قول امام است. علاوه بر اينکه این 


دج ۱2 


اي 
مار 


ارتکاز را امام هم تقریر کرده است. وقتی از حضرت سوال کردند که نافله شهر 


2 
و 


اشکالی ندارد مثلاً این نافله بالخصوص اشکال دارد. حضرت اینطور نفرمودند» 


۲ اي 
جر 
۱ 


همان ارتکازی که در ذهن آنها بود» این ارتکاز را حضرت تقریر کردند. 


بنابراین» به نظر ما این روایت اگرچه قطعاً در باب نوافل در شهر رمضان است؛ 


ره 7 


خبي 


یعنی این که از آن اطلاق بگیریم و بگوییم شامل بقية نوافل هم هست؛ اين» اصلا 


۳ 


مه 


فتار. فول: تن اماقسی قال ام قر ارات ی را ماما لام » 


۳۹ 


7 


نشان‌دهندة این است که قطعاً در ذهن فقها و بزرگان شیعه که از امام تلقّی 


دج ۱2 


۳ 1 جحصم 
اه 


کردند» این بوده است که نماز افله مطلقا به جماعت مشروع نیست. ننابراین» 


دهم ۱2 ۸۶ 
۹ 


۲ 5 


دلالت این روایت مشکلی ندارد. تا برسیم. 


۳ 


ما 2 
مه > 


5 


سا سر هس سره مزا 
روک 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


حلسة ۱۱ ۰ لته ۱۳۹۸۸۱۸۲۷ 


۰ 


۳۱ 


ام رم اک 
ِ ۹ 


ات ۳۳ 
ط؛ 7 
/ 
۹ 
ی 
۹ 
7۷ 


5 
3 


بوقتادة قل: قال ابوعبداله«ما طام: لکل شیم حلبة و حلالُوان ال این» یک 


راون 
ره 


2 


دح ۱ 


دستور زندگی است» مثل دستورهای طبی‌ای که در کلمات نم« یمام است» 


۱ 


می‌فرماید: هر چیزی یک آرایه‌ای» زینتی دارد» زینت سفره هم سبزی است. وا 


تِ/ 


کج 


همان خوان فارسی است که در عربی به آن می‌ گویند: خوان یعنی سفره؛ 


2 خی 
مار 


شنیدم که از نقره زد دیگ‌دان ز زر ساخت آلات خوان (عنصری) 


ناف 
۹ 


2 


۷۹ 
۳۹ 


سلامت و بهداشت همین توصیه را می‌کنند» سبزی بخورید! برای اينکه بدن از 


۲ خلاي 


ره 


ویتامین‌های لازم بهره‌مند بشوده لازم نیست میوه‌های گرانقیمت بخرید» سبزی در 


ره 


خانهتان بکارید» در یک گلدان, در یکک باغچه بکارید یا بخرید و سبزی بخورید. اين؛ 


7و 
۳۹ 


رو 


یک جنبهٌ قضیه است که سبزی خوردن برای بدن نافع است بلکه لازم است. جنبةٌ دیگر 


این است که: زینتهایتان راء زینت سفره‌تان را در این حد قرار بدهید! می‌بینید زینت سفرةٌ 


له مُترفین چه چیزهایی است! زینت سفره‌شان چیزهای دیگر است. در صدر اسلامه آنوقتی 
‌ 4 


۹ که حضرت این مطلب را بیان می‌فرمودند» سفرة مردم مومن عبارت بود از نانی و پتیری 


کج ۱( مج 
کرد 
7 


ب‌ 
۱ 
۰ 


55 
3 
۵ 
۳ 


را اج هداد دیدج96 2 2 
هر هساو 2۳۹۳2 : 


0 
‌ 


1 


تسا خی سا یی 0 رها 0 هخا 0 ۳۵ ها 0 او جر( 


ج ارجا ۱ و۱۳0 

او ی تا و 

2 تیب 
7 ۲ یر ر 0 

7 و یا یک تکه گوشتی» زینتش این است که بکك ظرف سبزی مثلا آنجا بگذارند. شما 3 

0 3 


خواید انش و لاه و وهای گوگونه ینت را در این ح را هید 


و 
عفر 


اين؛ لزومی ندارد. این هم یک بعد دیگر از نگاه به این حدیث است. ۳ 
۱ 


8 


بعد می‌فرماید: و لایبغی للمومن آن یجلس الا حیث ینتهی به الجُلوس مومن 


2 
0 


7 


مناسب است که همان جایی که نوبت جلوس او می‌رسد همانجا بنشیند. فرض بفرمایید 


رس( 


یک مجلسی وارد می‌شویم» آنجا صندلی‌ها را مثلاً نشسته‌اند؛ ما آن صندلی بالایی را 


را 0ج 
مر 


هدف نگیریم که اگر خالی بود بنشینيم اگر پر بود برگردیم بیرون بگوییم اینجا 


مناسب ما نیست! اینطور نباشد» همانجایی که جا هست. بنشینید! گاهی اوقات بیان 


۳۹ 


> 


, دا ۷ 
2 


خاطرات بی‌فایده نیست. 


وه 
ها( 


دو سه روز قبل از ورود امام «واناس علر) به تهران» سال ۵۷ ما ۳ جماعت 


ات 

کم 

وروی 
کج( 


۱ 
7 


متحصنین در دانشگاه بودیم» یکی از آقایان مطرح کرد: خوب است از الان تقسیم کار 


کنیم تا مسئولیت هر کس بعد از تشریف‌فرمائی امام معلوم شود. بنده گفتم: اما من» 


۹-۳ 


می‌شوم فهوه جی. بالااخره امام که میآیند» چایی لازم است داده بشود» من می‌شوم 


۱۷2 
مور 
۳ 


قهوه‌چی. همه خندیدند که شوخی می‌کنی! گفتم: نهه شوخی نمی کنم» من چایی را 


دوست دارم خودم هم اهل چایی‌ام و چایی را هم خوب درست می‌کنم چایی را به 


دهم 


ی 
کج 


عهده من بگذارید؛ شماها هم کارهای دیگر بکنید. بعد آنجا من اين حرف را زدم؛ 


۹ 
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سندهای آن دو روایت ضعیف بود. آن روایتی هم که دیروز گفتم؛ پیدا نکردم؛ 
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در کتاب عیون اخبارٌ الرضا روایت را پیدا کردم. این روایت سندش از این جهت 
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مشکل است که: عبدالواحد بن عبدوس» عن علی بن محمد ین قتیبه روایت کرده 
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شهر رمضان است. بنابراین» استدلال به این روایت هم نمی‌شود کرد. یک بیانی 
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را بعضی از بزرگان داشتند» برای تعمیم دلالت این روایت؛ آنرا رد کردیم قبول 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


۳ 
7 
۳۹ 


بها۸ 


نکردیم. یکک بیانی خود ما گفتیم به نظر ما بیان قوی‌ای است و از آن بیان 


> 


۳2 
5 


1 4 ۳ 
ک ۹ نج نک 7300 کت 3۳| 
لگ تا و یر ۳ یم رقم وت ۳۱ رفک هر و ۳ 


2 


| 

اوه رم 71 ۹ که و ی 6ک ی وی 7 ۱ 7 ۹ 
9 ت- 
3 ال 


بیع 
1 
۷/۳ 


۱ 


2۸ می‌شود استفاده کرد که این صحیح فضلاء دلالتش بر عدم مشروعیت جما ‌ 


ام 


۷ 
۳ 
اه 


2 
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مشروعیت افله به جماعت در مطلق نوافل. 


د ۱2 


اي 
مار 
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است و ثقه است. علی بن الحسن هم که جلالت و واقتش مسلم است. عن عمرو 


زا 
کج 


7 
۸ 


و نی 20 7 خرني 


بن سعید المدائنی ایشان هم ثقه هستند. عن مصدّق بن صدقك ایشان هم ثقه 


۳ 
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۳۹ 
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باشند» لکن معروف است که فطحی‌اند. البته همه‌شان هم جزو ثقات و علمای 


رها 


دهم ۱ ۸۶ 
۹ 


بزرگ شیعه‌اند. عن اپی عبداله«الام» قال: ساّه عن الصلاه فی رمضان فی 


۸ 


۳» 


2۳ 
کرد 
۳ 


۳ 


094 
یت 


5 


ای ۵ ۱۹ ری | 


دی (لیکگا ایکون رت کر( هک 
در یم را رم ۸ ۳ کس رک ر شا 


رل وج 


0 
ک 7۱ درد ۹ ورد 4 
۰ ۹ 


اد رس ک ورس کوج ۳۹ 


۵ نی بط 
۳۹ 
7 المساجد ظاهرش این است که سوال می‌کند از آنچه رائج بوده است که: در 3 


4 


2 
3 
هروه 
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سوال کردم از امام صادق که: این نمازی که در مساجد در ماه رمضان 


می‌خوانند. چطور است؟ فقال» حضرت فرمود: لمّا قدم مرالمژ مین « تلا سلام» 


0 رک 


د ۱2 


الکوفة مر الحسن بن علی آن ینادی فی الناس لاصلاةٌ فی شهر رمضان فی 


۳ اي 
مار 


المساجد جماعةٌ. حضرت امام حسن را فرستادند» اين را اعلام کردند شبهای ماه 


کی 


2 
5 


رمضان این نماز را به جماعت نباید بخوانید! فتادی فی الناس الحسن بن 


۲ اي 
جر 
7 


علی«املام» بما آمره به امیرالمژمنین «عطراالام» فلا سَمع الناس مقالا الحسن 


ح مت 
۷۳۸ ۱-3 


7زا 


اي 


» علی«طراسلم» صاحوا: وا تمراه! وا عمراه! علّت هم این بود که صلاه تراویح 


۳ 


مه 


را عمر وضع کرده بود! عمر وارد مسجد شد. دید مردم شب ماه رمضان جدا جدا 


۳۹ 


نافله می خوانند» گفت: چرا جدا می‌خوانید؟ همه با هم بخوانید. اجتماع که بهتر 


دی ۱2 


است. اجتماع کردند و آن شد سنت. بعد از گذشت سالها ده سال حکومت 


و۳( 


دومی» و ۱۲ سال حکومت سومیء ۲۰ سال. ۲۲ سال از اين قضایا گذشته 


۲ 5 


52 


۳ 


3 ۳ 
۷ امیرالممنین بعد از ۲۲ سال به مردم می گویند: نکنید این کار را! مردم هم عادت 


م9 ۱۶ 


۳ 4 1 

۲ #- 7 
دی نی را لنی را کل نی رم 
دسا اک ار ور هي يم و هر رو ری فک روک 


9 
در کم کک وین رز وم وی رس وین وین امیش 
۰ نی بط 
7 ۲ ی اک ۰( 
۳ کردنده سختشان است! فریاد وا عمراه! وا عمراه! سردادند. فلمّا رجع الحسن الی 3 


ون 
ره 


مر المژمنین «قاملام» قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا امیرالمومنین! الناسٌ 


ر 6( 


َصیحون: وا عمراه! وا عمراه! فقال امیرآلمژمنن «اسلام»: قل لهم صلوا؛ برو 


0 0 


د ۱2 


بگو بخوانید! حال که نمی‌خواهید قبول کنید. بروید بخوانید! البته اين دربار 


۳ اي 
مار 


نوافل ماه رمضان است. از این می‌شود به نحوی استفاده کرد مطلق نوافل را به 
یک شکلی غیر از آن شکلی که در آنجا ذکر کردیم لکن خود مس اثبات 
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ندان! اٍعزز بالّه به سبب حرکت در جهت الهی» خودت را عزیز بدان! اگر این 


شد آنوقت بُعززک ال بعد البته معلی یکك توضیحی از حضرت می‌خواهند» 
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حضرت جوابی به او می‌دهند. که بعد عرض می کنیم. اجمالاً آنچه از این حدیث 
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رس( 


2 


می‌توان بعنوان درس زندگی یاد گرفت این است. مهم این است که کارمان را 


را 0ج 
مار 


کار خدائی و برای خدا انجام بدهیم. البته طلبه‌ای که مشغول درس می‌شود با این 


۳۹ 
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هدف است که: عالم بشود. مردم را ارشاد کند. جامعه را پیش برد به نیازهای 


۷/۳ 


علمی و دینی و خدائی جامعه برسد. طلبة امروز می‌بیند در بخش مهمی از 


و 
رجا( 
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نیازهای عمومی این جامعه حضور عالم دین ضروری است؛ در بانکداری» در 


۲ خي 
جر 


احکام اقتصاد در احکام کار در ادارٌ جماعات. در قضاوت و امثال اینه؛ عالم 
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۱ 


۹-۳ 


دین لازم است و چون برای این نظام اسلامی» عالم دین لازم است؛ لذا وارد عالّم 


طلبگی می‌شود. خیلی‌ها درسهای دانشگاه را هم گذراندند یا در اواسطش 


۱۷2 
مور 
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هستند» لکن بخاطر همین جهت. وارد راه خدا می شوند. این شد راه دین» راه 


دهم 


نی 
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قربةٌ الی + ممکن است اصلاً پادش هم نباشد اما راهء راه خحداست. وقتی این 
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عرض کردیم پر طبق مفاد بعضی از روایات که بعضی صریح بود و بعضی هم 
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با تأویل و توجیه؛ جماعت در صلاٌ نافله» مشروع نیست. و عمد؛ روایات هم 


ار 
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صحیحٌ فضلاء بود. البته چند روایت دیگر هم بود با اسانید قابل بحث که از 
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وه 


مره 
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مشکل قضیه اینجاست که: در مقابل اين روایات» بعضی روایات دیگر هست 
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که خلاف این را افاده می کند. بعضی از این روایات» روایاتی است که در باب 
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امامت ساء در نوافل وارد شده است. که مضمون این روایات بلکه صریح این 


ری چم 
کج 
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روایات این است که: زن در صلاهٌ افله می‌تواند برای زنان امامت کند. ما البته 
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نظرمان این است که در فریضه هم زن می‌تواند برای زنان امامت کند. بخاطر ادلة 
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مور :۳ 
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دیگری که وجود دارد. این روایات را می‌خوانیم. 


ری اجه 


ممکن است کسی بگوید این روایات مخصوص زنان است. شامل مردان 


۳۹ 
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نمی‌شود. جوابش این است که: قائل به فصل بین زن و مرد» در این مسأله نداریم. 


حوری زا وود 


4 یعنی اگر ما در باب زن قائل به این شدیم که یّجوز امامتهن و جماعتهن در نافله 
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در مرد هم باید قائل بشویم. تفاوتی بین زن و مرد در اين مسأله وجود ندارده قاثل 
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به فصل در بین علماء ندارد. البته مرحوم آقای خو ی « وا ناس ر» از این 


ما 
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خی 30 
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0 ۳ 
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روایات تعبیر به صحاح کرده‌اند. دو روایت هم واقعاً صحیحه است. لکن یک 


ار 


روایت صحبحه نیست که توضیح خواهیم داد. 
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اینها در باب بیستم از ابواب صلاءٌ جماعت است. یک روایت روایت اولی 
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مره 
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این باب است که سند خوبی دارد: محمدٌ بن علی بن الحسین باسناده عن هشام 


۳/۹ 


اس ۳ 
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بن سالم اه تنل اباعبداه«عاملام» عن المرأة هل نوم النساء؟ قال: تم فی 


۳-3 
ره 


النافلة. چون سوال کرده است آیا زن می‌تواند امام جماعت بشود؟ لذا حضرت 
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جواب را در مورد زن دادند. سال در مورد زن است. قال: تومهن فی النافله فأمَ 
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اج 
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فی المکتوبةٌ فلا. سند روایت سند معتبری است. صحیحه است. مضمون روایت 


هم در مورد زن» صریح در جواز است» پس جماعت در افله مشروع است. 


ری اجه 


۳۹ 
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حدیث دیگر: حدیث نهم این باب است: عنه عن محمد بن عبدالجبّار- «عنه» 


یعنی: عن سعد بن عبدالّه که در روایت قبلی آمده است- عن محمد بن 


و۳۹( 
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۱ عبدالحمید» عن الحسن بن جهم عن ابن مسکان» عن الحلبی» عن ابی ر 
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المکتوبة. یکك نکته در مورد سند این روایت عرض کنیم: مرحوم آقای 


4 


خوئی «واناس‌کلس» می‌فرمایند: این روایت» صحیحه است؛ تعبیر صحیحه 


7 


می کنند. در این سند» محمد بن عبدالحمید هست. از عبارت نجاشی توثیق ایشان 


ات رک 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


روشن نیست. می‌فرماید: و کان ده آیا منظور ایشان محمد بن عبدالحمید است 


با پدر او» عبدالحمید؟ چون قبل از این حملهً «و کان مق می‌گوید: پدر او از 


و 
ور 
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حضرت ابا الحسن «علرا لام » روایت می کرد بعد می‌گوید: و کان نْقَة. اگر 


ما 
تایح( 


عبارت «و کان نْقةٌ؛ راجع به خود محمد بن عبدالحمید باشد بلهء این روایت 


۲ خي 
جر 


اه خرعی 


7۹ 


صحیحه است. ظاهرش هم البته همین است یعنی ما هم همینطور از عبارت 


۹-۳ 


ری ره 


نجاشی می‌فهمیم که مراد همین محمد بن عبدالحمید است. و اما اگر مراد» پدر 


۳۹ 


محمد بن عبدالحمید باشد که آقای خوئی این را عقیده دارند» در رجال ایشان 


ما 


می‌فرمایند: این فرمایش نجاشی» وثاقت محمد بن عبدالحمید را اثبات نمی کند» 


1 حححي) 
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واقت پدرش را اثبات می کند. اگر واقت پدر را اثبات می‌کند» پس چرا اینجا 
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می‌گویید روایت صحیحه است؟! بنا بر فرمایش خود ایشان در رجالشان» این 
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روایت صححه ست. البته محمد بن عبدالحمید در اسانید کامل الزیارات هست. 0 
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آنوقتی که ایشان اینجاها را درس می‌دادند که تقریراتشان نوشته شده است. 


ايشان قائل بودند که مذکورین در اسانید کامل الزیارات» همه ثقه‌اند. در این 


ار 
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اواخره از این نظر بر گفتند. بت بر نظر احیرشان این روایت» اصلا معشر تست اما 
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بنا بر نظر سابقشان: روایت معتبر است لکن صحبحه نیست. علی ایحال» خواستم 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


به این نکته توجه کنید. 


کی 
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روایت دیگر که روایت دوازدهم این باب است که این هم صحبحه است: 


کر 
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عنه» عن فضال عن ابن سنان» عن سلیمان بن خالد. سلیمان بن خالد به نظر ما 


ما 
داح( 


امامی است. قطعاً توئیق شده است لکن بعضی گفتند که ایشان چون در کنار زید 


۲ خي 
جر 


اه خرن 
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جنکیده» شاید زیدی بوده؛ لکن این حرف» درست نیست. بنابراین» روایت 


7۹ 


۹-5 


صحیحه است. قال: سألتٌ اباعبداله عن المره تم النساء؟ فقال: اذا کن جمیعاً 


ری ده 


هن فی الا پس سه روایت معبر در اینجاداریم که اين سه روایت 


۳۹ 


ما 
ی 


می‌گوید: نساء می‌توانند در افله امامت کنند. اگر کسی اشکال کند که: این 


1 حجحي) 
خر زوجم 


مربوط به نساء است. چه ربطی به رجال دارد؟ جوابش این است که دیگران هم 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


گفتند» مرحوم آقای خوئی هم فرمودند- ما می‌دانیم که قائل به فصلی وجود 
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مک دمک مک وود سک تووی امک و ام 
تي ,بط 
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ندارد. هر کسی» هر حکمی در این باب نسبت به نساء کرده است» نسبت به 3 


رجال هم همین حکم را کرده است. قول به فصل در اینجا نیست. اين؛ یکث 


حرف. 
حرف دیگر در توجیه این روایات این است که ما بگوییم: اين» مخصوص به 


آن نوافلی است که بالخصوص در آنها جماعت جایز است» مثل نماز استسقاء 


۱۳20 


که روایت داریم. يا اگر کسی نماز غدیر را قاثل شد که جماعت در آن مشروع 
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۱۷ 


اثست, مرايه تیاس انس اساتش هسته اما لاف ظاهر ات ترفن ی 


20-3 ۱2 
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النافلثه نمی گوید در چطور افله‌ای» مطلق نافله است. آن کسانی که اینطور این 


دجم 
رک 


روایات را حمل کردند خودشان هم گفتند که خلاف ظاهر است. لکن 


می‌ گویند چاره‌ای نداریم! ما می‌گوييم چاره داریم. بنابراین» این چند روایت 


۷ 


۹ 


اي 


۹ 


معارض می‌شود با آن روایات قبلی که خواندیم که مفادش این بود که در نافله» 


جماعت جایز نیست. آنهایی که می‌خواهند این روایات را به هر تقدیری بر 


2۷ 


۷۳2 


مضمونش عمل نکنند. آنها می‌گویند که آن روایات عدم جواز مقدم بر اين 


روابات جواز است» چون 3 روابات اشهر و مورد عمل است» این روابات 
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شهرتی ندارد. 
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جح 
دس 


خصوص نوافل شهر رمضان است» آن روایاتی که قبلاً خواندیم» نوافل شهر 
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ز 
۹ ۱ 
ت رک 


رمضان بود؛ این روایات مطلق است. بعضی از آن روایات. غیر شهر رمضان را 


۳2 
تِ 
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7 


هم شامل می‌شد لکن نه با این صراحت. این روایات» صراحتاً شامل همه نوافل 


0 ارگ 


وه 


است چه رمضان» چه غیررمضان. بنابراین» این روایات مطلق است. آن روابات 


ج 7 


‌ 


مقیّد به نوافل شهر رمضان است. جمع بین روایت مطلق و مقید هم طريقة 


۳/۹ 
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واضحی دارد؛ اینها را تقیید می‌کنیم می‌گویيم: بله» زنها می‌توانند نوافل را 


2 


امامت کنند مگر در نوافل شهر رمضان. 


یچم 
کج 
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اما یک روایت دیگر در اینجا هست که البته در وسائل در اين طبع جدید 
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یتفن 01 طبع قبلی است. روایت سیزدهم همین باب است.روایت 


دس 
مور :۳ 
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7 


عبدالرحمن بن اپی عبدالّه که این هم روایت معتبری است: عن ابی 


وی اجه 


۳۹ 


عبداه «عطرا لام » قال: صِل بأهلک فی رمضان الفريضة و النافل. این دیگر 
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۷۳2 


مخصوص زنها نیست. در طریق این روایت؛ ابان بن عثمان هست که توئیق 


و۳۹( 


بالخصوص نشده است» لکن از اصحاب اجماع است یعنی جزو کسانی است که 
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و کشی« وان اسعال عم» ی گوید: اگر روایتی را نقل کردند. آن روایت ‏ ا 
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را ما قبول می‌کنیم» یعنی نگاه نمی‌کنيم به راوی بعد از این کسی که جزو 


۳/۸ 


اصحاب اجماع است» بنابراین» روایت را ما قبول می‌کنیم هر چند خود ابان بن 
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عثمان بالخصوص توئیق نشده باشد. بنابراین» از لحاظ اعتبار سنده ما مشکلی 
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جر 
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نداریم. در مورد ابان بن عثمان البته بعضی‌ها گفتند ناووسی است. بنابراین» در 
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موه 
کر 


اینصورت این روایت موْقه می‌شود. اگر هم رجالش هم توئیق شده باشند» باز 


2 


هم صحیحه نیست. لکن ناووسی بودن ابان بن عثمان ثابت نشده است؛ انصافاً 


حم( 
کج 


0/۵ 


مرحوم آقای خوئی «والن‌اسع» در این زمینه تحقیق خوبی دارند ایشان 


۳ 


دس 
مور :۳ 


ی 


7 


ری اجه 


هستند که امامت را به امام صادق «عراسلام» منقطع می‌کنند» می‌گویند ایشان 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


صاحبٌ الزمان است و از دنیا نرفته است» بعد هم برخواهد گشت. به هر حال؛ 


ری ۹( 


5 روایت معتبر است. از لحاظ سند مشکلی ندارد. از لحاظ مضمون هم روایت 


دج ۱92 ۱2 
> 


۳ 


فاحل باهلکته را باهلگته یس زب آتپا تیان باق نطران سشتی 


4 

و3 0 ی جر ی | 
ده کرک کرک ۱۰۷۳/۸۳26 
۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


ساخخ ( و اج 0 و وا ای 0 بر ۲و۳ خاي 0 را او بر سجن 
و کا وکا وین زوم کاد وین مک وی مش 
جر تق بط 
۱ " ۱ ی لس و ی > ۸ 
7 در دلالت این روایت خدشه می کنند» می گویند: صل بأهلکک یعنی: برو در خانه 


۹ 
ِ 


نماز بخوان! مراد «فی آهلک» است. این انصافاً حلاف ظاهر است. نمی‌شود این 


1 
ره 


حرف را زد. وقتی که صل, متعدی به باء شد و جمعی هم متعلّق این باء شدند» 


این معنایش نماز جماعت است. تارةٌ گفته می‌شود: صل بالجماعة یا بالممنین یا 


0 0 


بالجمع» یعنی نماز جماعت بخوان! و تاره می‌گوید: صل فی الجماعة یا فی 


دج ۱2 


۳ اي 
مار 


توق انش سانش تبای میات سس صا هلک سره سرا اف 


کی 


2 
5 


خودت نماز جماعت بخوان! آن هم نماز جماعت. فریضه و نافله در شهر رمضان. 


کر 
7 


زا 
کج 


7 


اشکالی که بر این روایت وارد کرده‌اند. می‌گویند این روایت معارض است 


۲ خي 
جر 


ره خرعی 


با روایات وارده در عدم جواز جماعت افله در شهر رمضان. آن روایات» صریح 


7۹ 


۹-۳ 


است در اينکه نوافل شهر رمضان جایز نیست به جماعت خوانده بشوده بدعت 


ری ره 


است. که روایات متعددی هم بود و بطور صریح جماعت نوافل شهر رمضان را 


۱/2 
7 


بدعت دانسته بود» برخلاف نظر عامّه. این روایت می‌گوید که: نوافل شهر رمضان 


مه 


را به جماعت بخوان! بنابراین» این روایت یک روایت است. آنها چندین روایت 


۳ ۰5 


۵ ار 


است و مشهور به آن فتوا دادند» بنابراین» این روایت بخاطر معارضه با آن 


۷ 4 
0 21 ۳ 
1 
۳ مت 4 
۳ 2۳۳۱1 کر ۱2۳۳ 
سوه سا وت یی وت هی زر در رام وی هی رف هرفس 


اک ی 2 ۶ اج ۷2 ۱ مج ۷ ۱ ۱ ۳ 
که وج کی که وین رس که وین کت وی میرم 
۳ 


ی 


2 ۳ 
۷ 4 


۳" 


تن بط 
" ۹ ۹ ۳ ف‌ ۳ ۰ > 1 
روایات که اکثر است و اشهر ساقط می‌شود. بعضی اینطور این روایت را علاج نب 


کردند. 


2 
سب 
مسق متیر ککن 


به نظر ما این علاج هم درست نیست؛ برای خاطر اينکه آن روایات که منع 


ت۱2 ۱۱9 
271 تا( 
۳ 


7 


می کند صلاهٌ نافلاٌ در شهر رمضان راء نظر آن روایات به نوافل لیلیه است» بعنی 


0 0 


همان هزار رکعت در شبهای رمضان. سیاق روایات کاملاً واضح است. آن 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


روایتی هم که عمل پیغمبر را نقل می کرد در آن روایت هم بود که حضرت 


نصف شب آمدند و نماز خواندند و پشت سرشان صف بستند. یعنی آن نوافل 


۷ 
وج 
م3 
ری 


مختصه به ماه رمضان که هزار رکعت نافله. مستحب است در شبهای ماه رمضان 


ما 
تایح( 


عوالده پشود؛ آن روایات مربوط به. آن توافل بود. امن روابت:صل أهلک قی 


۲ 
جر 


ره خرعی 


شهر رمضان الفریضد و النافلف مطلق افله است. نافلا ظهر. نافلاٌ صبح, نافلا 


7۹ 


بکه 


مغرب» همه اینها را می‌گوید. پس شد مطلق و مقیّد. این روایت اثبات می کند 


ری ده 


جواز صلاة نافله را در ماه رمضان. مطلق نافله ر؛ آن روایات نفی می کند نافلةٌ 


۳۹ 


ما 


لبلیة مختصه به ماه رمضان را. آن روابات این را تقیید می کند» پس نوافل ماه 


1 حححيی) 
۳ 


25: 


۵ وس 


اس 


ماصوزی خد 


جایز است. بنابراین» این جواب که ما بگوييم چون اين روایت معارض است با 


۳ 
۳8 


۱ وم 
5 
2 


۳۷ 7 
۳ «۳ ت 8 +۱ 
۳ ر مک دم رنه ف ری <م)) ر ( مرن سح کین ری 
ما وم رو یم اه رو یم ره ۸ شکهرزی ماه 


رج تن 


0 
ک ۱ 7 درد ۹ تحرد 24 
۳ ۹ 


در ام وکا و و رو 


قبط 
ِ_ ۳0 


4 


آنها مقدمند؛ نه» معارضه‌ای با آنها ندارد. این روایت» مطلق افله را می‌گوید. آنها 


۰ 
۹0 
1 
4 


۰ 


نوافل مختصه شهر رمضان را می‌گویند. پس آن روایات این روایت را تخصیص 


2 


۱ 


می‌دهند. تقیید می کنند به نوافل غیرمختصةٌ شهر رمضان. در غیر اینها جایز است 


0 0 


بر طبق این روایت. بنابراین» این روایت هم روایت مشکلی است. 


د ۱2 


اي 
مار 


لکن آنچه انسان می‌تواند دربارة این روایت بگوید» دو چیز است: یکی اینکه: 


کی 


2 
و 


این روایت می گوید: مطلقاً جماعت در وافل شهر رمضان جایز اش ۵ 


۲ اي 
جر 
7 


روایات نفی همه‌اش در مورد نوافل خاصه نبود» نوافل مطلقه هم بود! صحیحةٌ 


لت 
۷۳۸ ۱-3 


فضلاء راء ما به آن بیانی که کردیم از آن استفاده کردیم که این روایت؛ شامل 


نوافل غیرمختصةٌ شهر رمضان هم هست. پس این روایت. معارض با آن شد. يا 


7زا 


اي 


۳ 


روایت سلیمان بن قیس که خدشه در سندش کردیم. اگر از آن خدشه 


مد 


صرف‌نظر بکنیم و آن روایت را قبول بکنیم» آن روایت هم مطلق بود» مطلق 


دج ۱2 
7/۹ 


نوافل را نفی می‌کرد؛ پس شد معارض. پس این روایت عبدالرحمن بن ابی 


۳ 1 جحصم 
اه 


عبدالّه که گفتیم سندش اشکالی ندارد» معارض است با روایاتی که اکثر و اقوی 


د م۱ ۸۶ 
۹ 


۲ 5 


و اشهر از آن هستند! بنابراین آنچه بعضی از آقایان معاصرین بزرگوار ما 


۹ 


ما 
(ص 


5 


نتوین رت 


سا سر هس سره مزا 
روک 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


خی خیش کیش خی اس وس کی کش 
7 ار رت ۵ 2 - 


۵ 
دط ‏ فط مر 
۳4 


1*۰ 
2 فرمودنده آن را ما قبول نداریم» می‌گویند با روایات تحریم جماعت در نافلٌ شهر 


رمضان معارضه دارد. گفتیم با آن معارضه ندارد؛ آنجا اطلاق و تقبید است. اما 


2 
۳ 


۳ 


روایتش را قبلا خواندیم؛ با آنها معارض است. وقتی معارض شد بنابراین» 


اگوی 


۳۱ 


آنها اشهرند» خذ بما اشتهر بین اصحایکت. آن روایات بلاشک اشهر از این 


(۳ 


روایتند. دوم اینکه: این روایت. موافق تفه است. 2 روایات» مخالف تفه انیت 


بنابراین» به آنها اخذ می‌کنیم. خذ بما خالف العامّه. که اين را هم بعضی از 


۳۹ 


بزرگان فرمودند. 


اما راجع به آن روایات امامةٌالنسای فردا بحث کنیم. 


7 


7 
۹ 


1 


جلسةٌ ۱۳ سه‌شنه ۱۳۹۸/۲/۳ 


]۱۷/۱۷ ۱۷/۱۷ ر شیرجت 
تک نع سکن وج ۳ کت 
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‌ تن ۵ 
7 ما 


۲ 
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3 
2۳ 


7 


ابوقتادةُ عن ابی عبد اه «عرا لام ) ئه فال: خقوق شیعتنا علینا وجب؛ من 


دح ۱ 
تراد 


خ 


حقوقنا علیهم. اين» روایت عجیبی است. حق شيعة ما بر گردن ما واجب‌تر و 


ت 


الزامی‌تر است از حقی که ما به گردن آنها داریم. راوی از این حرف تعجب 


روا 


72 ی 
اجه 


کند ‏ شیعه بر گردن ما واجب‌تر است؟ ائمه« هم الطام» حد 
می چطور حو شیعه بر واجب بر 8 6 


۳۹ 


اجه 


عظیمی بر گردن هم مسلمین» همه شیعیان بلکه همه موجودات دارند؛ این» 


1۳۷2 
1۳۹ 


یعنی چه؟ نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که حضرت نمی‌فرمایند 


دج 


مر أعظ فرماتت: اوح اند خنل. 2 اشته آن» اعظ که ۱ 
4 عظم» می‌فرماد وجب نجه خیلی تعجب داشت. ۰۵ عظم بود ِ 


م2 


خ ( 7 
7 


درجه اول» بر همه مسلمین بر همه بشره بر همه موجودات دارند» اصلاً قابل 


وج 

۳ ۶ 
۳2 

ی 


۳ 
مقایسه نیست با حمّی که شیعیان بر گردن آنها دارند. بنابراین» اعظم نیست؛ 7 


ام اج رما ون و 31 ی 
دسا نوک کی تیگ هیر تم ای زيم نوک ری زیر تیگ وی رکه رو 


۰۴ 


۳ 
2 ۱ 
و 


دا ۱ دا ۱ اد ار ۱۳0 
ک ‏ سک سک وی سک وید امک وید میت 


5 


3/۳ 
7 
عم 
۳ 
۹ 
ده 


3 
۹ 
ع/ 


فرض کنید حق مادر که شما را در رحم خودش می‌پروراند با آن زحمتها و با 


۵1 مشکلات تحمل می کند» بعل فتاه زایمان» مشال شیردادن» بزرگک کردن» 


۹ 
0 


یک خار در پای شما برود برای او مشکل است! اصلاً این حق قابل اداکردن 


2 


۱۳20 


تسس هناحیر شم هتفه شا اویش کر اس سرا اتف اسک 


۳ 


۱۷ 


تِ0/ 


است از حق شما؟ فقال: لاه پُصابون فیناه زیرا آنها بخاطر ما مصیبت می‌بینند» 


۱22 


اي 


سختی می‌بینند. و لانْصاب فیهم. ما را بخاطر آنها اذیت نمی کنند. امام صادق را 


کج 


بخاطر مقام خودش. ادّعای خودش. رفتار خودش مورد فشار قرار می‌دادند نه 


۷ 
2 


۵ 
7/۹ 


برای خاطر معلّی بن خنیس مثلا اما معلی بن خنیس را که به دار می کشند» 


۹ 


ره 


بخاطر امام صادق « الا م» اش که از را اش فا هر ان وتان 


اپرزه 


2۷ 


۷۱۳2 


کسانی بودند از مومنین از افراد بابصیرت در دین. معتقد به حقانیت 


7 


خا ۱۳0 
ورین 


امه« یم لام که دور اینها را می‌گیرند» از اینها دفاع می‌کنند؛ حتی اينها را 


۳ 


سروس 
و 8 
فد ورف 
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۳7 


ی < )و( رن ی ۱ 
مقس وکا 


۳ 
یور و2 ۱ 
هه سای ای ی سا 
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جهن تج مک کح یمتح( ماع مرمع م۳ 


جرک یوک و همزمز 
9 ی 


زره 


مگ خی 
‌ 


هي 
7 
9 
و 
22 


تبلیغ می‌کنند» معارف اینها را ترویج می‌کنند لذا حکومتها با اينها مخالفت 


7 


۳ 


جدخلای 0 
۷ 

0 2 
رک 


5 ۷ 


۳/۸ 


در طول زمان ی همین طور بوده» البته زمانها مختلف است. در زمان شیخ 


را( ‌ 


2 


طوسی « وا ناسا عل» حنابله ربختند کتابخانة شیخ ۳ در بغداد آشی زدندا 


0 رک 


وه 


جر 


‌ 


که شیخ برای حفظ جان خودش و حفظ شاگردهای خودش مجبور شد بغداد 


۳ 


ِ 


کج 0 
کی 


اه ۳ 


کج 


را رها کند» بغدادی که دهها سال در آنجا سکونت داشت. این بخاطر فشار 


حنابله بود» حکومت غزنوی‌ها سر کار آمده بود و اینها قدرت پیدا کرده بودند. 


2 


زمان ما هم همین‌طور است؛ ما هم بخاطر اقامٌ حکومت حق اهل 


۳ 


۷ 


7 


یت« یم الطام» مورد فشاريم؛ در این شگی نیست. چون در این راه حرکت 


۹-۳ 


خی ۱/2 


ده ری اجه 


۳۹ 


می کنیم» فشار آمریکاست. فشار تحریم است» فشار مزدوران و 


فریب خورد گانشان است. اگر امروز جمهوری اسلامی از دفاع از حی اسلام 


و۳۹( 


دج ۱9 ۱2 
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7 ناب که همان اسلام اهل بیت است. صرف‌نظر کند. همه اينها تمام می‌شود. 
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شض موی کاب 
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حفّی است که این بزرگواران بر گردن خودشان واجب می‌داننده نه اینکه این 
حق به لحاظ عظمت قابل مقايسةُ با حقوق آنهاست؛ آنها بزرگ‌اند» کريم‌اند» 
این حق را بر خودشان واجب می‌داننده می‌گویند: ما بایستی از این حق دفاع 
کنیم. دفاع انواع و اقسامی دارد» دفاع دنیوی هم می کنند که می‌شود مصداق: 
«نْ له بُدافع عن الذین آمنوا؛ چنانچه در اين چهل سال واقعاً از جمهوری 


اسلامی دفاع کردند. یک وقت هم دفاع اخروی است که شفاعت است.! 


ای و ز ۹ او اوم ۱ 


0 7 ۳ 
بارعا ررکد)برگهک ک )رکه که 
تدس وک صک مک هریت و درو( ویک درو یر تور خر تخوس 
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دا ۱ ادا اج ۱۳0 
4ب ۱۱۳۱۹6 


یط 


زره 


درس ۰ 


عرض کردیم ادله‌ای که برای اثبات استحباب و مشروعیت جماعت در 


۳ 


۷ 
0 2 
ت رت 
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ار 


نوافل ۳-1 شده» عمده‌اش همین روایات مربوط به جماعت تساء بود که سه 


ی 


‌ 


روایت بوده هر سه روایت هم معتبر بود که خواندیم. استدلالی که به این 


0 رک 


وه 


مره 


روایات شده است. مبتنی است بر عدم قول به فصل. این روایات در مورد نساء 


‌ 


۳ 


است. لکن مرحوم صاحب مدارک و مرحوم آقای خونی می‌فرمایند: ما جزم 


ِ 


تا ی کر 


داریم به عدم قول به فصل. نه اينکه جزم داشته باشیم به قول علماء به عدم 


۱ 
سک 


جک 9 3 1( 
2 ارگ 


مرد و زن در اين مسأله قائل نشده است. آنچه بنده می‌خواهم عرض بکنم این 


20 


دس 
ور :۳ 


0اه خی 


ات 


اينکه قائل به فصل بین زن و مرد پیدا نکردید» احتمال دارد بخاطر این باشد که 


172 
۳ 


بسیاری از فقهای گذشته مسأله را مطرح نکردند» و الا اگر متعرض می‌شدند؛ 


و۳۹( 


در کتابهایشان مطرح می کردند. شاید به همین روایات عمل می کردند. ظاهرا 


دج ۱92 ۱2 
ور 
7 


شیخ در مبسوط يا در بعضی از کتابهای دیگرش بر طبق این روایات فتوا داده 


۳ 4 
0 


است. بنابراین» قائل به فصل هم وجود دارد. اگر فرض کنیم شیخ فتوا بر طبق 
ورین #ججد زور جوم رو 


اد 3 ۱ 0 رنکسا منرت جا((> خی کر (( سا 24 رز ۱ 
هن رو رقم رح مر رو زقس را 


م2 


ب 


یت 
: 
۰ 
کِ 


۷ 
69 


۱ 2 بح ۱ اج م۱ ۱ ۱۳ 

کین سکاو هم کت وین ما وین عی 

مک تن ۸ 
این روایات داده است. یعنی تنفل زنان را به جماعت جایز دانسته است» پس 


ی مخ ٩‏ 
۹ 
4 


این جزم به عدم قول به فصل نشد. بر فرض چنین چیزی هم نباشدء شیخ هم فتوا 


اي ۳ 
هی 2 

1 

ره 


نداده باشد. و اصلاً کسی قائل نشده باشد؛ این عدم قول به فصل» حجّت شرعی 


۱ 


شتا اگر روایتی است. دلیلی اسیخن:عل تن و عارضة خاصی هم این دلیل 


0 0 


2 


ندارد» چه مانعی دارد ما بر طبق این روایت فتوا بدهیم؟ بله» اگر اعراض ثابت 


اي 
مار 


بشود آن وئوق کم می‌شود. که ما اتفاقاً در آخر مطلب» همین را ذ کر کردیم. 


کج 


2 
و 


اک سای بات اروت مگ ند سب 


2 
مر تج 


آن عمل نمی‌شود؛ اين» دیگر اعراض نیست. اعراض آنجایی است که بحث 


#۳ 
رک 


کو ۳ 


معارضه نباشد» بخاطر یک علتی» یک عیبی در آن روایت از آن اعراض کرده 


وور ود 
۶۸ 


مه 7زا 


اج 


باشند که آن عیب را ما نمی‌دانیم. آنها می‌دانستند» آنوقت وثوق کم می‌شود. 


۳ 


مد 


اما اگر بخاطر اينکه با یک روایت دیگری معارض است. آن مجتهد تشخیص 


۳۹ 


داده 2 روایت بر این مقدّم ات ستها هم جتهد بد» نق ِ 


دج ۱2 


۳ 2 جحصم 
اه 


۳ 


روایات اخذ بکند و بگوید که در مورد زن» تنفل به جماعت جایز است. 


داهم ۱ ۸۶ 
۹ 


رش 2 
1 ۹ ۱ 


۳ 


آنوقت نسبت این روایت با روایات عدم جواز تتل» نسبت مطلق و مقیّد است. 


۳ (۹/ 
0 0 و۶۳ | 
ص ‏ حسه 0 یم 2 هر يم روک 2۸ مر 3 


6 


1 
۳2 1 ۳-۰ < 2 


-_ِ 
7/۹ 


1 


۱ 


دا ۱ دا ۱ ادا اد اج ۱۳0 
دک وی سک نتوین را سک وین ام اکا ینعی 
۳ 


اد 2 
7 روایات عدم جواز تتفل به جماعت. دلالت دارد بر اینکه مطلقاً نافله را نمی‌شود 3 
۶ 5 


به جماعت خواند» اطلاق دارد؛ این روایت تقیید می کند آنها را: الا فی النساء. 


۳ 


و۳ 


7 


۳/۸ 


یعنی آن اطلاق را مخصوص می کند به غیر نساء. بنابراین» مقیّد آن اطلاقات 


۳2 


‌ 


می‌شود. 


رک 


وه 


جر 


لکن یک نکته‌ای من در آخر مطلب. اینجا ذکر کردم و آن این است که: 


- 


۷ 


ک و 


کج 


تقیید است. یعنی لحن روایات یک لحنی نیست که قابل تقیید باشد» تعبیر 


۳9 


۳0-3 
ره 


می کند به بدعت: اين» بدعت است. کلمةٌ بدعت تقریا زر همه ان روابات 


ناش 
رک 


تکرار شده است. از جماعت در افله به بدعت تعبیر می‌شود. انسان احساس 


7 
هد 


ره خریی 


می کند که این دیگر چیزی نیست که بشود تقیید کرد» تخصیص داد؛ بدعت 


۹ 


ره 


است. یعنی اين در شرع وارد نشده است. بنابراین؛ انصافاً نمی‌شود قائل به تقبید 


۳۹ 


شد. بخصوص با توجه به دو نکته: نکتة اوّل این است که عدم جواز جماعت 


۱۷2 


در نافله» در بین فقهای شیعه از اولین و آخرین» قدماء و متأخرین» یک امر 


اعد 


1 ۰ ۲ اد 9 0 

17 مسلمی محسوب می‌شده است. این را همه می‌دانستند. من در بحث صلاهٌ غدیر ۳ 
4 

( ۳ 
۱ که بعدا خواهد آمد. یک مطلبی را عرض می کنم. بد نیست همین‌جا آن مطلب 
3 کر 
۶ ۳ 
اد ۱۵ 0 رو اوه 0ج رای ری ری 2۳ 
تسار وم سار مت وی ومع کي مومت هي بر اي ند وید 


وه اه مجاهم راهم ۱ ما ۱ ۱۳0 


ص مت دلب 0۸ 
که وج لس که وج سک ود سک ووی امک وون عیش 
2 


ام 


0 را بگوییم: در باب صلاهٌ غدیر که آیا جماعت در آن جایز است یا جایز 


1 


0 7 
نیست؟ یکی از حرفهایی که هست. این است که: شیخ مفید«رضوان‌الّه علیه» در 
1 


۷ 
7 


رز 


1 


بغداد» آن وقتی که هنوز فشار و ضیق و مشکلی برای ایشان وجود نداشت. روز 


ی 


عید غدیر در میدان اصلی بغداد نماز غدیر را به جماعت خواند. یکی از 


دح ۱ 


چیزهایی که بعضی بر جواز جماعت در صلاةٌ غدیر استناد می کنند» این است. 


خی 


که معلوم می‌شود بین شیعه اين کار رانج بوده است. بعد که می‌گویند مرحوم 


۳۹ 
اس ۳ 


کج 


شیخ مفید صلاهٌ غدیر را به جماعت خواند؛ اهل سنّت که در بغداد غالبا حنابله 


راخ 
ما ورس 


بودند» به شیعه به طعن گفتند: شماها که نافله را به جماعت جایز نمی‌دانید! 


2 # 


یعنی: این که شیعه نافله را به جماعت نمی خواند» این نه فقط در بین خود شیعه. 


(۹ 


۶ 
خر( 


در بین بقيهةٌ مسلمین هم امر رائج و شایعی بوده است. همه می‌دانستند. یک 


ره 


چنین مسألهٌ به این وضوح را که از اولین؛ آخرین, متقدمین؛ و متأخرین بر 


۳۹ 


طبق‌اش نظر دادند. این را نمی‌شود تخصیص بدهیم بخاطر این چند روایت. 


رو 


اين» یک نکته. 


۱ و ید ۱۰ 749/۵ 
2 ارو رت 3 ۵ 


ار اجک ۱2۹ ۱ ۱ م۱ ۱۱9 اج هار۱ را 0 
کر اک کون مرکا ید کر وون اع 0۹6 وود مه 
2 ۳ 


2 

۶ 
۱ و 
2۸ نکتة دوّم این است که: این روایات در مرأی و منظر فقهاء بوده است. در ۸ 
2 5 

: ۱ 


عين حال بر طبق آن فتوا ندادند. بله همانطور که گفتیم. احتمال دارد که اين 


مت 


ام 


(5 
۳/۹ 


۱۳20 


عدم فتوا بخاطر معارضه باشد اما یک احتمال دیگری هم که احتمال ضعیفی 


وی 


نیست این است که: واقعاً از این روابات اعراض کرده باشتد. بنابراین؛ به این 


ت تن 


۳ رو 


روایات تنل نساء به جماعت هم نمی‌شود تمسک کرد. احتمال دیگره تقیه 


( 


۱۷ 


اش هیک ایست این موانات که ضادر شت اش راخ عاطر این که کرمم 


۱۲ 


ر۲( 


روج 
ارجا 


مخالفین» این معنا وجود داشته است. احتمال تقیه هم در مورد این روایات 


2 خی 
7 


مه 


یک مورد دیگری که سید « وال اس قرم» خو. اس مسأله بیان کردند» این 


۷ 
۳۹ 


۹ 


۳ 


۹ 


است که: نافله را که گفتیم نمی‌شود به جماعت خواند. شامل آن نافله‌ای هم 


2۷ 
۹ 


۷2 


هست که بر آن بخاطر یک جهتی وجوب عارض شود. مثل اینکه نذر کرده 
باشد که مثلاً ناقلً ظهر را حتماً بخواند» این بر شما واجب می‌شود. آیا می‌شود 


اقق صلاه منذوره را به جماعت خواند با نه؟ با نماز شب 3 3 کرده‌اید 


دج ۱9 ۱2 
> 


7 / 
2 


20 
رفه< 


بخوانید» پس افلهةٌ شب بر شما واجب شد؛ آیا می‌شود این را به جماعت خواند 


۳ 


و۳2 
و 
۳ 


۳7 


۲ 
ما ی ۱۸ 


3 ۳ مور و دورو رجینم ۳ 
7 ۸ ۳ کر ای ۸ ۱۳ کت 


۷ 


اک ۱ ام ار ۱۳0 
۹ و 6 و رم کی وید رم کی وین 


د 
8 5 


۷7 
عم 
9 
1 
دس 7 


سم 


7 


2 
جر 
۴ 
7 


م0 
/ 


و 


ما 


ی 


کی ۱ 


با نه؟ سید (۸ 9 ال ي انم علیم) می‌فرمایند: 3 جبزی که به نذر واجب شده است به 


۳ 


است: عهد و یمین و شرط در ضمن یکك عقدِ لازم. فتوای سید «« 9 ا انس ب) 


2 


دح ۱ 


‌ 


این است. البته مسأله محل اختلاف است. بعضی از بزرگان مثل شهید اول در 


ذکری و شهید دوّم در روض الجنان قائل شدند بر اينکه می‌شود افلةٌ واجب 


تِ/ 


2 خی 
جاور 


شده به نذر را به جماعت خواند چون نماز واجب اشتت: شهید 


2 
کج 


2 


اول «ز وا اس علب» یک تعبیری دارند که که از آن تعبیر استفادهٌ اجماع هم 


(۹ 


می‌شود با لااقل استفادة شهرت می‌شود. می‌فرمایند: «عندنا». تعبیر «عندنا) 


اجه ۱۸2 


3 


2 


بخ 


معمولاً برای نقل اجماع بکار می‌رود» لکن فرض کنیم که نقل اجماع هم 


زج ۶ ۱ 


نیست» نقل شهرت است. کأثه مشهور این است که نافلةٌ منذوره را می‌شود به 


ری 2 


جماعت اتیان کرد. این» فرمایش شهید است. بعضی از معاصرین هم همین را 


۷ 


خی 
> 


ِ 


#نس 
کج 


۹ 


قبول کردند. مشهور بین متأخرین که این زر زد را مطرح کردند» خلاف این 


7 
۳ 


۸ ۱-۱ 7 
نس 
مره 


2 


۳/0 و ۳ ار( 2 کِ ح ۳/۳۹ م2 ۹ و 2 و رک ۱ 
دس ودک ار یت دزیم نیت درو رب ۱ 


داد رکنم رورت 
مک یم وک هی ره حور اسف 


۱/۱ ۱9 ۱ جرج ۱ و۱۳0 
۱۹ ۱2 


۸ 


5 
اج ۳۹ 
-_‌ 


برای قول به عدم جواز شده که استدلالهای خوبی است؛ یعنی: واقعاًقانع کننده 


ار 


است. آنها را ذ کر می‌کنیم. 


یک استدلال. استدلال مرحوم شیخ « وا ناس عل» است. ابشان می‌فرمابند: 


اه ۳ 


کج 


روایاتی که می‌گوید نافله را به جماعت نمی‌شود خواند ظاهر این روایات این 


است که: آن چیزی که نافلةٌ بالنوع ولو غیرنافلٌ بالشخص. یعنی: شارع مقدس 


این نوع نماز را اف وضع کرده است. پس آن افله‌ای را نمی‌شود به جماعت 


هد 


خواند که شارع مقدس آنرا به نحو کلی و به نوعش بعنوان نافله قرار داده است. 


۸ 


رس( 


خاص نافله نباشد. واجب باشد. اين» تعبیر شیخ « انس عل» است. می گویند: 


ور 


آن روایاتی که می گوید: نافله را نمی‌شود به جماعت خواند» ناف بالنوع مورد 


و نظر است. یعنی آن چیزی که علی نوعه نافلة ولو علی شخص خاص این مورد؛ 
7 


۹4 


۶ کج ۰ مه روز 2 ۳۳ 
هرت حیرفت رو 


درک تی ه رکم2 2 
ار مسا عم کي ی مش گکر 


ا 0 اک 0 ۱۳7 
اهاط 4 هک( 


اج ۱ یج ۱ 
وت تن 
كت 4۸ 


5 
و 
ش 
۳2 


( 
نافله نباشد؛ چون نذر شده است. چون شرط شده است. در این مورد نافله نباشد 
اما بحسب نوعش افله است» شارع مقدس آن را ناف جعل کرده است. این؛ 


بیان شیخ است. به نظر ما بیان خویی است. 


مرحوم حاج آقا رضاهروال‌اسعل» همین معنا را با یک تعبیر دیگری بیان 


می کنند» ایشان می‌فرمایند: روایاتی که می‌گوید در نافله جماعت نیست. ظاهر 
است در آن چیزی که نافلهٌ بالذات. یعنی: ذاتاً نافله است ولو اینکه عارضی آن 
را از صورت نفل خارج کرده باشد. اين هم یک بیان. ظاهر روایات انصافا 
همین است. انسان وقتی به روایات نگاه می کند» همین را احساس می کند. این 
یک استدلال که خلاصه‌اش این است که: آن چیزی که موضوع کلام است در 
این روایات نفی جماعت در نافله. که ذاتاً در جعل اولی؛ به حسب جعل بالنوع 
افلٌ ولو بعداً بطور خاص؛ بطور شخصی لم‌یکن نافلك بل فریض مثلاً بخاطر 


و ی 


م۷ 
2/۹ 


دا ۱ دا اد اج ۱۳0 
دک وین سک باتوی رز و سک وین ام اکا وین ام 
۳ 


بت 


۰ 
ها 
عم 

۳ 
۷ 
2 2 ۳3 


۳2 


استدلال دیگر بیان مرحوم آقای خوئی« وان‌اسن» است» که استدلال 


غو 


۳ 


9و5 


7 


ایشان هم قوی است؛» هم لطیف و دقیق ايشان می‌فرمایند: در اين روایات اصلا 


۳/۸ 


‌ 


تعبیر واجب و مستحب نیست که بگوييم در صلاءٌ مستحب جماعت نیست. در 


0 0 


2 


صلاهْ واجب جماعت هست تا بگویید صلاهٌ نذری هم واجب است. اصلاً عنوان 


ج رد7 


‌ 


۰ 


سپ 
اس ۳ 


کج 


مستحب فرق دارد. فریضه یعنی آن چیزی که شارع مقدس از اول آن را فرض 


با 2۳۳۱۷ 


۲ تا 


اه خرعی 


کرده است» حتم کرده است. این» فر بضه است. نافله آن چبری است که شارع 


مقدس آن را زیادی قرار داده است. نفل یعنی زیاده. نافله یعنی آنچه زائد بر 


2 


یک امر اصلی است. این را می گوبند نافله. در همهٌ اين روایاتی که خواندیم 


۹ 


عنوان فریضه وجود دارد که جماعت در فریضه است و جماعت در افله نیست. 


(۹ 


در فریضه جماعت را اثبات کرده است. در نافله جماعت را نفی کرده است. 


7 


گاهی همین افله ممکن است واجب بشود اما نافله است. نافله زیادی است. 


۳ و( دجم ۳ 
اه 


یعنی جزو آن چیزهایی که شارع مقدس آنرا به عنوان فرض و حتم قرار داده 


7 
۳ ۱۳ 
۳ 4 2 1 
۷ 


باشد» نیست. بله شما نذر کردی, این نافله را بر خودت واجب کردی. موضوع 


72 


را 


جح 


4 
۹ 
۳ 
بح 
ار 


39 
1 


2 
1 


و نی جر ند 0 نشب و نکب درز 


۳6 0 4( ی )زک خی )زره ۱ ی ((عي ما 
اک هم اه رک یم هر مقس خر 


24 
9 
" 


اجت۳ج۱ ۱ 4۱ اج۱9 ۱ مجم ۱ اج ۱9 ۱ درا ۱ ۱۳05 
مک وود زر مک وی رس که وید ره مک وی مه وی مت 
ت- 


ف 9 یا 
7 0 ک 
4 مطرح در روایات» واجب و مستحب نست. نز یی عبارت است از نافله و ۳ 


2 
و 


فریضه. این هم فرمایش ایشان. 


4 


این دو استدلال با هم تفاوت داشت. لکن مبنای هر دو استدلال این است 


7 


که: شارع مقدس در اموری که بر مکلف قرار داده است» یک تقسیم‌بندی‌ای 


0 0 


د ۱2 


قائل شده اعتباره یک چیزهایی را حتمی کرده است» یک چیزهایی را 


۳ اي 
مار 


غیرحتمی. هر دو وجه لا این را می‌خواهند بگویند. آنچه به جماعت 


کر 


2 
و 


نمی‌شود آن را انجام داد آن صلواتی است که حتمی نشده است. و آن» همین 


کر 
2 


نوافل است. نمازهای مستحبی است. اين» حتمی نیست. ممکن است کسی 


ما 
جر 


۲ اي 
ور 
7 


ره خرعی 


بگوید: نذر که کردیم حتمی می‌شود. اینجا آن حرفی که قبلاً هم عرض 


7۹ 


کردیم» جاری است» گفتیم: نذر» واقعیت آن موضوع را تغییر نمی‌دهد» نذره 


۹-۳ 


ری ره 


مستحب را واجب نمی کند؛ آن چیزی که مستحب است. باز هم علی استحبابه 


3 


مور 


1 حجحي) 
زوجم 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


بین اينکه بگویید ماهیت صلاٌ اللیل تصیر واجبه؛ با بگویید: نه» صلاء اللیل یی 


چم 
7 
۳ 


یرنه 


۸ 


علی استحبابها. لکن این عمل مستحب را بایستی بجا بیاورید. همچنان که در 


۱ وم 
در 
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۳ 1 
اد ای «(4 8 +۱ 
ی مد ی( اد وم زر مج( 3 
ما روم رو یم اه رو یم ره ۸ شکهری ما 
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۱ ۱۷ دجم ۱ مج ۱ اج را ۱۳0 
۱ اک کید رمک وین مک وین مش 
7 #9 ۳ هی لاش رما ماش شتا اه سب 
" ۰ ت همین‌طور است. پس نذر» حقبقت ۵ مور ومیل( یل ۵ 
رم 1 


نمی‌دهد بلکه اتيان به آن حقیقت را هر چه که هست. آن را بر شما الزامی 


۹ 
0 


البته اين» محل اختلاف است؛ بعضیها این را قبول ندارند» لکن ما اگر ان‌شاءاله 


2 


دح ۱ 


رسیدیم به این مساأله عرض خواهیم کرد که: اگر نذر کردید که نماز شب را 


‌ 


بجا پیاورید» این نماز شب بر شما واجب است. لکن واجب نیست حتماً استقرار 


تِ/ 


کج 


داشته باشید. می‌توانید در حال حرکت نماز شب را بخوانید» می‌توانید آن را 


2 خی 
2 


0 


1 


نشسته بخوانید. بنابراین» یک چیزهایی هست که در مستحبات جایز است. آن 


چیزها بعد از نذر همچنان بحال خود باقی می‌ماند. اين» حاکی است از اینکه 


(۹ 


در ۱ 
مه 


3 


اقوی این است که در صلاه منذوره هم جماعت مشروع نیست؛ فرمایش درستی 


۶ 


۷" 
را 


است. بحتث بعدی صلاءٌ غدبر است که ان‌شاءاللّه می‌رسیم. 


۱ 
ور 


فت 2 


<< ۷ 
کون 
۶ ۷1 


درک تی ه رکم2 2 
ار مسا جع تکیت ومش مر گکر 


جلسةٌ ۱۴ یکشنه ۱۳۹۸/۶۲/۸ 


۰ 
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کر و۳ ای با و۳ یا بر مس ور سور 
۹ ۹ اک رم کی و 6 اه 
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۸ 
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۱ 
-سخ امک سل 
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بوقتادة قال: قال ابوعبداه«تطالام»: هل المعروف فی الدنیا هم اهل 


المعروف فی الاخرة. معروف در اینجا؛ کارهای خیری است که از انسان نسبت 


خی 


به دیگر مردم سرمی‌زند. مثلاً احسان می کند: کمک می کند» کمک آبروئی؛ 


۳ 
کج 


کج 


کمک مالی. می‌فرماید: آن کسانی که در دنیا اهل معروفند. یعنی به مردم خیر 


م2 0-3 
ما ورس 


هلا زر( 
5 


"۷ 


می‌رسانند؛ اینها در آخرت هم اهل معروفند» در آخرت هم به دیگران خیر 


می‌رسانند. اين» معروف او در دنیا موجب می‌شود که در آخرتٌ دستش باز 


1 


پاش ا کر قو فیاهته اسان قسش باز تاشله سته باشله گر فان باشد* دیکر 


۱ 
> 


که خی 


اج 


۹ 


خیررساندن به این و آن معنی ندارد. پیداست این معروفی که در دنیاست. تأثیر 


اج 


اپرزه 


خودش را گذاشته است. او در آخرت در حدّی قرار دارد که دستش برای 


7 


کمکه به دیگران باز است. چلور اینها در آنبرت اهل معروفند؟ ترس لهم 


10۳ 7 


الحسَنات فیجودون بها علی اهل المعاصی. رجحان یعنی سنگین‌شدن» 


مب 4 
3 ۳ ۲ 
فت." 


ع 


۷ 


وزنه پیدا کردن در ترازو اهل معروف در دنی؛ ثوابشان و عمل نیکشان سنگینی 


از ۱۶ 
2 ِ 


2 
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رد 


ی و26 ی ی 
۱ زک و 7/۸ کر رت ۲۳/۷ ص و 


یه یفن 
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ی جت ج۱ ۱ 4 ک ۱‏ م اجم۱ ماج ۱9 ۱ درا ۱ ۱۳0 
ره 0و و نکن وود رم که وود رم 0۹وی ککب وی 
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ی 
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۱ 
۷-۲ 
وتو 
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دض 


تطی ‌ِ 
ای 


- 
ی 
4 


۳ 


معروف در دنیا هستید. دستتان پر است» ترجح لهم الحسنات رجحان پیدا 


جواخیی 2 
ثِ 


‌ 


می کند حسناتشان فیجودون» کرم می‌کنند» تفضل می‌کنند از اين حسنات 


ات 0 


2 


خودشان علی آهل المعاصی» به اهل معصیت کمک می کنند. اين» یکی از اين 


ج رد7 


‌ 


پرده‌های زیبای آخرت است که ما از آن خبر نداریم! در مورد اين مسائل 


۳/۹ 


دج ۳/3 
272 
توا 


مربوط به نشیهُ اخروی» چه نشثه برزخ و چه نشهُ قيامت و چه نشئة بهشت و 


2 


دوزخ» در قرآن» آیات عظیمةٌ کريمة مبیّئه‌ای وجود دارد در عین حال» برای 


ری چم 
کج 


۳ 


افراد بشر راه معرفت درست بسته است» اجمالااً یک چیزی را می‌دانند! البته 


۳ 


روایاتی دارد» حرفهایی هست که باید در خلال لمات امه« یم لام این 


دس 
مور :۳ 


ی 


> 


ده ری اجه 


قضایا ذره ذره معلوم بشود. اين» یکی از آنها است. پس معلوم شد که در قيامت 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


آنان که اهل خیر در دنيایند. آنجا هم اهل خبرند. یعنی اگر با یک انسانی که 


اهل خیر است. اهل کمال است. پیش خدا منزلتی دارد» انس و رفاقت و الفتی 


و۳۹( 


داشته باشید» آننجا به دردتان می‌خورد.. این غیر از شفاعت است. از مال 


دج ۱9 ۱2 
و 
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۱ امالی شیخ طوسی صفح ۳۰۴. 
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خودش می‌دهد. شفاعت این است که انسان از خدای متعال یکك چیزی 
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ح رس 


۱۸۴۰ دم۱۱9 مجم۱۱ هاج ۱ ۱ را ۱ ۱۳05 
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3 بعد از آن که سید « وا اس کل فرمودند: در نوافل» جماعت مشروع 


ام 


نیست؛ بعضی از موارد مشکوک را در اين زمینه بیان کردند که مسألهٌ نوافل 


منذوره یکی از اینها بود» فرمودند: در اينها هم جماعت مشروع نیست. بعد 


حر 


کوج 


فرمودند: حتی صلاة الغدیر علی الاقوی» حتی در صلاة غدیر هم جماعت 


مشروع نیست. بنا بر اقوی. پس پیداست مسأله اختلافی است. پیش از ظهر روز 


1 


غدیر چند نماز وارد شده است که مستحب است. مراد از صلاه غدیر نمازی 


است که شیخ مفید « وال اس قلم» در مقنعه» ی شیخ طوسی در مصباح 


ی مه 


که حدود نیم ساعت به ظهر خوانده می‌شود. که نقل می‌شود رسول 


هه 


مکرّم« معط الوم در روز غد بر خم. قبل از نصب 


0 


ری ۳۹( 


/ 


میرالممنین «راسلام»» دو ر کعت بجا آوردند با یکک کیفیت خاصی. مراد از 


ی 
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ال ره 1 2 م۳ 2 رم مج ( عر ان ها 
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اه اجت ک کج ۱ ۱ ۱۶ م۱ ۱۱ اج اج ۱9 رجا ۱ در ۱۳0 
در مک جوز که وین رمک ویر مک وی م0 وون عر 
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تیه 
7 صلاٌ غدیر» آن است. ایشان می‌فرمایند: اقوی این است که این صلاهْ را هم به 


و27 
و 


جماعت نمی‌شود خواند. 


تح/ 
و 
م 
تفر 


کج م۸۶ 
۹ 


7 


در بین قدمای آن کسی که صریحاً ادْعا کرده است مشروعیت و استحباب 


کی 


8 


7 


جماعت را در صلاءهٌ غدیر» اه اپوالصلاح حلبی است» در کتاب کافی؛ 


۷ 


انشان هیر کیک که توانت قارده و خر کیت اس ی رشان این استه غ از 


0 رک 


3 
ورس 


ایشان» کس دیگری از قدماء چنین فتوایی نداده است. بعضی از بزرگان از 


25۱۷ 
و 


رک 


عبارت مفید « وا انس عط) در مقنعه همین را استفاده کردند که گویا مفید هم 


2 
3 


ادعا می کند که روایت دارد. عبارت مفید اینطور نیست» یکک اشتباهی رخ داده 


و ۳۹ وچ 


۲ خراي 
که 


1 


ها خریی 


7 


آقای خوتی هم عیناً همان عبارت جواهر را نقل می‌کنند» اين عبارت در مقنعة 


۹-5 


مفید نیست در مقنعه عبارت اینطور است. می گوید: حضرت مردم را جمع 


ری ره 


۳۹ 


کردند و همان داستان معروف روز غدیر بعد می‌فرماید: حضرت دو رکعت 


ما 


نماز خواندند» فصلّی رکعتین. این که به جماعت خواندند و دیگران هم به 


1 حعحيی) 
یرجم 


ایشان اقتدا کردند» در فرمایش مفید نیست. مرحوم صاحب جواهر همین 


عبارت را نقل کردند بجای «فصلّی رکعتین» آوردند: فاجتمَعوا و صلوا 


۰ ۱1۵ 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


۸ 


۱ وم 
در 
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۱ 3 4 
۷۲ ۳ 
79 0 ی 1:۳ دج / 9 22 ظ 0 جر و و )(( یل فی ری رت 
هم هک یم اه رو یم لب ۸ 0۱ص ۱ 


اه اجی ک کج ۱ ۱ ۱ م۱ ۱۱ اج اج ۱9 ۱ رجا ۱ ۱۳0 

کوج سک ینس که وین کاب وین مت وی میرم 
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۲ ی 
۱ 3 و ک ای ی ۸ 
7 رکعتین. که عین همین را مرحوم اقای خوئی هم بنا بر آنچه در تفربراتشان 0 


ات 


هست ذکر کردند» ظاهراً از جواهر گرفتند. در عبارت مفید فصو رکعتین 


نیست. بله» قبل از این «فصلّی رکعتین» دارد که: نادی الصلاءٌ جامعة. ممکن 


7 ۳۹ 
عفر 
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دی ۶ 


7 


است به ذهن بیاید که حضرت دعوت کردند مردم را به نماز جماعت؛ لکن 


۷ 


ابنطور نیست» کسی که به آثار و احادیث واردة در آن زمانها مراجعه کندء 


0 0 


3 
مور 


می‌فهمد که این تعبیر: «الصلاهٌ جامعة» دعوت به نماز نیست. دعوت به اجتماع 


است. گاهی برای یک قضيةٌ دیگری هم می‌گفتند: الصلاءً جامعةه یعنی ای 


25۱۷ 
و 


کر 


2 


مردم! در مسحد مج بشو ید! کارتان داریم. پس «الصلاٌ جامعه»ای که در 


که 


عبارات مفید هست. دلیل بر صلاهٌ جماعت نیست. ایشان هم که تعبیرشان: 


۷" 


زا 
ای 


فصلّی رکعتین است؛ بنابراین؛ اين که ما به مفید نسبت بدهیم که مفید هم 


دای 
۶ 


روایتی را نقل کردند» این» درست یست. بله, در عبارت مرحوع اپوالصلاح 


هه 


۷ 
اد 


نیک کاقی خسه که انهان می فرما شاوی عم :و کید الم الا دام پرسوق 


۸ 


ال« کل اسرعوال» فی یوم الغدیر عقد الصلاث تا اینجا می‌رسد: بمّن تتکامَل له 


مور 


1 حجحي) 
خر زوجم 


صفاتٌ امام الجماعث. که روشن است مرادشان نماز جماعت است. از "من 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


چم 
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۳۹ 


و کید السنهٌ " معلوم می‌شود که ایشان ادعا می کنند روایتی وارد شده است. در 
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۸ متأخرین» کسانی قائل شدند. مرحوم شهید « وا انس عل) در لمعه قائل به 0 


2۷ 
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استت ستحباب جماعت‌اند» ی 7 اردبیلی می‌فرمایند: لا تبد» ایشان هم نفی بعد 


ح 
و کر ۹ 
3/ 
۳۹۹( 


می کنند از استحباب؛ مرحوم صاحب مدارک می‌گویند: هو جَی» از مرحوم 


7 
4 


۱ 


شیخ ابراهیم قطیفی که شارح کتاب نافع محفق‌اند؛ نقل شده است که فرمودند: 


سا( 


یی رم یه 


ان عمل الشیعهً علی ذلک. شیعه عملشان بر این بوده است که این نماز غدیر را 


۳۹ 


> 


به جماعت می‌خواندند. در متأخر المتأخرین, یعنی نزدیکان زمان ما هم مرحوم 


و 


حاج آقا رضای همدانی» ايشان هم قائل به استحباب صلاهُ غدیرند. علی الظاهر 


به ی مجلسی هم نسبت داده شده که من آنرا خیلی دنبال نکردم. این 


تج( 


داکجم م9 ۸۶ 
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مطلب هم در فرمایش بزرگان هست که مرحوم شیخ مفید « وا اس قل) در 
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۱۷ ۱۷ 


7۷۳ 


بغداد در روز عید غدی چون در بغداد تنافس بود بین حنابله و شیعه. یک 


بخشی از بغداد شیعه بودند» یک بخشی هم حنبلی‌ها» ايشان روز عید غدیر مردم 


7 


را دعوت کرد به میدان اصلی بغداد» آنجا نماز غدیر را به جماعت خواند. یکت 


تج ری ۳( 


جماعت مفصّل. این را هم نقل کردند» پس مائیم و یک روایت مرسل از 
ابوالصلاح حلبی؛ چون حلبی عبارت روایت را نقل نمی‌کنند لکن وجود 
#۰ 

روایت را نقل می کنند که سند روایت معلوم نیست. ایشان این روایت را ارسال 


و۳ ای رت 


دای ی ی ی 


د م۱ ۸۶ 
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دا ۲ ۹ 


۳۹ 


ی 
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دح 


۸ 
سل 
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در مک جوز که وین رم کت ویر مک وی م0 وین غیت 
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۲+ ً 2 . 2 

می کند. ایشان شا گرد مفید است» اگر مرادشان از آن روایت» همان چیزی باشد 3 
13 


ی 


و 
ره 


که دیگران از عبارت شیخ مفید استفاده کردند. که اصلاً این حرف مبنا ندارد؛ 


1 
ع 


چون عرض کردیم در فرمایش شیخ مفید اصلاً مسألً جماعت نیست. لکن اگر 


۱ 


۹ 
0 


7 


فرض کردیم که ایشان واقعاً یک روایتی را در این مورد دیدند؛ بنابراين 


۷ 


روایت مرسله‌ای در اینجا وجود دارد. روایت مرسله بطور طبیعی معتبر نیست. 
مگر به یکی از دو امر: يا بگوييم فقهای ما به این روایت عمل کردند و اين 


روایت با اینکه سندش ضعیف است. بخاطر عمل اصحاب صار معتبرا که اگر 


رس( 


32 
2 


وی 


۳۹ 


> 


این بشود» خوب است» عمل اصحاب» جابر ضعف روایت است. لکن انصافا 


۷ 7۶ 
7 


عمل اصحاب ابت نیست. بله؛ مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی فرمودند: عمل الشيعة 
علی ذلک. لکن ندیدیم غیر ایشان» شخص دیگری چنین ادعایی کرده باشد. 


بنابراین» عمل اصحاب ثابت نیست. 


۱ 
7 


2 خرمي 
1 
رگ 


۹ 


7۳ 


7۷ 


د ۶ 


استفاده قرار بگیرد؛ قاعدهٌ تسامح در ادلٌ سنن است که به نظر می‌رسد برخی از 


"۳ 


بزرگانی که جماعت را در صلاءٌ الغدیر مشروع دانستند. اعتماد به اين معنا 


تج ری ۹( 


کردند. طبق نظر معروف و مشهور در ادله من بَلغ: اگر حدیث ضعیفی یک امر 


ات مستحبی را اثبات کرد. ما عمل می کنیم» تسامح می‌ کنیم در دلیل مستحبات» 


داهم ۱ ۸۶ 


۳ 


9 ۱۶ 
دا ۲ ۹ 


۳۹ ۱ 
رم ۵99 ی ۱5 اي ۱۵ 0۱00 کي را 2۳ 
سا اه تا ۱۱ یم و ۳ ۱ يم وت ۸ مار یروت ۸ هر رفک مر 


۱ ات ۱۸0 لا ۱۷ دا ۱۷ را ایکا ۱ رد رو 5 
ره ک اک اک رک 3 ۳ 
27 ۹ 


ب ۳ 
31 
7 تسامح در ادلهٌ سئن. یک قاعدءٌ معروفی است» ففهاء دربارة این قاعده بحث 9 


4ج 


کردند» به آن در جاهای متعددی تمسکك کردند. اینجا روایت مرسله‌ای است. 


۷ 
2 
سر 


م۸۶ 
۳ 


7 


رگ 


اگر مشمول قاعده تسامح در ادلةٌ سنن بدانیم بگوییم: یک امر مستحبی است؛ 


4 


8 


7 


سندش هم ضعیف است. لکن قاعدةٌ تسامح در ادلهٌ سنن به ما می‌گوید: ایرادی 


۳ 
0 0 


ندارد که این روایت» ضعیف السند است. به آن عمل کنید! بنابراین» می‌توانیم 


رم ۱ 20 
رورم 


به این روایتی که ابوالصلاح می گوید» عمل کنیم. 


25۱۷ 
و 


کی 


مرحوم صاحب جواهر« انس عل» ایراد می‌فرمایند؛ می‌گویند: نمی‌شود 


2 
3 


به ادلهٌ تسامح در سنن استناد کرد؛ برای خاطر اینکه: ادلهٌ من بل که از آن 


و ۳۹ وچ 


قاعده تسامح در ادلة سنن را استفاده کردنده مربوط به آنجایی است که ان 


۲ خراي 
که 


اه خریی 


7 


عمل بالخصوص دلیلی بر حرمتش وجود نداشته باشد و الا اگر یک عملی است 


۹-۳ 


ری ره 


۳۹ 


وارد شده است. اینجا تسامح در ادلهُ سنن جایی ندارد. پس ادلهٌ مّن بلغ و قاعده 


ما 


تسامح در ادلةٍ سنن آنجایی است که معارزض نباشد به یک دلیلی که حرمت را 


ص حححيی 
زوجم 


اثبات می کند. در ما نحن فیه چنین دلیلی وجود دارد. ادل عدم مشروعیت صلاء 


۳ 5 


۵ وس 


اس 


چم 
7 
۳ 


یرنه 


جماعت در نوافل می گوید: جماعت حرام است» مشروع نیست. بنابراین» قاعدة 


بها۸ 


۱ وم 
در 
2 


: 3 4 ۳ 
۲ #- 7 
۹ 4 9 ۳ 0 ۸ اف ۲۱۱۳/9 2 2 / ۱05-۱ ی 


اج اعد اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 0 اج ما رن 2 ۳9 
کوج سک کی که وین کاب وین کت وی میرگ 
9 تن 5 


#2 ۵ > 
7 تسامح در ادلهٌ سننء اینجا را شامل نمی‌شود. اشکال مرحوم صاحب جواهر» این ۳ 


است. 


مرحوم حاج آقا رضا جواب می‌دهند. جواب دقبقی ایشان می‌فرمایند: بله 


ی 
مر 


7 


قاعده تسامح در ادلهٌ سنن آنجایی است که دلیلی بر حرمت آن عمل نداشته 


(۷ 


0 رک 


باشید» لکن اين؛ در آن موردی است که ذات عمل حرام باشد» مثل محرمات 


فراوانی که وجود دارد. خود ذات عمل حرام است. اینجا اگر یک روایت 


دام ۶ 
و 


2 


رک 


ضعیفی داشته باشیم بر استحباب این عملی که حرمت ذاتی آن ابت شده 


است. نمی‌شود به ادلهٌ تسامح در ادلهٌ سنن استناد کرد. حرمت ذاتی در مقابل 


ت_ ۷ 2۱ 
اسحم« عم 
دسا 


حرمت تشریعی است» یعنی حرمت بخاطر تشریع. بعضی چیزها حرام است نه 


بخاطر اینکه خودش ذاتاً حرام است. بلکه بخاطر استناد آن به شارع تشریع 


دای 
۶ 


ره خرعی 


7 


است. اگر از شارع مقدس دلیلی بر استحباب يا وجوب يا اباح آن وارد نشده 


۹-5 


ری ره 


است و شما استنادا به شارع این عمل را بجا آوردیده اين عمل می‌شود حرام 


۳۹ 


لکن حرمت آن ذاتی نیست» حرمت تشریعی است چون تشریع است» چون 


0 


تک 


بدعت است. از این جهت حرام است. اگر یک چیزی از اين قبیل بود؛ یعنی 


۸ 


حرمت آن تشریعی است. اینجا ادلهٌ تسامح در ادلهٌ سنن شامل آن می‌شود؛ برای 


۳ ۰5 


3 ۵ 


2 
ور( 7 
۱۱ چنی 


خاطر اینکه حرمت این عمل بخاطر اين بود که در شرع مقدس چیزی وارد 7 


۶۶ 


۸ > 
۹ 
2 مس 
۳ 


۱ 7 ۳ 
ولگ تا و یر ۳ قیر ‏ ر۳ قم وت ‏ ه۱ ۳ سک هو ۳ 


دا ۱ اد اج ۱۳0 
کوج سک ینس که وین اگوی مت وی میرم 
- ۳ 


ی بط 
ِ_ 5 ۳ 
نشده است بر اباحهٌ آن يا بر استحباب آن؛ اینجا فرض این است که ادلة من بلغ 3 


0 ۳ 
7و9 


7 


لاله هی کنك بر انشاب آنععل» رواباتشی گریده اعد بدعا یخن بو 


۳ 


یعنی چیزی است که از شرع نیست. شما این را به شرع نسبت می‌دهید. پس 


اا۱ ۱ (۱4 
ا ۳ 
0 


حرمت جماعت در نافله عبارت است از حرمت تشریعی» حرمت لجهه البدعة. 


0 رک 


وه 


حال» اگر ما یک دلیلی داشتیم که آنرا از بدعت بودن خارج کرد؛ حرمت 


جر 


‌ 


۹ 


موه ۱7 
کر 


می‌گوید: اگر چیزی از طریق ضعیفی به شما رسید. شما به آن عمل بکنید» اين؛ 


2 


مستحب است. بنابراین» تشریع بودن جماعت در صلاه نافله در خصوص صلاءٌ 


حم 
کج 


0/۵ 


غدیر از بین رفت. اين؛ فرمایش مرحوم حاج آقارضا«ر ناس س» است. ما 


۳ 


دس 
ور ۹ 


ی 


7 


اگر قاعده تسامح در ادلة سنن را قبول داشته باشیم» اين» فرمایش حاج آقا رضا 


درست است. 


ری اجه 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


لکن اصل قاعدُ تسامح در ادلٌ سنن؛ محل کلام است. اين را من قبلاً هم 


در بعضی از مباحث دیگر اشاره کردم قاعدهٌ تسامح در ادلةٌ سنن مستند است 


و۳۹( 


به احادیث مٌن بلغ. احادیث مَن بلغ» روایات متعددی است که با اسانید معتبر از 


دج ۱9 ۱2 
> 


۳ 


2 


اه مه« یم اسلا نقل شده است» در یکی از اینها عباراتش این است: من یله 


۳ ۳ 
روا دورو مد مرو مور | 
هه سا وت هریت صجری زر در رام وی هی رف هرفس 


تسه اعد ۱24 ۱ ۱ م- ج۱  ۱۱9‏ اج م۱ اج ۱9 رجا ۱ ۱۳ 
که امک وی کی رس که وید ره مک وو مه وی میم 
ك- 


13 
رم 
7/4 
1 


۷ دی رد ۵ 
2 3 
2 عن یی« کل اس تلو الر» شی ۶ من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و آن کان ۸ 


وت 
ع/ 


.# ۷ ۸ 


7 


ت 1 له کاس عل وا لر) لم یله روایات متعددی به همین مضمون. قریب به 


4 


8 


7 


همین عبارت وجود دارد. اگر از قول پیغمبر یک وابی» یک اجری بر یکك 


۳ 
0 رک 


عملی به انسان ترس و بر طبق. ان عمل بکند» خداوند متعال اجر وعده‌داده‌شده 


رخ 
رم 


۷ 


را به این شخص خواهد داد هر چند در واقع چنین وعده‌ای وجود نداشته باشد» 


20 


۷ 
کر 


یعنی پیغمبر چنین چیزی را نفرموده باشند. مضمون روایات من بلغ این است. 


آیا من بلغه در باب روایات ضعیف وارد شده است؟ کسانی که در باب این 


خن ۱/۵ 
ان 


قاعدةٌ تسامح در ادلّةٌ سنن بحث می‌کنند» آن کسانی که قواعد فقهی را بحث 


دای 


کردند یا آن کسانی که راجع به اين قاعده در کتب فقهی بحث کردند. 


ره خرن 


7 


۹-۳ 


برداشت اولیةٌ حرفشان این است که گویا این روایات در باب روایات ضعیف 


ری ره 


وارد شده است که اگر روایات ضعیفی وارد شد. 


۳۹ 


ما 


به نظر ما هیچ اشاره‌ای در این روایات به طریق ضعیف و روایتی با سند 


1 حححي) 
خر زوجم 


ضعیف وجود ندارد. آن کسانی که می خواهند استفاده کنند شمول این 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


احادیث را به روایات با سند ضعیف. از اطلاق یله استفاده می کنند. می گوبند: 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


۸ 


من بلغه یعنی: به او برسد. «برسد» انواع و اقسامی دارد تاره با سند معتبر درستی 


۱ وم 
در 
2 


4 ۷ 

۲ 4 ۳ 
ی ۶ ی ی 2 
ات وم سر تاکز یم وم ری يم ری یم وم ری ان ککر ان شک 


اج ۱۷ اج 9 ۱ اج 9 2 0 اج ۱ 3 ۱۳9 
کوج کین رس که وین مس که وین مت وی میرگ 
7 د ۱ 


7 


ی 


ظ احاج ین 
۱2 


تي ی بط 
۳ ك_ ۲ سس 
به انسان می‌رسد» تاره با طریق مرسلی می‌رسد گاهی در یک ورق پاره‌ای نب 


جات 
۱ 
0 
۸ 


می‌بینید که یکك حدیثی را از پیغمبر« یاس علوالم» نقل کردنده شامل اينها هم 


نت 


۷ 


می‌شود. اين» بلوغ ثواب است. بلوغ اجر است از پیغمبر از هر طریقی. اين بَلمْ 


2 
0 


7 


مطلق است. از این استفاده می کنند» پس شامل روایت ضعیف هم می‌شود. 


رس( 


2 


بنده عرض می کنم: چنین اطلاقی وجود ندارد» چون در مقام بیان اين معنا 


0ج 
مر 


۳۹ 


> 


نیست. این روایات در مقام بیان یک چیز دیگر است. اصلاً راجع به اينکه اين 


م۷2 ۸2۶ 
و 


بلوغ از چه طریقی باشد؟ این روایات» مطلقاً ناظر به این نیست. این روایات 


اي 


می‌خواهد بگوید: خدای متعال متتی و تفضّل بزرگی بر بند گانش فرموده است 


نصا( 


۱ 
رک 


و آن این است که: اگر بنده‌ای اطلاع پیدا کرد که پیغمبر ی امه« یم لام او 


۱ 
7 


۸ رم 
1 
رگ 


۹ 


7۳ 


را بر یک عملی تحریض کرده‌اند که اگر این عمل را انجام داد این ثواب را 


خدای متعال به او می‌دهد. و او این عمل را انجام داد برای اينکه خیال می کرد 


7۷ 


ات 2۵ 


که پیغمبر چنین چیزی را فرموده است» خدای متعال این ثواب را به او خواهد 


داد. این امر خیلی عظیمی است» یک تفضّلی است. اگر امام اين را نفرموده 


9۷ 
تج ری ۳( 


دهم ۱2 ۸۶ 


بود» مطلقاً چنین چیزی را نمی‌شد اّعا کرد و نمی‌شد قبول کرد که ما بگوییم 
اگر زید عادلی. ثقه‌ای از قول پیغمبر یک مطلبی را نقل کرد ولیکن در واقع 
راکو سکاو مرش تافا3: ِ 


)۲ ای )رمک ح_‌ جا)((« یکت دس مس 
٩۱۷7‏ نس 0 ۶ نی ۱0 ان ۱۳/۸ ات 


2 
کح 


رجا م20 
۹ 
نت۳ 


۳۹ 
27 
تس 


دا ۱ دا ادا اج ۱۳0 
رک ی هرا رد0 25 ۱37 


و 


۳+ 


۳" 


7 
دسا 1 


ی ی 
4 
پیغمیر نفرموده است» او اشتباه رت ثقه است. عادل است اما اشتاه کرده بوده 3 


۳ 


بد فهمیده بوده که گاهی اتفاق می‌افتد! ما آن عمل را انجام دادیم خدا به ما ۸ 


2 


ِ 


5 


ثواب بدهد. چرا ثواب بدهد؟! هیچ وجهی ندارد که خدای متعال بخاطر عملی 


< 


۷ 


که وعدة ثواب به آن داده نشده است؛» ما توهم می کنیم وعده تواب راء خدا به 


دی 
7/۹ 


کج( 


۷ 


ما ثواب بدهد. این روایات این را می‌خواهد بگوید» می‌فرمایند: اگر شما عمل 


(۲ 


2 اي 
مار 


را انجام دادید رجاء ذلک الثواب به امید اينکه شاید این ثواب گیرتان بیاید؛ 


۳۹ 


> 


شارع مقدس این را به شما خواهد داد. اين اصلاً در مقام بیان این مطلب مهم 


25۱۷ 
و 


است. این که از چه طریقی به شما برسد؟ این در این روایات نیست. من بلخه در 


۷/۳ 


مقام بیان این نیست که از چه طریقی به شما این ثواب برسد. مثل: «فکلوا ممّا 
آمسکتم» است؛ فکلوا ممّا آسکتم معنایش این نیست که موضع دهان سگگ را 


آب نکشیله دهان کف نجس یست! دهان شک نجس است. «فکلوا» ناظر به 


وا 
رجا( 


2 
رگ 


۲ خي 
جر 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-۳ 


این است که این شکاری که سگک گرفته است» حرام نیست. بلکه حلال است. 


در مقام بیان آن مطلب است. در مقام بیان حکم آخر است. بنابراین» باید محل 


۱۷2 
مور 
۳ 


دهان سگ را آب بکشید بعد بخورید. اینجا هم همین‌طور است. مَن بلغه 


دهم 


می‌گوید: اگر وابی را خیال می کنی پیغمبر فرموده است» اما نفرموده است» و 


نی 
کج 


مس 
۸5 


انجام دادی به امید اينکه چنین چیزی را پیغمبر فرموده باشد؛ خدای متعال به 


(ف ۱ وم 
کود ام 


ی 


7 
69 
ژ 


اج 
۹ 6 ری اد جر ی 0 ی 9 


سا ما( خر (( هک 2 ۱ 
سا وک که رم نو 2 6 رقم 0 7۹ کب 


دا ۱ دا ادا اج ۱۳0 
دک وج سک وک رز که وید رس که وین ام کت وی میتی 
د ۱ 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


تن , بط 
ما ان ای وا اه اما ایکا اه یه سل اش 3 


بط 
این روایات نیست. وقتی در این روایات وجود ندارد که از چه طریقی برسد. ما 


۶ 
2 


#۹ 


ِ 


بایستی مراجعه کنیم ببينيم طریقی را که شارع معتبر می‌داند و قبول دارد آن 


8 


۹ 
0 


7 


طریق کدام است؟ به طریق صحیح باید برسد. گاهی ثقه هم اشتباه می کند؛ 


۷ 


عمّار ساباطی یک مرد ثقة جلیل القدر شيعةٌ عالی‌مقامی است. در بین فقهاء و 


رس( 


2 


را 0ج 
مار 


بین محلائین معروف است که حرفهایی که ایشان می‌زند» خیلی اوقات اشتباه 


۳۹ 


> 


می کند! از امام شنیده» دروغ نمی گویده اما در فهم مطلب اشتباه می کند. این 


25۱۷ 
و 


اتفاق می‌افتد. الاآن شما در این جلسه یکك چیزی را در گوش یک نفری 


۷/۳ 


بگویید. او در گوش نفر دوم بگوید. او در گوش نفر سوّم بگوید» از نفر چهارم 


و 
یج( 


2 
رگ 


۲ خي 
جر 


شما بشنوید» غیر از آن چیزی است که شما گفتید! بعنی تسامح وجود دارد؛ 


(6 


7/۹ 


۱ 


اشتباه وجود دارد. فراموشی وجود دارد. بنابراین» این نیست که اگر سند 


۹-۳ 


صحیح شد اشتباه ممکن نیست؛ در سند صحیح هم اشتباه ممکن است. 


بنابراین» این روایات ناظر به طریق و کیفیت بلوغ نیست. اطلاق ندارد» باید 


۱۷2 
مور 
۳ 


برای اطلاق. دلیل بیاورید» برای شمول روایت سند ضعیف دلیل نداریم. این 


دهم 


روایات. در مقام بیان این جهت نیست. در مقام بیان یکك جهت دیگری است. 


نی 
کج 


2 
۸5 


البته خیلی از بزرگان این حرف ما را قبول ندارند» ما معتقدیم که اگر انسان 


(ف سرا وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


رصم رت بو 4 حِ ی 


آن چیزء آن ثواب از طرف پیغمبر گفته نشده است و وعده داده نشده است اما 


آنرا به رجاء آن واب انجام داده باشدء خدا ثواب آن را به او خواهد داد. اما 


اینکه شامل روایات ضعیف السند باشد و قاعده تسامح در ادلةٌ سنن را درست 


کند. نه» این را ما قبول نداریم. 


حلسةً ۱۵ دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۹ 


۱۱ را اد اج کوج را ۱۳0 
۱ 1 ۱۱۱۹ 


عضو 


که 
مر 

2 
ی 
4 تس 2 


سم 


7 
7 ۹ 


د 


۸ 


۷ 

یف 
#۳۳ 
رک 


۹ 
21۳ 


عن محمد بن القاسم بن الْضیل بن یسار عن ابیه همگی ثقه‌انده عن ابی 


عبداه «عطرا لام » ال فاد عقوت تالایت اک شین کرت با حال.. کت 


دح ۱ 


‌ 


اجلی برای من و شما معیّن شده که تا فلان تاریخ تقدیر الهی این است که ما عمر 


اه ۳ 


کج 


کنیم. این قابل تغییر و تبدیل است؛ «یّمحو الّه ما یشاء و پثبت و عنده ام 


رخا 
ما ورس( 


2 


الکتاب». مثلاً گر صلةٌ رحم بکنید» خدای متعال تاریخ مرگ شما را که فرض 


2 


کنید نود سالگی بوده به آن اضافه می کند. می‌شود مثلا نود و پنج سال. اگر دعا 


»ارگ 


داجم دم ۱۸۸۶ 


نف 


می‌کند. با یک اموری هم کم می‌کند! بنا پود ٩۰‏ سال جنابعالی عمر کنید, مثلا 


ات 


0 


0 


خدای نکرده قطع رحم کردید. یک گناههایی انسان می‌کند که این گناهان 


رم ۶ ۱ 


موجب این است که عمر انسان کو تاه می‌شود. می‌فرماید: من یموت بالذنوبت 


7 
مه 


خی 
> 


ِ 


اکثر ممّن یّموت بالاجال عده‌ای با اجل‌شان از دنیا می‌روند! یعنی سر وقت» آن 


#نس 
کج 


۸ 


ی 


بها۸ 
"۱ 
1 4 


7 ۶ 
ع 


۳ 1 
اد رای ۳ ۱۳5 یی ری 2 
را را ره 


رط ۳ رن 2 ۱ ۱ 
2 


یکك کار خلافی که می کنند. موجب می‌شود عمرشان کوتاه بشود و قبل از آن 
مدت از بین بروند. 

نقطة مقابلش هم فرمود: و من یعیش بالاحسان آکثر ممّن بعش بالأعمار آن 
کسانی هم که بخاطر احسان, بخاطر کار خویی که انجام دادند» زنده می‌مانند» 
بیشتر از آن کسانی‌اند که بخاطر اجلشان زنده می‌مانند. یعنی اجلشان تا یکت 
مدتی است که خیلی‌ها زمانی که این اجل رسید. از دنیا می‌روند! اما عدهْ بیشتری 
هستند که سر این اجل از دنیا نمی‌روند» باز هم زنده می‌مانند. بخاطر کار نیکی 


که انجام دادند. ۱ 


۱. امالی شیخ طوسی. صفحة 


ی 
رب 


هام۱ ۱ هام۱9 ۱ ام ۱ دمم ۱ ارجا ۱ و۱۳0 
ت ره ک ترس ک وین مک وید سک وین امک وین ع یر 
تس ت- 


درس :۰ 


دا 
ل 

س و 

در ۳ 7 


۹ 
ِ 


۳2 


سید « ان اس علم) فرمودند: صلاٌ جماعت در نوافل اصلی مشروع نیست. 


۳ 


9و5 


7 


۳/۸ 


‌ 


یک مورد استثناست و آن» صلاءٌ استسقاء است که جزو نوافل اصلی است. در 


0 0 


وه 


جر 7 


‌ 


عین حال جماعت در آن مشروع است. البته فرادا هم می‌شود آنرا بجا آورد اما 


د 


۷3 


غالا با یاعت نها اررةة می‌شود در حالی که جزو نوافل است» یعنی زیادی 


2 اي 
کر 


است» جزو مفروضات نیست. صلاهٌ فرض نیست. این البته جزو لیات اس 


بعضی آقایان در شرح این بیان فرمودند: این اجماعی است. بله. اتفاق نظر فقهاء 


> 
کج 


2 


هم بر این است لکن احتیاج به این نیست که به اتفاق فقهاء استناد کنیم در حالی 


۲ ختاي 


ره خرعی 


۹ 


که اینجا روایات صحیحه‌ای دارد. من یک روایت را می‌خوانم: ابوابٌ صلاه 


و مه 


الاستسقاءی باب یکك» حدیث اوّل- صلاءٌ استسقاء مثل صلاهٌ عیدین است.» 


۳۹ 


خطبه‌ای دارد و توسط امام» با یک شرائطی اقامه می‌شود. محملٌ بن یعقوب» عن 


7 


علی بن ابراهیم» عن ابیه عن ابن ابی عمین عن هشام بن الحّگم. عن ابی 


۳ و( دجم ۳ 
اه 


ك 
کج 
ورف 


عبد اه « الم . روایت صححه شتا قال: ساأألّه عن صلاءٌ الاستسفاء؟ فقال: 


مس 
۸5 


۹ 
سه 


<< ور ۸ 
۴ 2 


ِ 


اد اد و00 دج 


‌ +۳ ۹ م4 
دس ولو سار 


بای ی نی رل یب فا 


۷ 
69 


دا ۱ دا ار اج ۱۳0 
سک ویک وی سک وید رز مک وی مک وی مت 


5 ۲ 
‌ 
کر فا ارآ فان یا ترا وک قما بز 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


3 
3 
9 
نماز عید که تکبیر دارد؛ این هم قرائت و تکبیر دارد. یَخرح الامام فرَز الی مکان 
تك 4 


۳ 


2 


ِ 


نظیف فی سکینة و وقار و خشوع و مَسکن؛ و یر معه الناس از اول که خارج 


نت 


(۳ 


8 


2 
0 


7 


می‌شود؛ مردم هم با او خارج می‌شوند. یبحم الّه و یُمَجٌدٌه و یثنی علیه و بجتهد 


۷ 


رس( 


2 


فی الدعای دعا می کند دعاهای مختلف» سا ی ی و ی 


2 اي 
مار 


عرض می کند. و یکثر من السبیح و التهلیل و التکبیر بعد از آن که این دعاها را 


خواند و تسبیح گفت. تکبیر گفت: تهلیل گفت بعد: و بْصلّی مثل صلا العیداین 


۳۹ 


> 


۵ را 2 


رکعتین فی دعاء و مسألة و اجتهاد فاٍذا سَلَم الامام لب وه نماز را که تمام کرد؛ 


ما 
رجا( 


2 
رگ 


در این روایت دارد وبه» در بعضی از روایات دارد: ردائه» این عبا را چبه می کند» 


۲ خي 
جر 


یعنی طرف راستش را طرف چپ می‌آورد طرف چپش را به طرف راست 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-۳ 


علی الایسر علی الایمّن, فان النبی « یاس تلو الر» کذلک صنع. بعد هم خطبه 


۱۷2 
مور 
۳ 


دارد. که در این حدیث. خطبه وجود ندارد اما در احادیث دیگر دارد که بعد از 


دهم 


نمازه خطبه خوانده می‌شود. بر خلاف نماز جمعه که خطبه قبل از نماز است. 


نی 
کج 


سس 


۷ تاتراین)ضاعت قباق اباب ی لمات اس ینت شاه خاردسا اه 7 


ثٍِ 
۱ م00 2 ۲ 2 ۳ 7 : 2 7 72 


۳ 
۹ 


9 ۲ 3 


و 
63 


تس اش سا خی 0 و ۱0 سا ۲ خی 0 را کی 0 رش و بر او 
کوج کین که وین اگوی مت وی میرم 
۳ 


ی 


تي بط 
صلاة استسقاء استثناء است. محل بحث و کلام نیست. این نوافل اصلیه بود تمام 1 
و۸ 


جح 
دس 


شد. 


۳ 


#۳۳ 
ت رک 


۳2 
تِ 


سید « و ا ناس عس) بعد از آن که حکم نوافل اصلیه را بیان کردند» فرمودند: 


‌ 


7 


نعم لابأس بها» یعنی بالجماعث فی ما صارّ نفلاًبالعارض کصلاه العیدّین. در باب 


0 رک 


وه 


جر 


‌ 


نوافل اصلیه یعنی آنهایی که در اصل تشریع, نافلٌ تشریع شده‌اند» بعنوان نافله 


۹ 


و7 
ات 5 


تشریع شده‌انده اينها را گفتیم جماعت جایز نیست. اما بعضی از نمازها هستند که 


2 


در اصل تشریع) نافلً تشریع نشده‌اند بلکه فریضد تشریع شدنده لکن به جهتی؛ به 


حم( 
کج 


0/۵ 


دلیلی به نافله تبدیل شده‌اند. یا به تعبیر مرحوم آقای خوئی « انا نس ع): آنچه 


۳ 


دس 
مر :۳ 


ی 


> 


فریضهٌ تشریع شده است» گاهی اتیان آن واجب است» گاهی مستحب است. 


یعنی ایشان می‌گوبند: فریضه در مقابل نافله است. فریضه گاهی واجب است.» 


ری اجه 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


صلواتی هست که در اصل تشریع فریضه است. لکن بخاطر جهتی تبدیل به نافله 


و۳۹( 


شده است. پا به تعبیر ایشان به مستحب؛ چهار مورد از اين موارد را سید در این 


دج ۱92 ۱2 
ور 
7 


۳۹ 


۸ 
کح 


ات بیان در می کنند. اوّلین مورد صلاة عبداین است. می‌فر مایند: صلاة عبداین ۳ 


<< ور 


و ار 

ون م۱۵ ی | 
ده کرش تفا رک ی 0 عم یا از( ص3۱ ۱۲ 
۱2/۱ 6۱7۱ نس ۱۷۱۱۸ ۱7 نس ۷۱0۸ ۷7 نس هن 0۸ ات 5 


1 


ری 


1 
2 


دا ۱ دا ار ۱۳0 
کوک سک وین رسک وید مک وی مک وی ام 


13 
رم 
7/4 
1 


۳4 


تسیز 


۳ 
۳ 


_ 


ك- 
۲ دی دی» 
۱ ‌ِ ‌ 7 
7 می‌شود به جماعت آورد در وقتی که واجب نیست. چه زمانی واجب نیست؟ 3 


دلج 


۷ 
2 
سر 


م۸ 
۳ 


7 


آنوقتی که شرائطش وجود نداشته باشد. مثل اين که امام معصوم حضور ندارد يا 


رگ 


اف هو زبای یتیر معصوم «املام» هم اگر شخصی مسافر باشد بر او 


8 


7 


۷ 


واجب نیست. مثل نماز جمعه که برای مسافر واجب نیست. پس در صلاء عیدّین 


0 0 


چنانچه واجب نبود و به صورت مستحب در آمد. می‌فرمایند: می‌شود آن را به 


رم ۱ 20 
رم 


جماعت خواند. ما برای اثبات این مداعی احتیاج داریم به اینکه اوّلاٌ اثبات کنیم 


25۱۷ 
و 


کر 


2 


که صلاءٌ عیدّین جُعلّت فریضهٌ» از اول واجب جعل شده است. این» یک مطلب. 


که 


مطلب دوم این اتنت کف ثابت کنیم که وقتی شرائط وجوب وجود نداشت» 


ما 
دحا( 


2 2 
جر 
۹ 


مستحب است. این خلاف قاعده است. قاعده این است که: اگر شرائط وجوب 


وجود نداشت» مباح باشده اما مستحب بودن دلیل لازم دارد. اين دو مورد را 


هه 


۷ 
اد 


« 


بایستی اثبات بکنیم» بعد بپردازيم به اين قضیه اکنون که مستحب شد. ۲ 


۸ 


جماعت جایز است و مشروع است يا خیر؟ 


مور 


تک 


اما آن مطلب اول که نماز عید. فریضد از طرف شارع تشریع شده است؛ اين» 


۱/۹ 


۳ ۰5 


۵ وس 


محل تردید نیست. روایات مسلمی وجود دارد که بر طبق اين روایات نماز 


و 
207 
شک ۱۱ چتیع 


عیدّین واجب است. در این روایات می‌فرماید: صلاٌ العیدین فریضهٌ و صلاٌ 7 


۶۶ 


۸ 
۹ 

2 مس 
۳ 


1 ۳ 
ی ی ی ربب ی ی وی | 
سوه سا وت دیزی هی زر در رام وی هی رف هرفس 


سا اج ۳ اج( ۳۵۲ اج 0 را و بر وس 
در مک جوز که وین مر مک ویر مک وی م0 وون عر 
2 كت 


۹ حور ۳ 


ام 


لول 


2 الا ناف ید که فره ترفن لاد عیلیخ وا اثاتت ی کنل, اه بیهت له 3 
او 2 


اه که اه موی تبان ماما لام » است» چنانچه اکثر فقهای ما 


عمج رز 


2 
0 


همین را گفتند؟ البته بعضی از فقهاء تردید کردند که مخصوص زمان امام باشد؛ 


در غیر زمان امام» زمان غیبت هم بعضی از بزرگان احتمال دادند که بگوییم 


2 


دح ۱ 


واجب است. لکن آنچه معروف و مشهور بین قدماء و متأخرین فقهای ماست. 


۱۷ 


۱ 


این است که وجوبت صلاءٌ عیلاین مشروط اس به حضور امام معصوم» امام 


(۲ 


هخا( 
ارجا 


عصر « اسلا ». بنابراین» این» مسلّم است» روایات هم دارد. 


اما استحباب آن در وقتی که ماما لام ) نباشد» آن هم از بعضی از 


مه 


۹ 


اه خی 
7/۹ 


۷ 


روابات استفاده می‌شود که در زمانی که امام حضور ندارد» نماز عید را می‌توان 


رس( 


خواند و مستحب است خواندن آن و مطلوب است. که بحث آن خارج از بحث 


۱۷2 


رو 


کنونی ماست. اين را مفروض می گیریم. این هم تقریبا متفق علیه بین فقهاست 


که در زمان عدم حضور امام« لام تا ید ی قآ و لته نف اوا: 


وس 

۳۱ 
۷ 
دک 


۱9 ۱ کج 
کون 
۱ 


چه به جماعت. که در مورد فرادایش, بحنهابی وجود دارد. در مورد جماعتٌ 


ندنل مرش لد نوتیز 


۳ ور وج یوجر و2 2 
که از رت ۸ زک رک از کر ۱/۹۹ 


۱ 
۱ 
۰ 


2 


۱ 


کت 


شمات 


ند 


1 


اه 


1 


هخا 0 رخا سرا رای 0 و 7 اج 9 ما و ور وچ 
مک وید ر ‏ هکت وین مک وید 7 وکا وید م کار وین مش 
د‌ :۳ 

هم بحئهایی که وارد آن بحثها نمی‌خواهیم بشویم. بنابراین» نماز عید نمازی است 7 


که فُرضَت و شرَعَت بعنوان واجب لکن بعد بخاطر اینکه شراتطش وجود ندارده 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


#۹ 


ِ 


نارگ ای تافلت شه اسگه ا را آا مي نواعت اند ۲ ۲۵ 


۱ 


۳۷ 


8 


۹ 
0 


7 


سید « وال اس ) می‌فرمایند: می‌شود به جماعت خواند. فتوای شهور هم 


۷ 


رس( 


2 


همین است. اکثره همین را گفتند. استدلالی که وجود دارد که مرحوم صاحب 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


> 


جواهر و دیگران این استدلال را کردند و استدلال قوی و محکم همین است؛ 


25۱۷ 
و 


این است که: آن روایاتی که دلالت می کند بر عدم مشروعیت جماعت در نافله» 


۷/۳ 


ظهور دارد در آن صلواتی که افلة اصلی‌اند یعنی: شُرعت فلا من آول الامر. 


وا 
رجا( 


۲ 
رگ 


۲ خي 
جر 


عبارت حدیث اینطور است: ان اجتماغهم فی النوافل بدعة, آمدند در پشت سر 


(6 


7/۹ 


۱ 


پیغمبر ایستادند در یک صلاءٌ نافله‌ای» حضرت نهی‌شان کرد ردعشان فرمود» 


۹-5 


بعد هم فرمود: ان اجتماعهم فی النوافل بدعة. واضح است که مراد. آن نافل 


اصلی است. آن چیزی است که در مقابل فریضه است. آن چیزی که نافلة اصلی 


۱۷2 
مور 
۳ 


باشد. جماعت در آن بدعت است. يا این روایت که: لاجماعهٌ فی نافل این نافله 


دهم 


یعنی آنچه شرع نافلة طامر این کلام این است. بنابراین» این حرف درست 


ی 
کج 


سس 
۸5 


است که: ما از اين روایات استفاده می‌کنيم که آن چیزی که در اصل بعنوان 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 
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تور تج نتم رو راجندی موم ور رتور 
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ك- 
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7 صلاه نافله تشریع شده است» آن را نمی‌شود بصورت جماعت خواند. مقتضای 3 


2 
و 


این روایات» این است. آن روایت فضلاء که صحبح زراره و محمد بن مسلم و 


فضیل بود آن هم با آن نحو استفاده‌ای که ما از آن روایت کردیم از آن هم 


۱۸-۱9 
4 و 


7 


همین استفاده می‌شود. آنجا البته استفاده از لفظ نیست. با قرینة عقلیه آن معنا را 


ات 0 


می‌فهميم که مراد همین نوافلی است که شارع مقدس اینها را نافلٌ تشریع کرده 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


است. 


رک 
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و 


لکن در بین روایات عدم مشروعیت جماعت در افله» دو روایت داشتیم که 


کر 
7 


عنوان نافله در آن روایات نیست. عنوان تطوّع است. یکی آن روایت شرایع 


ما 
داح( 


الدّین: لایْصلّی التطوْعٌ فی جماعث اینجا عنوان نافله نیست عنوان تطوّع است. در 


۲ خي 
جر 


ره خرعی 


روایت دیگر که نام حضرت رضا«لام اسعل» به مآمون است» در آنجا هم 


7 


۹-۳ 


ری ده 


عنوان تطوّع دارد. اگر گفتیم تطوّع یعنی: آن عملی که الزاماً انسان آنرا انجام 


3 


نمی دهد تطوّع در مقابل الزام است؛ پس هر چیزی که در آن» الزام نبود» داخل 


مور 


تک 


در تطوّع است. این نماز عیدی که الان ما می خوانیم؛ در آن الزامی وجود ندارد» 


۸ 


می‌توانیم بخوانیم» می‌توانيم نخوانیم؛ پس تطوّع است. بنابراین اگر اين دو مَم 


دهم ۱2 ۶ 4 
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ری ند 


۱ 
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۰ ۳ 
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دعس 

شد؛ یعنی: شامل می‌شود آن نوافلی را که در ابتداء فریضه بودند» بعداً صارت 7 


له شامل آنها هم می‌شود. چون اگرچه عنوان نافله بر آنها صدق نمی کند» یعنی 


و 


۳+ 


7 
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#۹ 


و 


از ظاهر آن روایات نوافل خارج‌اند» اما عنوان تطوّع بر آنها انصافاً صدق می کند. 


۱ 


۹ 
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۹ 
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لکن الذی یَسَهّل الخطب. این است که: آن دو روایت» ضعیف بودند» اسانیدشان 


۷ 


رس( 


2 


اسانید معتبری نبود اسانید ضعیفی بود. ما به این روایات نمی‌توانيم عمل بکنیم. 


را 0ج 
مار 


بنابراین» فرمایش ایشان در اين باب به نظر ما فرمایش درستی است؛ یعنی صلاه 


۳۹ 


> 


عیدّین را می‌توان به جماعت اتیان کرد هر چند الان مستحب است؛ بخاطر 


۵ را اد 


اینکه اصل مشروعیت این صلاءٌ بعنوان فریضه بوده است. اين» مورد اوّل. 


ما 
یج( 


2 
رگ 


مورد دوّم: و الصلاٌ المَعادة جماعث ستحب است کسی که نماز را فرادی 


۲ خي 
جر 


خوانده است» وقتی که نماز جماعتی تشکیل شده اینجا همان نماز را به جماعت 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-5 


اعاده کند. اين؛ نماز ماه است. این هم مستحب است. در عین حال می‌فرمایند: 


این جماعت جایز است انجام بگیرد؛ این هم عیناً بخاطر همان مطلبی است که در 


۱۷2 
مور 
۳ 


آن مورد قبلی بیان کردیم. اين» همان نماز ظهر است که بر شما واجب بود. آنرا 


اعاده می کنید استحباب یعنی: مثل نذر صلاهٌ مستحب است نقطةٌ مقابل نذر صلاة 


دهم 


نی 
کج 


مستحب است. همچنان که در باب نذر صلاء مستحب گفتیم: اگر کسی نذر کرد 


1 
۸5 


( ی ۱ وم 
کود اه 


ی 
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وم تک رو درز مد 


۱ ات ۱0 لا ۱۷ دا ۱۷ را ها ۱۷ ۱۳ اج ۱۳ رد رهز 
کوج سک کی که وین که وین مت وی میرگ 
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تاو ره ۱ « 
2۸ که نماز شب را مثلاًبجا بیاورده اين نماز شب از عنوان استحباب که حکم اولی 7 


کم 


۳ 
۳ 


۷ج 
«خ 


نماز شب است. خارج نمی‌شود صلاٌ اللیل مستحب است اما بخاطر نذر اتیان به 


2 


این امر مستحب واجب است. پس همه احکام استحباب این نماز بر آن مترتب 


2 ۱۳ 


2 


است. اینجا هم همینطور است. اینجا اصل این نماز فریضه است. نماز ظهر است» 


نماز ظهر جزو فرائض است لکن مستحب است که این نماز فریضه را انسان به 


دح ۱ 


‌ 


جماعت اعاده کند. لذاست که این نماز فریضهٌ فی الاصل و نافلهٌ بالعارض را 


بر 


کج 


نمی‌توان در حال راه رفتن بجا آورد» نمی‌توان در حال نشسته بجا آورد؛ بعنی 


2 خی 
7 


تمام آثار صلا فریضه بر این بار است. در حالی که نماز مستحب را انسان 


0 


1 


می‌تواند در حال راه رفتن بجا بیاورد» پشتش هم به قبله باشد. اگر در حال مشی 


مه 


باشد» اشکالی ندارد. یا در حال نشسته بجا بیاورده با به قولی در حال خوابیده بجا 


۱/0 
7/۹ 


بیاورد. اما این صلاهُ معاده ظهر را نمی‌شود در حال راه رفتن یا در حال نشسته با 


3 
وی اجه 


بخ 


در حال خواییده بجا آورد؛ چون اصل آن فریضه است. این هم مورد دوم. تا 


۱۳ 
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عن معاذ بن جَیّل قال: قال رسول اه « یاس عسوالر: ما عَظُمّت نعمة له 


علی عبد الا عَظْمّت موونهٌ الناس علیه. خیلی مطلب مهمی است. می‌فرمایند: به 
همان اندازه‌ای که نعمت خدا بر شما افزایش پیدا می کند» هزینه و خرج مردم 
هم بر شما افزايش پیدا می کند. لطفی که خدا به شما کرده» برابر با تکلیفی 
است که شما در مقابل بندگان خدا دارید. یک نفر پول زیادی دارد» قدرت 
زیادی دارد» یا آبروی زیادی دارد» هر نعمتی از نم الهی که خدای متعال به 
شما عنایت کرده برابر مقدار و اندازةٌ آن نعمت بر دوش شما هزینه بار کرده. 
مژونه یعنی: هزینه. موونٌ الناس یعنی: هزینه‌ای که باید شما برای مردم خرج 
کنید. کسانی هستند که برای قدرت تلاش می کنند. مال و دین و اخلاق و همه 
چیز را حاضرند حراج کنند برای اينکه به یک قدرتی دست پیدا کنند! در دنیا 
می‌بینید چه کسانی در رأس قدرت‌اند و چگونه برای بدست آوردن این قدرت 
کار می کنند» تلاش می کنند! اردّل اشخاص و افسّد اشخاص امروز در دنیاء در 


رأس قدرتهای سیاسی و اقتصادی قرار دارند. از اینها که انتظاری نیست. خدای 
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7 متعال هم اينها را غالبا در دنیا معذب نمی کند؛ «انما نملی لهم لیزدادوا اثما» 


2 
و ۶ 


عذابشان را برای آخرت نگه می‌دارد. بعضیها را در دنیا هم عذاب می کند. بعد 


از آن که یک حادة تلخی برای آن صاحب بوستان و باغ بدست می‌آید» 


تا م۱۸۱9 
۸4 و 


7 


می‌فرماید: « کذلک العذاب و لعذاب الاخرة آکبر لو کانوا بعلمون»» یعنی در 


0 0 


دنیا هم گاهی خدا اشخاص را عذاب می کند لکن غالبا خدای متعال آنها را در 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


دنا معدب تم کنده آما موفی را جرا این یکی از کرفارنهای ما وشات 
در جمهوری اسلامی است که چون بحمد الّه مومن بالّه و به شریعت حضرت 
رسول و به احکام الهی هستیم» در این راه داریم کار و تلاش می‌کنیم اگر خطا 
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ور 
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زا 
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بعضیها می گویند: اگر این مجازاتهایی که در بعضی از روایات برای بعضی از 


دای 


کناهان آمدهه درست است» چرا می‌بینیم در دئیا عده‌ای این همه گناه می کنند» 


هه 


۷ 
رد 


هیچ طوری‌شان هم نمی‌شود! پس این چیست؟! لقن این است که خدای 


۳۹ 


متعال آنها را به آخرت واگذار کرده است. اما آن کسانی که خدای متعال 


ما 


نمی‌خواهد آنها را به آخرت واگذار کند. اينها باید خیلی مراقب باشند. اگر از 
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چه قدرت سیاسی» چه قدرت قضائی» چه فقدرت مردمی» فرض کنیك امام 
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جماعت یک مسجدی است و مردم آن محله به او اعتقاد دارند» مراجعه 


ره 


می کنند؛ یک قدرتی است قدرت مردمی است؛ هر یکک از اين نعمی که 


خدای متعال به ما و شما داد به همان اندازه وظيفهٌ ما را در امر موونه مردم و 
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هزینه‌های مردم بالاتر برده! اين» مسئولیت خیلی مهمی است! باید به این وظیفه 


۰ 
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عمل بکنیم. فرمود: ما عظَمّت نعمةٌ اه علی عبد الا عَظُمّت مژونه الناس علیه. هر 


2ج 
دس 
واه 


جا نعمت خدا بر بنده‌ای عظمت پیدا کرد و زیاد شد. موونة مردم هم بر اين 
بندهٌ دارای نعمت زیاد خواهد شد. من لمیَحتمل تلکك المژونف هر کسی که 
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عرض تلکث النعمةٌ الزوال این نعمت را در معرض زوال قرار داده است! 
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نمی گوید حتماً زائل می‌شود» در معرض زوال قرار داده. ممکن است خدای 
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عرّض له ال لجهه من الجهات می‌فرمایند. به جماعت خواندن این نمازها 
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مشروع است. جایز است؛ یعنی: مستحب هم هست. چون تفکیکی بین جواز و 
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استحباب در اینجا نیست. دو مورد از این چهار مورد را سید ذکر کردند» یکی 
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حضور مام « را لام ) است» مستحب می‌ شود و جماعت در 1 جایز است» 
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مشروع است. که دلیلش را عرض کردیم. مورد دیگری که ایشان فرمودند؛ 
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عبارت بود از صلاهٌ معاده» که روایات متعددی داریم که در باب ۴ از 
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ابواب صلاهٌ جماعت ذکر شده است که در اصل این حکم. استحباب؛ 
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تردیدی نیست که اگر نمازتان را فرادا بجا آوردید بعد جماعتی بر پا شده 
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ی یس یی 


له ها اجه اج 2 کج( مه امه اج رم ۷۳ 


کوج وین که وین کا وین هکت وی میرگ 
ا2۵ ره بط 
م ۱ 1 1 
2 استثناست از آن ادله‌ای که می گفت در نوافل» جماعت یست؟ بعنی این» 3 


ح 
۱ 
3 
1 


نافله است و استثنای از آن حکم است؟ که ما دیروز عرض کردیم که: 


اين» استثنای از آن حکم نیست؛ برای خاطر اينکه این نماز نماز فریضه 


هت 


۹ 


۹ 
0 


7 


است که بجا م ی آورد. خود این» نماز» مستحب نیست. نماز فریضه‌ای 


۷ 


هک 


است. نماز واجبی است که اتبان مکرر و اعاده این نماز واجب؛ مستحب 


را 0ج 
مار 
1 


است. پس این تفکیک را هميشه در ذهن داشته باشیم. تفکیک بین 


( ۱9 ۸۶ 
و 


کت 


کر 


استحباب ذاتی عمل و بین استحباب اتیان به آن عمل ولو آن عمل ذاتاً 


2 
ی 


2-7 
مر 0/۹۸ :3۵ 


مستحب نباشد» واجب باشد. این تفکیک. تفکیکک دقیق و درستی است. 


لذا در یک روایتی از همین روایات صلا معادّه دارد: بصلی معهم و 


7/۹ 


رود 
0 


( 72 غیت 


یَجعلها الفریضك یعنی همین نمازی که اعاده می‌کنید» با اينکه نماز فریضه 


2 


را قبلاً خواندید» اما همین را فریضه قرار می‌دهید. اگر این فریضه نباشد 


عرص 


که با جعل شما فریضه نمی‌شود. پس ذاتاً این صلاف صلاةٌ فریضه است. 


۱۷72 
وچ 


بنابراین» این استثنای از ادلة عدم مشروعیت جماعت در نوافل نیست. 


1 تمد 
۸ 


این اصلاً نافله نیس اين» نماز واجب است. لذا عرض کردیم این نماز 


۳ 


رک( را و 
2 
امصوی 


و ی 
2 


6 ( 


معاده را در حال عدم استقرار نمی‌شود خواند» نشسته نمی‌شود خواند» 


وا را و۱۳ 
حرط 4 ۱ 
۳ 


/ 
صٍ رت 


سس 


دراد م29 
7 7 ۹ رک 


ای ی دم دلب یر 96 


3 
7۹ 


3-9 


دا ۱ ادا ادا اج ۱۳0 
در مک جوز که وین رم ک وی ره مک وی که وین غیت 


2 تي بط 
0 


2۸ شاید بتوان گفت که ابطال آن مثل ابطال نمازهای واجب محرّم است» با 


1 
ع/ 


طٍ 
اينکه اتیان آن مستحب است. 
۲ 


مورد سوّم از مواری که سید نقل فرمودند. الفربضة المتبرع بهاعن ‏ ۷ 


(4 


۹ 
0 


7 


الغیر است» یکك شخصی از دنیا رفته است و نماز قضا دارد شما تبرعاً از 


۷ 


رس( 


2 


را 0ج 
مار 


است. این که انسان برای برادر موّمن‌اش که از دنیا رفته است و می‌داند 


۳۹ 


> 


م۷ ۸۶ 
و 


که او نماز قضا دارد» روزهٌ قضا دارد» تبرع کند» بدون اخذ اجرت. بدون 


۴ خر 
ره 


تج ارگ 


دم 
۹ 


وین اسنت. ایخ تمازی, زا که باتش اتسان گرا ها من آوزی که تفس 


راخ 


این تبرع مستحب است. می‌فرمایند: می‌شود به جماعت خواند. علّت در 


7 


۲ ختاي 
مر 3۵/۹۸ 


۹ 


۳ 


این جا هم عیناً همان چیزی است که در قبلی‌ها گفتیم. چون آن چیزی را 


7۷ 


که او دارد بجا می‌آورد» اگرچه تبرعاً بجا می‌آورد؛ و این عمل او یعنی 


مور 


تبرع او عمل مستحبی است اما آن مأتیْ به عمل واجب است. نماز فریضه 


تج ری ۳( 


است. بنابراین جماعت در آن مشروع است. یک بیان دیگر اين است که 


د م۱ ۸۶ 


۸ 


۳» 


درد 
_عه 
.4 
3 
۱ 
3 
۱1 
3 
.یه 
1 
۳ 
۵ 
6 
1 
.یه 
( 
۱ 
تک 
۳( 
عه 
ِ 
۳ 
2 


3 1 
۳ 
۲ 


0 


راد میم یعس اک مر ای ری ری 2 
دصق و سا وت هی زر تک ری هریم وت یره رویز 


دا ۱ دا ادا ۱۳0 
دک ویک که رس ویس که وی عون مر 


فوت شده.» می‌خواهید بجای او اين نماز را بجا بیاورید» پس شما نایب 


ور و۱9 


تج( 


2 


- ۳2 
ار 
7 
0 
ما 
۱36 
وه 


بط 
مناب او شدیدء خودتان را جای او گذاشتید» اگر او خودش بود آیا 


7 


می‌توانست این نماز را به جماعت بخواند با نه؟ قطعاً می‌توانست؛ پس شما زا 


7 


7 


هم می‌توانید بخوانید. اين هم یک بیان و تقریر دیگر است. این هم مورد 


۷ 


را 0ج 
مار 


بعد هم اين که بدانید از او فوت شده است» و الا اگر انسان نداند که اين 


۳۹ 


> 


م۷2 ۸2۶ 
و 


صلاءٌ از او فوت شده يا نه. محل اشکال است. باید بداند که فوت شده. 


۴ خر 
ره 


لذا ائمه جماعتی که می خواهند مثلاً شبهای احیاء که سه شبانه روز؛ چهار 


تج ارگ 


دم 
رک 


شبانه روز نماز قضا بخوانند. و نماز قضا ندارند» با نماز قضای یقینی 


راخ 


7 


ندارند- کسی که نماز قضای یقینی ندارد. نمی‌تواند امام جماعت بشود؛ 


۲ ختاي 
مر 3۵/۹۸ 


۹ 


۳ 


مأموم می‌تواند بشود- راهش این است: برای کسی که می‌داند ذمه‌اش 


7۷ 


مشغول به صلاهٌ فربضه بوده و از دنیا رفته» محض رضای خدا دو. سه 


مور 


شبانه روز نماز قضا برای آن مرحوم بخوانند. این صورت. اشکالی ندارد. 


تج ری ۹( 


دهم ۱ ۸۶ 


۷ اين تطوّع و تبرع شما برای صلاه فائته از طرف اوه اين» عملی است / 
0 ۳ 
۹ ۳ 
1 
سس سس مس 
0 تب مس دمص رمص حا) رممه /2۳ 9 
رو ری ی و رک ور و 


سس اک 9 رو ی و خی وس ره ارچ 
دم وی وین وکا وید 7 مک وید ام کت وین امش 
4 3 
س ی 3 

7 و ما ار له مس و 1 0 
7۳ مستحب. اما ماهیت ان نمازی که می‌خوانید آن ماأتی به یکك فریبضه 


3 
است. بنابراین به جماعت خواندنش اشکال ندارد. 


3 
ف 7 


چهارمین مورد: الصلاهٌ المأتی بها من جههٌ الاحتیاط الاستحبابی» در 


نت 


۷ 


۹ 
0 


7 


یک مواردی اعادهٌ صلاهٌ» احتیاط واجب است. اما یکث جاهایی احتباط 


‌ 


۷۹ 


استحبایی است. احتیاط وجوبی نیست. در احتباط وجوبی قطعاً آن نماز 


را 0ج 
مار 


معادهٌ به احتیاط وجوبی را به جماعت می‌شود خواند. اما در مورد احتیاط 


2 م۸2 
و 


ک 1 


استحبابی هم همین‌طور است. اشکالی ندارد؛ آن هم عیناً وجهش همین 


۴ خر 
ره 


است؛ چون اتیان این صلاءٌ علی نحو الاحتیاط» مستحب است. اما آن 


دجم 


۱۷۳7 


چیزی که مأتی به است. آن چیست؟ آن. همان نماز ظهر یا نماز عصر 


7/۹ 


رود 
0 


۷۷ ربج 


شمانشت که مقلا مي خراهید. آن را قاطا بتضا ساورنده همان تماز ظهر 


31 
> 
میا 


که 


است که از اول» بعنوان فریضه جعل شده است. بنابراین نماز فریضه است 


لکن فریضه‌ای است که اتیان دوبارةٌ آن مستحب است. 


۱۷۳72 
وچ 


مسألهٌ سومی که سید بیان می‌فرمایند» عبارت از این است که: آیا شرط 


1 تمد 
۸ 


است نمازی که مآموم به امام اقتدا می کند. با نوع نماز امام یکی باشد یا 


۳ 


رک را و 
25 
امصوی 


و ی 
2 


6 ( 


نه؟ مثلاً نماز ظهر را به نماز عصر امام می‌شود اقتدا کرد یا نماز عصر را به 


وا را و۳ 
درد 4 ۱ 
۳ 


/ 
1 رت 


سس 


دراد م29 
7 7 ۹ ک ۱۱ 


ای ی ده وم دلب اب96 


3 
7۹ 


#9 


له ها اجه اج 2 مد دامع اج رم ۷۳ 


کوج کی رس که وید رم کاب وین مت وی میرگ 
2۵۱ تن بط 
ً یت مد اش ۰ ی 0۳ 
2 نماز ظهر امام می‌شود اقتدا کرد یا نه؟ وارد اين مسأله نمی‌شویم چون 
2 وت ۱ 


7 


2 


بط 


طولانی‌مدتی داریم! بخاطر اینکه ماه رمضان در پیش است و بعد هم که 


۱ 


7 


7 


تابستان است. مگر اينکه خداوند ان‌شاءالُه توفیقی بدهد از آنطرف یکت 


۷( 
ج ار تج 


۷3 


مقداری بحث را زودتر شروع کنیم که به یک جایی برسد. 


را ۱ 0ج 
مار 


ماه رمضان فرصت بسیار خوبی است. البته فرصت تبلیغ و تبیین است» 


( ۱9 ۸۶ 
و 


ک 1 


کر 


فرصت انس با مردم» فرصت کمک به فقراست. لکن از همة اينها بالاتره 


2 
کر 


27 
مر 3۵0/۹۸ 


فرصت تعیّد است. فرصت تقرب است» فرصت روزه‌ای است که 


می گیرید» فرصت نشستن کنار سفر رحمت و ضیافت الهی است. این 


7/۹ 


رود 
0 


۷۷ یج 


سفرٌ ضیافتی که می‌گویند» همین روزهُ شماست. همین افلةٌ شماست» 


2 


همین نماز شماست که بجا می‌آورید. البته اعمال ماه رمضان خیلی زیاد 


است. امثال بنده» آدمهای ناقص و قاصر که نمی‌دانیم! شما ملاحظه کنید 


۱۷72 
وچ 


اقبال سید بن طاوس» برای هر شبی چقدر اعمال چقدر نماز نمازهای 


1 اد 
۸ 


مختلف. بیان می کنند. اینها را که واقعاً بعضی از ما قاصريم و بعضی 


۳ 


رک را و 
2 
موی 


و ی 


جاهل به اهمیت این کارها هستیم! لکن یک قدر متیقن‌هایی یکث 


9 


فد 


وا و۱2 
۳ 


/ 
1 رت 


حص سس 


مها درا 9 
۳ ۸ وه 


ای ی دهم داب یر 96 


3 
ط 
3 


#9 


دا ۱ ک دا ادا اج ۱۳0 
۱ یکوک که وید رس که وین مت وی میت 


تی بط 
۱ عار 
حداقلهایی وجود دارد که اینها را نباید از دست داد؛ سحر ماه رمضان همه 3 


م6۳ 
۱۷۵ 
هه 


۳ 


عرض کردیم مکرر که: اگر ماها از سحر استفاده نکنیم» در اين دنیای 


ی 


۱ 


7 


7 


شلوغ» وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمان با دلمان با خدای 


کج ام تج 


رک 


۷ 


خودمان! واقعاً وقتی باقی نمی‌ماند. گرفتاریم ما. در اين ۲۴ ساعت. چند 


لا ۱ ۳2 


۵ 


ساعتش که خوابیم» آن ساعتهایی هم که بیداریم» گرفتاریم هر کسی 


/ 


و( 


یک مشئولیتیداره مشغولیتای مختلفی دار آن فرغتهایی که وجود 


2 
کر 


2-7 
مر 0/۹۸ :3 


داشت. امروز وجود ندارد! بعنی نقص زمانه نیست. طبیعت زمانه است. 


ار سح( 


۱۷۳7 


بالاخره امروز وسائلی هست. زند گی ماشینی است. چیزهایی» پدیده‌هایی 


7/۹ 


رود 
0 


۷۷ یج 


وجود دارد امروز که این پد یده‌ها در گذشته وجود نداشته و گرفتاری 


2 


زیاد است. نمی‌شود در ایام روز. البته آوخدی از مردم در حال حرکت. در 


حال معامله در حال کار فنی» در حال کار ۳ رابانه. در همه اوقات ۳ 


۱۷72 
وچ 


خدای متعال مأنوسند و مشغول ذکرنده ذکر دائم دارند «و الذین هم فی 


1 اد 
۸ 


صلاتهم دائمون». بعضی دائم در نمازند. که ما دستمان به دامن آنها 


۳۹ 


رک( رآ 
2 
موی 


و ی 
۳( 


6 ( 


نمی رسد از آنها دوریم! هستند. ما فرصتمان فقط سحر است. اگر سحر را 


/ 
1 رت 


۳ 


وج ۱ و۱2 
۳ 


ار 
3 


اراد 0( 
اور 


» 
۳ رورس وج جدمس یوم وور دجم ورن جمرن 
که ۱ یر مق و ۸ 5 


ح هه 


1 


7 


۳ 


از د 


ست 


بدهیم» دیگر 


3 
9 


‌ 


جلسةٌ ۱۷ سه‌شنه ۱۳۹۸/۶/۲۶ 


وط ط 7 کرک( فک( روا 
291 


5 
۲ 
کر 


او 
سور مش رگکه 


2 


عن عامر بن سعد» عن اییه قال: سمعت؛ رسول اب ی اسر عل وال 1۳ 


لعلی «عرا لام » ثلاث راوی می گوید: از پیغمبر « الوا لم» دربارة علی بن 


کج 


ایطالب «راملام» سه مطلب را شنیدم که حاضر بودم یکی از این سه مطلب در 


2 


مورد من گفته بشود و در مقابلش خُمْر النعم را بدهم. حمر النعم یعنی: شترهای 
سرخ مو که از نظر عربها خیلی قیمت دارد. از این سه جمله» آخری را عرض 


می‌کنم و آن اين است: و لما رت هذه الایة: «فقل تعالوا ندغ آبناءنا و آبناء کم»! 


وقتی آية مباهله نازل شد» ذعا رسول کل اس روا لر» علبا و قاطنة و خنا و 


حور 


ی 
۳2 


۳2 
شک 


۱. آل عمران/۶۱. 


خودش را این پنج نفر معرفی می کند که: اینها اهل من هستند. اينها نزدیکترین 


کسان به من‌اند» می‌گوید: در مقابل این حاضر بودم مثلاً همةٌ دنیا را بدهم همة 


ما یملک‌ام را بدهم» در عوض پیخمبر « کل انس عروالر» مرا از اهل خودش قرار 


می‌داد.! 


. امالی شیخ طوسی. صفحهة ۳۰۷ 


بخ ۱۵ ۸جم ۱ اخ۱ ۱ ر ۱‏ مز ۱۳0 
۷ ۱ کی سود مک وین امش 


عضو 


که 
مر 

2 
و 
4 تس 2 


سم 


712 


د 


یم ده معظم عاشورا تمام شد و امسال آنطوری که به ما گزارش دادند» و 


۸ 


۱ 
۹ ۳ 
رک 


۹ 
21۳ 


آنچه خودمان مشاهده کردیم نشان می‌داد که جلسات بحمد الّه خیلی پررونق 


2 


مثلاً جلساتی تشکیل بشود ۲۰ هزار نفر» ۳۰ هزار نفر از مردم در آن شرکت کنند 


دح ۱ 


‌ 


یسنان کر هی ند ات اباعدا« لا لام » و تانق 


تِ0/ 


کج 


2 خی 
7 


اشکک بر بزند. این پوند با اهل پیت« کر الا با این همه تلیغاتی که از طرف 
ون ی ۳ : 2 بلیغاتی که از 


2 


2 


دشمنان ما علیه مراسم عزاداری و مقدسات انجام می گیرد چه در تلویزیونها» چه 


»ارگ 


در رسانه‌های صوتی: و چه در فضای مجازی, و با اين همه سرگرمی‌های 


و2 ۱۳7 
ات 


0 


7 


گوناگون و جاذبه‌های مختلف برای جوانان» در عين حال» می‌بینید وقتی محرم 


رجه ۶ ۱ 


فرا می‌رسد امواج عظیم مردم؛ به سمت خیم حسین به علی « لا ام» حرکت 


> 


۳ 
کر ۳۹ 


یج 
> 


ِ 


#س 
کج 


۸ 
‌ 
4 


7 ۶ 
نس 
مرک 


او ری | 
هی وا 


2 


2 


5 م۱9 ور ورر وم مر وروی 
ات داز کر ۳ 


7۹ 


- 


دا ۱ دا اد اج ۱۳0 
کوج کی که وید که وین مت وی مرگ 
- 


و 


ند هط 
7 
۹ 


مادم 


نشان‌دهنده این است که فلت ما در زیر خیمة حسین بن علی «قلاسلام» یکت 


۳ 


0 2 
و9 


4 


راهی را دارد ادامه می‌دهد. من امروز قبل از اينکه بحث فقهی‌مان را شروع کنیم» 


۳/5 


چند جمله‌ای یادداشت کردم که عرض می کنم. 


0 0 


وه 


ملّت در حال تصمیم گیری است در مواجهةُ با موج تبلیغاتی گسترده و عظیم 


جر 


‌ 


و عمیقی که از سوی جبهٌ دشمن علیه کشور و علیه مقدًسات صورت میگيرد. 


۳/۹ 


دج ۳/3 
272 
کوحا ۳2 


گاهی در داخل کشور؛ یک گوشه‌ای؛ یک نشانه‌ای از این امواج مخرب دشمن 


2 


که غالبا زیرژمیتی و فهان اس خودشن را نشان عي‌دهد که این نشان می‌دهد 


یچم 
کج 


را 


دشمن چقدر در این زمیته فعال است. ما البته از بخش مهمی از این توطئه‌ها 


۳ 


آگاهيم دستگاههای مختلف کشور بحمدالّه می‌فهمند که چه اتفاق می‌افتد. اما 


دس 
مور :۳ 


ی 


( 


نقش مردم» مهم است. این که بنده در بسیاری از صحبتها بر نقش جوانها و مردم 


ری اجه 


تکیه می کنم. ناظر به این قضیه است. برادران» خواهران! کسانی که این سخن را 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


و۳( 


۷ دست جوانان. همه چیز در سای عزم و تصمیم مردم» بصیرت و ایمان مردم در 


دج ۱9 ۱2 
> 


۹ 


2 


این کشور می‌تواند در مجرای صحیح خودش قرار بگیرد و کشور را به نقطة 


و ار 

۲ موه رورم جرد ور زج | 
اد همع نفد رگ ی 0 زره خی ((م)) ( ص3۱ ۱۲ 
۱۱ 6۱7۱ نس ۱۷۱۱۸ ۷7 نس ۷۱0۸ 6۷70 نس من 0۸ ات5 


دا ۱ دا ۱ اد اج ۱۳0 
دک وی مک که سک وید سک وید امک وین مش 


۱3 4 
۴ 
۳ 3 
3 


3 
مطلوب خودش برساند. اين که ما مرتب می‌گویيم به ظرفیتهای داخلی تکیه 3 
4 


کنید؛ این توصیه را باید جدی گرفت. هم در زمينةٍ مسائل فرهنگی؛ هم در زمين 


3 
دم 


#۹ 


ِ 


مسائل اقتصادی» هم در زمینة مسائل اجتماعی» در همه زمینه‌هاء حتی در ۲ 


۹ 


8 


۹ 
0 


7 


زمینه‌های اختصاصی دستگاهها مثل زمینه‌های امنیتی و غیره هم این مردم هستند 


۷ 


رس( 


2 


که می‌توانند کمک کنند. کارها را پیش ببرند. اصلاح کنند. ما امروز از لحاظ 


را 0ج 
مار 


علمی و فن‌آوری؛ پیشرفت خوبی کردیم این پیشرفت در زمینه‌های گوناگون 


۳۹ 


> 


25۱۷ 
و 


ناشی از همّت بخشی از جامعه ماست. همّت جوانان ماست. خبرهای خوبی هم 


۸ 


در زمینه‌های گوناگون تولید و رونق تولید می‌رسد. ان‌شاءاله اثراتش را بعدا مردم 


نیح( 


رگ 


2 


خواهند دید. کارهایی دارد انجام می‌گیرد» کارهای خوبی. البته غفلتها و 


۲ خراي 
که 


(6 


1۳۹ 


کوتاهی‌هایی هم شده اما بحمد الّه حرکت به سمت اهداف مطلوب است. علاج 


۱ 


۹-۳ 


مشکلات گوناگون کشور دست مردم است. به بیگانه نباید نگاه کرد به فلان 


دولت نباید امید بست» به نشست و برخاست با این و آن نبایستی اتکال کرد. 


۱۷2 
مور 
۳ 


اشتباه نشود! ما نمی گوییم باب مراوده را با دولتهای عالّم بیندید؛ نخیر بنده سالها 


دهم 


رئیس جمهور این کشور بودم» اهل مراوده و اهل گفتگو و اهل نشست و 


ی 
کج 


هس 
۸5 


برخاستیم» لکن نشست و برخاست با سران کشورها یک چیز است. کارهای 


(ف ۳ج 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


وم رم بو 4 حِ ی 


دا ۱ دا ار اج ۱۳0 
دک وید سکن رز که وید رس که وین ام کت وی میتی 
د ۱ 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


#۹ 


جات 
۱ 
م۱ 
۸9 


این دومی همان چیزی است که ما از آن به شدّت منع می کنیم. هر چه می‌توانید» 


از امکانات دنیا استفاده کنید اما بدانید علاج واقعی مشکلات. در داخل کشور 


۱ 


۹ 


8 


2 
0 


7 


۷ 


رس( 


2 


اشامن که راه نوی را برروی لها کشوده استه نمی شود امید. کمک داشت: 


2 اي 
مار 


جمهوری اسلامی حرف جدیدی را در دنیا مطرح می کند. متمسّکین به نظام 


۳۹ 


> 


25۱۷ 
و 


پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید. از این پیام جدید 


2 


راه جدید استقبال کنند» به آن کمک کنند. امکان ندارد» هر چه بتوانند دشمنی 


تج( 


رگ 


2 # 


می کنند. البته نمی توانند» دشمنی‌شان به جایی هم نمی‌رسد به حول و قوه الهی ما 


۲ خراي 
که 


(6 


1۳۹ 


۱ 


پیروز شدیم بعد از اين هم (ان‌شاءاله) پیروز خواهیم شد» اما اين را باید همه 


۹-5 


بدانند الآن مشاهده می‌کنید که بعضی مس۳ألهٌ مذاکره با آمریکائیها را دارند دنبال 


می‌کنند. اين» یک ترفند است. همه باید توجه کنند. البته آمریکائیها هم یک 


۱۷2 
مور 
۳ 


طور حرف نمی‌زنند. گاهی می‌گویند: مذاکرة بدون پیش‌شرط گاهی می‌گویند: 


دهم 


مذاکرةٌ با ۱۲ شرطا با واقعاً سیاستشان سیاست آشفته‌ای استه نمی‌دانند چه 


نی 
کج 


مس 
۸5 


می‌خواهند! که احتمال دارد این باشد. یا این است که دارند ترفند می‌زنند» یکی 


(ف سرا وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


وم رم بو 4 حِ ی 


اج 9 اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 0 اج ما رن 2 ۳9 
خر همکد رت و۳۳ کی وی میت 
2 ۱( 


2 
7 


عم 


(صفر 


2 تس بط 
۱ ۱ ۱ 2 جح ۸ 
۳/ از ترفندها هم همین است که یکی یک حرفی بزنده آن دیگری هم چیز دیگری 3 


ح ِ ۳۳ بت 
۳ 


۳ 


۱ 


۵9 ۹ 
2 


ی 


7 


7 


مذاکره کنیم مقصودش این نیست که بياييم یک راه حل عادلانه‌ای پیدا کنیم. 


۱۷ ۷ 
او ار( 


2 


مقصودش این است که: سر میز مذاکره ما یکک چیزی بگویيم شما آنرا قبول 


2 اي 
مار 


کنید. مقصود از مذا کره این است. حالا اینقدر گستاخ شدند که همین را صریح 


۳۹ 


> 


م۷2 ۸۶ 
و 


هم می‌گویند! قبلها بنده اين را می‌گفتم که آمریکائیها مقصودشان این است. 


۴ خي 
ره 


بعضیها هم می گفتند: نخیرن اینطور نیست. اما حالا خود آمریکائیها می‌گویند! 


تصحا ( ۳ 


وس 
کج( 


همین چند روز قبل از اين؛ یکی‌شان همین حرف را زد که: باید بنشینیم سر میز 


ا 220-3 
که 


2 


7 


مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها را قبول کند. مقصود اینها از مذاکره. این 


۹-۳ 


هر 


است. یعنی ما یکث چیزی بگوییم» شما آنرا قبول کنید. بروند با آن کسانی که 


بعنوان گاو شیرده آنها عمل می کنند. با آنها هر طور می‌خواهند» مذا کره کنند. اما 


ش۱۸2۷ 


جمهوری اسلامی» جمهوری مومنین است. جمهوری مسلمین للّه است» جمهوری 


دهم 


عزت است. یک نکن مهمی در اینجا وجود دارد که اين را باید هم شما فضلای 


ما 
۹ 


۳ 
کرد 


۳» 


محترم که در بین شما خطبایی هستند که با مردم سر و کار دارند. هم شما توجه 


۶ 


4 


۳ دوه س_ روج | 
ی ۱3۳ مر ۱ 2ص و تخد محر روت 
ود بر 4 یمه ۸ درک رک هل 6 لک ۱175 راک ۳ ور 


دا ۱ دا ادا اج ۱۳0 
رد سک ویک وی سک وید رز مک وی مک وی میت 


3 
3 3 
د 
2 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


۱ 1 سل 
کنید. هم عموم مردم» بخصوص خواص مردم باید به اين توجه کنند! دولت 7 


آمریکا یک سیاستی را در پیش گرفته است و آن» سیاست فشار حداکثری به 


#۹ 


و 


جمهوری اسلامی آهنت, خودشان هم می گویند؛ م ی گویند فشار حدا کثری. 


۹ 


8 


2 
0 


7 


دولت کنونی آمریکا حرفش این است. می‌گویند که: با رودربایستی و با تعارف 


۷ 


رس( 


2 


نمی‌شود جمهوری اسلامی را به زانو درآورد» نمی‌شود او را وادار به قبول و 


را 0ج 
مار 


تواضع کرد بایستی فشار وارد بیاوریم فشار حداکثری. فشار حداکثری هم 


۳۹ 


> 


25۱۷ 
و 


همین است که مشاهده می‌کنید. تحریمهای گوناگون انواع و اقسام تهدید؛ 


۸ 


یاوه گوئیهای مختلف در رسانه‌ها و غیره. اين» فشار حداکثری است. امیدشان به 


تج( 


رگ 


2 # 


این است که این فشار حداکثری تأثیر بگذارد» می‌خواهند فشار حداکثری را به 


۲ خراي 
که 


(6 


1۳۹ 


۱ 


ثمر برسانند هم برای رقبای داخلی خودشان هم برای اروپائیه؛ هم بعنوان یکك 


۹-۳ 


سیاست قطعی رژیم ابالات متحده» این را جا بندازند» که مواجهه با ایران» فقط 


با فشار حداکثری جواب می‌دهند- البته تا الاآن که موفق نشده‌اند. خودشان هم 


۱۷2 
مور 
۳ 


می‌گویند که فشار حداکثری آمریکا نتوانسته ایران را به زانو دربیاورد- چطور 


دهم 


می‌خواهند اثبات کنند که فشار حداکثری تأثیر دارد؟ به اینکه مسئولین جمهوری 


نی 
کج 


2 
۸5 


اسلامی را پای میز مذا کره بکشانند» بگویند: ببینید» اینها که می گفتند ما با آمریکا 


(ف ۱ وم 
کود ام 


ی 


7 
69 
ژ 


وم رم بو 4 حِ ی 


رل 


0 
: ک 7۱ درد ۹۹ توس 4 


درا مرکا و ور و۳۳ 


نو بط 
دیاز 
مذاکره نمی کنیم» فشار حداکثری اینها را مجبور کرد که پای میز مذاکره بیایند! 3 


1 
ون 
وه 


هدف. این است. با این کار به همه ابت کنند که سیاست آمریکا که فشار 


حداکثری است» تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامی فتاه این» سیاست 


آنهاست. ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که: اگر دشمن, توانست اثبات کند 


0 رک 


دج ۱2 


که فشار حداکثری. علاج کار ایران است و موثر روی ايران است. ایران دیگر 


۳ اي 
مار 


روی آسایش هرگز نخواهد دید! هر چیزی را که قلدرانه از جمهوری اسلامی 


کج 


2 
5 


مطالبه کنند. اگر جمهوری اسلامی گفت چشم؛ که تمام است» اگر گفت 


2 
تج 


نمی کنم» فشار حداکثری! اگر برای آنها ثابت شد که فشار حداکثری اثر 


#۳ 
رک 


کح 


می گذارد. دیگر جمهوری اسلامی و ملّت عزیز ما واقعاً روی آسایش نخواهند 


وور ود 
۶۸2 


7 


اج 


دید! برای خاطر اينکه این سیاست» پشت سر هم مطالبات ناحق و مستکبرانه و 


ی 


قلدرانة آمریکا قرار خواهد گرفت. مسأله» این است. این که اینها اصرار به 


۳۹ 


مذاکره دارند. بعضی از اروپائیها را وسط می‌اندازند که - من راجع به اروپائیها 


دج ۱2 


یک وقت دیگر صحبت خواهم کرد- که اصرار کنند که: بيایید با رئیس جمهور 


و۳۹( 


آمریکا یک جلسه بگذارید» همه مشکلات شما حل خواهد شد؛ این» بخاطر این 


دهم ۱ ۸۶ 
۹ 


ی رف 2 5 
3 1 ۹ ۱ 


۳ 


است که اثبات کنند که فشار حداکثری. سیاست موفقی است و اين را باید در 


0 ۲ ۱ 

۲ ۳ 
1 0 ظ ب د م9 3 بدا 0 1 مر ط جر و )(( سل کر رجلء 
که و ره رو یماقم ی رو زقس را 


اج ۱۷ ۶ اج 9 ۱ هد اج 9 2 0 اج ۱ 3 ۱۳9 
تک کوج سک کی که وین کب وین مت وی میرگ 
7 د ۱ 


7 


ی 


ظ احاج دن 
ره 


تن بط 
مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که: سیاست فشار 9 


ح 
۱ 
3 
عف 


حدا کثری در مقابل اراده قوی ملت ایران پشیزی ارزش ندارد. اگر بخواهیم 


سخن را در دو جمله خلاصه کنیم» یک جمله این است که: مذاکره با آمریکا 


هت 


۷ 


۹ 
0 


7 


یعنی تحمیل خواسته‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوّم اینکه: مذا کره 


۷ 


رس( 


2 


یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا! برای همین 


0ج 
مار 


مشاهده کردید رئیس جمهرز مجرم: وزیر خارجه. مسئولین کشورء همه یک 


۳۹ 


> 


م۷2 ۸۶ 
و 


صدا؛ یک زبان گفتند که: ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد نه مذاکرة دو 


۸ج ۱ 2*3 


جانبه, نه مذاکرةٌ چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش را پس گرفت. معاهدهة 


تج( 


هسته‌ای را که نقض کرده بود» اگر توبه کرد و به این معاهده بر گشت. شد عضو 


7زا 


7 


کشورهای معاهده کننده» آنوقت در جمع کشورهای معاهده کننده که با ایران 


۹ 


هر 


صحبت می کنند» او هم شرکت کند. بدون آن.» هیچگونه مذا کره‌ای در هیچ 


/ 


سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکائیها اتفاق نخواهد افتاده نه در 


در 


"۳ 


سفر نیویور کك. نه در غیر سفر نیویورک. این را هم رئیس جمهور محترم تصریح 


تج ری ۳( 


کرد هم وزیر خارجه گفت» هم سخنگوی محترم وزارت خارجه؛ اینها نشان 


د م۱ ۸۸ 


۳ 


9 ۱۶ 
دا ۲ ۹ 


6 دهندهٌ این است که جمهوری اسلامی می‌داند چکار خواهد کرد. اینها در طول 


سس ۲ 
اک رمک یا ۱5 وی ۱۰ 0۱00 رو ار 2۳ 
دض جر هی يم کتک هر رقم وتو هی رفک ری فطع 


3 


4 


7 


| له 

2 1 
۲ نت 
این چهل سال. با انواع و اقسام ترفندها نتوانستند جمهوری اسلامی را مغلوب 


شده است. بعد از اين هم بحول و قوه الهی» آنها مغلوب جمهوری اسلامی 


خواهند شد و جمهوری اسلامی سربلند و عزیز از میدان خارج خواهد شد. 


۱ 
1 


2 
2 


۳" 


اج ۱۶ اج ۷ ۱2 اج ۱ اج ۱0 ۱ ۱ 
دس ک وید مک کی سک که سک وین امک وین مش 
كت 


یط 
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درس ۰ 


جح 
و 
7 
ب 
و 
در 6 7 4 


۹ 
ِ 


۳2 


و امّا بحث فقهی. مسأله‌ای که امروز مطرح می‌کنیم و ان‌شاءاله بعد بحث 


۳ 


9و5 


7 


۳/۸ 


می‌کنیم» مسألاً سوّم از اين مسائلی است که سید« والن‌اس‌کس» در باب صلاة 


‌ 


0 0 


وه 


جماعت مطرح کردند. می‌فرمایند: یجوژ الاقتداء فی کل من الصلوات اليومية 


مره 


‌ 


من بصلّی الاخری با منها کانت. حلاص حرف در این مسأله اين است که: در 


۳/5 


دج ۳/3 
72 
وا( 


صلاة جماعت. انطباق صلاٌ امام با صلا مأموم از همه جهت لازم نیست؛ البته 


2 


بحث در صلوات یومیه است. در غیر صلوات یومیه» مثل صلاءٌ طواف و ... بعداً 


ری چم 
کج 


را 


۳ 


که مشغول صلاٌ یومیة دیگر است اقتدا کند. و ان اختلفا فی الجهر و الاخفات. 


دس 
مور ۹ 


ی 


> 


یکی» نمازش جهری است. یکی اخفاتی. مثلاً امام نماز قضای قطعی صبح را 


ری اجه 


۳۹ 


می‌خواند» نمازش جهری است. شما نماز ظهر را که اخفاتی است به نماز قضای 


2۷ 


۷2 


قطعی او که جهری است اقتداء می کنید. یا به عکس نماز شما جهری است. نماز 


حور ترجه و 


او اخفاتی است. اقتداء می‌کنید. اشکال ندارد. و الأْداء و القضاء امام نماز ادا 


دج ۱92 ۱2 
> 


۳ 


می‌خواند» شما نماز قضایتان را به او اقتدا می‌کنید. یا او نماز قضای قطعی 


4 

ال | 
داد درک تا ججرکتع یت مه ده 3۱۳/4 ۱6 
۸ 6۲ ات ۸ لک ۳6کس ۳ 


ماخ( و ای را و ای را ۱۳ زاسون 
هک یفک ود کی ور ور 5 ک و عم 
د ۱ 


و 


۳+ 


7 
دسا 1 


آي بط 
می خواند» شما نماز ادا ۳ به او اقتدا می کنید؛ مانعی ندارد. و القّصر و التمام؛ او 3 


#۹ 


۱ 
3 
عف 


نماز قصر می‌خواند» شما نمازتان تمام است. به او اقتدا می‌کنید یا به عکس؛ 


اشکالی ندارد- البته این قصر و تمام محل بحث است. می‌رسیم- بل و الوجوب و ۱ 


۳۷ 


8 


2 
0 


7 


لدب فرض کنید امام نماز مستحبی‌ای که می‌شود به جماعت خواند. می‌خواند. 


۷ 


رس( 


2 


مثلاً صلاٌ معاده که اعادة مستحب است؛ شما نماز فریضه‌تان را به او اقتدا 


را ۱ 0ج 
مار 


می کنید. با به عکس. او نماز خودش را می‌خواند شما نماز معاده را به او اقتدا 


۳۹ 


> 


26۱۷ 
و 


می کنید. جوز اقنداءٌ مصلّی الصبح او المغرب او العشاء بمصلی انظهر آو العصر. 


۴ خر 
ره 


که صبح» مغرب و عشاء» جهری است. ظهر و عصر اخفاتی است. صلاهٌ جهری 


بح( 


رگ 


2 # 


را اقتدا می کند به صلاه اخفاتی. و کذا العکس. و بجوز اقتداء المْوُدّی بالقاضی» 


۲ خراي 
که 


(6 


1۳۹ 


نماز اداء را به نماز قضاء اقتدا می کند» البته نماز قضای یقینی باید باشد که بعد 


۱ 


۹-۳ 


می‌گوییم به امامی که نماز قضای احتیاطی می‌خواند» نمی‌شود اقتداء کرد. و 
العکس, و المسافر بالحاضر و العکس. و المْعیدٌ صلائّه بمن لمیْصل و العکس. 


اینها همه‌اش جایز است. و الذی بُعید صلائّه احتیاطٌ؛ کسی که نمازش را احتیاطاً 


۱۷2 
مور 
۳ 


دهم 


اعاده می کند؛ چه این احتیاط» احتیاط استحبابی باشد و چه احتیاط وجوبی» در 


ی 
کج 


سس 
۸5 


بعضی مسائل» احتیاط اعاده, احتباط وجوبی است. همه اينها را مأموم می‌تواند 


(ف ۳ج 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


3 
یمور انا مرو اک نجندیج روم ور رتور 
رد تال کی لام دا ۱ 


سا اج ۳ اج( ۳۵۲ اج 0 را و بر وس 
راکو هد کی که وین که وین کت وی میگ 


3 4 2 
قندا کند بمن یصلّی وجوبا به آن کسی که نماز واجبش را انجام می‌دهد. پس ۳ 


ی 


و 
۱2 


1 
ع/ 


بط 
تا اینجاء بیان کردند که در اين مواردی که گفته شدء اختلاف بین صلا امام و 


صلاء مأموم مانع از صحت جماعت نیست. بله؛ دو مورد اشکال دارد؛ نعم یشکل 


۹ 
0 


7 


فتاه کی ون بسن تعاطا انم که کی از وتف وی را 


۷ 


رس( 


2 


اقتدا کند به کسی که نمازش را احتباطاً اعاده می‌کند. می‌گویند: اين» مشکل 


را ۱ 0ج 
مار 


است» ولو آن احتیاط احتیاط وجوبی باشد. وجهش هم ظاهر است؛ بخاطر اینکه 


۳۹ 


> 


م۷2 ۸۶ 
و 


این نماز احتیاطی ممکن است واقعاً نماز ظهر باشد» ممکن است واقعاً نماز ظهر 


اي 


نباشد. بنابراین» اصل کوئه صلاٌ محل کلام است؛ بنابراین» نمی‌شود اقتدا کرد. 


#۳ 
رک 


تج( 


اشکال, بخاطر این است که احتمال دارد که صلاءٌ واقعی نباشد. صورت صلاهٌ 


7 


7 


2 خرمي 


باشد. بل یُشکل اقتداءٌ المحتاط بالمحتاط این که گفتیم. در آن موردی بود که 


۹ 


هر 


مأموم نماز واجب خودش را می‌خواهد به نماز احتیاطی امام اقتدا کند. این «بل 


7 


هس2۵ 


"۳ 


واجبش نیست. نماز احتیاطی است. نمی‌شود اقتدا کند به صلا احتیاطی امام؛ 


تج ری ۳( 


همان وجه در اینجا هم جاری است. که البته اینها را بحث خواهيم کرد. الا اذا 


داهم ۱ ۸۸۶ 


۳ 


۱9۸ ۱۶ 
حا ۲ ۹ 


 6(‏ کان احتیاطهما من جههٌ واحدث مگر اينکه احتیاطشان بخاطر یک جهت 


۳ ح 
دهد روم یی بط (کاید: کل 
2 و )تج ح ده )۳ص :1 ِ پا مت ۱۹ 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


امن 0 


/ 


یکی 


کج 


(۹ 


و( 


ی 


م۷ 


اد ام ۱ هراجا ۱۳0۳ 
در مک وی رم که وین مک وید و ور 6 


3 
3 
( دح 
واحده‌ای باشد. فرض بفرمایید امام نماز دوم را با سوره می‌خواند احتیاط مأموم 2 
3 


هم می‌خواهد احتیاط کند و نمازی را که بدون سوره بصورت فرادا خوانده است 


2 


به او اقتداء می کند. اگر فرض کنیم که نماز اما واقعاً واجب نبوده؛ نماز مأموم 


دح ۱ 


هم واقعاً واجب نبوده. بنابراین» اشکالی ندارد که بگوییم اگر احتیاط هر دو از 


‌ 


جهت واحده‌ای بود. اقتدای محتاط به محتاط اشکالی نداشته باشد. 


ما باید چند مطلب را بحث کنیم اولاٌ آیا این قادح نبودن اختلاف دو صلاث 


2 خی 
7 


دلیل خاص لازم دارد یا ندارد؟ اين؛ یک بحث است. تارةٌ می‌گویید که اصلا 


ره 


دلیل خاص لازم ندارد» اطلاقات جماعت شامل همه این صور می‌شود. یکث 


بحث این است که ببينیم اصلاً دلیل خاص می‌خواهد یا نه؟ بحث بعدی این است 


اج م۶ ۱۸2 


که: اگر دلیل خاص می‌خواهد» دلیل خاص داریم یا نداریم؟ و اين دلیل چیست؟ 


7 


که ان شاءاللّه بحتث خواهیم 3 


رجه ۶ ۱ 


۷ 


خی 
> 


ِ 


#نس 
کج 


۹ 


۱-۱9 وج 


| 


1 اد ی / ۴ سم ۰ / م2 2 // ده 3 و( سکم ی مر با 
ده کم هم هک رم رک سح کارا 


جلسة ۱۸ یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ 


حرط کرک( روا مت 
9 


4 
م2 9 


۱ 
3 
تسه 0 


۷ 


عن عائشةٌ آن رسول کاس عل وا لر) آجلس ۳ علی فخذه فجعّل 


گوی 


بل اين روایت» که مربوط به تربت امام حسین «عرا سلام» و جر آود متا 


۸ 


وی 


از جناب عايشه نقل شده است. شاید حدود ۰ روایت با بیشتر با تعابیر و الفاظ 


2 


۳4 مختلف و بوسیلهٌ روات مختلف با همین مضمون وارد شده است. وقتی انسان 
این روایات متعدد را می‌بیند » اطمینان حاصل می‌شود که این از پیخمبر 


اکرم « کی انس یو الر» صادر شده است. 


ی حضرت رسول « کاس علوالر»» حضرت امام حسین « الم » را بر-روی 


7 


زانویشان نشانده بودند. فجعل بقل حضرت امام حسین را می‌بوسیدند. فقال 


جبرئیل: نحبٌ ابنکت هذا؟ قال: نعم قال: فان امَتکک سقتلّه بعدکثه جبرئیل به 


2 
۹ 
۳۰ 

2 


ها یهد کی( ۷۸ هد اج تنج #۱ نج ۱ رز ۲ 
ک 27 مک دواد سورع 


7 
۸ پیغمبر خبر داد فاجعهٌ جانسوز کربلا را. دمعت عینا رسول « کاس عل وا لرا» 


۳۹ 


حضرت گربه‌شان گرفت و جشمفان اشک آلود شد. فقال له: ان شفت ارتکت 


7 


من تربته التی بُفتل علیهاه جبرئیل گفت: اگر بخواهی» آن خاکی که بر روی 


آن خاک فرزندت به قتل خواهد رسید. آنرا به شما نشان می‌دهم. قال: نعم» 


دحا لا 


5 


حضرت به جبرئیل فرمود: بل می‌خواهم ببینم. فاراهٌ جبرثیل 9 


کج 


ارض التی یقتل علیها و قال: تثدعی الط خاکی را آورد و به حضرت نشان 


داد و عرض کرد: اسم اینجا هم طّفٌ است. البته در بعضی از روایات دیگری 


(۹ 


که همین مضمون را دارد» یک اضافاتی هم دارد» لکن این مقدار در بین همة 


انق ووانات هفقو کت است۱ 


اجه 


7 


7 
ار کی 


7 ۱ امالی شیخ طوسی صفح ۳۱۷. 


۲ 
۳229 وی 


۱ دا اما ار ۱۳0 
ک ککد سک وی سک وین اک ویی ‏ عی 


بط 


درس :۰ 


7 

۳ 
وی 
2۳ ۳2 


مسألة سه را که سید« وال‌اس‌تلم) مطرح فرمودند» در جلسة قبل خواندیم. لا 


۸ 


اج 
۱۹ 
کر 


موضوع این مسأله عبارت است از عدم اعتبار ممائلت و اتحاد بین صلاهٌ امام و 


2 


مأموم در هم خصوصیات. بحث البته در صلاهٌ تومبه است. این که آیا می‌توان 


۱/20 


صلاهٌ پومیه را به صلاتی غیر از صلاهْ یومیه اقتدا کرد؟ این» بحث دیگری است 


( 


۱۷ 


۱ 


(۲ 


ومد 
کج ار 


که سید« روان‌اسط» بعضی از فروع اين مسأله را در مسائل آینده ذکر 


2 خی 
جاور 


می‌کنند. در اين مسأله؛ بحث در صلوات یومیه است که اگر امام و مأموم 


7 472 ۳ 


۷ 


تفاوتهایی در نمازشان وجود داشت» یکی قصر بود یکی تمام یکی اخفاتی بود 
یکی جهری» یکی ظهر بود یکی عصرء یکی قضا بود یکی اداء می‌فرمایند: 


اشکالی ندارد. مضمون این مسأله. این است. 


(۹ 


۹ 


ی( 


مسأله فی الجمله متسالَمٌ علیه است؛» تقریباً کسی در اين مسأله اختلافی ندارد. 
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تنها اختلافی که ذکر شده است» یکی از جناب صدوق « لاس است که 


1۳ 7 


#نس 
کج 


2 
فت- 


ع 


ایشان می‌فرمایند: کسی که می‌خواهد نماز ظهر را بخواند» نمی‌تواند به کسی که 


۳ 


یو 
4 


2 


۸ 
توح : 


رواد ایند ده موی وم 4 
هر رو ال 


۳ 


۶ 
۷ 


2 تست ۷-3 


۱ م2( اع 0 2 
و موی رف خوری ۱ 


دا ۱ دا اد اج ۱۳0 
کوج کوک اگوی رس کاب وین مت وی میرگ 
7 ی 


ی 


تی بط 
7 ‌ 
7 نماز عصر می خواند. اقتدا کند» مگر اينکه نداند که نماز او نماز عصر است. در 3 


جح 
دس 


این صورت اشکالی ندارد. البته هیچ مستندی هم برای فرمایش ایشان ذ کر نشده 


۳ 


ز 
0 ۱ 


است. بله» بعضی از فقهاء چیزهایی حدس زده‌اند که قابل اعتنا نیست. ایشان هیچ 


۳2 
تِ 


‌ 


7 


ات رک 


وه 


مره 


قول دیگر هم قول پدر صدوق« "وان‌اسعس: جناب علی بن بابویه است که 


(۱۳/2 


و۱7 
کر 


ایشان اقتداء مسافر به حاضر یا حاضر به مسافر را جایز نمی‌دانند. این البته غیر از 


2 


ایشان هم یکک قلیلی قائل دارد» یک روایتی هم دارد که بعد آنرا ان‌شاءاله بحث 


حم( 
کج 


۳ 


می‌کنیم. لکن اين قول هم قول مردودی است؛ یعنی قول قابل قبولی نیست. 


بنابراین» اصل این مسأله که اختلاف بین صلاة امام و مأموم مانع و قادح در 


۳ 


دس 
ور ۹ 


ی 


> 


صحت جماعت نیست. تقریباً متقّق علیه همه فقهای ماست» قدیماً و حدیثا. 


ات 


استدلالی که برای این امر ذ کر شده است. روایاتی است که هر کدام دربارة 


۳۹ 


2۷ 


۷2 


یکی از از این شقوق وارد است. بعضی از روایات در مورد اقتدای نماز ظهر به 


نماز عصر امام است» بعضی بالعکس در اقتدای نماز عصر به نماز ظهر است. 


و۳۹( 


دج ۱9 ۱2 
ور 
7 


۳ 


۲ 
دا 


۳2 << 


4 

ای ۳4 
ی یم اس 9 2ج 2 23026 مش رو | 
6۱7/۱ 7۱ 6۱ نت ۱۷۸۸ 7 ۱ سن س ۸ل ۱7 س   ۸‏ ۱ ۸ ر ز صت ۱ 


سا ها هی 0 وهای ۱0 خاک 0 را و کی ۱0 بش او مر مسجت 
در و کول سک وی راکو کون کت وی مت 
بِ 


هه 
وه 


رسب 


طبق بعضی از اینها روایتی نیست» لکن آنها را هم فقهاء به همین‌هایی که دربارة 


آن روایتی وارد شده است. ملحق کرده‌اند. گفتند الغاء خصوصیت می کنیم. ما 


0 رک 


دی ۱2 


یکک بیان دیگری را عرض می‌کنیم؛ آن بیان اين است که: ببینیم مقتضای قاعده 


۳ اي 
مار 


در موارد شک چیست. اگر شک کردیم که آیا این خصوصیت. مثلا 


کی 


2 
و 


خصوصیت اتحاد و ممائلت بین صلاة امام و مأموی در صلاة جماعت معتبر است 


2 
کر 
7 


يا نیست؟ مقتضای قاعده چیست؟ یک قاعده‌ای در اینجا تأسیس کنیم که هر جا 


زا 
کج 


7 
۸ 


۸ 


چنین شکی پیش آمد به آن قاعده تمسک کنیم. 


اه خرعی 


یج 


۹ 


ین و آقای خوئی ( 9 لاس علس) این قاعده ۳ به نظر شربف خودشان بیدا 


۳ 


۳۹ 


کردند ایشان می‌گویند: هر جا شک کنیم که آیا این قید در صحت جماعت 


ما 


معتبر است يا نه؟ باید حکم کنیم به اینکه معتبر است» يا به تعبیر دیگر: بایستی 


حکم کنیم که جماعت بدون این قید باطل است و نماز مآموم. فاسد است؛ برای 


و۳۹( 


دهم ۱ ۸۶ 
۹ 


۳ 


7 
۲ ۹ 


خاطر اينکه فرض این است که مأموم در نماز جماعت سورة حمد را نمی خواند 


مج ۱9 ۱۸ زم> 
و 4 
9:2 

2 


۳ 


5 


0/۱ ۱۹ و 2۰ 


دی (لیکگا ایکون رت کر( هک 
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کوج کین رس که وین رس که وین مت وی میرگ 
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ظ احاج ین 
ره 


تي بط 
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در حالی که اطلاقات سورة حمد می گوید: بر هر مصلی‌ای واجب است که در 3 


جات 
۱ 
0 
ع9/ 


فرانض یومیه در رکعت اول و دوّم سورهٌ حمد را بخواند لا در جماعت صحبحه. 


یا فرض بفرمایید در باب شک وک مثلاً شک بین سه و چهار اگر کردید باید بن 


نت 


۷ 


۹ 
0 


7 


را بر چهار بگذارید و نماز احتیاط بخوانید. در همةّ نمازهای چهاررکعتی اینطور 


۷ 


رس( 


است» مگر در نماز جماعت صحیح. که آنجا اگر مأموم شکث کرد اما امام شک 


وی 


ندارد» و می‌داند که رکعت سوّم است مثلگ باید از امام تبعیت کند» رجوع کند 


۳۹ 


> 


به آنچه امام تشخیص می‌دهد. بنابراین» اطلاق ادلهٌ وجوت حمد و اطلاق ادلهٌ 


اعتبار برخی از کارها در شک وک گوناگون اقتضا می‌کند که بدون خواندن 


7 
3 


حمد و بدون رعایت آنچه در شکوک لازم است؛ نماز باطل باشد مگر در 


صورتی که یکت جماعت صحیحی منعقد شده باشد» پس شرط سقوط حمد. 


ره 7 
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# ره( خی 


۹ 


هر 


وجود جماعت صحیح است. بنابراین اگر شکث کردید که آیا این جماعت 


صحیح است يا صحیح نیست. قرائت حمد بر شما واجب است. یعنی ساقط 


7۷ 


ات 2۵ 


نیست» بایست احراز کنید صحت جماعت را. وقتی احتمال می‌دهید لزوم اتحاد و 


9۷ 
تج ری ۹( 


مبافلت :زا ظنما مک ماگ را بتاون ال آخراو ی گنت فان ان هر حای 


دهم ۱2 ۸۶ 


که احتمال بدهیم که اين قید دخیل در صحت جماعت است. اگر رعایت آن 


۳» 


۸ 


۳ 
کحود 
:۲ بر ۳ 
ره ورف 


۹۹ 
ادلی و( راو ی | 
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6۲اب ۸ 6۳ مرت ۱۳/۸ فوصت 
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هکرس که وج مر ۳۹ 


۵ تی بط 
۱ تثَ_ّ ۱ ۱ ۱ ۲ را 
قید را نکردیم. جماعت باطل است. جماعت که باطل شد. بنابراین؛ نماز مأموم 13 
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ره 


۹ 
ِ 


که بدون حمد بوده است. باطل می‌شود. این قاعدهٌ کلی می‌شود. این فرمایش 


ایشان. 


به نظر ماء این قاعده فی نفسه قاعدهٌ درستی است» یعنی هر جا که شک 


0 0 


کنیم در امری که آیا معتبر است در صحت جماعت يا نه» از آنطرف هم یکث 


د ۱2 


کر وج 


امری متوقف باشد بر صحت جماعت. اگر چنین چیزی را فرض کردیم» همین 


قاعده که ایشان گفتند» جاری است. لکن نوبت به این شکک و ترتیب اثر به این 


ک و 


قاعده نمی رسد» چرا؟ بخاطر اطلاقات روایات در باب جماعت. البته وم 


ماج ۹ 


آقای خوئی « 9ال‌اسرکس». نه در اینجاء اما در جاهای دیگر در اطلاقات 


۱۳3۷/۱۳/۸ 


7 


جماعت تردید می‌کنند. قبول ندارند؛ لکن ما معتقدیم اطلاقاتی در باب 


۳ 


مه 


جماعت وجود دارد که به این اطلاقات می‌شود برای نفی قبود محتمله تمس 


۳۹ 


کرد مثل همه اطلاقات دیگر. وقتی در مورد یک عملی. دلیل مطلقی دارید که 


در آن دلیل مطلق قیدی ذکر نشده است. شک کردید آیا این قید معتبر است با 


دی ۱2 


و۳۹( 


۲ 5 
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۳ 


است. اینجا هم اطلاق هست. ما دو مدرک برای اطلاق جماعت عرض 


ما ۱ 
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که دم ک یدز کی رس هه وید ره مک وی مه وی میت 
ك- 


3 

4 
۱ در 
7 می‌کنیم؛ یکی اطلاق در صحيحة زراره و فضیل است که در آنجا سژال 13 


می‌کنند که: آیا جماعت. فریضه است؟ حضرت می‌فرمایند: فریضه نیست 


2 
و ۶ 


ولکنها سهه این روایت را قبلاً خواندیم و بحث کردیم- عبارت «لکنّها سندٌ» 


۱۸-۱9 
4 و 


ید 


نع + الماعه سه, فطای استه عیگر از ان مطلیع بهتر کس شوک 


۳ 
۳ 


دلیل دیگر که به نظر ما دلیل مهمی است. اطلاقات روایات فضیلت جماعت 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


است. روایات متعددی» شاید سی روایت با بیشتر در باب فضیلت جماعت و 


بح و ترغیب بر اثبان صلاة جماعة وارد شده است: آنبخه ذر بادی امر نه نظر 


و 
ور 
0 ۳ 


می‌رسد این است که: اين روایات در مقام بیان حکم جماعت نیست تا بخواهید 


ما 
داح( 


اطلاق بگیریده در مقام بیان مشروعبت نبست» در مقام بیان فضیلت است؛ یعنی 


۲ خي 
جر 


ره خرعی 


فا لاه نیاق زر ار انمته یر ان آتضر. که فما-کالتن یف که 


۹ 


۹-۳ 


مشروعیت جماعت است. می‌خواهد بگوید: جماعت فضیلت دارد» وابش 


ری ره 


پیشتر از صلاه فرادی است. در بادی امر اینطور به نظر می‌رسد غالبا هم همین 


۳۹ 


ما 


را گفتند» لکن این حرف به نظر ما درست نیست. هر کسی این روایات را نگاه 


1 حجحيی) 
زوجم 


کند. شک نمی کند در اينکه مضمون این روایات" طلب اتیان صلاءٌ است علی 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


نحو الجماعة. امر است» طلب است که به لسان بیان ثواب بیان شده است» در 


چم 
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۱7 
هروه 


مقام بیان امر دیگری نیست. می‌خواهد بگوید: مردم! نماز را به جماعت 


بگذارید! و.اشها مطاغ‌انده مطلفا به قیدی از قبود جماغت اشاره نشده است: 


را 


بنابراین» این هم یک دلیل دیگر برای اطلاق است. به نظر ما دلیل خوبی است؛ 


دلیل قانع کننده‌ای است. پس ادلهٌ جماعت. اطلاق دارد؛ چه آن صحبحه. و چه 


0 ارگ 


این روایات فضیلت. بنابراین» قاعدةٌ کلیه عدم اعتبار ممائلت است اگر نماز 


د ۱2 


2ج 
مار 


امام با مأموم فرق داشت. نماز یکی ظهر بود نماز دیگری عصر یکی قضا بود 


اک 


2 
و 


دیگری اد یکی جهری بود یکی اخفاتی» جماعت مشروع است» اشکالی 


۲ اي 
جر 
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ندارد. 


هر چند بعضی از اینها روایت بر طبقاش نیست. بعضی از بزرگان نوشته‌اند 


رت 
۷۳۸ ۱-3 


م7 


خبي 
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مد 


خصوصیت جا داشته باشد! چرا الغاء خصوصیت بکنیم؟ وقتی یک روایتی در 


دج ۱2 
7/۹ 


خصوص نماز ظهر و عصر وارد شده که: مثلا نماز ظهر را می‌شود به عصر امام 


اقتدا کرد يا به عکس؛ چطور می‌گویید نماز مغرب و عشاء هم همینطور است؟! 


۳ 1 جحصم 
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دهم ۱ ۸۶ 
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از کجا می‌فهمید که اينها با هم فرقی ندارد الغاء خصوصیت می‌کنید. الغاء 
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7 خصوصیت. کار اسانی ست. اکر ها این قاعدهٌ کلیه‌ای که ذ کر کردیم؛ این ۳ 7 


2 
و 


نداشته باشیم» در غیر موارد منصوصه مجبوریم احتیاط کنیم. لکن چون قاعدة 


کلیه بر عدم اعتبار ممائلت وجود دارد» دیگر احتیاج به وجود نص نیست؛ در 


تا م۱۸۱9 
4 و 
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همه موارد می گوییم. 


ات 0 


و امّا موارد منصوص. ادلةٌ خاصّه» بعضی از اين ادله روایاتی است که 


دج ۱2 


۳ اي 
مار 


دلالت می کند بر عدم قادحیت اختلاف امام و مأموم در خصوص صلاة ظهر و 


رک 
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و 


عصر. که اگر امام نماز عصر می‌خواند» شما نماز ظهرتان را می‌توانید به او اقتدا 


کر 
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کنید و همچنین به عکس. یک روایت. در باب ۵۳ از ابواب صلاءٌ جماعت 


ما 
تایح( 


است» حدیث یکك: محملٌ بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید» عن حمّاد 


۲ خي 
جر 


ره خرعی 


بن عثمان. می گوید جناب حسین بن سعید از حمّاد بن عیسی به غیر واسطه نقل 


7۹ 


۹-۳ 


می کند اما معمولاً حسین بن سعید از حمّاد بن عثمان با واسطةٌ این ایی عمیر 


ری ره 


نقل می کند. اینجا چون از حمّاد بن عثمان بغیر واسطه است. به احتمال زیاد ابن 


۳۹ 


ما 


ابی عمیر از وسط افتاده است. اين» چیزی است که در حاشية این روایت 


1 حعحي) 
اه 


نوشتند. فرض کنیم اینطوری باشد؛ به هر حال» روایت» صحبحه است» چه 
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۵ وس 


اس 


حسین بن سعید از حمّاد ين عثمان بلاواسطه نقل کرده باشد. چه با واسطة این 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


۸ 


۱ وم 
در 
2 


3 4 ۳ 
۲ 7 #- 7 
۹ 4 9 ۳ 0 ۸ اف ۲۱۱۳/9 2 2 / ۱05-۱ ی 


دا ۱ دا اد اج ۱۳0 
کوج ینس که وین که وین من وی میگ 
- 


و 


ابی عمیر. به هر حال. روایت از لحاظ سند معتبر است. حماد بن 
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می کر لالم ال اباعبداه را لام » عن رجل یوم بقوم تٍصلی العص امام 
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۳/۸ 


جماعت شده است و نماز عصر را می‌خواند. و هی لهم الظهر؟ مأمومین نماز 


‌ 


ظهرشان را با نماز عصر امام می‌خوانند. این چطور است؟ فقال: آجزئت عنه و 


ج 72( 
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آجزئت عنهم نه برای اوه نه برای آنهاه اشکال ندارد. اين؛ صریح و روشن 
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د 


۳ 


اد ی کر 
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هر 


است 
روایت دیگر؛ روایت چهارم همین باب است: و عنه؛ عن الحسین» عنه بعنی: 


عن محمد ین الحسن. باسناده عن الحسین» که حسین بن سعید است. اسناد؛ 


24 رل 


۳ 


اسناد صحیحی است. عن فضالهٌ بن ایّوب عن الحسین بن عثمان» حسین بن 
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دس 
مور :۳ 


ی 


عنمان رواسّی است. ثقه است. عن سماعةٌ که سماعة بن مهران است و لقة عالی 


ری اجه 


مقامی است. عن ابی بصیر. مرحوم آقای خوتی از اين روایت به موثقه تعبیر 


۳۹ 


2۷ 


۷۱2 


1 


علامه معروف شده است که سماعة بن مهران واقفی است. لکن هیچ دلیلی بر 


واقفی بودن ایشان نیست. بنده مکرر این را گفتم: هیچ دلیلی نیست. نه در 


دج ۱92 ۱2 
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فرمایش شیخ. نه در فرمایش نجاشی اشاره‌ای به واقفی بودن او نشده است» این 
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۱ ِِ ك ۳ ‌ 
۳ که این راوی بزر گوار قة عالی‌قدر را ببخودی ما واقفی حساب کنیم؛ دلیلی 13 


1 
ون 
ره 


یایب 


ندارد. بنابراین» روایت به نظر ما صحبحه است. این هم می‌گوید: قال: سألّه عن 


رجل صلّی مع قوم و هو یری آنها الأولی؛ با یک جماعتی مشغول نماز جماعت 


است در حالی که خیال می‌کند اينها دارند نماز ظهر می‌خوانند. آولی یعنی: 
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دج ۱2 


۳ اي 
مار 


نماز ظهر است؛ نمازش چطور است؟ قال: فلیجقلها الأولی و صل العص عیب 


کی 
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و 


ندارد؛ نماز ظهر با اينها بخواند» بعد هم خودش نماز عصر را جداگانه بخواند. 


۲ اي 
کر 
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قایر اجه ووانت: ای هی زا که اسان سار ظهر را نمی نی العضر اقا بکنده 


زا 
کج 
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می‌فرماید:اشکال ندارد. 


۸ 


لکن طبق نقل مرحوم کلینی روایت دیگری هست. که دلالت بر عدم جواز 


می‌کنده قال الکلینی: و فی حدیث آخر بعد از آن که مرحوم کلینی همین 


ره خریی 


۳ 


مه 


حدیثی که از شیخ نقل کردیم» حدیث سماعة را در کافی نقل کرده است. بعد 
می‌گوید: و فی حدیثرآخر فان عم هم فی صلا لصو لم‌نکن صلی 


الأولی» فلایدخل معهم. در اين روایت دارد که: اگر می‌بیند که اینها نماز عصر 


(۳ 
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7۳ ص حححي) 
رو 


د م۱ ۸۶ 
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می خوانند» و خودش نماز ظهر را نخوانده است. وارد جماعت نشود! بعنی نماز 
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ظهرش را به عصر اینها اقتدا نکند. که اين» معارض با آن دو روایت قبلی است. 
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۹ 7 
رت 


لکن این روایت» مرسله است. مرحوم کلینی سندی برای آن ذکر نکرده است؛ 


7 
2 ۱۳ 


معتبر نیست. بنابراین» نمی‌تواند معارض آن روایات جواز باشد. این مربوط به 


روایت دیگری هست که عکس این راء یعنی اقتداء نماز عصر را به نماز 


ظهر ذ کر می کند. اين» ظهر به عصر بود این روایت که می‌خوانيم. اقتداء عصر 
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ات 
کج لا 
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در همان باب ۵۳ روایت ششم است. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی 


۶۱ 
5 ۱ 


جعف رهظ لام : فتخمد بن علی ین الحسین صد وق «علیه‌الر حمه)» باسناده عن 
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دج 
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7/۹ 


الللاءی علاء بن رزین که این اسناد اسناد صحیحی است. عن محمد بن مسلم؛ 


ره 


۵ 


عن ابی جعفر«لا طام» قال: اذا صلی المسافر لضف" قوم حضور لیم صلاّ 


۳۹ 


2۷ 


۷۱2 


رکعتین و سل شما مسافرید» یک نماز جماعتی از افرادی که حاضرند» 


دوع( 


تشکیل شده است. شما به آنها اقتدا می‌کنید. آنها چهار رکعتی می‌خواهند 


جح 


داج ۱9 
2 


۳ بخوانند» شما دو رکعتی سلام می‌دهید؛ و یسم و ٍن صَلی معهم الظهر» اگر این 


د درا و هنیدم 
رو و لد 


ب 
۰ 


و 


اربزدم 


مج 


ب ی 
ککری ‏ هریت 


ک‌ 


اج اعد اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 هد اج ماع ۱3 2 ۳9 
کوج کین که وین کا وین هکت وی میرم 
2 كت 


ی بط 
7 ۳۹ 


2 ۳ 
4 


2 
۶ 
مسق متیر ککن 


الاخیرتین العصرء آن دو رکعت بعدی را هم اقتدا کند» آن را نماز عصرش قرار 


بدهد. بنابراین نماز ظهر خودش را به نماز عصر آن امام جماعت اقتدا کرده 


م۱۸۱9 
ار 


7 


است. پس این هم دلیل بر این است که اقتدای نماز ظهر به نماز عصرء اشکالی 


0 رک 


ندارد. 


دج ۱2 


۳ اي 
مار 


اما آنجایی که نماز قضا را به ادا می‌شود اقتدا کرد روایتی است که در باب 


رک 


2 
و 


۵ است. این هم روایت معتبری است. روایت اسحاق بن عمّار است قال: قلتْ 


کر 
2 


لابی عبداله:تّقام الصلاه و قد صلَیتء فقال: صل و اجعلها لما فات. نماز بخوان» 


ما 
داح( 


وارد جماعت شو, نماز قضا بخوان! کما اینکه این کار را می کنند. پس معلوم 


۲ اي 
جر 


ره خرعی 


شد که نماز قضا را می‌شود به ادای امام اقتدا کرد. ضمناً در این روایت یکت 


7۹ 


۹-5 


چیز دیگر هم فهمیده می‌شود و آن این است که اين لما فاتی که حضرت 


ری ره 


فرمودند» نماز قضا ممکن است نماز صبح او باشد و نماز امام جماعت نماز ظهر 


۳۹ 


ما 


باشد بنابراین» نماز جهری را می‌شود به نماز اخفاتی اقتدا کرد. از اطلاقش این 


1 حححي) 
خر زوجم 


فهمده می‌شود. عکسش هم همین طور است؛ مأموم نماز ظهرش قضا باشد. به 


۳ 5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


نماز مغرب یا نماز عشای امام اقتدا می‌کند» نماز اخفاتی را به نماز جهری اقتدا 


7 
1 


۱ وم 
5 
2 


: 3 4 1 
2۱ 3 ,( کِ 7 / 
۹ 6 ند ری اک بر ی 0 ری رین 2۳| 
یق و دص تم دور وهی زر ویس هریز وی میرف و را 


صورت صورت اقتدای ظهر به عصر است. یکك صورت صورت اقتدای عصر 
به ظهر است. یک صورت صورت اقتدای نماز قضا به نماز ادا است. یکت 
صورت صورت اقتدای جهریه به اخفاتیه و اخفاتیه به جهریه است. اینها بعضی 


از صوری بود که سید ذکر کردند. بعضی از صور هنوز باقی مانده است که 


باید ببینیم دلیلی بر طبق‌اش هست يا نه؟ تا ان‌شاءالّه بحث کنیم. 


جلسهٌ ۱٩‏ دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۶۱ 


خر( وس وس 
تس کت ام وی امیش 
۳ 


27 
4 


۳ 
۶ 
4 
2 
سدت۸4 


+ 4 


5 
3 


2 
؟ 

1 
ِ 

1 

ِ 

3 

3 


یقولان: ان له تعالی عَرّض الحسین«عسالام» من قتله آن جعل الامام فی 


۸ 


دریّته. اینها البته بخشی از پاداشهاست و الّا پاداشی که خدای متعال به شهید 


1۹ 


رود 


۳0-3 


2 


می‌دهد» شهید معمولی؛ فرض کنید در میدان جنگ یک تیری یا شمشیری 


۳ 
۳۹ 


می‌خورد و می‌افتد؛ اين را خدای متعال می‌فرماید: «أحياءٌ عند ریهم 


پُرزقون» فرحین بما آتاهم الّه من فضله و یُستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من 


داتجم 2 ۱۸۶ 


بعدهم لا خوفٌ علیهم». این شهید معمولی را خدای متعال اینطور درباره‌اش 


و ری امه 


هراد 


هیکت فان رن بخ علی «ی لام » که شهادت او قابل 


خر ما دی 
2 ۳ 


مقایسهُ با هیچ شهادتی نیست» یعنی ما در تاریخ سراغ نداریم اینطور 


227 


#0 ۱ 


۲ 


هدوب 
که 
کیت 


۲ 
۳ ره ۳ کر ۱۱ ۳ 5 
صدسا ک صا ۱ یم ۳ يم ت۳2 یرت رو رفک وفع 


تسا هسلج0۳ ج 2 اج 0 مسج 
درد سک و که مک کی رس کوک سک وید امک وین عیشت 


5 تي لبط 
2 قاس با سر کف سکن اش ای له ان رها ی باداکها اد 3 


است که در این روایت آمده است. نه اينکه خیال کنیم اجر حسین بن 


سر ها 


علی «ر لام ) فقط همینهاست. از جمله‌اش اینهاست که اینها هم خیلی 


۹ 
2 


مهم است. یکی اینکه: حضرت فرمود: خداوند متعال اين امامت. این پرچم 


2 


۱/20 


برافراشته. این خورشید درخشان در طول همه تاریخ, این را در نسل این 


۱ 


۱۷ 


بزرگوار و از اولاد او قرار داده است. 


(۲ 


و الشفاء فی تربته» خاک قبر او را کسی مصرف کند. این شفاء است» 


اج 
2 ارگ 


دجم( 
2 


۹ 


درمان است. خاکك. خاک است. امّا این خاک به بر کت مجاورت آن پیکر 


۶۱ 


مطهر یکك چنین خاصیتی دارد که شفا است. 


(۹ 


و اجاباً الدعاء عند قبره در کنار قیر حسین بن علی « | سل ) شما دعا 


0 
(ا2 


2۷ 


کنید» دعایتان مستجاب است. دعا کنید! لقلقة لسان نباشدا دا را بخوانید» 


۷2 


و بخواهید» خدای متعال اجابت خواهد کرد. اینهایی که در اربعین این راه 


1۳ 7 


را پیاده می‌روند» و خودشان را آنجا می رسانند» واقعاً یک موهبت بزرگ 


دج ۱92 ۱2 
> 


۳ 


77 سح 
1 ۹ ۱ 


فد 


ع 


۰ الهی است که خدای متعال در اختبار ابنها گذاشته! این پیاده روی اربعین» 


3 4 رز 
2 و ا ۳۹6 27 4 مرو وج | 
مقر مس 2۳۹۳۳۹5 


دجم۱ م اج ما ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
۱ 
34 کِ 


1 

" 
۰ ِ 

2 حادثُ عجیبی است. که این سالها پدید آمده است. بعد فرمود: و لاتعد ایام 9 

4 3 


زائریه جائیاً و راجعاً من مره اگر خدای متعال مثلاً ده هزار روز به شما 


۸ 


7/۹ 


71 
1 


عمر داده باشد این چند روزی که در حال رفت و آمد به سمت قبر این 


1 


بزر‌گوار هستید» از عمرتان حساب نمی‌ شود این اضافه است» سرریژ عمر 


است. وقتی حضرت این را فرمودند قال محمد بن مسلم: فقلت لا ی 


وا 


رود 


عبداله «یاسلام»: هذا الجلال پنال بالحسین«قالام». اين جلالت؛ این 


1 


عظمت. این مقام عالی به برکت امام حسین«تطالام» به اين و آن داده 


۳۹ 


می‌شود. اين که اگر ترتبش را بخورید» شفای شماست. به شما یک لطفی 


ی( 


شده است. به برکت امام حسین «قف‌الام» اين جلال و اين کرامت و این 


رس( 


عظمت به اینها داده شده است. فما له فی نفسه. وقتی به خاطر آن حضرت 


به دیگران خدای متعال این جلال و عظمت را این کرامت را لطف می کند» 


هر 


پس به خود آن بزرگوار چه می‌دهد؟! 


۳۷ 
۳ 
۰9 
ات 
1 
اد 0/۳ اد دی اد 0 معا اد 00وی کی و 
کر رو ی ی 


انشان ملق به مر( انوا 4 است. تغمیری, که وحود مبار کتن 
خلاصهٌ همه کرامتهای الهی در عالم وجود است. فکان معه فی درجته و 
مر لد در روز قیامت. امام حسین در درجهٌ پیغمیر و در منزلت پیغمبر قرار 
می‌گیرد! ثم تلا بو عبد ال « یا سلام): «و الذین آمنوا و انبعتهم ذريتهم 
بایمان الحقنا بهم ذریتهم». یکی از مصادیق این آیه» حضرت اباعبداله 


الحسین « | لام » ای 1 


. امالی شیخ طوسی. صفحهة ۳۱۷ 


ای و ز ۹ او اوم ۱ 


۲ مه 7 5 
و۱ اف )رم ی )رز خی ررکم ند 6( ص۱۳ 


۱ ات ۱0 لا ۱۷ دا ۱۷ را ها ۱۷ ۱۳ لعج ۱ رد رو 5 
دک وی کی سک وید ره مک وود مک وی میم 


‌ 
درس : 


۳ 
۸ آ" اد ِ 2 
کلام در آن مواردی است که عامع تماثل و اتحاد بین صلاتین» صلاهً امام و 


ام 


صلاء مأموم قادح در صحت صلاءٌ و صحت جماعت نیست. ما اول» یک 


قاعدهْ کلیه را بیان کردیم که به عقيدة راسخ ماء بنا بر اين قاعدة کلیه هیچگونه 


ی 


۱/20 


عدم ممائلتی در صلوات یومیه مانع از صحت جماعت نیست. غیر از اين قاعدة 


( 


دجم 


۱۲ 


کلیه. عرض کردیم در مواردی» دلیل خاص هم وجود دارد که 


ر۲( 


و رم 
ارجا 


سید« وا اس عل) این موارد را ذکر کردند در مسأله سوّم» چند مورد از این 


موارد را بیان کردیم» یک مورد صلاه ظهر را به صلاءٌ عصرء یک مورذٌ عصر را 


۷ 
(۹ 


۱ 


به ظهر» یک موردٌ قضا را به ادا؛ یک مور جهر را به اخفات یک موردٌ صلاة 


۹ 


ره 


مسافر به حاضرء و عکس آن, اينها مواردی بود که دیروز بیان کردیم. در مورد 


اپرزه 


2۷ 


۷۱2 


این مسا آخر که فرمودند جائز است اقتداء مسافر به حاضر و بالعکس» در این 


1۳ 7 


99 
زر 


مسألاٌ بالخصوص اختلاف است؛ مشهور همین است که عرض کردیم لکن علی 


دج ۱9 ۱2 
> 


۳۹ 


۸ب 
5 تک 


2 2 
۱ ‌ 


بن بابوویه « 9 انس تلس) بنا بر آنچه علامه در مختلف از ایشان نقل می کنند» 


۳ 


۳7 


ری 


رد4 ۳202 
ار وود وک هجری تاه وفع 


دنا مر و یاو مرو اد ینوی 2 
۱2۷ 7 ۱ نت ۸ 76 ]6 من 6/3 ]مت ۲۳/۱ 


۷ 


در 


۱۳ را 3 
كت 


ام 


ِ 


لابد علامه ( 9 ان انس عل) رسالهةٌ ایشان را دیده بودند» لکن در اثر مکتوب از 


0 
7/ 


رم 


2 


یک 


دح ۱ 


علی بن بابویه؛ اين؛ وجود ندارد. البته فرمایش علامه معتبر است. گفتیم که تنها 


‌ 


ایشان گفتند. بعد مراجعه کردیم» معلوم شد که شیخ مفید« وان اس تل) در 


اس ۳ 


کج 


رخا 
ما ورس 


مقنعه هم اقتداء مسافر به حاضر و بالعکس را جایز نمی‌دانند. 


0 


1 


یک روایت بر جواز» روایت فضل بن عبدالملک است» در باب ۱۸ از 


(۹ 


ابواب صلاءٌ جماعت. روایات متعددی بر جواز وجود دارد» لکن عمده این 


اجه ۱۸2 


روایات يا بلکه هم این روایات بجز یک روایت در باب اقتداء مسافر به حاضر 


ربج 
هی اجه 


"۷ 
7۹ 


است. روایات متعدد با اسانید معتبر. در مورد عکس قضیه که اقتداء حاضر به 


رو 


مسافر باشد. یک روایت اینجا هست و آن. روایت ششم این باب است؛ سند 


۱ 2۶ 
2 


2 


این روایت را می‌خوانم: باسناده عن سعلب یعنی اسناد شیخ « وا اس عل» از 1 
2 ۳ 
۱ 7 
۳ 4 رح 


0 دی ۵ ۹5۳ 9 ی ری 
له تا یر ۱ یم رقم وت ۳۱ رفک هو ۳ 


اه اجت ک کجم ۱ ۱ ۱ م۱ ۱۱ اج اج ۱9 ۱ درا ۱ در ۱۳ 
دی ۲اه ۷ ۷ خر 


سک وس گوس سوه مس کی وین کت وین مر 


دی ط 
۰ 


۱ بت 
جر 
بط ار 21 نوا 
7 
سس 
2 
4 9 2 


ایشان بیان کردند یعنی: احملٌ بن محمد بن عیسی. البته هم احمد بن محمد بن 


7 


۳ 


هد اج 
ها 

0 ۳ 
و9 


5 ۷ 


۳/۸ 


را( ‌ 


7 


0 0 


2 


ج رد7 


نقل می کند» احمد بن محمد بن عیسی است. عن احمدٌ بن محمد بن ابی نصره 


- 


۷3 


عن داود بن الخَصین (با صاد). در مورد داود بن حصین, بعضی گفتند واقفی 


کر 


است. از مرحوم میرداماد در رواشح نقل شده است- بنده فرصت نشد به رواشح 


2ج 
خرس 
واه 


مراجعه کنم- که ایشان فرمودند: ایشان واقفی نیست. مرحوم میرداماد. خربط 


روج 
کج 


فن رجال است» ایشان در رواشح و غیر رواشح» تحقیقات خیلی خوبی دارد» 


7 
2 


ره خرعی 


فرمودند: داود بن حصین. واقفی نیست و توثیق شده است. پس اگر واقفی 


۹ 


ره 


باشد» روایت می‌شود موثقه. اگر واقفی نباشد. روایت می‌شود صحیحه. به هر 


۳۹ 


حال» روایت» روایت معتبری است. عن ابی العباس» عن فضل بن عبدالملک 


7 


۳ و( دجم ۳ 
اه 


که ابی العباس بقباق است؛ ایشان هم جزو ثقات عالی مقام است. عن ابی 


4 
کج 
ورف 


1 
۸ 


۹ 
ح 


عبدل « اسلا » قال: لابوم الحضری المسافر. حضری یعنی حاضر» صدر 


> 


۳ << 
2 


۱ ان 
وس ید 6 اد ری مس ری | 
ات مسر تاکز یم وم ری یم ری یم وم ورين ککر اف شک 


دا ۱ کج اج تاج 6 ۱ 12770] 
رم رمک در ار ار 21512۱۹۱۹ 
ب ‌ > 


۳ ۳ 
۵ 7 


دنز 


۱ 


۴ 
داد 


تطی ‌ 
ی 


ون 
ره 


حداخی 0 


34 
به حاضر اقتدا نمی کند. بعد می‌فرماید: فان ابتلی بشیء من ذلکك» ابتلی را 


نمی‌شود به ضرورت معنا کرد که بگوييم مخصوص حالت اضطرار است. نه 


نت 


4 


7 


ابتلی: بعتی: اگر اینطوری شد. پیش آمد. اصرار کردند که بایستی نماز را به 


۷ 
رک 


جماعت بخوانیم. فأم قوماً عضریین مبتلا شد به این معنا که با اینکه مسافر بود؛ 


رم ۱ 20 
رم 


برای یک عدة حاضر امامت کرد فاذا تم الرکعتین؛ وقتی نماز خودش را دو 


25۱۷ 
و 


کی 


رکعتی تمام کرد سل سلام نماز را می‌دهد. ثم آخذ بید بعضهم فده فأمّهم 


مج 
کر 


۱ 


دست یکی از مأمومین را می‌گیرد می کشد جلو که بقية نماز را آن مأموم؛ اما 
ادامه دهد و |ذا صَلّی المساض ما اینطرف قضیه که اما مسافر است مأمومین 


۱ 
برس وه 
۳ 


حاضرند. و |ذا صَلّی المسافر خلف قوم حضور فلیتمٌ صلاته رکعتین و یلم 


۳ 


مه 


اگر عکس شد که مسافر اقتدا به حاضر می‌کند» وقتی سر دو رکعتی رسید» 


دج ۱2 
7/۹ 


نمازش را باید سلام بدهد. و ان صلّی معهم الظهر فیجعل الاولتین الظهر و 


7۳ 1 حححي) 
رو 
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معلوم می‌شود کراهت دارد. که البته در آینده در باب کراهات جماعت؛ 
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به عکس کراهت دارد» کراهت را ایشان ذکر می کنند. بنابراین این روایت 
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یعنی هیچ شبهه‌ای در اين روایت نیست. شاید علی بن بابوبه «واللاسع» 
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هم که علامه از ایشان منع را نقل می کنند. ایشان هم منع به نحو کراهت قائلند. 
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یا مفید در مقنعه. احتمالاً مرادشان از منع» کراهت است. نه اينکه عدم جواز و 
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یک مورد دیگر که سید ذکر کردند. اختلاف در فرض و نفل است. یعنی 


صلاه یومیةٌ فرض و صلاه یومیةٌ نفل. صلاءٌ يومية نفل کدام است؟ صلاء مُعاده؛ 
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( 


۱۷ 
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آنجا برپا شد» قال: یُصلّی معهم و یَجغلّها الفریضهٌ ان شاء با آنها نماز می‌خواند» 
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ندارد. این البته در مورد اقتدا کسی است که اعاده می‌کند به کسی که دارد 


فریضه را می خواند. 
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قد صلیتَ قبل آتیهم من قبلاً نمازم را خواندم» لکن حال که آمدیم در مسجد 
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صَلیتٌ لحال من بصلی بصلاتی من سَمیتٌ له. می‌گوید: من کراهت دارم که 
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عشا را به مغرب مشکل پیدا می‌کنیم! چون روایتی در اين زمينة خاص نداریم. 
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نمی‌خواند» اشکالی ندارد. با این است که: آن نمازی که قبلاً خوانده است» 
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است» یک نماز جماعت صحیحی تشکیل شده است. اگر واقعاً نماز نیست» 
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صورت نماز است باز هم اشکالی ندارد. در نخواندن قرائت یا در شکی که به 
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پس این صورتی که مأموم نمازش احتیاطی است. امام نمازش نماز فرض است؛ 
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چون اگر نمازی که قبلاً خوانده است صحیح باشد» این دیگر نماز نیست؛ 


کج( 


روج 
کج 


جر 


صورت نماز است. نه. واجب است. نه مستحب. هیچکدام یست. بنابراین» این 


تا 
وه 


۰ 


نماز» نماز نیست. احتمال اينکه این نماز» نماز نباشد وجود دارد» وقتی این 


۷3 


احتمال وجود داشت» دیگر نمی‌توانید به او اقتدا بکنید. این؛ وجه عدم جواز 


رم ۱2 03ج 
دس 
واه 


اقتدا در این صورت. 


صورت دیگر آنجایی است که هر دو احتیاط می‌کنند. یعنی هم امام نماز 


مه 


۲ تا 


ره خرعی 
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نمی‌شود گفت. تارةٌ یک استبعادی است. با استبعاد نمی‌شود حکم شرعی را اثبات 


7 


يا نفی کرد. این که ایشان می‌فرمایند: پس چرا اتفاق نیفتاده است؟ ممکن است 


2 ج)(29 


دسج( 


اتفاق افتاده باشد و به ما نرسیده باشد. اين» چه حرفی است که ایشان می‌فرمایند 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


حتی اگر یک مورد هم اتفاق افتاده بود» لکان یْنقّل الینا. نم خیلی چیزها اتفاق 


2 2۷ 
و 


افتاده است؛ مگر همه احکام شرعی و هم آنچه از ائمه صادر شده به ما رسیده؟ 


۶۱92 
کر 


۹ 


7 
27 


این همه کتابها از ین رفته است. این همه روایات از بين رفته. مگر همه‌اش به ما 


س‌ 


رسیده؟! خیلی از اینها نرسیده است. اما اينکه چرا متشرعه این کار را نمی کنند؟ 
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۷ 


این» معلوم است» شاید وجهش این است که در حال طواف» مردم دارند طواف 


می کنند» پیایند بقل تماز نان راه بیندازند. کار آسانی یست» می‌تواند وجوهی 


2 


از اه د د داشته باشد 6 متشر عه هم از حملهٌ ادله‌ای که آدم نش اند به 
2 این یلع ۶ بر تا و سقفی حقی زا کف ی 1 


رو نی مرت 
رت ۲۳/۱ 


۶۱۶2۸ 


آن جزم پیدا کند» نیست. به یک دلیلی فقها فتوا ندادند» متشرعه هم بر طبق آن 
عمل می‌کنند. اين؛ انصافاً دلیل نمی‌شود. اگر ایشان اطلاق را قبول کردند و گفتند: 


دلیل, اطلاق دارد و آن اطلاق شامل نماز طواف هم می‌شود؛ اگر اين را گفتیم: که 


۷۳ 
سوک 


دا وا 2 
جر 
2۳ 


۳ 
و 7 


۲ 


۳۹ 
9 
۶ 


م9 ۱۶ 
کون 
یت 


طبعاً دلیلی بر مشروعیت جماعت در صلاءٌ طواف وجود دارد» این که تحقق این 


47 
۹ 

۹ 

سر 


۳ 
7 

و 

۳ 
موی 


۳دلج مس اد م6 سس بر ی ویو 


2 ا اع ج ا رلع ‏ (اع ۱ 
ی ما ای يم وم عیفر ولو ۸ موز نت حور 


2 
69 
3 


اجه اج ۱۷ ۶ اج انجم د ۱0 جر و3 ۱ ۲0۱ 
 [‏ م ک و زر مک و رس که وید رسک وود مک ویر 


ید 3 
۱ ۹" ۲ اد : ۰ : ۸۳۳ 
برای ما نقل نشده است. این» نمی‌تواند ما را از دلیل منصرف بکند. از دلیل دست 3 
بکشیم بخاطر یک چنین چیزی. بله اگر سیره بر فعل بود این خوب است. اما 


سیره بر ترکک. قوهٌ سیرهٌ بر فعل را ندارد. اينکه نکردند» ممکن است به یک علت 


ی 


ما 


2 
0 


۷ 
مر 


۱ 


8 


دیگری بوده. تاره سیره بر این است که این اتفاق افتاده است» یعنی مرتباً می‌خوانند 


7 


این نماز را؛ بله» چنین سیره‌ای به انسان می‌فهماند که این» مشروع است» شرعی 


و ج)(29 


دسج( 


است که مردم می‌کنند. اما اینکه نمی کنند. دلیل بر این نیست که این» شرعی 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


نیست. ممکن است یک مانعی و جود داشته باشد که نکردند. 


2 2۷ 
و 


ما مطلب دیگری عرض می‌کنیم ما این استدلال را استدلال ضعیفی می‌دانیم. 


2 
کر 


۹ 


7 
2 7 


اگر ما اطلاق را قبول کردیم اين اشکال بر آن وارد نیست. لکن عمدة اشکال در 
اصل اطلاق آن روایت زراره و فضیل است. این روایت را ما از اول بحث مکرر 


خواندیم یک بار دیگر هم می‌خوانیم. جناب زراره و فضیل می‌گویند قلنا له «له» 
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۷ 


2 


با امام صادق «سلام» است يا امام باقر «ع رام گفتیم که اضمار در مثل 


رو نی مرت 
۲۳/۱ 


۶۱۶2۸ 


روایت زراره و فضیل که از بزرگان اصحابند» مشکلی برای حدیث و استدلال 


۷۳ 
سوک 


بوجود نمی آورد. قلنا له: الصلاءً فی جماعةٌ فریضةٌ هی؟ آیا نماز جماعت» فریضه 


دا و2 
ور 


است» واجب است؟ فقال: الصلوات فریضٌ و لیس الاجتماغ بمفروض فی الصلوات 


کلها و لکنها سنهٌ من ترکها رغبهٌ عنها» تا آخر. زراره و فضیل چرا از حضرت چنیه 


و فد 


۲ 


و 
5 ۸ 


و ی 


فد 


۳ 


2 
کح 
1 


7 


37 
63 


47 
۹ 

۹ 

ِ 


۳ 
7 

و 

۳ 
موی 


ژ 


را ی نکمم داد خر ای و 
رو رک و ری و هی ی هراک دک و ۵ 


۱ 


ارت اج و۱ ۱ ۱ و۱ ۱۱9 اج اج ۱9 درا و۱۳ 
و 
7 3 53 ح 


جر 
4 


تو لبط 
سژالی می‌کنند؟ کسی مثل زراره با آن عظمت. با آن مقام فقهی. فضیل هم 3 


همین‌طور. آن هم هر دو با هم از حضرت سوال می کنند! این سال بخاطر این 


ی 


ما 


1 
0 


۷ 
مر 


است که بزرگان فقهای معاصر امام صادق «الام» در مدینه فتوای به وجوب ‏ لا 


8 


7 


صلاءٌ جماعت می‌دادند. مثل مالکک. ایی اسحاق شیبانی و امثال اينهاه که همه از 


۷ 


تور ن نی رک 


دسج( 


بزرگان فقهای مدینه در زمان امام صادق‌اند. البته مالک به عظمت دیگر فقهاء 


2 اي 
مار 


عامّه نیست. لکن موطاً مالك در همان زمان نوشته شده است. ابی اسحاق شیبانی 


۳۹ 


2 2۷ 
و 


هم که قبل از امام صادق از دنیا رفته است» جزو ملاهای معروف مدینه است و 


2 
ی 


بعضی دیگر هم بودند. اینها قائل هستند به این که صلاهٌ جماعت واجب است. لکن 


۹ 


مرو 
7 731۳ 


تعییرشان از واجب. یک طور نیست؛ بعضی می گویند: فریضه است. پعنی واجب 


قطعی است بعضی می گویند: واجب است. تعبیر به فریضه نمی کنند. مرادشان از 
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۷ 


واجب یک چیزی است بین مستحب و واجب. این را گاهی می‌گویند سنت» 


2 
که 


گاهی می گویند واجب. اين؛ یک تعبیر دیگری است از فریضه لکن یکک مقداری 


رون نی مرت 
۱ ۲۳/۱ 


۶۱۶2۸ 


اخف" از فریضه است. بعضی از اینهایی که می‌گویند واجب است. می‌گویند 


۷۳ 
سوک 


واجب عینی است» یعنی همه باید بخوانند» بعضی م ی گویند واجب کفایی است؛ 


دا وا 2 
جر 
1۳ 


یعنی اگر در یکک شهری» در یک روستایی اصلاً نماز جماعت نبود» در بعضی از 


۳ 
رک اد 


۲ 


۳۹ 
9 
۶ 


6 ( 


فتاوایشان دارد که: بروید اينها را گردن بزنید! بالاخره یک نماز جماعت باید در 


ی ۱2-۶ وم 
0 
ف 


۳ 
7 

و 

7 
هت 


در )هواک ی ای ی ی 
ری ی و رک رک 


3 


ئ 
۲ 


دا ۱ اما ادا را اج ۱۳0 
و و 


۳ ف‌ 


ی 


جر 
4 و 


نی بط 
س س ۰ 2 ۶ سب ی حَ ب : 1 
این شهر با این روستا باشد» یعنی واجب کفائی است. که اگر یکی بود. از دیگران 3 


بط 
ساقط می‌شود. این بزر گوارها مثل زراره و فضیل که ساکن کوفه هستند» می‌آیند 


۳ 
2 


0 ۳ 


7 


8 


است؟! این سوال اینها از وجوب» یکت چنین انگیزه‌ای پشت سرش هست. کسی 


۹ 
0 


7 


که اوضاع و احوال آن زمان را می‌داند» قاطعاً به اين معنا معتقد می‌شود که سژال از 


بو رن نو رک 


دسج( 


مطلق صلوات. و جماعت در همه صلوات فرائض نیست. چون محل بحث در 


لا 72۱۷ 


۳۹ 


صلوات بومیه است. چون آن کسانی که می گویند واجب است. در مورد صلوات 


پومیه می گویند واجب است. نه در مورد مطلق صلوات فرائض. اینها سوال می کنند 


2 
ی 


۹ 


که آبا صلوات بومیه. جماعت. واجب است؟ البته اسم بومیه در روایت نیست. اما 
پیداست مرادشان صلوات بومیه است. حضرت هم در جواب می‌فرمایند: خود 


نمازها البته واجب است» الصلواتٌ فریض و لیس الاجتماغ بمفروض فی الصلوات 


2-7 
رم 0/۹۸ :3۵ 
و 
7 نی :7 


۷ 


کل اما در همه نمازهاء جماعت واجب نست. این بعنی چه؟ بعنی در بعضی. 


2 
که 


واجب است؛ مثل نماز جمعه» نماز روز جمعه هم جزو صلوات یومیه است. در آن» 


رو ینوی مرت 
۲۳/۱ 


۶۱۶22۸ 


جماعت واجب امنته اما دز همه صلوات» واجب نیست.: و لکنها سنه ولی در همة 


۷۳ 
سوک 


صاو انت: سنت است: بعنی: همه صلوات بومیه. اصلاً این روایت در باب صلوات 


و فد 


۲ 
رک اد 


۲ 


۷ ماما لام می‌فهمیم که اين 


وی 


6 ( 


۳ 


۱2-۶ وم 
0 
عر۳؟ 


( 

۳ 
۲ 
ان ک 


۳ 


و 
63 
ژ 


ی اب( فص 


هام۱9 ۱ ور ۱ ۱۳0 
اه ی وکا در ۳6 2 رم ۷ اد دعر 


2 
تن بط 

ی سس ۳ ۱ بل 
روایت اصلا مطلق فرائض را نمی گوید بلکه نمازهای واجب یومیه را می‌خواهد 0 


ی 


ظ بح در 
۱2 


0 ۳ 


7 


4 


ذکر کردیم و گفتیم که این منشاً آثار است در فروع آتیةٌ صلاءٌ جماعت. اما 


نسبت به غیر صلاهٌ یومیه از صلوات دیگر اطلاق ندارد. وقتی اطلاق نداشت» 


۹ 
0 


7 


بنابراین» شامل صلاءً طواف نمی‌شود. اشکال عمده بر این استدلال» این است. لذا 


رک 


اغلب محشین عروه به فتوای این بزرگوار اشکال کردند. البته گذشتگان؛ بعضی 


را 0ج 
مار 


۹ 


و( 


اشکال کردند. بعضی تأٌیید کردند» از زمان شیخ « وا ناس تر» بعضیها جواز را 


2 دم ۸2 
و 


در 0( 


۳ 
رس 
کر 


۳( اج 


قبول کردند بعضیها اشکال کردند. لکن زمان ماه فقهایی که محشین عروه هستند» 
بعضی احتیاط کردند» بعضی قاطعاً رد کردند و این جواز را قبول ندارند. علتش 


همین است که: این اطلاق» ثابت نیست. نمی‌شود به اين اطلاق اخذ کرد. یعنی: 


7/۹ 


0 


رخ 


2 


یک قرينة خارجية عقلیه‌ای و جود دارد بر تقیید آن اطلاق» آن عبارتی که بظاهرها 


که 


مطلق است اما یک قرینه‌ای دارد که مقیّد است. آن قرینه چیست؟ همینی که بیان 


۷/2 
ام حور 


کردیم» کیفیت سژال» سوال زراره و فضیل» فتاوایی که در آن زمان وجود دارد 


که آن فتاوا موجب این است که اين دو بزرگوار اين سئرال را از امام بکنند؛ اینها 


دهم 
مر 


ِِ 


قرینه است. بنابراین» اطلاق در این روایت وجود ندارد. اين مسأله تمام شد. البته 


2 


‌ 


۳۸ 
شحت. 


رو هس 


> 


حرفهای دیگری هم در ذیل این مسأله هست که من نمی‌خواهم به آن جزئیات 


2 
3 ۲ 


7 
4 


لح 
ّ 


سچج 
2۳ 
4 
۳2 
2 


۳ 


17 ِ 


اس مک میم ای میم 6 ی ی 
دیق ورگ ما وت حور تج یم وک زر تک هی را وا 


۱ 


اک هد کج 92 ۱۶ اج ۷ ۱2 مب اج ۱3 ۱2 تب جر ۲ 
ام ک و و مک وی سک یراع وین ع یر 
4 3 3 


۱ 


۳۷ 


۳4 

7۳ تی بط 
۱ ی ما 
7 بپردازم. بعصی از اقایان گفته‌اند که: حماعت یکت امر عرفی است و اجتماع» امر 3 
5 


عرفی است» شارع مقدس هم این را جایز دانستند. بله. اجتماع عرفی است؛ اما 


اجتماع در صلاه عرفی نیست. یکك حقیقت شرعی است. صلاءٌ جماعت یکث 


2 


موضوع شرعی» مجعول شرعی است» امر عرفی نیست. وارد این بحنها نمی‌شویم. 


7 
رتیه 


۳ 
۳۹ 


مسألة ۵ : لانجوز الاقتداء فی الیوميةٌ بصلاٌ الاحتباط فی الشک وکک. این مسأله 


البته با آن مسا اعادهٌ نماز احتیاطاً که بحث کردیم» تفاوت دارد» در آنجا 


7 0 


را 0ج 
مار 


می‌گفتیم که یک نمازی را امام جماعت احتیاطاً می خواهد اعاده کند» آیا می‌شود 


2 2 
و 


به او اقتدا کرد یا نه؟ اینجا بحث در مورد خود صلاة احتباط است. یعنی شما مثلا 


2 
مار 


شک بین سه و چهار می کنید و یک رکعت باید نماز احتباط بجا بیاورید» آیا وقتی 


۷ 
5 


دارید این یک رکعت نماز احتیاط را بجا می‌آورید. می‌شود به شما در این یکت 


7/۹ 


رکعت اقندا کرد چه نماز احتیاط رل چه نماز غیراحتیاط را؟ با شما خودنان این 


۷۷ یج 


ریس 


یک رکعت نماز احتیاط را می‌توانید اقتدا کنید به یکک امام جماعتی یا نمی‌توانید؟ 


۲۸ 


که 
3 


3 بحت. در این است. ایشان می‌فرمابند: لائجوز الاقتداء ی البومية بصلاء الا حتباط ۳ 
۱ 
۱/4 بالشک و ک. پس نمازهای یومیه را نمی‌شود به صلاهٌ احتباط اقتدا کرد. این فتوا بود. ۷ 
1 


۳۹ 


این دوّمی» احتیاط است: و الاحوط تک العکس ایضا؛ یعنی نماز احتیاط را هم 
ج‌ و 
احوط این است که به یک نماز دیگری اقتدا نکنیم. این هم در مورد عکس. و ان 


کان لایٌد الجواز: در این شق دوم که نماز احتیاط را به يکک نماز دیگری اقتدا 


۷ 
ک 2 

۸ 

۹ 


2 


2 دم 2 9 2 
۲( ۳ کرت راکو 2 ۱6۷۰ 
7 ی ۸ 6۲ ات ۸ لک 6 ۳ ۳ 


سس جاح خی 0 خی 0 رو خی 0 ۳ ها را امس بر وچ 
تک و سک وی رم کاس که وی مک وی امیش 
سم تن بط 
بکنیم» این بعید نیست که جایز باشد. البته وجهش را بعد عرض خواهیم کرد. بل ۳۱ 


وی 
هه 


۱ 


الاحوط ترکک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاءٌ الاحتیاط بلکه احوط این است که 


6 
ایج)(20 
۳ 2 7 


صلاٌ احتیاط را به صلاُ احتیاط دیگری هم اقتدا نکنیم. تا اینجا بحث صلاٌ یومیه 


به صلاٌ احتیاط و صلاء احتیاط به صلاةٌ پومیه بود» اکنون می‌فرمایند: صلاء احتیاط 


7 
دی وه 


۳ 
۳۹ 


را به صلاهٌ احتیاط اقتدا نکنیم! مثلاً شما شک بین ۳ و ۴ کردیده می‌خواهید یک 


رکعت احتباط بخوانید» آقایی که کنار شماست. او هم یک شکی کرده و 


7 0 


را 0ج 
مار 


2 2 


صلاه احتباط را به صلاهْ احتباط اقتدا کنید. می گویند احوط ترکک اقتدا در صلاه 


۲ هي 
کج 


1 


احتیاط است. ولو بمثلها من صلاه الاحتیاط حتی اذا کان جههٌ الاحتباط متحدث ولو 


9 
5 


۱۷۳7 


اینکه هر دوی شما هم علّت صلاة احتیاطتان یک امر است» شک ۳و ۴ است مثلا 


7/۹ 


0 


۷۷ یج 


2۱ 
> 


و ان کان لایعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد؛ اینجا این احتیاطی را که اول 


ک( 0 


واجب بود؛ لکن بعد با این «لایّبعد» تبدیل می‌شود به احتیاط مستحب. میگویند: 


1720 
مرح 


اینجا هم بعید نیست که بگوییم در صورتی که منشأً این صلاهٌ احتیاطء متحد باشد؛ 


تا 
مد 
۸ 


۳۹ 


جماعت جایز باشد. کما اذا کان الشکل الموجب للاحتیاط مشتر کا بین الامام و 


"۱ 


داهم ۱2 ۸۶ 


المآموم نماز جماعت می‌خواندند. هر دو در بین ۴و ۴ شک کردند. یک 


2 
و ی 


م2 

۳ 1 5 55 
1 

حجزي‌رشد 


صورتش این است. البته مخصوص جماعت نیست. فرادا هم که باشند. عین همین 


,(« ۹ 
1 2 روج مرو اک ایند 


مس روت سار وت درو زر تاه درم وت دی زيم هزیر 


یا ی 
هه 3 


و 


۳ 


حرف می‌آید. اما اين هم یک مثالی است که ایشان می‌زنند. نماز جماعت 
می‌خوانید» امام بین ۳ و ۴ شک کرد شما هم شک کردیده نتوانستید او را از شک 
نجات بدهید. هر دو با شک بنا را بر اکثر گذاشتید و نماز را تمام کردید. بلند 


شدید نماز احتیاط را بخوانید حالا شما اقتدا کنید به او. می‌فرمایند: بعید نیست که 


جلسهٌ ۲۱ یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۷ 


11 
2 


ط ط ۳ رک اک فک( 13 که 
291 


فیط 


تس ای 
7 
۷ رم 
حسه/ له 


و 
ر 
<< )و 
۸ 


۷( 
ور و۱۸ 


حد بت 
: داود بن سلیمان القاضی قال: حلدّثنی علی ین موسی«عطرالام)» عن ابیف عن حلده» 


۳ 


متخ 


عن محما بن علی؛ عن اه علی بن الحسین» عن یه عن علی بن ایطالب« کم لام 


6 
۲۳ 


قال: قال رسول اه« "ی اسمعلوالر» لعلی: يا علی! اک اعطیت لاه لماعط آنا 


ود 
۳۹ 


پیغمبر اکرم« کاس وال به امیالممنین وا سلام» می‌فرمایند: خدای متعال به 


ای مه 


تو سه چیز داده که به من نداده است. حضرت مر « لام » ۳ تعجب می پر سند. 


1۳۷2 


قلت: یا رسول الّه! ما آعطیت؟ چه چیزی خدا به من داده که به شما نداده است؟! 


2 


قال: اعطیت" صهرا مثلی» یکث پدرزنی مثل من تو داری که من ندارم! پدر زنهای 


7 


پیغمبر چه کسانی بودند؟ بعضیها کافر بعضیها مش رکک. این» یکك. 


و آعطیت زوجتک فاطمة و لماعط همسری مثل فاطمةٌ زهرا داری که من ندارم! 


2 
۹ 
۳۰ 

2 


کسی غیر از تو چنین گوهرهای تابنااکی را دارد ۱۴ ۱ 


۱ 
1 


2۱ 
۱ 
و1 


اک اج ۷۵ ۱2 ۵ اج ۱9 ۱ اج ۱ ۵ ااج 0 ۱0 ۱۳ 
ک ‏ سک سک وی سک وین امک وین میت 
‌ 


بط 


۲ 


درس ۰ 


لا 
/ 
۵ 
س و 
در ۳ 7 ه 


۹ 
ِ 


۳2 


مسألاٌ پنجم را روز قبل خواندیم. در این مسأله» بحث در این است آیا اقتدا در 


۳ 


9و5 


7 


صلاْ احتیاط جایز است. مشروع است يا نه؟ يا نماز یومیه را به نماز احتیاط کسی 


ار 


‌ 


اقتدا کنید با نماز احتیاطتان را به کسی که نماز بومیه می خواند اقتدا کنید» اقتدا در 


0 رک 


2 


صلاهٌ احتیاط. این قضیه. مسألهٌ کثیر الابتلائی نیست» لکن بحنهایی که ذیل این 


ج ره 


‌ 


مسأله می‌شود. آنها مهم است یعنی: تکی ما بر نوع استدلال و پیدا کردن شیوة 


۰ 


کر 


درست استدلال فقهی است. این را می‌خواهيم. و الا معلوم است که این قضیه به 


2( 
دس 
واه 


ندرت اتفاق می‌افند. 


موی مج 
کج 


سید« وا‌است» در این مسأله ابتداء اقتداء به صلاهٌ احتیاط را مطرح 


مه 


2 


می‌کنند. مثلا رفیقتان در نمازش شک بین سه و چهار کرده است. بعد از سلام» 


۳ تا 


ره خرعی 


۹ 


نماز احتیاط می‌خواند» شما به نماز احتیاط او اقتدا کنید که این اقتداء به صلاه 


رس( 


الاحتیاط است. اين را سید می‌فرمایند جایز نیست» مشروع نیست. جازماً در این 


7 


۳ و دجم ۳ 
اه 


صورت دوّم: عکس صورت اول است؛ یعنی یک نفری نماز جماعت 


7 
۱۳ 
0 می‌خواند» شما هم شکك بین سه و چهار کردید. می‌خواهید نماز احتیاط بخوانید» ۳ 
۹۶ 5 ۱ 


5 0 


جح 


7 7 

خن 

۵ 

5 
2 


اد اد و00 دج 


‌ +۳ ۹ م4 
دس ولو سار 


بای ی نی رل یب فا 


۷ 
69 


ره 


۱۷/۷ ۱۷/۱۷/۹ 2 ۷/۹12 و کید 
۳ ۵ ۵ 
و ۰ ۳ 


2 تراد 
8 
کب تو احط 


7 ۰ 
کنید. اين» چطور است؟ این را سید« والناسرعس». اول می‌فرمایند: و الاحوط 


7 


ت رک العکس ایضاأه سپس می‌فرمایند: لایبعد الجواز در این صورت. بعید نیست که 


۸ 


بگوییم جماعت جایز است. پس آن احتیاطی که اول فرمودند؛ احتیاط استحبابی 


0 7 


د ۱2 


است» یعنی احتیاط این است که اين را هم اقتدا نکند. لکن ظاهرا جایز می‌دانند. 


2ج 
مار 


2 
و 


نفی بُعد از جوا در واقع فتوا است؛ آن احتیاط احتیاط استحبابی است. 


کج 


صورت سوّم این است که: نماز احتیاط را به نماز احتیاط اقتدا کنیم. یعنی یک 


جع برچ 


کسی نماز احتیاط می‌خواند» شما هم یک نماز احتیاط دارید آنرا به او اقتدا 


کح 


وود 
۶۸ 


7زا 


اج 


می گویند: احتیاط این است که اقتدا نکند. این احتیاط» احتیاط واجب است. سپس 


۳ 


می‌گویند: اگر جهت احتیاط یکی باشد. بعید نیست که بگوییم جایز است. فرض 


۳۹ 


کنید هم او شک بین سه و چهار کرده است» هم شما شک بین سه و چهار کردید 


دا ۱2 


که جهت احتیاط یکی است؛ اینجا می‌فرمایند: بعید نیست در این صورت بگوییم 


۳ 1 جحصم 
اه 


اقنداء جایز است. این سه صورت را ما جداگانه باید بحث کنیم. 


دهم ۱ ۸۶ 
۹ 


۲ 5 


۳ 


ما 2 
مه > 


5 


کت رکه )2 
بل بل 


سا سر هس سره مزا 
روک 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


اج اعد اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 0 اج ما ۱3 2 ۳9 
کوج کی رس که وید اگوی کت وی میرگ 
2 ت 


۳ 2 
4 و 


تن بط 
۰ 
صورت اول این بود که: نماز بومیه را به صلاه احتباط اقتدا می کند» که این را 3 


2 
سب 
مسق متیر ککن 


ایشان فرمودند جایز نیست» مشروع نیست. برای مشروع نبودن» چند استدلال شده 


است؛ این استدلالها را بررسی کنیم. ببینیم می‌توان به اینها اعتماد کرد یا نه؟ 


تلهم( 
در 


1 


یک استدلال» استدلال مرحوم شیخ اعظم « وان اس لر) در کتاب صلاتشان 


0 رک 


د ۱2 


است» حاصل فرمایش ایشان این است. می‌فرمایند: ادلة جماعت اثبات می‌کند 


۳ اي 
مار 


مشروعیت جماعت را در صلاٌ فریضه. هر صلاهٌ واجبی را فریضه نمی گویند» 


رک 


2 
5 


صلاة فر بضه عبارت اننیت از آن صلاءة واجبی که وجوب آن مربوط به خودش 


2 
اد 


باشد» وجوبش نفسی باشد. اگر وجوب نماز از ناحیةٌ امر آخری آمده است. به آن 


و ۳۹ وچ 


فریضه نمی گویند هر چند واجب است. مثلاً صلاهٌ منذوره. صلاهٌ مستحبی که 


۲ خراي 
که 


ره خریی 


7 


۹-۳ 


از خود نماز نیست. ناشی از یک امر دیگری است خارج از حقيقت و ذات نماز 


ری ره 


۳۹ 


که آن» "۳ ۳ بنابراین» مشروعیت صلاءهٌ جماعت اختصاص دارد به آنجایی 


ما 


که فریضه باشد. فریضه هم یعنی آنجایی که وجوب. وجوب نفسی باشد. ایشان 


1 حححيی) 
حورجم 


برای اثبات این اذعاه هم به انصراف. استدلال می‌کنند» هم به لغت؛ می‌گویند: 


۳ ۰5 


۵ سس 


اس 


یرنه 


وقتی گفتند فریضه منصرف از فریضه آن است که بنفسه باشد بذاته باشد. 


7 
1 


۱ وم 
5 
2 


۱ 3 4 
۷۲ ۳ 
79 0 ی 1:۳ دج / 9 22 ظ 0 جر و و )(( یل فی ری رت 
هم هک یم اه رو یم لب ۸ 0۱ص ۱ 


۱ 
1 


2۱ 
د۳#99/ 
3 


ادا جوم ۱ مد اج ۱ جاک او سر ۱۳00 

تک وی مک که رس کوک سک وید امک وین میت 
ت- 

‌ 


منصرف فریضه آن است که وجوب مربوط به خودش باشد. از لحاظ لغت 


+ 


را 7 وا 
72 

س و 

دم 


۹ 
و 


۳2 


می‌گویند: ظاهراً از لغت اینطور فهمیده می‌شود که فریضه به یک چنین واجبی 


۳ 


9و5 


7 


می گویند. این ادعای ایشان است. بنابراین» نماز احتیاط» فریضه نیست؛ بله» واجب 


ار 


‌ 


است اما وجویش از ناحیةٌ خودش نیست. از ناحیهٌ نقص احتمالی در آن نماز اصلی 


است. چون احتمالاً در آن نماز اصلی نقصی وجود داشته است این نماز احتیاط وا 


0 0 


وه 


مره 


‌ 


شارع واجب کرده که آن نقص جبران شود وجویش مربوط به خودش نیست. 


۰ 


کر 


پس اقتداء جایز نیست. اين؛ استدلال ایشان است. 


۳0-3 
ره 


2 


مرحوم محقق اصفهانی« *وان‌اسس به اين بیان اشکال کردنده ایشان 


> 
کج 


می‌فرمایند: اين که می‌گویید فریضه عبارت است از عملی که واجب نفسی باشد؛ 


7 
2 


اه خرعی 


نه ما در استعمالات شرعی موارد زیادی داریم که فریضه استعمال شده است در 


۹ 


ره 


مورد واجب غیری. مثل اينکه می‌گویند: الوضوء فریضك در حالی که وجوب 


۳۹ 


وضو وجوب غیری است؛ وجوب نفسی نیست. وضو شرط صحت صلاء است. 


7 


۳ و( دجم ۳ 
اه 


غیری نباشد؛ این؛ درست نیست. رد ایشان این است. 


7 
۳ ۱۳ 
۳ 4 2 1 


۱۱ ۵ 
کر 


4-۶ 


4 
۹ 
۳ 
بح 
ار 


2 
3 


۷۲۰ ۳/2 
24۳ اک 
یر تج رک و12۳ عد" 


24 
9 
" 


سا سا را ای را و ای را ۲و۳ رای 7 وس را زوس 
کوک( کر و 5 ۱0 
2 ۱ 


4 


۳ 

2 
۹ 
۳۹4 تس 
۳ 4 


می‌توان در انتصار شیخ « وا ناسمه به این فرمایش مرحوم اصفهانی اینطور 2 


#۹ 


خ 


ِ 


جواب داد که: مراد شیخ از واجب نفسی واجب نفسی مصطلح در قبال غیری 
۱ 


8 


نیست. اين» از فرمایش ایشان واضح است. مراد ایشان از واجب نفسی در اینجا 


۹ 
0 


7 


یعنی: آن واجبی که وجویش مربوط به ذات خود اوست. مربوط به حقیقت خود 


رس( 


2 


اوست. از ناحيةٌ دیگری نیست. وضو هم از اين قبیل است» وضو شرط صلاهٌ است 


2 اي 
مار 


۳۹ 


> 


اما وجوبٌ مربوط به خود وضو است. شرائط و اجزاء یک واجب وجوبشان 


25۱۷ 
و 


مربوط به خود آنهاست. ولو شرطند» ولو جزنند» منافاتی ندارد. اين» غبر از صلاه 


2 


احتباط است. وجوب صلاءٌ احتباط» مربوط به خود آن نیست» یعنی خود آن هیچ 


نصا( 


اک 


2 # 


مصلحتی ندارد جز اينکه متمم احتمالی صلاة ناقص است. چون متمم احتمالی 


۲ خراي 
که 


(6 


1۳۹ 


۱ 


صلا ناقص است» طبعاً از این ناحیه؛ وجوب به آن تعلق گرفته است. این با وضو و 


۹-۳ 


امثال وضو فرق دارد مقصود شیخ, این است. پس این اشکال مرحوم آقای 


اصفهانی بر فرمایش شیخ انصافاً وارد نییست. چون فرق است بین شرائطی که 


۱۷2 
مور 
۳ 


وجوبشان وجوب غیری است اما در عين حال, تعلق وجوب به ذات خود آنهاست؛ 


دهم 


و بین نماز احتیاط که وجوب به این معثاً دارد: چون احمالا نماز ناقص است» 


نی 
کج 


مس 
۸5 


شارع مقدس این را بعنوان متمم واجب کرده است. اينها با هم متفاوت است. 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


ار وم رم بو 4 حِ ی 


دا ۱ دا اد را اج ۱۳0 
در اه کم کی و مک بدا رت و۳5۹ 3 
/ 9 ‌ ۷ 


۳7 
۳ لکن یک اشکال بر شیخ وارد است و آن این است که: این که می‌فرمایید: مراد ۳ 
7 از فریضه. منصرف از فریضه. آن چیزی است که وجوبش ذاتی باشد؛ از کجا این 


را می‌گویید؟ ما افترض الّه علی العباد یعنی: آنچه خدای متعال بر بندگان قرار داده 


۱ 


ما 


۹ 
0 


8 


است. می تواند قرار دادن این فریضه بخاطر جهتی و مصلحتی در خود آن امر باشد» 


7 


رس( 


2 


را 0ج 
مار 


به این معناست؛ کجای لغت چنین چیزی را بیان کرده است که فربضه یعنی: ما 


۳۹ 


> 


کان وجولّه من ناحيه ذاته» من ناحیهٌ نفسه. در لغت چنین چیزی نداریم. انصراف به 


25۱۷ 
و 


۷/۳ 


مود 
رجا( 


۲۹ 
رگ 


استدلال مرحوم شیخ « روا ناسر عر» انصافاً نمی‌شود تکیه کرد. 


۲ خي 
جر 


(6 


7/۹ 


۱ 


استدلال دیگری وجود دارد که آنرا مرحوم آقای خوئی« والن‌اس تس بن بر 


۹-۳ 


آنچه در تقریراتشان هست. بیان فرمودند. آن استدلال این است که: در نمازی که 


۱۷2 
مور 
۳ 


می‌خواهید اقتدا کنید» باید جازم باشید به اينکه این نمازی که امام می‌خواند و شما 


به او اقتدا می‌کنید» نماز واجب است. اگر جزم به وجوب آن نماز نداشته باشید؛ 


دهم 


ی 
کج 


نمی‌توانید به او اقتدا کنیده باید جازم باشید به اینکه هذه صلاهٌ واجب. نماز احتیاطء 


2 
9 ۸ 


چنین جزمی را ندارد؛ برای خاطر اينکه امر نماز احتیاط داثر است بین اينکه متمم م 
۳ 


+ 

۶ 5 
۳( ۳ کر مرو 2 ۳ 2 و7 #3 
س ‏ صص ار ۱ و هو يم هقی و خر( فص 


3 


۰ 


۰ 
ِِ« 


دا ۱ دا ادا اج ۱۳0 
رد سک ویک وی سک وید رز مک وی مک وی میت 


۵ 


و 


۳+ 


۲ َ 


ت 


ت ۱ 
۱ سک . حا 
باشد در صورتی که آن نماز مثلا ظهر را سه رکعتی خوانده باشید» با نافله باشد. 3 


7 
دسا 1۷ 


#۹ 


ِ 


5 
اگر آنرا کامل خوانده‌اید» پس احتمال افله بودن در آن هست. وقتی احتمال نافله 


۳ 
2 


بودن در آن هست. پس جزم به وجوب. وجود ندارد» پس نمی‌شود به نماز احتیاط 


8 


۹ 
0 


اقتدا کرد چون احتمال دارد که نافله باشد. و لیس فی النافلً جماعث لذا جزم به 


7 


مشروعیت اقتدای به این نماز» وجود ندارد. پس نمی‌شود به جماعت خواند. این 


0ج 
و 


استدلال مرحوم آقای خوئی» کوتاه و مختصر» روشن و مفید. پس استدلال مرحوم 


۳۹ 


> 


یی رت ی 


آقای خوئی اجمالاً این شد که: شما به این نمازی که می‌خواهید به آن اقتدا کنید» 


25۱۷ 
و 


به وجوب این نماز جزم ندارید. 


ات ۳ 
ره 


این حرف انصافا حرف درستی نیست» چطور جزم نداریم؟ يقین داریم شارع 


وا 
رجا( 


2 
رگ 


۲ خي 
ور 


مقدس نماز احتیاط را واجب کرده است. بلهء حکمت این وجوب این است که 


(6 


7/۹ 


۱ 


شاید در نماز اصلی نقص وجود داشته باشد و اين یک رکعت متمم باشد. اما 


۹-5 


بخاطر آن حکمت. شارع مقدس قاطعاً فرموده است: یّجب؛ اگر نماز احتیاط 


نخوانی» این نماز احتیاط را منضم نکنیء نمازی که خواندی باطل است. باید اعاده 


۱۷2 
مور 
۳ 


کنی. پس این که می گویید بایستی جزم داشته باشیم به وجوب آن صلاتی که به 


2 


آن اقتدا می‌کنیم؛ اینجا قطعاً جزم داریم» اين نماز قطعاً واجب است. چه کسی 


دهم 


ی 
کج 


مس 
۸5 


می‌تواند بگوید صلاه احتیاط واجب نیست؟ صلاهٌ احتیاط قطعاً واجب است. 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


ره وم رم له و 4 حِ ی 


مج اه رز خاک خی را او ای 0 وس ره مسر 
ره زرم زر 4 زر کار رم 66 جر زر 0 


م۱۳ 
د فیدر 2 


حکمت این وجوب این است که يا یکك رکعت نخوانده نمازش ناقص است. 


۳ 
13 ط م2 7 
7 

9 

2 

۱7 
هروه 


پس این صلافه متمم است. يا خوانده و اين اضافه و افله است. حکمت صلا 


را 


احتیاط این است لکن بر اساس این حکمت؛ شارع مقدس منجٌزاً قاطعاً فرموده 


واجب است. 


اج 2۷ نا 
۳ 


کج 


2 
و 


است. استدلال مرحوم صاحب جواهر است«وان‌اس‌نس. البته ایشان استدلال 


2 
تج 


نمی کنند. ایشان احتمال می‌دهند که کسانی که بر عدم جواز فتوا داده‌اند» شاید 


#۳ 
رک 


کح 


استدلالشان این باشد. بعد خود ایشان این استدلال را رد می کنند! اما استدلال فی 


وود 
۶۸ 


مر 7 


اج 


نفسه استدلال قابل توجهی است. ایشان می گویند: نماز احتباط از دو حال خارج 


ک ۳ 


نیست؛ يا این است که متمم است يا نفل است. از این دو حال که خارج نیست. 


۳۹ 


شما که نماز احتیاط را می‌خوانید» باید طوری بخوانید که علی ای التقدیرین 


دج ۱2 


یح باشد. اگر متمم بوده صحیحاً واقع شده باشد. اگر نافله هم بود باز صحیحا 


۳ 1 جحصم 
اه 


واقع شده باشد. اینطوری باید بخوانیده و این ممکن نیست مگر اينکه نماز احتیاط 


د م۱ ۸۶ 
۹ 


۲ 5 


۳ج 
کوده 


را فرادا بخوانید. چون اگر جماعت خواندیده در صورت متمم بودن» صحیحاً واقع 


۳ 


5 


رو وس مرو رای ویو 9 


اسهن مسج ۱ / مس ت ده ۸ ۲ 0 2 با ۷ 2 ت ۵ اد( ۱ ۱ 1 
وت رح سح رح رح یر میحر مت ۱ 


؟ 
34 


6 


اج جک ۱9 ۱ م۱ اج ۱9 ۱ درا ۱ ۱۳0 
ام ک یز مک وی رس که وید ره مک وی مک وی میم 
ت- 


۷ دی _ ط ۵ 
2 ‌ 
7 شده است؛ اما در صورت نافله بودن» صحیحا واقع نشده است چون جماعت در 3 


2 
و 


نافله صحیح نیست. بنابراین باید نماز احتباط را به نحوی بخوانید که علی ای 


التقدیرین که در واقع یا متمم است يا نفل است» بر هر تقدیری این؛ صحبحاً واقع 


م۱۸۱9 
4 و 


شده باشد. و آن تحو این است که: تما را منفردا بخواند جماعه تخوانید عون گر 


کر 
۳ 


منفرداً خواندید» اگر در واقع متمم باشد» صحیح اتیان کرده‌اید؛ و اگر هم نافله 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


باشد صحیح انجام داده‌اید. اما اگر به جماعت خواندید» در صورت متمم بودن؛ 


صحیح واقع شده است اما در صورت افله بودن باطل واقع شده است. 


۷( اي ۷ 
رون 
1 ۹3 ۸ جح رمعته ۱ 


جواب این اشکال را خود مرحوم صاحب جواهر«واناسس» بیان 


ما 
داح( 


می‌فرمایند. ایشان می‌فرمایند: بله. در واقع دو صورت دارد: یا نهل است بعنوان نفل 


۲ خي 
جر 


ره خرعی 


7۹ 


است فی علم الم یا بعنوان متمم است» لکن به حسب حکم ظاهری» واجب است. 


۹-5 


این» صلاء احتباط» نماز واجیی است که شارع مقدس بر شما واجب کرده است» 


ری ده 


۳۹ 


ما 


نمی‌شود که از این وجوب ظاهری منسلخ بشود. وقتی که ظاهرا واجب بوده 


1 حعحي) 
زوجم 


بنابراین» جماعت هم جایز می‌شود. این سه استدلال بود» تا آنجا که مراجعه کردم 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


چم 
7 
۳ 


یرنه 


غیر از این سه استدلال» استدلال دیگری که قابل ذکر باشد ندیدم. 


۸ 


۱ وم 
در 
2 


3 4 ۳ 
۲ 7 #- 7 
۹ 4 9 ۳ 0 ۸ اف ۱۱۱۳/9 2 2 / ۱05-۱ ی 


ساسا( را ای را و ای را ۲و۳ رای وس زوس 
در کم ۳۹ و ره وکمی جی ۱3۹ 
/ 9 ‌ ۷ 


34 
ِ دح 
7 یک استدلال بنده دارم که به نظر من» آن استدلال قاطع الکلام است» یعنی قول 3 


بط 
فصل است و آن این است که: ما از ادلهٌ جماعت -که قبلا این را مفصلا شرح 


۳ 
2 


1 
ع/ 


دادیم - استفاده کردیم که انم شرعت الجماعةٌ در صلوات یومیه فقط. گفتيم که از 


8 


صحیحهة زراره و فضیل بیش از این استفاده نمی‌شود که صلوات بومیه» تستحب 


۹ 
0 


7 


رس( 


2 


فیها الجماعة. لذا در غیر صلوات یومیه. جماعت مشروع نیست» مگر اینکه دلیلی 


را 0ج 
مار 


وارد شده باشد» مثل صلاءٌ عید» صلاٌ استسقاء و امثال اینها. بنابراین» آنچه جماعت 


۳۹ 


> 


در آن مشروع شده است و تشریع شده است. عبارت است از صلوات یومیه. صلاه 


25۱۷ 
و 


احتباط» جزو صلوات بومیه نیست. صلوات بومیه واجب است. لکن جزء صلوات 


۷/۳ 


تومبه یست. در روایات صلاة احتیاط» در هیچ روایتی ندارد که این» جرء صلاتی 


و 
رجا( 


2 
رگ 


۲ خي 
جر 


است که قبلاً خواندید. می‌فرماید: متمم آن است. متمم غیر از جزء است. یعنی آن 


۳ 
ِ‌ 


(6 


7/۹ 


۱ 


صلاة ناقص بود. این نماز احتیاط آن را کامل کرد. کامل کردن» غیر از این است 


۹-۳ 


که جزء آن بشود. لذا می‌توانید این نماز احتباط را دو رکعت نشسته بخوانید. وقتی 


دو رکعت نشسته می‌خوانید» این جزء آن نماز ظهر چهار رکعتی است؟ آیا در نماز 


۱۷2 
مور 
۳ 


ظهر دو رکعت نشسته وجود دارد؟ اين» خودش» ادل دلیل است بر اینکه نماز 


دهم 


نی 
کج 


1 
۸ 


معنایش این است که این یک نقصی داشت. آن نقص را این صلاهٌ جبران کرد» 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


2 « 
۳ سل مج رواد رس بر ری ویو 


و مت حور درز مد 


است. وقتی جزء صلاهٌ نبود. بنابراین» نماز جماعت در آن مشروع نیست. 


لااقل از اینکه بگویید شک داریم که جزء صلوات یومیه است يا نه؟ بنابراین» 
نمی‌تواند محل اقتدا قرار بگیرد.یعنی آن فرع اول که لایجوژ الاقتداء بصلاء 
الاحتیاط با این استدلال به نظر ما تقویت می‌شود یعنی هیچ اشکالی بر این 


حلسةٌ ۲۲ دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ 


۲ 
۳229 وی 


امی اکهم ۱ 0 ام ۱ رهم۱۱ رجا ۱ :۱۳0 
راکو سک وک وین کت وی مت 


5 


۳ 
ی 

۳ 

وی 

۳2 2۳ 


۸ 


۳ دج 
0 2 
و9 


۱ 
3 
0 
7 


بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمدللّه رب" العالمین والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و 


لعنةاللّه علی اعدائهم اجمعین 


2 


۱۳20 


۳ 


تِ/ 


رم ۸2 220-3 
مار 


«غیّد الّه بن عَلی قال حدّننی علی بن مُوسّی (علبه السلام) ضٌ آییه ضٌ جده» 


کج 


ِ 
2 


عن آبائه عَن علی (عَليَهم السَامْ» قال: قال رَسّول اللّه (صلّی ال علیّه و آله): یا 
عَلیتٌ ان فیکت متا من عیسّی این مریم علی جان: یک نمونه و مثال از زندگی 


عیسی بن مریم در زندگی توهست. اي وم ففرطوا فی خی فهَلکُوا فیه» عده‌ای 


۶ 2 


2 


۷ 
۳۹ 


۹-- 


و ۵7 


ره 


از شدات محیّت به جناب عیسی بن مریم به هلاکت افتادند. هلاکت معنوی و 


اپرزه 


دینی؛ یعنی گمراه شدند او را خدا دانستند» چون وضع ولادت او» وضع بزرگ 


شدن او کارهای او احیاء اموات به دست او این چیزها را میدیدند» گفتند این 


رو رد 


۹ 
2 
شک 


دی 


#نس 
کج 


۸ 


خداست. که این انحراف در بین پیروان مسیح متأسفانه تا امروز وجود دارد. یک 


0 


مسج 
وین ی 
4 
۳ 


2 


۲۳ ۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحد ۳۴۵ 
3 


ده 
۳5 
اد دما جع خر 


دنا ورگ صار ز ۳9 ۳ 


2 تست ۷-3 


۱ م2( اع 0 2 
و موی رف خوری ۱ 


۶ 
۷ 


۳ 


دا ۱ اما ۱ اد را اج ۱۳0 
۳ 
فد 3 
7 1 ۱ ۱ ۳ ر آنعضه قَوم فَْفرطواة و رصق ۱ ۳ اه تن 
۸ عده از این طرف. «و ابْعضه قوم فرطوا فی خَضه فهلکوا فیه» , ی ی 


۰ 


طرف. از روی حسادت. از روی دنیاطلبی با او دشمنی کردند و در این دشمنی 


ی 


۲ 
۱ 
ی 


زیاده‌روی هم کردند اينها هم هلکوا فیه, اینها هم بدبخت شدند از راه نجات ‏ 7 
۱ 


منحرف شدند. البته در روایات متعددی که شاید واقعاً مشود گفت متواتر» این 


8 


۹ 
0 


7 


وجود دارد که آن کسی که بغض امیرالمژمنین در دل او باشد. جزو بدترین 


۷ 


بو رن نی رک 


دسج( 


کسانی است که وارد جهنم ميشود. لازم نیست افراط در بغض داشته باشد. در 


2 اي 
مار 


این روایت آَفرطُوا دارد به خاطر معادله‌ی بين دو طرف. اما در روایات فراوان 


۳۹ 


دارد» نفس دشمنی با حضرت موجب جهنمی شدن است.افراط لازم نیست «و 


۰ ۱2 ۱ 
۳ 


افص فیه رم فْنْجَوا» یک عده‌ای هم میانه‌روی کردند. به همانی که خدادرشان 


۹ 


مرو 
7 701۳ 


1 ۲ 8 ریا / ار نم 
ایشان فرموده بود.‌معتقد شدند. «اٍن مَثل عیسّی (* عند ال ُمثل آدَم» چه طور 


3 


خدا آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد. عیسی را هم بدون پدر خلق کرد.خلقت 


2-7 
مر 3۵/۹۸ 


۷ 


حضرت عیسی (ع) که از خلقت آدم عجیب تر نیست.در موردتوهم يا علی عده 


ای همانی را که خدای متعال فرمود: ولی خداء حبیب خداء جانشین پیغمبر 


2 
که 


صاحب اختیار امر دین و دنیا بعد از پیغمبربه همان معتقد شدند اينها اهل نجات 


رو ینوی مرت 
۲۳/۱ 


۶۱۶2۸ 


اند. و آن مقامات معنوی این حضرات رابالاجمال قبول کردند بنده و امثال بنده 


نمیتوانیم درک کنیم آن مقامات معنوی‌ای که اینها دارند» ذهن ماها خیلی 


۷۳ 
سوک 


دجم 72 
۹ 
فد 


شک 


۲ 
اد 


۲ 


۳۹ 
. 


ب ور 


, سور یال ران» ری ۵۱ 


47 
۹ 

۹ 

۳ 


۳ 
۱ 


روا 
4 ‌ 
۹ 
فک 
ن‌ِ 


/ 0 مه دج "مد مه 
دس ند ص۱6 یر 0 يم ۳ ۱ یم رت ۱/۸ فص 


ک‌ 


اج اعد اج ۱9 ۶ اج ۱02 ۱2 هد اج ما ۱3 2 ۳9 
دم کی مک وی رس که وید ره مک وود مه وی میم 
7 4 


دی بط 
قاصرتر از این است که تصور آن مقامات را بکند. ما به آنچه خداوند درباره‌ی 9 


1 
۱ 
7 


ار کرار و پیغمبر و ائمه علیهم السلام فرموده» همان را معتقدیم. 


اقتصاد واعتدال در مورد این بزرگواران یعنی این. صفحه‌ی ۳۴۵ 


درس :۰ 


0 0 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


صورت دوم از صور اقتداء و ایتمام در صلاُ احتیاط این است که:صلاة 


احتیاط را به صلاءٌ یومیه امام اقتدا کند. صورت اول این بود که: نماز یومیه را به 


رک 


2 
و 


صلاءٌ احتیاط اقتدا کند » که بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جایز نیست» 


2 
3 


همچنان که سید هم قاثل به عدم جوازند ونیز بقیه‌ی مُحشین و دیگران. صورت 


و ۳۹ حور 


2۷ 


دوم این است که نماز احتیاط را به نماز بومیه‌ی کسی که نماز بومیه میخواند 


۲ خراي 
که 


اقتدا میکنید. این جایز است يا نه؟ 


۵ 


اه خرن 


7 


بجکه 


سید رضوان اللّه علیه در این صورت دوم فرمودند: بعید نیست که جایز باشد. 


ری ره 


اگر چه احتیاط این است که این کار را نکند که این احتیاط یک احتیاط 


3 


مستحبی است. بنابراین‌نفی میکنند بُعد جواز جماعت را در این صورت. 


ما 


ت دح 
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فکبروا؛ اذا رکم فار کعوا؛ روایتی به این مضمون هست. به هر حال متابعت لازم 


است. چون آنجا که نظم صلاتین یکسان نیست» متابعت وجود ندارد» بنابراین 


رم 


۸۴( 
رت 


7/۹ 


مرو 
0 


۷۷ خجج 


جماعت جایز یست. غالباً استدلال براین محور است. اشکالی که بر این استدلال 


31 
> 


وارد است این است که »یک جاهایی هم هست که متابعت مشکلی پیدا نميکند. 


که 


مثل اينکه شما مثلاً در رکوع آخر نماز آیات به او اقتدا کنید. آنجا دیگر هیچ 
مشکلی پیش نمی‌آید. فرض کنید در نماز آیات که در رکعت دوم چهار ر کوع 


دارد» در رکوع آخر اقتدا نت 


6 
2 


۳۹ 


۶ 
و بعد هم با او نماز را تمام بکنید. متابعت هم حاصل شده است. یا در نماز 


۶ 
ت 
#2 
۹ 


172 عید بعد از آن که رکعت دوم قنوتها را انجام داد. در رکوع. به امام اقتدا کنید 


اج ۱ وم 


2 ۹ 7 9 ودوج ۲ 
ی کر هرک ۱۰۰۳۳۸۳222۳ 
له تا یر ۳ یم ررقم وت ۳۱ رسک هو ۳ 


ر اکجد اکجمم 9‏ 4 ج ۱9 ۱ ۵ اج 0 کج 3 م۱3 ۱ 
دض دنه مره زر( ۹ 
۹ 2 


در نماز آیات تا رکوع رکعت اول به جماعت بخوانید» بقیه‌اش را بطورفرادی 
ادامه دهید- بنا برنظر آنهایی که قصد فرادی در اثنا جماعت را جایز میدانند - پس 
این استدلال استدلال درستی نیست که ما به خاطر عدم امکان متابعت بگوییم 
جایز نیست. 

به نظر ما استدلال درست این است که: دلیل بر جوازو مشروعیت جماعت 
در اين نمازها نداریم مشروعیت جماعت فقط در صلوات بومیه است. وقتی 


دلیل بر مشروعیت نداشتیم نماز جماعت جایز نیست» تا برسیم به مسئله‌ی بعد. 


ای و ز ۹ ۰۰ ۳ 


مه 4 ۹ 
ی ِ کار( 2( دم رکه ۳2( )ای و 0( رید ی کل ۰۳ 
تسقر و ضاار مک هی تیم مهم هی تیم ومع هسریم ی مر وی ره حول 


جلسةٌ ۲۳ سه‌شنه ۱۳۹۸/۷/۹ 


ماخ را و خر وا خی را ۳۲ ناج ری مور وچ 
ر د ‏ سک وی سک وکن رم وین را سک وین ام اکا ینعی 
7 ۳ 
ار ات 3 ۵ 
۸ بسم اللّه الرحمن الرحیم ۳ 


۰ 


و 
7 


‌ِ نم ‌‌ِ ‌‌ِ مت 
الحمدللّه رب" العالمین والطلاة والسلام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و لعنةاللّه 


۷ 


علی اعدائهم اجمعین 


2 


دی 
رت 


هه 


۷ 


// 


«عن آبی التیر الجَهنی؛ قال: قلت: تام ال علَسی آفضل الکلام» 


7( غرم 
وه 


فقال: (ص) قل: «ل ال ال وخدة لا شریک له لالم له ال یی و 


۳۷ 
7 


20 


۷ 


یمیت بیده ال و هو غلی کل شیء قدیر" مائة مَرة فی کل یَوم» افضل الکلامی ۸ 


اين دعاها و اذکاری که, در روایات توصیه ميشود . متوجه و معطوف به توحید 


1 
۳ 


7 ۱ ۳ ام 


۰ ی 2 1 ۵ حاص ۵ ام وه 
محض است. بعد فرمود: «فأنت یومَتذ أفضل الناس عملا الا من قال مثل مٌاقلت» 


3 0 
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آن روزی که شما صد مرتبه اين ذکر را بگویید, از همه‌ی مردم از لحاظ عمل 


داوج ۱۶ 


3 


کر 


بهترید. مگر از آن کسی که آن هم مثل شما این صد مرتبه را گفته . از او بهتر 
نیستید. مثل همید. البته بارها گفتیم این «افضل» این صیغه‌ی تفضیلی که در این 
گونه موارد به کار میرود. تفضیل نسبی است. نه تفضیل حقیقی. در مقام بیان 


فشیات این امر است؛ این ذکر است. بعد فرموه: «و آکفر من( سیّخان اللّه. و الْحند 


ت ۷ 
7 
حت 
1 < 3 


2 
75 ۱ 


۷ 


۳2 


۷ للم و ا له الا ال و له کب و لا حول و لا قو الا بالله"» بعضی‌ها خدمت امام 


راوس 
3 4 


و 


وا ۱ > 


۳ 


۲ 


2 )رز کح دی رمع (( 
ده مه یم اب ۸ 


اک کج ۱9 ۱۶ اج ۷2 ۱2 ند جر 3 2 ند اج 3 ۳ 
6 هبل رسک رمع بر هب رک 3۹ 


1 4 ب 

۳ ترتع ۹ 3 
۸ 2 1 ۰ ۳2 م2 م2 ِ ۱ 

۸ میرسیدند. میگفتند اقا یک ذکری به ما بگویید. ایشان میگفتند بگویید: سبحان الله 3 
1 4 


ر و الحمدلله و لاله الالله و الله اکین بهترین اذکار همین تسیحات اریعه است: و لا 
0 تنسین الاستفار فی صلَاتک استغفار را فرامرش نکنید در نمازهایی که میخوانید از 
خدا, طلب مغفرت کنید. همه احتیاج به مغفرت دارند , از خود پیغمبر گرفته تا آحاد 
مردم و امثال ماها. «فانهّا مَمْحَاةّ لیا برخمَة اللّه» استغفار به رحمت الهی 


وسیله‌ی محو خطایاست. 


صفحه‌ی ۳۴۶ 


دا ۱ اما ادا اج ۱۳0 
ودره ای وکا در ۳56 22 ۳4 ۱ ری 
۵ 3 5 1 ۵ 
27 ل ک ۹ 

2 درس: ۳ 


7۷ 


7 


یک تذ کری بعضی از دوستان دادند در مورد بحث دیروز .که من گفتم این 
روایت : «اذا کر فکیروا و اذا قر فانصتوا اذا رکع فارکعوا» » گفتم اين روایت از 
طرق عامه نقل شده است. از طرق ما نقل نشده است. گفتند چراء از طرق ما هم نقل 
شده است. مفید رضوان اللّه علیه در کتاب الافصاح و ابن‌ابی‌جمهور احصایی 
درعوالی اللثالی نقل کردند. لکن مُرسل است. شاید همان روایتی که از طرق عامه 


است. اشاره‌ی به همان دارد. مُسند نیست. این یک نکته. 


202 


7 


71 


تن 


سح (ا> 


رس لت 


۹ 


نکته‌ی دیگر اینکه: دیروز گفتیم دلیلی بر مشروعیت جماعت در این چند نمازی 


که ذکر شده است نداریم. تذ کر درستی دادند به من و آن اين است که : دلیل بر 


7 


۳۹ 


مشروعیت جماعت در این نمازها داریم. دلیل بر مشروعیت اقتداء این نمازها به غیر 


۶ خودشان نداریم. همین درست ات این » راجع به مسئله‌ی دیروز. 
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مسئله‌ی هفت؛ الاحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء و کذا العکس. 


نماز استستقاء مثل نماز عیدین است. یعنی: دو رکعت است با همان تکبیراتی که در 


۲۸ 


۱ 


تماز ید هسته خنا همان تکتیر نت در کماز اسسفاه هس در نار ید خطه اسگه 


2 


همان خطبه عیناً در نماز استسقاء هست. لکن آدابی دارد من قبلاً یک اشاره‌ای 


ی 
دا و 


وس 
- 
ئ 


رم ام موش ابا وی وش اه مک ود سا 
آ 


0 تذل پیدا کند» ولی خود نماز» نظم نماز استسقاء درست مثل نظم صلاهُ عید است. 


حر 


۲ 
۷ 


۰ 


7 


در ۱ 


2 خرمي 


۷۷ یج 


0 ( 


۱۷72 


۱۷ 


2 


2 
3 ۲ 


۳ 7 
2 بم 7 ود | 
نار این کر ماو رین مس رت | 
7 ۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


أُ 


سا خی 0 او خی 0 و ای 7 ۳۵ اج 0 ره وس ره زوس 
6 ی 
‌ 


49 


جر 


۹ 
٩ 
۳ 

۱۳۳۶ 3 


تی , ط 
> ؟] 
لی یی هاگنه برد که چون تم صلاین: سا ام و مأمرم با هم مطابق 


6 مهافت مرو لته که ما الفای زود کردی اینجا نظم صلاتین با ی 


ی 
2 


2 


۱۱۸-۸ 


منطبق است.آیا میشود اينها را به هم اقتدا کرد؟ میفرمایند: نميشود. احوط عدم اقتداء 
مصلّی العیدین است به مصلی الاستسقاء و کذا العکس و آن اتفقا فی النظم. اگر چه 


3 در نظم صلاث اینها هر دو متفق ق‌اند. در عين حال نمیشود اقتدا کرد. دلیلی که بر عدم 


دی 


۷ 
و 


م2 3 + 


لا 


2 جواز وجود دارد همان چیزی است که در مسئله‌ی قبل عرض کردیم. اف آن ان 


۳۷ 
7 


۱۶ 
-ِ 


2 


۸ و۳ 


است که: از ادله‌ی مشروعیت جماعت چه در نماز عیدین» چه در نماز استسقاء پیش 


از ز این استفاده نمیشود که این نمازها را میشود به جماعت خواند» یعنی امام و مأموم 


1 


2 


هر دو میخواهند نماز عید بخوانند» نماز را با هم میخوانند فرادی نمیخوانند. اما 


اج یه 


۸ 


2۸ ۵ 


ی 
3 


اينکه این نماز را به نماز دیگری اقتدا کنیم یا نماز دیگری را به اين نماز اقندا کنیم » 7 

۸ 

4 مطلقاً از ادلّه‌ی مشروعیت جماعت در این صَلوات این » به دست نمی آید. 
بنابراین» جای احتیاط نیست» به نظر ما. باید فتوا بدهند. چون دلیل بر مشروعیت 2 
4 ۸ 
نیست» چنانچه اس سد 9 


2 
۳ 


جح 


(6 


|26 ۱۷ 


8 ۳ با دو نفر 


"۱ 


م2 
ی 


1 نمازها را میشود به جماعت خواند. جز در نماز جمعه که اقلش پنج نفر است يا هفت 


۹ 
جنر و جز درمز عدین که آنجا هم یک حداقلی دارد. اما در غیر آنهاء نمازهای 


2 


۳ 0 
9 دوه ی رل نی رک ی ی جر ی | 
دور جک هریم کت هریم و هی رف یف 


۵ جع مد کج( 2 مد جع کج رم ری ۷۳ 
زو وه ی 


7 باه ای سل ات برع مت نب در 
است. آحدهما الامام که اين دو نفر طبعاً یکی امام است» دیگری مأموم. سواٌ کان 


وم دنخلا او اف اف مأموم اگر زن هم باشد» اشکال ندارد» در امامت امرأَةُْ بحث 


7 


یه 


۷ 


7 


8 


هست که آن را در جای خودش ان‌شاءاللّه بحث خواهیم کرد. لکن مأموم بودن زن 


1 


اشکالی ندارد. میگویند میتواند مأموم زن باشد. میتواند مرد باشد. بل و صیّاً میا 


۷ 


// 


علی الاقوی. اگر چنانچه مأموم صبی هم بود به شرطی که آن صبی ممیز باشد؛ 


دا 


را 0ج 
مار 


اشکالی ندارد. با یک پسر بچه‌ی مثلاً ده ساله دوازده ساله جماعت منعقد ميشود. 


اینکه ميگوييم جماعت منعقد میشود. یعنی در شک بین سه و چهار میتواند امام 


2۷ 2 


۲ هي 
که 


رجوع کند به آن مأمومی که ده دوازده ساله است ‏ یعنی: همه‌ی لوازم وا حکام 


1 


جماعت بر آن مترتب است. و ما فی الجْمْعدٌ والعیدین فلاتنعقد الا بخ احدهم 


۱۷۳7 


الامام. 


2 2 
مر 9/0 ۱۸ 


۷ 


در اینجا چند بحث است:یک بحث این است که: اصلاً در نماز جماعت تعلّد لازم 


و 
که 


مت با ی اد مق ایک خر من جات تک ً 
0 ميشود. نسبت داده شده است به جناب این بابویه که ايشان این طور گفتند؛ روایتی هم ۳ 
دارد که آن را خواهیم خواند. پس یک مسئله اصل اعتبار تعدد در صلاٌ جماعت 2 
کات . مسئله‌ی بعدی این است که: اگر دو نفر هم باشند کافی است. با اینکه جماعت ‌ 
9 از جمع است اقل جمع سه نفر است. اما اگر دو نفر هم باشندء کافی است. اين هم 


سب . مسئله‌ی سوم؛ این است که: اگر این کسی که نفر دوم است. امرثه باشد 7 


ج۱۷ اا ۱۷ ۱ ۱رد ره تن 
کوج کی رس که وید ره مک وی مه وی میم 
2 ی 


دم 2۳1 
یر اشکال ندارد. اين هم احتیاج به دلیل دارد. بایستی از دلیل استفاده کرد يا از ۳ 


4 
اطلاقات یا دلیل خاص. مطلب بعدی این است که: اگر صبی هم باشد اشکالی ندارد. 


3 


9 


مت و 5 
تب 1 2 #- 


زج 


بنابراین چهار مطلب در اینجا هست. بحث اینکه در نماز جمعه و عیدین چند نفر 


2 


لازم است» در خود بحث صلاءٌ جمعه و صلاء عیدین باید بحث بشود. اینجا ما چهار 


7 


مطلب داریم. 


۳ 
۳۹ 


اما مطلب اول که اصل تعدد است. در بادی امر به نظر میرسد که این احتیاج به 


2 اي 
مار 


رز له 


دلیل ندارد. نماز جماعت در مقابل صلاءٌ فرادی است. پس نقطه‌ی مقابل هم‌اند. وقتی 


مقابل فرد شد. پس اجتماع به طور طبیعی در آن لازم است. احتیاج به دلیلی 
علی‌الظاهر ندارد .لکن یک احتمالی در اینجا وجود دارد که مژید این احتمال یک 


خی ۱ 


72 
رت 


ریس 


۳۹ 


دج تج( 


2 


روایتی است که ميخوانيم و آن این است که: ما بگوییم جماعت یک اصطلاح 


شرعی است. معنای لغوی در جماعت به کار نرفته است تا بگویید تعدد جزو 


۹ 


۷۷ خ یج 


7 


طیعتتن اسشت: لازهه‌اش تخل اشت: کف الا معنای لغوی با معنای عرفی جماعت 


۲2۱۲ 


مورد نظر نیست. اين» یک اصطلاح شرعی است؛ که بعید هم نیست همین طور باشد. 


که 


چون بالاخره در جماعت سه نفر» چهار نف باید باشد » وقتی میگوید یک جماعتی 


720( 
مرح 


آمدند» عرف به نظرش نمی‌آید که دو نفر آمده باشند. اما شارع مقدس دو نفر را 

۳ 7 
3 کافی دانسته. پس این که کسی ادعا کند که جماعت یک اصطلاح مخترع شارع لا 
9 است و به ای عرفی و لغوی‌اش استمال نشدهه این محوض بعیدی نیست. حال که ۷ 


4 


اپ 


۳ 


تک( 


۳ 


۱ > 
م۳ 


ورد 


ماخ خکی 9 وا مکی 0 وا خکی 0 ۳۵ اج ۱0 ره و مس 
ی 3 
‌ ۷ 


رن 


جح 
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۱۳۳ 3 


ی 
۳۹ 
تشکیل میشود. خصوس) تج ایک وت ناکت مت ۳[ 


مت ماه پدت سر شم از وا پس جماعت شد . علاوه. این احتمال » 3 


۳ ۹۹ 
7 4 


]| یک میدی یا یک شاهدی دارد و آن این رواب یتی است که ميخوانيم که این روایت 7 


و2 


7 


8 


به نظر ما معتبر است. اگر چه بعضی از بزرگان میگویند معتبر نیست. بر طبق مبانی 


مت ۳ 


آنها معتبر نیست. لکن طبق مبنای ما این روایت معتبر است. این روایت در کافی 


۷ 


1 7 
۷ است. در وسائل ابواب صلاة جماعت. باب چهارم. حدیث دوم» و عن جماعة عن 
7 ۱ ٍِ ۵" رت 25 
3 1 
ای ما ی ری وس ۱ 1 


۳ 


خ(دع- 
وی رت 


و 
3 


اینجا همه ثقه‌اند. محمد بن یوسف هم ْقٌَ عین» جزو ثقات عالی مقام است. بقیه هم 


7 


تج 


نقل میکند که او بوسف صنعانی توثیق نشده است. قال: سمعتٌ ابا جعفر علیه السلام 
یقول: ان الجَهنی, آتی النبی (صلی اللّه علیه و آله) فقال: یا رسول الله: این بیابان‌نشین 


بوده» از کسانی که در بادیه‌ها زند گی میکنند. گاهی خدمت حضرت می آمده یکك 


2 


7/۹ 


ای 2 
ارو 


2 
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2 خانواه‌ام و غلامهايم پشت سرم می‌ایستند نماز ميخوانيم. أمْجماعة نحن؟ آیا ما 1 
1 جماعتیم؟ نمازمان نماز جماعت است؟ فقال: نعم. حضرت فرمودند: بل این نماز ۸ 
و جماعت است. . فقال: يا رسول اللّه فان الغلمة عون قطر السّمای غلامان من در بیابان» 7 
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یتفرقون فی الماشیة. میروند در بیابان. فأبقی آنا و آهلی. من و عیالم میمانیم. فأوَذن و 
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آقیم و اصلّی بهم أَفجماعةٌ نحن؟ ما دو نفری هم جماعتیم؟ فقال: نعم. فقال یا رسول 
للم اِنْ المَراً » تذهب فی مصلحتها. میرود آشپزخانه مثلاً کاری دارد. فأبقی آنا 


وخدی. تنها ميمانم. فودنْ و أقیم و اصلی ‏ أَمفجماعة آنا؟ فقال: نعم. حضرت فرمود: 
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بله این هم جماعت است. موم وَحده جماعة. امام راحل فرمود : بهشتی یک امت 
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بود. یک مومن» یک جماعت است. مرحوم آقای خویی میگویند: این روایت معتبر 


نیست »چون یوسف توثیق نشده. بله» یوسف توئیق نشده لکن حمّاد بن عیسی که از 
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اصحاب اجماع است. او نقل میکند» بنا بر مبنای ماء وقتی یکی از اصحاب اجماع در 
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طریق روایت بود ما به رژوات بعدش نگاه نمیکنیم. چه توثیق شده باشند. چه نشده 


باشند» روایت را قبول ميکنیم. 
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اگر ما به این روایت بخواهيم اخذ کنیم» طبعاً معنایش همین است که جماعت با 


یک نفر هم منعقد می شود ۰ چون جماعت یک اصطلاح شرعی است. اتفاقاً متن 
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روایت» هم همین را نشان میدهد که جماعت یک اصطلاح شرعی است. وقتی 
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میگوید: من و غلامهايم و خانواده‌ا لابد ده پانزده نفر میشدند » افجماعةٌ نحن؟ اگر 
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می‌ایستند » معلوم است جماعتند. پس خود متن روایت هم حاکی از همین است که 7 


را 


راوی» سوال کننده‌ی از پیغمبر به نظرش میرسیده است که جماعت یک معنای 
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مشخص دارد غیر از معنای عرفی. پیغمبر هم همین را تأیید کردند» یعنی رد نکردند. 
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فرمودند بله جماعت است. نفرمودند این چه سژالی است تو میکنی؟ حضرت باقر 
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سلام اللّه علیه هم که این روایت را نقل میکنند. ايشان هم همین طورء نگفتند که 


تعجب است از این آدم که چه طور نمیدانست که این جماعت است. پس پیداست 


کت او این طور میفهمد جماعت یک اصطلاح ویژه‌ی شرعی است. 
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سوّال: به خاطر قید ادان و اقامه‌ای که آوردهی میخواهد ببیتل این هم واب 
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جماعت دارد با نه؟ 
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معظم له: اين» یک تأویل حدیث است. ظاهر حدیث غیر از اين است. ظاهر 
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حدیث همین است که ما عرض کردیم . لکن این ظاهر معارض دارد. ما روایات 


متعددی داریم که بعداً ميخوانيم. به این مضمون که: کمتر از دو نفر جماعت منعقد 
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همه ی این روایات شان‌دهنده‌ی این است که حجماعت هر جند به معنای مصطلح 
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شرعی فرض کنیم » ام با یک نفر منعقد نميشود. پس با این روایت چه کنیم ؟ 
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این روایت میتواند معنای غیر ظاهری داشته باشد» چنانچه مرحوم صاحب وسائل و 


رس( 


2 


دیگران گفتند بگوییم معنای مجازی يا معنای کنایه ای دارد. میخواهد بگوید : تویی 
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که این قدر عاشق و علاقه‌مند به جماعتی و نمیتوانی به جماعت نماز بخوانی نماز 
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تکی میخوانی» این هم جماعت است. یعنی خدای متعال ثواب جماعت را به تو 


۷/۳ 


میدهد. میتواند این مراد باشد. با اینکه: مراد این است که چون با اذان و اقامه فرشته‌ها 
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پشت سرش نماز میخوانند» این هم یک جماعتی است. اما نه اين جماعت مصطلح 
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مورد بحث فقهی ما. بنابراین ما نمیتوانیم به این روایت تمسک بکنیم در مقابل این 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-۳ 


همه روایاتی که ظهور دارند » در عدد بیش از یک نفر. دو نفر» و بیشتر» بعضی‌ها 
حداقل سه نفر هم گفتند؛ اما دو نفر روایات متعددی دارد بالاخره وجود امام و 


مأموم؛ لازم است. مستفاد از این روایات این است که تعدد لازم است که طبعاً یک 
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نفر امام خواهد بود مابقی چه یکک نفر باشند. چه بیشتر » مآموم خواهد بود. اين آن 


گم مطلب اول تا برسیم. 
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والحمدلله رب" العالمین والصّلاه والسّلام علی سیّدنا محمّد و 


آله الطاهرین و لعنه‌اللّه علی اعدائهم اجمعین 
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حد بت: 
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غن صعْصعَةٌ بن صوحان» که از اصحاب نزدیکك و از حواریین 
امیرالمومنین علیه السلام است. قال: عادتی علی آمیر امین (عَليّه السلامْ) فی 
مرض؛ مر یض شده بودم» حضرت به عیادت من آمدند. ۰ ثم قال: بعد از 
احوالپرسی ۰ فرمودند: آنظر فلا تجعلن عیادتی ایّاک فُخْراً علی قَومکته ما 
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نده. گاهی افتخار» افتخار قلبی است. انسان به یک امری مفتخر است. این 
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عیبی ندارد مراد این نیست.این که امیرالمومنین به عیادت انسان بیاید این 
یک افتخار است. فرمودند فخرفروشی نکن. به رخ این و آن نکش در دل 
خودت افتخار کن» خوشحال باش. خشنود باشء لکن با این عیادت من در 
بین قوم خودت فخرفروشی نکن. اين نکته‌ی مهمی است. بعضی‌ها از یک 
چیز کوچکی برای فخرفروشی به اين و آن استفاده میکنند. ما با فلانی 
ملاقات کردیم. ما با فلانی عکس گرفتيم ما با فلانی سلام علیک داریم. 


که 
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فلا تحْرجٌ مه این هم یک نکته‌ی دیگر است. میفرمایند: از بین جماعت 


خودت خودت را کنار نکش؛ بالاخره یک قومی و جماعتی هستید قوم در 
اینجا همان خویشاوند و فامیل است که در آن دوره‌ها معمول بوده» لکن به 
نظر میرسد که شامل تجمّعات و اجتماعات غیر از این هم ميشود. در یکث 
جمعی حضور دارید. خودتان را کنار نکشید. اگر کار خوبی میکنند. با آنها 
همراهی کنید. اگر کار بدی میکنند. به آنها تذ کر بدهیده مانعشان بشوید؛ 
کمکشان کنید که از آن کار شر بیرون بيایند. 
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افراد حاصل میشود. یک نفر نمیتواند نماز بخواند و خود را خواننده‌ی نماز 
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نمیشود به ظاهراین روایت به این شکل اعتماد کرد. بنابراین » تعدد لازم است 
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آقل عدد تتعقد به الجماعة اثنان. کمترین عددی که جماعت را تشکیل 
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میدهد. دو نفر است. اینجا دو موضوع را باید بررسی کنیم. یکی اینکه: برای 
تشکیل جماعت» دو نفر کفایت ميکند. دوم اینکه: دو نفر حداقل جمعیتی 
است که با آن جماعت منعقد میشود. یعنی کمتر از دو نفر برای جماعت 
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رو ینوی مرت 
۲۳/۸ 


۶۱۶2۸ 


"۳ 


این اجماعی است. در کلمات بزرگان ادعای اجماع و تسالم شده است. لکن 
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مخالف دارد. این طور نیست که اجماع باشد. آنچه از عبارت قاضی ابن 
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البراج در مهدب نقل شده است اين است که میفرمایند: و أقل ما ینعقّد به 
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20 هم کرد گفته بشود اقل جمع سه نفر است. چه طور میگویید دو نفر کفایت 
میکند؟ پس این که ایشان گفتند سه نفر منطبق با مفهوم لغوی جماعت است. 
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به نظر میرسد که این حرف» حرف درستی نیست. چون جماعت از 
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اجتماع است. اجتماع یعنی جمع‌شدن تعدادی انسان در کنار یکدیگر. دو نفر 
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هم جمع‌شدن است. دو نفر که پهلوی هم بایستند» اجتماع صدق میکند. 


اجتمع واحدٌ بواحد. بنابراین: صدق لغوی جماعت متوقف بر سه نفر نیست. 
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اینکه گفتند اقل جمع سه نفر است آن صیغه‌ی جمع است. مثل رجال. در 
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صیغه‌ی جمع. گفتند: اقل جمع سه نفر است. البته اين هم نقض دارد. مواردی 
در کلمات فصحا بلکه در قرآن » وجود دارد که جمع در کمتر از ۳ نفر 
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استعمال شده است. اما معروف است که اقل جمع سه نفر است. این ۰ در 
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مورد صیغه‌ی جمع است. ربطی به کلمه‌ی جماعت ندارد. بنابراین: این 
فرمایش مرحوم صاحب مهدب حرف درستی نیست بر اجتماع دو نفره 
جماعت صدق میکند لغهٌ. علاوه‌ی بر این روایاتی داریم که مقتضای آنها این 
است که دو نفر کفایت میکند یکی از این روایات» روایت محمد بن مسلم 


است که در باب بیست و سه از ابوابت صلاءة جماعت روایت اول اتتیت تا 
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روایت صحیحه است. محمد بن الحسن شبیخ (انضوا له عبه» در تهذیب پاسناذه 


۹ 


عن الحسین بن سعید که این اسناد» اسناد معتبر و صحیحی است. عن صفوان» 
عن العلاء که علاء بن رزین است شاگرد محمد بن مسلي عن محمد که 
جناب محمد بن مسلم است. عن احدهما علیهما السلام قال: الرجْان یوم 
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أَحَدْهما صَاحهُ یوم عن یّمینه مأموم در یمین امام قرار میگیرد وقتی که دو 
میکند. یکی امام است» یکی مآموم ‏ روایت صحبحه است .دلالتش دلالت 
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7و9 


خوبی است. سندش هم سند خوبی است. روایت دیگر صحبحه‌ی زرارة است 


که در باب چهارم از ابواب صلاءٌ جماعت روایت اول است. 
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محمد بن یعقوب ؛ عن علی بن ابراهیم» عن آبیه» عن ابن ابی عمیر» عن 
عمر بن اذینه عن زرار همه‌ی اين رجال, ثقه‌ی امامی عالی مقام هستند. فی 
حدیث قال: قلتٌ لابی‌عبداله علیه السلام الرجلان یکونان جماعة؟ فقال: نعم. 
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حضرت فرمود: بله دو نفر میتوانند جماعت باشند. و یقوم الرجل عن یمین 
الامام. بنابراین» کفایت دو نفر برای انعقاد جماعت ۰ محل اشکال نیست. 
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نکته‌ی دومی که در اين عبارت سید بوده اين بود که: این دو نفر أَقل ما 
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ینعقد به الجماعه است. این را از کجا میشود فهمید. روایت محمد بن مسلم بر 
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این دلالت نمیکند. چون دراین روایت حضرت میفرمایند: الرْجّْان یوم 
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مار 


حدم صَاحهٌ. همین قدر دلالت میکند که دو نفر برای امامت جماعت 
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کفایت ميکند. اما اينکه اين اقل ما ینعقد است. از این عبارت فهمیده نميشود. 
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لکن روایت دوم که روایت زرارة است» از آن روایت » به نظر ما فهمیده 
می شود » زرارة از حضرت سوال میکند» قلتٌ لابی عبدالْلّه الرجلان یکونان 
خماغه؟ جرا زرارة ستوال میکند که الرسلان یکونان ضماعه؟ خرق اسیمال 


<جحچ/ 
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میدهد که با دو نفر جماعت تشکیل نشود. بیش از دو نفر لازم باشد. چون این 
را احتمال میدهد. لذا از حضرت سال میکند. حضرت در جواب میفرمایند : 
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و قال نعم بله با دو نفر جماعت تشکیل میشود و یقوم الرجل عن یمین 3 
الامام. اگر چنانچه یک نفر هم کافی بود؛ یعنی از دو نفر کمتر هم اگر کافی 
بود» مقتضای بلاغت این بود که وقتی ژراره سال میکند که آیا دو نفر کافی 
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است» حضرت بفرمایند بله» دو نفر کافی است. حتی یک نفر هم کافی است. 
بلاغت این را اقتضا میکند. اما نفرمودند. وقتی نفرمودند» از اين» استظهار 
میشود که دو نفر کمترین مقدار وکمترین عددی است که با آن جماعت 
تشکیل مشود بتابراین این دو ووایت. کقایت مبکند. برای اثات فرمایشن 


مرحوم سید که فرمودند: أقل ما تنعقد به الجماعهٌ اثنان. همین دو روایتی که 
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خواندیم. کافی است. البته روایات دیگری هم هست. روایت هفتم این باب 


را هم می خوانیم. چون در سند این روایت یک نکته ای است. از این جهت 
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میخوانیم. 
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محمد بن الحسن باسناده» عن محمد بن احمد بن یحیی که از بزرگان 
ژوات و نقاٌ است» عن محمد بن الصین که محمد بن الحسین ین انی 


الخطاب است. عن جعفر بن بشیر که از ثقات عالی مقام است عن حمَاد که 
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علی الظاهر حماد بن عثمان است ۰ عن ابی مسعود الطائی. این ابی مسعود 
طائی توثیق نشده است» لکن ابن ابی غمیر از او نقل میکند که به نظر ما نقل 
ابن ابی عمیر برای اعتبار روایت کافی است . عن الحسن الصیقل حسن صیقل 
هم توثیق نشده است. البته در اینجا جعفر بن بشیر با دو واسطه از حسن 


4 ۲ ۴ ی ۲ ۳ ند ۲ 
الصیقل روایت کرده است. لکن محتمل است این نسخه غلط باشد. عن حماد 
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کرده باشد» لکن بر حسب طبقات رجال » جناب جعفر بن بشیر ظاهرا از حسن 
الصیقل بدون واسطه روایت می کند. جعفر بن بشیر کسی است که نجاشی 
درباره‌ی او میگوید: روی عن الثقات و رووا عنه هم او از ثقات روایت 
میکند» هم ثقات از او روایت میکنند. اينکه روی عن الثقات » ممکن است در 
ذهن کسی اینطور بیاید» از ثقات نقل میکند. از غیر ثقات هم نقل میکند. 
لکن این درست نیست. بنده یک بیان مفصلی در این زمینه دارم. اجمالاً این 
است که این که روایت میکند از ثقات» همه‌ی روات ممکن است از ثقات 
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من ۱۱2 
و۳ 
ره 


بح رک 


دی 
و 


۷ 


// 


7( غرم 
وه 


روایت کنند. حتی روات ضعیف. آنهایی که معروف به فسق و کذب هستند. 
ممکن است از یک ثقه‌ای روایت بکنند. این مدحی نیست. این که نجاشی 
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درباره‌ی جعفر بن بشیر میگوید : روی عن الثقات» میخواهد مدحش کند. این 
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مدح در صورتی است که او صرفاً از ثقات نقل کند» یعنی از غیر ثقه نقل 
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نکند» مرادش این است. در مورد ورووا عنه » این حرف جاری نیست. برای 
خاطر اينکه در جلالت یک انسانی همین کافی است که عده‌ای از افراد ثقه از 
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اف تغانت کنتلد لازم نیست همه‌ی کسانی که از او روایت میکنند. ثقه باشند. 
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یک عده‌ای هم از او روایت کنند که نْقه هستند. همین کافی است در 
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تن 
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وقتی مدح است و حاکی از جلالت است که از غیر ثقه روایت نکند. و ال 


جح 


همه» روایت از ثقه و از غیر ثقه میکنند. این مخصوص جعفر بن بشیر نیست. 
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بنابراین» اين عبارت که درباره‌ی جعفر بن بشیر در بیان مثل نجاشی آمده 
اتسته خا کی از انم است هر کی که خرین یر از او ووانت: گر از 


ثقه است و جعفر بن بشیر از حسن بن صیقل روایت کرده است. 


وس( وس 
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جاتحم رم 


رد دا مک وی سک وی رم که وید سک وین مک وین غیت 
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2 دی خط 
ظ ۱ ۱ اب ۲ ۳ 1 
7 بنابراین» حسن بن زیاد الصیقل اکر چه توثیق نشده است. اما چون جعفر 3 


بن بشیر از او روایت میکند. قابل اعتماد است. حرف دوم این است که راوی 
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۳ 
۷ 
مر 


1 
این روایت حمّاد است. حماد از اصحاب اجماع است. در باب اصحاب 
اجماع گفتیم هر روایتی را که یکی از اصحاب اجماع در سند آن قرار بگیرد؛ 
به آن روایت عمل میکنیم. مبنای ما این است. بنابراین» چون حماد در اين 
سند واقع شده است. این روایت معتبر است و به آن عمل ميکنيم» بنابراین این 
اشکالاتی که مرحوم آقای خوئی به این روایت کردند و آن را رد 

کردنداشکالات واردی نیست. 
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عن ابی عبدالّه علیه السلام قال: سأّه کم أقل ما تَکونْ الجماعة. این 
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ت. صراحت دارد که أقل من ینعقد به الجماعةّ دو نفر است 


۹ 


رو 
7 701۳ 


قال: رجل و امرأهٌ دو نفر. یکت مرد و یک زن باستند» این میشود نماز 
جماعت. پس بنابراین این قسمت فرمایش مرحوم سید هم که فرمودند اقل ما 
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سواءٌ کان المَأْمومٌ رجلاً او !مر اين که گفتیم مأموم می تواند زن باشد » 
دلیلش همین روایتی است که الان خواندیم. روایت حسن صیقل ‏ سألتّه کم 
أَقل ما تکون الجَماعءةٌ قال رجل و امرة. این ءنص است. 


ینوی مرت 
۲۳/۱ 
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روایت دیگر به همین مضمون صحیحه فضیل بن بسار است : 
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در باب ٩‏ از ابواب جماعه حد بت دوم: و باسناده عن احمد ین محمد. 
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۳ 


2 و راز 


اسناد شیخ است. از احمد پن محمد بن عیسی که اسناد صحیحی است. عن 
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الحسین: یعنی حسین بن سعید که از بزرگان موقین روات است. عن آبان 
عن الفضیل بن بسار. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلی المکتوَةُ بام 0 
علی. ام علی عیالش است. از حضرت سوال میکند من نماز واجب را با ام 
علی بخوانم دو نفری؟ قال: نعم» تکونْ عن یمینک یکون سُجودها بحذاء 
قدّمیکك. بله. طرف راست تو بایستد یک قدری عقب که محل سجده‌اش 


۲ 0 فرط‎ ٩ 
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برابر با محل قدمین توباشد. این روایت صریح در اين است که زن به تنهایی . ۸ 
مأموم است. ظاهر قضیه این است که وقتی میگوید من میتوانم با عیالم در 


خانه جماعت بخوانیم » یعنی: من و عیالم » دو نفری نماز جماعت بخوانیم» 
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موید این استظهار این است که حضرت می فرمایند:در یمین تو قرار بگیرد. 


هریز 


چون در یمین قرارگرفتن در مورد مأموم فرد است. وقتی یک مأموم است؛ 
در یمین قرار میگیرد. این هم مژید این معناست. بنابراین اين روایت هم 
دلالتش دلالت خوبی است. روایت دیگری وجود دارد که به آن هم استدلال 


و 


کردند لکن دلالن این وی نست, آناروایت اول همین باب است: آن 
هم صحیحه است. محمد بن الحسن ‏ پاسناده عن علی بن مهزیار که اين اسناد 
هم اسناد صحیح است. عن حمّاد بن عیسی» عن حریز» عن الفضیل» عن ابی 
جعفر علیه السلام. آن روایت قبلی از امام صادق علیه السلام بود. اه قال: 
بعش رز خودشان ابتدااً فرمودند: الْمَراةٌ تصلّی خلف زوجها الفریضة و 
التطوع و تأْتمٌ به فی الصلاه. مرحوم صاحب وسائل میفرمایند: که المرأُ تصلی 
0۳ خلف زوجها میخواهد مکان ایستادن همسر را معیّن کند که مرحوم 
فقره‌ی بعدی: و تأْتم به فی الصلاه. زن میتواند ایتمام کند به شوهرش در نمازه 
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یعنی اقتدا کند به او و نماز را به جماعت بخواند. از این روایت فهمیده میشود 
که زن میتواند به شوهر اقتدا کند. اما آیا تنها؟ تنها بودنش معلوم نیست. یعنی 
از این روایت تنها بودن مأموم» یکی بودن مأموم از اين روایت فهمیده 
نميشود. بنابراین این روایت » مثل آن روایت قبلی ظهور تام در اين معنا 
ندارد. امروز چون طبق یک روایت روز شهادت حضرت مجتبی علیه الصلاه 
والسلام است. یکی از آقایان ذکر مصیبتی میکنند. تا ان‌شاءالله ؛ بقیه‌ی مطلب 


را فردا عرض میکنیم. 
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فاذا رآیتهم فی آمر فلا تحرح من وقتی یک جهت گیری عمومی را در قوم 


خودت» در جمع خودت مشاهده مین کنی» از آن خودت را کنارنگیر ! این» 
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معنایش این نیست که هر اشتباهی کردند. تو هم اطاعت کن! واضح است که 
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مراد» این نیست. معنایش این است که: انسان گاهی از آنها یکك چیزی می‌بیند 
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که به نظرش ناپسند می‌آید؛ به این بهانه از جمع به کلّی کناره گیری می کند؛ 


نزوا اختیار می‌کند» اين را نهی می‌کنند. می گویند: اینطور نباش! قاه یس 


2 
تج 


#۳ 
رک 


ه‌ِ م2 


بالرجل غناء عن ومهء چون بالاخره انسان به قومش نیاز دارد» همه به هم 


کح 


وود 
۶۸ 


احتیاج دارند. اذا خلم منهم یداً واحدة یخْلعون مثه آید کثیرةه شما یک نفری. 


7 


اج 


۳ 


شما که دستت را از بین دستهای اینها بیرون کشیدی» تو یک دست بیرون 


مد 


کشیدی. اما آنها صدها دست را از تو دور می‌کنند. برای تو یک معادلة 


۳۹ 


م۶ هه 


خسارت‌باری است. تو یک نفری» کناره می‌گیری آنها هزار نفرند. فاذا رآیتهم 


دا ۱2 


۳ 1 جحصم 
اه 


فی خر فاعنهم علیه» وقتی یک حرکت خیری» یک جهت گیری خوبی در آنها 


مشاهده می‌کنی؛ کمکشان کن! یکی از عیوبی که گاهی اوقات عارض جوامع 


د م۱ ۸۶ 


۲ 5 


۳ 


ما ۱ 
(ص 


5 


۳ ۲ 


۱ ۱ ی ۵ ۱۵ 


سا سر هس سره مزا 
روک 


4 


۳ و در 2۳ 
بل 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


سا لا را و ای را و ای را ۱۳ رک بو وس و زوسن 
اک وف مک( کی ور ور ۳ کی و میم 


درد بب 
می‌شوخه ونخود اخسهای است. کم اند به بکق کار ری کمک بکند 


و 


۳+ 


7 
ساب 1 


#۹ 


۱ 
3 
عف 


موضوع حجاب یک خرده‌ای مورد وهن قرار گرفته می‌ایستند به اعتراضء آقا 


۷ ِِ نت 
ض 


2 


8 


۹ 
0 


چرا چنین و چنان است؟ بسیار خوب. یک عده‌ای دارند برای ترویج حجاب 


۷ 


کار می‌کنند» جنابعالی هم وارد شوء هر مقداری می‌توانی کار کن! اهل فکری» 
فکر کن! اهل قلمی قلم بزن! اهل بیانی» بیان کن! اهل پشتیبانی اين افراد هستی؛ 


پشتیبانی کن! وارد شوا نه اینکه همین‌طور انسان بایستد از دور نگاه کنده احیانً 


را 0ج 
مار 


۳۹ 


> 


292 
7 


یک نقی هم بزند. بتابراین» ۳ دیدی در کار خیری» کسانی واردند» آعنهم 


کت ۳ 
ره 


هه و هو 


ما 
یج( 


2 
رگ 


م2 و هه و هو 


اشتباهی می کنند فلاتخذلنهم خذلان یعنی واگذاشتن رهاکردن؛ وا نگذار 


۲ خي 
جر 


(6 


7/۹ 


۱ 


آنها ره رهایشان نکن! وارد بشو جلوی آن کار غلط را بگیر! بنا بگذار بر اینکه 


۹-۳ 


ممانعت کنی. عدم خذلان یعنی این. آنها را رهایشان نکن وا نگذارا ولیکن 
تعاونگم علی طاعة ال فانکم آن ترا ابخیر ما تعاونتم علی طاعة ال و تناهیتم 


عن معاصیه. تا مادامی که افراد یک جامعه منومن در طاعت الهی به هم کمکث 


۱۷2 
مور 
۳ 


دهم 


می کنند و در منهیات الهی یکدیگر را نهی می کنند از ارتکاب آن منهیات این 


ی 
کج 


سس 
۸5 


(ف ۱ وم 
کود اه 


ی 


7 
69 
ژ 


وم رم بو 4 حِ ی 


جامعه دائم در حال خیر خواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر این است. 


کمک کنید به هم در کار خیر و نهی کنید یکدیگر را از کار شر! 


اج ۱۷ اج 9 ۱ اج 9 2 0 اج ۱ 3 ۳9 
دود کوج کین رس که وین رم که وین ‏ ع کت وی میم 
سس 3 
7 ۵ / 
۸ رس ۵ 
۷ 5 


کلام در این بود که آیا جماعت به مأموم واحدی که اٍمرأة باشد» منعقد 


می‌شود با نه؟ سید رانا عده فر مودند: می‌شود؛ استدلال هم کردیم به چند 


0 


روایت. یک روایت دیگر هم در اين باب هست. آن را هم عرض می‌کنیم. 


0 رک 


دج ۱2 


اين. همان روایت جهنی است که قبلاً خواندیم که از پیغمبر اکرم؛سل‌لرطراله 


2 


سژال می کند که در بیابان غلمان من فرزندان من خانوادة من با من هستند؛ 


رک 


آیا با اینها نماز بخوانی جماعت است؟ فرمودند: بله. همین‌طورتعداد کم شد تا 


2 
اد 


رسید به این جایی که گفت: من هستم و اهلم آفجماعة نحن؟ اگر من و اهلم 


+ ۳۹ وچ 


۲ خراي 
که 


کسی بگوید: اهل اعم از زوجه است. زوجه و غیر زوجه را شامل می‌شود. 


7۹ 


ره خرعی 


۹-۳ 


شاید مراد خانواده است. عرض می‌کنیم: بله» این احتمال هست. لکن اینجا 


ری ره 


قطعاً مراد زوجه است؛ زوجة تنها به دلیل اينکه بعد می‌گوید: ان المرأة تذهب 


۳۹ 


ما 
ی 


فی مصلحتها فابقی آنا وحدی» معلوم می‌شود که فقط همسرش همراهش بوده 


1 حححي) 
زوجم 


که وقتی او رفت دنبال کار خودش, میگوید: من تنها می‌مانم. بنابراین» در این 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


شق مسأله هم که مأموم |مرأة واحد باشد. جماعت جایز است و بحثی نیست. 


7 
1 


۱ وم 
در 
2 


بط ۴« و 
۷۲ ۳ 
رک ۱6۷۱۳22 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ ۳ 6 ۳ ۳ 


ا یراع رای را و۱۳ اج هرمز 
ی ی ی ی مت 
2۸۵ 7۸ هه 


2 
سب 
مسق نیت ککن 


باشد. ظاهراً صبی و صبیه هم فرقی نمی‌کند. صبی را به عنوان مثال 


دک گرونشع.۱ با اینجا هم جماعت صدق می‌کند؟ فرض بفرمایید به نماز 


ت۱2 ۱۱9 
71 ت((2 
۳ 


ایستادید» یک پسر سیزده چهارده ساله به شما اقتدا کرد که مکلف نیست. این 


کر 
۳ 


اگر جماعت باشد» طبعاً اگر شک کردید؛ می‌توانید به يقین او رجوع کنید 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


- شک امام و مأموی همچنین سایر احکام جماعت وابهای جماعت و امثال 


اینها- آیا بر این احکام جماعت مترتب است يا نه ؟ 


۷( شا 
وج 
م3 
ی 


سید رانا عده می فرمایند: تلف ۳3 مأموم صبی هم باشدء کفایت می کند. 


دلیلی که بر این معنا ذکر شده است. دو روایت است؛ یک روایت. روایتی 


۷" 


و 
ای 


9 ۷ 
ام 


است در باب بیست و سوم از ابواب جماعت. حدیث دوم است: 


هه 


باسناده» بعنی: اسناد شیخ هروا نله عن محمد بن احمد بن بحبی» عن احمد 


۷ 
اد 


۳۹ 


پن محمد. اینها ثقه هستند» عن ابیه» عن ابی البختری» ابی البختری وهب بن وهب 


0 


است که قاضی عامی است و از حضرت هم روایات زیادی نقل کرده اسنت. 


نجاشی دربار؛ ابی البختری می گوید: کان کذابه دروغگو بود» قاضی دروغگو. 


1 حححيی) 
اه 


25: 


۵ وس 


اس 


مصوزیخد 


۳ 
7 
۳ 


مرحوم ۶ «ر وان ال علر» از فضل ین شاذان نقل می کند که: کان کذاب او هم 


لت 
1 1 
1 3 ۰۵۰ ‌ 


0 
> 


۷۲ ۳ 
رک 26۳۵ ۱۰:۳۳ 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ لک ۳6کس ۲ 


اه اجه ک کج ۱ ۱ ۱۶ م۱ ۱۱ قاجا اج ۱9 درا رد۱۳0 
کج جهن وین که وید رس که وین کت وی میرم 
9 


۲ و 


2 
و 


لکن. اين الغضاثری»ناندد, که در بسیاری از ثقات شبهه می کند» ایشان در 


این مورد از آن طرف افتادندا می‌گویند: کان کذابا؛ و روایاتی از امام 


م۱۸۱9 
4 و 


7 


صادی«عطالام» نقل گردة است که هم این روایات مورد وئوق‌اند. این» چیز 


0 رک 


د ۱2 


عجیبی است که آدم کذاب. روایاتش مورد وثوق باشد! به هر حال» این روایت 


۳ اي 
مار 


رک 


2 
و 


عن ایب« طراطام. ان لیا طلم؛ قال: «الصبی عن یمین الرجل فی الصلاة ادا ضبط 


2 
لد 


الصت اعق ادا فط الست ره فراقب ضک نان ات بافاه 


+ ۳۹ وچ 


رعایت کند. تارة بچه‌ای است که از امام جماعت جلو می‌افتد یا فاصله 


۲ خراي 
که 


۹ 


می‌گیرد» قواعد صف را ضبط نمی کند. اگر قواعد صف را ضبط کرد صلاة 


ها خرعی 


7 


۹-۳ 


اس ۵ م 


این صبی واحد و امام» می‌شود صلاه جماعت. و المریض القَاعد عن یمین 


ری ده 


۳۹ 


الصبی جماعة. اگر یک مریضی هم بود که آنجا پهلوی این صبی نشسته و نماز 


ما 
ی 


می‌خواند» این هم جماعت است. این محل بخث نیست. دلالت این روایت 


1 حححي) 
خر زوجم 


شبهه‌ای ندارد؛ دلالت خوبی است. اما انصافاً به این روایت نمی‌شود اعتماد کرد 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


به خاطر همین خصوصیتی که در ایی البختری است. 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


۸ 


۱ وم 
در 
2 


بط « و 
۷۲ ۳ 
رک 26۳۵ ۱6۷۱۳22 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ لک ۳6کس ۳ 


اک کج ۱9 ۶ اج ۷2 ۱2 ند اج 3 2 ند اج 3 ۳ 
کوج کین رس که وین رس کاب وین هکت وی میرم 


9 


۹ 
4 


و 
حمم 
ِ 
23 
‌ 
ات 
۷ 
بت 
م۳ 
‌. 
َ 
ما 
ح 
ب‌ 
م۳ 
9 
3 
نع 
ات 
‌. 
۵ 
7 
۳ 
ی 
م۳ 
71 


داریم روایت ابراهیم بن میمون» روایت پنجم همین باب است: 


محمد بن یعقوب عن جماعة عن احمد ین محمد» عن الحسین ین سعید» عن 


7 


فضالة عن حماد بن عثمان عن ابراهیم بن میمون» عن ابی عبدالهم» فی الرجل 


0 رک 


د ۱2 


یوم اللساء لیس معهن رجلٌ فی الفريضة. سوال اوّل اين است که: امامی است 


۳ اي 
مار 


که مأمومین‌اش فقط زنها هستند مردی همراه این زنها نیست؛ آیا این جماعت 


رک 


2 
و 


می‌شود؟ قال: نعم اشکال ندارد. بعد حضرت می‌فرمایند : و ان کان معه صبی 


2 


و و 
۳۹ 


قلعم الی جانبه. اما اگر صبی‌ای با این امام جماعت بود» او طرف راستش 


7 
تایح( 


بایستد. به این روایت به خاطر ابراهیم بن میمون در سند اشکال کردند. مرحوم 


۲ خي 
جر 


ره خرعی 


آقای خویی « الط می فر ما یند: ابراهیم بن میمون توثیق نشده است» بل توثیق 


7 


۹-۳ 


خاص نشده است. لکن ما اين روایت را از لحاظ سند رد نمی کنیم به دو جهت: 


ری ره 


یکی اينکه ابراهیم بن میمون اگرچه توئیق خاص نشده است. لکن صفوان بن 


۳۹ 


ما 


یحیی که یکی از آن سه نفر معروفی است که لایرون الا عن نقة از ایشان 


1 حعحي) 
زوجم 


روایت کرده است. وقتی صفوان از کسی روایت کرد این آمارة وثاقت است. 


۳ ۰5 


۵ وس 


اس 


یرنه 


دوم اين است که: اگر کسی توثیق ایشان را قبول نداشته باشد این روایت به 


۸ 
7 
1 


۱ وم 
5 
2 


ده ۷ ِ 
۲ ۳ 
۳ ۳ کر 26۳۱0 تک ۰۳| 
7 نت ۸ 6۲ اس نت ۸ لک 6 ۳ ۳ 


اج اج ۱9 2 اج و۳ ۱2 کج ۶ هد انج م۳ ۱ ۱ ۷ 
دح دم کی کی رس که وید ره مک وی مه وین میم 


7 درد بط 


لحاظ سند مورد قبول است به خاطر اينکه راوی از ابراهیم بن میمون حمّاد بن ۸ 


۹ 
4 


عثمان است که از اصحاب اجماع است. گفتیم مبنای ما این است که هر جا در 


۷ 


2 
۹ 
1 

ره 


سند روایت یکی از اصحاب اجماع حضور داشته باشند؛ روات بعد از او را نگاه 


از لحاظ سند مشکلی ندارد. لکن استدلال به این روایت. مبنی بر این است که 


اج 2۷ نا 
2 ۳ 


ما بگوييم حضرت بعد از بیان حکم نماز جماعتی که همة مأمومین آن زن 


کی 


2 
5 


۲ اي 
جر 
2 


اگر این‌طورگفتیم روایت بر این مدعا دلالت می‌کند. 


لکن به نظر ما اين» درست نیست؛ این روایت این را می‌خواهد بگوید که اگر 


ح(ت 
۷۳۸ ۱-2 


عده‌ای زن به این امام اقتدا می کنند و اين پسر غیربالغ هم اینجا هست؛ اين پسر 


م7 


خبي 


غیر بالغ کجا بایستد. بحث در مکان ایستادن اوست. حضرت می‌فرمایند: پهلوی 


۳ 


امام بایستد. در صف زنها نایستد. دلیل اينکه ما اين را از اين روایت می‌فهميم 


۳۹ 


این است که: در همین باب یک روایت دیگری هست. روایت معتبری همین 


دا ۱2 


۵ 


قضیه را نقل می کند به شکلی که معلوم می‌شود مراد. این است. و آن» روایت 


رها 


سوم این باب است: 


دهم ۱2 ۸۶ 
۹ 


۲ 5 


۳ 


ما 2 
مه > 


5 


1 )۸ 
رد 


سا سر هس سره مزا 
روک 


4 


بل 


6 


"۹ 


-_ 
7/۹ 


۱ 


دا ۱ دا اد ار ۱۳0 
دم ک و و زر مک و سک وید ‏ مک وو ام وی عر 


11 


و 
7 
مم 
‌ 
ت 
۳ 
4 


0 1 
باسناده عن محمد بن علی بن محبوب» عن یعقوب بن بزید» عن محمد بن ۳ 


م۳ 
» 24 
دس 1 9 


7 


13 
سنان- بنا بر اينکه روایت محمد بن سنان را قبول بکنیم- عن عبدالله بن 


مسکان- عیناً همین قضیه را نقل می‌کند- قال: بعشت آألیه (یعنی: به حضرت ۳ 
۱ 


۹ 
0 


7 


مقس الق تفای نا 5 یرت صادقی« ۰۳/۳ بمسألة فی مسائل ابراهیم» ابراهیم 


۷ 


رس( 


بن میمون مسائلی را نقل کرده بوده است» جنابت عبداللّه پن مسکان همین 


وی 


مسائل را با مسائل مورد نیاز ابراهیم را می‌نویسد. خدمت حضرت می‌فرستد. 


۳۹ 


> 


فدفعها آلی ابن سدین آن نامه ره نامه مسائل ابراهیم را یا خود ابراهیم یا هر 


کسی به این سدیر داد ( که حنان بن سدیر است) که او از حضرت سوال کند. 


۷ 7۶ 
7 


32 
2 


فسأل عنها ابن سدیر و ابراهیم بن میمون جالس؛ در همان مجلسی که ابراهیم 


7 


7 


مه هیمس 
کج( 


بود» عن الرجل یوم الْساء. عیناً همان مسأله است. مردی برای زنان امامت 


۹ 


هر( 


می کند فقال: عن الرجل یوم اساء؟ فقال: نعم. حضرت فرمود: اشکالی ندارد. 


7 


ا 2۵ 


فقلت» عبداللّه بن مسکان می‌گوید: گفتم: سل عن هن |ذا کان معهن غلمانٌ لم 


۷ 


پذرکواء اين سژال را هم اضافه کن که: اگر با اين زنهایی که با اين امام 


تج ری ۹( 


جماعت نماز می خوانند» پسر بچه‌هایی هستند که لم ید روا بعنیی مکلگ 


2 


۳ 


۸ 
۱ 


۹ نشدند» این چطور است؟ آیقومون معهن فی الصف ام یتقدمونهن» آی 0 


۲ 
4 1+ 
2 


2 رد 5 
ود 


او ِِ بو رور یه نت ۳3 
۱ ۲ ۳ کرت ِ 74 ی 0 ار ری 
نت ۸ 6۲ ات ۸ کب 6 ۳ ۳ 


زره اک اهم ۱۱۷ 4 هم هم اهر ۱ رم ۱ و۱۳0 
مک وید کین مک وید سک وی امک وی غیت 


و 


۳+ 


7۳ 
سم 
ِ 
- 
ت‌ 
2 
سر و 


8 
#۹ 


بایستند. جلوتر از زنها نماز بخوانند؟ می‌گوید اين را سژال کن! فقال: لاء 


3 
عفر 


حضرت فرمودند: نه» پهلوی زنها نایستند» بل یتقدمونهن و ان کانوا عبیداه جلو 


۱ 


۹ 


8 


۹ 
0 


7 


بایستند» ولو آن پسر بچه‌ها غلام هم باشند» آزاد هم نباشند» در صف زنها نبا ید 


۷ 


تا تاه تال صا تایس تب ال: یکست ال اس انا ل لاد یه سسکا به 
با 3 ن رل ی دای 9 ی ی سق ِ 


رس( 


2 


را 0ج 
مار 


تفصیل نقل می‌کند و ابراهیم بن میمون که در جلسه حاضر بوده است. به 


۳۹ 


> 


25۱۷ 
و 


بن میمون بود و سوّال شده بود از صبی‌ای که در کنار امام است. آن صبی‌ای 


۷/۳ 


است که با زنهاست. زنانی به امام اقتدا کردند» یک صبی‌ای هم آنجاست؛ 


ما 
یج( 


2 
رگ 


۲ خي 
جر 


راجع به کیفیت ایستادن این صبی است, راجع به مکان صبی است. اگر یکك 


(6 


7/۹ 


۱ 


صبی‌ای با جماعتی از زنان بود که می‌خواستند نماز بخوانند؛ این صبی مکانش 


۹-۳ 


کجا باشد؟ آیا در کنار آنها بایستد یا جلو بایستد؟ حضرت می‌فرمایند: جلو 


بایستد. پس اصلاً ربطی به مساألهٌ ما نحن فیه ندارد. 


۱۷2 
مور 
۳ 


بنابراین» این روایت هم کافی نیست. دو روایت محل استشهاد بود برای اين 


دهم 


فرمایش سید که فرمودند می‌تواند صبی واحدی تشکیل جماعت بدهد با یک 


ی 
کج 


سس 
۸5 


امام. این دو روایتی که به آنها استشهاد شده است» کافی نست؟؛ چون آن 


(ف ۳ج 
کود اه 


4 »« 

۶ 5 
۳۰3 7 ۲ و ۳ کر ۹( #7 ۱ 7 اک ری 
0 مت ۸ ید 2 ۳ 


ه اج اج ۵ اج ۱۷ ۱ ۵ اج ۱ ۵ لاحم ۳ 
دح مک وی کی رس که وید ره مک وی مک وی میرم 


۴ ک 
7 سرت بط 
/ 


روایت اول دلالتش خوب بود. سندش ضعیف بود» و اين روایت دوم دلالت ۳ 


ندارد. بنابراین از جهت دلیل لفظی دستمان خالی است. 


جح 
۱ 
3 
عف 


یک حرف دیگری اینجا وجود دارد که بعضی از بزرگان فرمودند» از 


(4 


8 


2 
0 


7 


جمله فر حون آقای خو یی « "رانا »ی و آن حرف این انیت می‌فرمایند: ما 


۷ 


رس( 


2 


اطلاقاتی در باب جماعت داریم مثل صل خلّف من تَقّ بدینه؛ اين اطلاق 


2 اي 
مار 


همچنان که شامل افراد نار کسان می‌شود. شامل صبی هم می‌شود؛ صبی هم 


۳۹ 


> 


25۱۷ 
و 


22 


باب عبادات صبی دو قول هست: یک قول این است که: عباداتش تمرینی 


و 
یج( 


2 
رگ 


است. مشروعیت ندارد» یک قول اين است که عباداتش مشروع است» شرعی 


۲ خي 
جر 


است. لکن بر او واجب نیست. بنا بر اين قول» قول بر شرعیت عبادات صبی که 


(6 


7/۹ 


۱ 


۹-۳ 


قول معروف است و قول قوی هم همین است. ما هم همین را قبول داریم؛ 


مرحوم آقای خویی هم همین را قبول دارند. بنا بر اینکه عبادات صبی مشروع 


۱۷2 
مور 
۳ 


اگر این‌طور گفتیم» پس آن روایتی که می‌گوید صل خلْف من تق بدینه» صبی 


دهم 


نی 
کج 


2 


را هم مخاطب قرار داده است. اطلاق دارد. به صبی می‌گوید پشت سر کسی 


۳ 2 
۹ 
8 
"۰ 
نا 
"۰ 
۸ 
:۷ 
۷ 
3 
۳ 
1 
ده 
3 
3 
۹ 
3 
2 
ت 
9 
عا 
1 


ی ۹۳ 


۳ 
۹ 


0 


32 
دا رک ردو کرت خی رز سس ین 
نب ان دق روف 


اج اج ۱۷۵ ۱2 ۵ اج ۱۷ ۱2 بجر ۱۷ اا م۱0 ۱ ۷۳ 
در کم سک وم رسک و سک وی مک وی عوت 
9 ۲ 


پس اولاً اطلاق خطاب صبی را هم شامل می‌شود انیا این اطلاق خطاب ۳ 


شامل می‌شود هم صورتی را که تنها باشد. هم صورتی را که کسی همراهش 


۹ 
ما ۱ 
ره 


باشد. بنابراین» صبی تنها هم که در کنار امام جماعت باشد» جماعت منعقد 


2 


3 


۱ 


0 رک 


د ۱2 


در اینجا یک شیهه‌ای وجود دارد» و آن این که: کسی بگوید: چطور 
مکلفین می‌شود. آن که مکلّف نیست» چه طور مخاطب به خطاب تکلیفی 


7 ی 
ی ره 


می‌شود؟ 


لت 
کج 


2-۱ 
مج 
۸۸ 


۷ 


جواب این شبهه را در بحث مشروعیت عبادات صبی مفصل بحث کردند. 
جوابش این است که: این که گفتيم خطابات شارع مقدس شامل غیرمکلفین 


نمی‌شود» یعنی الزامش شامل غیرمکلفین نمی‌شود. و الا خطاب شامل همه 


بکه 


۵1 (0 
7۱۳ 


۳۹ 


ات6 هر کی له تاره کی کهسترن استه تااضی غرخبه اس 
نمی‌فهد؛ آن» بحث دیگری است. وقتی فرض کنید می‌گویند: از چراغ قرمز 
عبور د نکنید! معنایش این نب نیست. که غیر مکلفه حق دارند عبور کنند. مکلف و 
۹ ِ 

غیرمکلف» زن و مرد همه مشمول این خطاب هستند» نمی‌شود گفت کسی که 


۰۳ 1 


۱ ی ۱ یو هی | 


۹ ۱ ممص و ات تخد 7 ۳ 1 7 
ی ری یه ار میج رب ۱ 1 


و۳۹( 


د م۱ ۸۶ 
۹ 


۳۹ 


5 ۲ 5 3 , 


۰ 


۳ 


7 


۰4-۶ 


۳۹ 


وج ۱ وم 
در 


سح 


رو 
9 


۱۳0 ۱ ۸ 


دا ۱ اد اج دا جع اج ۱ یت 2 
ام ۱ ۱0 


11 


0 

ِ 

ی 

3 

رد ۱ 
ع 


دس ام 


سال کم دارد؛ مخاطب به این خطاب نیست. این را نمی‌شود گفت. مخاطب به 


خطاب. همه هستند. مگر آن وقتی که آن بچه این قدر کوچک است که 


۱ 


۹ 
0 


7 


نمی‌فهمد» غیرممیز است. اما اگر ممیز شد. مثل همه خطابهای متعارف در عالم 


۷ 


او هم مشمول خطاب است. بله» تکلیف از کلّت است» برای کَلفت بر روی 


رس( 


32 
2 


ار ادج ۱۶ 
ما دمم > 


دوش انسان شارع مقدس حد معین کرده» حد بلوغ را. این شرط بلوغ در مورد 


۳۹ 


> 


آن کسی است که این خطاب شارع به صورت کُلفّت بر روی دوش او است؛ 


حتماً باید انجام بدهد باید و نباید دارد. غیر بالغ مکلف نیست یعنی گُلفّت بر 


۷ 7۶ 
7 


دوش او نیست. باید و نباید ندارد» اما خطابت متوجه به او هم هست. بنابراین» 


این اشکال وارد نیست. پس به غیرمکلّف. غیربالغ می‌گوید: صلٌ خلف من تتق 


۱ 
7 


2 خرمي 
1 
رگ 


بدینه سواء کنت وحدک آو مع غیرک. اطلاق شامل این می‌شود. اين فرمایش 


۹ 


7۷۳ 


7۷ 


ات 2۵ 


اسف آلی. یعنی اگر امام در این وسط دچار مشکلی شد» صبی جلو برود امامت کند؟ 


1 
تج ری ۹( 


معظمم له. جزو شرایط صحت جماعت بلوغ امام است. به امام غیر بالغ 


نمی‌شود اقتدا کرد اما در رجوع شک به مأموم یا بالعکس ملتزم 


داهم ۱ ۸۶ 


0 ۱۶۱۶ ۸ 
۱ ۹ 0 


۳۹ 
#0 
تس 


و ۳« 


7 

9 ایام ور وود | 
۵ ۱ ۱۷ 4 ۳ کر 7 کِ جر 9 
۱ 61۲ اب 6/۸ اس مرت ۱۳/۸ فص هو ید 


اج ی ۶ اج ۷2 مج ۷ ۱ ۱ ۱۳ 
مک جوز مک وی رس ک وید ماع وی رگ 


آلی: نماز صبی مستحب است. نماز مستحب را نمی‌شود به جماعت خواند. 


را 2 
2 تا 
7/۹۹ 


معظم له: آن صبی نماز واجب را دارد می‌خواند. طبعیت این نماز» واجب 


است. مستحب ذاتی را نمی‌شود به جماعت خواند؛ قبلاً بحث کردیم. آنچه به 


۹ 


وه 


جماعت نمی‌شود خواند» مستحب ذاتی است. ما هو بالذات افله باشد. اما آنچه 


- 


بالذات واجب است. اما به یک جهتی وجوبش برداشته شده. این را می‌شود به 


۷ 


اس 


کج 


جماعت خواند. 


۳-3 
ره 


بنابراین» این اشکال بر ایشان وارد نیست. لکن یک اشکال دیگر وارد است 


72 
و3 


۱ 


۳ 


آخر است» در باب اطلاق مکرر گفتیم در اصول هم جرو واضحات است- 


دس 
ور :۳ 


ی 


7 


آن وقتش به اطلاق می‌شود اخذ کرد و گفت کلام اطلاق دارد که در مقام بیان 


ری اجه 


۳۹ 


و ی ات ی 


که دربارةٌ سگهای شکاری است وقتی حبوانی ۳ شکار می کنند» قرآن 


2۷ 


۷2 


(۹ 


گت می‌فرماید: «فکلوا مما آمسکن»۱ آنجه آنها شکار کردند را بخورید! بخورند 


دم 
کر 
ف 


۳ 2 2 


۷ 


اد 4 ۰۴ 


4 
دام موه ی ی 2 | 
)22 دهد "ره 1 ۱ مصص و دهد ممص/ صم/2۳۱ ۱۰ 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ لک 6 اه ۳ ۳ 


۷ 


اه اج ک کج ۱ ۱ ۱۶ م۱ ۱۱ قاجا اج ۱9 رجا ۱ ۱۳ 
ت راکو هد کی که وین مر کب وین مت وی میرگ 
9 


2 
6 شش ۷ 5 ۹ 7 


مورد نظر نیست که آب بکشید یا نکشید. می‌خواهد بگوید گوشت حیوان 


صبد‌شده توسط کب صید حرام یست» در مقام بیان عدم حرمت است. 


۱ 
4 و 


2 


دهان سگك. در اینجا همین‌طور است. می‌خواهد بفرماید آنچه برای تو در 


0 رک 


د ۱2 


۳ اي 
مار 


جماعت لازم است» وئوق به امام جماعت است. در مقام بیان اعتبار وثوق 


است» صل خلف من تلق بدینه. آن کسی را که وثوق به دین او داری» پشت 


رک 


3 
5 


سر او نماز بخوان! این معنایش این نیست که می‌خواهد شرایط دیگر را نفی 


که 


بکند. همةٌ قیود دیگر را بخواهد نفی کند. اگر شک کردیم در یک قیدی از 


ما 
دحا( 


۲ اي 
مور 
7 


ره خریی 


قبود به این "صل خلف من تثق بدینه " نمی‌توانیم تمسک کنیم. این صل خلف 


۸۸ 


من تثق بدینه» فقط وئوق به امام جماعت را می‌خواهد بیان کند. باید به دین اوه 


۹-5 


ری ره 


به تقوای او وثوق داشته باشید! همین. اما اینکه تنها هم باشیء اشکال ندارده با 


۳۹ 


یک نفر دیگر هم باشی اشکال ندارد؛ در مقام بیان اين معنا نییست. 


ما 


تک 


بنابراین» به این: صل خلف من تثق بدینه که ایشان فرمودند» هم نمی‌شود 


۸ 


تمسکک کرد. نتیجه این می‌شود که اين فرمایش سید که اگر مأموم فقط یک 


۰ ۱1۵ 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


۸ 


۱ وم 
در 
2 


14 «۵» ۱ ۳" 
۷۲ ۳ 
رک ۱6۷۱۳22 
7 نت ۸ 6۲ ات ۸ لک ۳6کس ۳ 


جلسة ۲۶ سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ 


۰ 
69 


1 
در ۱ ۱۳ 


۱ ۱۷ ۱۷ ۱ ۱رد ره تن 
کت کوک سک وه وس کون ع ایو 9 

۱ 

سرب 

ری 1 

/ ۸ و۳ 

تظرم 3 

فک 


بط 


۳ 
0 


۸ 


#۳۳ 
مرک 


2 


۳/0 


کر جر ۵9 92 # #- 7 ۳ ی او 0 ععیه و هم 
زید بن عبد الْعْفّار الطالسی قال:حدتنا حسین بن موسی بن جعفر بن محمد 


3 


کج 


بن علی بن الحسین ,صلات یم ین فاطمةً س ان اه + علررآلی مراد از 


ور هه 


دح ۱۱2 


حسین بن موسی در اینجاء برادر امام رضاءعطالام» فرزند حضرت موسی بن 


جعفر «ثاللام» است. این حدیثت از این جهت جالب است که در سند در همه 


۹ 


طبقات اسم هبار کت فاطمةً زه را دطام لاه در شده» با اینکه روایت از ایشان 


۱ 


نیست. قال حسین بن موسی عن عمه علی بن جعفر (که جناب علی بن جعفر 


24 


معروف» عموی این حسین بن موسی می‌شود)» عن عمه علی بن جعفرین محمد 


الوم 2 ۱۸۶ 


۷/3 


ری اجه 


و 


بن علی بخ 1 1 لحسی تس فاطمةٌ س رل له ,سل عدوال» ضن آخیه وت بن 


رم ۱۶ 
۳۹ 


جعفر بن محمد بن علی ین الحسین بن فاطمةّ بنت رسول الله« لا وال عن 


2 
5 


۳2 #. 
جرا 
2 ۳۹5 


۷ 


جعفر بن محمد پن علی بن الحسین بن فاطمةً بشت رسول اللّه» عن محمد بن 


*ست 


5 


علی ناسین بن فاطمة بت سول هیده ناسین ببن قاطمة بت ۳ 


ب 
۱ 
۰ 
2 
نحص 
4 
"۳ 
۹ 


ان 


1 


رن 


دا را ار ۱۳0 
کوج که بیس که وین مس کب وین کت وی میگ 


71 


| 


3 
م 
‌ 
« ۳ 
دسر 


2 ده 


‌ مم 2 


له یل وال قال (حضرت امیر الم منین«ظا لام» فرمودند): ایما رجل #۴ اب 


۸ 


#۳۳ 
و 


7 


مس م2 


رجل من ولدی صنیعة فلم یکافته علیها فآناالمکافی له علیها. اگر شما به یکی از 


۳/0 


فرزندان امیرالممنین صنیعه‌ای» یعنی: یکك خدمتی. یکث کار خوبی انجام لا 


کج( 


و( 
کج 


خی 


بدهید» هدبه‌ای» محبتی» لطفی نسبت به او یکنید» و در مقابل» آن سیدی که از 


ور هه 


۷ 


اولاد امیرالم منین «الام» است» پاسخ محست شما ۳ ند هد» بالاخره او در 


جواب بایستی یک اظهار محبتی به شما می‌کرد ولی نکرد! غفلت کرد! در 


را 20-3 
جاور 
۱ 


این صورت من خودم جواب او را خواهم داد. این روزها خیلی‌ها عازم 


عتبات‌اند و از نجف عبور می‌کنند و خدمت حضرت می‌روند. این بزر گواره 


1 


2 خرم 


2 


> 


2 
ور 2 


ماه 


از پاسخگوئی به این محبتها غفلت می‌کنند» خود این بزرگوار می‌فرماید: 


۳۹ 


۳ 


آنا المکافی که علیها. ! 


مر 


ارت 


۳۹ 


دج ۱92 ۱2 
> 


3۹ 4 
۹ ۰۲ 4 72 
۳ کر 7 6۷ 
سا تک ۳۱ يم ۳2 ۱ يم و ۸ ۳۱ رفک رو 


ای هام۱ ۱ دجم ۱ م۱ ۱ کج ۱ :۱۳0 
ت دم کول سک وی 7 مک و سک وی کت وی مت 
2 رب دب 
۱ [ ۰ 1 
2 ری نید یا سس 


۳ 
در مسألة دیروز؛ بعضی از دوستان زحمت کشیدند این روایتی را که مرحوم 


۲ 
سم 


۸ 


599 


7 


آقای خویی به اطلاق آن روایت اخذ کرده بودند «صل خلف من تثق بدینه!» 


۳/۸ 


‌ 


دود 


گفتیم که این روایت اطلاق ندارد. چون در مقام بیان از این جهت نیست. در 


2 
کت 


ور هه 


مقام بیان امر دیگری است؛ می‌خواهد اعتبار وثاقت را در امام جماعت بیان کند. 


دوستان که روایت ۳ پیدا کردنده متن روایت با آنچه روم آقای 


د 
َ 


و 
اه ۳ 


خویی «روا ناه بیان می کنند» اند کک تخییر و تفاوتی دارد. با آن متن» این حرف 


ور و 


را 2 20/3 
که 


ما کامار زوشع می شوق‌هن روایت ایس است: لاضل الا علت سفن ندیه 


کج 


2 
و35 


اين؛ «لاتصل الا خَلف من تثق بدینه» واضح است که در مقام بیان اعتبار واقت 


1 


امام است. و این دوستان به نکته‌ای توجه کردند و آن این است که: لذا همه 


۳ 


ماه 


2 


> 


فقها این روایت را در باب اشتراط عدالت امام جماعت ذکر کردند. یعنی همه 


ور 2 


از این روایت همین را فهمیدند که اين روایت در این مقام است. در مقام بیان 


2۳ 


اشتراط واقت به عدالت امام است. پس از آن جهتی که ایشان مورد نظرشان 


ارت 


بوده مطلقاً اطلاق ندارد» در مقام بیان ست. 


وید 
۸ > 


: 1 
۳ 20 


ی 2 
زک 


[ا م۱ 


2 
14 


4 یم بر 1 7 1 7 2 ۹8 72 و :۷ ی 44 ان 
مسا ود وت حور تم دوریم وت روز ات حور زا 


۵ 


2 
۶و 


اج هب۱9 ۱ ۵ اج ۱0 ۱ اکج ۱ ۳ 

دک یسک وک که وید که وین مت وی میت 

/ / 7 بت بط 
۱ 


مسألة نهم هم مسا مفصلی است. چند موضوع قابل توجه و مهمی در این ۸ 


2 
۱ 
۰ 
۳۳+ 


۳ 


و27 
٩ ۱‏ اجه 
دسر 1 


#۹ 


۹ 


مسأله هست. ما متن مسأله را می‌خوانيم بعد هم به اجزاء اين مسأله رسیدگی 


ی 


م۶۱ 


۹ 


۹ 
ی 


می‌کنیم. مسأله این است: لایشترط فی العقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین 


نت 


8 


تهٌ اٌامام الجماعة و المامة. در نماز جماعت شرط نیست که امام قصد امامت 


بکند. این لازم نیست. اگر یکث نفری ایستاده نماز خودش را می‌خواند شما 


3 


۱ 
0 


پشت سر او به او اقتدا می‌کنید. او هم اصلاً نمی‌فهمد» تا آخر نماز هم ملتفت 


۳۹ 


نمی‌شود که کسی به او اقتدا کرده است. اين» جماعت است. اشکالی هم 
ندارد» در حالی که او قصد امامت و قصد جماعت نکرده است. البته اين» 


در غیر جمعه و عیدین است؛ چون در جمعه و عیدین» قصد جماعت شرط 


۸ 


هه 
7/۹ 


ظ 


است. اگر امام قصد جماعت نکند. در واقع آن شرط را بجا نیاورده است. باید 


ی 


دس 


۷/2 


7 


که او ولا ۳5 


آنجا کسانی؛ حداقل پنج نفر یا هفت نفر باشند» امام بایستد برای آنها به قصد 


5 


4 


جماعت نماز بخواند. آیا واقعاً جمعه و عیدین مستثنی است يا نه. این را بحث 


۸ 


خواهیم فرمایش ایشان این است: 


دا ۱2 


اروت 


فلو لم‌ینوهاء لم‌ینو امام جماعت. جماعت را و امامت را مع اقتداء غیره بهء 


در 2 
مور 
4 


تحَفّت الجماعة سواء کان الامام ملتفتا لاقنداء غیره بهآَم لا. چه امام بداند که 


۹ 
سل 


5 


ره 
> 


کسی به او اقتدا کرده چه نداند. وقتی که یک نفر با بیشتر به او اقتداء کردند» 


۶ 


۸ 


۳ 
کار کر 


7 


د ۰۴ 

۲ 
0 مات ۱ م9 بک 0 ۹ 927 ۹ #صس ۹2 7 2 ۳ 
ای > مه یر سیر با 


جح 
ان 

9 

53 


7 
ت‌ 


ق 


۵ 


3 


و ۳ 
رص ‏ ا جنر اک روا رم 


ب ری بط 
۳ ر 
3 


۰ 
۱ 
۰ 
۳۳+ 


۳ 


۳ 


۴ 


ول 
مره 


۰ 


غلی ثية الامامة. اگر ثیت امامت نکنده تواب امامت را نمیبرد. اگر بخواهد ثواب 


-» 
۳ 


م۶۱ 


۹ 
ی 


امامت را ببرد» باید نیت امامت بکند. این هم دنبالهٌ این مطلب اول. 


نت 
۳ 


8 


این یک بخش از مسأله نهم. بخش دوم اين مسأله اين است: و آما المأموم 


3 


۱ 
0 


فلابدٌ له من نية الایتمام. مأموم باید قصد اقتداء و ایتمام بکند. فلو لم‌ینوه» اگر 


پشت سر امام جماعت به نماز ایستاد» اما قصد اقتدا نکرد» همین قدر با او نماز 


۳۹ 


می‌خواند» او رکوع می‌رود» این هم رکوع می‌رود اما قصد جماعت ندارد؛ 
لمح الجماعٌ فی حّه در مورد او جماعت صدق نمی‌کند. بله» اگر 


مأمومین دیگری باشند که آنها قصد جماعت کرده باشند» در حق آنها جماعت 


۸ 


هش 
7/۹ 


ظ 


صدق می کند اما در حق این شخص صدق نمی کند. و ان تابعه فی الاقوال و 


ی 


دس 


۷/2 


7 


ری وه موی 


الافعال هر چند در اقوال و افعال صلاة هم با امام متابعت کنده اما قصد اقتدا که 


- 


0 


اک ماع تسار ال که فا اف با نو کمای ماع از تسیک 


۸ 


نیست. آیا نماز فرادایش درست است یا نه؟ می‌فرمایند: وحینثذ فان آتی بجمیع ما 


دج ۱2 


اروت 


یجب علی المنفرد صحخت صلاته. اگر هم وظائف نماز منفرد را بجا بیاورد؛ 


در 2 
مور 
ار 


در این صورت نمازش به طور فرادی صحیح است» و لا فلا. حال» سوال 


0 


اینجاست سوره‌ای را که نخوانده. چه می‌شود؟ بله, اگر سوره را نخوانده باشد» 


۶ 


۸ 


۱2۵ وت 5 
" ۳ 1 با ۷ جح ۱ 
۳ 


7 


»۵« ۶3 
۲ 

۱۵ ۲ ۵ + ۷ رن ۹ 7 ۵ 7 ۷ ۱ 
سک 4 ۳ ۱10 ۲۱۳-۹ 1 7/3 0/۳6۱۱ 
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0 

4 
۵ 
۹1 


7 
س‌ِ 


1 


و 


ک کن ی کی ور 7 و۹۳ و میم 
مت 


در این صورت نمازش باطل است. فرض این است که همه وظائف منفرد را 


تا 


تا 
دسر وله اسف 


و 


و 


4 
فت 
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هه 
ض 

ِ 

گ 
5 
۵ 
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.یه 
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ات 
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توت 


1 بخش دیگر از این مسألة نهی مسأْلة وحدت امام جات سم و. کل ۳ 
/ ۱ 
۱ 4 مس ۳ 
۱ یجب وحدة الامای بایستی به یک امام جماعت اقتدا بکنید. اگر مثلا دو نفر 7 


آنجا ایستادند» می گویید من به هر دوی اینها اقتدا می‌کنم اینها هم هر دو با هم 


ها 
کت 


نماز می‌خواننده مثل آنچه معمول شده سورة قرآن را با همدیگر هم‌صدا 


د 


۳۹ 


می‌خوانند» اینها هم مثلاً حمد و سوره را با هم می‌خوانند. شما هم به هر دو 


راخب 
که 


اقتدا کنید. می‌فرمایند: اين» نمی‌شود. فْلو توی الاقتداء بائنین ولو کانا متقارنین 


فی الاقوال و الافعال لم تصح جماعة این هم از حیث جماعت» نمازش صحیح 


۷ 
7 ص 


یست. از حیث فرادی چطور» آیا صحیح است يا صحیح نیست؟ می فرمایند: 


1 


> 


۹ 


رم 


و تصح فرادی ان آتی بما یجب علی المنفرد. دو شرط دارد؛ یکی اینکه: همة 


تارج 


وظائف منفرد را بجا آورده باشده دوم اینکه: قصد تشریع نکرده باشد. یعنی اگر 


۸ 


کسی همه وظائف منفرد را هم بجا می آورد. اما قصد اقتدای به دو نفر را 


3/2 


اروت 


می‌کند به عنوان یک امر شرعی مستحب شرعی. این قصد تشریع است. این 


دی م2 
پر 


می‌شود حرام. حرام که شدء نمازش باطل است. این هم یک بخش. 


۹ 
سل 


5 


(فت 
۳ 


۶ 
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1 1 ۹ ۹ 


۳ 
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۰ / 
ای )رز خی( اور رین 6 
مه ری یر ری 6 قوقح لا 


تا 
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اج ما۱ ۳ 
دک ویس کوک رز که وید رس که وین مت وی میت 


۳ ۱ ۱ ( رب بط 

بخش دیگر از اين مسأله این است: یجب علیه تعبین الامام» این امامی که 7 
2 ش 

(4 


۰ 
۱ 
۰ 
۳۳+ 


۳ 


ولا 
مره 


#۹ 


چا 
تفر 


می‌خواهد پشت سر او نماز بخواند. باید تعیین شود. تعیین بالاسم آقای زید» 


ی 


آو بالوصف؛ آن شخصی که جلو ایستاده. آن سید آن عالم به او اقتدا می کنم 


تس ۷ ار 
سم 


79 


در ی رک 


۱ 
مرچ 


و الاشارة الذْهنی در ذهنش یک شخص معینی را در نظر گرفته» در ذهنش به او 


۷ 


۱ 


اشاره می کند» آو الخارجية. یا با اشارة دست می گوید: من به ایشان اقتدا کردم ۸ 
فرق نمی کند. باید بالاخره معین بشود. فیکفی التعیین الاجمالی. اين هم یک 


نکتةُ دیگر است که تعیین تفصیلی لازم نیست. که نام امام را بداند» زید بن 


خر نس 
ار 
۳۹ 


۷ 


عمرو؛ نه» تعیین اجمالی» مثل: امام حاضر البته در صورتی که عدالت او را 


دم 
رک 
۹۹ 


احراز بکند» فیکفی این الاجمالی کنيّة الاقتداء بهذا الحاضر. وارد مسجد 


2 


رو 


می‌شوید» یک آقایی جلو ایستاده؛ به یک طریقی خاطرجمع می‌شوید که ایشان 


1 


مر 7 


7 


۸ 


۹ 


ری ره هوزج 


عادل است؛» به همین امام حاضر اقتدا می‌کنید در حالی که نه اسمش را 


5 


0 


می‌دانید. نه خصوصیاتش را می‌دانید. یک مثال برای نیت اجمالیء امام حاضر 


۸ 


بود. مثال ففور ار آو بمن بجهر فی صلاته مثله من الائمَة الموجودین. 


دج ۱2 


اروت 


فرض کنید در یکث مسجدی مثل مسجد گوهرشاد که در قدیم زمان ما 


در 2 
مور 
ار 
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۳ 
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و 
مت 
ع/ 


ایستاده. می گوید: اقتدا می‌کنیم به آن کسی که با صدای بلند نماز می‌خواند. 


اینجا اشکال ندارد. يا آن کسی که صدای خوشی دارد» آن کسی که عمامةٌ 


3 


مشکی دارد مثلك يا آن که معمّم است» یک خصوصیتی را ذکر می‌کند؛ 


این هم اشارة اجمالی است» اشکالی ندارد. 


کت ۳ 


مطلب بعد اینکه: و لو وی الاقتداء بأحد هذین, دو نفر امامت می کنند» اگر 


وی شیر 


۳۹ 


انسان بگوید من به یکی از این دو اقتدا کردم آو آحد هذه الجماعة يا بیش از 


دو نفرند» به یکی از اين سه چهار نفر اقتدا می‌کنم» لم تصح جماعة و ان کان 


۸ 


من قصده تعیین |حدهما بعد ذلک فی الاثناء و بعد الفراغ اگرچه در نظر دارد 


که بعد از اتمام نمازه مشخص کند که مثلاً نماز من با این آقا بود یا در اثبای 


> 


نماز مشخص کند که با آن آقا بوده اینجا فایده ندارد. از اول نماز اگر معین 


اج اج 


نکند» این نماز جماعت درست نیست. 


۸ 


ایشان چند مطلب در این مسا نهم ذکر فرمودند: مطلب اول: اين که 


اروت 


فرمودند: امام لازم نیست قصد امامت و قصد جماعت بکند بنابراین» اگر فردی 


۳۹ 


ایستاده است و دیگران به او اقتدا می‌کنند در حالی که او نمی‌داند و قصد 


ری 


22 
فده 


مصت 


جماعت نکرده» بلکه قصد فرادی کرده. این نماز جماعت مانعی ندارد. 


۳3 
یشم 
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۳ 
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یم هرمز سا 


3 7اه رکش رنف کی رک 
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رم 7۱۸/۷ ک ‏ ک۱ و کی ور و۹۳ کا دوع 
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پس مسألة اول» عدم اشتراط صلاة جماعت است به قصد امامت از امام. 


چم 


س ده 
4 << 


این مسأله را از قدیی از زمان شیخ طوسی:نبان‌ادطه فقها مطرح کردند؛ 


۳۹ 


۷ 
7 0 ۳ 
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و مخالفی هم ظاهرا وجود ندارد. همه متفق‌اند؛ بعضی هم ادعای اجماع کردند؛ 


ک ک ۱32 
9 


7 


دج 
۶ 


مثل مرحوم اردبیلی که می‌فرمایند: بعید نیست این» اجماعی باشد. کائه ادعای 


اجماع شده است بر مسأله. بعضی هم به اين اجماع استناد کردند» مثل مرحوم 


کت ۳ 


سس( ۷/۹ 


ماخ 


د 


آقای حکیم :رون الط در تکیت 


۳۹ 


به نظر می‌رسد این استدلال درست نیست؟؛ اولا اجماعی بودن این مسأله 


۸ ص‌ 


رم 


معلوم نیست. ثانی: اگر فرض کنیم اجماع هم باشد» در یکك چنین مسأله‌ای 


اصلاً اجماع اعتبار ندارد؛ برای خاطر اينکه در این مسأله هم وجوه اعتباری 


1 


وجود دارد که ذکر می‌ کنیم» هم دلیل لفظی وجود دارد. اطلاقاتی که بعضی از 


بزرگان به آنها تمسکک کردند. بنابراین» به اجماع نمی‌شود استناد کرد و چون 


> 


۹ 


اج 


نمی‌شود استناد کرد؛ اهمیتی هم ندارد که ببينيم آیا واقعاً اجماع هست یا نیست. 


۳۹ 


۱ 


استدلال دیگری در فرمایشات بعضی از بزرگان هست و آن» سیره است» 


ور مهار 


چنانچه مرحوم صاحب جواهر «رنوانالعط» به سیره استدلال کرده‌اند. ایشان 


در 2 
ور 


می گویند: این» سيرةٌ متشرعه است. یک نفری ایستاده برای خودش نماز 
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می‌خواند» وسط نماز او گروهی وارد می‌شوند و به او اقتدا می‌کنند در حالی که 0 
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اه 
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تساه 0 رام 


او نمی‌فهمد. بنابراین» اين سیرة متشرعه نشان دهندة ارتکاز متشرعه نسبت به 


۳۹ 


توه ۳ 


7 


این مسأله است. 


۳/5 


نت 


تاج 


8 


به اين فرمایش هم انصافاً نمی‌شود اعتماد کرد؛ اولا: چنین سیره‌ای را 


از کجا فهمیدند؟ مگر چند بار چنین چیزی اتفاق می‌افتد؟ سیره‌ای که انسان 


کت ۳ 


مور ود 
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به آن اعتماد می کند» لااقل وجود دو خصوصیت در آن لازم است: یکی اینکه: 


د 
َ 


واقعاً در بین متشرعه مشی رایجی باشد. یک چیزی باشد که به طور رایج در 


2 


رم ۳3ج 
خس 
واه 


بین متشرعه وجود دارد. ثاناٌ بدانیم که اين سیره. متصل به زمان معصوم:طاللام؛ 


مه 
کج 


است. و الا خیلی کارها را متشرعه می‌کنند. فرض بفرمایید سالهای متمادی» 


فک خلت هل تیخ. کولب ما وفین. ی شید تفت شراهتفان را 


1 


نها خرعی 


> 


2 


۹ 


درمی آوردند! البته ما ممنوع کردیم؛ بعضی‌ها ۳ می کنند» بعضی‌ها هم 


ور 2 


گوش نمی کنند. پس سیرة متشرعه این است که باید پیراهن را د رآورد. متشرعه 


1 


از این کارها زیاد می کنند. سيرة متشرعه فی نفسه اعتباری ندارد. بله» اگر ثابت 


۱/3 


اروت 


شد که ان سبره» متصل به زمان معصوم« را لام» است» یعنی زمان معصوم« را لام» 


2 
70 


کت 


هم این اتفاق می‌افتاده است و آن امام معصوم«الام» 0 ۳ ی نکرده است» 


ار 
«ست 


(فت 


۶ 


0 ۱ 
۹ ۸ " جح ۱ 


رو 
۳۹ 


»۰« 5 


وی رکه 6 نف رک 


مزر : مور 
کر 2 ۳ یم را 2۸ ۳۳۲ یم 


۹ 


1 


ث‌ِ 
" 


اور سور 
فه هی فک 


نارکا ۱۳ ار رو 5 
رم 7۱۸/۷ ۹ که یور و۹۳۹ ,2 
رت 


لازم سح ایشا کرده باشد همین قدر که معصوم«الام» ددع نکرده» 7 


۳ 


س و 
4 << 


»ِ 


(6 


نفرموده: نکنید! اين» کافی است» این می‌شود معتبر. در ما نحن فيه اولاً اصل 


۳۹ 


او 


سیره که مور وج صاحب جواهر رانا عده ادعا می کنند» وجود جنین سیره‌ای 


7 


دج 


کت ۳ 


اقتدا کنند و او نداند. بل گاهی یک چنین چیزی اتفاق می‌افند. ثانی: اگر سیره 


ماخ 


۱ ره ۱ 
2۸ 


د 


هم باشد» اتصالش به زمان معصوم معلوم ست. بنابراین» استدلال به سیره هم 


2 


استدلالی نیست که انسان بتواند به آن اعتماد بکند. 


2( 
خس 
واه 


دلیل دیگری که این نیز در فرمایش مرحوم صاحب جواهر رانا عده 


سس ارگ 


3 


هست. «اصل» است» اصل عدم اشتراط» همه قیودی که انسان شک می کند 


1 


در یک عبادتی معتبر است يا نه؟ با اصل» قابل نفی است. اصل بر عدم اشتراط 


7 


> 


ی 


۹ 


این قید و عدم اعتبار این قید است عند الشکك. این حرف فی نفسه حرف 


ری بو 


۳۹ 


درستی است. اما اینجا این حرف درست نیست؛ برای خاطر اینکه اینجا 


۱ 


و( 


شک نمی‌رسد. انسان هنگام شکك. اصل را جاری می کند. چون مجرای اصل؛ 


در 2 
ور 


شک است. اینجا شکی وجود ندارد؛ اطلاقاتی وجود دارد» انسان طبق آن 


۹ 
سل 


5 


(فت 
۳ 


۶ 


3 
1 1 9 ۹ 


۹1۳ 


74 
ری ددم( ورن کین ری 


فد 2 2 ((س )زک ی )زک دس مم سم 
ا ‏ ه ح مه کم هر من 2 ۳ ساسا 


۳ 


2 


تا 


سا سا( را اس 0 را و ای را ۲و۳ رای وس وس 
ار وود مک وود 5۳۹۹ 7 3 
2 رب دب 


7 اطلاقات حکم می کند. یا اگر اطلاقات هم نبود با آن ادلة اعتباری که بعضی را 


۳ 
و 


7 


3 
ص 
0 ۳ 
5 


2 


عرض خواهیم کرد انسان به آن اعتماد و استدلال می‌کند. پس شکی وجود 


۳۹ 


ندارد ۳ حای اصل باشدء بنابراین» این ادله یعنی: اجماع» سیره و اصل. دلیل بر 


۳/۸ 


نت 


8 


تاج 


این معنا نمی‌شود. استدلال دیگری که شده است. استدلال به اطلاقات است. 


مرخوم آقای خویی «وانلاط» اسم اطلاقات را آوردند. یله اطلاقاتی وجود دارد» 


ها 
کت ۳ 


رتور ود 
2 


د 
َ 


اطلاقات جماعت می گوید: مستحب است اقتداکردن به انسان عادل این 


2 


ی 
کج 


اعم از این است که او بداند یا ندانده یعنی: از این اطلاقات می‌شود استفاده کرد 


2 1 
خ اس 
واه 


که این شرط این قید علی الظاهر معتبر نیست. مگر اينکه انسان در خود این 


اطلاقات شبهه کند. 


به نظر می رسد که این استدلال» ند یست. البته آقای خویی «رتوانالطد» یکت 


1 


ره خرعی 


> 


4 


۹ 


جاهایی اطلاق را نسبت به بعضی از موارد قبول ندارند؛ اما اینجا تصریح 


ور 2 


می کنند. می‌فرمابند: اطلاقات جماعت وجود دارد» وقتی شک در قیدی 


می‌کنیم با اين اطلاقات نفی می کنیم. 


آنچه به نظر ما می‌رسد این است که: یک استدلالی اینجا وجود دارد 


۷ 
3 


با رس( 7 
ور 
ور مهار 


کت 


ار 
«ست 


که جزو استدلالهای واضح است. اول هم بگوییم که: ممکن است به ذهنتان 


(فت 


۶ 


2 ۱ 
۹ با " جح ۱ 


1 4 9 
5 ۰۳ ۳1 7 
صص و سار وت درو زر جع هریم وت دی زر وت هی ره هریز 


۵ 


3 


۳ رک برع از زو رس 
ک ‏ کن و اک و کر وک 


را ۱۳ 
داد خر ۴ 
مرب بط 

۱ 


پرسد که این استدلال مصادرة به مطلوب است؛ لکن مصادره به مطلوب نیست. 


۰ 
1 
۰ 
۳۳+ 


۳ 


دج 
9 

1 1 ۱ 

سک 4 


#۹ 


اگر درست توجه بشود؛ در تحقق جماعت قصد جماعت از امام معتبر نیست؛ 


ی 


۷ 


۹ 


تفر 


می‌تواند یک جماعتی وجود داشته باشد و امام فصد جماعت ۱ این همان 


نت 


8 


جایی است که خواهید گفت این؛ مصادره به مطلوب است. هذا اول الکلام. 


در جواب عرض می‌کنیم: اين؛ مصادرةٌ به مطلوب نیست؛ زیرا آنچه 


3 


۱ 
0 


در جماعت لازم است و مقوم جماعت است. و از فهم عرفی جماعت و از 


۳۹ 


تعبیرات در روایات می‌شود فهمیده آن, اقتدا است. ایتمام است. اگر بخواهيم 
مثال بزنیم مثل تقلید است. در تقلید از یک مرجع تقلید. چه چیز مقوم تقلید 


است؟ آن چیزی که از جانب شماست مقوم تقلید است. البته مرجع تقلید باید 


۸ 


هش 
7/۹ 


ظ 


شرایط خودش را داشته باشد. در اين» بحثی نیست. بحث سر این است آن 


ی 


دس 


۷/2 


7 


ود مه ما هوک 


کسی که شرایط تقلید را دارد و شما از او تقلید می کنید» این رابطةٌ تقلیدی بین 


5 


4 


شما و او متقوم به چیست؟ متقوم به کاری است که از ناحيةٌ شماست؛ یعنی 


1 


تقلید» چه تقلید را عمل بدانیم و چه تقلید را التزام بدانیم بنا بر هر چه در معنای 


دج ۱2 


اروت 


تقلید معتقد باشیم. شمایید که باید ملتزم بشوید که به قول آن مرجع تقلید عمل 


در 2 
ور 
7۹ 


4 ۲ ِ ۲ 
۳ کنید یا اخذ رساله بکنید» رسالةٌ او را بگیرید. او ممکن است بداند» ممکن است 1 
۳ نداند. الاآن شما مقلدین کسانی هستید که آنها نمی‌دانند شما مقلاشان هستید؛ 2 
5 سل 8 
ی و ری ی 


۵ 


م۱ 0 


اس کر زر بارعا تا سر وس ور 7 وج 
۹ فک و کی دوکر 5 3 


( رب بط 
7 


اصلاً اطلاعی ندارند. اما ندانستن آنها به تحقق رابطة تقلیدی بین شما و آنها 0 


۰ 
1 
۰ 
۳۳+ 


4 و 


7 
سس ۸ وم 


7 4 


ضرر نمی‌رساند؛ برای خاطر این که این رابطه متقوم است به یکك طرف. 


۳/۹ 


اج 2۳۳3( 
7 ۹ 

»۳ ب 

و 222 


آن یک طرف هم طرف مقلّد است. عين همین قضیه در باب جماعت وجود 


8 


رو 
ری > 


24 


از شک اثتمام و اقتدا وجود دارد. افتدا یک رابطه‌ای است بین امام و مأموم 


۷ 


۳ دی رک 


۱ 
مرچ 


۱ 


این رابطه متقوم به یک طرف است. آن یک طرف عبارت است از همان کسی که 


می‌خواهد این ارتباط را برقرار کند که مأموم است. او مقتدی است؛ چه آن طرف 


ره سر 
5 
۳۹ 


2 


بداند» چه نداند. بنابراین» وقتی انسان نگاه می کند» اين» جزو واضحات است 


و مصادرة به مطلوب هم نیست. اقتداء مثل تقلید است. چنانجه در تقلید 


دم 
رک 
7/۹۹ 


بار عمل شرعی خودتان را به گردن آن طرف می‌اندازید. تقلید یعنی: 


رو 


قلاده کردن یک چیزی به گردن او انداختن. شما بار خودتان را؛ مسئولیت 


1 


(7 


7 


۸ 


۹ 


اه لا ۳5 


صحت يا عدم صحت آن حکم شرعی را به گردن او می‌اندازید. چه او بفهمد 


5 


0 


این تقلید را چه نفهمد. اقتداء به امام جماعت هم ه بت ات 


۸ 


سوال: اگر امام در نمازش شک کند. آیا تکلیف دارد رجوع به مأموم کند 


دج ۱2 


اروت 


با ندارد؟ 


در 2 
مور 
1 


معظم له. چنانچه دانست جماعت برپا شده و قصد جماعت کرد مراجعه می کند. 


۷ 0 
4 ۱ 4 
10 ۳ 
0 اما اگر ندانست یا دانست ولی قصد فرادی داشت نمی‌تواند مراجعه کند» 2 
۱7 ۱ 
۳ ۰۴ ۳ 
تهج ری یرب ی ره هلا 


سا ناوخا 0 را 0 وا ماج 9 وا ام مه وچ 
2 م70 5 ۳ 


كت یط 2 مک کج کرک ِِ 
99 ‌ 5 
۳ ِ ۸ يب (* 
2 مراجعه نمی کند. بنابراین» آنچه بنده اعتماد می‌کنم برای استدلال» بیش از 


هر چیز دیگری همین است. نسبت بین امام و مأموم نسبت تضایف است یعنی 


۸ 


۳ 

۱ 
۱ ۹ 
و ره ۸ ری اجه 


اینها متضایفین‌اند. تا مأمومی نباشد امامی نیست. مثل مقلد و مقلّد که 


متضایفین‌انده یعنی: امام وقتی امام است که مأموم داشته باشد. مأموم 


وقتی مآموم است که امام داشته باشد. اينها متضایفین‌انده در این شکی نیست. 


اما تحقق این اضافه از دو طرف نیست. تحقق این نسبت تضایف متوقف است 


1۱۳20 


بر یک طرف. آن یکك طرف. طرف اقتداکننده است. وقتی او نیت کرد و 


۵ 
1 


اقتدا کرد آن حالت جماعت و ایتمام به وجود می‌آید. اگر او نیت نکرد؛ 


و 


۷۶۱ 


به وجود نمی‌آید» اصلاً ربطی به آن آقایی که جلو ایستاده ندارد. بحث ایتمام 


است. بحث اقتداست. به عمل امام ارتباطی ندارد تا اينکه بگوییم امام 


الوم 2 ۱۸۶ 


دم 


0 ره وس 
۱ اج 201 


۳ , 

2 ۷ 

9 4 ۹ ۳ 

2 «۵» و 
مک مود اد مد ۳۴ 


3 


7 ۳ 0 7 ی 
مق و ما در تروق و خروم رت ۸ 


جلسهٌ ۲۷ دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ 


سا ای و۳ رای را ای و را( ور 7 مسج 
ده دنز ی کر تور( ۱۹ ۱2 


۳ درم بط 
7 ب‌ِ ق 


۳۳ 


1 
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70 


قالد خیارک مس تلم اقرز وخلمه. 

بهترین شما کسانی هستند که قرآن را فرا بگیرنده و آنرا تعلیم بدهند. مکرّر 
عرض کردیم: صیغه‌های تفضیل. که يا از لحاظ بناء تفضیل‌اند. یا از لحاظ معنا 
تفضیل‌اند. مثل این «خیا رکم؛ که به معنای بهترین شماست؛ این تفضیل؛ تفضیل 
نسبی است. در موارد دیگر هم تعبیر خبار کم یا خی ر کم در روایات آمده است؛ 
یعنی برخی از بهترينها؛ اينهایند. در این روایت؛ اول» تعلّم قرآن است؛ بعد تعلیم 
قرآن. تعلم قرآن و تعلیم قرآن» هر دو مراتبی دارد؛ آن وقتی که این بزرگوار 
این معنا را فرمودند» قرآن تازه نازل شده بود» خیلی‌ها قرآن را بلد نبودند. به 


آنها تعلیم می‌دادند. کما اينکه امروز هم در جامعٌ ما کسانی قرآن را بلد نیستند! 


حِ 


0۳ 


نه اينکه حفظ ندارند. حتی روخوانی قرآن را هم بلد نیستند! بهترین کار برای 


7 
ده 


اینها این است که یاد بگیرند روخوانی قرآن را. بعضی روخوانی قرآن را بلدند 


ی 
سس ح‌ّ یو رها 


۱ 


ی 


ادا ۱ اد اج 9 ۱ هد اج کار و ۱۳0۳ 
اوه هک و نم کب و۳۳۹ کر وا 


1 
۳ 


۳ 


ف 


۸ 


ط 


سس 
۳ 


تطصی ‌ 
۳ 


/ 201 
۵2 1 ۳ 1 

7 اما تسلط بر مفاهیم قرآنی ندارند. گاهی یک آیه‌ای را برای ما می خوانند؛ 

7 


74 


می‌بينيم مثل اينکه تا حالا این آیه را نشنیده بودیم با اينکه اين همه قرآن را 


۷ 


ری 2 


در 


مرحله‌ای از تعلم است که انسان قرآن را که می‌خواند» تعمق کنده تدبر کند تا 


0 0 


بر مفاهیم قرآنی احاطه پیدا کند تا آن حدی که ظرفیت محدود ماست. این هم 


دهم م۷2 ۱ 
که 


یک مرحله است. مرحلة دیگر این است که: ظرائف قرآنی را انسان متوجه 


بشود. گاهی اوقات یک آیه‌ای را می‌خوانیم. معنای آن آیه را هم می‌فهميم 


و 


لکن در تعبیرات آن آیه ظرافتهایی وجود دارد که این ظرافتها را اگر انسان 


ماج 2 


ور ود 


توجه کند» آنوقت می‌فهمد که این بیان الهی چقدر علو مرتبه دارد. اين هم 


یکك مرحله‌ای از تعلّم است» مراحل بالاتر هم هست بعضی از معارف است که 


ره 7 


۹ 


از بطون قرآن استفاده می‌شود» انسانهای معمولی آنها را نمی‌فهمند. این که 


اد 


می‌فرمایند: تعلّم قرآن لازم است؛ فقط خطاب به آن کسی نیست که روخوانی 


دج ۱2 
7/۹ 


قرآن را بلد نیست. خطاب به ما هم هست. ما هم می‌توانیم قرآن را یاد بگیریم 


۳ 2 جحصم 
اه 


در مراحل بالاتر. عين همین قضیه در تعلیم قرآن است» یکی روخوانی قر آن را 


دهم ۱ ۸۶ 
۹ 


ی رف ۷-۶ 5 
1 ۹ ۱ 


یاد می‌دهد. تن معنای قرآن را یاد می‌دهد. یکی دقتهای قرآنی راء یکی 


۲ ‌ 
۰۲ 


۳ 


۰ ق 
ای 4 روج | 
۷-۳۳ در ۲ 2 ۱ ند ۱۵ 2 مسا 2 9 
مس روت سار وت درو زر جک مدیم و دی زر رت هی ره هریز 


3 1 

ی ّ 7 ۸ 
ظرافتهای قرآنی را؛ یکی آن مفاهیم بلند قرآنی را. اینها همه‌اش تعلیم است؛ 
1 


اینها همه‌اش لازم است. بنابراین؛ «خیارکم من تعلم القرآن و علمه» را 


مخصوص ندانیم به آن تعلیم و تعلمی که در مکتب‌خانه است. تعلیم و تعلم 


قرآن» عرض عریضی دارد.! 


دا ۱ دا اد اج ۱۳0 
تک وی مک که رس که وید سک وید امک وین میت 


۹ 2 ل‌ بط 
درس: 39 


کلام در ۳ هم بود که سید «روان اعد » فرمودند: در صلاة جماعت» نرای 


"۳۹ 


اي 
۱ 

2 0 
5 


2 
21۳ 


مه 


کردیه. 


دح ۱ 


عدم لزوم قصد امامت برای امام 


‌ 


قسمت بعد اين مسأله این است که: مأموم بایستی اقتدا را؛ مأمومیت را قصد 


5 
۸ ار 


کند. چنین قصدی در مآموم لازم است. استدلالی که برای اين بخش از این 


را 200-3 
کم 


مسأله می‌شود کرد همان چیزی است که ما در بخش قبلی گفتیم. عرض 


کج 


و 


کردیم امامت و مأمومیت اگرچه متضایفین‌اند. لکن قوام اين ارتباط تضایفی به 


(۹ 


۲ 


7 
و2 


یکك طرف است و آن. ایتمام و اقتداست. قوام حالت جماعت به این است که 


یک نفری به دیگری اقتدا کند. یک طرفه است. تقوم این مفهوم به این طرف 


2 
ره 


۷ 
"پرزگ 


وابسته است. مثال زدیم و به مسألهٌ تقلید تشبیه کردیم گفتیم مقلّد و مقلّد 


متضایفین اند اما قوام ماهیت تقلید به مقلّد (بالکسر) است ولو مقّد (بالفتح) اصلا 


۳ 


و 


نداند. کسی که از شما تقلید می کند. يا تقلید در دین یا تقلید در مشی زندگی 


1 یا تقلید در شیوة منبر که بین ماها معمول است» این مقلّد است که در واقع ۳ 
7 
۳ 5 ۴ 6 ۷ 
3۵ 24۳ 27۳ ی 
ری ی جک وین 


دا اک ۱9 ۶ ۵ اج 3 ۱ دج 9 ۱ دجم ۱ ۱ ۱۲ 


1 2 مت ۳ ا 
دهد تک وس کت کار کوک ۳ ک ع | 
۳ ۲ ۱ , ۳ ۰ 4 
ماهیت تقلید را تحقق می‌بخشد. ممکن است آن مقلّد اصلاً خبر هم نداشته ۳ 


ط 
بافت‌ نس این راشای ادلی ذکر کردیم بر عدم اعتبار فصد امامت در امام. 
ت 


م4۵ 


۳ 


اعتبار قصد جماعت در مأموم 
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2 
0 


همین» دلیل انتت بر اعتبار قصد مأمومیت و قصد افتدا در مآموم؛ چون 


مکی 


مأموم عملی را انجام می‌دهد که قوام جماعت به این قصد است. اگر بخواهد 


م7 کت ی 
و 


۱ 


این عمل واقع بشود لایقع انیت باید نیت کند چون این ائتمام از عناوین 


اه ۳ 


قصد یه است. باید قصد کند تا تحقق پیدا کند. بعضی از عناوین هستند که چه 


2 
ما تج 


مر خی 


مج 


قصدش را داشته باشیم. چه نداشته باشیم» تحقق پیدا می کند. کسی در خواب 


2 ارگ 


هم که راه برود. قصد هم ندارد که راه برود» اما راه رفتن صدق قیون گنای اما 


رو 


احترام کردن به دیگری» تعظیم کردن به دیگری؛ قصد لازم ک و اگر ما به 


1 


7 


جهت پادرد مثلاً جلوی کسی برخاستیم بدون قصد احترام این احترام به او 


ری دج 


نیست. احترام» جزو عناوین قصدبه است. پس در تحقق جماعت. قصد افقتدا و 


۳۹ 


و۷2 
رن 


ایتمام لازم است» صرف متابعت در اقوال و افعال اقتدا نیست. مفهوم اقتدا 


۳۸ 


متقوم به این است که انسان قصد کند که دنباله‌رو او باشد. این معنای اقتدا 


ی 
کج 


۸5 
ار 
7 


2 


۳ 5 «» تس 
م۱9 اد م0( ند دی( اد م6( ادج 0( من مس کرو رها 
هه سا وت یی وت صجری زر در رام ی هی رف حرف 


دا ۱ دا اد اج و ۱۳0 
کوج وین که وین رس کب وین کت وی میرگ 


7 در 2 
۱ پِثِ ۳ 1 1 
(7 لزوم قصد جماعت برای امام در نمازهایی مثل جمعه و عیدین 
م۸ ۳ 


رم 


بخش سوم از فرمایش ايشان این است که می‌فرمایند: در آن نمازهایی که 


22 


۱ شرطش جماعت است. و بدون جماعت محقق نمی‌شود. مثل نماز جمعه و 
۱ عیدین در ابنجاها امام بایستی امامت را قصد کند. استدلالهابی برای این دک 


شده است» به نظر ماء بهترین استدلال همانی است که مرحوم صاحب جواهر از 


کی وگو 


کج 


مه 7 کت زیر 
و 


بعضی از بزرگان فقهای قبل از قول آنها نقل می‌کنند. خود ایشان هم همین 


معنا را قبول دارند آن استدلال این است که: صحت نماز جمعه متوقف بر 


2 
جر 
۱ 


جماعت است؛ یعنی: آنچه در صلاة جمعه مأمور به است» عبارت است از اتیانها 


بالجماعة. این مأمور به است. و الا نماز جمعه‌ای که با جماعت بجا آورده 


2 


نشود» اصلاً ماوق یست» شارع مقدس به آن امر نکرده است. حال» که 


۹ 


را خی 
۳۹ 


۷ 


مأموربه عبارت است از صلاة بالجماعة بتابراین؛ امتثال این ام بدون نیت 


وه 


جماعت نمی‌شود باید امتثال کرد این امر را اما امتطال بدون نیت جماعت 


۹ 


نمی‌شود. اگر بخواهید امر مولی را امتثال کنید. معنای امتثال این است که برای 


۱۷2 


و۳۹( 


تحقّق امر او اقدام کنید. پس کر آنه فص حماعت وود دارد. جون اصلا 


ی 
کج 


بدون جماعت امر ندارد و امر آن صرفاً در صورتی است که بالجماعة اتیان 


7 
۸5 

کر 
زوافد 


۳ 


۰ 3۹ 


۳۹۵ 24 ی ی ۳ 
ی 


2 
1 


اه 2 
4( 
1 


ی 
2 


ساسا خی 9 راخ( و عامجا 
کوج ینس که وین رس کب وین مت وی میرم 
4 


2 
بشود» لذا قصد جماعت لازم است؛ برای خاطر اینکه می‌ خواهید امتثال کنید 0 
1 


7 


این امر را. امتثال معنایش این است که قصد کند نیت کند که آنچه را شارع 


امر کرده» آن را انجام بدهد. آنچه از اين استدلال بدست می‌آید» عبارت است 


4 


کج( 


زا 
کج 
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از اینکه: قصد جماعت باید بکند؛ چون آنچه در امتثال این امر لازم است. قصد 


جماعت انتنتتا: آنچه سید «رصوا نالا عل» در متن مشاه فرمودند. قصد جماعت و 


دج ۱2 


اي 
مرت 


امامت است. آنچه از اين استدلال بدست می آوریم. معتبر بودن قصد جماعت 


2 
و 


است» یعنی باید قصد جماعت بکند. لکن قصد جماعت برای کسی که مردم 


کر 
2 


می‌خواهند به او اقتدا بکنند» قهرا منفکک از قصد امامت نیست» پس قصد امامت 


هم در این هست. بنابراین؛ اگر آن کسی که برای امامت به او می‌خواهند اقتدا 


۲ خي 
جر 


اه خرعی 


1 


بکنند. این اماب قصد جماعت بکند این قصد جماعت او ملازم است با قصد 


7 


۹-۳ 


امامت؛ چون فرض این است که اين جمع می‌خواهند به او اقتدا بکنند» پس 


ری وه 


۳۹ 


قصد جماعت او لاینفک از قصد امامت. بلکه حتی اگر قصد جماعت هم 


ما 


نکند. لکن قصد اقامةٌ صلاة جمعةٌ علی نحو المشروع بکند نیت کند که نماز 


1 حححم) 
خر زوجم 


جمعه را می‌خوانم به همان نحوی که شارع مقدس بر من لازم کرده است. 


۳ 5 


۵ وس 


اس 


چم 
7 
۳۹ 


یرنه 


شارع مقدس چطور بر او صلاة جمعه را لازم کرده؟ شارع مقدس لازم کرده 


بها۸ 


۱ وم 
5 
2 


1 ۷« 
۷۲ ۳ 
رک جک ۱6:۷ 
7 نت ۸ 6۲ اه نت ۸۸ لک ۳6کس ۳ 


۱ 
1 


+ 
2۱ 
9 
3 


اج 9 عم اج ۱9 ۶ ماج ۱2۱32 هد اج م9 ۶ م۱3 ۱2 ۳9 
مرکا هار۹ ک وین ی 


‌ بط 


است که بالجماعة انجام بگیرد. پس وقتی قصد صلاة جمعةٌ علی نحو المشروع ۲ 


1 
دسا له 


2 یه 


۹ 
ِ 


۳2 


را می کند» قهراً قصد جماعت در آن وجود دارد و قهراً قصد امامت هم در او 


۳ 


توت 5 


7 


وجود دارد» بين این دو ملازمة عرفی است. 


۳/۸ 


جمع بندی : 


0 رک 


2 


حاصل حرف ما این است: این قصد امامت سه گونه ممکن است تحقق پیدا 


دج 2 


۶ ۱0 


بکند: یکی اینکه: از اول نیت کند که من نماز می‌خوانم اماماً برای این جمعیت 


پنج نفره‌ای که مثلاً اینجا حاضرند یک بار در ضمن قصد جماعت. این قصد 


اک 


امامت حاصل می‌شود. قصد می کند که با اینها جماعةً نماز بخواند» چون جلو 


7 ۳ 
اج ۳ 


ره خرعی 


۳24 


ایستاده است» می‌خواهند به او اقتدا کنند» قصد جماعت. طبعاً منفکک از قصد 


رم 


امامت نیست. و یکك وقت قصد جماعت هم نمی کند. قصد می‌کند که: 


۹ 


می‌خواهم نماز جمعه‌ای را بخوانم که شارع مقدس واجب و مقرر کرده است. 


7 2 


آن نماز جمعه‌ای که شارع مقدس مقرّر کرده چطور نمازی است؟ آن صلاتی 


۳ 


است که اتیان بشود علی نحو الجماعة. بنابراین؛ هم در ضمن قصد جماعت. هم 


7 


یمه 


در ضمن قصد صلاة جمعه هم به نحو استقلال می‌شود قصد امامت کرد 


7 
۳ 


ی 
کج 


همه‌اش هم درست است. این هم استدلال بر این معنا. 


۸ 
ار 
کت 


جرا ۱( 
کر 
»> ۳ 


۷ 


4۸ ۱ 
۹ 


۰۲ - 
کر و۳ کر ۱6۰۳۳6 
ولگ تا هتفه۳ رسک هو ۳ 


اج 9 اج ۱9 ۶ اج ۱2۱02 4 اج ماع رن 2 ۳9 
اور اک مک و و وج 


90 


7 لزوم قصد حماعة در صلاة مُعادة برای امام 


7 


مسأله‌ای که اینجا دنبال اشتراط قصد امامت در صلاة جمعه و صلاة عید» 


6 1 


خ من 
3 
و 
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مر جوم صاحب جواهر «ررانالاعده و دیگران ۳ کرده‌اند» این است که 


فرمودند: نمازی را که انسان اعاده می‌کند جماعةّ برای یک جمعیت دیگری 


که این اعاده مستحب است. فرض کنید شما نمازتان را به جماعت خواند بد» 


م7 کت هس72 
م 1 


-آن مقدار مسلم‌اش را می‌گوييم؛ انواع دیگر از اعاده هم هست- نمازی را به 


جماعت خواندید یک جماعت دیگری پیدا شدند» می‌گویند: ما نماز 


کی 


۲ ۳26 اج 
9 ارگ 


رو 


ره 


تکرار کتیك: افتع یکی از فروع ما لد اند ماه سیخ فروع متعددی دارد که 


> 


آن‌شاءاله در خلال بحثها بعداً خواهد آمد. اين نماز دومی که امام می‌خواند؛ 


مج 


نماز مستحب است. نماز واجب نیست. در اینجا نیز فرمودند: قصد امامت لازم 


وه 


است؛ برای خاطر اينکه این نماز معادة مستحبیء اساسا تشریع شده است علی 


۳۹ 


2 
رن 


نحو الجماعة. مثل نماز جماعت معمولی نیست که فُرادایش هم جایز باشد. این 


۳۸ 


هم لد م2 


نمازی که می‌خواهد اعاده بکند» شرعت علی نحو الجماعة. بدون جماعت 


نی 
کج 


2ب 


تام 
سه 


2 


۸ 
۹ 
۳ 
وش رز 
دک 


«» 
رت تفت کرش ده رکه تم رکش 226۳ 


43 ۲ م0 ۱ 7 0 7 ۷ 
ص سا و ار 2 وم 0 يم 0 يم ور 2۸ 2۳2۳ 


ِِ« 


شک هوو ات 


1 


۳ دم دم ۲02 


یم ۸ 
که تکوم مر کت وین عم کت وین 53 
/ و 
ِ ‌ِ 5 / ل‌ 7 
وی 1 0 


۳ 2 
ره 


امامت این صلاة معاده. درست نیست یعنی فُرادا واقع نمی‌شود» اصلاً باطل 


7 


۳ 


هلجم 
۷ 

0 2 
رت 


7 


5 ۷ 


است. لذا بایستی در این صلاة معاده هم قصد امامت بکند. عرض کردیم صلاة 


ار 


۳۳2 


معاد صور مختلفی است» آن صورتی که مسلّم و قطعی است؛ و همه بر طبق 


دهم 
0 0 


2 


آن فتوا دادند» این است که: یک نماز جماعتی خوانده است. نماز دومی را از 


7 2 


او درخواست می کنند که بخواند. در نماز قبلی هم امام بوده است. در این نماز 


کر 


هم امام واقع بشود؛ این» صورت مسلم‌اش است. صور دیگری هم دارد که 


خی 
خرس 
واه 


بعضی از آن صور محل اختلاف است. آنها را بعداً انشاءاله می‌رسیم و عرض 


2 
کج ار 


هد 


بنابراین» همین که مرحوم صاحب جواهر رانا عده فرمودند. همین فرمایش 


2ج 


ره خرعی 


۹ 


درستی است. استدلال آن هم همین است که ایشان یس کونگان ان صحةّ هذه 


مه 


الصلاة نما هی فی ما کان المعادی امام؛ اصلاً شرط صحت این صلاة این است 


۱۸2-2۸ 
7۹ 


که این اعاده کننده امام جماعت باشد. اگر امام نباشد» اصلاً چنین صلاتی در 


شرع وارد نشده است و مشروع یست. بنابراین» نماز معاده بدون قصد جماعت 


و 


ف‌ّ 3 
:۳:5۰ ام 

م۷2 
چا ما 


2( ۱ وم 
۳ 


واقع نمی‌شود. 


‌ 
۸ 
سیک مت 


»۰« 


ت22 0 هرک 0 ۳( 
یداد 3 ی هریز 


2 
3 


24 
9 
" 


مور بپی میسیب ی 
7 ۸ لک ۱ زک مس ۶۳۳/۸ 


سا خی سا ای را و ای را و۳ بای را ۳ رک( وس و ورن 
دض دنه رو( )۱ تس 
2۸ 


۱ ره ۸ 
مسأله بعدی مسألة اعتبار وحدت امام است که بعد عرض می کنیم. 
۳ 

من همین‌طور که به مجموعة دوستان نگاه می‌کنم» می‌بينم ظاهراً مغناطیس ‏ ۸ 
کربلا تا اینجاها هم آمده و جمعیت قابل توجهی از جمع رفقای ما را به خودش 
مشغول کرده! درسهای قم خیلی‌هایش تعطیل شد. بخاطر همین که طلبه‌ها به 
راهپیمائی اربعین رفتند و به این سعادت عظمی واقعاً فائز شدند. ما تصور 
می‌کردیم که اینجا اين اتفاق نمی‌افتد. اما اکنون که نگاه می‌کنم می‌بینم 
خیلی‌ها رفتند. بنابراین؛ ما هم مباحثه را تعطیل می‌کنيم تا بعد از ماه صفر 


آن‌شاءالّه. 


1 
۹ 


صلاة الجماعة - درس ۲۸ 


با 


ره 
بِ 


م ۵ وم م ۰ عم ور ود 


2 


ح نم بت [۳ و۳ له «صلی له علیه و آله» نون ار تال :]لک ۹ 
قال: ا. قال : فبیمینه قال : ادن و اللّه یذهب بارضی. قال : ان ذهب بآرضک 
2 و 8 هم مه هو رو هو وه چاو ره ص و افو لا حاح فد مت هد عء ۶و 2 2 


هو و 6 ه هو عء ویر 9 


ففزع الرجل, و ردها الیه. 


امرژ القیس ظاهراً همان شاعر معروفی است که هم شاعر بود هم امیر 
و مرد جنگی. حضرموت. قسمتی از یمن فعلی است. قسمت شرقی یمن. 
امرژ القیس با شخصی که اهل حضرموت بود» در مورد زمینی تخاصم 
داشتند. امرژ القیس خدمت پیغمبر اکرم,تلدطهاله شکایت کرد که: این 
مرد زمین من را گرفته است! حضرت به او فرمودند: تو که مدعی هستی» 


آیا بینه و شاهدی داری؟ گفت: ندارم. حضرت فرمودند: پس طرف مقابل 
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باید قسم بخورد. قسم که خورد» زمین متعلق به او می‌شود. امرژ القیس با 
نگرانی می‌گوید: بنابراین» قسمی می‌خورد و زمین مرا می‌برد! 

حضرت فرمود: [ن ذهب بأرضک بیمینه» اگر با قسم دروغ خود زمین 
تو را از تو بگیرد» کان من لاینظر اه الیه یوم القيام خدا در قيامت به او 
نظر رحمت نمی کندا در قیامت همه محتاج رحمت الهی‌اند» حتی 
صدیفین» حتی مژمنین» حتی صلحاء؛ خدای متعال به او نظر رحمت 
نمی کند» او را از کاهنه پاکیزه نمی کند. عذاب دردناکی هم در انتظار 
اوست. وقتی حضرت این مطالب را فرمودند. این مردی که آمده بود 
زمين امرژ القیس را می‌خواست با یک قسم دروغ بگیرد؛ ترسید! گفت: 
بیا زمین را پس بگیر! اين اعتقادها آن پشتوانةٌ عمل در همه عرصه‌ها از 
جمله در زمینهة قضاوت است. این ایمان به خدا و ایمان به قيامت و ایمان به 
مواخذة و حساب الهی است. که یک جامعه را مستقیم و در خط درست 


نگه می‌دارد. ! 
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درس : 
لزوم وحدت امام در نماز جماعت 

سید «رنون‌لاطه در این مسألة نهم که قبل از ایام تعطیل شروع کردیم 
موضوعات متعددی را بیان کردنده ما این موضوعات را بحث کردیم. یکی 
از موضوعاتی که به آن رسیدیم و بحث متوقف شد. عبارت است از لزوم 
وحدت امام. 

در نماز جماعت. انسان به یک امام می‌تواند اقتدا کند. نه به دو امام یا 
پیشتر. فرض کنید دو نفر اینجا ایستادنده بگوید: من اقتدا می کنم به هر دوی 
اینها. چنین چیزی نمی‌شود. باید یک امام باشد. استدلالهایی هم ذکر 
کردند. این مجزو آن مواردی اس که مر و 
نشده است. از اعتبارات و از دلائل و قواعد کلی؛ این فرع استفاده می‌شود. 


دلیل 


بعضی در اینجا استدلالهایی گردند» ان استدلالی که به نظر» متین و 


درست است. این است که: از ادلهةٌ جماعت. استفاده نمی‌شود که مشروع 
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می‌شود» این است که: یک امام جلو می‌ایستد» بقیه به او اقتدا می‌کنند. 
مشروعیت جماعت. وضع اصلی جماعت این است که یک نفر جلو بایستد» 
عده‌ای هم به او اقتدا کنند. ارتکاز مردم هم در طول زمان غیر از ان نبوده 
است» شما هیچگاه نشنیدید» در تاریخ ذکر شده باشده که دو نفر با هم به 
امامت ایستاده باشند. کسی که وارد مسجدی می‌شود می‌پرسد: امام 
جماعت اینجا چه کسی است؟ می‌گویند: فلانی است. نمی‌گوید: امام 


جماعتهای اینجا چه کسانی‌اند؟ بناء بر این است که در نماز جماعت به یکث 


نفر اقتداء کنند. این خودش, دلیل است. از ادلهٌ جماعت غیر از این فهمیده 
نمی شو ده همه هم از ادلهٌ جماعت. همین را فهمیدند. البته در فرمایشات 
بعضی از بزرگان ادعای اجماع شده است. به هر حال» اين» جزو مسلمات 
است آنچه ما به آن تکیه می‌کنیم این است که: اين امر مسلم» از ادلهة 
جماعت بطور واضح فهمیده می‌شود. آنچه به عنوان دلیل انسان می‌تواند به 
آن تمسک و اعتماد بکند» عبارت است از همین که: از ادلهٌ جماعت غیر از 


اين» چیزی فهمیده نمی‌شود. لااقل مشک وک است. که آیا اقتداء به بیش از 
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یک امام مشروع است یا نه؟ وقتی شک در مشروعیت کردیم» اصلء عدم 
مشروعت است این استل ال کافی و واف ات ستابرایت» تمار مات با 
دو اماب درست نیست» یعنی جماعت باطل است. اگر کسی نمازی را به دو 
امام اقتدا کرد؛ جماعت تحقق پیدا نکرده است بلاشک. 
اصل صخت نماز مأموم 

اما اصل این نمازی که می‌خواند» آیا درست است یا درست نیست؟ 
سید «رنرانالرطه می‌فرمایند: اگر اخلال در وظائف منفرد نکرده باشد. نمازش 
درست است. این حرف. علی القاعده است. و حرف درستی است. نمازی 
خوانده است و در این نماز همه آنچه را که باید در نماز بجا آورد. بجا 
آورده؛ یک نیت غلط اضافی هم کرده» آن نیت این ات و من ان 
نمازم را که فرض این است هم ار کان اجزاء و شرائط آن را بجا آورده» 
این نماز را اقتدا می‌کنم به این دو نفر. این نیت جماعت. غلط است. چه 
دلیلی دارد که اصل نماز باطل باشد؟ اصل نماز درست است. نماز را بجا 


آورده است با همه شرائط. قبلاً گفتيم طبیعت نماز فرادا و نماز جماعت؛ 
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خحصوصیتی در اینجا اضافه شده» این خحصوصیت باطل است» اصل نماز به 


حال خودش باقیست» صحیح است. اشکالی ندارد. این صفت جماعت 
موجب نمی‌شود که حقیقت نماز جماعت از حقیقت نماز فرادا تباین پیدا 
کند. اين را قبلاً هم گفتیم. ماهیت صلاة جماعت همان ماهیت صلاة 
فراداست. یک چیزاند» بله» یک خحصوصیتی این صلاة جماعت اضافه دارد» 
اس خصوصیت اضافی باطل است. مثل این است که امام نماز نافله 
می‌خواند» شما خیال می کنید نماز فریضه است. به او اقتدا می کنید» اینجا 
جماعتتان باطل است اما نمازتان درست است. نماز اشکالی ندارد. با فرض 
کنید طرف عادل نیست. شما او را عادل می‌دانید. در واقع فاسق با حتی 
کافر است. به او اقتدا می‌کنید» اینجا نمازتان درست است. البته به شرطی 
که بعد از نماز بفهمید نه در اثناء. جماعت باطل است. اما اصل نماز درست 
است. اينها دلیل بر این است که ماهیت این دو صلاة با هم تفاوت ندارد؛ 


ماهیت صلاة فرادا و ماهیت صلاة جماعت. دو چیز نیست» یک ماهیت 
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است به اضافةً یک وصف زائدی. این وصف زائد باطل شد؛ اصل ماهیت 
ناقی است. این فرمایش سید.است» و فرمایش درستی است: 

سوالی که اینجا مطرح می‌شود؛ اين است که: اين وظائف وظائفی که 
در صلاة منفرد نباید اخلال به آنها بشود» چیست؟ یکی مثلاً زیادی رکن 
است که در جماعت اشکالی ندارد» در نماز فرادا اشکال دارد. فرض کنید 
در نماز جماعت اگر به خیال اینکه امام سر از رکوع برداشته است. سرتان 
را بلند کردید بعد دیدید امام در رکوع است. باید به رکوع بروید این شد 
دو رکوع! رکن اضافه شد اما نماز درست است. همین حالت اگر در نماز 
فرادا اتفاق بیفتد. موجب بطلان نماز است. و يا مسألهٌ قرائت حمد و سوره» 
اگر حمد و سوره را نخوانده است. وقتی مأموم به کسی اقتدا می کند» حمد 
و سوره را نمی‌خواند؛ ظاهر فرمایش سید که می‌فرمایند: اذا اتی بوظائفه, 
اتیان کند به همه وظائف منفرد؛ ظاهرش این است که باید حمد و سوره را 
هم خوانده باشد. بنابراین» طبق فرمایش ایشان؛ اگر حمد و سوره را نخوانده 


باشد» نمازش باطل است؛ برای خاطر اینکه اخلال شد به وظائف منفرد. 
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عبارت ایشان این است: و تصح فُرادی ان آتی بما یجب علی المنقرد» اگر 


آنچه بر منفرد واجب است. آنرا اتیان کرده باشد؛ که یکی هم قرائت است؛ 
نمازش صحیح است. 

بنده عرضم این است که: این کسی که قرائت را نخوانده است. این هم 
باید نمازش درست باشد» چرا؟ بخاطر دلیل لاتعاد. در باب لاتعاد البته بحث 
است که آیا صورت جهل به حکم را شامل می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر گفتیم 
حدیث لاتعاد در مورد سهو و نسیان است» صورت جهل به حکم را شامل 
نمی‌شود. شامل این صورت نیست» یعنی نمازش باطل است» لکن ما 
معتقدیم که لاتعاد شامل همةٌ صور اخلال در اجزاء است غیر از صورت 
عمدء اخلال عمدی. بنابراین» جاهل به حکم هم مشمول لاتعاد است. البته 
در غیر جاهل مقصر در مورد ما نحن فیه که جهل» جهل مرکب است و 
جاهل غیر مقصر است. و حمد را نمی‌خوانده اینجا قاعدتاً لاتّعاد بایست 
شامل این هم باشد. بنابراین» اگر حمد و سوره را هم نخوانده باشد» قرائت 


را نخوانده باشد» نمازش درست است مشروط بر اينکه عمل مخل به صلاة 
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منفرد انجام نداده باشد؛ مثل رکن اضافیء تکرار رکوع و امثال آن. بنابراین» 
در صورتی که به دو امام اقتدا کند و حمد را نخواند» ما عرض کردیم در 
این صورت نمازش فرادا درست است. لکن ظاهر فرمایش سید این است 
که اگر اتیان به همه وظائف منفرد کرده باشد که از جمله آنها قرائت 
است. در ابنصورت صلاة او درست است. 
حکم صورت قصد تشریح 

یک صورت را سید,رنواندرط» استثناء می کنند آن» صورت قصد تشریع 
است. چون بعضی از محشین عروه اینجا حاشیه زدنده گفتند: اگرچه تشریع 
هم باشد دلیلی نداریم بر اینکه نماز باطل باشد» نمازش درست است ولو 
قصد تشریع هم کرده» تشریع حرام است. ولی نماز درست است. 

به نظر ما این حاشیه که از بعضی از بزرگان صادر شده بدون توجه به 
بیان سید «روانالط, است! ایشان می‌فرمایند: قصد تشریع؛ قصد تشریع یعنی 
چه؟ یعنی انسان می‌داند که: هذا لیس من الدین؛ اين» جزو احکام شریعت 


نیست اما در عین حال به قصد حکم شرعی آنرا انجام می دهد. اولین 
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او متمشی نمی‌شود. وقتی می‌داند که این امر از دین نست» یبعنی خدا از او 
را ان ی ال ره ای دا ترا 
قصد قربت. متمشی می‌شود؟ معلوم است که نمی‌شود. بنابراین قصد تشریع 


اگر بود. بلاشک نمازش باطل است. یعنی بداند که این عمل لیس من 


الذین» در عين حال آن را به قصد امر دینی انجام بدهد. اين» بلاشک باطل 
است؛ چون قصد قربت متمشی نمی‌شود. بله. اگر یک کس دیگری این را 
تشریع کرده است» این شخص از او شنیده است و خیال کرده است که 
حکم شرعی است! جاهلاً اي کار را انجام می‌دهد. با مقلد اوست یا مقلد 
او نیست. اطمینان به او دارد» خبال می‌کند که اين آدم حکم شرعی را 
درست بیان می کند. از او شنیده است که مثلاً می‌شود به دو نفر هم اقتدا 
کرد اینجا اگرچه این عمل تشریع است. اما تشریع این شخص نیست» پس 
قصد قربت از او متمشی می‌شود. چون قصد قربت متمشی می شود اینجا 
علی القاعده نمازش بنحو فرادی اشکال ندارد. این بخش از فرمایش سید 
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وجوب تعیین امام 

بخش بعدی در همین مسأله که ایشان ذکر فرمودند. مس وجوب 
تعیین امام است. می گویند باید امامی که انسان به او اقتدا می‌کند» معین 
باشد» یا تعیین بالاسم» نیت می کند اقتدای به زید را؛ یا تعیین بالوصف. نیت 
می کند اقتدای به آن شخص عالم را هر چند اسمش را نمی‌داند؛ یا به اشارة 
ذهنی» یعنی یک فردی مورد نظرش هست. اسمش را نمی‌داند» خصوصیت 
عالم و جاهلش را هم نمی‌داند» لکن می‌داند که عادل است. جایز الامامة 
است» می‌شود به او افتدا کرد نت 99 او را" که این اشارة ذهنی 
است؛ يا اشارة خارجی می کند. می‌گوید من به اين آقا اقتدا کردم قربة الی 
له نماز را شروع می کند. سید می‌فرمایند: همه اینها تعیین است. و کافی 
است حتی اگر بگوید: به امام حاضرء همین امامی که در اين مسجد دارد 
نماز می‌خواند؛ او را هم نمی‌بیند» چون صفوف جماعت زیاد است. از 
اقتداء جمعی از ممنین اطمینان پیدا می کند به عدالت این امام و به او اقتدا 


می‌ کند در حالی که نه اسمش را می‌داند» و نه صفتش را می‌داند» هیچ 
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خصوصیتی از او نمی‌داند به امام حاضر اقتدا می کند؛ می‌فرمایند: این هم 


اشکال ندارد» این هم تعیین است. 


دلیل 
یک بحث این است که اصلاً تعیین امام جماعت به چه دلیل لازم 


است؟ آنچه فقهای بزرگ ما از قبیل محقق و علامه و شهید و دیگران تا 
زمان ماء بزرگان معاصر ماء استدلال کردند. و استدلال درستی است؛ 
می‌گویند: طبع جماعت و طبع اقتدا تعیین است. اقتدا یعنی: تبعیت کردن. 
اگر بخواهید از کسی تبعیت کنید. باید بدانید که از این شخص تبعیت 
می‌کنید و الا تبعیت تحقق پیدا نمی‌کند. اين» یک معنای عرفی است. اين 
هم از همان معانی‌ای است که در فرع قبلی عرض کردیم اینها حدیث و 
نص و دلیل شرعی لازم ندارد؛ اینها فهم عقلائی است. استنباط از ظواهر 
ادله است علی نحو فهم عقلاء. وقتی می‌گویند: شما بایستی ایتمام کنید 
اقتدا کنیده اقندا به معای وت است. وق می‌گویند؛ تبعت ۱۳۲ 


می‌پرسد: از چه کسی؟ پس پیداست که لازم است آن کسی که انسان از او 
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تبعیت می کند» مشخص بشود. پس لازمة معنای اقتدا و مفهوم ایتمام و 
تبعیت؛ تعیین امام است. 

بنده عرض می‌کنم: اصل مسأله تعیین» یکک امر عرفی است و فهم 
متشرعه است و معنای اقتدا و ایتما ملازم با تعیین است؛ لکن این مسأله 
اساساً بایستی آنجایی مطرح بشود که چند امام و چند مأموم وجود دارد. 
مثل همینی که سابقاً در خیلی از منساجد ما بوده البته حالا الحمد لد کمتر 
است» قدیم در صحن مسجد گوهرشاد» شاید حداقل چهار نماز جماعت 
تشکیل می‌شد! و گاهی صفوفشان با هم مخلوط می‌شد! آدم وقتی 
می‌ایستاد» نمی‌دانست که این صف مربوط به این جماعت است یا آن 
جماعت؟! اینجا باید با با وضف مین کنلتکوید. آن آفای سبد. آن که 
صدایش بلندتر است. آن که قرائتش زیباتر است. باید معین کند یا با اسم 
معین کند یکی از اینها باید باشد. پس محل کلام آنجایی است که ائمة 
متعددی و جود دارند» و لا آنجایی که یک امام می‌ایستد» و پشت سر ای 


مثلاً هزار نفر ایستادند» این تعیین» بطور طبیعی حاصل است و احتیاج به 
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تعیین ندارد. معین است به همین آقایی که جلو ایستاده نماز می‌خواند. به او 


اقتدا کرد از او تبعیت می کند. بنابراین» محل کلام در اين مسأله. جایی 


است که چند امام وجود دارند با مأمومینشان» که انسان در بین اينها باید 
یکی را معین کند. کما اينکه همین معنا به یک نحوی از عبارت ایشان 
استفاده می‌شود» ايشان می‌فرمایند: فیکفی التعیین الاجمالی کنية الاقتداء 
بهذا الحاضر آو بمن یجهر فی صلاته مثل من الائمة الموجودین» فرض 
کردند که چند امام موجود هستند» می‌گوید آن که این خصوصیت را 
دارد؛ به او اقندا می کنم. بنابراین» محل کلام اینجاست. 
اقسام تعبین 

بحث بعدی اين است که: اين تعیین به چه صورتی باید باشد؟ به نظر 
می‌رسد به هر صورتی که تعیین حاصل بشوده کافی است. همین که 
سید,رغراناد در اینجا بیان کردند؛ برای خاطر اینکه شما آن چیزی که لازم 
دارید این است که معلوم باشد که به چه کسی دارید اقتدا می‌کنید از چه 
کسی می‌خواهید تبعیت کنید. وقتی می‌گویید: می‌خواهم تبعیت کنم» 


می‌پرسند از چه کسی؟ جواب این سوال باید معلوم باشد. یک وقت 
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می گویید: از زید» به اسم معین می‌کنید. یکك وقت اسم زید را نمی‌دانید» 


می گویید از آن شخص خوش‌صدا که صدایش به گوش انسان می‌رسد. از 
او می‌خواهم تبعیت کنم. یکك وقت یک نفر را در ذهنتان مشخص کردید» 
می گویید از او می‌خواهم تبعیت کنم اشارة ذهنی. یک وقت هم اشاره 
می‌کنید خارجا می گوید ار ۱ که ی ده طرف راست من 
مثلاً ایستاده» از این می‌خواهم تبعیت کنمء از آن که طرف چپ ایستاده 
نمی‌خواهم تبعیت کنم. هر کدام از اینها شد اشکالی ندارد. اين لزوم اشارة 
ذهنی و خارجی؛ آنجایی است که امام جماعت متعدد باشند. اما آنجایی 


که متعدد نیستند. یک امام جماعت است. وارد مسجد می‌شوید. نه امام را 


می‌بینید» ره اسمش را می‌دانبد» نه صدایش را می شنو ید اما می‌دانبد عادل 


است. شرائط امامت جماعت در او وجود دارد» می‌ گویید به امام حاضره 
همانی که اینجا دارد نماز می‌خواند» به او اقتدا می‌کنم. این تعیین اجمالی 
است. این هم کافی است. بنابراین» تعیین لازم است اما اين تعبین» تعیین 
اجمالی است» به قداری نمی بت در ان ۱۳ 


می‌گویید تبعیت می کنم» می گویند از چه کسی؟ باید بگویید: از این آقایی 
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که اسمش این است. از این آقایی که وصفش این است. از این آقایی که 
جلو استاده از این آقایی که طرف راست ایستاده است مثلا همین که 


گفتید. این کافی است. 
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كِ 


۵ ۵ ءه 


عن الحسین + بن علی؛عسدم» قال: ات آمیر الممنین علی ت ات 


و ع ی وه ۵ هه و و 0 


طالب ام آضحا القمص فساوم فا منهم. . فقال: یا شیح دس قمیصاً 


صص و9 


ِثئة دراهم. ال الشیخ: حباً و کرامة فاشتری منه قمیصاًبثلَانْة دراهم فلبسه 


وه و 4 هه ره ه 


۵ م ۵ 8 


بو 2۵ 


فریضتی. ,و آستر به عورتی. ال له رجل: یا آمیر المومنین. آعنک تروی 


و مه 


ان ور ی تم ۵ ء و 


هذا آو شیء سید من رسول هدیدان قال: بل شیء سمعته من رسول 
ال اوآ " 1 ال لاله 133 ذلک عند ۳ 

حضرت امیره‌طالام» برای خرید پیراهن به بازار پیراهن فروشها تشریف بردند» 
با پیرمردی از کاسبهای پیراهن‌فروش مساومه کردند مساومه یعنی: گفتگو برای 
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پیراهنی که من می‌پسندم» چه قیمتی است؟ فرمودند: من سه درهم پیراهن 
می‌خواهم به قدر سه درهم پول دارم» همین را پیراهن بده! فاشتری مه قمیصا 
له دراهم له ما ین الرسعین ای امین رسفین در لغت؛ به معنای محل مج 
پا است» کعبین هم دو معنا دارد: هم یک بخشی از پا که مکان مسح است که 
بلندی پاست الی الکعبین؛ یکی هم بالای سینه است. ظاهراً این معنای دوم باید 
مراد باشد. بنابراین از سينة حضرت تا مچ پای ایشان را اين پیراهن پوشاند. 
حضرت. پس از پوشیدن این پیراهن» اول کاری که کردند به مسجد تشریف 
آوردند و دو رکعت نماز خواندند. اینها همه‌اش درس است. نه اينکه بخواهند 
استحباب دو رکعت نماز را بعد از خرید لباس بیان کنند» از باب اینکه: «الذین 
یذ کرون له قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم» آن کسانی که دائم در حال ذ کرند به 
هر مناسبتی. ذکر خدا بر دل آنها و بر زبان آنها جاری می‌شود. ذکر در همة 
اوقات برای انسان لازم است. فقط همین نمازهای پنجگانه نییست؛ خوشا آنان که 
دائم در نمازنده انسان هر چه بیشتر به ذ کر الهی مشغول باشد» به مطلوب شارع که 
همان کمال قرب الهی است. نزدیکتر می‌شود بعد از نماز دعا فرمودنده ثم قال: 
الحمد هی رزقتی من اف ناسین لا 
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را سپاس که لباسی روزی‌ام کرده که ما جمال و زیایی من در بین مردم است. 
و دی فیه فریضتی و آستر به عورتی» فقال له رجل با امیر المومنین أ عنکک 
نروی هذا آو شیء سمعته من رسول الّه,ص‌لاشلال؟ آیا این دعایی که خواندید» 
این را خودتان ابداع کردید یا از پیغمبر شنیدید؟ از شما روایت کنیم یا از پیغمبر؟ 
قال: بل شیء سمعته من رس : 1 ری سمغت 1 ,لاله ول 


دلک عند الکسوة نبی مکرم,سلندهد» وقتی لباس می‌پوشیدند» این جمل دعا را 


کراهی کردفان ! 


۱ امالی شیخ طوسی صفح؛ ۳۶۵. 
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درس : 
تتمة مساألةٌ نهم 

در بحث دیروز» یکك جملةٌ کوتاهی از فرمایش سید ماند و آن, این بود که: 
بعد از آن که گفتیم تعیین امام در جماعت لازم است؛ اگر مأموم, امام را از 
اول» معین نکرد؛ مثل این که دو نفر در جایی برای اقامةٌ جماعت ایستاده‌اند» 
صفوف جماعتشان به هم وصل شده است. این شخص هم انتهای صفوف 
جماعت است. از اول تعیین نمی‌کند. می‌گوید: جماعت را شروع می‌کنم با 
یکی از اين دوه بغیر تعیین» هر کدام مثلاً سریع‌تر نمازش را خواند. اقتدا را به او 
قرار می‌دهم! یعنی بنا دارد که در انای نمازه امام جماعت را تعیین بکند. یا در 
آخر نماز تعیین بکند با توجه به شرائطی که در نماز برایش بوجود می‌آید؛ مثل 
اینکه هر کدام که نماز بهتر یا باحال‌تری خواندند» به او اقتدا کند. یعنی تعیین 
در اول نیست. در انا الی الاخر است؛ این هم فرمودند: جماعت باطل است. 
وبجه بطلائش را از اه فا ی کردم می‌شود فهمید. گفتيم در اقتدا 
تبعیت وجود دارد. اقتدا پعنی تبعیت. در مفهوم تبعیت» و 
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متبوع اشراب شده است و وجود دارد. اگر گفتند تبعیت کنید اولین سوالی که 
می‌کنید. این است که: از چه کسی تبعیت کنم؟ تعیین متبوع» یک امر مسلّمی 
است. وقتی که اين لازم شد. از اول شروع نمازه تبعیت لازم است» نه اينکه از 
وسط یا از آخر نماز بعد از آن که بدون تعیین امام نماز را خواند» بگوییم اين 
نماز درست است بخاطر اينکه بعداًتعیین کرده است. این هم بخش آخری بود 
که سید بیان کردند. 
مسالةً دهم 

مسألٌ دهم این است که می‌فرمایند: لایجوز الاقتداء بالمأموم فیشترط آن 
لایکون امامه مأموماً لغیرهه به مأموم نمی‌شود اقتدا کنید. فرض کنید یک نماز 
جماعتی برگزار شده است» یک نفر امامت می کند» یک نفر هم به او اقتدا 
کرده. شما نیت کنید اقتدای به اين مأموم را! می‌گویند: اين» نمی‌شود؛ معنی 
ندارد. چنانچه شنیده شد از این کسانی که متأسفانه در این سالهای اخیر 


گرایشهای انحرافی داشتند» یکت کسی پیدا شده بود» می گفت: من خدمت 
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حضرت ولی عصره فا مرت می‌رسم» ایشان برای نماز تشریف 
می آورند. جای یک سجاده را خالی نگه می‌داشت. می گفت: آقا اینجا مشغول 
نمازنده من به ایشان اقتدا می کنی شما هم به من اقتدا کنید, اقتدای به مآموم! 
مشکل این آقا؛ اولش بسوادی ات جون اکر ماد لته این را نمی گفت. 


این نماز جماعت. درست نیست. اقتدای به مأموم جایز نیست. 


دلیل اوّل : 

استدلالی که برای این شده است. و در کلمات بعضی از بزرگان هم تکرار 
شده این است که می‌گویند: ما در باب جماعت. یک اطلاقی نداریم که بتوان 
به آن تمسکك کرد برای نفی همه قیود مشکوکه. یکی از قیود مشکوکه این 
است که هل یشترط فی الامام آن لایکون مأموما؟ اگر اطلاقی وجود داشت؛ به 
اطلاق اخذ می کردیم قید را نفی می کردیم می‌گفتيم: لایشترط. اما در باب 
نماز جماعت. چنین اطلاقی وجود ندارد. وقتی اطلاق نبود» چون جماعت امر 


توقیفی نت6 شارع مقدس بایستی حدود آن را شا کنك چون دلیل نداریم 
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لذا لم‌یشرع. اين» استدلالی است که بعضی از بزرگان» معاصرین ما که اين 
مسأله را متعرض شدند ذ کر کردند. 
دلیل دوم : 

بعضی از حضرات دیگر قائلند به اینکه: در باب جماعت. اطلاق وجود 
دارد. روایاتی که از آنها می‌شود اطلاق را استفاده کرد ذکر کردند. لکن 
می گویند: اين اطلاق» شامل این مورد نمی‌شود؛ چون عدم جواز اجماعی 
است؛ اقتدای به مأموم جایز نیست اجماعاً. چون اجماع هست» این اجماع 
حاکی از این است که این اطلاق در این مورد خاص شمول ندارده در این 
مورد خاص. اطلاق ساقط است. اجماع. مطلق را از اطلاق می‌اندازد. بعضی هم 
اینطور گفتند. 

این حرف دوم گفتنی نیست؛ زیرا اولا چنین اجماعی وجود ندارد. بلهه 
ممکن است پنج شش نف ده نفر از فقهاء در طول زمان ان فتوا را داده‌اند؛ 


این اجماع نیست. ما مکُرر عرض کردیم اجماعی که معتبر است» عبارت است 
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از اجماع قدمائی» قدمای اصحاب وقتی بر یک حکمی متفق‌القولند» این قرينة 


بر این ات کف زا امام«طرالام» وجود دارد و اینها که متفق شدند. در واقع 
بخاطر این است که این حکم یداً بید از امام به اینها رسیده است» لذا با اینکه 


بظاهر دلیلی وجود ندارد» اتفاق بر این حکم دارند. این اجماع حجت است؛ 


چنین اجماعی در اینجا وجود ندارد. اگر فرض می کردیم اجماعی هم بود. باز 
اینجا حجّت نبود؛ چون همان اجماع قدمائی در جایی حجت است که بر طبق 
آن» روایتی يا یک اعتبار عقلی‌ای وجود نداشته باشد و الا اگر روایتی بود یا 
استدلال اعتباری عقلی‌ای وجود داشت. که احتمال داده می‌شود که این اجماع 
و فتوای قدماء مستند به آن است. این اجماع از حجیت می‌افتاد. فتوای قدما 
وقتی کاشف از رأی امام است. رأیی که به ما نرسیده است که روایاتی نباشد. 
یا یک وجه اعتباری و عقلائی که محتمل است. مستند حکم باشد وجود 
نداشته باشدء اگر احتمال بدهیم که اينها به آن روایت يا وجه اعتباری تمسکك 


کردند. اين اجماع از اعتبار می‌افتد. پس استناد به اجماع در اینجا درست نیست 
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که بگوییم چون اجماع وجود دارد؛ این مطلق در اين مورد خاص از اطلاق 
ساقط می‌شود. پس این حرف درست یست. 
دلیل سوم 

استدلالی که به ذهن می‌رسد این است که الا آینکه فرمودند: ما در مسأله 
اطلاق نداریم؛ ما اين را قبول نکردیم قبلاً بطور مفصل بحث کردیم» عرض 
کردیم در باب جماعت اطلاق وجود دارد؛ البته نسبت به صلوات یومیه نه 
نسبت به کل فرائض. هر نماز یومیه‌ای مشمول اطلاق ادلةٌ جماعت است. لکن 
دو مقید در موزد مساله مان اف ها کل این اطلاق ۱ 13 
می‌کنند. یعنی شامل این مورد نمی‌شود. یک مقیده قرینةٌ متصله است. یکك 
مقید قرینهٌ منفصله است. قرینه متصله عبارت است از همان چیزی که پنسبق الی 
الذهن از ادلاٌ جماعت. از روایات مشروعیت جماعت آنچه به ذهن انسان منسبق 
می‌شود که هیخکس خر ال رانا نی ففمد انن است که: در صلاه حمات ‏ 
دو عنصر هست یکی امام» دیگری مآموم. امام آن کسی است که به او اقتدا 
می‌کنند» و مأموم آن کسی است که به اين امام اقتدا می‌کند. امام» شآنش 
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امامت است و مآموم شأنش تبعیت. این را از مجموع روایات می‌شود فهمید. اما 
اینکه اين امام در عين اينکه امام است» مأموم هم باشد مطلقاً یک چنین چیزی 
از روایات فهمیده نمی‌شود. این یک قرینه. اين» قرینٌ متصله است که استظهار 
از روایات و انسباق به ذهن از روایات است. و لذا ملاحظه می کنید که در ادوار 
مختلف از روایات جماعت. همه همین را فهمیدند. غیر از اين را نفهمیدند. 
دلیلش هم اين است که پیدا نمی کنید از فقها کسی را که فتوا داده باشد بر 


اینکه می‌شود شما به مأموم اقتدا کنید. هیچکس چنین فتوایی نداده است. در 


حالی. که انش احتمال وجود داشت این» دلیل بر این است که از این روابات 
اصلاً این معنا به ذهن کسی خطور نمی کند که آن کسی که شما به او اقتدا 
می‌کنید. خودش به کس دیگری اقتدا کرده باشد. این» قرینهٌ متصله است. 
بررسی روابت 

البته یک روایتی را بعصی اد کردند که رزایت عامی است؛ معتیر نس 


اشکالاتی» هم بر سند روایت وارد است. هم بر متن روایت. روایت این است 
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که هی کو بند: وقتی پیخمبر اکرم ,لالم مریض بودند» در روزهای آخر 
عمر مبار کشان یک روز فرمودند: من را مسجد ببرید! زیر بغل حضرت را 
گرفتند به مسجد آوردند وقتی حضرت وارد مسجد شدند ابابکر جلو ایستاده 
بوده و مردم پشت سر او مت و ۳ بودند. همین که چشم 
ابابکر به پیغمبر افتاد» خواست عقب برود حضرت به او اشاره کردند که: عقب 
نروا همانجا بایست! بعد رفتند پهلوی ابابکر روی زمین نشستند» آنوقت ابابکر به 
پیغمبر اقتدا کرد مردم به ابابکر اقتدا کردند. اين» روایتی است که ذکر شده 
است. سند این روایت» سند عامی غیرمعتبری است که قابل اعتنا نیست» متتش 
هم متن مضطربی است. چون یکی از مسلّمات در باب جماعت این است که: 
به امام مسبوق نمی‌شود اقتدا کرد» یعنی شما نمازتان را شروع کردید به عنوان 
مأموم, وسط نماز یک آقایی جلوی شما بایستده شما بگویید از اکنون من به 


این امام اقتدا می‌کنم» این امام مسبوق است. اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. 
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چطور ابوبک وسط نمازی که می‌خواند» به حضرت اقتدا کرد در حالی که 


#۳ 


اتبحضرت بعدا آمدندا تجنین جزی اصلا معقول یست. این یک اشکال, 

انی: اگر پیغمبر اکرم آمدند و می‌شد مردم به ایشان نماز جماعت را اقتدا 
بکنند» چرا به ابوبکر اقتدا کردند؟ اگر می‌شود کسی به پیغمبر اقتدا بکند» همه 
مردم به ایشان اقتدا می کردند» دیگر چه لزومی داشت حال که پیغمبر خودشان 
تشریف آورده‌اند» مردم به ابابکر اقتدا بکنند؟! بنابراین» روایت. روایت نامعقول 
غیر قابل اتکائی است. بنابراین» قرينة متصل این است که در هیچ فتوایی؛ در 
هیچ دلیل شرعی‌ای چنین چیزی وارد نشده است و از روایات جماعت جواز 
این استظهار نمی‌شود. 

قرينة منفصلی هم وجود دارد که در ضمن قرينة متصل. به آن قرينة منفصل 
هم اشاره شد. و آن» عدم عمل مژمنین و مسلمین در طول زمان به یک چپنین 


چیزی است. سیرة معشرعه ان ده که تحتی یاک مورد نقل کرده :1 
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که یک نفر جلو ایستاده باشد. یک نفر به او اقتدا کند. دیگران به آن نفر دوم 
یعنی مأموم اقتدا کرده باشند. اگر چنین چیزی بود. لشاع و ذاع.! 

فتحصل مما ذکرنا اینکه: اطلاق هست. لکن اطلاق شامل ما نحن فیه 
نمی‌شود به همین دو قرینه‌ای که عرض کردیم. اين مسأله هم تمام شد. 
مساَلة بازدهم 

مسا یازدهم: لو شکک آنه نوی الایتمام ام لا» شک می کند که آیا نیت اقتدا 
به این امام کرده است با نکرده است؟ پشت سر امام ایستاده» امام هم مشغول 
نماز است» وسط نماز شک می‌کند که آیا نیت ایتمام و اقتدا کردم يا نه؟ 
می‌فرمایند: نی علی العدم بنا بگذارد بر اينکه نیت نکرده است. و آتم منفردا 
نماز را به نحو انفراد تمام کند. و ان علم آنه قام بنية الدخول فی الجماعة این 
حکم جاری است حتی در صورتی که می‌داند که وقتی پشت سر این آقا 


ایستاد» بنایش بر این بود که اقتدا بکند» اما نمی‌داند که آیا ثیت اقتدا که شرط 


۱ یعنی شیوع پیدا می کرد و خبرش به ما می‌رسید 
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جماعت است. از او صادر شد با نشد؟ در اینصورت هم بایستی بنا بر عدم 


کل 


نعم لو ظَهر علیه احوال الایتمام می‌فرمایند: بلهه حالت این شخص شاکث 
در اقتداء حالت کسی است که اقتدا کرده است. کالانصات و نحوه انصات 
بعنی سکوت کردن و گوش کردد. خودش را در حالت سکوت و استماع 
قرائت امام می‌بیند. یا فرض بفرمایید آنجاهایی که مستحب است مأموم آهسته 
ذکر بگوید» دید دارد آهسته ذکر می‌گوید. نشانه‌های اقتدا و ایتمام را در 
خودش مشاهده کرد؛ در این صورت می‌فرمایند: فالاقوی عدم الاعتماد؛ و 
لحوق احکام الجماعة. به اي شک‌اش التفات نکند. احکام جماعت را اینجا ما 
ملحق می‌دانيم. و ان کان الاحوط الاتمام منفردا؛ حتی در این صورت هم 
احوط این است که نماز را منفرداً تمام کند و احکام جماعت را جاری نکند 


که البته این» احتیاط استحیایی است. 
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فرع دیگر این مسأله این است: و امّا اذا کان ناویاً للجماعة الانی که پشت 
یک کسی ایستاده است» الان نیت جماعت دارد. و رأی نفسه مقتدیا الآن 
نیت ایتمام و اقتدا دارد بلاشکك. قصد دارد که نماز را با این امام بخواند. و 
شک فی آثه من اول الصلاة نوی الانفراد او الجماعة نمی‌داند که آیا از اول 
نماز همین نیت اقتدا را داشته ال ۰۱۱ ۱ اول نماز ثبت اقندا,را نداشته 
است بعدا نیت اقتداء کرده است؛ فالامر آسهل. اینجا کار» آسانتر است» یعنی 
حکم می‌کنیم به جماعت و عدم اعتناء به این شک فکر کنید تا ان‌شاء ال 


*۵« 


۰ 


شنبه ۱۳۹۸2۸۶۲۰ 


دو 
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ره 
ی 


و سر هر 


قال سس لصا رال : ل ۳۹ 3 علّم ال لسع وا و عالم ناطق. 


علم. دارای یک شرافت غیر قابل انکاری است منکر هم ندارد. یک ارزش 
بشری و همگانی است؛ یعنی: در دنیا کسی منکر این نیست که دانستن» ارزش 
است. همین علمی که یک ارزش ذاتی دارد با نگاه نبوی این علم هیچ فایده‌ای 
ندارد؛ مگر برای دو دسته آدم: یکی: مستمع واع. کسی که علم را می‌شنود و آن 
را در خود جای می‌دهد. یعنی از آن عبور نمی کند. وعاء یعنی: ظرف؛ واع 
از همان مادة وعاء است. یعنی در خود جای دادن. در فارسی ما می‌گویيم 
نیوشیدن؛ یک امری را یک حقیقتی را وقتی که انسان می‌شنود. این را سرسری 
نگیرد! رها نکند! در خودش نگهدارد. حفظ کندا این علم برای چنین کسی 
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و عالم ناطق» یکی هم برای آن عالمی» که اهل افادة آن علم باشد! ناطق» به 
این معناست. عالم ناطق یعنی: همان علم را برای دیگران بیان کند. این «لاخیر»‌ای 
که اینجا وجود دارد نفی طبیعت خیر: مکرر عرض کردیم این نفی‌هاء نفی‌های 
نسبی است؛ اینطور نیست که نفی مطلق باشد. لکن همین علم باشرافت؛ شرافتش 
به این دو چیز وابسته است: یکی اینکه: وقتی علم را فرامی گيريم آنرا در ظهر 
قلب خودمان و در باطن خودمان حفظ کنیم جا بدهیم و نگهداريم. واعی 
معنایش این است. دوم اینکه: اين را منتقل کنیم. ناطق یعنی: به این علم نطق 
بکنیم علم را منتقل کنیم. نه اینکه علم را پیش خودمان نگهداريم. بعضی‌ها بخل 
می‌ورزند! حاضر نیستند که دیگران از معلومات آنها استفاده کنند! این» یک ضد 


ارزش است. در واقع آن ارزش علم را تحت الشعاع قرار می‌دهد.! 


۱. امالی شیخ طوسیء صفحة ۳۷۰. 


۰ 


صلاة الجماعة - درس ۳۲۰ 
درس : 
شک مأموم در اقتداء 

مسأله‌ای که در جلسة قبل بیان شد و متأسفانه به دلائل مختلف یک قدری 
فاصله شد تا امرون متن مسأله را خواندیم؛ می‌فرمایند: اگر در جایی که نماز 
جماعت برپاست» یا یک نفری آنجا جلو ایستاده» انسان وسط نماز شکك 
می‌کند که آیا من نیت اقتدا به ایشان کردم؟ در حال اقندا هستم یا نه؟ البته ينها 
فروض قلیل الوقوع است. لکن چون در خلال اينها بحنهای علمی هست. از این 
جهت مسأله را مطرح می‌کنیم و الا اینها چیزهایی است که خیلی کم اتفاق 
یفن 
دلیل 

سید «رنران‌لرطده فرمودند: اگر در ایتمام شک کند. که آیا اقتدا کرده است و 
در حال نماز جماعت است يا اقتدا نکرده و در حال نماز فرادا است؟ بتی علی 
العدم بنا بگذارد بر اینکه اقتدا نکرده است. بعد فرمودند: و آتم منفردا نماز را 
به نحو انفراد ادامه می‌دهد» یعنی احکام انفراد بر آن مترتب است. مثلاً سوره را 


۱ مسّله ۱۱: لو شک فی اه نوی الایتمام ام لا بنی علی العدم. و اتم منفرداً و ان علم انه قام بيّة الدخول 
فی الجماعة. نعم لو ظهر علیه احوال الایتمام کالانصات و نحوه فالاقوی عدم الالتفات و لحوق احکام 


الجماعة و ان کان الاحوط الاتمام منفرداً. 
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می‌خواند» و دیگر احکام صلاة انفرادی که وجود دارد. این نظر سید است. 
البته فروع دیگری هم داخل اين مسأله» ایشان ذکر فرمودند که عرض خواهیم 
2 

اما مساألة بنای بر عدم» این» علی القاعده است و درست است؛ چون 
مقتضای شک در وجود هر شیئی. جریان اصالهٌالعدم است. این اصالةًالعدم آیا 
همان استصحاب عدم است که بعضی گفتند؟ پا خودش فی نفسه یک اصل 
عقلائی است که شارع مقدس این اصل را تقریر کرده است؟ در جای خودش 
بحث شده است. علی ایحال وقتی شک داریم آیا این شیء اتفاق افتاده است 
با اتفاق نیفتاده است؟ اصالة العدم جاری می‌شود. 

اما اینکه فرمودند: آتم منفردا؛ منظورشان این است که احکام انفراد را در بقية 
صلاة باید جاری کنیم. یعنی اگر شک کردید. نمی‌توانید رجوع کنید به این 
آقایی که کنارش ایستادید. چون فرض این است که شما در حال جماعت 
نیستید. یا قرائت را مثلا بایستی بخوانید. یا فرض کنید که رکوع رفتید و سرتان را 
سهواً لند کردید دیدید ایشان هنوز رکوع است. نمی‌توانید به رکوع ب رگردید» 
در جماعت می‌شد این کار را کرد اما در غیر جماعت. نمی‌شود. پس حرف 


دوم اين است که: سید می‌فرمایند: بنا می‌گذارد بر اينکه منفرد است» و منفرداً 
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نماز را ادامه می‌دهد. این هم وجهش این است که: ادلةٌ نماز جماعت که سقوط 
قرائت را مثلاً برای مأموم در جماعت اثبات می کرد این ادله» تخصیص ادله 
وجوب قرائت است. چون در نمازه قرائت واجب است علی نحو العموم» یک 
متخصصی وارد شد و آنه هو روا سای و وف نماز جماعت 
می‌خوانید. نباید قرائت را بخوانید مثلاْ یا لازم نیست که قرائت را بخوانید. این 
شد مخصص آن ادله وسوت ۱۱۱ص زائل شد برای خاطر 
اينکه بر حسب اصالة العدم گفتیم ۳ جماعت وجود ندارد» پس دلیل عام 
محکُم است. دلیل عام» دلیل وجوب قرائت بود. پس بایستی قرائت را بجا 
بیاورید. همه احکامی که در صلاة وجود دارد که عمومات آن احکام؛ به روایات 
جماعت تخصیص خورده بود» هم آن عمومات مد گردد: وقتی که بخاطر 
اصالةٌ العدم تعبداً بنا گذاشتید بر اينکه جماعت نیست. همه آن عمومات؛ 
محکُم‌اند. استدللال سید,شانه قاعدتاً این است. 
بررسی یک شبهه 

شبهه‌ای در اینجا وجود دارد که بعضی از اکابر یا در ضمن فرمایشاتشان؛ 
با فستاا ای ی ۳ مطرح کردند. و بعضی جواب دادند و جواب هم 


محل مناقشه است. 
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آن شبهه این است که: با اصالة العدم» جماعت را نفی کردید. اما با اصالة 
العدم» انفراد ثابت نمی‌شود. انفراد یکك عنوانی است که برای اثبات آن؛ دلیل 
لازم دارید. وقتی که خاص را نفی کردید. نفی خاص اثبات نمی کند عنوان 
دیگری غیر از عنوان نفی شدة خود خاص را. پس عنوان انفراد ثابت نمی‌شود. 
به چه دلیل می‌گویید حال» که جماعت نشد منفرداً باید نماز را بخواند و او 
منفرد است؟ انفراد. دلیل می خواهد. یکث چنین شبهه‌ای شده است. 
پاسخ 

جوابی که از این شبهه داده شده که جواب نسبتاً واضح و روشنی است. این 
است که: در عناوین ادلٌ احکام صلاق عنوان فرادا نیامده است. یعنی وقتی مثلا 
گفته است: یجب الصلاةّ مع القراءق نگفته: یجب فی صلاة الفرادی القراءة. اگر 
عنوان فرادا در دلیل آمده بود. احتیاج داشتید که عنوان فرادا را احراز کنید 
می گفتید چگونه با نفی عنوان جماعت» عنوان فرادا احراز می‌شود؟ اما فرض 
این است که عنوان فرادا در اد احکام نماز نیامده است. عمومات وجوب 
قرائت حکم می‌کند به این که: بجب القراءة فی کل صلاةء بعدء دلیل جماعت 
می گوید که: الا در صلاة جماعت. پس صلاة جماعت را از تحت آن عمومات 


حارج می کند. پس عنوان 1 عمومات بعل از 2 صلاة حماعت» چه 
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می‌شود؟ می‌شود اقراً فی صلاتکک التی لیست بجماعة. معنایش این است. 
همین قدر که جماعت نبود. آن عام شاملش می‌شود. اینجا جماعت بودن را نفی 
کردید» وقتی جماعت بودن نفی شدء شد لیست بجماعة. پس آن عنوان عام 
شاملش شد و احتیاج به این نیست که جدا گانه انفراد را اثات کنید. این جوابی 
است که به این شبهه داده‌اند. 
رد پاسخ 

به این جواب هم یک اشکالی شده است و آن. این که می‌گوبند: اين که 
عنوان انفراد در دلیل نیست. ۱۶ات۳ که۳قی کو بل: الصلا: التی لیست 
بجماع یعنی چه؟ یعنی: صلاة غیر الجماعة؛ این قضيهٌ معدولة است. الصلاة 
التی لیست بجماعت یعنی: الصلاءً غیر الجماعة. غیر الجماعه که قضية معدوله 
است. معدولة المحمول یک صفت غیرایجایی و صفت سلیی است. این غیر 
الجماعة بودن باید بات بشود» صرف سلب جماعت از این صلاة کافی نیست 
که آنرا متصف به غیر الجماعة کند. پس عاد الاشکال» همان اشکالی که 
می‌کردیم که گفتیم انفراد ثابت نمی‌شود؛ همین اشکال را اینجا هم می‌کنیم. 
غیر الجماعه بودن که یک صفتی از برای صلاة است» این باید اثبات بشود. 


این دلیلی ندارد» و اثبات نمی‌شود. اینطوری ایراد کردند. 


۷ 


جمع‌بندی 

ما عرض می‌کنیم: اصلاً این رد و ایراد و این شبهه. کلاً محصلی ندارد؛ 
برای خاطر اینکه: اگر فرض کنیم عنوان انفراد در دلیل می‌آمده دیگر از اين 
بالاتر که نیست که فرض می کنيم عنوان انفراد در متن دلیل هم می‌آمد؛ انفراد 
از عناوین شرعيةٌ قصدیه نیست. اولا شارع مقدس عنوان انفراد را در ادلهة 
وجوب صلاة اخل نکرده اس ۱ اون قصدبه نیستت» اینطور 
نیست که شما لازم باشد قصد انفراد بکنید تا صلاة بشود منفرد. اگر در حالت 
غیر منفرد بودیده در جماعت هستید بخواهید برگردید به انفراد. آنجا باید 
قصد انفراد کنید. اما وقتی که تنها می‌ایستید نماز بخوانید» هیچ لزومی ندارد که 
قصد کنید که آنا اصلی منفردا وقتی که به نها لستادیده نهشمابه کسی 
اقتدا می کنیده نه کی به"شما افتلاا مي کند. شما قهرا مفردی تک تطبیق 
قهری واقعی وجود دارد. یعتی وف درل جص ۰ 
حتی این احتیاج به حکم عقل ندارد؛ تا بگوییم اصل مثبت است. چون این را 
هم بعضی گفته‌اند که اگر بگویید منفرد است» اين» اصل مثبت است؛ یعنی 
لازمه عقلی اصل عدم الجماعة است. نه. اصلاً زومی ندارد که ما اینطور و به 


این شکل متمسکک به حکم عقل بشویم. اين» یک امر قهری است. انطباق 


»/« 


قهری است: بعیی شما وقتی نها نماز من‌خوانیده عنوان منفرد بر آن» ضادق 
است. کما اینکه اگر در این مکان این محل هیچکس دیگر نباشد» شما تنها 
نشسته باشید» شما تنهایید؛ چه قصد کرده باشید. چه نکرده باشید. چه حتی 
بدانید یا ندانید اما شما تنها هستید منفردید. انفراد» احتیاج به قصد ندارد. 
بنابراین» اين که سید فرمودند: نماز را منفرداً تمام می کند و او منفرد است؛ این 
فرمایش: کاملا درست وم ۱۳ 
فرع دیگر 

بعد سید فرمودند: و ٍن علم آنه قام بنية الدخول فی الجماعةء فرض می کنند 
آن صورتی را که اين شخص می‌داند که هنگام سید مقلا#انت 
داشت که نمازش را به جماعت بخواند. این را می‌داند که به این قصد آمده 
بوده اما اکنون شک می کند که آیا آین نیت را تحقق بخشید يا نه؟ اقتدا کرد با 
نه؟ می گویند: حتی در این صورت هم اصالة العدم جاری است. این صورت 
هم فرقی با صورت قبلی نمی کند؛ چون بالاخره شک است. وقتی در تحقق 
قصد جماعت شک کردید. اصالة العدم جاری است. البته ورود به مسجد در 
کلام ايشان نیست؛ چون ورود به مسجد و ملحق شدن به صفوف. خودش یکك 


قرینهای بر جماعت است. این داخل در شق بعدی است. فرض کنیم که قصد 
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داشت نماز جماعت بخواند الآن هم دارد نماز می‌خواند. یک آقایی هم قدری 
جلوتر از او اینجا ایستاده» نمی‌داند که آیا به او اقتدا کرد قصد جماعت را 
محقق کرد يا نه؟ اصالهٌالعدم اینجا هم جاری است. این هم یک مطلب. 
مورد استثناء 

بعد می‌فرمایند: نعم لو ظهر علیه آحوال الایتمام کالانصات و نحوه. شق 
دیگر مساأله این است که: اگر آثار و خصوصیات نماز جماعت در عمل او 
مشهود بود. فرض کنید که وارد مسجد شده و الان مثلاً صف دوم ایستاده 
استه دو طرف او هم مأمومین هو ونان را روی رانهایش: گذاشته 
سکوت کرده؛ دارد به قرائت امام گوش می کند؛ اینها حالات یک مأموم است. 
این که انسان وارد مسجد بشود» در آن صفوف جلو جایی پیدا کند. آنجا 
بایستد» حالت سکوت. انصات و استماع به قرائت امام داشته باشد؛ اینها قرائتی 
است بر اینکه انسان مشغول نماز جماعت,است. می‌فرمایند ار فرائی 
وجود داشت. فالًقوی عدم الالتفات اقوی این است که به شک‌اش اعتنا نکند 
و بنا بگذارد بر اینکه در حال جماعت است. استدلال چیست؟ 

استدلال؛ شاهد حال است. شاهد حال یکک قرینه‌ای است که عقلاء هنگام 


شک. به اين قرینه اعتنا می‌کنند و عمل می کنند. عقلاء در موارد متعدد. به 
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شاهد حال» اعتنا می کنند» اینجا هم این شواهد همه نشان می‌دهد که این 
شخص در حال جماعت است. بنایراین» به این قرینه اعتماد می کند» به شک‌اش 


اعتنا نمی کند. البته این استدلال در کلام سید نیست ولی ظاهراً وجه فرمایش 


ایشان همین است. لکن به نظر ما نمی‌توان در موردی که اطمینان حاصل نشود؛ 
به این قرینهٌ عقلائی عمل کرد. اگر انسان اطمینان پیدا کرد یعنی: از این قرائن 


و شاهد حال» ظن متأخم به علم در انسان بوجود آمد؛ این خوب است» 


اشکالی ندارد. اما مادامی که اطمینان که همان ظن متآخم به علم است» حاصل 
نشود. مشکل است» حتی معلوم نیست که عقلاء هم مطلقا به این قرائن» به این 
شواهد حال اعتنا بکنند. بله» شواهد حال در مواردی حجیت دارد» آن موارد 
کجاست؟ حین ما تفید الاطمینان و الظن المتآخم للعلم نه مطلقا. پس در اینجا 
صرف اینکه یک شواهد حالی وجود دارد که دلالت بر جماعت می کند. 
صرف آن» کافی نیست. بله» اگر اين شواهد حال طوری باشد که بتواند در 
انسان اطمینان بوجود بیاورد» خوب است. بنابراین» این که ایشان می‌فرمایند: 
فالاقوی عدم الالتفات. ما می گوییم: فالاقوی عدم الالتفات ان حصل الاطمینان؛ 
ان آفاد این شواهد اطمینان را. اما اگر اطمینان را بوجود نیاورد نمی‌شود بطور 


مطلق گفت: لابلتفت بالشکک. تا برسیم به بقية بحث ان‌شاءاله 


۰ 
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۱ 


ره 
نک 


3 مه عه ۵ حصصح عی و« 


۳ بهذا الاستاه عن آبی جعفر جعفر یام آنه قال لخیثمة! ابلغ شیعتنا آنه 


2 مس ع نم عه ۵ م ‏ و ه و2 و وء 


ای ل ما عند الّه الا بالعمل, و آبلغ شیعتنا آن اعظم الناس حسرةّ یوم اقيامة 
من وصت عیلا ثم خالفه ای غیره. و آبلغ شیعتنا آنهم ذ قاما ما آمروا 
آنهم هم الفانزون یوم القيامة. 

حضرت به خیلمه فر مه ۹ آبلغ شیعتیاد که اعلامية عمومی است- آنه 
لاینال ما عند الّه اّا بالعمل. خیلی مهم است. اگر می‌خواهید به مقامات 
عالیه‌ای که خدای متعال به مومنین وعده داده برسد. و از مات الهی 
برخوردار بشوید» راهش عمل است؛ با تنبلی» با آرزوهای دراز و با توهمات 
نمی‌شود به جایی رسید باید کار کرد. البته کار در زمانهای مختلف نسبت به 


آدمهای مختلف. متفاوت است؛ کار عبادی. کار علمی» کار اجتماعی؛ 


خیثمة ظاهراً خیئمة بن عبدالرحمن الجعفی است. که از اصحاب حضرت باقر و 


امام صادق« با لسلام» است. 
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کمک به مردم. بالاخره باید کار کنید! اگر محب اهل بیت و معتقد به اهل 
بیت هستیم. اما عمل نمی کنيم به آن مقامات و آنچه عند الّه است» نخواهیم 
رسید. این قاعدة کلی است. آن چیزی که موجب می‌شود ما بر عمل تا کید 
زیادی بکنيم این است که: مع الاسف در بعضی از اظهارات و گفته‌ها و 
منبرهاء غیر از این دیده می‌شود! یعنی اين که عمل خیلی مهم نیست؛ عمده» 
همین توسل به اهل بیت و محبت اهل بیت است! توسل به اهل بیت» 
کیمیاست. در این شکی نیست. اما این توسل به اهل بیت» یکی از مصادیقش 
عمل به آن چیزی است که اهل بیت فرموده‌اند. آدم خودش را شيعهةٌ امام 
سجاد :مره بداند. و امام سجاد با آن عبادت با آن تلاش» این آدم 
همین‌طور تنل بماند+ این واقعا شیعه اسس ۱ شما اکر راه سفتید مقلا از نجفت 
به کربلاه این راهپیمائی مبارکی که رایج شده یک عده هم بگویند ما دنبال 
شما می‌آییم. بعد شما در میانةٌ راه ببینید هیچ کدامشان نیامدند! بپرسید 
کجاییدا؟! در هتل» در نجف» خوابیدند! آیا اینها دنبال شمایند؟ معلوم است 
که شیعه و دنباله‌رو شما نیستند. هر چند شما را خیلی قبول هم داشته باشند» 


این» امر واضحی است این» یکك. 
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و آبلغ شیعتناه این هم مربوط به امثال ماست» در درجه اول اين حقیر که 
زیاد صحبت می کنم و بعد هم جسارت نباشد آقایانی که اینجا تشریف دارید» 


2 


دربارة ماهاست: و آبلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسرة یوم القيامة من وصف 
عدلاً ثم خالفه الی غیره؛ می‌فرمایند: روز قيامت بیشترین حسرت را کسانی 
دارند که یک عدلی را؛ یک حقّی راء یک امر مهم مستحسن شرعی را یک 
واجبی را برای مردم توصیف کنند. خودشان بر خلاف آن عمل کنند! «لم 
تفولون ما لاتفعلون کر مفتا و تراسا لا تفعلون)» جرا بیشترین 
حسرت؟ چون نگاه می کنید متا مسخققتت وته حرفها را از ما شنیدند» 
اینها عمل کردنده به مقامات ال 3۳ 9 واز می کننده ها انا 
ماندیم چون به آنچه خودمان به آنها گفتيم عمل نکردیم. 

در آخر هم فرمود: و آبلغ شیعتنا أّهم اذا قاموا بما آمروه شما که شیعه 
هستید و امامت را فهمیدید و به آن دل بستید و معتقد شدید- مشکل خیلی‌ها 
در دنیا این اشت که اصلا امامت رل تهملدندا ادا قاموا بما آمروا انهم هم 
الفائزون یوم القیامق این تعبیره شبیه تعبیرات حصر است. روز قیامت» فقط 


شما هستید که فائزید. کسانی که امامت را فهمیدند» شناختند و عمل هم 


۳ 
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کردند. آن بهترينهاء اينهایند. فائز یعنی کسی که رسیده است به فوز و نجاح. 


این حدیث. به نظر من حدیث مهمی است.! 


۱. امالی شیخ طوسی صفحة ۳۷۰. 
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درس : 
مروری بر بحث گذشته 

در مسألةً دیروزه یک صورت این بود که اگر کسی شک می‌کند که آبا 
قصد جماعت کرده است يا نه؟ و در حالتی هم قرار دارد که ظواهر حال او 
نشان می‌دهد که در حال نماز جماعت است؛ سید فرمودند: حکم می‌شود به 
اینکه در حال جماعت است و به شکک‌اش اعتنا نکند. 

ما عرض کردیم ظاهر حالی که ایشان به آن استناد می‌کنند. یک امارة 
عقلائیه است. چه وقت عقلاء به این ظواهر حال اعتماد می‌کنند؟ وقتی که از 
این ظواهر اطمینان حاصل بشود؛ در این صورت. عقلاء به این ظواهر تکیه 
می‌کنند و بر طبق آن حکم می‌کنند. در غیر این صورت معلوم نیست. فرض 
بفرمایید جنابعالی وارد مسجد شدید. دیدید یک شخصی روی سجاده ایستاده؛ 
تحت الحنک هم انداخته و دارد آهسته آهسته ذکر می‌گوید می‌خواهید هم 
نماز جماعت بخوانید؛ آیا همینطور به ایشان اقتدا می کنید هر چند ندانید که در 
حال نماز است يا نه؟ با اينکه ظواهر او حالت نما زگزار را نشان می‌دهد» اما شما 
اطمینان ندارید یقین ندارید که او در حال نماز است» ممکن است در حال 


مقدمات نماز باشد. چه زمانی اعتناامی کنید؟ آن وقتی که با بقین کنید با ظواهر 
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حال موجب اطمینان شما شود. قضیه این‌طوری است؛ این که ما بگوییم از ظاهر 
حال ولو لم‌یوجب الاطمینان» انسان می‌تواند حکم کند باه فی الجماعة؛ اين را 
ما دیروز قبول نکردیم. 
آخرین فرع 

آخرین فرعی که سید در این مسأله بیان کردند این است که: الانی که نماز 
می‌خواند» می‌داند در جماعت است. الآن یقیتاً در حال صلاة جماعت است» 
یعنی نیت خودش را الآن مشاهده می‌کند و می‌داند که در حال نماز جماعت 
است» شک می کند که آیا من این نیتی را که الاآن دارم» از اول نماز داشتم یا 
نه؟ ممکن است انسان اول نماز غفلت داشته» توجه نداشته» نیت جماعت 
نکرده» در حال غفلت از جماعت مشغول نماز شده است. این چطور است؟ 

سید «رنران‌لطه می‌فرمایند: این هم باید حکم کند بکونه فی الجماعة. بعد 
می‌فرمایند: و الامر فی هذا اسهل» قضیه در اینجا آسانتر است. اما اینکه جرا بنا 
بگذارد بر اینکه در حال ایتمام است؛» در حالی که یک چنین شکُی برایش پیش 
آمده است؟ دلیلشس همان و۱ که درشق قبلی کفته شد و انجا درا 


نکردیم لکن اینجا قبول می‌کنیم. آن وجه چه بود؟ همین بود که ظاهر حال؛ 
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عقلائیه است. وقتی انسان الاآن در حال اقتدا است. در حال جماعت است این 
نشان می‌دهد که از اول» وارد جماعت شده. همان چیزی که آنجا ما قبول 
نکردیم آنجا گفتیم اطمینان برای انسان حاصل نمی‌شود. اگر اطمینان حاصل 
شد که بعید هم بود. بله» لایلتفت بالشک اما اینجا انصافاً اطمینان حاصل 
می‌شود. یعنی وقتی انسان می‌بیند که الاآن دارد نماز جماعت می‌خواند» ظاهر 
حال نشان می‌دهد که از اول نماز شروع به نماز تجساعت کرده است؛ قاعدتا 
کسی از وسط نمازش نیت جماعت نمی کند. پس اینجا اطمینان حاصل 
می‌شود. این وجهی که آنجا مورد خدشه قراز گرفت؛ اینجا انصافاً وجه قابل 
قبولی به نظر می‌آید. اما اینکه گفتند: فالامر فیه اسهل؛ این هم بخاطر این است 
که در شق قبلی اصلا شک داش که ات هت تانست؟ 
اینجا یقین دارد الاآن در حال جماعت است. پس وقتی که يقین دارد در حال 
جماعت است. دلالت این ظاهر حال بر واقع و اماریت آن نسبت به واقع» اینجا 


واضح‌تر و آسانتر است. بنابراین» فرمایش ایشان اینجا درست است. 
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استدلال به قاعده تحاوز 

یک وجهی را بعضی از بزرگان آذ کر کردند که آن وجه هم قابل توجه 
است. البته یک نکته‌ای در آن هست که ما آن نکته را عرض می‌کنیم. و آن؛ 
تمسک به قاعدة تجاوز, است..دو مسَألة قبلی» ما قاعد تجاوز را قبول نکردیم. 
علت این بود که گفتیم قاعدة تجاوز آنجایی است که انسان حين العمل شک 
می‌کند که آیا عمل قبلی را انجام داده یا نداده؟ در مسألة قبلی» حين العمل 
بودنش مشک وک بود نمی‌دانستیم اصلاً در حال جماعت هستیم یا نه؟ بنابراین؛ 
قاعده تجاوز؛ آنجا نبود. اینجا ما حين العمل می‌دانيم در حالت جماعت هستیم 
و شک می کنیم که نسبت به اجزاء سابق بر این هم قصد جماعت داشتیم یا نه؟ 
اما آن بخشی از فرمایش ایشان را که ما قبول نمی‌کنیم» این است که 
می‌فرمایند: در بعضی از روایات قاعدة تجاوز این تعبیر هست که: اه حینما 
یتوضا اذ گر منه حین یشکته در آن روایت معروف زراره است. يا در بعضی از 
روایات دارد: آقرب الی الحق» در حال عمل» آقرب الی الحق بود. بنابراین» 


اعتنایی به شک نمی کند بخاطر این دو جهت. 


۱ . مرحوم ابیت له خوئی «رنوانالاط» 
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به نظر ما این دو تعبیر جایش اینجا نیست» این دو تعبیر مربوط است به 
شک بعد از اتمام عمل در مورد قاعده فراغ است. اگرچه بعضی قاعد؛ فراغ و 
قاعدة تجاوز را یکی دانستند» لکن این را ما قبول نکردیم قاعدة تجاوز 
حداست. فاعدة فراغ جداست. قاعدة فراع بعد از ت عمل است. این روایتی 
که دارد اه حینما یتوضاً ذ گر منه حین پشک. این» صریح در اين است که 
بعد از اتمام وضویشء شک می‌کند که آیا فلان عمل را در حال وضو انجام 
داده با نه؟ و الا اگر در حال وضو شک کند» قاعدة تجاوز جاری نیست. باید 
ب رگردد آن عمل را انجام بدهد. قاعده تجاو در وضو جاری نیست قاعدة 
فراغ جاری است. این روایت بعدی هم که دارد؛ آقرب الی الحق» که در مورد 
نماز است آن هم بعد از عمل است. حضرت می‌فرمایند: بعد از نمازه اگر شکک 
کرد اعتنا نکند چون انسان در حال انجام کاری که می کرده؛ آقرب الی الحق 
بوده نسبت به زمانی که از کار فارغ شده است. بنابراین» این دو تعبیر در آن دو 
روایت ربطی به قاعدة تجاوز ندارد. صرف نظر از این اشکال نفس روایات 
قاعده تجاوز به نظر ما کافی است؛ چون قاعدة تجاوز حکم می کند به اینکه: 
اگر در اثای یک عملی» شما در اتیان جزئی از اجزاء یا شرطی از شرائط آن 


در قبل شک کردید» اینجا حکم کنید به اينکه اتيان کرده‌اید. اینجا هم 
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همینطور است؛ اینجا هم ما شک داریم که آیا هنگام شروع نماز» قصد ایتمام 
کرده‌ايم یا نه؟ حالا هم مشغول قرائتیم مثلأ یا در حال رکوعیم. روایات قاعدة 
تجاوزه صریح در این معنی است. می‌گوید: شکث کردم در اینکه حمد را 
خواندم یا نه؟ الاآن وارد سوره شده‌ام» می‌فرمایند: (مضء يا تمضی. عبور 
می‌کنی. یا وارد سجده شدم. شک می‌کنم که آیا رکوع را انجام دادم یا نه؟ 
می‌فرماید: تمضی. یعنی در اثثای عمل. اگر در یکی اژ اجزاء قبلی شکك 
کردید. وقتی که وارد آن جزء بعدی شدید اینجا تمضی کار را ادامه می‌دهید 
و اعتنا به آن شکتان نمی کنید. حتی اگر در حالی که دارید می گویید الحمد له 
رب العالمین» شک می‌کنید که بسم له گفتید یا نه؟ تمضی این نیت جماعت 
نیز یکی از اجزاء با شرائط در نماز جماعت است. در واقع مثل جزء می‌ماند» 
مثل همان نیت اصل صلاة است. 
اشکال 

اشکالی که در اینجا ممکن است وارد بشود که بعضی از آقایان گفتند» و 
اشکال قابل توجهی است این است که: ما بگوییم نیت با بقية اجزاء تفاوت 


می‌کند. چرا؟ برای خاطر اينکه اگر نیت نباشد در واقع نماز شروع نشده است؛ 
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چون نیت مقدم بر نماز اس انسان بعد از نیت وارد نماز می‌شود. لذا اینجا 
قاعدةٌ تجاوز جاری یست. 
پاسخ 

جوابش این است که: در خود روایات باب تجاوز راجع به اذان و اقامه 


دارد که: اگر مشغول اقامه هستید شک می کنید که اذان گفتید یا نه؟ تمضی. به 


این شک اعتتا نمی تا اذان و اقامه قبل از شروع نماز است؛ اینجا حکم کنید 
به اينکه اذان گفته‌اید تمضی. در همان صحيحه زراره می‌فرماید: تمضی. شک 
در تکبيرة الاحرام هم همین است» ورود در صلاة با تکبيرة الاحرام ات ور 
حال قرائت شک کردید که آیا تکبيرة الاحرام را گفتید یا نه؟ اینجا هم 
می‌فرماید: تمضی. در خود آن روایت. اینها وجود دارد. بله. شرط قاعده تجاوز 
این است که: در حال انجام واجب مرکب از اجزاء باشید» یعنی این محرز 
باشد. کما اينکه در مانحن فیه. این برای شما محرز است که در حال جماعتید» 
این مسلّم است. اگر در یکک چنین مرکبی که در حال انجام آن هستبد» در 
جزئی از اجزاء سابق آن شک کردید» تمضی. این یک قاعده کلی است. جزء 
مشک وک نیت سابق باشد یا غیر نیت» فرقی ندارد. پس تمسک به قاعدة تجاوز 


هم اینجا به نظر ما خوب است. این مسأله تمام شد. 
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مسألهٌ دواز دهم ! 

به نظر ما مسا مهمی است. از جهت شقوق و صور گوناگونی که دارد. |ذا 
وی الاقتداء بشخص علی آله زید بان آه عمرو. وارد مسجدی شدید و 
می‌خواهید پشت سر شخص معینی نماز بخوانید. یک امام جماعتی هم آنجا 
استاده خیال.می کنیل یشان ها ۱ 9 مت و وشماست؛ به او اقندا 
می‌کنید» بعد از پایان نماز یا در اثناء نماز می‌فهمید که ايشان مثلاً زید نیست؛ 


عمرو است! اینجا حکم چیست؟ مسأله را ایشان چند صورت می کنند» ابتدا این 


صور را عرض کنیم بعد برای هر یکک از اينها استدلال کنیم. 
صورت اول 
یک صورت این است: فان لم‌یکن عمروٌ عادلاٌ اگر این شخصی که جلو 
ایستاده است و شما اول خیال کردید زید است بعد معلوم شد عمرو است؛ اگر 


این عمرو اصلا عادل نیست. ابنسا اسان می فرمایند: بطلات ‏ اه 


۱ اذا توی الاقتداء بشخص علی اه زید فبان اه عمرو فان لم‌یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته و صلاته أیضا 
اذا ترکک القرائة و آتی بما بخالف صلاة المنفرد؛ و الا صحت علی الاقوی» و ان التفت فی الائناء و 
لم یقع منه ما پنافی صلاة المنفرد اتم منفرد و ان کان عمرو ایضاً عادلاً ففی المسألة صورتان احداهما آن 
یکون قصده الاقتداء بزید و تخیل أَنْ الحاضر هو زید. و فی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته ایضاً ان 
خالفت صلاة المنفرد» الثانية آن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل آنه زید فبان آْه عمرو و 
فی هذه الصورة الاقوی صحة جماعته و صلاته» فالمناط ما قصده لا ما تخله من باب الاشتباه فی التطبیق. 
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باطل است چون شرط صحت جماعت عدالت امام ات وب یه اشا: 
نمازش هم باطل است» در صورتی که وظیفهٌ منفرد را انجام نداده باشد. مثلا 
قرائت را انجام نداده» نمازش هم باطل است. یا اگر چنانچه غیر از قرائت. بقية 
چیزهایی که در صلاة جماعت جایز است. مثل رکوع اضافی, مثل رجوع در 
شک و امثال اینها؛ اگر انجام داد نماز هم باطل می‌شود. پس جماعت که قطعا 
باطل است. نماز هم در صورتی باطل است که از وظائف منفرد تخطی کرده 
باشد. ٍذا ترکک القراة او آتی بما بخالف صلاةّ المنفرد. 

اما اگر وظائت تشرد یره را خوانده چون 
صدای امام را نمی‌شنیده. که مستحب است در این صورت. مأموم قرائت را 
خودش بخواند» اين هم قرائت را خوانده و کاری هم که منافی با صلاة منفرد 
است» بجا نیاورده است در این صورت نمازش صحیح است. جماعت باطل 
است. اما نماز صحیح است. اين؛ آن صورتی بود که بعد از اتمام نماز ملتفت 
می‌شود که چه اتفاق افتاده است. 

و ان الَفّت فی الائناء اما اگر در اثنای نماز فهمید که ایشان زید نیستند! از 
صدایش و از حرکاتش فهمید که زید نیست. عمرو است و عمرو هم که عادل 


نیست. اینجا چه بکند؟ و لمیقع منه ما ینافی صلاة المنفرد اتم منفرد 
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می‌فرمایند: اگر بر خلاف وظيیفهٌ منفرد؛ این مقتدی کاری انجام نداده است؛ 
نمازش درست است. به صورت انفرادی نماز را ادامه بدهد و تمام کنك. 
بنابراین» فرض در صورت اول این بود که عمروی که جلو ایستاده است و شما 
خیال کردید زید است. عادل نباشد. 
صورت دوم 
اما اگر عمرو هم عادل است؛ و ان کال عمرو انضا عاذلاه شما می خواستید 
به زید اقتدا کنید. معلوم شد عمرو است اما عمرو هم عادل است؛ جایز الاقتداء 


سم 


است. ففی المسألة صورتان: اجداهها ال کونتقصده الافنداء بزید و تخل أنْ 


الحاضر هو زید. در این صورت دوم هم دو صورت فرض می‌شود: یکث 


صورت این است که نان ادا زد ات ات به این حاض ی کند 
مقیدا بکونه زیدا» کهکر زیا تاش اف ریت اف از تا 
نمی کنبد. پس یک صورت این امن که فص ای اقتد ار 
آن الحاضر هو زید ففی هذه الصورة تبطّل جماعته. در اینصورت هم می‌گویند 
جماعتش باطل است. و صلاه ایضاً ان خالّف صلاّ المنفرد. نمازش هم باطل 


است در صورتی که وظاثف منفرد را در نماز انجام ندهد و تخلف کند. 
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لثانیة صورت دوم اين است که: آن یکون قصده الاقتدا بهذا الحاضر. به این 
امام حاضر اقتدا می کند البته تصور می‌کند که امام حاضر زید است اما قصد او 
مقید به زید نیست. اگر بداند عمرو است. به او هم اقتدا می‌کند؛ آن یکون 
قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تحَیّل آئه زید فبان آنْه عمرو ففی هذه الصورة 
الاقوی صح جماعته و صلاته» هم جماعتش درست است هم نمازش. فالمناط 
ما قصده لا ما تخل من باب الاشتباه فی التطبیق» در هر دو مسأله مناط آن 
چیزی است که قصد کرده اس وراه اول. فصن کرده بود زید راه چون 
زید نبود» بنابراین» جماعتش درست نیست و باید احکام منفرد را جاری کند. 
پس مناط قصدش بود نه آن تخیلی که کرده بود. در مسألةُ دوم هم قصد کرده 
بود امام حاضر را لکن خیال کرده بود که این» زید است. پس مناط» قصد 
اوست. نیت اوست نه آنچه تخیل کرده است و در این تخیلش اشتباه کرده 
است. این چند صورتی که در اين مسأله است. ما باید هر یک از این صور را 


جداگانه بحث کنیم ان‌شاء‌اله 
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و بهذا الاسناد عن محَّد بن علی,عباسسم» ه قال: !۱3 صيْحخت فل:" الم 
اج لی سهماً وافرا فی کل حستة آنزلتها من السماء ای أرض فی هذا الیوم و 
ارف عنی کل مصيبة آنزلها من السماء ای الْرض فی ها یوم و عافنی من 
لب ال ریم رز رت یم رز هی نی ملک و 


عافية اه ۳ ی ث‌‌ مرات. 


0 الاسناد» همین سندی که در روایات قبلی ذکر فرمودند» عن محمد بن 
علی؛بم» حضرت باقر آنه قال: |ذا آصبحت + اين که در زند گی انسان دعا 
نقش حاشیه‌ای نداشته باشد بلکه در متن زند گی انسان» دعا و توسل و درخواست از 
خداوند وجود داشته باشد. این جزو سیر امه« تم ام) و جزو توصیه‌های م و کُد و 
دائمی آنهاست لذا روایاتی که در باب دعا وارد شده است. خیلی زیاد است؛ 
دعاهای گوناگون. این روایت هم که من می‌خوانم» بی‌تناسب به اوضاع کنونی ما 
هم نیست. می‌فرمایند: صبح‌ها اين دعا را بخوانید! «اللهم اجعل لی سهماً وافراً فی 
کل حسة آنزلتها من السماء الی الارض فی هذا البوم». خدای متعال رزق می‌فرستد» 


رحمت می‌فرستد» هدایت می‌فرستد. اصلاح می‌فرستد» خی رک الینا نازل» خیرات 
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الهی بطور دائمی است. در اين دعاء شما از خدای متعال می‌خواهید که سهم وافری 
به شما بدهد از همةٌ خیراتی که امروز برای بند گان خودش مقدّر کرده است. 

و اصرف عی کل مصيبة آنزلتها من السماء الی الارض فی هذا الیوم» مصیبتها 
هم همه از آسمان است» «قل کل من عند اله» همان مصیبتی هم که ما خودمان به 
دست خودمان درست می‌کنيم که در آيهةٌ شریفه هم هست آنچه مصیبت است. 
سختی است. از خود توست؛ آن هم از خدای متعال است؛ چون هم حرکات عالّم 
وجود جز به ارادة الهی تحقق پیدا نمی‌کند. ما واسطه می‌شویم به سوء عمل 


خودمان» مصیبت را خدای متعال بخاطر سوء عمل ما به ما متوجه می‌کند. پس 


مصیبتها هم از آسمان می‌آید. می‌فرماید: در این دعا بخواهید از خدای متعال که هر 
مصیبتی را که آنزلتها من السماء الی الارض فی هذا الیوم از شما دفع کند. 

و عافنی من طلب ما لم تقدر لی من رزق. گاهی انسان دنبال یک چیزی می‌دود 
که رزق او نیست! خدای متعال آنرا برای او مقدر نکرده, بیخود دنبال یکك چیزی 
می‌دود. اين هم بخاطر جهل ماست؛ «و لو کنت آعلم الغیب لاستکثرت من الخیرا. 
نمی‌دانیم خیال می کنیم که این خیر را می‌توانیم بدست بياوريم. زحمت می کشیم؛ 
عرق می‌ریزیم» می‌دویم بعضیها هم خدای ناکرده از راه حرام» آخرش هم 
نمی‌رسیم» مقدر نیست. می گوید: من را از طلب یک چنین چیزی که رزق من قرار 
ندادی, مقدر نکردی برای من» معاف بدار! یعنی کاری کن» اراده بفرما که من 


دنبال اين» بیخودی ندوم. 
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درخواست چهارم: و ما قدرت لی من رزق فسقه الی فی سر منک و عافية آن 
چیزی را هم که مقدر کردی که رزق من باشد آنرا هم به آسانی بدست من برسان! 
این هم در مضمون بعضی از دعاهای دیگر هست. هم به آسانی» هم بعافية. آفین» 
آخرش هم عرض می کند: عافیت. عافیت خیلی امر مهمی است. یک وقتی بنده با 
یکی از بزرگان یک ملاقاتی داشتم به ایشان گفتم که خواهش می‌کنم از خدا 
بخواهید خدا من را هدایت کند و توفیق بدهد» توفیق یعنی راه باز بشود که انسان 
بتواند به آن سمت برود؛ اين؛ دو؛ سوم: کمک کند که من حرکت کنم به آن 
سمتی که هدایت شده‌ام بروم» چهارم: قبول کند. این چهار دعا را برای ما بکنید! 
ایشان گفتند: خیلی خوب. ولی عافیت! عافیت! من فکر کردم دیدم ایشان راست 
می‌گوید» اگر از خدای متعال, انسان طلب عافیت بکند. عافیت» همه اینهاست. 
عافیت فقط این نیست که بلا به ما نرسده کانْ عافیتک لی منها سترأٌ در دعای 
صحيفة سجادیه است که: من کار خلافی کردم تو آنرا با عافیت خودت مستور 


داشتی. یتابراین؛ در نوات اف تا 


۱ امالی شیخ طوسی؛ صفحد ۳۷۲. 
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تذ کراتی در مورد مصوبة اخیر سران کشور 

قبل از شروع» من عرض بکنم که در اين» یکی دو روز بدنبال مصوبة 
سران کشور سران قوا حوادئی اتفاق افتاد. دیروز» دیشب پریشب. در برخحی 
از شهرهای کشور. و متأسفانه مشکلاتی هم درست شد. تعدادی جان باختند 
و مراکزی تخریب شد از این کارها هم شد. چند نکته را باید توجه داشت: 

اولا وقتی یکك چیزی مصوبةٌ سران کشور است. انسان باید با چشم 
خوشبینی به آن نگاه کند. بنده در این قضیه سررشته ندارم؛ یعنی تخصص این 
کار را ندارم به آقایان هم گفتم: چون نظرات کارشناسان در اين قضیذ بنزین 
مختلف است. بعضیها آنرا لازم و واجب می‌داننده بعضیها مضر می‌دانند من 
هم که صاحب‌نظر نیستم» گفتم: من صاحب‌نظر نیستم لکن اگر سران سه قوه 
تصمیم بگیرنده من حمایت می‌کنم. من اين را گفتم» حمایت هم می‌کنم. 
سران قواینده نشسته‌اند با پشتوانه. کارشناسی تک نصم. اب کتور 
گرفتند» باید به آن تصمیم عمل بشود. اين» یکک نکته. 

نکت دوم اینکه: یقیناً بعضی از مردم از اين تصمیم يا نگران می‌شوند» يا 
ناراحت می‌شوند. یا به ضررشان است. یا خیال می کنند به ضررشان است. به 
هر تقدیر ناراضی می‌شوند؛ لکن آتش زدن فلان بانکک اين» کار مردم نیست؛ 


این کار اشرار استا این را فد ترجهذاشت. در یکک جنن حوادیی» معمولا 
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اشرار» کینه‌ورزان انسانهای ناباب وارد میدان می‌شوند. گاهی بعضی از 
جوانها هم از روی هیجان با اینها همراهی می کنند و اینطور مفاسد را به بار 
می‌آورند. این مفاسد. هیچ مشکلی را درست نمی کند جز اينکه علاوة بر هر 
مشکلی که هست. ناامنی را هم اضافه می کند. ناامنی؛ بزرگترین مصیبت برای 
هر کشوری است. برای هر جامعه‌ای است. اینها قصدشان این است. شما 
ملاحظه کنید در این دو روز تقریب؛ یعنی دو شب و یک روزی که از این 
قضایا گذشته» همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها را تشویق کردند! از 
خانوادة منحوس خیبث خاندان پهلوی. تا مجموعةٌ خبیث و جنایتکار منافقین» 
اينها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر تشویق می کنند» ترغیب 
می کنند که اين شرارتها انجام بگیرد. من عرضم این است: هیچ کس به این 
اشرار کمک نکند! هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش 
علاقه‌مند است» به زند گی راحت خودش علاقه‌مند است. به اینها نباید کمک 
کند! اینها اشرارند» اين کارها کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت 
کنند» مواظبت کنند. هر چه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. من 
دیروز در تلویزیون دیدم که بعضی از مسئولین محترم گفتند که ما مراقییم که 
این افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود. اين؛ 


مهم است. چون الآن گرانی هست. بنا باشد باز گرانی بر آن اضافه بشود این؛ 


»۵« 


صلاة الجماعة - درس ۳۲ 
برای مردم خیلی مشکلات درست می کند. باید مراقبت کنند! مسئولین حفظ 
امنیت کشور هم به وظاتفشان عمل کنند» مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در 
قضایای گوناگون این کشور» بصیرت خودشان را آ گاهی خودشان را نشان 
دادند بدانند که اين حوادث تلخ از ناحیةٌ کیست و چگونه است. این آتش 
زدن و خراب کردن و ویران کردن و اامنی ایجاد کردن از چه کسانی است؟ 
اين را بفهمند. توجه کنند! - که البته مردم می‌فهمنده ملتفت‌اند- و از اینها 
فاصله بگیرند! اين» آن توصية ماست. مسئولین کشور هم به وظائفشان بطور 
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درس : 
فرع اوّل 

متن مسا دوازدهم را جلسة قبل خواندیم در اين مسأله چندین فرع وجود 
دارد که اين فروع را باید جدا جدا بحث کنیم. 

فرع اول که ایشان بیان کردند» این است که می‌گویند: اگر اقتدا کردید به 
امام حاضر به خیال اينکه او زید است. بعد از اتمام نماز دیدید که عمرو است 
و عمرو عادل نیست. فرض در این صورتی است که عمرو عادل نیست. 
فرمودند: فالجماعهً باطلة» جماعت» باطل است. این علی القاعده است. چرا؟ 
برای خاطر اینکه شرط صحت جماعت عبارت است از عدالت امام» این شرط 
وجود نداشته است بنابراین» جماعت باطل است. اين» مطلب اول. 
فرع دوم 

مطلب دوم. می‌فرمایند: اگر این مأموم عملی را انجام بدهد که اگر منفرد 
می‌بود چه عمداً این کار انجام بگیرد چه سهو موجب بطلان صلاة است» در 
این صورت نماز او هم باطل است. پس فرع دوم این شد که مأموم در حال 
یک چنین صلاتی» عملی را انجام می‌دهد که آن عمل» مبطل صلاة منفرد 
است؛ چه عمداً بجا آورده بشود چه سهوأ مئل زیادی ‏ رکوع؛ می گویند در این 


صورت» نماز هم باطل اشست این هم علی القاعده است؛ برای خاطر این که 
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وقتی در حال جماعت نیست» پس منفرد است. حال که منفرد شد پس زيادة 
رکوع در آن مغتفر نیست در حالی که اگر در حال جماعت بود. زیادی ر کوع 
در آن مغتفر بود. 
فرع سوّم 

فرع سوم این است که می‌فرمایند: اگر این مأموم در حالی که به اين امام 
غیر عادل اشتباهی اقتدا کرده است» اگر اعمال صلاة منفرد را انجام داد. مثلا 
قرائت را خودش خواند» فرض کند در نما اخفاتی» در صفوف عقب قرار 
گرفته بوده خودش قرائت را خواند؛ نمازش صحیح است اما اگر قرائت را 
نخوانده باشد» نمازش باطل است. آن مسأله‌ای که باید بحث بشود و دقت در 
آن لازم است؛» اين» فرع سوم است. سید,,نانلط می‌فرمایند: اگر قرائت را 
نخوانده باشد نماز باطل است. اخلال به این جزءی موجب بطلان صلاة است. 
چرا ایشان می‌فرمایند ترک قرائت موجب بطلان صلاة است؟ این حرف مبنی 
بر این است که ما اطلاق قاعدة لاتّعاد را شامل این مورد ندانیم؛ چون در قاعدة 
لاتعاد پنج چیز از حکم به عدم الاعادة استثناء شده است که اگر زیاده یا 
نقیصه‌ای در آنها واقع شد چه عمداً و چه سهو نماز باطل است. ماعدای این 
پنج چیز را می‌فرمایند لاتعاد! لاتعاد ارشاد به صحت صلاة است» یعنی نمازت 


درست است. اکر کر تا ی م۰ 
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باطل. چرا شامل این مورد ندانیم؟ برای اینکه اینطور بگویيم بگوییم: لاتعاد 
الصلاة مخصوص آنجایی است که سهواً یا نسیاناً یک جزء را بجا نیاورد در 
اینصورت لاتعاد الصلاة. اما در ما نحن فیه نه سهو است. نه نسیان است» عمد 
است. این شخص متعمد است. یعنی توجه دارد؛ یادش هم هست که در حال 
قیام است. در عین اينکه متوجه است. نه در حال نسیان است» نه در حال سهوه 
فراکت را نمی‌شواندا پسس در ۰۳ الته ريشه این تعمده 
جهل است اما بالاخره عامد است. اگر کسی قائل شد به اينکه لاتّحاد مخصوص 
سهو و نسیان است. چنانچه بسیاری از بزرگان قائل شدند که شامل تعمد 
نمی‌شود ولو آن تعمد ناشی از جهل به حکم یا جهل به موضوع باشد که در 
اینجا ناشی از جهل به موضوع است. می‌فرمایند: این مشمول لاتعاد نیست. اگر 
ما این مبنا را قبول کردیم» فرمایش سید فرمایش متینی است» همین درست 
است» بایستن نمازش را اعاده کند: 
نقد کلام سید و بررسی قاعده لائعاد 

لکن ما اين مبنا را قبول نداریم. البته بحث لائعاد بحث مفصلی است. اینجا 
جای بحثش نیست. لکن اجمالاً مروری به این مسأله می‌کنم. لاتعاد الصلاة ان 
فی الخمس در غیر اين پنج چیز» هر طوری که اخلال بشود نماز صحیح 


ات این» مطلق است؛ هم شامل نسیان می‌ شود هم شامل سهو می‌شود. شامل 
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عمد هم می‌شود. یک صورت فقط از آن خارج است و آن» عمد عن علم 
است. اگر عالم بود به اینکه وظیفه‌اش این است و در عين حال؛ تعمداً خلاف 
کرد. لاتعاد شامل این صورت نمی‌شود؛ نه بخاطر اینکه در اطلاق لاتعاد 
اشکالی هست. اطلاق لاتعاد شامل اين هم می‌شود. در اطلاق لاتعاد؛ هیچ 
قصوری وجود ندارد. این مورد که خارج می‌شوده بخاطر رتش تن 
یک میّد عقلی در اینجا وجود دارد که اين مقید عقلی لاتعاد را تقیید می کند. 
این مقید عقلی چیست؟ این مقید عقلی این است که: اگر ما قائل بشویم که 
عالما عامداً می‌شود انسان جزء والحی را لا تاورده لازمه‌اش این اشت که 
شارع مقدس در دلیل اعتبار این جزی جد نذاشته است. جدا حرف نزده است. 
لازمة شمول لاتعاد نسبت به صورت عمد عن علم عدم جد در ادلة اجزاء و 
شرائط است. لازمه‌اش این است که ما بگویيم شارع مقدس که گفت مثلا 
قرائت واجب اسث با سوره واسصت اسشت فصید ت درا 2 
همینطوری عن هزل حرف زده! و اين» معقول نیست. چطور معقول است که 
شارع مقدس یک عملی را الزااً بر مکّف واجب کند. بگوید باید این را 
بخوانی! در عین حال یکو بد: اگر عمداً هم ترک کردی و نخواندی؛ اشکال 
ندارد. ايرن اصلا معتا بدارد ای نات ات این مد عفل است ۳ ۱ 


عقلی‌ای است که تقیید می کند لاتعاد را نسبت به عمد ناشی از علم. پس عالم 
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عامد از لاتعاد خارج شد. نسبت به عامد غیر عالم» لاتعاد هیچ قصوری ندارد. 
عمدی که ناشی از جهل به حکم است. يا ناشی از جهل به موضوع است. مثل 
ما نحن فیه» اشکال ندارد. مثل سهو و نسیان است. اینها همه مشمول لاتعادند. 
بل یک صورت دیگر را هم غیر از صورت عالم عامد. می‌شود حکم کنیم به 
خروج آن از لاتعاد و آن» صورت جهل بسیط است. جاهل بسیط یعنی: آن 
کسی که می‌داند که حکم را نمی‌داند و می‌تواند تحصیل علم کند یا احتیاط 
کند. در عین حال. نه تحصیل علم می‌کند نه احتیاط می کند! اين» جهل بسیط 
است. بعید نیست که بگویيم لاتعاده اين را هم شامل نمی‌شود. مثل این که 
نمی‌داند که آیا سوره در نمازه واجب است يا نه؟ و می‌تواند بپرسد. یا به رسالة 
مرجع خودش مراجعه کنده یا اگر نپرسید احتیاطاً سوره را بخوانده چون مسلماً 
خواندن آن مضر به صلاة نیست؛ هیچکدام از اینها را انجام نمی‌دهد اين هم 
عمد عن جهل شد لکن جهل بسیط این جاهلء جاهل معذور نیست. غیر از 
جهل مرکب است» جهل مرکب این است که: نمی‌داند» و نمی‌داند که 
نمی‌داند! به او جاهل قاصر می‌گویند» در مقابل آن جاهل مقصر است. که 
جهل بسیط است. بنابراین» لاتعاد شامل نمی‌شود صورت تعمد عن علم را و 


۱ عن جهل سیط را؛ در غیر این دو صورت» لا تعاد شامل همه موارد 
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نابراین» ما عرض می‌کنيم که در ما نحن فیه ترک قرائت بخاطر جهل به 
موضوع بوده است» خیال می کرده که قرائت» وظيفة او نیست بخاطر این که 
نمازش جماعت است و امام جماعت عادل است لذا فرائت را نخوانده» جاهل 
به موضوع است. جاهل عامد نیست. بنابراین» وجهی ندارد که نمازش درست 
نباشد. پس بر اين مبناه که به نظر ما مبنای درستی است» هر چند جماعت 
صحیح نیست. اما نماز؛ نماز درستی است. بنابراین؛ اینطور نیست که هر جایی 
که حکم می‌کنيم به اینکه جماعت باطل است. حکم کنیم به اينکه نماز هم 
باطل است. پل اگر اعلال کرده اس ی را که وحب نطلان صلاة 
المنفرد» حتی اذا کان عن غیر عمد» اگر یک چنین اخلالی باشد» مثل زیادی 
رکن با نقصان رکن, اینجا بل نمازش باطل است. اما اگر أخل بما لایوجب 
الاخلال به بطلان صلاة المنفرد اذا کان عن غیر عمد» مثل قرائت» اگر اینطور 
شدء وجهی ندارد که ما قائل بشویم به اينکه نمازه صحیح نیست. 
اشکال اول 

بعضی از بزرگان برای بطلان این صلاة یکك وجه دیگری ذکر کردند و آن 
این است که گفته‌اند: صلاة جماعت» یک حقیقت است» صلاة فرادا یک 
حقیقت دیگر است. این شخص نیت کرد صلاة جماعت را نیت صلاة فرادا 


نکرد» چطور می گویید نماز او یقع فرادی! چطور یک چنین چیزی ممکن 
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است؟! آن چیزی که نیت کرده بود یعنی جماعت آن که واقع نشد. ما فصد 
لیقع و ما وقع لمبقصد نیت صلاة فرادا هم که نداشت. این؛ اشکالی است که 
بعضی کردند. که مبنای این اشکال این است که: نماز فرادا و نماز جماعت 
مختلفان فی حقيقتهما؛ اصلاً دو چیزند» دو طبیعتند. دو حقیقتند. 
پاسخ 

جواب این اشکال این است که: ما قبلاً گفتيم که نماز جماعت و نماز 
فراداه دو حقیقت نیستند. بنده از روایات نماز جماعت هم این معنا را به نحوی 
استفاده کردم و بیان کردم. نماز جماعت و فرادا؛ یک حقیقتند. شارع مقدس 
بر ما واجب کرده است نما ظهه را مثلاقا. تا ظهر رانتارة اتسان جمعی 
می‌خواند» اين می‌شود نماز جماعت؛ تارة بدون جمع می‌خواند» می‌شود نماز 
فرادا. هر دو هم نماز ظهر است. دو طبیعت نیستند. درست مثل اينکه همین 
نماز ظهر را تارة اسان در مسحدوم وان ار و را 
هر دو نماز ظهر است. صفت کونه فی المسجد و همچنین صفت کونها 
جماعت موجب نمی‌شود که حقیقت و طبیعت صلاة تغییر پیدا کند؛ یک 
حصوصیتی است که عارض بر صلاة شده است موجب می‌شود فضیلت نماز 
مثلاً الا برود. چنانچه اگر در حمام بخواند- لاتصل فی الحمام- موجب 
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خصوصیاتی نیست که حقیقت صلاة را و طبیعت صلاة را عوض بکند» اینها 
خصوصیاتی است که موجب می‌شود که فضیلت نماز بیشتر یا کمتر بشود. 
پس این که گفته‌اند ما قصد لمیقع و ما وقع لم‌یقصد بله آنچه قصد داشت 
یعنی جماعت. لم‌یقع ولکن آنچه واقم شد» صلاة منفرد است» در صلاة منفرد 
گفتيم قصد انفراد لازم نیست. همین که جماعت نشد قهرا فرادا است. 
اشکال دوّم 

بعضی از بزرگان اینجا یک حرفی دارند که انسان تعجب می کند با اينکه 
از شخصیتهای برجسته‌ای هم هستند! می گویند: این که ما گفتیم صلاة جماعت 
و صلاة منفرد یکك طبیعت‌اند. دو طبیعت نیستند؛ بله دو طبیعت نیستند. یک 
طبیعتند. لکن فرق است بین آنجایی که کسی که نماز جماعت می‌خواند پشت 
سر این شخصی که خیال می‌کند زید عادل است» ثم تبین خلافه که زید نیست 
عمرو است که عادل نیست؛ قصدش تعدد مطلوب باشد يا قصدش وحدت 
مطلوب باشد. توضیح این که: تارة این شخص قصد می کند که من نماز را به 
جماعت می‌خوانم و خود نماز را با قطع نظر از جماعت هم می‌خوانم. یعنی در 
واقع دو نیت می‌کند. تصریح می‌کنند که قصد او ینحل الی قصدین؛ یکی قصد 
جماعت. یکی قصد اصل نماز. اینجا همین‌طوری است که گفتیم» یعنی نمازش 


صحیح است. اگرچه جماعت باطل است. اما اگر اینطور نیست یعنی: یک 
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فيك هی کل فص ین تست تصش کید ضلاه ماع راو لاع خی : 


می‌گوید: اگر این نمازه جماعت بود فبهاء اگر نبود اصلاً نمی‌خواهم نماز 
بخوانم. یک چنین چیزی اگر بود؛ در ایتصورت جماعت که باطل شد» اصل 
نماز هم باطل می‌شود چون قصد اصل نماز را ندارد. 
پاسخ 

انسان واقعاً تعجب می کند که چطور اینطور تحلیلهای ذهنی دور از واقعیت 
را کسی در فقه بیاورد! چه کسی چنین چیزی را قصد می‌کند که بگوید: من 
این نماز را می‌خوانم که اگر جماعت است؛ این نماز من واقع بشود اگر 
جماعت نیست اصلاً واقع نشود. آیا چنین نیتی و قصدی وجود دارد؟ این که ما 
بگوییم نیت جماعت می‌کند بشرط آن یتحقّق جماعة و الا فلا؛ یک چنین 
چیزی وجود ندارد. اين» خارج از واقعیات و فهم عرفی است. تا برسیم به بقیه 


فروع. 
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نیع الم قرو مدآ مغ بالق 
بن آپی‌طالب ,رده آ ۳ لّ ان قال: ان له مم ادن حتّی 
یقضی دی ما لجیکن فی آر یکره ال 

عن ایی عبدالّه جعفر بن 9 عن یه را لام»» عن عبدالّه بن 
ابیطالب. حضرت باقر‌طرالام» این روایت را از عبدالّه بن جعفر نقل 
می‌کننده عبدالّه بن جعفر می‌گوید: ان" رسول ال,سلتبهانه قال: ان ال مع 
الدائن حتی بقضی دیته. ایس در فضیت رشن دادن به موم ای( که 
دائن است یعنی: طلبی و دینی بر عهده کسی دارد با قرض داده با نسبه داده» 


خدای متعال همراه با اوست. یعنی به او کمک می کند» تفضّلات الهی شامل 


حال او می‌شود حتی بقضی دینه. تا وقتی که دین‌اش ادا بشود. من یادم هست 
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که بعضی از این بازاریهای مومن نوشته بودند: نسیه و وجه دستی داده می‌شود 
حتی به شماء درست عکس آنچه معمول بود که خیلی می‌نوشتند: نسیه داده 
نمی‌شود حتی به شما؛ چون می‌دیدند ورشکست می‌شوند. لذا برای اينکه نسیه 
ندهند» این را می‌نوشتند: حتی به شما؛ یعنی: شما هم که رفیق ما هستید» به شما 
هم نسیه نمی‌دهیم. مرحوم مرشد چلویی اهل معنا و اهل معرفت و اهل سل و کث 
بود» خودش هم در چل و کبابی دائم کار می کرد. بند گان مومن خدا این طورند. 

ما لم‌یکن فی امر یکرهه ال لته این قرضی که داده می‌شود در آن کاری 
نباشد که خدای متعال نست به آن» کاره نیست» یعنی: امر حرامی نباشد. 
مادامی که برای یک امر مباحی است. فضلاً از اينکه برای یک امر مستحبی 
باشد. خدای متعال این فضیلت راء فضیلت معیت و همراهی خاص خودش را 


در قرض دادن قرار داده است.۲ 


۱ . مرشد چلویی 


۲. امالی شیخ طوسی؛ صفحه ۳۷۲. 
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درس :۰ 


بحث در این بود که: اگر اقتدا کند به کسی بما آّه زید» در حالی که او 
عمرو است و عمرو هم عادل نیست؛ در این فرع بحث مفصلی کردیم در اینکه 
آیا جماعت صحیح است با صحیح نیست؟ نماز صحیح است يا صحیح نیست؟ 
فرع دوم این است که اقتدا کرده است به کسی بما آنه زید؛ در حالی که عمرو 
است و او را هم عادل می‌داند» اینجا چطور است؟ 

سید ؛نوان‌الطه این مسأله را به دو صورت تقسیم می‌کنند؛ صورت اول این 
است که: مأموم می‌گوید: من به زید اقتدا می‌کنم بما آنه زید. یعنی تقیید 
می‌کند این اقتدا را بکونه بزید. که اگر فرض شود که این فرد. زید نیست؛ 
اصلاً قصد اقندا ندارد بنای بر اقتدا ندارد. پس صورت اول این است که انسان 
اقتدا می‌کند به این امامی که اینجاست بما آّه زید» علی نحو التقبید. مقیداًب 
اینکه این زید باشد» به او اقتدا می‌کنده به طوری که اگر بعد معلوم می‌شود که 
ایشان زید نبوده است؛ عمرو بوده است هر چند عمرو هم عادل است؛ اصلا 


قصد اقتدا به او ندارد اینجا مرحوم سید می‌فرمایند: جماعتش باطل است؛ 
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نمازش هم اگر وظائف صلاة منفرد را بجا آورده باشد. درست است. و لا 
نمازش هم باطل است. یعنی اگر حمد خوانده است» رکوع زیادی نرفته است؛ 
در شک یک و دو رجوع نکرده است و امثال اینهاه نمازش درست است و انا 
نمازش هم باطل است. 

صورت دوم این است که مقید نمی کند اين ایتمام را بکونه بزیده خیال 
می‌کند امام زید است به این شخص حاضر اقتدا می‌کند. در واقع هدف او این 
است که در این مسجد یک نماز جماعتی بخواند لکن خیال می کند اين آقایی 
که جلو ایستاده؛ زید است. تقید به زید ندارد. اینجا می‌فرمایند: جماعتش 
صحیح است. طبعاً نمازش هم صحیح است هر چند بعد از نماز بفهمد که زید 
امام جماعت نبوده است. عمرو بوده است. پس چهار مطلب اینجا باید بحث 
بشود؛ 
صورت اوّل 
صورت اول این است کف اقلا کرد به شتخص حاضر مقیدا نکو» ۱ 
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فرمودند: جماعت این مأموم باطل است. وجهی که برای بطلان جماعت 
می‌شود ذکر کرد اين است که بگوییم: این جماعت مقید بود به یک قیدی و 
آن قید عبارت بود از اینکه: کونْ الامام زید اين قید منتفی شد» وقتی قید 
منتفی شد مقید هم منتفی می‌شود. مقید یعنی: طبیعت همراه با این قید. وقتی که 
قید نبود» پس این طبیعت همراه با اين قید هم منتفی است. بنابراین» نماز 
جماعت با قید تقید به امامت زید اتیان نشده است وقتی که این تقید حاصل 
نشد و محقق نشد. اين جماعت باطل است. چون ما فصد لم‌یقع. بنابراین» آن 
چیزی که قصد کرده بود انجام بدهده واقع نشد. بنابراین» جماعت بدون قصد 
است؛ در نتیجه جماعت باطل است. اين» وجهی است که برای حرف 
سید «رعوانالاطه ذ کر می کنند. 
اشکال مرحوم آقای خوئی,نن‌دب 

به این حرف اشکال شده است. مرحوم آقای خوئی نان بطور مفصل 
اشکال کرده‌اند و راجع به آن» بحث کرده‌اند. ما حاصل فرمایش ایشان را 


عرض می کنیم. 
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ایشان می‌فرمایند: ایتمام و اقتدا یکك عمل خارجی است» یعنی متابعت 
کردن. عمل خارجی بر خلاف انشائیات است» در انشائات» تقیید معقول است. 
شما یک عقدی را انشاء می‌کنید. مثلاً زوجیت را ملکیت را یا یک ایقاعی را 
انشاء می کنید مقيداً به یکت امری این درشت ات اشکال ندارد؛ اما عمل 
خارجی و تکوینی» اصلاًقابل تقیید نیست. فرض بفرمایید یک کسی را می‌بینید 
و یقین پیدا می‌کنید که او همان زید مرتد است. لذا مقیدا بکونه زید المرتدء او 
را به قتل می‌رسانید. در حالی که او زید مرتد نیس فرد دیگری است و شما 
اشتباه کرده‌اید. این قید» در تحقق امر واقعی اثری ندارد. آن امر واقعی وقتی از 
شما صادر شدء در خارج واقع می‌شود؛ چه آن قید تحقق پیدا بکند. چه تحقق 
پیدا نکند. اين فردی که به قتل رسیده هرچند مقیداً بکونه زید مرتد است؛ 
بالاخره به قتل رسیده» این قتل منتفی نمی‌شود» اين صادر شدء عمل خارجی 
است» انجام گرفت. ایشان می‌گویند: عمل تکوینی که متعلق به امور خارجیه 
می‌شود قابل تقد نست ۱ 3 مع ندارد تقد در آن معقول ۱۳ 


بله» در انشائیات» در امور ذهنی که یک امری را انسان انشاء می کند» آنجا تقیید 
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ممکن است. ایتمام یک امر خارجی است. یک امر تکوینی است. شما پشت 
سر یک نفری نماز می‌خوانید. اگر نماز خواندید مقیدا به یک امری» آن قید 
واقع نشده ایتمام واقع شده است. ایشان می‌فرمایند: ایتمام یعنی متابعت؛ یعنی 
وقتی او به رکوع رفت. شما هم به رکوع بروی» او به سجده رفت» شما هم به 
سجده بروی؛ بنابراین ایتمام واقع شد صحیحاً هم واقع شد برای خاطر اینکه 
فرض این است که آن شخصی که جلو ایستاده است واجد شرائط انتمام است؛ 
فرض این است که عادل است و بقيةٌ شرائط را هم دارد؛ بنابراین» جماعتش 
صحیح است. و طبعاً صلاتش هم صحیح است. این محصل فرمایش ایشان. 
نقد این بیان 

به نظر می‌رسد در اين بیان یک نقطه مغفول عنه قرار گرفته است. بله این 
فرمایش ایشان که امور خارجیه و تکوینیه قابل تقیید به ذهنیات نیستند» فرمایش 
متینی است. لکن ایتمام» جزو امور خارجیهٌ محض نیست. ایتمام عبارت است از 
متابعت مع القصد مع النيق همراه با یک امر ذهنی. خود ایشان هم قبول دارند 


که مأموم برای اينکه جماعتش درست باشد. باید قصد اقتدا و ایتمام بکند. 


۰۷ 
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بنابراین» اگر ایتما قصد لازم نداشت. فرمایش ایشان متین بود. چنانچه در 
مورد امام گفتیم قصد امامت لازم نیست. در حالی که در مورد مأموم قصد 
ایتمام و قصد اقتدا لازم است. وقتی قصد اقتدا لازم شد» پس جماعت یعنی 
تبعیت از این شخصن ,در اعمال نماز هموراه تافص ات فد کهیه مان آمد» 
امکان تقیید بوجود می‌آید. اين قصد می‌تواند مطلق باشد» می‌تواند مقید باشد. 
اگر بطور مطلق بوده نماز ۰ ۳ است. قصد ایتمام کرد مطلقا؛ امام هر کسی 
می‌خواهد باشد. اما اگر قصد ایتمام می کند مقیداً به اینکه امام جماعت» فلاتی 
باشد؛ پس این قصد مقید به قید شد. وقتی این قید نبود مقید هم نیست یعنی 
قصد هم دیگر وجود ندارد. بنابراین؛ اين که ايشان می‌فرمایند جماعت این 
شخص درست است با آن شا مشک استنعصی رافعا این اش کل فرمایتن 
ایشان وجیه به نظر می‌رسد لذا نمی‌توانیم بگوییم جماعت درست است. پس 
نمی‌توان ملتزم به صحت جماعت شد. در این مورد» حق با سید است که 


جماعت را باطل می‌دانند» ما هم نمی‌توانيم حکم به صحت جماعت بکنيم. 


»« 
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تفصیل در صخت نماز 

اما اينکه فرمودند: نماز او نماز منفرد است» پس اگر به وظائف انفراد عمل 
کرد که از جمله اتیان به قرائت است. این نماز درست است. اگر به وظائف 
انفراد عمل نکرد. اخلال در اين وظائف کرده بود» نمازش هم باطل است؛ 

ما این را نمی‌توانیم بپذیریم» ما عرض می کنیم اگر اخلالی که کرده است؛ 
اخلال در رکن است. یعنی اخلال در چیزی است که اگر منفرد باشد. موجب 
بطلان نماز است چه عالم باشد چه جاهل باشد. مثل اینکه در حال این نمازه 
یک رکوع زیادی بجا آورد. سرش را از رکوع بلند کرد دید امام در رکوع 
است دوباره به ر کوع رفت» که اين برای کسی که در حال جماعت است؛ 
اشکالی ندارد. یا شک یک و دو کرد که این شکک در نماز منفرد باطل است. 
شک می کند بین یکك و دی می‌بیند امام در حال قنوت است» رکعت دوم 
می‌داند. او هم رجوع به امام می‌کند. رجوع مآموم به امام در شک یک و دو 
جایز است. اما اگر منفرد شد. این شک مبطل صلاة است. اگر آنچه برایش 


اتفاق افتاده است و آن اخلالی که واقع شده است. از این قبیل بود بله» نماز 
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باطل است. اما اگر از اين قبیل نبود» فرض بفرمایید قرائت را نخوانده است با 
فقط حمد خوانده است. سوره را نخوانده است. اینجا وجهی ندارد که نماز 
باطل باشد. بله» اگر عمداً این کار را می‌کرد نماز باطل بود؛ اما چون عمدا 
نیست. همانطور که روز قبل عرض کردیم. قاعدة لاتعاد شامل آن می‌شود 
بنابراین» نمازش صحیح است. پس این» صورت اول. ایشان فرمودند: جماعت 
باطل است. ما هم قبول داریم فرمودند: اگر اخلال به وظائف منفرد بکند نماز 
هم باطل است. ما اين را بطور مطلق قبول نکردیم تفصیل قائل شدیم گفتیم 
وظائف منفردی که از قببل رکن باشد. اخلال آن» موجب ابطال است؛ غیر آن 
باشد. مثل قرائت و سوره موجب بطلان صلاة نیست. 
صورت دوم 

صورت دوم اين است که اقتدا و اتتمام را مقید و مشروط به امامت زید مثلا 
نکرده است. وارد مسجد می‌شود» می‌بیند یکك جماعتی است و امامی ایستاده به 
نمازه می‌گوید با همین امام نماز می‌خوانم. لکن تصور می‌کند که اين آقاء زید 


است؛ مقیداً بزید نماز نمی‌خواند بعد هم معلوم می‌شود عمرو است. اینجا 


۰1۰ 
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می‌فرمایند: هم جماعتش درست است. هم صلاتش. این» فرمایش متینی است. 
جماعتش درست است؛ بخاطر اینکه ارکان صلاة جماعت و شرائط صلاة 
جماعت» جمع است. صلاة جماعت. قصد اقتدا لازم دارد. اقتدا باید به امام 
عادل باشد. که اینجا امام عادل است و قصدش مقید به فردی خاص. بکونه 
زیداً نباشد. هم اينها جمع است. بنابراین» در این صورت دوم جماعت صحیح 
است. جماعت که صحیح شد؛ طبعاً اصل صلاة هم صحیح است. تا برسیم به 


رل بعدی. 


۰ 


سه‌شنبه. ۱۳۹۸2۸7۲۸ 
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عن اس ی مالک قال: قال ۳۹ اللّه:صیلرعطرال: 1 ِِ- آحدکم ِ» 
و ۵ مه ۵ 8 مه ه ه . 4 9 #۵ عع هو ده 


حسن ظن به خدای متعال مسألة مهمی است. هم در باب حسن ظن؛ این 
روایات و بیانات هست. هم در باب سوء ظن باه که در قرآن کریم یکی از 
نشانه‌های کفار را سوء ظن به خدا قرار می‌دهد «و یَغذب الفنافقین و الغنافقات و 
الغشرکین و الشرکات الظائین باه نْ السَو, » جزو خصوصیات اینهاست. ( علنهم 
دانرة الشَو, و غضب ال علنهم و لعنضم و آعد لهم جهئم و سادث مصیر" این حسن ظن 
بخدا در مقابل سوء ظن به خدا یعنی چه؟ یک معنایش این است که انسان 


وعده‌های الهی ۳ باو. کند. این سوء ظن به خداست که انسان وعدة الهی را 


۱ سور مبا رکه فتح/ اي ۶. 


۹۳ 
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باور نکند. وقتی که خدای متعال می‌فرماید: «ان تنضزوا اللة بنضزکم »۰ آیا از این 
واضحتر هم هست؟! در یک آيةٌ دیگر همین معنا را با تأ کید فرموده: «و لیِنزن 
ال عن یلضزة » 4 اگر خدا را نصرت کردید» حتماً خدا شما را یاری می‌کند. این 
را باید باور کنیم! یک زمانی دورة طاغوت سختیهای زیاد و مشکلات فراوانی 
بود» یک عده‌ای می گفتند: بالاخره چه فایده؟ چقدر زحمت کشیدید؟ یکی از 
بزرگان مورد ارادت ما به بنده می‌گفت که : فایده‌ای ندارد شما چرا بیخودی 
تلاش می کنید؟ بعد معلوم شد که: نخیر» فایده دارد. یکی از خصوصیات امام 
بزرگواره این انسان برجستةٌ کم‌نظیر یا بی‌نظیر» در دوران معاصر که قطعا 
بی‌نظیر بود» در طول تاریخ هم کم‌نظیره این بود که به وعدهْ خدا اطمینان 
داشت. باور داشت که آنچه خدای متعال وعده کرده و قول داد عمل خواهد 
کرد. برای خدا کار می کرد و یقین داشت که خدای متعال پاسخ این کار را 


خواهد داد. نو خالص بود. من یک وقتی از امام در تولن ره 9 سم از 


۱ سورة مبا رکه محمد/ یه ۷. 


۲. سورة مبا رکه حج/ اي ۴۰. 
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چه زمانی به فکر جمهوری اسلامی افتادید؟ ایشان مبارزات را از خیلی قدیم 
شروع کرده بودند» از زمان جوانی‌شان در واقع به یک شکلی شروع کرده 
بودند» از سال ۱ هم که وارد میدان مبارزه سیاسی علنی شدند. من از ایشان 
پرسیدم: از چه زمانی شما به فکر افتادید؟ ایشان گفتند: درست یادم نیست. نکته 
اینجاست! فرمودند: من همیشه. هر چه که احساس وظیفه کردم» عمل کردم. 
یعنی مضمون فرمایش ایشان این بود که: خدای متعال ما را به اینجا کشاند» 
لازم نبود ما بنشینیم طراحی کنیم» برنامه‌ریزی کنیم. البته امام برنامه‌ریز و طراح 
هم بود» پیش‌بین و دوربین هم بوده افقهای دور را می‌دید؛ آنچه در آیینه جوان 
بینده پیر در خشت خام آن پیند؛ این را ما در امام احساس کردیم» یکث 
چیزهایی را او متوجه می‌شد که ماها که در دنیای سیاست و مبارزات بودیم ما 
نمی‌فهميدیم در آن وقتی که ایشان می‌فهمید. بعد آرام آرام می‌فهميديم. این 
خصوصیت ایشان بوده برای خدا کار می کرد مطمئن بود که خدای متعال 


پاداش خواهد داد عوض خواهد داد. این عوضص از سوی خدا بر حسب توقع 


۳ 
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بیجای ما نبود» خود او قول داده است. فرموده: «و ال معکم و لن بترکم آخمالگم 10 
«و اغلهوا أنْ الْة مغ الْتمین » اینها را خدای متعال وعده داده. این یکی از جنبه‌های 
حسن ظن به خدا است که انسان وعدةالهی:بارز کند. برای خدا کار کنید: 
خاطرتان جمع باشده بدانید که قطعاً خدای متعال پاسخ خواهد داد. ماها اشکال 
کارمان در آن بخش اول ق( 9 درست نتهانمان را خالض 
نمی‌کنیم» طبعاً وقتی که انسان نیتش خالص نبود؛ همه چیز ممکن است که 
پیش بیاید. نيتهایمان را خالص کنیم واقعاً برای خدا. ما باید نیتمان این باشد در 
درس خواندنمان» در درس‌دادنمان» در کار علمی‌مان» در کار تحقیقی‌مان» در 
کار سیاسی‌مان» در مبارزات احتماعی‌مان در حدمات اجتماعی‌مان در 
حضورمان در میان مردم» در حضورمان در سطوح سیاسی نیتمان باید این باشد 
که اسلام را و دین خدا را سربلند کنیم» حاکم کنیم. سس لازم است. خدای 


متعال پیغمبران را فرستاده برای اينکه لأیطاع باذن الّه. ما باید نیتمان این باشد که 


۱ سورة مبار که محمد/ آيدٌ ۳۵. 


۲ سورة مبار که بقره/ آیة ۱۹۴ 


۴ 
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دین را تحقق ببخشیم. یعنی اسلام را حاکم کنیم. وقتی این شدء آنوقت مطمتن 
باشید که خدای متعال نصرت خواهد داد. گاهی در نیت ما چیزهایی مشوب و 
مخلوط می‌شود. خراب می‌شود. در آن دعای بین نافلةٌ صبح و فریضه دارد: «و 
أستغفوك لما رد به وَجُهَكَ فالطني فیه ما یس لك » یکی از چیزهایی 
که انسان باید از آن استغفار کند» همین است» گاهی انسان نیت خدایی 
می کند. بعد وسطش یک چیزهایی. شائبه‌هایی وارد می‌شود؛ باید مراقب این 
بودا وقتی شاثبه وارد نشد» وقتی عمل خالص باقی ماند» آنوقت مطمئناً خدای 
متعال پاسخ خواهد داد. فرمود: نمیرد کسی از شما حتی یحسن ظنّه باه «زدل» 
فان خسن الط باله ثم اجه وقبی حُسن ظن به خدا داشتهباشیده خدای 


متعال بهشت را هم به شما خواهد داد.! 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحةٌ ۳/۸۰ 


»۵« 
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درس : 
مسألةً سیزدهم ! 
فرع اوّل 
مسألة ۱۳ اذا صلی ثنان. این یکی از آن مسائل نادر الوقوع است. سه شق 
دارده هر سه شق آن هم نادر الوقوع است. اما بالاخره اين مسأله را قدماء از 
زمان شیخ الطائفه؛,شانادطه مطرح کردند. دو نفر قاعدتا پهلوی هم نماز 
می‌خوانند؛ بعد از پایان نماز معلوم می‌شود که هر کدام از این دو نفر نیت کرده 
بودند که امام جماعت آن یکی باشد. ایشان خیال می کرده که امام جماعت او 
است او هم خیال می‌کرده امام جماعت ان ات این نت .این دو تفر 


بزر گوار نماز خواندند» نمازشان چطور است؟ 


۱. اذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم آن نة کل منهما الامامة لاخر صحت صلاتهماه اما لو علم ان نية 
کل منهما الایتمام بالاخر استأنف کل منهما الصلوة اذا کانت مخالفة لصلوة المنفرد و لو شگا 
فیما اضمره فالاأحوط الاستیناف و |ٍن کان الأقوی الصحة اذا کان الشک بعد الفراغ او قبله مع 
نبة الانفراد بعد الشک. 


۰۶ 
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می‌فرماید: صَحّت صلانهما؛ نماز هر دوشان صحیح است؛ اشکالی ندارد. 
این یک فرع اين مسأله. 
فرع دوم 

فرع دوم این است: ما لو لم أن نيةٌ کل منهما الایتمم الا عکس فرع 
اول هر دو نفر تصور می‌کنند که به آن دیگری اقتدا کردند؛ اين هم فکر 
می‌کند که به او اقتدا کرده» او هم فکر می کند به اين اقتدا کرده. این فرضش 
لبته آبعد از آن فرض اولی است. فرض اوّل را یک طوری می‌شود تصور کرد 
این یکی خیلی مشکل است. لکن شهید,رانادط: در روض الجنان می گویند 
این فرض هم ممکن است و آن در وقتی است که این دو نفر پشت سر یکث 
ثالگی که به او عقیده ندارنده تقية نماز مي‌خوانند. یک نفری جلو استاده که 
انسان نمی خواهد به او اقتدا کند. اما به حسب تقیه» تظاهر به اقتدا می کند. بعد 
می‌بیند یکک برادر شیعه‌ای بغل دستش قرار گرفته. می‌گوید من به ایشان اقتدا 
می‌کنم» نیت می کند اقتدای به این بغل‌دستی را. عین همین نیت را هم آن برادر 


می‌کند» او هم به این آقا نیت اقتدا می‌کند. البته فرض نادری است ولی ممکن 


۷ 
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ور شد. استأنف کل منهما الصلات رشان ال است ات تسار 
زا استناف کید دومربه بخوانته آذا کات مخالفة لصلاة المنفرده چنانچه 
مخالف صلاة منفرد است» مثلاً قرائت نخواندند» که با صلاة منفرد مخالف شد؛ 
اینجا نمازشان باطل است. معنای فرمایش ایشان این است که: اگر مخالف 
صلاة منفرد نبود» نمازشان درست است. یعنی هر دوه قرائت را هم مثلا 
خواندند» طوری بودند که می‌شده قرائت را آهسته بخوانند و خواندند؛ ایشان 
می‌فرمایند: در این صورت مار هر وتات اما اگر با صلاة منفرد 
منطبق نبود» درست نیست. 
فرع سوم 

فرع سوم: و لو شگا فیما آضمراه» این در صورتی بود که بعد از نماز علم 
پیدا کتند که اینطور نیت کردند اهالا گووشک کردند پم ای ۱ 
نیت امامت کردم اما این یقین ندارد که او این ثیت را کرده؛ یعنی در نیت او 
شک دارد؛ یا هر دو در نیت خودشان شک دارند. که نیت امامت کردند یا 


ایتمای هر دوی اینها متصور است» در اینجا اگر شکی پیدا شد. ایشان 
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می‌فرمایند: فالاحوط الاستثناف و ان کان الاقوی الصحة. چه وقت اقوی» 
صحت است؟ اذا کان الک بعد الفراغ؛ اگر شک بعد از نماز بود بخاطر قاعدة 
فراغ» می‌فرمایند: اینجا نماز درست است. آو قبله مع نية الانفراد بعد الشکک. يا 


اينکه در حال نماز یکك چنین شکی برایش پیش می‌آید» از همان لحظه نیت 


انفراد می‌کند» می‌گویند: اين هم نمازش درست است. این فرمایش 
سید «رسوا ال ). 

ذیل اين مسأله» بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای آقاشیخ محمدحسین 
اصفهانی در شقوق و احتمالات این مسأله مفصل بحث کردند که به نظر ما این 
بحثها در یک مسألة نادر الوقوعی سزاوار نیست. البته بحثهای علمی کردنده اما 
جای آن بحثهای علمی به نظر ما اینجا نیست. ما اجمالاً شقوق مختلف این 
مسأله را عرض می‌کنیم. 

اما آن صورت اول که هر دوی آنها نیت امامت کرده‌اند» فرمود: نمازشان 
صحیح است. این علی القاعده است؛ برای خاطر اینکه کسی که خود را امام 


می‌داند» شرائط صحت نماز را بجا می آورد» یعنی قرائت را می‌خواند» نماز را 
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نامةٌ اتیان می‌کند. بنابراین» صحت صلاة طبق قاعده است. بله یک شبهه‌ای 
ممکن است اینجا به ذهن برسد که: چون نیت امامت کرده است؛» بگویيم اين؛ 
اخلال در نماز است؛ البته اين هم گفتنی نیست. یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند 
که صرف نیت اماشت» اعلال در لام ۱۳ نیت امامت» موجب اخلال در 
صلاة نیست» چون تمار را تا ۰ درس است.اصحت طبق 
قاعده است. 


بررسی روایت 


علاوة بر اين» یک روایت هم در اینجا وجود دارد که البته بعضی از بزرگان 
مثل مرحوم صاحب مدارک و دیگران؛ روایت را ضعیف دانستند؛ لکن طبق 
مبانی ماء روایت ضعیف نیست. روایت در کافی است: عن علی بن ابراهیم» عن 
ای عن النوفلی عن السکونی. این سند معروفی است. سند سکونی بیش از 
هزار روایت از سکونی با همین سند با شبیه این سند در کافی نقل شده است.» 
در اغلب اینها هم راوی از سکونی؛ نوفلی است. حسین بن زیاد نوفلی. سکونی 


عامی است» لکن شیخ هنال طره در و می گوید: علماه به او و امثال او (چند 
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نفر را اسم می آورند) به روایت اینها عمل کرده‌اند. تعبیرشان هم این است که 
به روایت ثقاتی از قبیل اینها عمل کردند که از اين می‌شود فهمید که 
شیخ :وان لاه ایشان را ثقه هم می‌داند اگر چه در رجال ایشان و همچنین رجال 
نجاشی تصریح به توثیق ایشان نشده است. بنابراین» به روایات سکونی می‌شود 
اعتماد کرد. علاوه بر اینکه سکونی در اسانید کامل الزیاره هم هست. نوفلی هم 
که البته عامی نیست. امامی است. او هم توثیق بالخصوص نشده است لکن در 
اسانید کامل الزیاره و اسانید تفسیر علی بن ابراهیم آمده است. بنابراین؛ این سند 
از نظر ما معتبر است. علاوه بر اینکه این سند فی نفسه معتبر است. اگر فرض 
کردیم ضعیف هم باشد. عمل مشهور به این روایت ضعف سند این روایت را 
جبران می‌کند. به نظرم شیخ«,"وان‌الاط» اين روایت را به طریقشان از کلینی نقل 
می کنند. از زمان شیخ طوسی ,نوانادط» شاید هم قبل از ایشان» اين مسألهٌ تخل 
امامت دو نفر نسبت به یکدیگر مطرح بوده است. اين مسأله مسأله‌ای است که 


قاعدتاً اتفاق نمی‌افتد» خیلی کم اتفاق می‌افتد. اين که فقهاء قدمای اصحاب ما 
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این روایت را مطرح می کنند. مرحوم آقای حاج آقا رضاهانلطده می‌فرمایند: 
این دلیل بر این است که اينها به این روایت عمل کردند. نظر به این روایت 
داشتند. و الا این مساأله مسأله‌ای نیست که مبتلی به باشد که لازم باشد قدماء 
حتماً این مسأّله را در کتابهایشان مطرح بکنند. روایت اینطوری است: عن ابی 
عبداله صلام» عن ابیه قال: قال امیرالمومنین«الام» فی رجلین اختلفا فقال 
آخد‌هیا: آنا کت امایکت و قال الا انا کیت امامکت فقال: صلاتهما تامة. 
ذیلی هم دارد که آن» مربوط به صورت دوم است و بعداً عرض خواهیم کرد. 
پس اینجا اماململطه فرمودند: صلاتهما تامة. این قضیه را حضرت 
صادق«طالطام؛ از پدر بزرگوا ارشان و ایشان از حضرت امیرالممنین؛طالم؛ نقل 
می‌کنند. بنابراین» مسأله مسلّم است. بر طبق این روایت باید بگوییم که این 
نماز» تام ای لکن یک مورد وجود دارد که باید ببینیم آیا آن مورد هم 
مشمول همین حکم است يا نه؟ و آن این است که: اگر فرض کردیم که در 


شک یکی از اینها به دیگری رجوع کرد و رجوع او به دیگری موجب این 
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شد که مثلاً یک رکعت زیادی بخوانده فرض کنید شک بین سه و چهار کرد؛ 
ولی آن طرف دیگر خودش را در رکعت سوم می‌دانست. ولی در واقع رکعت 
چهارم بود؛ این شاک یک رکعت اضافی خوانده اين دیگر مشمول قاعدة 
لاتعاد هم نیست. اگر یک چنین وضعی پیش آمد که در شک احدهما به 
دیگری رجوع کرد آیا در این صورت هم نماز صحیح است يا نه؟ 

ار بخواهیم به اطلاق این روایت اخذ بکنیم. باید بگوییم بله» روایت 
می‌فرماید: صلاتهما تامه؛ شاما هی و شوت اکن متشکل است که انسان 
این را بگوید؛ چون احتمال دارد که اين روایت ناظر الی ما هو الغالب باشد» 
غالاً آن کسی که خود را امام می‌داند» نماز را تامة اتيان می کند. این که شک 
کند و نداند و رجوع به مأموم کند. اين از موارد نادری است که ندرة ممکن 
است اتفاق بیفتد. روایت ناظر به غالب است. این یک مطلب. 

مطلب دیگر این است که ما احتمال می‌دهيم. اين را مرحوم آقای حکیم 
فرمودند و فرمایش منت 9 اخمال می-هتت که اساسا موال ۳ 


این روایت و جواب این سژال ناظر به یکك جنبهة از این مسأله است و آن 
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این است که: آیا نیت امامت که هر کدام از اينها نیت کنند امامت را آیا 
این مخل به صلأت صلاة است یا نه؟ به نظر می‌رسد ایشان می گویند ظاهر 
از این روایت این است که روایت ناظر به این است. و حضرت می‌خواهند 
بگویند که این اشکالی ندار این که دو نف هر دو تصور کنند که امام 
دیگری بوده‌انده این موجب نمی‌شود که نماز اينها باطل باشد نمازشان 
صحیح اسست:: ۱ کر اين را قبول کرديم آنوقت روایت اطلاق ندارد که 
بگوییم صلائهما تامه من جمیع الجهات حتی در صورتی که شک بکند. به 
هر حال» صورت شک را و در مقام بان از 
جهت نیست» پس روایت اطلاق ندارد. 

بنابراین ما آنچه در شق اول مسأله می‌توانیم عرض بکنیم اين است که: 
اگر رجوع در شک پیش نیامده باشده نمازشان قطعاً صحیح است. لکن اگر 
رجوع به دیگری در شک پیش آمده باشد» اینجا احتیاط واجب این است 
که در صورتی که رجوع در شکک کرده باشند. نماز را اعاده کنند و این 


نماز کافی نیست. چنانچه بعضی از بزرگان هم در حاشيةٌ عروه همین را 
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ذکر کردند. این بخاطر همین است که شک داریم در این که آیا اين 


کنیم. تا برسیم به صورت بعدی. 
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عن عبدالله بن مر قال: قلت عن 3 له ,لیر عرال- آو قال: عن 


هو صع ۶ ۵ حعه 2 


التبی «صل رال - قال: رد آنقق الم ۲ علی اهله نفقة و ها گانت 


شما برای خانوادهةٌ خودتان» زن و بچه خودتان خرج می کنید» اين را خدای 
متعال بعنوان یکك صدقه یک انفاق فی سبیل اه حساب می‌کند. خیلی مهم 
است. به فرزند خودتان و همسر خودتان یکک نفقه‌ای می‌دهید. خرجی برایش 
می کنید» این خرج ممکن است خرج رفاهی در داخل خانه باشد» لباس باشد» 
وسائل زندگی باشد» حتی زینت آلات باشد. برای او خرج می کنید. و هو 
یحسیها» شرطف,این است: انا نات کند. حساب کردن جهاتی دارده 
اولا؛ در نظرش باشد» این را حساب کند؛ برای این که خدای متعال راضی از 


این قضیه است و اين را دوست می‌دارد. نيا با حساب و کتاب خرج کند. 
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بعضی‌ها خرج و مخارج بی‌حساب و کتاب. و ریخت و پاش دارند» ممکن 
است «یحتسیها) ناظر به این هم باشد. این انفاق فی سبیل الّه است» خدا به شما 
ثواب می‌دهد. به همسر خودتان» به فرزند خودتان یک چیزی می‌دهیده در 
مقابل این خدا به شما ثواب می‌دهد. از این چه می‌فهمید؟ آیا اهمیت خانواده 
از این روایت فهمیده نمی‌شود؟ آن چیزی که امروز متأسفانه ات 
خبیث جنایتکار صهیونیستها در همه دنیا دارد متلاشی می‌شود یعنی خانواده که 
دنباله‌های امواج آن به داخل کشور ما هم متأسفانه کشیده شده است از قبل از 
انقلاب که باید جلویش را می‌گرفتيم» کوتاهی کردیم. نتوانستیم؛ این نقطة 
مقابل آن چیزی است که در اسلام مطرح است. اسلا خانواده را گرامی 
می‌دارد» عزیز می‌دارد» برای حیات اجتماعی» تشکیل خانواده و نظام خانواده و 
سلامت خانواده را یک امر حباتی و ضروری می‌داند» لذا در روایات راجع به 
مسا خانواده و رفتار و معاشرت زن با شوه شوهر با زن» معاشرت فرزندان با 
پدر و مادر و به عکس توصیه‌های فراوانی وجود دارد. یک روایت هم این 


روایتی است: که امروز خواندیم. اینها همه بخاطر اهمیت خانواده است. هر 
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چیزی که خانواده را تهدید می‌کند. باید در مقابل آن ایستاد. نبایستی نظام 
خانواده در جامعه تضعیف بشود لذاست که می‌فرماید: اگر برای همسرتان» 
فرزندانتان که به آنها علاقه دارید. دوست می‌دارید برایشان خرج کنید. یکث 
کاری بر طبق میل و دل و عشق و علاقةٌ خودتان انجام دهید. خدا هم به شما 


اجر می‌دهد. این نشان دهندة اهمیت موضوع است. ! 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۳۸۳. 


۰۳ 


صلاة الجماعة درس ۳۵ 


درس :۰ 


بیان مسّله و ضور آن 

بحث در این بود که اگر دو نفر کنار هم مثلاً نماز می‌خوانند و هر دوی 
اینها نیت امامت می‌کنند. حکمش را گفتیم» یا هر دوی اينها نیت مأمومیت 
می‌کنند. حکم آنرا هم گفتیم. 

یک صورت دیگر را که سید؛نانلاطه بیان کردند این است که: اگر این 
کسی که کنار دیگری نهار مب حراد90تکت_کنا؛ بر ایشان این است که: 
ولو شخا فی ما اضمراه ات ۰ شک کنند. م ظا 
می‌رسد که مقصود ایشان این است که: هر کدام از این حون در اثیت 
خودشان شک می‌کنند. اين که بعضی از شروح عروه بعضی از بزرگان 
تقسیم‌بندی را اینطوری کردند که: یا شک می‌کند در نیت خود یا شکث 
می کند در نیت دیگری, اين» محل بحث نیست. البته شک در نیت دیگری را 
هم عرض می کنیم. اما آنچه در اینجا مورد بحث است؛ شک در نیت خود 


است. بعتی شما که در کنان هت 9 رم خوانیك شک مي کیت که با 
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که اینجا ایستادم» نیت کردم که امام باشم یا نیت کردم مأموم باشم يا نیت 
کردم که منفرداًنماز بخوانم؟ اگر کسی چنین شکی کرد تکلیفش چیست؟ 
شک بعد الفراغ 

مسأله شقوق متعددی دارد. یک طورت این ات که: اسان که در نیت 
خودش شک دارد نمی‌داند آیا از اول نماز: نیت امامت کرده است يا نیت 
مأمومیت یا نیت انفراد؛ تارة به نیت طرف مقابل عالم است. می‌داند که او چه 
نیت کرده؛ و تارة به نیت طرف مقابل هم عالم نیست نمی‌داند او چه نیت 
کرده است. اگر به نیت طرف مقابل عالم بود و دانست که آن طرف مقابل 
نیت امامت کرده است. در نیت خودش شک دارد اما می‌داند که اين رفیق 
بغل‌دستی که با هم نماز می‌خواندند» او نیت کرده است که امام جماعت 
باشد؛ اگر یک چنین وضعی بود. نماز ان شخصی که شک در نیت خود 
دارد» صحیح است در صورتی که شکش بعد از نماز باشد- در اثناء تمار ۱ 
بعدا عرض خواهیم کرد.- اگر بعد از نماز در نیت خود شک کرد نمازی که 


خوانده است درست است. چرا؟ چون از چند حال خارج نیست: يا این است 
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که در عالم ثبوت و واقع» این هم نیت امامت کرده بود اين که اکنون در 
نیت خود شک دارد اگر فرض کنیم این هم نیت امامت کرده بود» نمازش 
درست است. قبلاً گفتیم که اگر هر دو نیت امامت بکنند» نماز هر دو درست 
است. پس فرض این است که طرف مقابل» نیت امامت کرده است. ایشان هم 
که یت امامت کرده پس هرد بت لیات بردند. بتابراین نمازش درسشت 
است. و اگر فرض کردیم که از اول نیت مأمومیت کرده است؛ باز هم 
نمازش درست است. برای خاطر اینکه طرف مقابل» نیت امامت کرده» این 
هم نیت مأمومیت کرده پس یک نماز جماعتی تشکیل شد. نماز جماعةّ واقع 
شد. هم نماز صحیح است» هم جماعت درست است. اگر شق سوم بود» یعنی 
فرض کنیم در واقع» نیت انفراد کرده است؛ اینجا هم نماز او صحیح است در 
صورتی قرائت را بجا آورده باشد» اگر دانست که قرائت را بجا آورده است» 
نمازش صحیح است. البته نیت انفراد لازم نیست. همین که نه نیت امامت 
کرده است نه نیت مأمومیت. نمازش فرادا است البته اگر بداند که قرائت را 


انجام داده. اگر شک کند که قرائت را انجام داده است یا نه اینجا هم نمازش 
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صحیح است. بخاطر قاعده فراغ. بعد از نماز شکك کرده است در اینکه آیا 
قرائت را بجا آورده یا نه؟ حکم می‌شود به اينکه نمازش صحیح است بر 
اساس قاعدة فراغ. البته در مورد قاعدة فراغ یکک نکته‌ای وجود دارد که اين 
را بعد از اتمام این بحث عرض خواهیم کرد. اما اگر نه علم دارد به اتیان 
قرائت و نه شکك. بلکه بقین دارد که قرائت را انجام نداده است. باز هم 
نمازش صحیح است بخاطر قاعدة لاتعاد. لازم نیست این نماز را اعاده کند 
بخاطر ترک قرائت» چون قرائت واجب رکنی نیست. بنابراین؛ در هر صورت 
نماز او صحیح است» پس در صورتی که می‌داند طرف مقابل قصد امامت 
کرده است و شک این شخص هم بعد الفراغ است. در اینجا در همه صور 
در همه فروض. نمازش صحیح است. اين در صورتی بود که شک او بعد 
الفراغ باشد. 
شک در اثناء 

اما اگر شک او در اثثاء شده در اثنای نماز شک کرد که نیتش آيا از اول؛ 


نیت امامت بوده است يا نیت مأمومیت يا نیت فراداء و می‌داند که اين نفر 
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کناری, نیت امامت کرده است؛ اینجا وظیفه‌اش این است که نماز را تامةّت 
آخر بخواند» یعنی یک نماز تامه‌ای را بجا بیاورد. اگر به رکوع رفته است 
قرائت لازم نیست. اگر قبل از ر کوع است. قرائت را بجا بیاورد و نماز را امه 
تا آخر بخواند و نمازش صحیح است. راه دیگری ندارد. یعنی نه می‌تواند 
نیت امامت بکند برای خاطر اینکه: طرف مقابل هم نیت امامت کرده است. 
وقتی می‌داند که طرف مقابل نیت امامت کرده است» پس نیت امامت او لغو 
است. نمی‌تواند نیت امامت بکند. نیت مأمومیت هم نمی‌تواند بکند؛ برای 
خاطر اینکه در اثنای صلاة نمی‌شود انسان جماعت را شروع کند و ایتمام را 
نیت کند. ایتمام وقتی صحیح است که از اول صلاة باشد. این شخص 
نمی‌داند که آیا از اول صلاة نیت ایتمام کرده است يا نه؟ راهی هم وجود 
ندارد که اثبات کند که از اول صلاةء نیت ایتمام کرده است. الان هم که 
وسط نماز است. پس نه نیت امامت می‌تواند بکند» نه نیت مأمومیت و ايتمام 
تنها کاری که می‌تواند بکند این است که نماز خودش را بخواند. اگر به 


وظیفه منفرد نمازش را خواند؛ نمازش صحبحاً واقع خواهد شد. اين هم شق 
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شک در اثنای نماز. پس در صورت اولی که می‌داند طرف مقابل قصد امامت 
کرده» در این صورت نماز او صحیح است در بعضی از شقوق جماعة و در 
برخی منفردةه به هر حال نماز اشکالی:ندارد: 
صورت دوم 

صورت دوم آن صورتی است که شک دارد که آیا نیت امامت کرده یا 
مأمومیت يا انفراد؟ اما می‌داند که طرف مقابل, نیت مأمومیت کرده است؛ 
اینجا هم یا شکش بعد از فراغ است یا در اثناء اگر شکش بعد الفراغ باشد» 
نمازش صحیح است برای خاطر اینکه: در عالّم واقع» ثبوتاً از سه حال خارج 
تست یا ان است که خود او از اول نت عاعت کزده است, که در ان 
صورت نمازش صحیح است. این امام است» آنطرف هم مأموم است. نماز 
می‌شود صحیح جماعة. چون فرض این است که آن طرف. نیت مأمومیت 
کرده است. حالت دوم این است که: نیت انفراد کرده باشد. باز هم نمازش 
صحیح است. اگر نماز را با نیت انفراد بجا آورده است. نماز در اینجا صحیح 


است» چون اقتدا نکرده است» پس نیت مأمومیت هم نکرده است. بنابراین؛ 
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نماز بلااشکال صحیحاً واقع می‌شود. اما چنانچه در واقع نیت مأمومیت کرده 
باشد. در این فرض, نماز باطل خواهد بود چون گفتیم که اگر هر دو؛ نیت 
مأمومیت کردند نماز هر دو باطل است. پس اگر در عالم واقع» اين آدم از 
اوله نبت مأمومیت: کرده انته نمانش 25 اکن چون این را 
نمی تواند احراز بکند» وسیله‌ای نیست برای اينکه احراز کند که از اول» نیت 
مأمومیت کرده و از طرفی اصالةٌ عدم نية المأمومية جاری است. الان شک 
می‌کند که آیا من از اول نمازه نیت مأمومیت کردم تا نمازم باطل باشد یا نیت 
مأمومیت نکردم تا نمازم صحیح باشد؟ اصل عدم نیت قامو میت 6 است 
بنابراین» این اصل جاری است و نیت مأمومیت با این اصل نفی می‌شود. این 
که کسی اشکال کند که عدم نیت مآمومیت؛ معارض است به عدم نیت 
امامت» با عدم نیت انفراد؛ این حرف درست نیست؛ زیرا اصل کِِِ 
امامت جاری نمی‌شود. چون اثری ندارد زیرا گفتیم که نیت امامت شرط در 
صلاة نیست. نیت انفراد هم همین‌طور است. پس اصالةٌ عدم نية الامامة چون 


اثر عملی ندارد. اصلاً این اصل جاری نیست. بنابراین اصالة عدم المآمومیت 
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معارضی ندارد و جاری است. بنابراین» اگر این شخص می‌داند که طرف 
مقابل» نیت مآمومیت کرده است. اینجا هم نمازش صحیح است البته در 
صورتی که شک او بعد الفراغ از صلاة باشد. حال» اگر در اثناء بود» یعنی 
اگر در اثناء شک کرد که آیا نیت امامت داشته است یا نیت مأمومیت یا نیت 
فرادا؛ در اینصورت نه می‌تواند نیت امامت کند. نه می‌تواند نیت مأمومیت 
کند. اما نمی‌تواند نیت مأمومیت بکند. چون نمازش باطل می‌شود چون 
می‌داند طرف مقابل هم نیت مأمومیت کرده. اما نیت امامت نمی‌تواند بکند 
برای خاطر اینکه جماعت از اثناء صلاة شروع نمی‌شود. جماعت از اول صلاة 
شروع می‌شود. پس نیت امامت هم فایده‌ای ندارد. وقتی که این دو نیت نفی 
شد. طبعاً باید یک صلاة تامه‌ای بجا بیاورد. بعضی از بزرگان در اینجا تعبیر 
می‌کنند که: نیت انفراد کند! ما عرض کردیم نیت انفراد لازم نیست یک 
نماز تامه‌ای بجا بیاورده این نماز یقع منفردة؛ نماز فرادا بحساب خواهد آمد» 
لبته اینها در صورتی است که کار منافی با صحت صلاة انجام نداده باشد 


یعنی کاری که با لاتعاد تصحیح نمی‌شود. مثل ر کوع زیادی و امثال اینها. 
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صورت سوم 

صورت سوم آن صرزنی است. که علم به نیت طرف مقابل ندارد؛ 
صورت اول این بود که علم دارید که طرف مقابل قصد امامت کرده است؛ 
در صورت دوم علم دارید که طرف مقابل» قصد مأمومیت کرده است. 
صورت سوم این است که: هیچکدام از اینها را ندانستید» در نیت خودتان 
شک دارید. در نیت طرف مقابل هم شک دارید نمی‌دانید او چه نیت کرده؛ 
اینجا هم اگر بعد الفراغ باشد. که هیچ اشکالی ندارد. شما نمی‌دانید طرف 
مقابل چه نیت کرده؛ هر چه نیت کرده باشده چه نیت امامت کرده باشد. چه 
نیت مأمومیت کرده باشد. چه نیت فرادا؛ شما هم چه نیت امامت کرده باشید 
چه ثیت مأمومیت و نجه‌نیت فرادا که هراشا 2 
اگر شما احراز کرده بودید که نیت مأمومیت کردید و احراز کرده بودید که 
او هم نیت مآمومیت کرده» این نماز باطل بود. اما چنین چیزی را که احراز 
نکردید. نه فقط احراز نکردید. نیت مآمومیت را با اصل» نفی هم کردید؛ 


بنابراین» آن چیزی که می‌توانست نماز را باطل کنده یعنی اجتماع هر دو نیت 
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در مأمومیت. اين؛ وجود ندارد؛ اين» با اصل, منتفی است. بقيةٌ صور هم که 
نماز اشکالی ندارد. البته این در صورتی است که غیر از اخلال به قرائت» 
عملی که مخل به صحت صلاة است انجام نداده باشید. اما اگر اخلال به 
قرائت کردید بفیتاً قاعدة لاتعاد خازای اه 9 ناک مذازید که آبا 
اخلال به قرائت کردید يا نه؟ قاعده فراغ جاری است. بنابراین؛ در این 
صورت هم که بعد از فراغ از صلاة باشد و شکک در نیت طرف مقابل باشد؛ 


در این صورت هم نمازش صحیح است. پس نماز در همه این صور صحیح 


اما اگر شک در اناء صلاة بود. عین همان حرفهایی که در آن دو صورت 
قبلی گفتیم. اینجا جاری است؛ یعنی وظیفه‌اش این است که یک صلاة 
تامه‌ای را بجا بیاورد و این صلاة تامه نع منفردة تقع فرادی. اين» محصول 
همه بحهایی است که اینجا شده است. به نظر ما این تقسیم‌بندی‌ای که ما 
کردیم» روشن‌تر و واضح‌تر از تقسیم‌بندی‌ای است که بعضی از بزرگان در 


شرح عروه انجام دادند. پس همانی که سید فرمودند» همان درست است که 
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اگر بعد الفراغ باشده نماز صحیح است. و چنانچه در اثناء باشد» در هم این 
صور وظیفة او این است که یک صلاة تامه‌ای بجا بیاورد که تم فرادی قهرأ: 
البته در باب قاعدة فراغ که دو سه بار به آن استناد کردیم نکته‌ای وجود دارد 


و آن این است که آیا قاعده فراغ در یک چنین جایی جاری است يا جاری 


نیست؟ و علّت این است که: در قاعدة فراغ بحث است که آیا لازم است 
آنجایی که انسان شک می کند. در چیزی شک بکند که در اثنای عمل» 
متد کر به آن بوده است. تذ کر در اثنای عمل لازم است» آذ کر یت در اثنای 
عمل که در یکی از روایات تعبیر ذ کریت» دارد؛ لائه حین بتوضاً أَذ کرامنه 
حین یشک در یک روایت. اینطوری دارد. در یک روایت هم تعبیر دیگری 
دارد؛ اقرب الی الحق دارد. از اين تعابیره بعضی از بزرگان از جمله مرحوم 
آقای خوئی و بعضی بزرگان دیگر استفاده کردند که قاعدة فراغ آنجایی 
جاری است که در حین عمل, انسان دارای ذ کر باشد. از این روایت اینطور 
فهمیدند. اگر ما این را قبول کردیم دیگر قاعدة فراغ در این جاهایی که 


گفتیم» جاری نیست؛ چون فرض این است که در حال عمل؛ در حال ذکر 
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نبوده است. فرض بر این است که در حال عمل توجه نداشته است» شک 
داشته است. بنابراین» قاعدف فراغ بر حسب این مبنا جاری نیست. لکن بنا بر 
این مبنا که آذ کریت را لازم ندانیم قاعدة فراغ جاری است که ان‌شاءالّه این 


وا فردا یک قدری بحث می کنیم. 
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ره 
كت 


عن ابی هريرة قال: قال رسول اله«لیدضاد: لایشکر الّه من لایشگر 
التاس. 

در جامعف ما افراد جامعه به یکدیگر کمک می‌کنيم, خدمت می کنيم. 
انواع و اقسام خدمات. یکی از کارهای لازم این است که بخاطر خدمات از 
یکدیگر سپاسگزاری کنیم. بعضی از خدمات خاص است. مثل اینکه 
جنابعالی به دوستتان یک چیزی را هدیه می‌دهید» یک کمکی می کنید» یکث 
حرفی به نفعش می‌زنید. و بعضی خدمات. عام است؛ فرض بفرمایید رفتگر 
شهرداری دارد" خدمت مب کل[ تلم را اد مره ۳ 
مأمورین گوناگون دستگاه‌های خدمتگزار دولتی. البته بعضی‌ها در دستگاههای 


دولتی هستند کار نمی‌کنند. خدمت نمی‌کنند! گاهی خلاف خدمت هم 
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انجام می‌دهند. بله» استثناءه هست. لکن در مجموع دستگاههای یکت نظام 


حکومتی, افراد دارند خدمت می کنند و به یکدیگر کمک می کنند. باید از 
یکدیگر تشکر کنند. باید نسبت به هم سپاسگزار باشند. فرض بفرمایید نیروی 
انتظامی در ایامی یا ساعاتی که ما مشغول استراحتیم یا مسافرتيم یا مشغول 
درس خواندنیم» مشغول کا رکردنيم او خدمت می کند. در شب تاریکك. در 
ایام عیده در خوادت گرا کرت ۳ 3 بر او شکرگزاری کرد. 
این یکی از آداب مسلّم اسلامی است. و این ادب را شارع مقدس و اولیای 
دین و معلمین اخلاق و حکمت. که بعلمه الکتاب و الحکمة در حدی این 
خدمت را بالا بردند و اهمیت دادند که آنرا در ردیف سپاسگزاری از خدا 
قرار دادند! من از این جهت این روایت را خواندم. راوی‌اش هر کسی هست؛ 
بالاخره حرف» حرف درستی است و علی الظاهر هم این فرمایش از پیغمیر 
اکرم,للطواد» صادر شده است. اگر شکر مردم را نکردید از مردم بخاطر 


محبتهایشان بخاطر خدماتشان به شما سپاسگزاری نکردید خدا را شک رگزاری 
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نکرده‌اید! ساز و کار طبیعی‌اش هم این است که: چون بالاخره آن کسی که 
به شما خدمتی کرد. محبتی کرد. او با اراد الهی کار می کند. هیچ چیزی در 
عالّم وجود؛ هیچ حادثه‌ای بدون اراده الهی انجام نمی گیرد» اراد؛ الهی است 
که دارد اين کار را انجام می‌دهلت رف ها و اسگزازی. کردیده 


در حقیقت از اراده الهی سپاسگزاری کردید.! 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۳۸۳. 
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درس : 
تمسک به قاعدهُ فراغ در مسألة سیزدهم 

در مسأله‌ای که دیروز بحث می کردیم که جوانب و صور مختلف آن را 
بیان کردیم» عرض کردیم در چند جا به قاعدة فراغ تمسک شد. در باب 
تمسکک به قاعدهْ فراغ بعضی از بزرگان حرف دارند. مرحوم آقای 
خوئی «نوانلع» ایشان هم در همین مسأل در دو سه مورد اسم قاعدةٌ فراغ را 
می آورند بعد می‌فرمایند: تمسکک به قاعدة فراغ در اینجا امکان ندارد. جای 
تمسکک به قاعده فراغ» این موارد نیست. یک توضیحی در این زمینه لازم 
است عرض بکنیم. اين بیان مخصوص ایشان نیست» دیگران هم خیلی از 
بزرگان این حرف را گفته‌اند که قاعده فراغ مخصوص آنجایی است که 
وقتی بعد از فراغ از عمل شک می‌کنید که آیا مثلاً فلان جزء عمل را بجا 
آوردید یا نه؟ حال, اگر این شک شما ناشی از احتمال غفلت و نسیان باشد» 


فرض بفرمایید بعد از نماز شک می کنید که آیا قرائت را بجا آوردید يا نه؟ 
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این شک اگر ناشی از اين بود که آیا من حواسم جمع بود قرائت را بجا 
آوردم؟ يا حواسم پرت بود. نسیان کردم. سهو و غفلت کردم قرائت را بجا 
نیاوردم که احتمال وجود سهو و غفلت باشد اینجا می‌گویند جای اجرای 
قاعده فراغ است. اما اگر احتمال اخلال در این جزء ناشی از احتمال غفلت 
نباشد» ناشی از امر دیگری باشد. مثل اينکه در ما نحن فیه ما شک داریم که 
آیا قصد مأمومیت مثلاً کردیم یا نکردیم؟ که اگر قصد مأمومیت کرده باشیم» 
طبعاً قرائت را اتیان نکردیم» اگر قصد مأمومیت نکرده باشیم» قرائت را اتیان 
کردیم. پس احتمال اخلال در قرائت. ناشی از احتمال سهو و غفلت نیست. 
ناشی از این است که آیا ما یک قصدی. یک تعمدی در نیت ایتمام داشتیم 
که نتیجهُ آن» نخواندن قرائت باشد یا نداشتیم؟ می‌گویند قاعدة فراغ» اینجا را 
شامل نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه در ادلةٌ قاعدة فراغ یک روایتی است که 
موثقة ابن بکیر است. در آن موثقه که دربارة قاعدة فراغ در باب وضو است» 


چون در وضو قاعدة تجاوز جاری نیست. لکن قاعدة فراغ جاری است. یعنی 
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بعد از وضو اگر شک کردید بعد از اتمام وضو که آیا مثلاً مسح سر را یا 
عُسل ید را مثلك یمین را بجا آوردید یا نه؟ اینجا قاعدة فراغ جاری است باید 
بگویید بجا آوردم. در اين روایت» حضرت تعلیل می‌کنند» می‌فرمایند: لاه 
حین یتوضاً ذ کر منه حین پشکك. آنوقتی که دارد وضو می‌گیرد. توجه بیشتر 
دارد تا وقتی که شک می کند و وضو تمام شده است. یک چنین استدلالی 
می کنند. از این استدلال فهمیده می‌شود که علت جریان قاعدة فراغ این است 
که عادتاً انسان در اثتای عم در ی هتفهن درحوایت. اسان وقتی دارد 
نماز می‌خواند» عادتاً به نحو اعم اغلب» ذاکر است» توجه دارد. احتمال 
غفلت احتمال معتتابهی نیست. در این صورت است که قاعدة فارغ جاری 
می‌شود. پس شرط جریان قاعدة فراغ این است که: منشأً شکک انسان احتمال 
غفلت باشد. اگر منشاً شکک او احتمال غفلت نبود» بلکه یک امر دیگری بود 


که با عمد و علم و قصد سا زگار است. اینجا قاعده فراغ جاری نیست. در ما 
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ما به قاعدة فراغ در چند جا تمسک کردیم. در این استدلالی که دیروز 
نقد فرمایش مرحوم آقای خوئی 

جوابی که به فرمایش ایشان می‌دهیم. دو جواب است: 

جواب اوّل این است که: در آن مواردی که ما به قاعده فراغ تمسکک 
کردیم. در همه اين موارد» احتمال غفلت است. در غیر موارد احتمال غفلت» 
ما تمسکک به قاعدة فراغ نکردیم. من اشاره می‌کنم. یکی از مواردی که ما 
قاعدة فراغ را جاری کردیم آنجایی بود که احتمال می‌دهد قصد فرادا کرده 
است اگر نماز را با قرائت بجا آورده باشد» درست است؛ اگر بی‌قرائت بجا 
آورده باشد» درست نیست» شک می کند. گفتیم قاعدة فراغ جاری می‌شود. 
کسی که نماز فرادا می وال اک اش را ترک کند» اين ترک قرائت 
ناشی از غفلت است. ناشی از نسیان است. و الا آدمی که فرادا نماز می خواند» 


چرا قرائتش را ترک کند؟ اين» یک مورد. یا آنجایی که قصد امامت کرده 
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است» اگر شکک کند در اتیان قرائت» در آنجا قاعدة فراغ را جاری کردیم. 
در آنجایی که احتمال قصد مأمومیت هست. آنجا ما قاعده فراغ جاری 
نکردیم آنجا گفتیم که قصد مأمومیت منتفی به اصل است. اصل, این است 
که قصد مآمومیت نکرده باشد این اصل معارضی هم ندارد دیروز بیان 
کردیم. بنابراین آنجایی که ما قاعدة فراغ را جاری کردیم جزو مواردی 
است که قدر متیقن از قاعدة فراغ است. بله» مواردی که در بیان ايشان هست؛ 
بعضی از آنها مواردی اس که ی اشتها‌همن فرمایشی که "ایشان 
می‌کنند. یعنی بنا بر مبنای ایشان در قاعد فراغ قاعده فراغ در آن موارد 
جاری نیست. مراجعه کنید به تقریرات ایشان» روشن می‌شود. اما ما آنجاهایی 
به قاعدة فراغ تمسکک کردیم که اگر این مبنا را هم در قاعدة فراغ قبول داشته 


باشیم؛ قاعدة فراغ جاری است. 
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جواب دوم 

و اما جواب دوم که مطلب مبنایی و اساسی است. این است که: ما اين 
شرط استناد به غفلت را که ایشان می‌فرمایند. شرط احتمال آذ کریت را قبول 
نداریم. روایات قاعدة فراغ» یکی دو تا نیست قریب پانزده روایت است. در 
مجموع قاعدة فراغ و تجاوز بای از اینها دربارة 
قاعدة فراغ است. در هیچکدام از این روایات شرط ذکر و تعلیل اذکریت 
وجود ندارد. نمی‌شود گفت که اين یک روایت که از لحاظ سند هم یک 
مقداری قابل تردید است. البته موثقه است. لکن مضمره است. البته اضمار آن 
اشکالی ندارد؛ ما نمی‌خواهیم بگوييم این روایت معتبر نیست» لکن روایات 
طرف مقابل» یعنی روایات مطلقه» روایات صحاح» محکم و روشنء و در مقام 
بیان! در اين روایات هیچ اشاره‌ای به شرط آَذ کریت وجود ندارد. چطور 
ممکن است اذ کریت شرط جریان این قاعده باشدء در عین حال در این همه 


روایت هیچ اشاره‌ای به آن نشده باشد» فقط در یک روایت اشاره شده باشد؟ 


4 


صلاة الجماعة - درس ۳۲۶ 
البته یک روایت دیگر هم هست که سند آن روایت ضعیف است؛ یعنی همة 
رجال آن سند توثیق نشدند. نه اینکه تضعیف شده باشند» توئیق نشدند» آنجا 
می گوید: لاه اقرب الی الحق» که اين اقرب الی الحق معانی مختلفی ممکن 
است داشته باشد. پس بنابراین» اين که ما بگوییم: اين روایت ابن بکیر» همة 
آن اطلاقات را تقیید می کند؛ این به نظر ما قابل قبول نیست. هر کسی به آن 
روایات مراجعه کند و لحن آن روایات را ببیند» می‌فهمد شارع مقدس شکك 
بعد از فراغ از عمل را معتبر نمی‌داند. این شک ناشی از هر چه باشد. ناشی از 
احتمال غفلت باشده یا ناشی از یکك چیز دیگری باشد. خود این عبارت: لاه 
حین بتوضاً اذ کر منه حين یشک هم در آن احتمالاتی وجود دارد فقهاء در 
همین باب قاعده فراغ و تجاوز احتمالاتی را ذکر کردند. بنابراین» معلوم 
نیست این جمله تعلیل باشد. به نظر می‌رسد این بیان حکمت است؛ چون 
می‌دانيم اینطور نیست که هميشه انسان در حال عمل آذکر باشد. گاهی شما 


هم وضو می‌گیرید؛ و هم با یکی دارید حرف می‌زنید» بله» عادتا .و قاعل ۲ 
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آدمی که دارد یک عملی را انجام می‌دهد مثلاً وضو می‌گیرد؛ بیشتر متوجه 
به حال خودش هست. اين» حمل به یک امر متعارف و معتاد است؛ به معنای 
تعلیل حکم نیست؛ این» حکمت حکم است. در موق ابن بکیر به حکمت 
این قاعده اشاره شده است. علت اینکه ما می‌گوييم که اگر بعد از فراغ از 


عمل شک کردیده اعتناء نکندا این ات که فاعدتاً انسان در حال عمل» 


اشتباه نمی کند» حواسش هست. اگر هم اشتباه کرد شارع مقدس از آن 
اغماض کرده است. ابنطور چیری ای گفت.. بنابراین این استدلالی که 
دیروز کردیم» در مواردی به قاعدة فراغ استناد کردیم. اشکال ندارد. 
آخرین فرع 

از اين مسأله یک فرع دیگری باقی می‌ماند. البته به نظر ما اين فرع 
مشمول عبارت سید «روان ال عد» بست» بعضصی از آقایان عبارت سید را (فی ما 
اضمراه» که ایشان فرموده بودند» شامل هر دو صورت دانستند» این صورتی 


که من الآن می‌خواهم عرض بکنم به نظر ما مشمول آن فرمایش نیست. «فی 
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ما آضمراه» یعنی در نیت خودش شک کند نه در نیت طرف مقابل. این 


فرعی که می‌خواهیم عرض بکنیم. آنجایی است که در نیت طرف مقابل 
شک می‌کند؛ یعنی نیت خودش را می‌داند» مثلاً می‌داند که قصد امامت 
کرده است. نمی‌داند که آن طرف. چه قصد کرده؟ یا می‌داند که قصد انفراد 
کرده است؛ نمی‌داند که طرف مقابل چه فصد کرده؟ یا می‌داند که قصد 


مأمومیت کرده است. نمی‌داند طرف مقابل چه قصد کرده؟ این» حکمش 


به نظر ما در این صورت هم نماز صحیح است. چرا؟ برای خاطر اینکه 
فرض این است که شما به نیت خودتان علم دارید. شک دارید در نیت 
مقابل آن علمی که به نیت خودتان دارید. لایخلو عن وجوه. با این است که 
علم دارید که قصد امامت کردید. اگر اين باشد. طرف مقابل هر نیتی کرده 
باشد» نماز شما درست است. نیت امامت هم کرده باشد» نماز شما درست 


است؛ چون گفتیم هر دو ات هت کشد نها دراست ات ۳ 
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مأمومیت هم کرده باشد» باز نماز شما درست است نماز جماعتی خواندید. 
نیت انفراد هم کرده باشده باز نماز شما درست است؛ برای خاطر اینکه نیت 
انفراد او به نماز شما که قصد امامت کردید. ضرری نمی‌زند. این در صورتی 
که شما علم دارید به اینکه قصد امامت کردید. مثل همین است. آنوقتی که 
علم دارید که قصد انفراد کردید. اگر قصد انفراد کردید. طرف مقابل قصد 
امامت کرده باشد» اشکالی ندارس ۱۳ با نان مفر3ا درست انست. اگر آن 
طرف. او هم قصد انفراد کر اهاز سما درست است. مشکلی 
وجود ندارد. اگر او قصد مأمومیت به شما کرده باشدء آن هم اشکالی ندارد؛ 
برای خاطر اينکه لازم نیست شما قصد امامت بکنید» قصد انفراد هم کرده 
باشید» طرف اگر قصد مآمومیت کند. قصد اثتمام و اقتدای به شما بکند. نماز 
شما درست است. نماز او هم درست است. نماز به جماعت وافع شده است. 
پس اگر علم به قصد خودتان دارید علم به قصد امامت خودتان داشته باشید؛ 


نماز درست است. علم به قصد انفراد خودتان هم داشته باشیدء نماز درست 
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است. اگر علم به قصد مأمومیت خودتان داشته باشید» علم دارید که قصد 
کر مأموم او باشید. اگر فرض کنیم او قصد امامت کرده» نماز درست 
0 اگر قصد انفراد کردفه نار تمالس اک او فص مامو مت 
کرده باشد. آنوقت نماز هر دویتان باطل است» چرا؟ بخاطر روایتی که قبلا 
خواندیم که اگر هر دو قصد مأمومیت بکنند» نمازشان باطل است. پس در دو 
فرض, در دو صورت نماز صحیح است. در یک صورت نماز صحیح نیست؛ 
لکن آن یک صورت را می‌شود با اصل» نفی کرد. شما می‌دانید که خودتان 
قصد مآمومیت کردید اگر آنطرف هم قصد مأمومیت کرده باشد نمازتان 
باطل است. شک می کنید آیا او قصد مأمومیت کرده است يا نه؟ می گویید 
الاصل عدم قصده المأمومية. به عبارت دیگ شک می‌کنیم بعد از نماز آیا 
یک مانعی از صحت این نماز حادث شد يا نشد؟ آن مانع چیست؟ قصد 
طرف مقابل مأمومیت را. شک دارید که آیا اين مانع بوجود آمد یا نیامد؟ 


الاصل العدم اصل عدم است. می گویید اصل این است که مانع بوجود نیامده 
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است. بنابراین؛ در این صورت هم نماز صحیح است. در اين مسا سیزدهم به 
نظر ما در همه صور اگر شک بعد از فراغ باشده نماز صحیح است. اگر در 
اثناء باشده در یک جاهایی نیت مأمومیت لازم است که ذکر کردیم؛ در یک 
جاهایی نیت مأمومیت هم لازم نیست. بنابراین» همان که سیدروانلدط, 


فرمودند با همان کلیت را ما قبول داریم. تا برسیم به مس[ بعد. 
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عن تس بن مالک قال: قال رسول اللّهعلدضهاد: ما من ملم یبتّی فی 
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ره عحاص ‏ و مهم و 


جسد ّ قال ان لملاتکته: اکتبوا لعبدی افضل کان تعمل فی 


ممکن است برای همه بیماری یا عوارض جسمانی مثلا در چشم. دست» و 
یا پایشان پیش بیاید که اين عارضه مانع بشود از اينکه انسان بتواند خدمات یا 
عباداتی را که تا بحال انجام می‌داده را انجام بدهد. یک اتفاقی برای ما می‌افند؛ 
مریض می‌شویم» یک عارضه‌ای برایمان پیش میآید که مانع می‌شود از اینکه 
بتوانیم اگر می‌نوشتیم» اگر حرف می‌زديم اگر عبادت می‌کردیم» اگر 
سحرخیزی می کردیم آن کارها را بکنیم! وقتی چنین وضعی پیش بیاید مژدة 
بز رگ این است که خدای متعال خطاب به ملائکه می‌فرماید: واب بهترین 
کارهایی را که این شخص در دوران صحت و سلامتش انجام می‌داد» آنرا 


برایش بنویسید! فضل و زحفت پرورد گار امر عجیبی است. این نیتهای من و 
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شما خیلی مهم است. این که فرمودند: نيةالمومن خیر من عمله این را بعضیها 
درست معنا نمی کننده تصور می کنند معنایش این است که نیت» فضیلتش بیشتر 
از فضیلت عمل است. وجهی هم برایش ذ کر می‌کنند. مثلاً می گویند: در نیت» 
ریا نیست. معنای حدیث. این نیست. بلکه این است که: هميشه موّمن آنچه را 
که قصد دارد انجام بدهد. بیشتر از آن چیزی است که عمل می‌کند. فرض 
بفرمایید شما فلان مقدار عبادت می کنید» اما دلتان می‌خواهد» قصد و نیتتان این 
است که بیشتر عبادت کنیل لوح نمی کنیده ثیت. خدمت 
بیشتر داریده طبیعت مومن این است که نیته خی من عمله» نقطةٌ مقابلش منافق 
هم هر شری که بوجود می‌آورد؛ قصدش این است که از آن بدتر را بوجود 
بیاورد» لکن نمی‌تواند! مثل اين بی‌عقلهای آمریکائی که آنچه نسبت به ما 
شزارت.می کنتده | کر آمی وان ۱ قصدشان بود که ده برابر اینرا انجام بدهند 
لکن بیچاره‌ها نمی‌توانند. وقتی شما نیت خیر دارید نیت کار خوب دارید» 
خدای متعال برای اين نیت ارزش قائل می‌شود. اگر خدای نکرده یکث 
حادثه‌ای برایتان پیش آمد که نتوانستید کار خیری را که امروز انجام می‌دهید» 


انجام بدهید. خدای متعال بر طبق آن نیت با شما رفتار می کند.! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحه ۳۸۳. 
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درس : 
مسألةً چهاردهم ! 

در مسا چهاردهم. سید,رنان‌لدط می‌فرمایند: الاقوی و الاأحوط عدم نقل نیت 
من امام الی امام آخر اختارا. عبارث «و الاحوطه که ایشان اینجا می‌گویند» 
معنایش این نیست که اقوی را یعنی آن فتوا را سست کند به احتباط واجب 
تبدیل کند؛ می‌خواهند بگویند: این فتوایی که ما به آن رسیدیم» مطابق با احتیاط 
هم هست. می‌فرمایند: اقوی این است که انسان وقتی مشغول نماز جماعت است؛ 
نیت خودش را از یک امام به امام دیگری منتقل نکند. فرض کنید به آقایی اقتدا 
می‌کنیم» وسط نماز می‌بينيم آن امام جماعت که صفهای جماعتش متصل به 
ماست قراتتش بهتر است» بخواهيم نیتمان را به او منتقل کنیم. بگوييم تا الان 
پشت سر این امام نماز می‌خواندم» از الآن به بعد پشت سر آن دیگری نماز 
۱ الاقوی و الاحوط عدم نقل نیته من الامام الی امام آخر اختیارا و ان کان الآخر افضل و ارجح. 
نعم لو عرض للامام ما یمنعه من اتمام صلوته من موت و جنون آو اغماء آو صدور حدث. بل 
و لو گر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم امام آخر و اتمام الصلوةمعه, بل الاقوی ذلکک لو 


عرض له ما بمنعه من اتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجا وس حیث لایجوز القاء علی 


الاقتداء به لما یأْتی من عدم جواز ایتمام القائم بالقاعد. 


۰۳ 


صلاة الجماعة - درس ۳۷ 


می‌خوانم. یا در یکك مسجدی به جماعت نماز می‌خوانیم» بعد یک آقای رک 
مثلاً یک مرجع تقلیدی وارد شد. به نماز ایستا پیش خود بگویيم اينکه افضل 
است. بهتر است. الان به اين آقا اقتدا می‌کنم؛ می‌فرمایند: اقوی این است که 
نمی‌شود در اثناء جماعت در حال اختیار از امامی به امامی نقل نیت کرد. و ان 
کان الاخر آفضل و آرجح؛ هر چند این امام دومی بر آن امام اولی رجحان دارد و 
افضل از اوست. البته بعضی از معاصرین ماء از جمله امام بز رگوارمان در این اقوی 
تأمل دارند. آنرا همان احوط می‌دانند. این فرع اول در اين مسأله. 

نعم لو عرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته من موت بله در حال غیر اختیار 
اشکالی ندارد؛ یعنی: آنوقتی که برای امام حادثه‌ای پیش میآید که نمی‌تواند 
نمازش را ادامه بدهد. مثل اینکه: در حال نماز از دنیا برود. و جنون آو اغماء آو 
صدور حدث» يا در حال نماز» جنون یا ببهوشی بر او عارض شود يا حدثی که 
مبطل وضو و مبطل نماز است از او صادر بشوده در این صورتها اشکالی ندارد» 
انسان می‌تواند به امام دیگری منتقل بشود با تفصیلی که بعداً ذ کر خواهند کرد. 
7 ولو لتذ گر حدث سابق ال ازدنما سای ازاواصاد ۲۳ 


بود» لکن وسط نماز یادش می‌آید. در اینصورت هم همین طور است. اگر برای 
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امام چنین حوادئی اتفاق افتاد» جاز للمأمومین تقدیم امام الآخر و اتمام الصلاة 
مع اینجا مأمومین یک نفر دیگر را جلو بیندازند و نماز را با او تمام کنند. بل 
الاقوی ذلک لو عرض له ما پمنعه من اتمامه مختاراً کما لو صار فرضه الجلوس 
حیث لایجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز الانتمام القائم بالقاعد» 
این هم یک صورت دیگر است که می‌فرمایند: ملحق به همین است. این 
صورت که: امام نماز اختیاری می‌خواند. یعنی نماز ایستاده» وسط نماز عارضه‌ای 
برای او بیدا شد که توا ۱ ۳ قیاماً تمام کند. مجبور شد نماز اضطراری 
بخواند» یعنی نشسته نماز بخواند. که اینجا نمازش قطع نمی‌شود. نماز ادامه پیدا 
می‌کند اما نمازاختباری نست؛ هار اشظر مار نشسته است» حتاودر 
این صورت هم می‌فرمایند: انتقال به امام دیگر جایز است» بعداً می‌آید که قائم 
نمی تواند به آدمی که نشسته نماز می خوانده اقتدا کند. اين» مسا چهاردهم. 
فرع اوّل 

فرع او در اين مسأله این بود که: نقل ایتمام و اقتدا از امامی به امام دیگر 
اختیاراً جایز نیست. البته این مسأله محل اختلاف است. از قدماء ظاهر عبارت شیخ 


طوسی «رعوانالاعد؛ در نهابه این استت که جایز است. #۳ علامه «رعوانلاعل نیز در 
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تذکره به جواز تصریح می کننکن ا کر نجه در عتهی تخواز را نفی می کنیده البتد 


علامه تذ کره را بعد از منتهی نوشته‌اند در واقع کتاب تذ کرة علامه مهذب شدة 
کتاب منتهی است» و کاب خیلی متقتی است,,در تذگره ایشان صریحا 
می گویند: اين» جایز است. مرحوم شهید,رال‌لده هم می گویند: | گر نفر دوم 
افضل و ارجح باشد بعید نیست که بگوییم جایز است. بنابراین» اين اقوال از اين 
بزرگان در اين مسأله هست. از معاصرین ما هم بعضیها قائل به جوازند. بنابراین» 
مسأله اختلافی است؛ لکن مشهور همین است که سید فرمودند» مشهور از فقها؛ 
چه گذشتگان, چه متأخرین, آن کسانی که متعرض مسأله شدند قائل‌اند به اینکه 
این جایز نیست. در خلال فرمایشات مثل علامه و دیگران که قائل به جوازند. دو 
سه وجه ذکر شده که انصافا و حوء صعت ‏ ۱ قوش لا ات که 
می‌فرمایند: در روایات متعدد در موارد خاص مثل صدور حدث. یا وقوع 
رعاف» خون دماغ و امثال اینها گفتند جایز است الغاء خصوصیت می کنیم؛ 
رعاف يا وجعاً فی بطنه که در بعضی از روایات است. چه خحصوصیتی دارند؟ 
اينها خصوصیتی ندارنده معلوم می‌شود که اصل انتقال از یکک امام به یک امام 


دیگر جایز است. یعنی الغاء خصوصیت می‌کنيم از این موارد خاصی که در 
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روایات وارد شده است. اين» انصافاً دلیل ضعیفی است؛ چون الغاء خصوصیت 


یک وجه و یک مستندی لازم دارد. به چه دلیل و مستندی شما الغاء خصوصیت 
می کنید؟ خحصوصیت واضحی در این موارد خاص وجود دارد و آن حالت 


اضطرار است» شما" چطور حال اختیار را با تغل اضطرار یکسان می‌دانید؟! 


بنابراین» انصافاً وجهی برای اثبات جواز وجود ندارد. بل بعضی به اطلاق روایات 
جماعت تمسک کردند. روایاتی که ترغیب به جماعت می کند» یکی از موارد 
جماعت هم این است که: انسان در اثناء نماز جماعت. از این امام به آن امام 


دیگر منتقل بشود. یعنی اطلاق این روایات می‌تواند شامل این هم بشود. لکن ما 


این را قبول نمی کنیم» قطعاً اطلاق روایات جماعت از این صورت منصرف است. 
اطلاق» منصرف است به آن امری که در جماعت متعارف و معتاد است. 
متعارف» چیست؟ متعارف این است که: مآموم یک کسی را بعنوان امام انتخاب 
کند. به او اقتدا بکند. این متعارف جماعت است. این که ما بگوییم اطلاق شامل 
مواردی می‌شود که غیر از این حالت متعارف و معقول است؛ این را اصلا 


نمی‌شود کسی ادّعا کند» اطلاق» انصافاً شامل یک چنین مواردی نیست. 
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علاوهٌ بر این» این همه روابات متعدد که در حال اضطرار بر جواز تبدیل 


وجود دارد» مثلاً اگر امام جماعتی وسط نماز دماغش خون آمد» این کار را 
بکند. اگر حدئی از او سرزد» وضویش باطل شد. حضرت فرمودند: دستش را به 
دماغش بگیرد و برود یعنی تظاهر کند به اینکه دماغم مثلاً خون آمد. یعنی با ان 
جزئیات» صورت اضطرار را بیان کردند. اگر در حال اختیار این کار جایز بود» 
یک اشاره‌ای در این روایات وجود می‌داشت. اند کک اشاره‌ای در این روایات 
وجود ندارد. بنابراین این که کسی تمسک به اطلاق روایات جماعت بکند» 


درست نیست. دلیل دیگری هم بر اينکه می‌تواند انسان از امامی به امام دیگر 


رجوع کند. نداریم. این امور تعبدی متوقف به وجود دلیل است. اين بیانی که من 
عرض کردم اين» دلیل بر عدم جواز است» یعنی شاهد بر این است که اگر انتقال 
از امامی به امام دیگر در حال اختیار جایز بود» باید در روایات می‌آمد. باید ذکر 
می‌شد. این همه احکام جماعت در روایات آمده است. این چرا نیامده؟ انتقال از 
امام به امام دیگر در حالات مختلف اضطرار ذکر شده است. اما در حال اختیاره 


اصلهٌ اشاره‌ای به 1 تشه استی ۱ بنابراین» حق ۳ سید « و نا ط» و مشهور اتبست که 


»« 
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انتقال از امام جماعتی به امام جماعت دیگر در حال اختیار جایز نیست. این» 
قسمت اول این مسأله. 

اما مسألهٌ فضیلت که مرحوم شهید,رنراندط, گفتند: الا آن یکون الاخر افضل؛ 
اين هم دلیل نمی‌شود. بله؛ اگر انسان بین دو نفر امام مردد باشد. اگر آن را که 
افضل است اختیار بکند؛ نمازش فضیلت بیشتری دارد. فرض کنید یکی عالم 
است یکی جاهل؛ یکی اتقی و اورع از دیگری است. یکی هاشمی است» یکی 
غیرهاشمی» اینها هست. اما قدر مسلّم از اين روایات وقت شروع اقندا است» آغاز 
اقتدا است اما وقتی که جماعت منعقد شد. انسان مشغول نماز جماعت است. 
وسط نماز تبدیل نیت کند از فاضل به افضل؛ انصافاً مشکل است. 
فرع دوم 

اما فرع بعدی در همین مسأله» صورت فوت امام است. اگر امام در حال نماز 
از دنیا رفت» که اینجا روایت دارد» باب چهل و سوم از ابواب جماعت. روایت 
اوّل صحیحهٌ حلبی: محمد ین الحسین باسناده عن الحلبی؛ و رواه الکلینی عن علی 
بن ابراهیم» عن ابیه عن ابن ابی عمیره عن حماده عن الحلبی. سند صحیح و 


معتبری است. عن اپی عبدالهالم آنه سل عن رجل آم قوماً فصلی بهم رکعة 
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ثم مات یک رکعت خواند. بعد از یک رکعت از دنیا رفت! قال: بقدمون رجلا 
هرفح با کیت هر دک رات هی ان تال که بش اور کی 
را که قبلاً خوانده شده است» آن را حساب می کند» از رکعت دوم نماز را شروع 
می‌کند. و بطرحون المیت خلفهم» میت را پشت سرشان می‌گذارند که رو به 
میت نماز نخوانند بخاطر کراهتش؛ و یغتسل من مسهه کسی هم که به میت دست 
زد» غسل مس میت می کند. این هم صورت فوت امام. 

بعد سید می‌فرماید: آو جنون آو اغمای اگر امام جماعت وسط نماز دچار 


جنون يا اغماء شد. این را هم می‌فرمایند: موجب جواز انتقال به امام دیگر است. 


صورت جنون و اغماء روایتی ندارد» در بين روایاتی که وجود دارد» حالت 
حون و عالی اما ۱ 
استدلال مرحوم آقای خوئی«نن‌دس 

مرحوم آقای خوئی «وان‌الدطه در اینجا بیان قابل قبولی دارند» ایشان 
می‌فرمایند: در این روایاتی که از امام«طرالام؛ سوال شده است؛ این موارد خاص 
عموماً در سوال سائل است. و جواب امام«طرلم؛ ناظر به سوال است» یعنی مثلا 


سوال می‌کند از صورت موت» حضرت می گویند که این کار را بکن. سوال 
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می‌کند از صورت رعاف يا صورت آلم فی بطنه یا صورت علّت. مریض شدن؛ 
پا صورت حدث. حضرت هم جواب می‌دهند. بنابراین موارد خاص در سوال 
سائل است» سژال راوی است» ایشان می فرمابند:.معمولاً این مواردی که در سوال 
می‌آید» بعنوان مثال است. غالبا ینطور است. یعنی سورال کننده یک حکم کلی را 
می‌خواهد سوال کنده لکن وقتی سوال می‌کند. می گوید: من رفتم در مسجد مثلا 
و ان اتفاق افتاده حکمش چیست؟ اینطور نیست که رفتن او به مسجد با به فلان 
مسجدی که اسم می‌آورد دخالت در حکم داشته باشد» حکم. کلی است. این 
فرمایش ایشان است. عیبی هم ندارد» فرمایش قابل قبولی است. بنابراین» اغماء و 
جنون اگرچه در روایات وجود ندارد اما می‌توان از جوایی که در امثال جنون و 
اغماء در روایات داده‌اند» فهمید که این حکم جواز مخصوص به آنچه در سژالها 
آمده اس یت 
بیان مختار 

ما یک بیان دیگر داریم ما عرض می‌کنیم: کسی که اين روایات را نگاه 
کند. روایات مربوط به اعذاری که موجب می‌شود انسان نقل نیت کند از یکك 


امام به دیگری؛ وقتی انسان همه اين روایات را نگاه می‌کند» می‌بیند این روایات 
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یک وجه مشترک در بینشان وجود دارد. در یک روایت» موت است. در یکی 


رعاف خون دماغ چه نسبتی با موت دارد؟ یا فرض بفرمایید علة فی بطنه با 


حدث چه نسبتی دارد؟ با هم ارتباطی ندارنده لکن یک وجه مشترکی در همه 


است. انسان می‌فهمد که آن چیزی که متعلّق حکم است. این وجه مشترک 


است. اگر کسی روایات را کنار هم بگذارد و به مجموع روایات نگاه کند. غیر 


از اين نمی‌فهمد. که در همه اين روایات آنچیزی که مناط حکم است عبارت 


است از عدم استطاعت امام از ادامةٌ صلاة. این مناط است. اگر این مناط شدء 


جنون و اغماء هم مشمول این حکم‌اند. 


استدلال دیگر مرحوم آقای خوئی,نن‌دس 


یک استدلال دیگری مرحوم آقای خوئی«ان‌الرطه کردند و آن تمسکک به 
یک روایت دیگر است» که به نظر ما این روایت دلالتی ندارد. این روایت» 
روایت معاوية بن عما روایت سوم از باب چهلم است. روایت اين است: محمد 
بن یعقوب. عن محمد بن اسماعیل» عن الفضل بن شاذان. محمد بن اسماعیل 


مشتر.کک بین چند نفر است» این محمد ین اسماعیل که کلینی «وا ناه مکرر از 
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او روایت می‌کند» و او از فضل بن شاذان روایت می‌کند» فضل بن شاذان 
نیشابوری» مراد محمد ین اسماعیل نیشابوری است. یعنی مشخص می‌شود که 
اوست» که کلینی در کافی بیش از هفتصد روایت با همین سند از محمد بن 
اسماعیل عن الفضل بن شاذان نقل می کند. بنابراین» محمد بن اسماعیل در اینجا 
محمد بن اسماعیل ثیشابوری است. العه محمد بن اقماعیل نیشابوری توثیق 
بالخصوص نشده است. نه نجاشی و نه شیخء ایشان را توثیق نکردند لکن ما به 
واقت این بزرگوار مطمتنيی به دو جهت: یکی اینکه: در اسانید کامل الزیاره 
ذکر شده است» جزو مشایخ بالواسطة ابن قولویه است. انیا - که اين مهمتر 
است- این که: کلینی به او اعتماد می کند» هفتصد روایت از او نقل می کند. ما 
مکرر این را عرض کردیم که: کثرت نقل روایت اعاظم از یک راوی دلیل بر 
اعتماد آن شخص عظیم به این راوی است» این توثیق است. یعنی: کلینی اگر 
اعتماد به این آدم نداشته باشد. هفتصد روایت در مسائل حلال و حرام از او نقل 
نمی کند. اين که نقل کرده پس معلوم می‌شود به او اعتماد دارد. اعتماد کلینی به 
وثاقت شخصی کمتر از اعتماد نجاشی و اعتماد شیخ به واقت اشخاص نیست. 


بنابراین» در واقتش هیچ تردیدی وجود ندارد. عن الفضل بن شاذان» عن ابن ای 
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عمیر غن معاویة بن غمار قال: سألت اباعبداله الم عن الر جل أتی المنتجد و 
هم فی الصلاق مژمنین مشغول نمازند» و قد سبقه الامام ب ركعة آو اکثره وقتی که 
این شخص وارد مسجد می‌شود. امام یک یا دو رکعت نماز را خوانده است. 
فیعتل الامام امام علتی و مرضی پیدا می‌کنده فیاذ پیده: همین آدمی را که ان 
وارد مسجد شده است. امام دست همین را می‌گیرد جلو می کشد! و یکونْ آدئی 
لقوم الیه» رفته نزدیکک امام» امام هم چون مثلا دل‌درد یا سردرد گر فته و 
نمی‌تواند به نماز ادامه بدهد دعر < جلو می کشنل, فنقدمهه 
اینجا تکلیف چیست؟ این آدم الان وارد مسجد شده دو رکعت نمازی را که 
قبلاً مام و مأمومین‌اش خواندند» ایشان نخوانده! اینجا چکار کند؟ فقال: تم صلاة 
القوم. نماز قوم را تمام می‌کند. یعنی اگر دو رکعت خواندند» دو رکعت دیگر 
ثلاًبرای آنها اضافه می کند. ثم یجلس حتی اذا فرغوا من التشهد. می‌نشیند که 
آنها تشهد بخوانند و سلام بدهند» وم البهم بیده عن الیمین و الشمال یعنی اشاره 
می‌کند که سلام بدهید شماها! و کان الذی آوماً الیهم بیده التسلیم و انقضاء 
صلاتهم به آنها با این اشاره می‌گوید که نماز شماها تمام شد. و آتم هو ما کان 


فاته آو بقی علیه آنچه برای او باقی مانده, آن مقداری که خودش باید ادامه 
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بدهد» آنرا خواهد خواند. جزئیات اين مسأله مورد بحث ما نیست. آنچه مورد 
بحث است این است که: حضرت می‌فرمایند: اگر امام جماعت علتی پیدا کرده 
است» می‌تواند کس دیگر را برای نماز بجای خودش بگذارد. مرحوم آقای 
خوئی می‌فرمایند: اغماء و جنون هم یک علتی هستند» یک مرض‌اند» پس این 
روایت شامل اینها هم می‌شود. 
اشکال بر بیان مرحوم آقای خوئی,.ناندب 

بنظر ما در این بیان یک قدری اشکال وجود دارد؛ برای خاطر اینکه: آن علتی 
که در اين روایت آمده است علتی است که مانع از تصرف امام نیست. امام 
دست این آدم را می‌گیرده جلو می‌کشد. انسان در حال اغماء که نمی‌تواند این 
کار را بکند» یا امامی که دیوانه شده نمی‌تواند این کار را بکند. پس اغماء و 
جنون از قبیل این علتی که در اين روایت آمده است. نیست. بله» علت به طور 
کلی شامل جنون و اغماء هم می‌شود. اما آن علتی که در این روایت آمده است؛ 
علت خاصی است که می‌سازد با اينکه امام دست مأمومی را بگیرد جلو بکشد 
در حالی که این عمل با اغماء و جنون امام نمی‌سازد. بنابراین» این روایت دلالت 


ندارد. اما همان حرفی که قبلاً گفتیم» یعنی وجه مشترک همه اینها عدم 
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۵ 2 5 4 4 ۱9 سِ 
عن آبی‌ذر: آن النبی «صل/لاطروال» قال: یا آباذان نیع آحب لک ما احب 


2 2 2 


للفسی, ی آراک ضعیفاً: فا مرن علی این ول تون مال تیم 

پیامبر اکرم:تلدطال» خطاب به ابوذر فرمودند: من هر چه برای خودم 
دوست می‌دارم؛ برای تو هم دوست می‌دارم؛ یعنی: آنچیزی که می‌خواهم به 
تو بگویم از کمال محبت است. چون انسان به خودش کمال محبت را دارد. 
حال» آن سخنی که حضرت می‌خواهد به ابی ذر بفرمایده چیست؟ 

فرمود: نی آراک ضعیفا من جنابعالی را در مدیریت» ضعیف می‌بینم. خیلی 
3 هستی» مجاهد فی سییل ال رک گو و آسمان بر راستگوتر از تو 
سایه نیفکنده» زمین راستگوتر از تو را بر خودش حمل نکرده؛ اینها همه به جای 
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8 سل سل 


فلاتزمرن علی ننین» مواظب باش بر دو نفر هم ریاست نکنی! پیداست که 
مراد حضرت از ضعف. ضعف در مدیریت است؛ یعنی تو فردی هستی که 
مدیریت نداری» اگر بر دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی. نمی‌توانی کار آنها 
را به سامان پرسانی! اين» درس برای ماهاست. به مجرد اینکه یک مسندی خالی 
می‌شود يا ممکن است خالی بشود؛ فوراً چشم می‌دوزیم که آنجا برویم! شما 
اول نگاه کن بیین می‌توانی» نمی‌توانی؟ الان بحث نامنویسی برای انتخابات 
مجلس است. شما که می‌خواهی آنجا بروی این سمتی که خدا به من و شما 
می‌دهد» در کنارش مسئولیت است. هر سمتی» هر توانائی‌ای در کتارش" یک 
مسئولیت و تعهدی وجود دارد. ببینید آیا می‌توانید آن تعهد را درست انجام 
بدهید یا نه؟ این» خیلی درس بزرگی است. 

و لاتولین مال اليتیم شما هیچ مال یتیمی را هم به عهده نگیر! نه از باب 
اینکه خدای نکرده ايشان نسبت به مال یتیم بی‌توجهی کند؛ مقام جناب ابوذر 
خیلی بالاتر از این حرفهاست. مقام او نزدیک مقام عصمت است. علّت اینکه 


می‌گویند تولیت مال یتیم را قبول نکن این است که ممکن است دیگران 
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دست‌درازی کنند» جنابعالی هم آدم ضعیفی هستی» تدبیر لازم را نداری و 
نمی‌توانی حق یتیم را حفظ کنی. برجستگی‌های نظام اسلامی و نظام ارزشهای 
اسلامی اینهاست. یعنی در درجة اول؛ من و شما؛ خودمان مستولیم که ببنیم آیا 
این کار را قبول بکنیم» یا نکنیم می‌توانیم» یا نمی‌توانیم؟ اين مسألةٌ بسیار مهمی 


( 


سب 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۳۸۴. 
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درس ۰ 


ادامة مسألةً جهار دهم 


در اين مسألةٌ محل بحث «مسألة چهاردهم) تن این بود کف اشارا 


عدول از یک امام جماعت به امام دیگر دز انا تهار جایز تست لکن در 


حال غیر اختیار در حالت اضطرار جایز است. تعدادی از این حالات اضطراری 


را بیان کردند؛ یکی آنجایی بود که امام وسط نماز از دنیا بروده یکی اینکه 


دچار اغماء بشود» یکی اینکه دچار جنون بشود. اینها را بحث کردیم. یکث 
مورد دیگر آنجایی است که دچار حدث بشود» قدر متیقن اش حدث بی‌اختیار 
است. البته بعضی حدث تعمدی را هم ملحق کردند که در آن بحث نداریم. 
بی‌اختیار حدئی از.او ضادر شل که تاش فهرا باطل می‌شود؛ اینجا هم 
مأمومین می‌توانند به یک امام دیگری اقتدا کنند. این که امام چه کسی باشد 
به انتخاب امام يا ممومین مقدم شود؟ اینها را بعداً بحث می‌کنیم. اما نفس 
استنابه و استخلاف و انتقال از این امام به این امام» در مورد حدث هم جاری 
است. دلیل بر این معناه روایات فراوانی است که در باب ۳۹ وسائل ابواب 


صلاة جماعت» و در باب ۰ و ۰۳۱ و نیز در باب ۲ در این چهار باب 
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روایات مربوط به حدث ذکر شده است. نکته‌ای در این روایات وجود دارد که 
خوب است به آن نکته توجه بشوده و آن این است که: نوع سوال در اين 
روایات مربوط به حدث. آنچنان است که انسان می‌فهمد انتقال از یک امام به 
امام دیگر در صورت حدث. جزو واضحات بوده است. لذا از اصل قضیه سژال 
نمی کنند. از بعضی از حواشی قضیه سوّال می‌ کنند. مثلاً سوال می کند که: اگر 
این طرفی که اکنون جلو ایستاده است. ندانست که از کجا باید به صلاة ادامه 
بدهد. چه کند؟ شبیه اینطور سژالها. اصل جواز استخلاف و جواز انتقال در 
صورت وقوع حدث از امام؛ جزو مسلمات بوده است. لذا از اصل مسأله سوّال 
ثمی کنند از حواشی‌ان عل ۰ ۲۳۰ 
روایت جمیل بن دراج 

یک روایت را که شاهد این عرض ماست اینجا بخوانیم: صحیحه جمیل بن 
دراج یا درا روایت دوم از باب چهلم است: باسناده یعنی اسناد صدوق» عن 
جمیل بن دراج؛ این اسناد؛ اسناد صحیحی است عن الصادق«طالام» فی رجل 
آم قوماً علی غیر وضوت ی ص۱2 اعم است از اینکه قبل از نمازه 


وضو نداشته است و فراموش رد بود که وضو بگیرد مل با وسطا نماز 
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وضوی او باطل شد. فانصرف و قدم رجلاً و لم‌یدر المقدم ما صلّی الامام بل 
آن کسی را که جلو گذاشته بودند جای امام نماز بخواند» او نمی‌دانست که 
امام مثلا رکعت چهارم بود؛ يا رکعت سوم بود؛ حکمش چیست؟" از: اصل 
استخلاف سژال نمی کند» از این نکنةٌ حاشیه‌ای استخلاف سوّال می کند. 
حضرت می‌فرمایند: یکره من له آن کس که پشت سرش اوست. به او 
بفهماند که رکمت دوم است مثلا یا سوم است» با اشاره با گفتن سبحان ال 
روایات متعددی در اینجا وجود دارد» لزومی ندارد همه روایات را بخوانیم به 
همین یک روایت بسنده می کنیم. 
روایت زرارة 

صورت دیگری که سید:رانالرطه ذکر می کننده این است که: حدث در 
اثنای نماز حادث تشده است تدش املهکه از فا وه ی( 
چطور؟ این را هم از اين روایت که خواندیم و هم از روایات دیگر می‌شود 
فهمید که اینجا هم استخلاف جایز است. 

از جمله روایت ۳92 این باب: باسناده عن احمد ۱ 


احمد بن محمد. اسناد صحیحی است. عن علی بن حدید - راجع به علی بن 
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حدید عرض خواهیم کرد- عن جمیل» عن زرارة قال: سألت أحدهماه با لام؛ 
عن امام أم قوماً فذکر آنه لم‌یکن علی وضو» در نماز یادش آمد که وضو 
نداشته! فانصرّف و أخذ بید رجل و آدخله َقدمه و لمیعلم الذی فد ما صلّی 
القوم» اینجا هم همان سژال است. آن امام» یک نفر را جلو آورد که او نماز 
جماعت را تمام کند؛ آن کسی که جلو آمده بود. نمی‌دانست که چقدر نماز 
تمام شده رکعت چندم است؟ حضرت می‌فرمایند: بصلی بهم. فان َخطاً سبح 
القوم به و بنی علی صلاة الذی کان قل این پروات؛ روایت ضعیفی است: 
علّت اینکه بر ضعف این روایت تکیه می‌کنم» این است که ما بعداً از اين 
روایت می‌خواهیم یک استفادهة دیگری بکنیم اینجا به این روایت نمی‌خواهيم 
تکیه کنیم روایات غیرضعیف و معتبر داشتیم اما در یک مطلب دیگری که 
بعداً عرض می‌کنیم» این روایت علی بن حدید تنها روایتی است که می‌شود به 
آن استناد کرد لکن این روایت» ضعیف است. ضعفش هم بخاطر علی بن 
حدید است. علی بن حدید توثیق نشده است. علاوه بر اينکه توثیق نشده است» 
تضعیف هم شده است! اگر تضعیف نشده بوده چون در اسانید کامل الزيارة 


آمده است. ما حکم به واقت او می‌کردیم. لکن وقوع در اسانید کامل الزيارة 
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وقتی موجب اعتماد است که آن راوی توئیق نشده. تضعیف نشده باشد و انا 
اگر صریحاً شیخ یا نجاشی یا دیگران کسی را تضعیف کردند» صرف وقوع او 
در اسانید کامل الزیاره برای اينکه انسان حکم به وثاقت او بکند کافی نیست. 
مرحوم شیخنلاط» هم در تهذیب و هم در استبصار» ایشان را تضعیف 
کرده است. البته ابن ابی عمیر هم از ایشان نقل کرده است؛ و نقل ابن ابی عمیر 
فی نفسه طبق مبنای ما امارة بر وثوق است. لکن اين هم چون معارض با 
تضعیف شیخ است. لذا نمی‌توان به آن تکیه کرد. بنابراین» روایت روایت 
ضعیفی است. 
فرعی دیکر 

یک مورد دیگری که مرحوم سید «روان الا ببان کردند که در آنجا هم 
می‌شود در اثثاء نماز از یک امام به امام دیگر منتقل شد این است که برای 
امام جماعت در وسط نماز عارضه‌ای پیش بیاید که نتواند صلاة مختار انجام 
بدهد و مجبور باشد صلاة مضطر بجا آورد؛ مثل اینکه مجبور باشد بنشیند و 
نمازش را نشسته ادامه دهد چون ایستاده به نشسته نمی تواند اقتدا کند. بنابراین» 


اینجا هم ایشان می‌فرمایند: می‌تواند به فرد دیگری اقتدا کند. این البته دلیلی 
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ندارد. یعنی نمی‌شود روایتی پیدا کرد که به آن استدلال بشود بر جواز 
استخلاف در این مورد؛ لکن قبلاً ما گفتیم: انسان از مجموع روایات مربوط به 
استخلاف می‌فهمد که آنچه محل بحث است؛ پقاء اهلیت امام جماعت برای 
امامت است. تا وقتی که اهلیت برای جماعت دارد باید به او اقتدا کرد. وقتی 
از اهلیت افتاد می‌شود به دیگری اقتدا کرد. اين از اهلیت افتادن» بخاطر موت 
باشد بخاطر اغماء باشد. بخاطر جنون باشد. بخاطر حدث باشد. یا بخاطر 
نشستن روی زمین باشد اط او چنانچه اهلیت امام برای امامت باقی نماند؛ 
اینجا می‌شود استخلاف کرد اگر اين را از مجموع این روایات بفهمیم؛ که 
انصافً این از مجموع روایات فهمیده می‌شود» قبلاً هم شرح دادم که تنها وجه 
مشت رک و جامع بین خون دماغ؛ رعاف مثلا و موت و اغماء و سایر صوری که 
در آن روایات داریی تنها وجه جامعی که وجود دارد همین است که: امام از 
اهلیت می‌افند. بنابراین؛ ملاک جواز استخلاف. اين است. پس این هم» محل 
اشکال نیست. این مواردی بود که سیدنوان‌لدط» بیان کردند که در این موارد 


می‌شود استخلاف کرد همه اینها را بحث کردیم. 
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تعیین جانشین برای امام با کیست؟ 

دوم سه موضوع در فرمایش سید بالاشاره يا بالتصریح بیان شده» یا ایشان بیان 
نکردند. لکن بالاخره مطرح است و بایستی بحث کنیم. یکی اين است که: اگر 
امام از اهلیت افتاد. آن کسی که یکک نفر را جلو می‌اندازد. کیست؟ امام است یا 
مأمومین‌اند؟ سیدنوان‌لدط, در متن مسألٌ چهاردهم گفتند: جاز للمآمومین که این 
کار را بکننده یک نفر را جلو بیندازند. در حالی که در روایات نام مأمومین 
نیست! در هم روایات» عنوان امام است که: امام أَخذ بید رجل و قُدمب امام 
این کار را می‌کند. دو صورت فقط وجود دارد که در آنجاها امام کاره‌ای 
نیست: یکی صورت مرگ امام است؛ یکی هم صورت اغماء است. در این دو 
صورت. بله امام طبعاً نمی‌تواند کاری بکند نوبت به مأمومین می‌رسد. نتیجه 
این است که ما نمی‌توانیم مطلقاً بگوییم که مأمومین می‌توانند این کار را بکنند. 
مادامی که امام می تواند انجام بدهد و انجام می‌دهد» باید امام انجام بدهد. ار 
امام انجام نداد یا بخاطر اینکه نمی‌توانست» مثل موت و اغماء یا چنانچه در 
یک روایت دیگری وجود دارد؛ امام این کار را نکرد» رها کرد و رفت! که 


بعداً می‌خوانیم این روایت راء در این صورتی که امام نسبت به جلو انداختن 
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کسی اقدام نکند؛ اینجا مأمومین بایستی اقدام کنند. بنابراین» اين حرفی که 
بعضی از بزرگان بطور قاطع گفتند که هیچ فرقی نیست بین اینکه امام» کسی را 
معین کند یا ممومین کسی را معین کنند یا یک نف خودش جلو بایستد بدون 
اینکه کسی او را معین کند؛ این را انصافاً نمی‌َوّد گفت» برای خاطر اینکه 
آنچه در روایات است. در همةٌ مواردی که امام می‌تواند اقدام کند» به عهدهةٌ 
امام گذاشته شده است. اگر امام نتوانست یا انجام نداد آنوقت بعهدة مأمومین 


۰ 
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م ۵ ظ 9 هه ۵ و ۳ ورو و و 


عن آم الفضل. قالت: دخل و .تاره علی را یعوده و هو 


۳ 


شاک فتمنی الموت. فقال رسول اللّه,طدساد: لا تتمن الموت فانک (ن 


2 


2 م همه 2 و ءي و هه وه وف عه عیفر وه 


تک محسنا تزدد و ان تک مسا فه و تستحیب. فلا تملوا الموت. 


پیخمب را کرم داد سراغ یکی از مسلمانها که مریض بود جهت عیادت 
تشریف بردند. و هو شاک شکایت داشت. لابد دردی» مشکلی داشته. فتمنی 
الموت به پیغمبر گفت: دلم می‌خواهد زودتر مرگم فرا برسد. فقال رسول 
له ,صل‌لدرطواد: لام الموت! آرزوی مرگ نکنید! دعا برای مر گ حو نان 
نکنید! فانک ان تکک محست تردد احساناً الی احسانکك اگر آدم خوبی 
هستیده وقتی دید 7 ۳۹۶ ان‌شاءالّه شصت. هفتاد سال دیگر زنده ماندید» 


2 


طبعاً بر احسان خودتان خواهید افزود کفهٌ حسنات خودتان را سنگین خواهید 
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کرد. این زندگی طولانی اگر زحمات و مشکلاتی دارد این حسن را هم 
دارد که اگر انسان اهل احسان باشد اهل تقوا باشد» کف حسنات خودش را 
روز به روز افزايش می‌دهد. و |ٍن تک مسیتا و اگر گناهکاری! فتخر 
تستعتب» اجل تو را عقب می‌اندازند تا تو عذرخواهی کنی. «لکک العتبی» 
یعنی: معذرت‌خواهی کردن؛ در تس مرگ این فرصت وجود دارد که 
انسان عذرخواهی کند. بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. مرگ را 


آرزو نکنید!! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۳۸۵. 
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درس : 
ادامةٌ مسألةٌ جهار دهم 

بحث ما که چند روزی هم متأسفانه فاصله افتاده در مسألةٌ چهاردهم بود؛ 
که: اگر برای امام جماعت حادثه‌ای رخ داد یک نفر دیگر بجای او جلو 
می‌ایستد و نماز را ادامه می‌دهد. مفصل بحث کردیم گفتیم اختیاراً عدول از 
یک امام به امام دیگر جایز نیست. لکن اگر برای امام حادثه‌ای رخ بدهده 
مثل: موت. اغماء» جنون» مرض و حدث. آنوقت عدول از آن امام به امام 
دیگر مانعی ندارد. اين مسأله تمام شد. 
نکتة اول 

عرض کردیم در ذیل این مسأله» سه نکتة قابل تذکر و بحث وجود دارد. 
نکتةٌ اول اين بود که گفتيم: ظاهر فرمایش سیدهرنواندط» اين است که این 
امام دوم را» اين نایب را که جای امام معذور می‌ایستد. اين را مأمومین 
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موت. يا اغماء؛ در آنجایی که امام قادر است این کار را انجام بدهد. احتیاط 
این است که امام این کار را انجام بدهد یعنی او کسی را بجای خودش قرار 
بدهد. و اگر امام انجام نداد مآمومین اين کار را بکنند. يا یک مآموم» خودش 
جلو بیاید یا بقية مأمومین یک نفر را جلو بیندازند. اين را بحث کردیم و تمام 
شد. 
نکتة دوم 

نکتهةٌ دومی که قابل بحث و توجه است. این است که: این شخصی که 
بناست نیابت کنده آیا باید از خود مآمومین باشد یا نه؟ اگر فرض کردیم یک 
نفری آنجا ایستاده نماز فرادا می‌خواند. آیا امام می‌تواند دست او را بگیرد 
بیاورد جلوی جماعت: بگوید: شما نماز را ادامه بده! یا حتی اگر یک کسی 
از اینجا عبور می کند. در حال نماز هم نیست امام دست او را بگیرد بگوید: 


یا اینجا بجای من نماز بخوان! پس مسأله اي است که: هل یشترط آن یکون 
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النائب من المأمومین؟ از مأمومین همین امام» یا می‌تواند غیر مأموم باشد بلکه 
می‌تواند غیر مصلّی باشد. محل بحث این است. 

ظاهر عبارت سید:رراندط, که فرمودند: جاز للمأمومین تقدیم امام آخره 
این است که اطلاق دارد» می‌تواند مراد اين باشد که مأمومین از خودشان 
کسی را جلو بیندازند با خارج از خودشان. اطلاق فرمایش سید این را اقتضا 
1 
نظر صاحب جواهر 

البته سید,رنواندطه به این معنا یعنی اطلاق تصریح نکردند. اما صاحب 
جواهر به این معنا تصریح نموده است. ایشان می‌فرماید: مقتضای اطلاق 
روایات و اطلاق فتاوا همین است که ما بگوييم شرط نیست که نائب حتما 
جزو مأمومین باشد از غیر ممومین هم باشد اشکال ندارد. اطلاقات اقتضا 
می‌کند که بگوییم فرقی نیست از مأمومین باشد یا غیر مأموم باشد. مرحوم 


صاحب جواهر «رخوانال ده از اطلاق فتاوای فقها هم همین ۳ استفاده می کنند» 
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می‌گویند فقهاء هم که عبارت را مطلق گذاشته‌انده آنها هم از روایات همین 
را فهمیدند که فرقی بین مآموم و غیرمآموم نیست. ایشان علاوه بر اطلاق 
می‌فرمایند: صریح صحیحةٌ جمیل هم همین را اقتضا می‌کند. ما صحيحة 
جمیل را قبلاً خواندیم» فقط آن بخش مورد نظر را ذ کر می‌کنیم» در آنجا این 
مطلب مطرح است که: اگر این کسی که جلو می‌آید؛ ندانست که نماز امام 
محدث مثلاً تا کجا ادامه پیدا کرده است و از کجا قطع شده است؟ اگر 


ند‌انست 6 چکار کند؟. یس در روا فرض شده است جهل ناب به آنچه 


امام انجام داده. این جهل قاعدتاً در بین مأمومين نیست» آن کسی که مأموم 
است. علی القاعده جاهل نیست. می‌داند نماز به کجا رسیده. جهل نائب 
نشان‌دهندة این است که نائب خارج از مأمومین است. ایشان می‌فرمایند: از 
صحیحةٌ جمیل هم این معنا بالصراحة استفاده می‌شود؛ می گویند: کاد آن 
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نقد نظر صاحب جواهر 

این فرمایش اخیر ایشان که صریح صحیحة جمیل است؛ انصافاً حرف 
عجیبی است» زیرا اولا: صراحت ندارده | گرنه فرش قلالت,داشته باشده یک 
ظهوری است صراحت نیست. انیا ان که ات ی تم تانب می‌شود نداند 
که امام در کجا بود» این» ۳ آدم اجنبی نیست. مأموم هم گاهی 
حواسش پرت می‌شود. نمی‌داندرک ی یار است. آنتایی که می گویند در 
شک امام و مأآموم مأموم به امام مراجعه می‌کند پیداست که مأموم شکك 
می‌کند. پس فرض جهل در مورد مأموم هم فرض قابل تصوری است. این که 
ایشان بگویند: چون در آن روایت د کر شلد اس که نان جاها استه پشس 
مراد آن ناثبی است که خارج از مأمومین باشد؛ این حرف به نظر حرف قابل 
قبولی نیست. علاوه بر اين» اگر ما فرمایش ایشان را قبول کردیم» مقتضای آن 
این است که باید نائب حتماً خارج از جماعت باشد بنابراین» از مأمومین 


نمی‌شود کسی جلو بایستد. یعنی لازمهٌ استدلال ایشان به این روایت این است. 


۰۷ 


صلاة الجماعة - درس ۳۹ 


تاتر این این حرف» حرف میتی تیست. که کسی بکوید از این روایت اسفاده 


می‌شود که فرقی بین مأموم و غیرمآموم نیست. 
روایت زرارة 
بل یک روایت وجود دارد که از آن روایت می‌شود استفاده کرد که غیر 
مأموم هم می‌تواند نائب بشود و آن» روایت زراره است که قبلاً خواندیم. در 
آن روایت فرمایش امام این است که: فأخذ بید رجل و أدخله و قدمه امام 


دست یک نفری رام کرد ۶ او را داخل می کند. داخل در چه چیزی؟ با 


باید بگوییم داخل در جماعت می‌کند» پس در جماعت نبوده؛ یا بگوییم 
داخل در نماز می‌کنده یعنی اصلاً نماز نمی‌خوانده, مثلاً در حال عبور بوده. 
این تعبیر «أدخله» انصافاً دلالتش تام است بر جواز نیابت غیرمآموم. 

لکن اين روایت سندش ضعیف است. ضعف سند هم بخاطر علی بن 
حدید است. آنروز عرض کردیم که اگرچه ابن ابی عمیر از او روایت کرده 


است و در اسانید کامل الزیاره هم ایشان واقع شده است. اینها خودش امارة 


»/« 
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واقت است. لکن ی به خصوص نمی‌توانيم حکم به واقت کنیم 
بخاطر اینکه شیخ صریحاًایشان را تضعیف کرده است. تضعیف صریح شیخ 
مقدم است بر توثیق عام. بنابراین به علی بن حدید اعتماد نمی کنیم» پس این 
روایت از دور خارج شد. 
اطلاق نصوص 

یک استدلال دیگری برای تساوی بین مأموم و غیرمآًموم شده است و آن 
اطلاق نصوص استخلاف است همان که در فرمایش صاحب جواهر هم بود: 
اطلاق نصوص و اطلاق فتاوای فقها. روایاتی که در باب استخلاف است» 
اینها مطلق است. آخذ بید رجل این رجل اعم است از اينکه داخل در نماز 
باشد یا خارج از نماز باشد» ظاهرش این است. به اطلاق این روایات هم 
استدلال شده است که از جملةٌ مستدلین؛ مرحوم صاحب جواهرهرنونلدطه 


است و ابضمالا کسانی که فتوا دادند بعدم اشتراط کونه من المأمومین» از 
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همین اطلاق استفاده کرده‌اند. حتی آن کسی را که نماز نمی‌خواند» دستش را 
بگیرند جلو بیاورند» این اطلاقات. شامل او هم می‌شود. 
اشکال بر اطلاق نصوص 

ما دو اشکال به اين استدلال داریم. یک اشکال این است که: اگر به 
روایات استخلاف مراجعه کنید منسبق از اين روایات و متبادر به ذهن از این 
روایات جز این نیست که ناثب از بین خود مآمومین باید انتخاب بشود. همد 
روایات اینطور است» جز همین دو روایتی که قبلا گفتيم که یکی روایت 
جمیل بود که گفتیم دلالتی نداشت. و یکی روایت زراره بود» که عرض 
کردیم سندش ضعیف است. منسبق از بقیةٌ روایات جز این نیست که 
می‌گوید: یک نفر دیگر را از اینهایی که همراهش هستند جلو بیاورد. اصلا 
ناظر به بیرون از صف جماعت نیست. بنابراین اين فهم عرفی و متبادر از 
روایات یک قرينة بر تقیید این اطلاق است ولو قرينة لبی است. قرينة لفظی 


یست. این» یک اشکال 
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اشکال دوم به نظر ما اين است که: اضلاً این روایات در مقام بیان اين معنا 
نیست که چه کسی می‌تواند نیابت بکند از کجا باشد؟ چگونه باشد؟ اصلا 
در مقام بیان این معنا نیست. در مقام بیان امر آخر است. آن امر آخره بیان 
اصل جواز تبدیل اثتمام از یک امام به امام دیگر است. چون بحسب روایات؛ 
پحسب مداق شرع بل ۳ دیگر اختیاراً جایز نیست. چنانچه در 
اول مسأله چهارده هم استدلال کردیم» ثابت کردیم که در حالت عادی 
تبدیل امام به امام جایز نیست. این روایات می‌خواهد بگوید: اين چیزی که 
جایز نیست. در اين موارد جایز است. بنابراین» در مقام بیان اصل جواز 
استخلاف است. اما اينکه این مستخلف. این نایب چه خصوصیاتی داشته 
باشد؟ مثلاً فضل از دیگران باشد. اصلاً ناظر به این معنا نیست. وقتی در مقام 
بیان این معنا نبود بنابراین» اطلاق ندارد. پس اصل اطلاق را ما قبول نداریم. 


علاوه بر همه اینها از بعضی از روایات به خوبی استفاده می‌شود که مستخلف 


بایستی از ممومین باشد یکی صحيحهً علی بن جعفر است. در آنجا دارد: 
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لدم بعضهم بعضهم یعنی چه؟ یعنی بعضی از اين مأمومین. آنجا تصریح به 
این معناست. روایت دیگر روایت فضل بن عبدالملکک است. در آنجا 
می‌فرماید: ثم آخذ بید بعضهم فقدمه فأمهی این بید بعضهم صریح روشن در 
این است که باید از همین مأمومین باشد. روایت دیگر صحیحة معاوية بن 
عمار است. آنجا می‌فرماید: فیأْخذ بیده کرت آدئی القوم البه فقد مه 
مین کوید ادلی القوم» مراد از قوم همین‌هایی هستند که دارند با او نماز 
می‌خوانند. او کسی را از همان ممومین که نزدیکتر به او است» دست او را 
می‌گیرد» جلو می‌آورد. بنابراین از این سه روایت به روشنی استفاده می‌شود 
که آن کسی که بناست امامت کند باید از مأمومین باشد. بنابراین» ما 
می گویيم: اقوی این است که نایب باید از مأمومین باشد. از غیرمآمومین 


نمی‌شود» هر چند بعضی در اینجا احتیاط کردند. 
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نکتة سوم 

نکتهٌ سوم در ذیل مسا استخلاف این است که: حال» که اين نایب جلو 
ایستاد. از کجای نماز ادامه بدهد؟ این قابل بحث است. البته در مورد 
رکعات» واضح است که اگر او اول رکعت دوم بوده» اين هم باید از رکمت 
دوم شروع کند؛ اکر رد دوم تمام شده بود باید از رکعت سوم شروع 
کند. در این شکی نیست. درو ۱۱ و اد تاکن است شبهه‌هایی 
وجود داشته باشد. فرض کنید که وسط حمد برایش حادثه اتفاق افتاد. «ایاک 
نعبد و ایاک نستعین» را گفت» و رفت. این نائب جلو آمد. از کجا باید شروع 
کند؟ از اول حمد یا از «اهدنا الصراط المستقیم» یا امام سابق خواست به 
رکوع بروده نرفته به ر کوع دچار اغماء شد مثلكْ اين نایب باید چکار کند؟ 
آیا نایب به رکوع برود مثلا؟ یا نهء باید حمد و سوره را یا فقط سوره را قبل از 
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آنچه ما از روایات استفاده می‌کنیم اين است که: نایب باید از همان 
نقطه‌ای که منوب عنه. امام سابق نماز را قطع کرده است از همان‌جا باید کار 
را ادامه بدهد» از خود لفظ اتم در روایات اين معنا را استفاده می‌کنیم. در 
روایات این است که: آتم صلاة القوم بهم صلاة را اتمام می کند اتمام یعنی 
چه؟ اتمام یعنی: انضمام مابقی الی ما سبق. این معنی اتمام است. پس یک ما 
سبقی داریم که امام به آنجا منتهی شده از آنجا دچار اغماء یا حدث شد. از 
آنجا به بعد به عهده این نائب است. از ظاهر این روایات این معنا استفاده 
می‌شود. بنابراین؛ اگر وسط قرائت دچار مشکل شد. بایستی از همانجایی که 
او دچار مشکل شده است. این ناثب شروع کند به ادامهُ قرائت. این در اذ کار 
و قرائت. در اعمال نمازه سجده و رکوع هم همین است. بنابراین» از هر جایی 
که انتهی به الامام السابق از همانجا یبدا الامام اللاحی. حال اگر شک کرد؛ 
امام لاحق ندانست که از کجا باقی مانده است؛ اینجا به مقتضای قواعد شرعی 


در شک عمل می کند. فرض بفرمایید اگر شک کرد که امام ر کعت سوم بود 
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که نماز را قطع کرد یا چهارم؟ پشت سری‌ها هم نتوانستند به او کمک کنند 
و بگویند رکعت چندم است. باید بنا را بر چهار بگذارد؛ بعده نماز احتیاط 
بخواند. با اکر وسط حمد بود در تماز»خفای یناکت ,که آبا متله وابا کت 
نعبد و اياک نستعین» را خوانده است يا نه؟ باید از قبل شروع کند تا يقین کند 
که تمام حمد را خوانده است. تتابراین در مواردی که شکک نیست. از 
همانجایی که مانده است» شروع مت کند. کر هت که شک دارده طبق 
قواعد شرعی‌ای که در باب شک وجود دارد» بر طبق این قواعد عمل 


می‌کند. مسألٌ چهاردهم تمام شد تا برسیم به مسألهٌ پانزدهم. 
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ره 
ی 


هه ی هن ۳ م قوت و مر همه هه ۳ ۹ 
قول و اعمل الا بنية و لایقبل قول و عمل و نية الا باصابة السند. 


عن انس قال: قال رسول الهسللدطتاد: لایقبل قول الا بعمل. ملاکك؛ 
عمل است. صرف گفتن و ادعای یک چیزی برای قبول آن کافی نیست. 
انسان می‌بیند اشخاصی را که دربارة مثلاً عرفان» عرفان نظری» مطالب دقیق 
و ظریفی را بیان ی کنند اما در عم اد وف و ۱۱۳ درراین 
افراد مشاهده نمی کند! که در زیارت امین الّه می‌خوانید: «و فده این 
منك فازعة». بنابراین» آنچه ملاک قضاوت است در حسن يا عدم حسن 
افراد یا بعضی از امور دیگر با توات الهی» عبارت است از عمل» قول به 


تنهایی کافی نیست. 
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بعد فرمود: و لایقبل قول و لاعمل الا بنیة همین قول و عملی هم که 
گفتیم لازم است توأم بشود تا مورد قبول قرار گیرد؛ این باید با نیت باشد. 
یعنی: اگر انسان نیت خدائی نداشت؛» نیت صحیحی نیست. نه قول و نه عمل 
فایده‌ای ندارد. مثل عمل ریا که در آن ار بت الهی یست. 
بعد فرمود: و لایقبل قول و عمل و نی الا باصابة السة اگر می‌خواهید 
مایة تقرّب به خدا را بدست بیاورید» علاوه بر قول و عملی که همراه با یت 
است؛ باید بر طبق سنت را ۱ رسای بداعت است: یک 
چیزهایی هست که از شرع وارد نشده است. اگر انسان رجاء یک کاری را 
بجا آورد مانعی ندارد. اما بعنوان شرع بجا آوردن. این بدعت است. این؛ 
الحاق ما لیس من الدین بالدین است» که طبعاً فعل محرمی است» گناه 


کییره است. بنابراین؛ قول و ما و بت آنوفقتی معتبر ات که مطای نا 
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سا با 
مساّلة بانزدهم 
مسألهةٌ ۱۵: لایجوز للمنفرد العدول الی الائتمام فی الائناء. شما در مسجد 
منفرداً نماز می خوانید. در این بین» آنجا نماز جماعت برقرار می‌شود آیا 
وسط نماز می‌توانید ملحق به این جماعت بشوید يا نه؟ ایشان می‌فرماید: 
جایز نیست. نمی‌شود متفود ول ۱ ود ملحق به جماعت 
بشود و بقیهٌ نماز را به جماعت بخواند» که فتاوای معروف زمان ما هم همین 
ار 
البته مسأله اختلافی است. آنچه ايشان فرمودند» قول مشهور است. 
مشهور بین قدماء و متأخرین» کسانی که این مسأله را متعرض شدند. همین 
ک جواز است. 
قائلان به جواز 


لکن مخالفین مهمی هم دارد. از جملةٌ کسانی که مخالفند یعنی قائل به 


جوازند شیخ طوسی «رتوان لاه اس در خلاف. آنجا ایشان علاوه سر 
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استدلالی که می کنند» ادعای اجماع هم می کنند. البته اجماع‌های شیخ در 
خلاف خیلی مورد اعتماد نیست. دلائل دیگری وادار می کرده که ادعای 
اجماع شود نامعنای حیرض از اجماع مراد بوده است. به هر حال» ادعای 
اجماع کردند: مرحوم علامه «روان‌لاط» در تذ کره که کتاب مهم ایشان 
تذ کره است» ایشان هم قائل به جواز شدند. در منتهی قائل به عدم جوازند. 
مرحوم علامه تذ کره را بعد از منتهی نوشتند» تذ کره در واقع خلاصه گیری 
منتهی است. شهید ,ناه در ذکری طوری بحث می کنند که احساس 
می‌شود ایشان هم میل به این معنا دارند. البته صریح نمی گویند. همچنین از 
شیخ اعظم,,نوانادط» در کتاب صلاتشان ایشان هم استدلالهایی می کنند و 
میل به جواز از ایشان هم ظاهر می‌شود اگرچه در نهایت فتوا نمی‌دهند. 
مرحوم صاحب جواهر,منواندطه تقویت می کنند» می‌گویند: یجوز. اشکالی 
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ادلة قائلین به حواز 
دلیل اوّل 

عمده دلیل اينها سه دلیل است؛ یکی تمسکک به اطلاقات جماعت است. 


روایاتی که دلالت می کند بر استحباب جماعت. اینها مطلق است. هر نماز 
جماعتی را شامل می‌شود البته اطلاق نسبت به خصوص بومیه؛ چون نسبت 
به غیریومیه ما اطلاق را قبول نکردیم اما اطلاق را نسبت به یومیه قبول 
کردیم. اینها اطلاق دارند» بنابراین» می‌تواند شامل بشود این موردی را که 
انسان اول نماز قصد انفراد دارد؛ از وسط نماز وارد جماعت می‌شود. به نظر 
ما عمدة دلیلشان همین است. 
دلیل دوم 

دلیل دیگری که ذکر کرده‌اند این است که می‌گویند: شما استغراب و 
استعجاب می کنید که انسان منفرد بتواند وارد جماعت بشود. این» استعجاب 
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وقتی امام جماعت محدث شد یا مغمی علیه شد. پس جماعت باطل شد؛ 
جماعت که باطل شد. پس این مأموین همه‌شان در حال فرادا هستند. بعد 
یک امام دیگری را می‌فرستند جلو به او اقتدا می کنند. پس اینجا هم عدول 
از انفراد به جماعت شد. همچنان که در استخلاف این اتفاق می‌افتد ما 
اینجا هم همین حکم را جاری کنیم» بگوییم مانعی ندارد؛ اینجا هم از انفراد 
به جماعت. عدول جایز است. اين هم دلیل دوم. 
دلیل سوم 

دلیل سوم این است که: عدول از انفراد به جماعت. در امام جماعت 
بلاشکك جایز است. یعنی شما برای خودتان فرادا نماز می‌خوانید. منفردید» 
بعد یک نفر به شما اقتدا می کند» نماز انفرادی شما تبدیل می‌شود به صلاة 
جماعت. پس وقتی عدول در امام جایز شد. در مآموم هم دلیل ندارد که 
بگوییم جایز نیست. جماعت یک حقیقت است. نسبت به امام و نسبت به 


مأموم حقیقت واحده است. اگر آنجا جایز است اینجا هم جایز است. البته 
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یکی دو استدلال دیگر هم هست که قابل ذکر نیست. اما عمد ادلة 
مجوزین عدول از انفراد به جماعت در اثنای نمازه همین سه مطلبی است که 
عرض کردیم. 
نقد ادلهةٌ مذ کور 

لکن از هر سه استدلال می‌شود پاسخ داد؛ یعنی هیچکدام از این سه دلیل 
طوری نیست که انسان را قانع کند. اما اطلاقات که عمده. همین اطلاق 
است» هر کسی که ادلةٌ استحباب جماعت را نگاه کند» ذهن او انسباق پیدا 
می کند به کسی که نماز جماعت را از ابتدا شروع کند. از آن کسی که از 
وسط نماز فرادا ملحق به جماعت بشود منصرف است. اين را ما وقتی 
خودمان مراجعه کردیم؛ این را احساس کردیم بعد دیدیم بزرگان هم 
همین را می گویند» حتی مرحوم شیخ:راندط که گفتيم احساس می‌شود 
به سمت جواز متمایل‌انده خود ایشان هم همین را می‌گویند» ایشان 
می گویند: انصاف این است که مطلقات باب جماعت منصرف است از اين 
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صورت. منصرف است به همان جماعت معتاد و متعارف که نمازتان را از 
آغاز شروع کنید بالجماعة. بنابراین به این اطلاق نمی‌شود تمسکک کرد. 

اما استدلال دوم که ما نحن فیه را مقایسه کنیم با استخلاف» بگوییم 
همچنان که در باب استخلاف و استنابهٌ امام مأموم از صلاة انفراد به صلاة 
جماعت وارد می‌شود. اینجا هم بگوییم از همین قبیل است. 

اين مقایسه هم مقایسة درستی نیست؛ اولاٌ اين که می‌گویید: نماز 
جماعت با رفتن امام تمام شد. این محل شبهه است. مطلب صافی نیست. 
ممکن است انسان فرض بکند (خیلی نزدیک به ذهن است) که: جماعت. 
این هیئت عمومی اجتماع مآمومین پشت سر امام است. امام که یک رکن 
جماعت بود. ساقط شد. دلیلی ندارد که جماعت از بين رفته باشد» احتمال 
این هست که جماعت مراعی باقی بماند تا وقتی که نفر بعدی بیاید. اگر نفر 
بعدی آمد. همان جماعت ادامه پیدا می کند. اگر نفر بعدی نیامد البته 


می شود فرادا. اینطور نیست که اگر نفر بعدی آمد» یکک جماعت مستأنفه‌ای 
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است» یک جماعت دومی است که تشکیل می‌شود. نه. همان جماعت است 
لذا در روایات استخلاف تعبیر أمه آمده است» همان را تمام می کند. همان 
نمازی که به جماعت بود. بنابراین» اين که مسلم بگيريم که در باب 
استخلاف بعد از آن که امام از دور خارج شد؛ بگوییم نماز فرادا شد؛ این 
خیلی روشن و مسلم نیست. این احتمالی که ما عرض کردیم؛ احتمال 
معقولی است که بگویيم جماعت هست. لکن مراعی است به اين که نفر 
بعدی بیاید. این احتمال که آمد دیگر مقايسةٌ با استخلاف صحبح نیست. 
حرف دوم این است که: بر فرض قبول اینکه نماز جماعت تبدیل به 
فرادا می‌شود لکن در باب استخلاف. آن کسانی که از اول» نمازشان را به 
نیت جماعت شروع کردند. دو مرتبه به جماعت برمی گردند. اين» فارق 
مهمی است. اینجا کسی که منفرد 999۰ نماز را شروع کرده 
است. او در اثناء نماز می‌خواهد به نیت جماعت عدول کند» اين فرق 


می کند با کسی که از اول قصد جماعت داشت. بنابراین» این کسی که از 
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اول به نیت فرادا شروع کرده بود» نمی‌تواند مقایسه بشود با آن کسی که از 
اول به نیت جماعت شروع کرده است در ادامه بخاطر اضطرار دو مرتبه به 
جماعت برمی گردد. پس قیاس اینجا به آنجا درست نیست. 

ال آن مسائل استخلاف کلاً مربوط به حالت اضطرار بوده در مورد 
اختیار نبود. در ما نحن فیه» بحث ما در حالت اضطراز نیست. در خالت 
اختیار است. این فرق بزرگی است بین این صورت با آن صورت. در آنجا 
که این شخص می خواهد به نایب اقتدا بکند» فرض کنید که قبول کردیم 
که از انفراد وارد جماعت می‌شود اما مضطر است. یعنی راه دیگری ندارده 
نمی‌تواند جماعت را ادامه بدهد مگر با امام جدید. اینجا اضطراری وجود 
ندارد» البته بعضی گفته‌اند: چون غرض از عدول. کسب فضیلت جماعت 
است. اینجا هم مثل استخلاف است. لکن انصافاً این حرف گفتنی نیست؛ 


کسب فضیلت نمی تواند جای اضطرار را بگیرد. 
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استدلال دیگری که کرده بودند. اين بود که: در امام عدول از انفراد به 
جماعت یجوز بلاشک. شما مشغول خواندن نماز هستید. یک نفر به شما 
اقتدا می کنده نمازتان فرادایوده:در, اشای ار غلار لفی کنید. به جماعت؛ 
اینجا هم مثل همان است چه تفاوتی دارد؟ 

جوابش این است که: در مس امام اصلاً عدول نیست آن تبدل قهری 
است. قبلاً گفتیم که نیت امام هیچ دخالتی در تحقق جماعت ندارد یعنی 
اینطور نیست که اگر امام نیت امامت نکرد نماز جماعت تشکیل نشود؛ در 
حالی که مأموم اگر نیت اقتدا و اتتمام نکند» نماز جماعت تشکیل نمی‌شود. 
نیت امام هیچ دخالتی در تشکیل و تحقق جماعت ندارد لذا اگر امام اصلا 
غافل بود. شما ایستادید» حواستان هم نیست. یک نفر» دو نفر پشت سر شما 
به نماز می‌ایستند و اقتدا می‌ کنند. شما هم اصلاً نمی‌دانید. جماعت درست 
است. این جماعت تشکیل می‌شود. پس نیت امام در تشکیل جماعت 


دخالتی ندارد» وقتی دخالت نداشت بنابراین» تبدیل نماز او از فرادا به 


۰ 


صلاة الجماعة - درس ۴۲۰ 
جماعت. اين» عدول نیست. عدول یکت آمر متوقف به نیت است» این تبدل 
قهری است. در ما نحن فیه مسأله» مسألة عدول است؛ یعنی با نیت انجام 
می‌گیرد. بنابراین» اين دی قابل قیاس با همدیگر نیستند. پس این 
استدلالهایی که برای جواز شده بود انصافا"استدلالهای متقنی نیست. 
بخلاف استدلالهایی که برای عدم جواز می‌شود. اینها استدلالهای محکمی 
است که عرض خواهیم رد 
ادلة قائلین به عدم جواز 
دلیل اوّل 
استدلالی که برای عدم جواز می‌شود» یکی این است که: وقتی ما 
اطلاقی در مسأله نداریم؛ دلیلی نداریم. مسأله هم مسألٌ تعبدی است. نماز 
جماعت یک مسأل تعبدی است. جواز هر نوع صلاتی چه به جماعت؛ چه 
به فرادا محتاج دلیل شرعی است. ما اطلاقات را که گفتیم شامل نمی‌شود؛ 


پس دلیلی بر جواز و مشروعیت چنین نمازی وجود ندارد. از آنطرف برای 
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شخص منفرد وظائفی ذکر شده است مثلاً فرائت حمد و سوره بر او واجب 
است. يا در شک بین رکعات وظائفی دارد. که در جماعت واجب نیست. 
اگر جماعت بودن این نماز ثابت می‌شد. اطلاقات ادلهٌ وجوب قرائت تقبید 
می خورد به ادلةٌ جماعت. اما در اینجا که دلیلی بر صحت جماعت ندارید. 
آن اطلاقات مربوط به قرائت با شک در رکعات. به حال خودش باقی 
است. بنابراین این شخصی که در اثناء نماز فرادا عدول به نماز جماعت 
کرده اگر شک در رکعات کرد نمی‌داند آیا رجوع به اين امام درست است 
با درست نیست؟ پس نمازش به جماعت درست نیست. این استدلال به نظر 
ما استدلال محکمی است. 
دلیل دوم 

استدلال دیگر که آن هم استدلال جوی است. روایانی است که ۳ 
شده است. در همین مورد. بعنی همین که کسی مشغول نماز فرادا است؛ 


بعد جماعت تشکیل می‌شود. از امام سژال می‌کنند که: چکار کند؟ 


۰1۳ 


صلاة الجماعة - درس ۴۲۰ 
امام ی الام» می‌فرمابند: نماز واجیش را تبدیل کند به نماز مستحبی و دو 
رکعتی تمام بکند» بعد اقتدا بکند. اگر جایز بود که بدون اين تبدیل فریضه 
به افله اقتدا کنده که اين» راحت‌تر بود حضرت این راه را جلوی او 
می گذاشتند. یکی از این روایات را من اینجا ذکر کردم: صحیحة سلیمان بن 
خالد است» می گو بد: با باعبد اه طراطام, عن رجل دخل المسجد فافتتح 
الصلاة برای خودش مشغول نماز شد. فبینا هو قائم یصلّی اذ ادن المودّن و 
اقام الصلاق یک مذنی اذان گفت و نماز جماعت برپا شد! اقام الصلاة 
یعتی: نماز جماعت پربا فد فا ار که کم 
بخواند» ثم یستأنف الصلاة مع الامام. پستأنف یعنی از سر بگیرد نمازش را با 
امام. ولتکن ال رکعتان تطوعء این دو رکعتی که قبلاً خوانده. این دو رکعت 
را تطوع و استحباب قرار بدهد. بنابراین؛ دلالت اين روایت هم کاملاً روشن 


است بر اینکه یکك چنین چیزی وجود ندارد. بعضی از بزرگان این روایت را 
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تعتوان فوید دکر گردنتت لکن به نظر ما دلیل استه بش از موید. است: 
وقتی این راه را امام جلوی این شخص می گذارند» معنایش این است که 
رام همین است. راه دیگری وجود ندارد و الا اگر راه دیگری وجود داشت 
آنرا هم ذکر می‌کردند چون در مقام بیان بودند. بنابراین» همان که 
سید «رنوانالاط» در متن فرمودند که: جایز نیست انسان در اثناء نماز منفرد 


عدول کند به صلاة جماعت. فرمایش متینی است. تا برسیم به مسألةٌ بعد. 
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۵ وو ۶ ۵ عع 


َن عانش قالت: لا مات ابراهيم یی الیل حتی چرت دموعه علی 
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لحیده» ففیل ه: یا رسول الله» تنهی غن الیگاه و أنت تیکی! ففال: یس هذ) پا 
الما هنه رحمةه و من لا برجم لا ۱ 

وقتی ابراهیم پسر دو سا حضرت که از ماري قبطیه بود. از دنیا رفت» پیغمبر 
گریه کردند. گريةٌ شدیدی به طوری که اشکهای مبارکشان بر روی محاسنشان 
جاری شد. جناب عايشه می‌گوید: کسی به حضرت گفت: یا رسول اله! تنهی عن 
لبکاء و انت تبکی؟! شما به ما می‌گویید در مشکلات زندگی گریه نکنیم» خودت 
گریه می‌کنی؟! حضرت فرمودند: اين» آن گریه نیست؛ نمی‌خواهند گریه بودنش را 
نفی کنند» می‌خواهند بگویند آن گریه‌ای که من به شماها گفتم که در مصیبات 
زندگی گریه نکنید! اين نیست» آن» بی‌تابی کردن و ناشکری کردن و صبرنکردن 
است ما هذه رحمة اين» ترحم است. دل‌سوختن است. دل انسان به کسی 
می‌سوزد بخصوص بچةٌ کوچک آنهم برای پیغمبری که فرزند پسر نداشتند. 


حکمت الهی بود که ایشان فرزند پسر نداشته باشند» یک فرزند پسری خدا به ایشان 
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داده» آنهم دو ساله شده بچهٌ دو ساله شیرین. از دنیا رفته. فرمود: این دلسوزی 
است. ترحم است. پس این نشان می‌دهد که آن بکائی که منع شده است؛ جزع؛ 
فزع» آه و ناله» نق زدن در مقابل حوادث گوناگونی که پیش می‌آید ناشکری 
کردن, اینها بد است. اما وقتی یکك حادثه‌ای است که دل انسان را می‌سوزاند» 
مصیبات کربلا را وقتی برای کسی بیان کنند. دلش می‌سوزد اين گریه. گرية 
رحمت است. گرية دلسوزی است. بعد اين جملة کلی را فرمود: و من لابرحم 
لایرحم. آن کسی که رحم نکند. رحم نمی‌شود. خدای متعال اینطور قرار داده: 
آدمهایی که اهل ترحم نیستند. به دیگران رحم نمی کنند» خدای متعال هم وسائل را 
طوری فراهم می‌کند که اينها خودشان هم آنجایی که نیاز به ترحم دارند؛ مورد 
ترحم قرار نگیرند. بنابراین رحمت» ترحم» خیلی خوب است. در همة موارد؛ اين؛ 
کلی است. من لایرحم لایرحم معنایش این است که باید در همة مسائل» انسان اهل 
رحمت و تفضل باشد. البته اين هیچ منافاتی با آشداء علی الکفار ندارد در برخورد با 
کافر باید شدید باشید! البته گاهی دل انسان به حال آن کافر هم می‌سوزد! بیچاره» 
کاش هدایت می‌شد. کاش حقیقت را می‌فهمید. خودش را اهل جهنم نمی کرد. 


انها ترحم انسان است ممکن است چنین چیزی هم پیش پباید.! 


۱ امالی شیخ طوسی. صفحة ۳۸۸. 
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درس : 
بررسی وثاقت علی بن حدید 

قبل از ورود به بحث. یکی از دوستان دیروز نامه‌ای به من دادند که من واقعا 
تشکر می‌کنم. این دقتها و دنبال‌گیری‌هایی که در بعضی از مسائل؛ بعضی از 
دوستان می کنند انسان را خوشحال می‌کند. ما گفتیم واقت علی بن حدید ۳ 
نتوانستيم بدست بياوريم» یکک بیانی هم ذکر کردیم. این برادری که این را نوشتند» 
چند مطلب را بعنوان قرینهٌ بر وثاقت او ذکر کردند» یک مطلب را هم در مورد 
تضعیف شیخ بیان کردند. برای اینکه مسأله یک قدری روشن بشود. مبانی ما معلوم 
شود بد نیست مطالب این نامه را بگویم: 
مطلب اوّل: 

این است که ايشان نوشتند: اجلاء موثقی از علی بن حدید نقل کرده‌اند؛ 
مثل: حسین بن سعیدء احمد بن محمد بن خالد» احمد بن محمد عیسی و 
دیگران این یک قرینه و شاهد بر وثاقت و اعتماد به ایشان است. 

بنده در جواب عرض می‌کنم: صرف روایت اجلام دلیل ونافتنست, 
آنچه دلیل وثاقت است.» کثرت روایت اجلاء از یک راوی است» حتی اگر یکث 


نفر از اجلاء از کسی زیاد روایت, کند»,این؛ امارة وثاقت او است. اما این که 
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گفتیم نقل اجلاء دلیل وثاقت نیست؛ زیرا چه بسا یک نفر اهل حدیث است؛ 
روابط عمومی‌اش هم خوب است. با اين» با آن تماس می گیرد؛ افراد مختلف با 
او ملاقات می کننده به او مراجعه می کننده به هر کدام یکث حدیثی میگوید؛ 
اینها هم حدیث او را یادداشت می‌کنند. اینطور نیست که همه اين اجلاء مثل 
حسین بن سعید و بقیهٌ افرادی که اسم آوردند- غیر از ابن ابی عمیر و آن بعض 
دیگی که آنرا عرض می‌کنیم- اینها اینطور نیست که مقید باشند حتماً از ثقه 
نقل بکنند. نم یک روایتی است کسی نقل کرده. بنابراین؛ اگر ۵ نفره ۱۰ نفر 
آدم ثقه هر کدام یک روایت مثلا یا دو روایت از شخصی نقل کنند» این دلیل 
بر توثیق آن شخص نیست. بله» اگر یکك شخص مورد وثوقی» مثل کلینی ۱۰۰ 
حدیث از یک نفر نقل کند. این کثرت روایت دلیل وثاقت است؛ برای خاطر 
اینکه کسی مثل کلینی چطور ممکن است از کسی که اعتماد به او ندارد این 
همه حدیث نقل می‌کند؟ یا جناب علی بن ابراهیم از پدرش بیش از هزار و 
پانصد روایت نقل می‌کند اگر اطمینان به وثاقت پدرش نداشت. این همه 
روایت را در معارف و در احکام از او نقل نمی‌کرد. اين» ادل دلیل بر اطمینان 


این راوی است از وثاقت آن شخص. در مورد علی بن حدید چنین چیزی 
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نیست که یکی از اين ثقات از او مثلاً پنجاه تاه صدتا روایت نقل کرده باشد» 
ان نتاس این دلل )یراع اتات وتافت کافی تست 
مطلب دوم 

از جملةٌ چیزهایی که نقل شده است. این است که: اين ابی عمیر از او نقل 
کرده. بله» اين را ما قبول داریم. وقتی ابن ابی عمیر از کسی نقل کند. این را ما 
دلیل بر واقت او می‌دانیم» لکن اين» معارض دارد و آن معارض تضعیف شیخ 
است. بله؛ اگر ابن ابی عمیر» یا احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از کسی 
روایت کردند» اين» مورد قبول ماست. لکن اینجا معارض دارد» آن قبول در 
جائی است که معارض نداشته باشد. 

اما اينکه احمد بن محمد بن عیسی«نراندد»از علی بن حدید روایت دارد 
بله ایشان شخص بزرگی بودند. در جلالت مقام محمد بن عیسی شگی نیست؛ 
ما نقل نشده است که احمد بن محمد بن عیسی کان لایروی الا عن نقق. هیچ 
کسی این را نگفته است. آن‌طور که در مورد ابن ابی عمیر اين را گفتند. بله 
این هست که احمد بن محمد عیسی احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم 


بیرون کرد بخاطر نقل از ضعاف- البته من یک احتمالی در مورد علت اخراج 
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ایشان از قم دارم» که خیلی به آن نمی‌خواهیم تکیه بکنیم- تارة یکك کسی در 
روایاتی که نقل می‌کند مثلاً ۲۰ درصد. ۳۰ درصد از ضعاف نقل می کند» این 
را احمد بن محمد بن عیسی تحمل نمی کنده بیرونش می کند. اين» معنایش این 
نیست که اگر کسی یک روایت» دو روایت هم از یک آدم ضعیفی نقل کرد؛ 
احمد بن محمد بن عیسی او را برون کند. چنین چیزی نیست» پس ما 
نمی‌توانیم این را دلیل بگیریم بر اینکه چون احمد بن محمد بن عیسی آدمهایی 
را که از ضعاف نقل می کردند» بیرون می کرد پس خودش هیچگاه از ضعاف 
نقل نمی کند. نم ممکن است از ضعاف هم نقل بکند» اگر به روایات احمد بن 
محمد ین عیسی مراجعه کنید» می‌بینید کسانی که ایشان از آنها نقل کردند» 
همه ثقات عالی مقام نیستند» افراد گوناگونی هستند. در مورد برقی من یکك 
چیزی در ذهنم هست؛ احمد بن محمد بن عیسی فقط یک عالم نبود. یک 
راوی نبود؛ ایشان رئیس و حاکم قم هم بود. ایشان عرب بود. احمد بن محمد 
بن خالد برقی اهل برقرود قم بود» و جناب احمد بن محمد عیسی یک تعصب 
عربی‌ای دارد که من نمی‌خواهم وارد بشوم. سر قضيةٌ وصایت حضرت جواد 


برای حضرت هادیء یک قضیه‌ای مرحوم کلینی در کافی نقل می کند که نشان 
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می‌دهد ایشان بالاخره عرب بودند و یک حالت عصبیت عربی داشتند. ممکن 
است مثلاً یک اختلاف نظری بین ایشان و برقی وجود داشتهء نقل از ضعاف هم 
جزوش بوده. نه اينکه بگوییم اخراج صرفاً بخاطر نقل از ضعاف بوده. به هر 
حال» این حرف که چون احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حدید نقل 
کرده» دلیل واقت است» این به هیچ وجه مورد قبول نیست. این هم مطلب 
دوم. 
مطلب سوم 

اما اين که در تفسیر علی بن ابراهیم و در کامل الزیارات آمده» این هم 
مورد قبول ماست. هر کسی که در سند کامل الزیارات يا تفسیر علی بن 
ابراهیم قرار بگیرد ما حکم به وثاقت او می‌کنيم» لکن در صورتی که معارض 
نداشته باشد اینجا معارض دارد. معارض» همان تضعیف شیخ است. البته در 
مورد علی بن ابراهيم بعضی از فضلای قم تحقیق خوبی کردند و معتقدند چون 
این تفسیر علی بن ابراهیم که امروز در دست ماست ترکیبی است از تفسیر 
ایشان و بعضی تفاسیر دیگر که ضمیمه شده است. آنچه مورد قبول است؛ 
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تحقیق کردند. می گوبند: علی بن حدید جزو آن کسانی که در سلسلهٌ روایات 
تفسیر خود علی بن ابراهیم باشد قرار ندارد. به هر حال, قرار هم داشته باشد. با 
معارضه با تضعیف شیخ فایده‌ای ندارد. 
مطلب چهارم 

مطلب دیگ عدم استثنای از راویان نوادر الحکمه است. که آن را دیروز 
اشاره‌ای کردم» گفتم اين هم دلیل بر وثاقت نمی‌شود. 

که ایشان ذکر کردند و مطلب خوبی است لکن ما قبول نداریم این است 
که ایشان می‌گویند: چینش روایات ذر کافی اینطوری است که ایشان د رآهز 
بایی از ابواب اول روایات مورد وئوق خودشان را نقل می کنند بعد به 
روایات ضعیف می‌رسند. اگر اين را ما ملاک قرار بدهیم می‌بينيم در چندین 
باب - ده» دوازده باب- روایات علی یبن حدید در صدر روایات آن ابواب 
است. مرحوم کلینی «,ان‌ادد» روایاتی را که در آن اسم علی پن حدید هست» 


در اول باب آورده‌اند. 
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این انصافاً از آن قرائن خیلی ضعیفی است. یعنی این واقعاً قرینُ بر اعتماد 
کلینی به علی بن حدید نیست. گاهی انسان به یکک روایتی اعتماد می کند به 
یک دلیل دیگری, به یک جهت دیگری آن را اول باب قرار می‌دهد. بعلاوه 
این چینشی هم که ذکر کردند» این چینش برای من روشن نیست. ایشان 
می‌گویند تفحص کردیم» لکن برای ما خیلی معلوم نیست. 

بياييم سراغ مسألةٌ تضعیف شیخ. ایشان اینجا اینطور نوشتند که: شیخ و 
نجاشی در کتاب رجال و فهرستشان ايشان را تضعیف نکردند. تضعیف در 
تهذیب و استبصار است. بله» در سه یا چهار مورد تضعیف کردند. یک جا 
می‌گویند ضعیف» یک‌جا می‌گویند مضعف جدا. ممکن است تضعیف شیخ 
در این دو کتاب به خاطر این باشد که ایشان متهم به فطحیت است. پس بخاطر 
فطحی بودنش او را تضعیف کردند. و یکک قرینه‌ای هم ذکر کردند که عمار 
ساباطی را هم بخاطر همین تضعیف کردند. 

من به نظرم می‌رسد که اين حرف مطلقاً حرف قابل قبولی نیست؛ ولا بنای 


شیخ هو ن الط در کتابت رجالشان بر 3 توثیق و تضعیف نبوده. یله یکت 
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جاهایی توئیق کرده‌اند» یا افرادی را تضعیف کرده‌اند» اما بنا بر این نبوده است» 


لذا اگر شیخ در رجال کسی را تضعیف نکرده دلیل بر این نیست که ایشان؛ 


ضعیف نیست. یک جاهایی البته در فهرست بیشتر» در رجال کمتر» ضعف و 
واقت راوی را شیخ ذکر کرده است اما اینطور نیست که در همه‌جا اینطور باشد 
که اگر تضعیف را ذکر نکرد ما دلیل بگیريم بر اینکه شیخ ضعف او را قبول 
ندارد. 

اما اینکه تضعیف شیخ بخاطر فطحی بودنش باشد. اين هم دلیلی بر آن 
نیست. ما البته نمی گویيم فطحی است» به فرض فطحی هم باشده اگر مورد 


وئوق بوده ما اعتماد م ی کنیم. البته ما روایاتی را که از فطحبه نقل شده و توئیفی 


در مورد آن راوی فطحی نشده است. قبول نمی کنيم. این شخص توئیق نشده 
است. علاوة بر اينکه تضعیف هم شده است! این را چطور انسان می‌تواند قبول 
بکند؟ 

یک نکتهٌ دیگری وجود دارد که ایشان متعرض آن نکته نشدنده و آن» چند 


روایت است که از این روایات مدح افرادی از جمله علی بن حدید استفاده 
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شده است. دو یا سه روایت را کشی از حضرت جوادهمالطه نقل می کند که 


اسانیدش ضعیف است. اسانید غیرقابل اعتمادی است؛ یکی در مورد اصحاب 
هشام بن حکم است» یکی در مورد اصحاب یونس بن عبدالرحمن است که 
حضرت به آن راوی می گویند: برو از علی بن حدید بپرس! که اين را دلیل بر 
واقت دانسته‌اند. بله» اگر سند این روایات سند معتبری بود» این خوب بود که 
وقتی امام به کسی می‌گویند برو از فلانی بپرس! پیداست به آن شخص اعتماد 
دارند. لکن سند این روایات» ضعیف است. 

یک روایت در کافی هست که بعضی این روایت را هم دلیل بر مدح از 
ایشان شمرده‌اند. من از این روایت» مدح نمی‌فهمم شاید یک اشاره‌ای به قدح 
هم دارد؛ این روایت» در جلد ششم از طبع جدید کافی است. باب الصلاة خلف 
من لایتدی بسن زوایت اي اس ی ۱ 
ابی القاسم بندار است که جزو ثقات عالی مقام و از مشایخ کلینی است. و یا علی 
بن محمد پن کلینی است که او هم جزو ثقات است. هر دو شیخ کلینی‌اند. عن 
سهل بن زیاد. که در سهل بن زیاد اشکال می‌کنند. ما ايشان را قبول داریم لذا 
اشکال نمی کنیم. عن علی بن مهزیار: عن ابی علی بن راشد. که اینها هر دو از 
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داریم» یکی حسن بن راشدی که از اصحاب امام صادق «طا لم» اش و توثیق 


نشده است» یکی این حسن بن راشد است که از اصحاب حضرت جواد:تطاللام؛ 
است و توثیق شده است. برای اینکه تمایز بين اینها وجود داشته باشد به ایشان 
می‌گویند: ابی علی بن راشد. نمی‌گویند حسن بن راشد لکن اسمش حسن 
است. قلت لابی جعفر:طرالام: ان موالیک قد اختلف. به حضرت جواد عرض 
کردم که: علاقه‌مندان و دوستان شماء در فتاوای فقهی در بعضی از معارف 
شیعی با هم اختلاف نظر دارند. فاصلّی خلهم جمیعا؟ با اينکه اینها با هم 
اختلاف دارنده من پشت سر اينها نماز بخوانم؟ فقال: لاتصل الا خلف من تلق 
بدینه» پشت سر کسی که به دین او وثوق داری» یعنی متقی است. متدین است» 
عادل است. پشت سر او نماز بخوان! صرف موالی ما بودن کافی نیست. ثم قال: 
ولی موال» اینجا عبارت «و لی موال» دارد یعنی به فتح میم. من احتمال می‌دهم 
که این» درست نباشد؛ بو لی موال» به ضم میم است. اگر فتحه باشد» معنایش 
این است که من دوستان زیادی دارم کسان زیادی هستند که خوب هستند. 
لکن مناستر این اسنت که حصرت دار آن که فرمود: من تش بلاننهه ۱ ۳ 
هم اضافه کردند: و لی موال؛ علاوة بر اینکه متدین است. جزو موالیان ما هم 


باشد. ابی علی بن راشد می‌خواهد راجع به اشخاص سوال کنده فقلت: اصحاب 
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فلان؛ حضرت کلامش را قطع می کنند! فقال: مبادراًقبل آن آستتم ذ کرهم لا. ت 
آمدم بگویم اصحاب مثلاً یونس؛ یا اصحاب هشام یا فلان» حضرت گفتند: نه. 
خودشان ابتدا گفتند نگوا نمی‌خواهد اسم بیاوری. علی بن حدید به تو گفته 
بیایی از افراد سوال کنی؟ آو هذا مما یأمرکث به علی بن حدید؟ حضرت به من 
فرمودند: آیا علی بن حدید به تو اين را گفته؟ به تو گفته بیایی سئرال کنی؟ 
فقلت نعم» گفتم: بله. دیگر حضرت هیچ نفرمودند. آیا این روایت دلیل بر مدح 
علی بن حدید است؟! اگر از این ذم استفاده نشود» قطعاً مدح استفاده نمی‌شود. 
روایت از لحاظ سند مشکلی ندارد؛ اما اینطور نیست که از این مدح علی بن 
حدید استفاده بشود. حضرت فرمودند: نمی خواهد اسم بیاوری لازم نیست اسم 
پیاوری و آن کستی که کفته نود را او هم در واقع مورد نهی است؛ 
یعنی بیخود گفته بیخود اسم آورده. بنابراین؛ این روایت هم در کافی وجود 
دارد لکن دلیل بر مدح علی بن حدید نمی‌شود. 

من چیزی انصافاً پیدا نکردم که بتوانم به اتکاء و به استناد آن به علی بن 
حدید اعتماد کنم بالاخره وثوق لازم است. مبنای ما در توثیقات اعتماد به اهل 
خبره است که خودش یک اصل عقلائی است. شیخ» رجالی است. دو کتاب 


در رجال نوشته و در خود تهذیب و استبصار هم راجع به رجال مکرّراً صحبت 
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کرده» خبر؛ این کار است. بنابراین» وقتی او گفت: اين آدم ثقه است؛ انسان 
اطمینان پیدا می‌کند. وقتی گفت: ثقه نیست. اطمینان پیدا می‌کند به عدم 
وثاقت. بنابراین» هیچ شاهدی انصافً بر واقت علی بن حدید بنده پیدا نمی کنم» 
اگر شما پیدا کردیده بر طبق‌اش عمل کنید! 

مساأله شانز دهم 


مسألةٌ ۱۶: یجوزٌ العدول من الایتمام الی الانفراده این عکس مسألهة قبلی 


است. مسألةٌ قبلی عدول از انفراد به ایتمام بوده سید؛رنانادطه فرمودند: صحیح 
نیست. ما هم گفتیم جایز نیست. این عکس آن است. عدول از ایتمام به انفراد. 
مشغول نماز جماعتید» نیت می‌کنید که منفرد بشوید و جداگانه نمازتان را 
بخوانید. می‌فرمایند: این جایز است هر چند اختیار اين اختیاراً که ایشان بیان 
می‌کنند» در مقابل تفصیلی است که بعضی دادند بين ذوی العذر و غیرذوی 
العذر که اگر عذری دارد» فرض کنید محصور است با مشکلی دارد» کار 
لازمی دارد» برای او جایز است» در غیر آن جایز نیست. ايشان می گویند: نه» هر 


چند کار لازمی هم ندارد؛ اختیاراً می‌تواند جماعت را به فرادا تبدیل کند فی 


ی احوال الصلاة» در همه حالات صلاد» در ز که اول» رکعت 9 در 
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همه حالات صلاة تبدیل به فرادا جایز است علی الاقوی» و ان کان ذلکك من 
نیت فی اول الصلاة» یکی از مسائل محل کلام اين فرع است که: ایشان 
می‌فرمایند: هر چند از اول شروع در نماز هم نیتش همین باشد که مثلاً در 
رکعت دوم از جماعت جدا بشود در این صورت هم می‌گویند اشکالی ندارد. 
لکن الاحوط عدم العدول, البته این احوط احوط استحبابی است. الا لضرورة 
ولو دنيوية مگردر حال ضرورت. اگرچه آن ضرورت» ضرورت دنیوی باشد» 
فرض کنید یک قراری با کسی داود ما می‌بسد دیز مین‌شوده اگر از جماعت 
جدا بشود اشکالی ندارد. حصوصا فی الصووة الثانیث ضور: انیه آن صورتی 
است که از اول نماز که نیت جماعت می کند» قصد فرادا بکند در اثناء در این 
مورد می‌گویند خصوصاً این احتیاط هست. لکن به هر حال احتباط در هر دو 
صورت مسجت است: یرای ف فان( کته کت عا یل 2 
انفراد یجوز؛ هم در ضرورت. هم غیر ضرورت. هم در صورت قصد از اول يا 
عدم قصد از اول و نیت انفراد از اواسطء در وسط نماز به ذهنش می‌آید که 


جدا بشود. در همه صوره ایشان می‌ گویند جایز است. شقوق مسأله را ان‌شاءاله 


*۵« 


صلاة الجماعة - درس ۴۲ 


۷ 


عن عبد اللّه بن محیرین قال: قلت لرجل من أصحاب النبی,عیسداد- قال 
۶ عه هو ه ره 


و ۵ - ء ه وه هه عم و وم لا2۵ 2 مج ام هو 2 


2 لاس 


اه ,صلطرال قال: تأحدتنک حدیثاً جیدا: تفدیتا رما مع سول ال «صلر ردان 


مس وه مه عم 


و معا آبو عبيدة ن اْجراح فقلنا: یا رسول ال هل أحد خر مناء أسلمنا معک 
و جافقا مک فا یک ۳09 نز منون م 

اوزاعی می‌گوید: این صحابی که راوی از او نقل می‌کند» گمان می کنم 
کنیه‌اش اباجمعه است. به هر حال» عبداله بن محیریز می‌گوید: به آن صحابی 
گفتم: یک حدیثی که از پیغمبر شنیدی, برای ما نقل کن! قال: دنک حدیتاً 
جیدا آن صحابی گفت: یک حدیث خوبی برایتان نقل می‌کنم. تغدینا یوم مع 
رسول له ,ردول یک روز با حضرت صبحانه يا ناهار در خدمت حضرت 
بودیم و غذا خوردیم. فقلنا: یا رسول ال! هل احد خیر منا؟ کسی از ما بهتر هم 


شما می‌شناسید؟ آسلمنا معکث. اول که به شما ابمان آوردیم و جاهدنا معکك؛ 


۹۳ 


صلاة الجماعة - درس ۴۳۲ 
بعد هم که به فرمان شما با دشمنان جنگ کردیم. بهتر از اين» چه می‌شود؟ از 
ما؛ کسی بهتر را سراغ دارید؟ قال: بلی قوم من امتی یتون من بعد کم فیزمنون 
بی» آن کسانی که بعد از شما می‌آبند. ایمان به من می‌آورند در حالی که من 
را ندیدند» اینها از شما افضل‌اند. در دعای سمات می خوانید: "و آمنا به و لمثره 
صدقاً و عدلاً » ایمان آوردیم به پیغمبر با صداقت در حالی که حضرت را 
ندیدیم. آن کسانی که آن وجود نورانی را ندیدند. آن معجزات را ندیدنده آن 
تأثیر نفس را ندیدنده آن تجسم توحید رال تجسم اخلاق را تجسم فضیلت و 
تجسم همه آرزوهایی که ممکن است به ذهن برترین انسانها پرسد. آن کسانی 
که او را ندیدند» در عین حال به او ایمان آوردند و وظائف شرعی‌شان را انجام 
دادند. جهاد در راه خدا کردنده معلوم است که از شما افضل‌اند. مقتضای عقل 
و قاعده هم همین است. امام راحل «اناط» فرمودند: اين کسانی که امروز 
هستند» از اصحاب پیغمیر با فرمودند بالاترند یا فرمودند کمتر نیستند. واقعش 
همین است» آن جوان مومن مخلصی که از همة لذّات زندگی» از همه 
آرزوهای جوانی» از همةٌ شهوات. خواسته‌ها از زند گی راحت. از پدر و مادره 


از همسره از فرزند چشم می یو شد» می‌رود در راه خدا به میدان جهاد؛ در 
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جبهه‌های دفاع مقدس مثل آن دوره‌هاء با در جبههٌ دفاع از حرم» مثل زمان ماء 
یا دفاع از امنیت» فرق نمی کند؛ اینها بالاترند از آنها. قدر ان حالت را باید 
دانست و قدردانی‌اش هم به این است که واقعاً عمل کنیم حقیقتاً آن‌طور که از 
ما توقع هست. بخصوص ما عمامه‌ای‌ها که مرجع دین مردم محسوب می‌شویم؛ 
از ما دینشان را سوال می کنند» ما تقید به دین داشته باشیم تقوا و پرهی زگاری و 
ورع از محارم و بی‌رح یا ۱ وهای دنبا؟ از این 
جهت اگر ماها تقید را به خودمان تحمیل کنیم و وادار کنیم خودمان را به اين 


معنا؛ مسلماً بهتر از آنها هستیم.! 


۱ امالی شیخ طوسی. صفحةً لاجر 
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درس : 

قبل از شروع بحث امروز ؛ راجع به اين مسألٌ رجالی؛ جناب علی بن حدید 
که آنروز صحبت مفصلی کردیم دو نفر از دوستان ما یک نکته‌ای را تذ کر 
دادند که قابل توجه است. آنروز بنده گفتم که روایت اجلاء کل 
واقت آن فرد نیست. وجهش هم واضح است. یک نفر آدم خوش‌صحبت 
فعالی است. خوش حافظه‌ای است. ممکن است هر کسی از فضلاء غیر فضلاء 
یک نفر یا بیشتر از او نقل روایت کنند؛ اين» دلیل بر وثاقت او نمی‌شود. لکن 
کثرت روایت؛ دلیل بر وثاقت است. یعنی اگر دیدیم یکث کسی که جزو 
بزرگان است» بخصوص اگر جزو افرادی باشد که انسان به آنها اعتماد دارد» 
مثل کلینی» مثل علی بن ابراهیم» مثل احمد بن محمد بن عیسی و امثال اینها؛ 
اگر از کسی مکرّر روایت کنند. صد تا مثلاً روایت در باب احکام» معارف؛ 
این دلیل وثاقت است. چون اگر اعتماد به او نداشته باشند» او را ثقه ندانند» در 
باب معارف اسلام و شرع این بی‌احتباطی را نمی کنند که صد با دویست 
روایت از او نقل کنند. این را ما آنروز عرض کردیم. و گفتم من نمی‌دانم که 


از علی ين حدید چقدر روایت نقل کرده‌اند» فکر می کردم روایات کمی از 
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ایشان نقل شده است. دو نفر از دوستان زحمت کشیدند» در کتب اربعه» 
روایاتی را که احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حدید نقل کرده است. اینها 
را شمارش کردند. من واقعا از این برادرها تشکر می‌کنم ما را واقعاً خوشحال 
کردند از این که نسبت به این قضیه اینقدر اهتمام داشتند. یکی از برادرها عين 
اسانید را ذکر کرده» یعنی همین موارد را. البته آمار این دو برادر مختلف است. 
لکن اشکالی ندارد» حدود صد. با بیش از صد روایت احمد بن محمد بن 
عیسی از علی بن حدید نقل کرده است. این را ما قبول می‌کنيم. اگر احمد بن 
محمد بن عیسائی که مرد جلیل القدری است؛ از یکت کسی که توئیق نشده 
است. این همه نقل بکند؛ این دلیل واقت است. البته تضعیفی که شیخ کردند؛ 
آن به جای خود باقی است. بعنی آن را نمی‌شود ندیده گرفت. اگر آن نبود» ما 
هیچ تردیدی در این قضیه نمی کردیم اما چون تضعیف شیخ هست. تضعیف 
شیخ را هم یک تأویلی کردند و از بعضی از بزرگان هم بعضی از تأویلات را 
نقل کردند» تأویلات انصافا ضعیف است. نمی‌شود به آن تأویلات اعتماد کرد. 
شیخ در دو سه جا تضعیف کرده است. لکن علی ای حال اين که احمد بن 


محمد بن عیسی صد تاء صد و بیست تا روایت از کسی نقل کند. این به نظر ما 
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مهم است» یعنی این می‌شود توثیق احمد بن محمد بن عیسی» این» ترجیح پیدا 
می کند بر تضعیف شیخ,,نرلط. البته اگر تضعیف شیخ نبود دلالتش قاطع‌تر 
بود علی ای حال ما ناچاریم به علی بن حدید اعتماد کنیم به خاطر این جهت. 
از آقایانی که این زحمت را برای ما کشیدند» تشکر می کنم؛ به هر کدام هم 
یک انگشتر ان‌شاءالّه می‌دهم. 

بنابراین؛ حداکثر این است که ما بگویيم شیخ قائل به ضعف او هستند» این 
مثل این است که یک جا نجاشی کسی را توثیق کند. و شیخ تضعیف کند؛ ما 
توثیق نجاشی را مقدم می‌داریم بر تضعیف شیخ به دلائلی که در ذهنمان هست. 
اين» از آن قبیل است. اینطور توثیقی» توئیق خوبی است و مقدم بر تضعیف 
مسالة شانز دهم 

مسا شانزدهم این است که: اگر کسی مشغول نماز جماعت شد اقتدا 
کرد آیا می‌تواند در وسط نماز قصد فرادا بکند و از امام جماعت جدا بشود یا 
نمی‌تواند؟ عکس مسألةٌ قبلی است. مسألهةٌ مبتلابه است. البته این بحث در مورد 


ضرورت نست. در مورد ضرورت. انسان حدس می‌زند که بخاطر ضرورت؛ 
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جایز باشد» بحث آنجایی است. که ضصرورتی هم وجود ندارد. سید « روا نالا » 


مق فرمانند: عجایز است» حشی در صورتی که از اولی که وارد نما می‌شوده 
قصدتن حلآشدن از ماعت دی الاب تاهات زارد تیار صاعت 
می‌شوید قصدتان این است که نماز را تا آخر حقَاعة ادامه بدهید» وسط نماز 
تصمیم می گیرید جدا بشوید. و تارة از ای که وارد نماز می‌شوید» می‌خواهید 
رکعت دوم جدا بشوید و سریع بخوانید فرادا ادامه بدهید. سید میگویند: حتی 
درایی صورت دوم هم نماز اشکالی ندارد و افتراق از امام» عدول از جماعت 
جایز است. البته احتیاط می کنند» احتیاط مستحبی؛ بخصوص در این نوع دوم 
که از اول قصد انفراد در اثناء دارد می‌گویند: اینجا احتیاط پیشتر است. 
بنابراین» احتیاط احتیاط مستحبی است. پس در این مسأله دو فرع وجود دارد؛ 
یکی این است که: از اول» نیت استمراز در جماعت دارد در وسط جماعت؛» 
تغییر قصد می کند. قصد فرادامی کتل96۳ نکن این است ‏ ار 
قصدی داشته است. این دو را جدا گانه باید بحث بکنیم. 

اما آنجایی که از اول قصد ندارد که جدا بشود» بلکه در وسط برای او این 


فکر پیش م ی آید که جدا بشود و جدا می‌شود؛ این را سید فرمودند جایز است. 
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و این قول مشهور است. مشهور فقهاء قائل به همین هستند بلکه حتی ادعای 
اجماع هم در کلمات فقهاء هست. از زمان شیخ طوسی «"وانلاطه تا زمان ما. 
شیخ هروا ال طره در خلاف» صریحاً می‌فرمایند: یجوز» تصریح به جواز می کنند. 
در مبسوط دو عبارت دارند. در آن دو عبارت هم تصریح به جواز می‌کنند. 
ایشان در میسوط یک عبارت دیگری دارند که در آن عبارت می‌گویند: 
جایز نیست. البته این عبارت صریح نیست. احتمال خلاف در آن وجود دارد. 
بنابراین» این حرفی که در بين فقهای معروف است که: شیخ در این قضیه 
مخالف است. حرف درستی نسلتت. آن کسانی که این را گفتند» در فرمایشات 
شیخ» درست فحص نکردند. من این عبارت شیخ را می‌خوانم» در مبسوط. در 
بحث صلاة خوف که در قرآن هست: «و |ذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة؛ 
جلو پیغمبر می‌ایستد» دو رکعت نماز باید بخوانند» یک عده‌ای می‌ایستند 
پاسداری می‌کنند» مراقبت می‌کنند. یک عده‌ای پشت پیغمبر می‌ایستند به 
ایشان اقتدا می‌کنند. یک رکعت با پیغمبر می‌خوانند» بعد ر کعت دوم را 


خودشان سریع می‌خوانند؛ از پیفمبر جدا می‌شونده پیغمبر برای ر کعت دوم بلند 
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می‌شود. اين کسانی که با پیغمبر ر کعت اول را خواندند و خودشان رکعت دوم 
را جداگانه خواندند» مشغول پاسداری می‌شوند. آن کسانی که مشغول 
پاسداری بودند» ر کعت دوم را به پیغمبر اقتدا می‌کنند» پیغمبر ر کعت دوم را 
تمام می کند نماز را سلام می‌دهد. بعد آنها خودشان پا می‌شوند رکعت دوم را 
ادامه می‌دهند. این صلاة خوف است. در صلاة خوف که به آن صلاة ذات 
لرقاع هم می‌گویند» جون اور در جنگ ذات لقاع وارد شدء است؛ در این 
صلاة خوف. آن دسته اولی که اقتدا می کنند» آنها از اول» قصدشان این است 
که یک رکعت به جماعت بخوانند از پیغمبر جدا بشوند و جدا می‌شوند. اين» 
جایز است. اين» صلاة خوف بود. شیخ,الدط» در مبسوط. در بحث صلاة 
خوف عبارتشان این است. می‌گوید: اگر صلاة خوف را در غیر جائی که محل 
صلاة خوف است. انسان انجام داده چون صلاة خوف یک جای خاصی دارد؛ 
در جنگ جهاد با کفار» جایش آنجاست. اگر در غیر آنجاه صلاة خوف کسی 
انجام داد؛ می‌فرمایند: فان خالفوا و صلوا صلاة الخوف آن کسانی که 
وظیفه‌شان صلاة خوف نبود مخالفت کردند و صلاة را به نحو صلاة خوف بجا 


آوردند؛ کانت صلائهم ماضية نمازشان درست است. لانهم لم‌یخلوا بشیء من 
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آرکان الصلاق چون در ارکان نماز که اخلالی نکردند» نماز را بجا آوردند» 
نماز را به درستی انجام دادند. و ما پصیرون منفردین بعد آن کانوا مأمومین؛ 
تنها کاری که کردند این است که خودشان را منفرد کردند بعد از آن که در 
حال جماعت بودند و مأموم بودند. و ذلکک لایبطل الصلات اين؛ موجب بطلان 
نماز نیست. این یک عبارت. که عبارت صریحی است. 

عبارت دیگر شیخ این است: 

و من صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف کانت صلاّ الامام و المآموم 
صحيحة و ان تر کوا الافصل اصا ۲ تناو ایت من حیث فارقوا 
الامام و صاروا منفردین» بله» افضل را رها کردند» کار مستحب را رها کردند 
اما نمازشان درست است: پس این که در تا راکان کفتا که: تنها 
مخالف در این قضیه» شیخ است؛ نه» شیخ در این قضیه مخالف نیست. اما آن 
عبارتی که شیخ »,وان دارند که از آن عبارت. مخالفت با مشهور یعنی عدم 
جواز استفاده شده این است: من فار ق الامام لغیر عذر بطلّت صلاته» نماز باطل 
است. اما چرا علت بیان نشدة است؟ آبا اين؛ عذول از جماعت را می گوید؟ 


اين» یک احتمال است که مراد از فارق الامام» عدول از جماعت باشد. احتمال 
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دیگر این است که: نه» عدول از جماعت نمی کند بلکه بنا بر جماعت دارد اما 


تبعیت از امام نمی کند» یعنی در اعمال نماز رکوع و سجده یا تأخیر می‌اندازد یا 
جلوتر از امام انجام می‌دهد؛ اين؛ بطلت» نمازش باطل است. شیخ این را 
می گویند. پس این عبارت صریح در آن مورد ما نحن فیه نیست؛ احتمال دارد 
مسألةٌ عدول باشد احتمال دارد که مسألهٌ عدول از جماعت به فرادا نباشد بلکه 
عدم متابعت از امام باشد آنجایی که متابعت لازم است» که این احتمال را 
بعضی هم دادند. این عبارت : ج و هر ال از زمان شیخ 
قول به جواز مطرح است. بعد محققی«رانلداطه» علامه«رانلداط» شهید اول» 
شهید انی, متأخر المتأخرین مثل صاحب ریاض؛ صاحب جواهر شیخ اعظم 
محقق همدانی اینها همه قائل به جوازند که وسط صلاة جماعت. انسان بدون 
عذر عذری هم ندارد اضطراری هم ندارد از جماعت جدا بشود. این فتوای 
اینهاست. بله» چند نفر هم مخالفت کردند. مرحوم بهبهانی مخالف است. 
صاحب مدارکک. تفریا مجالف رت 9 حدال تفریا محالف اس 9 


چهار نفر از این قبیل بزرگان مخالفت کردند» لکن بقیه با این معنا موافقند. 


۰ 


ادلة جواز 

ما دو استدلال بر جواز داریم که این دو استدلال تقریباً در کلمات بزرگان 
هم به نحوی گفته شده است. البته مرحوم صاحب جواهر ۸۵ ۶ استدلال ذکر 
می‌کنند. بعضی‌ها را ما حقیقاً بعنوان استدلال نمی‌توانیم قبول کنیم لکن این دو 
استدلالی که ما بیان می‌کنیم» به نظر ما کاملاً متقن است. بعد البته استدلال 
کسانی که مخالف هستند آنرا هم ذکر خواهیم کرد. 

۱- استدلال اول که اين استدلال در کلمات بزرگان تکرار شده این است 
که: جماعت» ورودش در شریعت به نحو استحباب است. پس شما نماز 
جماعت را که شروع می‌کنید. یک عمل مستحب را شروع می‌کنید. اين که 
این عمل مستحب منقلب به واجب بشود» این نمی‌شود. انقلاب عمل مستحب 
به عمل واجب. خلاف قاعده است. خلاف اصل است. چنین چیزی نمی‌شود. 
بله ما در شرع مقدس مواردی داریم که یک عملی اوّلش مستحب است. بعد 
واجب می‌شود. مثل اینکه: حج مستحبی را که بر شما واجب نیست. وقتی 
احرام بستید» شروع کردید» ادامه‌اش می‌شود واجب. یا مثلاً در اعتکافه اگر 
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واجب. این را داریم لکن اینها دلیل دارد. انقلاب حکم از مستحب به واجب 

یحتاج الی دلیل. اگر یک دلیلی وجود داشته باشد» حرفی نداریم. چنانچه در 
آنجاها دلیل وجود دارد. در اینجا دلیلی وجود ندارد. این استدلال در کلمات 
شهید انی و صاحب ریاض و دیگراناتکرار شتقاس ‏ عارنت شهید این است 
که: ان الجماعة لاتجب ابتداء و لا فی جمیع الصلاة فلاتجب انتهاء و لا فی 
الابعاض. یعنی تفریع می‌کنند عدم وجوب را بر عدم وجوب ابتدائی. چون 
ابتداء وقتی نماز می‌خوانید» عمل واجبی انجام نمی‌دهید» عمل مستحب انجام 
می‌دهید. بنابراین؛ بعدش هم در ابعاض هم همین‌طور است. در عبارت شیخ 
اعظم هم این است که: استحباب فعل الصلاة جماعةً بقتضی استحباب اتمامها 
جماعةً لاوجوب اتمامها کذلک. این که مستحب است نماز را جماعة شروع 
کنید. این مقتضی است که مستحب باشد جماعةً تمام کنید نه اینکه واجب 
باشد جماعةّ تمام کنید. استدلال خوبی است. 

اشکال 

اشکالی که بر این استدلال »زارد شده است» این است که می‌گویند. نارد 


این شخص اخلال به وظائف منفرد نکرده است. اینجا قبول است که نمازش 
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صحیح است؛ مثلاً قبل از اينکه قرائت شروع بشود» قصد فرادا می‌کند. این» 
مسل بت تست اشکال بدارد. اما اک فرات از او فرت فیس ملا 
رکعت اول تمام شد» رکعت اول را جماعةّ بجا آورد رکعت دوم را هم مثلا 
جماعةٌ بجا آورد بنابراین قرائت از او فوت شل؛ حال» می‌خواهد جدا بشوده 
این نمازی که فرادا می‌خواند نماز دون فرات است. مطلقات و عمومات 
وجوب قرائت دلالت می‌کند بر اینکه: قرائت در نمازه واجب است و ترکش 
موجب بطلان نماز است. این شخص نماز خوانده است در حالی که در 
جماعت هم نیست. بدون اينکه قرائت بخواند؛ بنابراین» نمازش باطل است 
بخاطر فقدان مثلاً قرائت و امثال اینهایی که جزو وظائف نمازگزار است.در 


حال انفراد» که در جماعت این وظیفه وجود ندارد. اين» اشکالی است که شده 


حواب اشکال 
جواب این اشکال به نظر» جواب واضحی است. بله. عمومات قرائت اثبات 
می کند وجوبت قرائت ۳ در همه نمازها. تخصیص خورده است به حالت 


جماعت اگر در حال جماعت بود» اینجا قرائت» واجب نیست. این شخص 
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وقتی که فرائت را ترکك کرده است در حال جماعت بود یا نه؟ فرض این است 
که در حال جماعت بود. بنابراین این که می‌گویید قرائت را ترکک کرده است» 
بله ترکک کرده است اما فی حال الجماعة ترکث کرده است. فرض. این است. 
اگر چنانجه وسط قرائت خواست جدا بشود باید بقةٌ قرائت را بخواند. آن 
مقداری که نخوانده است. در حال جماعت نخوانده است. اشکالی ندارد. 
اًْ 


بنابراین» این استدلال اول استدلال محکمی است. استدلال دوم را ان‌شاءال بعد 


بحث می کنیم. 


*۵« 
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ره 
ت 


عن آبی هریره آن :ردان قال: | ناکما الْموّمنین ۱ تمانا آحستهم 
ار اک نم 

این روایت نشان‌دهندة اهمیت بسیار بالای حسن خلق است. حسن خلق در 
اینجا به معنای همین وت ات وت ان تک ر صورت گشاده است. 
این خلق به معنای عمومی اخلاق نیست که شامل صفات نیکک اخلاقی بشود؛ 
مثل: صبر ت وگل و ..- حسن خلق به معنای نوع معاشرت انسان با افراد است؛ 
ابر و گشاده بودن. گاهی شخصی یک حاجتی یا کاری با انسان دارد» انسان 
نمی تواند برایش انجام بدهد اما چنانچه ابر و گشاده باشد. همین اندازه برای او 
تک تسین آسنخه چون وا نمی کنی گرهی؛ خود گره مباش! ایرو گشاده باش 


چو دستت گشاده تست در 0 ایرو کشاد کی وابیان می ک 9 
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همه در محل کار در خانواده, با دوستان انسان ابر و گشاده باشد. در حال 
جات را یه اش 

بعد فرمود: و خیارکم خیارکم لنسائهم» اين» بخصوص تأکید 
خوش‌اخلاقی در خانواده است. بعضیها در بیرون از منزل با رفقاء خیلی اهل 
بگو و بخند. خوش‌اخلاق متواضع و خوش‌سفرند» اما در خانه مثل زهر تلخ» 
سختگیر و بی‌اعتنایند! به همسرشان یک طور به بچه‌هایشان یک‌طور! اين؛ بد 
است. یک وقتی عرض کردم در زمان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حاثری» 
یک روحانی در یک شهری کاری کرده بود» ایشان خیلی عصبانی شده بود؛ 
اراحت شده بوده گفتند: آقا! ایشان عادل است. فر موده بود: بله عادل است» 
اما از شمر بدتر است! گاهی اوقات اینطوری است. انسان علی الظاهر خیلی 
هم اهل تقوا و عدالت است. اما خلقش اینطوری است که ایشان فرمودند: از 


هر اس ۶ 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحه ۰۳۹۲ 
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درس : 
دلیل دوم 

دلیل اول بر جواز را در جلسةُ قبل بیان کردیم اما دلیل دوم بر جواز 
عدول در اثنای جماعت به انفراد اصل برائت از تقید جماعت است باستمراره 
الی آخر الصلاة. که این اصل را بزرگان ذکر کردند ما هم قبول داریم 
توضیحی لازم دارد که عرض می کنیم. توضیح این اصل این است که: آن 
کسانی که قائلند به اينکه اگر در اثنای صلاة عدول کند. نماز او باطل است؛ 
آنها دلیل قرص و محکمی ندارند. ما بعداً ادلة آنها را نقل خواهیم کرد. لکن 
عمدهة دلیلشان این است که می گویند: چون عبادات توقیفی است و ما شک 
می‌کنيم که آیا صلاتی که در نيمة آن» انسان از جماعت به فرادا منتقل 
می‌شود و عدول می‌کند. هل هو صحیح ام لا؟ شک در صحت داریم. 
مقتضای این شک اجرای قاعدة اشتغال است+ چون قطعاً اشتغال یقینی 
هست» اشتغال یقینی هم برائت یقینی لازم دارد. چون یقیناً بر شما نماز واجب 


است. نمی‌دانید با اين نمازی که می‌خوانید. آیا از عهدة اين تکلیف 
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بررآمده‌اید یا نه؟ آیا این شکل نماز صحیح است يا صحیح نیست؟ مقتضای 
قاعده این است که قاعدة اشتغال جاری کنید بگویید صحیح نیست. عمدة 
سای که می کل مات 

در مقابل این اصل؛ اصل برائت است. اینطور می‌گوییم: علت اینکه قاعدة 
اشتغال جاری می کنید» این است که شک می‌کنید که هل هذه الصلاة 
صحیحدً ام لا؟ چون شک می‌کنید. پس قاعدة اشتغال جاری می‌کنید. لکن 
باید ببینیم منشاً این شکك چیست؟ وقتی دقت می‌کنید. می‌بینید این شکك 
مسیبی است مسیب از یک تاک کت سب و مسب شک 
سیب ملاک عمل است نه شک مسبب. آن چیزی که موجب می‌شود شک 
کنید که آیا نماز من صحیح است يا صحیح نیست؟ این است که: شکك 
می‌کنید که آیا شرط صحت صلاة استمرار در جماعت تا آخر هست یا 
نیست؟ چون احتمال می‌دهید که در صحت صلاة شرط باشد که انسان 
جماعت را تا آخر استمرار بدهد. چون این را احتمال می‌دهید» این شکک را 


دارید. شک در صحت صلاة دارید» پس آن شکی که در صحت صلاة 
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داشتید» آن شک مسبب است. شک در سبب یعنی: شک در اشتراط صحت 
جماعت و صحت صلاة به استمرار الجماعة الی آخر الصلاة و با اجراء اصل 
عدم قید و اصل برائت نوبت به اجراء اصالة الاشتغال نمی‌رسد. مقتضای این 
شک چیست؟ مقتضای این شککه برائت است. مثل همه موارد اقل و اکثر. 
شک دارید که آیا غیر از شرائط و قیودی که در نماز و در جماعت معتبر 
است. آیا اين قید هم معتبر است که اگر شروع کردید در جماعت. باید تا 
آخر ادامه بدهید؟ هل یعتبر هذا القید فی صحة الجماعة و فی صحة الصلاة 
بالجماعة ام لا؟ مقتضای قاعده این است که اصل برائت جاری کنید. اصل 
برائت هم لازمه‌اش رفع حکم تکلیفی فقط نیست» حکم وضعی را هم 
برمی‌دارد» یعنی جزئیت راء شرطیت راء مانعیت را برمی‌دارد. بنابراین» وقتی 
شک می کنید که آیا نمازتان باطل است يا نه؟ این شک را ملاکک قرار 
نمی‌دهید. سراغ آن شکی که منشاً این شکک است می‌روید. و آن این است 
که: هل یعتبر فی صحة الصلاة الاستمرار فی الجماعة الی آخر الصلاة ام 


لایعتبر؟ آیا این فید» فيك محتل ی انس لازمی: است با نست؟ شک در فد 
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می کنید. بنابراین» اصل برائت جاری می کنید. جریان اصل برائت» هیچ 1 
۳ 2 


اشکالی ندارد. این هم یک استدلال بر این که عدول از جماعت به انفراد در 
اثنای صلاة هیچ اشکالی ندارد. 
ایراد مرحوم آقای بروجردی:«نندس 

یکك حرفی و اشکالی در اینجا وجود دارد که من نمی‌خواهم وارد تفاصیل 
آن حرف بشوم. این حرف. ظاهراً از مرحوم آیت ال بروجردی«نانانل‌طر» 
استاد اعظم ما نقل شده است. در تقریرات صلاة ایشان هم این ذکر شده 
است. و آن اینکه انشان می کوب 9 ام نماز اشی از ان 
است که ما نمی‌دانیم آیا مفاد ال استحباب جماعت؛ استحباب مجموع صلاة 
است يا اينکه ادلهٌ جماعت دلالت می کند بر استحباب جماعت حتی در 
ابعاض صلاة؟ اگر گفتيم مفاد ال جماعت عبارت است از اينکه جماعت 
پستحب در مجموع صلاق طبعاً نمی‌شود انسان در اثنای صلاة قصد فرادا 


بکند؛ چون اصلا این تتمو جاعت که تلفقی از جماعت و فرادا اس را 
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نشده است. جماعت آنوقتی مستحب است و صلاة به جماعت صحیح است» 
که این جماعت شامل همه صلاة بشود از اول تا آخر. نه اینکه نماز را ملفقاً از 
جماعت و انفراد بجا آورید. اما اگر گفتیم مفاد ادل جماعت این نیست که 
حتما همه صللاة زاابایستی به حماعتنها زورک لک مسایش این است که 
رکوع به جماعت هم مستحب است. قرائت به جماعت هم مستحب است» 
سجود به جماعت هم مستحب است. هر کدام از اجزاء صلاة بذاته مشمول 
ادلهٌ جماعت‌اند. اگر این را کفتتلالن تماز اشکالی ندارد. سپس .ایشان 
تقویت می کنند آن احتمال او که 9 جماعت این است که 
جماعت در مجموع نماز است؛ ايشان از ادله. این را استنباط می کنند. 
نقد فرمایش ایشان 

به نظر ما می‌توان بر این فرمایش. خدشةٌ واضحی کرد. ما یک مواردی 
داریم که تلفیق صلاة من الجماعة و الانفراد قطعاً جایز است. موارد متعددی 
داریم. مثلاً اقتدای حاضر به مسافر که بحثش خواهد آمد. البته بعضی این را 


جایز نمی‌دانند. لکن مشهور قائل به جوازند به نظر ما هم اشکالی ندارد. 
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حاضر به مسافر اقتدا می‌کند. نماز این حاضر که چهار رکعتی است ملفّق شد 
از دو رکعت جماعت و دو رکعت فرادا. یا فرض بفرمایید آنجایی که یکث 
حادثه‌ای برای امام در وسط نماز رخ می‌دهد» مثل موت. اغماء و امثال اینها؛ 
اینجا البته می‌توانند امام دیگری را جلو بیاورند» اما می‌توانند هم نماز را فرادا 
بیخوانتده منفردا تیخوائتد اک ۱ ار زر کت شلا از جماعت 
و فراد؛ ملفّق شد یا مأموم وسط نماز می‌رسد. در ر کعت سوم مار 
می‌رسد بقية نماز را فرادا ی تساه و جاعت است.»و در 
شرع وارد است. ممکن است بگویید که اينها دلیل خاص دارد به دلیل 
خاص. اينها جایز شده. بله» قبول داریم که دلیل خاص دارد» لکن حرف این 
است که آیا ادلٌ جماعت شامل اینها هم هست يا نیست؟ بلاشک شامل است. 
بتابراین» این حرف که اد خماعت ضرفاً جماعت مستمر ای الانتهاء را شامل 
می‌شود» حرف 2 3 

استدلالهای دیگری هم برای اثبات جواز انفراد در اثناء صلاة ذکر شده 


است که من یک اشاره‌ای می‌کنم. 
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دلیل سوم 

دلیل سوم: استدلال به اجماع است که مرحوم صاحب جواهر نینط 
مصراً بر اجماع تکیه می کنند. مرحوم آقای حکیم«رران‌لرط تصریح به اجماع 
نمی کنند. می‌فرمایند: نمی‌شود فرض کرد که اين همه فقهاء به جواز فتوا 
داده باشند در حالی که حکم واقعی خلاف این است. این هم به یک معنا 
تمسک به اجماع است. شیخ الطاثفه در کتاب خلاف ادعای اجماع می کنند؛ 


لکن اجماعی که شیخ:رغراندطه در خلاف ادعا کردند. مورد اعتماد نیست؛ 


این را بارها عرض کردیم. مرحوم علامه:,شان‌لرط, هم در تذ کره تعبیر اجماع 
ندارند» لکن مت کو «عندنا». «عندنا» تعبیر دیگری از اجماع است. به 
صراحت اجماع تست ای اين مقدار اذعای اجماع کفایت نمی‌کند که 
انسان به این اندازه از اجماع منقول خاطرجمع و مطمئن بشود. بلهه اگر اجماع 


منقول نقل اجماع فقهای اقدمین باشد و نقل هم نقل درستی باشد» ما قبول 
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می کنیم» لکن اين؛ انصافاً از آن قبیل نیست. پس به اجماع نمی‌شود تمسکک 


۳ 


دلیل چهارم 
دلیل دیگری که ذکر شده است دو سه روایت است که مربوط به انفراد 
قبل از سلام و یاقبل از 2۳ رولیات بکتيم. 


۱- یک روایت که سندش هم صحیح است. این است: قال: سألّه عن 


0 2 


الرجل یکون خلف الامام فیطل الامام بالتشهد فیأغذ الرجل البول آو بتخوف 
علی شیء یفوت ادرارش میگیرد با یک قراری دارد. می‌ترسد دیر بشود؛ 
آو یعرض له وجع کیف یصنع؟ قال,طرالام: تشهد هو و بنصرفه تشهدش را 
بخواند نماز را تمام کند. و یدع الامای رها کند این امامی را که تشهد را 
اینقدر طولانی کرده است. این» ووایت مربوط به انفراد قبل از تشهد است» 


مراد» تشهد آخر صلاه است: 
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- روایت دیگر که این هم صححه اسست: عن اک عبد له ها سلام» فی 


الرجل یکون خلف الامام فیطیل الامام التشهد قال: پسلّم من خلفه و یمضی 
لحاجته ان آحب آن روایت قبلی ظاهر بود در اینکه یک عذری دارد؛ یک 
مشکلی دارد. ناچار است که برود؛ این روایت» مطلق است. می‌گوید: اگر 
می‌ خواهد» برود. این هم قبل از تشهد است. 

۳- روایت دیگ روایت اپی المغفراء است. ابی المغراء ثقه است. عن ابی 
عبداله طرالام؛ فی الرجل یصلی خلف امام فسلّم قبل الامام! قال: لیس پذلکت 
بأس. این هم مربوط به قبل از سلام است. 

بنابراین» این روایات هم هست. بعضی خواستند با تنقیح مناط به اين 
روایات استناد کنند بر نجواز انفراد ازتعماعت در همه سا رانا 
نمی‌شود از اين روایات به ما نحن فیه تعدّی کرد اين که ما تنقیح مناط 
بکنیم. از کجا مناط را می‌فهمیم؟! به چه دلیلی الغاء خصوصیت بکنیم از 


تشهد و سلام؟ شاید تشهد و سلام» چون آخر نماز است. اینها را شارع مقدس 
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اجازه داده است اما عدول به انفراد در رکعت دوم يا رکعت اول با قبل از 
رکوع یا قبل از سجود. اینجاها جایز نباشد» انصافاً نمی‌شود اینجا قیاس کرد. 
بنابراین» این دلیل هم دلیل محکمی نیست. 
دلیل پنجم 

یکی از ادله هم یک روایتی است که در واقع در اين معنا دلالتش روشن 
است. روایت مفصل است. من مضمون روایت را عرض بکنم و آن این است 
که: می گوید: جنات ماد سا تیار عفاء زا پشت سر پیخمبر 
بخواند» بعد می آمد در محلٌ خودش» اد با امام جماعت می‌شد. و برای 
اهل آنجا نماز جماعت می‌خواند. یک شب حضرت برای نماز عشاء یک 
قدری دیر آمدند. بنابراین» او نماز عشاء را که پشت سر حضرت خواند» یکث 
قدری دیرتر به محل خودش آمد. بعد هم که شروع به خواندن نماز عشاء 
کرد بعد از حمد شروع به خواندن سورة بقره کرد. یک نفر از اين افرادی که 
مأموم او بوده بندة خدا کار داشت» وسط نماز» فرادا کرد و رفت. افرادی که 


آنجا بودند» به آن شخصی که فرادا کرده بوده گفتند: انکک منافق. منافق 
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بودنش هم از این جهت است که ظاهرش ظاهر جماعت بود. اما در واقع در 
جماعت نبود. منظورشان از منافق» این است. بعضی طور دیگری معنا کردند؛ 
اشتباه است. انکک منافق یعنی: تو ظاهرت با باطنت یکسان نبود ایستادی به 
نماز جماعت. اما در واقع داشتی فرادا می‌خواندی. او گفت: من می‌روم به 
پیغمبر می‌گویم» من منافق نیستم. خدمت حضرت رسید. عرض کرد: معاذ 
یک چنین کاری کرده. حضرت معاذ را خواستند» گفتند: | فتان آنت؟ تو فتنه 
انگیزی؟! مردم را دور می کنی از دین؟ اين؛ چطور نمازخواندن است؟ سورة 
بقره» آن هم در نماز عشاء! یعنی: حضرت آن مأموم را از این کارش که 
تبدیل جماعت به فرادا بودء‌نهی نکردند او را توبیخ نکردند در واقع تقریر 
کردند که این که جدا شده اشکالی ندارد. امام جماعت را توبیخ کردند. 
حضرت به او فرمودند که چرا سورة بقره خواندی؟ به اين مأموم چیزی 
نگفتند. از اين هم استدلال کردند که بنابراین» جدا شدن از جماعت در اناء 


اشکالی ندارد. 
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بررسی روایت 


این زوایت؛ دلالتش دلالیت وی اشست لجن تدش سك مععشری تبستاه 


از طرق عامه روایت شده از طرق ما هم به نحو مرسل روایت شده است. 
تابراین؛ به این روایت هم نمی‌شود استناد کرد. به نظر ما همان دو استدلالی 
که ما برای جواز انفراد کردیم. کافی است. ادلةٌ دیگر لازم نیست. به صلاة 
خوف هم استدلال شده است. که آن هم به نظر ما استدلال درستی نیست» 
صلاة خوف در مورد خوف است. در مورد اضطرار است. نمی‌شود به غیر 
مورد اضطرار تعدی کرد. ادلهٌ مانعین را ان‌شاءاله روز بعد اگر عمری بوده 
عرض خواهیم کرد. 

راجع به آن مسألهٌ علی بن حدید؛ این قضيةٌ علی بن حدید خیلی برای ما 
برکت داشت! غیر از آن آقابانی که دیروز دو نفر جدا جدا به بنده نوشته‌ای 
داده بودنل یک ژرقه‌ای به"ما رسیك که دو نفر از آقابان مشتر کاً کار کردند 
که خیلی انصافاً تمیز و خوب کار کردنده آنها استقصاء کردند روایات احمد 


بن محمد بن عیسی از علی لن جدید را می گویند: حدود چهارصد و اندی 
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روایت در من لایحضر هست که احمد بن محمد بن عیسی از جناب علی بن 
حدید تما کرده است: این بواقما شاهد,خویی بر وتافت ات شاسته اسخا 
این مقاله را در نشریات ذیربط منتشر هم بکنند. البته بنده دی سه اشکال عمده 


به این نوشتةٌ آقایان دارم اما کار کار خوبی بود اقدامشان واقعاً اقدام خوبی 


2 
مه 


بوده بنده را حقيقة خوشحال کرد بخصوص با عبارات خیلی زیبا و خوبی هم 


مطلب را نوشتند» انسان لذت می‌برد. دو انگشتر هم به اینها هدیه می‌دهیم. 


*۵« 
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۸ 
۷ 


عن این عباس قال: کان رسول امد یجلس علی اارض, و یال علی 
اْارض, و یعّقل الشات و یجیب دعوا المملوک علی خبز الشعیر. 

حضرت دنبال اين نبودند که یک فرشی باشد بین راهه ایشان در ملاقات با یک 
نفری که در بین راه با ایشان برخورد می کرد و می‌خواست دو کلمه حرف بزند» روی 
زمین می‌نشستند» یجلس علی الارض. و يا کل علی الارضء گاهی غذایشان را هم 
همینطور که روی زمین نشسته بودند» میل می‌نمودند. اينکه سفره‌ای بیندازند و آدابی و 
تشکیلاتی باشد» خیر. یک بشقایی» کاسه‌ای» چیزی مثلا غذای ساده‌ای» روی زمین 
می‌نشستند و غا میل می‌کرهند و بل تاه ری فرضا داشتت رسمان 
گوسفند را به دست می گرفتند. بعتقل از عقال کردن است. یعنی آن را نگه‌داشتن؛ 
گوسفند را نگه می‌داشتند. اين» خلاف شأن است. ماها اگر باشیم و یک گوسفندی 
هم داشته باشیم» ریسمانش را دستمان نمی گیریم در خیابان؛ یا در کوچه. اين بز رگوار 
ین کر رامی کل وب 0 علی عرانشمرن گامی که ناد ۶۳۰ 
غلامی نشسته بود یک جایی روی زمین و داشت نان جوئی می‌خورد و حضرت در 


حال عبو رکردن بودند» اگر تعارف می کرد که: آقا! بفرمایید» پهلوی او می‌نشستند» 
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نمی گفتند شأن ما نیست! اين که ما این قدر می‌گوييم و می‌شنویم که باید مردمی 
باشیم» یعنی اين. مردمی بودن به ادعاکردن نیست؛ این است که با مردم؛ با زندگی 
مردم کنار بياییم» مثل مردم زندگی کنیم با مردم انس بگیریم» با طبقات مختلف 
مردم. این معنای مردمی بودن است. بعضی از ماها که معمم‌ايم؛ اگر با یک آدم 
ذی‌شآنی برخور کنیم که مثلاً آدم محترمی باشد. با او سلام علیکك می‌کنیم» گرم 
می‌گيريم. اگر کاری با ما داشته باشد گوش می‌کنیم» درخواست کند که: آقا! یک 
استخاره‌ای بکنید! قرآن می‌آوریم و استخاره‌ای برایش م ی گیریم! اما اگر یک آدم 
فرودستی باشدء پائینی باشد. نه اعتنا و اهتمامی نمی کنیم! اين» خلاف سیر رسول ال 
است. سيرةٌ پیغمبر این است که با فقراء با ضعفاء و اینها کنار میآمدند. شئون ظاهری 
و آن چیزهایی را که به حسب ظاهر موجب جلال و شوکت است. اينها را اهمیتی 
نمی‌دادند. این وضع زندگی پیغمبر:سلع/» بود. این برای ما واقعاً درس است. ما الته 
نه توقع داریم, نه می‌شود توقع داشت که مثل آن بزرگوار رفتار کنیم یا مثل 
امیرالمزمنین؛ خی آنها وضعشان وضع دیگری است. جایگاهشان جایگاه دیگری 
است» اما آنرا بایستی ملاکک قرار بدهیم» آنرا مثل یکک نشانه‌ای» فرض کنید از یکك 
دامن کوهی دارید بالا می‌روید. آن قله مورد نظرتان است. به قله نمی‌رسید. اما به 


طرف قله می‌روید. حرکت به آن سمت می کنید. باید اینطوری باشد.! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحه ۰۳۹۳ 
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درس : 
بررسی دلیل دوم 

مطلیی که دیروز عرض کردیم امروز مختصراً آنرا یک تنقیحی بکنيم 
آنیچه را که دیروز بعنوان استدلال دوم برای جواز عرض کردیم» حاصل آن 
این است که: اگر احتمال دادیم که صحت صلاة مشروط است به استمرار 
الجماعة الی آخر الصلاة اگر احتمال دادیم چنین شرطی وجود داشته باشد؛ 
این شکک برطرف می‌شود با اطلاق روایات» خود اطلاق کافی است که هر 
گونه قید و شرط غیرابتی را که محتمل است. نفی کند» و ما قائل به اطلاق 
هستیم. اطلاق ادلٌ جماعت. به اطلاق ادله اخذ می‌کنيم» اين قید را که شرط 
صحت صلاة جماعت این باشد که صلاة جماعت تا آخر ادامه داشته باشد. این 
قید را نفی می‌کنیم. اين در صورتی است که اطلاق را معتقد باشیم» که ما 
معتقد به اطلاقیم» قبلاً بحث کردیم. بنابراین» اين شرط این قید منفی است به 
اصالة الاطلاق» که اصل لفظی است؛ دیگر احتیاج به اصل عملی نداریم اگر 
کسی اطلاق را قبول نداشته باشد. چنانچه مرحوم آقای خوئی قبول ندارند» 
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اطلاقی وجود ندارد. ایشان می‌ گویند: اگر شکک کنید در اينکه آیا نمازتان 
درست است در حالی که جماعت استمرار ندارد» این شک ناشی از یکك شک 
دیگری است» مسبب از یک شک دیگری است. آن شک دیگر عبارت است 
از همین که شک می کنید هل صحة الصلاة مقيدةّ بقید استمرار جماعت تا آخر 
ام لا؟ الاصل. البرائةه مثل همه موارد اقل و اکثر. قید زائد با اصل برائت نفی 
می‌شود. اين» اجمال تنقیح حرف دیروز. 
بررسی روایت معاذ 

مطلب دیگری هم دیروز عرض کردیم که لازم است آنرا توضیح بیشتری 
بدهیم» گفتیم استدلالهای دیگری هم بر جواز شده ات جند استدلال اهر 
کردیم. یکی» روایت معاذ بود؛ گفتيم این روایت روایت ضعیفی است. من 
مجددا مراجعه کردم دیدم می‌شود گفت که این زر ی 1 
خود روایت را بخوانیم: باب ۶٩‏ از ابواب صلاة الجماعة وسائل باب استحباب 
تخفیف الامام صلاته اذا کان معه من یضعف عن الاطالة. عنوان باب این است. 
روایت چهارم در روایتی که قبل از اين روایت است» اینطور است: محمد بن 


علی بن الحسین باسناده عن اسحاق بن عمار. در من لایحضر هم همینطور است: 
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باسناده عن اسحاق بن عمار یعنی: اسناد صدوق به اسحاق بن عمار که اسناد 
صحیحی است. بنابراین» طریق طریق معتبری است. عن ابی عبد الط طام» قال: 
ینبغی للامام آن تکون صلاته علی صلاة آضعف من خلفه. و رواه الشیخ کذاه که 
سند شیخ البته سند معتبری نیست. بعد می‌فرمایند: قال؛ این «قال» با حرف صدوق 
است و با اسحایدیام عا از قول امام صادق:اللم» این دنب همان روایت 
قبلی است. اگر دنبالة روایت قبلی است. پس معتبر است. این که ما دیروز گفتیم 
سند روایت ضعیف است؛ با این بیان» سند این روایت معتبر است و آن تفاصیلی 
که دیروز خواندیم بنا به نقل این روایات از طرق اهل سنت است که معاذ هر 
شب پشت سر پیغمبر نماز می‌خواند و دیر شد و ... اینجا آن تفاصیل نیست. اینجا 
این است: و کان معاذ یوم فی مسجد علی عهد رسول له لارشتده در یک 
مسجدی امام جماعت بود زمان پیغمبر؛ و یطیل القرائة؛ قرائت را طول می‌داد. و 
له مر به رجل» یک نفری از آنجا عبور می کرد دید نماز جماعت است. به 
جماعت ملحق شد. فَفتتح سورةّ طویلة معاذ یک سورة طولائی را بعد از حمد 
شروع به خواندن کرد فقراً الرجل للفسه و صلّی آن مردی که اقتدا کرده بود؛ 


برای خودش نماز را خوانده ثم رکب راحلته, سوار مرکبش شد و رفت. فبلغ 
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ذلک رسول الهسلدطهال فبعث الی معاذ معاذ را خواستند» فقال: يا معاذ! ایاک 
آن تکون فان فتان نباش! فنه‌انگیز نباش! این که افراد را از نماز جماعت گریزان 
کنی. فتنه است. علیکک بالشمس و ضحیهاء این سوره‌های کوچک را بخوان! این 
سوره‌های طولانی را در نماز نمی‌خواهد بخوانی که کسی رغبت نکند پشت سر 
تو نماز بخواند. بنابراین» حضرت منع نکردند از این کاری که آن شخص کرده 
نفی نکردند آن کار را» از آن کار عیب‌جویی نکردند که: چرا نماز را نصفه کاره 
گذاشت؛ خر به معاذ این را فرمودند. البته در این روایت ندارد که حضرت به 
اين شخص چه گفتند» در آن روایت اهل سنت می‌گوید: آن شخص پیش 
پیغمبر آمد. پیغمبر وقتی شنید» معاذ را صدا کردند و به او اینطور فرمودند؛ که 
بعید هم یست که همین باشد. بنایراین» دلالت روایت. دلالت خوبی است؛ 
سندش هم خوب است. این هم می‌تواند دلیل بر جواز باشد. اینها ادلهٌ جواز 
عدول بود که دو دلیلش به نظر ما دلیل متقن و محکمی بود. این سه چهار دلیلی 
هم که بعداً ذکر کردیم اینها هم مود به حساب می‌آید. البته یک دلیل دیگر 
هم صلاة خوف است. بعضیها برای جوا به صلاة خوف استدلال کردند که 


گفتيم صلاة خوف. دلیل نمی‌شود؛ آن در مورد خاص است. در زمان اضطرار 
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است» نمی‌شود ما صلاة معمولی را به صلاة خوف قیاس کنیم» چون در صلاة 
خوف مصلّی از اول شروع به نمازه قصد دارد که بعد از رکعت اول جدا بشود. 
نمی‌شود به آن قیاس کرد. 

بنابراین» در اين بخش اول» فرمایش سید فرمایش متینی است؛ همان که 
مشهور فقهاء قائلند در هر جایی از نماز جماعت. می‌شود از امام جدا شد و اين» 
درست است. 
استدلال بر عدم حواز 

لکن مانعین هم ادله‌ای دارند. یکت مروری هم به ادلهةٌ کسانی که جایز 
نمی‌دانند. بکنیم. چند استدلال برای این قول ذ کر شده است. هم در فرمایشات 
مرحوم صاحب مدارکک هست. هم به نحوی در فرمایشات مرحوم آقاباقر 
بهبهانی» هم در فرمایشات مرحوم صاحب حدائق البته این استدلالهایی که 
ذکر می کنیم» با بیانهای مختلفی در کلمات این آقایان بیان شده است. 
دلیل اوّل 

۱- یک استدلال بر عدم جواز» تمسک به قاعده اشتغال است عند الشکك 


فی الفراغ. وقتی شما نماز را ملفقاً بجا آوردید و عدول کردید از جماعت به 
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فراد. فهرا شک دارید که ایا دمة شما از این نمازی, کذبر شما واحب بوده 
فارغ شد یا فارغ نشد؟ اشتغال یقینی؛ برائت یقینی لازم دارد برائت یقینی هم 
آنوقت خواهد بود که شما تا آخر نماز را به جماعت بخوانید. 

جواب این استدلال را ما قبلا در خلال استدلال بر جواز دادیم؛ و آن جواب 
این است که: آن شکی که می‌گویید اینجا ما داریم» این شکک ناشی از شکك 
در تقید صلاة جماعت است به استمرار در جماعت تا انتهای صلاة. این شک» 
مسبب از آن شک است. اگر ما توانستیم آن شک را یا با اصالة الاطلاق بنا بر 
مبنای ما؛ یا با اصالة البرائة بنا بر مبنای بعضی دیگر برطرف کنیم؛ بطور طبیعی 
این شک برطرف می‌شود. وقتی معلوم شد که صحت صلاة جماعةً مقید نیست 
به استمرار» اين عدم تقید را یا با اصالة الاطلاق که دلیل لفظی است بدست 
آوردیم يا با اصالة البرانة که اصل عملی است. اکر‌ این اتف سس نها 
شما قطعاً درست است. یعنی: دیگر شک در فراغ ندارید تا بخواهید قاعدة 
اصالة الاشتغال را جاری کنید. 
دلیل دوم 

۲- استدلال دوم. در خلال بحث دیروز یک اشاره‌ای به اين استدلال شد؛ 


کسانی که قائل به عدم جوازند گفتند: اگر کسی در اثنای نماز مثلاً در رکعت 
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دوم از جماعت به انفراد عدول کند» چون در رکعت اول اخلال به وظائف 
منفرد کرده است. قرائت را بجا نیاورده است با اينکه در مجموع» این صلاة 


منفرد استتا اخلال به وظائف منفرد کرده است» قرائت را بجا نباورده انتتاه 


بنابراین» نمازش باطل است. 

جواب این را هم دیروز در خلال بحث عرض کردیم: ال جماعت شامل 
این مصلّی می‌شود چون قرائت را در حال کونه فی الجماعة ترک کرده است. 
آنچه مخل به صلاة است. این است که اخلال کند به وظیفهٌ منفرد در حال 
انفراد. حالا که منفرد شد اگر قرائت را نخواند بله» اشکال دارد. اما وقتی که 
در حال جماعت بوده است. اگر قرائت را نخواند» اینجا ادلهٌ سقوط قرائت در 
صلاة جماعت شامل او می‌شود. بنابراین» این اشکال هم وارد ۳ 
دلیل سوم 

۳- استدلال سوم برای عدم جوا استصحاب است. می گویند: ما وقتی نیت 
کردیم از جماعت خارج بشویم و به انفراد عدول بکني شک داریم که آیا 
خارج شدیم یا خارج نشدیم؟- اختلافی است دیگر- پس شک می‌کنیم که 


بعد از نیت خروج» هل خرجنا من الجماعة» من الایتمام ام لا؟ استصحاب 
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می‌کنيم بقاء ایتمام راء بنابراین» اين نیت خروج که ما کردیم» اين نیت ما 
بی‌فایده و بی‌اثر است. استصحاب می کنیم بقاء ایتمام را. 

جواب این اشکال را مرحوم آقای خوئی«نان‌ادط» به بهترین وجهی داده‌اند» 
ایشان می‌فرمایند: ایتمام از عناوین قصدیه است. یعنی صرف اینکه شما یک جا 
بایستید. کارهایتان منطبق بشود با کار یک شخص دیگر» اين» ایتمام نیست؛ 
باید قصد ایتمام و اقتدا بکنید. پس ایتمام و اقتدا و کون المأموم فی الجماعق 
این از عناوین قصدیه است. وقتی یکك چیزی جزو عناوین قصدیه است و از 
آن قصد برداشته می‌شود» آیا آن شیء می‌تواند باقی بماند؟ معلوم است که 
نمی تواند باقی بماند. ایتمام» قصد لازم داشت» شما قصد کردید از ایتمام خارج 
بشوید یعنی دیگر قصد ایتمام ندارید بنابراین؛ دیگر ایتمام وجود ندارد پس 
موضوع برای استصحاب باقی نمی‌ماند» موضوع استصحاب بقاء شک بود 
شکی نیست که بخواهید امتصاب کت 
فتحصل مما ذکرنا: این استدلالهایی که کردند» استدلالهای درستی نیست. 
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حالات جماعت جایز است که فرمایش مشهور هم بود» ما هم همین را تقویت 
می کنيم دو استدلال قوی و متقن داشت که عرض کردیم. 

فرع دیگری که اینجا وجود دارد این است که: اگر از اول قصد بکند» 
یعنی وقتی نماز جماعت را شروع می کند» قصد بکند که می‌خواهد در رکعت 
دوّم مثلاً جدا بشود» این را هم سید,شال‌ادط فرمودند: اشکالی ندارد. اين یک 


قدری محل بحث است که ان‌شاءله بحث خواهیم کرد. 


۰ 


صلاة الجماعة -- درس ۴۳۵ 


۵ 6 ۰ عم عم عم و 2 گم ی *# مه و هه ء و مه و۵ 
عن مصعب بن شیبة» قال: قال رسول اه اعدا : اذا اخذ القوم مجالسهم. 


فان ! دعا رجل آخاه و آوسع له فی مجلسه قلیاته.قام هی کرامة داکرمه بها 


۶ و و ۵ عٍ ‏ هد هه ۸ ه ع ۵ - ی ۳ مه موم ه 


آخوه, و ان لم بوسع له آحد فلینظر آوسع مکان یجده فلیجلس فیه. 


فرض کنید مردم در مجلسی يا اتاقی نشستند» یک نفر از آنهایی که 
نشسته‌اند» شما را که وارد مجلس شدید صدا می‌زند می‌گوید: بفرمایید اینجا 
پهلوی ما و جایی باز می‌کند. اين کار یک احترامی است که برادر دینی شما به 
شما کرده. این احترام ره محبت برادر دینی‌تان را بپذیرید! اما اگر وارد مجلس 
شدید. هیچ کس جایی برای شما باز نکرد! هر کجا جا بود. بنشینید! این از آن 
مشکلات رانج و داثر ماهاست که وقتی وارد مجلسی می‌شویم حتماً یک جای 


خاصی باید بنشینیم و اگر در آن نقطٌ خاص ازدحام بود» خودمان را به یک 
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شکلی, به یک نحویی باید آنجا بگنجانیم! حضرت می‌فرمایند: اینطور نباشید! 
در زندگی اجتماعی نکات ظریفی هست که غالبا به انها توجه نمی‌شود! در 
اسلام» به این جزئیات هم توجه شده است. با این قبیل احادیث. جامعیت و 
ظرافت دستورات اسلامی در همةٌ زمینه‌های نظام ارزشی اجتماعی معلوم 
می‌شود. می‌فرماید: هر جا که جا هست. بنشینید! آخر مجلس بنشینید. چه 
لزومی دارد حتماً مقیّد باشیم در اين نقطهٌ خاص مثلاًپنشینيم؟ بله» در نماز جمعه 
مستحب است که انسان در صف مقدم بایستد» شما زودتر می‌روید» در صف 
مقدم جا می‌گیرید» اين» اشکالی ندارد. یا فرض بفرمایید مجلسی است. انسان 
می‌خواهد چیزی را که القاء می‌شود» از نزدیکک بشنود؛ زودتر می‌آید یکت 
جای نزدیک تر می‌نشیند. اینها اشکال ندارد. این که متوقع باشم در فلان نقطه 
بنشینم» اگر آنجا جا نبوده به من برمی‌خورد! این همان چیزی است که در این 
حدیث نفی شده است. یعنی: برای خودمان یک کرامت زاندی قائل نباشیم که 


حتماً بایستی نقطة بالای مجلس بنشینم.! 
۱. امالی شیخ طوسی. صفحة .۳٩۳‏ 
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درس : 
مسالةً خروج از جماعت 

در بحث خروح از ایتمام در اثنای صلاق عرض کردیم این مسأله دو فرع 
دارد؛ یک فرع این است. که انتان هن لایس 9 هتسش ام رسد که از 
جماعت خارج بشود و فرادا نماز را تمام کند. اين» یکك شق بود که بحث 
کردیم ادل جواز و منع را بیان کردیم و نتیجه گرفتیم که جایز است. ادل منع 
کافی برای منع نبود. 
فرع دوّم 

فرع دوم این است که لز اولی که وا ۱ ات یشرت فصد 
می‌کنید که در وسط نماز از جماعت جدا بشویده این؛ محل بحث است. بعضی 
از بزرگان معاصرین ما مثل مرحوم آقای خوئی؛ مرحوم آقای حکیم این را 
اشکال کردند» وجه اشکال این دو بزرگوار را ذکر خواهيم کرد. لکن بقية 
فقها.ء همه کسانی که اين مسأله را مطرح کردند و بحث کردند و گفتند جایز 


است» گفتیم مشهور فقهاء قاثل به جوازنده ظاهر فرمایششان اطلاق است؛ یعنی 


۰۳ 


صلاة الجماعة درس ۴۵ 


فرق نمی گذارند بین آنجایی که بدا لک فی انا یا از اول شروع نماز و قبل از 


اينکه وارد نماز بشوید قصدتان این بوده. فرق نمی گذارند. بنابراین» به نظر 
می‌رسد فرق گذاشتن بین این صورت و صورت قبلی» در کلمات فقهاء مطقاً 
مورد توجه نیست. یعنی فرق نگذاشتند. هر دو صورت را جایز دانستند» جواز 
صورت اول مشهور است. این هم مشهور است. لکن این دو بزرگوار اشکال 


گردند, 


دلیل عدم جواز 

استدلالی که بر عدم جواز در فرمایشات این بزرگان هست. این است که 
می گویند: دلیل نداریم بر اینکه جماعت در این صورت هم مشروع باشد. دلیل 
بر مشروعیت صلاة جماعت در اين صورت نداریم. اگر واقعاً دلیلی بر 
مشروعیت نداشته باشیم» و شکک کنیم که هل الصلاة بالجماعة مشروع فی هذه 
الصورة ام لا؟ مقتضای قاعده اصل عدم مشروعیت است. و اگر شک در اين 


داشته باشیم که آیا ادلهٌ جماعت. این مورد را هم شامل می‌شود با نمی‌شود؟ 
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باید بگوییم که به قدر متیقن از ادله اخذ می‌کنیم بنابراین» اين مورد خارج از 
ادلهٌ جماعت خواهد بود. 
نقد استدلال بر عدم حواز 

لکن این حرفها که فی نفسه حرفهای درستی است. در صورتی است که ما 
به اطلاق در ادل جماعت قاثل نباشیم» همچنان که این دو بزرگوار نظرشان این 
است. می گویند: ادلةٌ جماعت اطلاق ندارد. بله اگر در ادلهٌ جماعت. اطلاق 
وجود نداشته باشدء مقتضای قاعده همین است که این دو بزرگوار گفتند. شک 
می کنیم در مشروعیت» چون دلیل نداریم» اصل عدم مشروعیت جاری است. 
شک می‌کنيم در شمول ادلة جماعت نسبت به اين مورد به قدر متیقن اخذ 
می‌کنيم. وقتی اطلاق نداشتیم مقتضای فاعده همین است. انما الکلام در این 
است که این مبنا را ما قبول نداریم. مبنای عدم وجود اطلاق را ما قبول نداریم. 
ما قبلاً مفصل بحث کردیم» گفتیم: ال جماعت اطلاق دارد؛ روایت زراره و 
فضیل مطلق است. اطلاق آنها شامل اینطور نماز جماعت هم می‌شود. اطلاق 


معنایش این است که: آن چیزی که حکم علی نحو الاطلاق روی آن رفته 
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تمام الموضوع است. اين؛ معنای اطلاق است. یعنی وقتی می گوید: آأکرم العالم» 
اطلاق معنایش این است که: آنچه مناط وجوب اکرام است» صرف علم است؛ 
یعنی علم» تمام الموضوع است. اگر شک کردید که آیا عدالت هم شرط است 
با نه؟ با اصالةً الاطلاق» دفع می‌شود. هر قید دیگری دفع می‌شود. اطلاق؛ 
معنایش این است. بنابراین؛ ادلة جماعت همانطور که قبلاً بیان کردیم 
مطلق‌اند. شامل این صورت هم می‌شوند. 

یک مطلبی هم اینجا ذ کر شده است که این مطلب را قبلاً از قول مرحوم 
آقای پر و جردی «رانلاطه ببان کردیم که می‌گویند: دلیلی نداریم که جماعت 
در ابعاض صلاة هم مشروع باشد. اين فرمایش, فرمایش آقای بروجردی است 
که در فرمایش این آقایان هم یکک اشاره‌ای به آن شده است که: آنچه ما از ادله 
جماعت می‌فهمیم این است که: شما یکک نماز را از اول تکبيرة الاحرام تا آخر 
نماز که سلام است. ان را به جماعت بخوانید. ظهور ادله در این است. آیا در 
ابعاض صلاة هم جماعت علی نحو التبعیض مشروع است يا نه؟ مرحوم آقای 


بروجردی اشکال کردند گفتند: نه» ما از ادله اين را نمی‌فهميم بنابراین» در 
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ابعاض» مشروعیت ندارد. لازمة این حرف این است که در آن شق اول که در 
اثناء بدا له که جدا بشود جایز نباشد. چنانچه در شق دوم هم جایز نیست که 
ایشان همین طور فتوا دادند! ایشان در حاشيهٌ عروه اشکال کردند و فتوایشان هم 
همین بود که: در وسط نماز جماعت ی تووار ای دا شد؛ مگر آن 
مواردی که اضطراری پیش می‌آید. اگر ما به این حرف ملتزم شدیم که 
جماعت در ابعاض صلاة مشروعیت ندارد؛ در آن شق اول هم باید همین را 
بگوییم همانطور که آقای بروجردی فرموده‌اند. در حالی که اين بزرگواران 
شق اول را قبول کردند» گفتند یجوز» در این شق دوم می‌ گویند: لایجوز. 
بنابراین» فرمایش مرحوم آقای بروجردی نمی‌تواند مستند حرف این دو 
بزرگوار باشد. 

ما عرض کردیم: برای مشروعیت در ابعاض صلاة احتیاج به دلیل خاص 
نداریم. نفس دلیلی که دلالت می کند بر مشروعیت جماعت در مجموعة صلاة 
الصا بکاملها؛ خود ان دلیل» دلالت می‌ کند بر اينکه در ابعاض صلاة هم 


جماعت مشروع است در یک رکعت از آن» در رکوع, در سجود و در قرائت 
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هم جماعت مشروع است؛ برای خاطر اینکه صلاة عبارت است از همین اکوان؛ 
افعال, اذ کار؛ صلاق غیر از اینها چیز دیگری نیست. این که شارع مقدس 
هی کوب این حکم دربار؛ صلاة جاری است که می‌تواند به جماعت آورده 
بشود؛ اين» معنایش این است که هر یکک از افعال صلاتی را می‌توانید به 
جماعت بیاورید. بنابراین وقتی شارع مقدس مشروعیت جماعت در کل صلاة 
را برای ما بیان کرد؛ مشروعیت جماعت در ابعااض صلاة هم ثابت می‌شود. مگر 
اینکه نفی کرده با شدء صریحاً گفته باشد که جماعت در ابعماض صلاة جاری 
نیست. اگر چنین چیزی بود» قبول می کردیم. لکن چنین چیزی نیست. بنابراین» 
این حرف که: اگر از اول» نیتش عدول از جماعت به فرادا در اثناء باشد» جایز 
نیست؛ انصافاً دلیلی ندارد. اطلاق ادلة مشروعیت جماعت شامل این مورد هم 
می‌شود. بنابراین» همان که مرحوم سید هروا نالا در متن بیان درادن که در هر 
دو صورت. قصد انفراد جایز است. ما همین را تقویت می‌کنيم. لکن ایشان 
احتیاط مستحب کردند. احتیاط بخاطر همین وجوهی است که ذکر شد. 


بالاخره این وجوه ذهن فقیه را مشغول می کند» بخاطر این وجوه. اگر احتیاط 
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بکند؛ چه آنجایی که در اثنای بدا له چه آنجایی که از اول قصد کند. اگر 
احتباط بکند» بهتر است. ما هم این را قبول داريم احتیاط مستحبی است؛ 
اشکالی ندارد. 

مسألة ۱۷ اذا توی الانفراد بعد قرائة الامام قبل الدخول فی ال ر کوع لابجب 
علیه القرائة. قرانت را امام خوانده است تمام شده؛ اما هنوز وارد رکوع نشده 
مأموم در اینجا اگر قصد انفراد کرد. آیا بایستی دوباره خودش قرائت را بخواند 
یا دیگر لازم نیست؟ ایشان می‌فرمایند: لازم نیست. لابجب علیه القراءة بل لو 
کان فی اثناء القراءة یکفیه بعد نية الانفراد قرائة ما بقی منهاء این در صورتی بود 
که حمد و سوره تمام شده بود بعد یک پله بالات می‌گویند: حتی اگر در 
وسط حمد و سوره؛ فرض کنید آخر حمد قبل از سوره. یا حتی وسط حمد: 
«ایاک نعبد و اياک نستعین» را که امام گفت شما قصد انفراد کردید اینجا 
لازم نیست برگردید از اول حمد بخوانیده از همانجا به بعد بخوانید. نماز 
صحیح است. یکفیه بعد نية الانفراد قراءةٌ ما بقی منهاء و ان کان الاحوط 


استتنافها. اینجا هم احتیاط مستحبی دارند که قرائت را بخواند. اين» احوط 
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است. خصوصاً اذا کان فی الاثنای مخصوصاً در این صورت دوم که در الاء 
قرائت» قصد انفراد می کند» اینجا قرائت را از سر بخواند. 

در این مسأله دو فرع وجود دارد فرع اول این است که: قصد انفراد» بعد از 
اتمام قرائت باشد» فرع دوم: در اثنای قرائت باشد. اینها را جدا باید بحث کنیم. 
فرع اوّل 

اما آنجایی که بعد از تمام قرائت باشد. آنطوری که از عبارات اعاظم فقهاء 
از زمان علامه:شانادض که اين مسأله را مطرح کردند تا زمان ما استفاده 
می‌شود. این است که: همه‌شان معتقدند که قرائت ساقط است. یعنی بعد از آن 
که امام قرائت را خواند» مآموم هم در حال جماعت بود قرائت تمام شد بعد 
قصد انفراد کرد اینجا همانی که امام خوانده است کفایت می‌کند و لازم 


نیست قرائت را بخواند. تصریح یا ظهور فرمایش آقایان این است که اين» کافی 


دو نفر از فقهاء با این حرف مشهور مخالفت کرده‌اند» یک نفر از فقهای 


قبلی و یک نفر از معاصرین. از فقهای قبلی. مرحوم شهید اول است در ذ کری» 
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ایشان با این حکم مخالفت کردند» می‌گویند: بایستی بر گردد حمد و سوره را 
دوباره خودش بخواند. از معاصرین هم مرحوم آقای خوئی «"ان‌لاطه است. 
ایشان هم احتیاط واجب کردند فتوا ندادند» احتباط کردند به وجوب استثناف 
در این صورتی که تا آخر قرائت خوانده شده است. آنجایی که در اثنای 
قرائت باشد» که فرع بعدی است. آنجا ایشان می گویند: اقوی استیناف است. 
تقویت می کنند» بیش از احتیاط. 
دلیل شهید اوّل 

استدلال مرحوم شهید اول اين است می‌فرمایند: ِْه فی محل القراءة و قد 
نوی الانفراده مأموم از محل قرائت رد نشده است؛ در عين حال ثیت انفراد 
کرده بنابراین» چون از محل قرائت خارج نشده یعنی وارد رکوع نشده است» 
در حال قیام قبل از رکوع است» پس هنوز وقت قرائت باقی است و نیت انفراد 
کرده است. بنابراین باید وظیفهٌ منفرد را انجام دهد و آن عبارت است از اینکه 


قراشتا را مخ اند, 
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رد فرمایش ایشان 

به نظر می‌رسد که اين فرمایش مبنی بر عدم قبول اطلاق دلیل جماعت 
ات ار کسی اطلاق دلیل را قبول داشته باشد» اطلاق دلیل جماعت و ادل 
سقوط قرائت در جماعت را علی القاعده قائل به جواز است» روایات سقوط 
قرافت را بعدا میک ۳ بخوانیم. روایتی که می‌گوید: امام ضامن قرائت 
است اطلاق آنها این صورت را هم شامل می‌شود. اگر اطلاق آنها را قبول 
نکردیم» این حرف مطرح می‌شود که: این شخص در محل قرائت است و قّد 
نوی الانفراد. 

البته با قطع نظر از اطلاق ادله هم می‌شود جواب داد که: نیت الانفراد بعد 
القراءة مثل نیت الانفراد است پس از رکوع؛ اگر بعد از رکوع نیت فرادا بکند» 
شما این حرف را نمی‌زنید؟ نمی گویید قرائت را خودش بخواند برای خاطر 
اينکه قرائت و رکوع در حال جماعت اتیان شده است. بنابراین» احکام جماعت 
بر آن مترتب است. نه احکام انفراد. هکذا اگر قبل از رکوع و بعد القرائة نیت 


نفراد کند. چون انفراد آن زمانی است که امام از قرائت فارغ شده است» چرا 
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باید مموم قرائت را استیناف کند؟ بنابراین فرمایش ایشان فرمایشی نیست که 
انسان به آن» تکبه بکند. 
استدلال مرحوم آقای خوئی,رنن‌دس 

اما آن استدلالی که مرحوم آقای خوئی ,"الط کردند. ایشان می‌فرمایند: 
شمان الامام للقراءق که در روایات دارد که امام ضامن قرائنت مأموم است» این 
در صورتی است که مصلّی تا آخر نماز متصف به مأمومیت باشد. تا وقتی که 
مصلی» متصف به مأمومیت است. احکام قرائت از جمله ضمان امام للقراءة 
جاری است. اما بعد از خروج مأموم از جماعت. احکام منفرد بر او بار می‌شود. 
به طور خلاصه می‌گویند: ایکال القراءة الی الامام منوط حدوناً و بقاء بفرض 
الایتمام اين که گفتیم قرائت موکول به امام است و امام ضامن قرائت است؛ 
این منوط است به ایتمام با یعنی هم در حال انجام اين قرائت 
بایستی انسان در حال ایتمام باشد و هم در ادامهٌ نماز بعد از قرائت هم باید در 


حال ایتمام باشد. اگر این شد. ادلة ضمان قرائت شامل آن می‌شود و الا اگر غیر 
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از این شد. که ما نحن فیه غیر از این است. اینجا محل اشکال است لذا ایشان 
احتیاط واجب می کنند. 
نقد فرمایش آقای خوئی,نن‌دس 

ما عرض می‌کنیم: ظاهر روایات ضمان روایاتی که می‌گوید: امام ضامن 
قرائت مأموم است. و روایاتی که می‌گوید: هیچ چیز را در نماز جماعت. امام؛ 
صافن تست (ا قرائت را. روایات هم روایات معتبری است. از اين روایات 
فهمیده می‌شود که از مآموم. مأمومی که وظیفه دارد سکوت کند و قرائت امام 
را استماع کند این حکم وجوب قرائت برداشته شده است. این مأموم در حالی 
که نماز جماعت می‌خواند» این حکم از او برداشته شده بود» وجوب قرائت بر 
عهدة او نبود» باید قرائت امام را استماع می کرد حالا قرائت تمام شده است؛ 
نیت انفراد کرده به چه دلیل می گویید باید خودش قرائت را بخواند؟ می‌گویید 
این برداشته شدن قرائت از مآموم در صورتی است که هم حدوثاً و هم بقاء 
ایتمام وجود داشته باشد. از کجا؟ به چه دلیل چنین چیزی را می گویید؟ بلکه بر 


عکس. اطلاق ادلهٌ ضمان امام شامل می‌شود حتی این صورت را که بقاء ایتمام 
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ندارد. مشکل ایشان عدم اعتماد به اطلاق ادله است! این» مشکل قضیه است. 
اگر ما | طلاق را قاثل نباشیم» در این گونه موارد که مشک وک است و انسان 
تردید می‌کند. باید به قدر متيقن اخذ کند. ایشان هم اطلاق را قبول ندارند؛ 
وقتی اطلاق را قبول ندارند» عند الشک که آیا دلیل سقوط قرائت اینجا را هم 
شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؟ باید بگویند شامل نمی‌شود به قدر متیقن اخذ 
می‌شود؛ لکن ما که اطلاق را قبول داریم» می‌گوییم: اطلاق ادل سقوطء شامل 
اینجا هم می‌شود. وقتی کسی در حال جماعت بود قرائت از او ساقط است. 
این آدم هم در حال جماعت بوده قرائت از او ساقط شد. اینکه دوباره حکم 


وجوب قرائت بر او تجدید شود دلیل لازم دارد؟ چنین دلیلی نداریم. تا برسیم 
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عهّ ء 


حدیفاً ل ۹ ّ قاطمة. کات ذ دخْلّت علیه رحب بهاء و قبل 


هم عه هه سم ۵ ۵ له ه مه 2 


بدیها, و آجلسها فی مجلسه اذا دغل علیها قامت اٍلیه فرحبت به. و قبلت یدیه و 


ععحه ه هه ی رس ۵ ی ار ی ی ۱۳ 


خلت علیه فی مرضه فسارها فبکت. تم سارها فضحکت. فقلت: کُنت آری لهده 


- 28۵۵ م 


فضلا علی الشناء» ِا هی امرأدٌ من الشناء» فییّْا هی تیکی ٍذ ضصحکت! فسانها 


۵ چم هه ی ۶ فلا ع ‏ ۵ مه ع هم 


فقَالت: ای ادن لپذرق قلما توف زرا ال رده سألتها فقالت: انه آخبرتی 


مه ه و ۶ ره اوا یو ع ده 


عائشة بنت طلحه از زنهای معروف قرش بوده. از عائشة نقل می کند که: 
همسر محترم پیغمبر اکرم« لاله اشت که او گفته. قالت: ما ریت من الناس 
احلا اه کلاماً و حدیثاً پرسول ندال من فاطمة. می‌گوید: من ندیدم 


هیچکس را که در حرف زدن» و صحبت کردن شیه باشد به پیغمبر به قدر 
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جناب فااطمه ام لا این روایت. در مورد کلام و حدیث است. یک روایت 
دیگری من قبلها دیدم که آن هم از عایشه استه در موود راه رفن و نگاه 
کردن و این خصوصیات میگوید: فاطمه«م باه آشبه الناس به پیغمبر بود. بعد 
می‌گوید که: کات اذا دنت غلبه رح بهاه وقتی جناب فاطمه:مالباه وارد 
بر پیغمبر می‌شد» حضرت ترحیب میکردنده خوش آمد می‌گفتند» و بل 
یدیها؛ پیغمبر دست مبار ک فاطمهٌ زهرا را می‌بوسیدند. و جلسها فی مجلسه او 
را در جای خودشان می‌نشاندند. احترامی که پیغمبر برای این دختر» این بانوی 
بز رگ همه دورانهای بشر قائل بودند» در این حد است. فاذا دخل علیها قامغت 
الیه فرحبت به و فلت بدیه» وقتی پیغمبر وارد منزل او می‌شد. او بلند می‌شد» 
خوش‌آمد می‌گفته دس فا وتات له ان 
مرضه فاطمه در بیماری آخر پیغمبر بر او وارد شد» فسارهاه با پیغمبر در گوشی 
صحبت کردند. فِکت. حضرت فاطمه,م لاه گریه کرد. ثم سارها فضحکت. 
دوباره ی با هم صحیت کردند» فااطمه «ام تب لبخند زد و خندید. 
فقلت» عايشه می‌گوید: با خودم گفتم این چه حالی است؟! کنت آری لهذه 


فضلاً علی النساءی من این خانم را برتر از دیگر زنها می‌دانستم. فاذا هی امرأةَ من 
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النساء معلوم می‌شود ایشان هم زنی مثل زنهای دیگر است. فبینما هی تبکی اذ 
ضحگت. یک بار گریه می‌کند. یک بار خنده می‌کند! فسألتها؛ رفتم خدمتش 
سوال کردم که قضیه چه بوده؟ فقال: |ٍئی اذً دق فرمود: به تو نمی گویم. اگر 
بگویم افشاء کننده هستم. به تعبیر رائج عوامانةٌ ما: دهان لق مثلاً نمی‌گویم به 


2 


تو. حضرت زهراهلام یاه علّت این قضیه را به من نگفت. فلما توفی رسول 
یدرد سألتها؛ بعد از رحلت پیغمبر دوباره سوال کردم از حضرت. 
فقالت» آن وقت دیگر مانع برطرف شده یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفته است؛ 
دیگر این حرف گفته بشود. اشکالی ندارد. فقالت: اه آخبرنی آنه پموت 
کیت پیخمبر خبر از مردن خودش داد اين موجب گرية من شد. ثم آخبرنی 
آتی ول أهله لحوقاً به فضحکت بعد اطلاع داد به من که من اولین کس از 


خانوادة او خواهم بود که به او ملحق خواهم شد. خوشحال کرد من را و 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۰۰. 


۰۳ 


درس : 
ادامة مسألة ۱۷ (خروج از جماعت) 

در مورد مسألةٌ محل بحث سید فرمودند: اگر در اثنای قرائت امام از ایتمام 
به انفراد منتقل شد. تارة عدول از جماعت به انفراد در اثنای صلاة بعد از اتمام 
قرائت است. و تارة در اثنای قرائتاست. آنجایی که عل از انتهاء قرائت است 
که دیروز عرض کردیم. آنجا اغلب فقهای بزرگوار ما قائلند بر اینکه جماعت 
اشکالی ندارد. و خواندن قرائت هم بر مآموم بعد از نیت انفراد لازم نیست. 
فرمایشی شهید اول در ذکری داشتند» و فرمایشی مرحوم آقای خوئی اينها را 
ذکر کردیی خدشه و مناقشه‌ای که در فرمایشات ایشان بود بیان کردیم. عمدةٌ 
خدشه ما بر حرف این دو بزرگوار تمسک به اطلاق ادلةٌ مربوط به ضمان 
قرائت از طرف امام است. وقتی امام ضامن قرائت مأموم است؛ این معنایش این 
است که بر مأموم قرائت واجب نیست. این موردی که مأموم بعد از اتمام 
قرائت؛ قصد انفراد کرده است؛ فرض, این است. امام قرائت را بجا آورده 
است. تجدید وجوب قرائت برای مآموم دلیلی ندارد. اطلاق ادل سقوط قرائت 


شامل این مورد قطعاً می‌شود. جواب اصلی ما این است. من برای اینکه این 
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اطلاق» درست روشن بشود. دوء سه روایت را بدون تفصیلات می‌خوانم ببینید 
که اینها اطلاقش چقدر روشن است. 
روایت اوّل 

یک روایت روایت سوم از باب سی‌ام است: یاسناده عن الحسین بن سعیدء 
عن زرعهه عن سماعة این سنده سند معتبری است. موثقه است عن ابی 
عبدالّه لام اه سأله رجل عن القرائة خلف الامام؟ فقال: لاء ٍنْ الامام ضامن 
للقراء. می گوید: قرائت نکن! امام» ضامن قرائت است. اين» اطلاقش شامل 
می‌شود همین موردی که ما بحث می کنیم. 
روایت دوم 

روایت دیگر که در آن هم اطلاق» خیلی واضح است» صحيحة حلبی است؛ 
در باب سی و یک است» حدیث اول: محمد بنْ علی بن الحسین, باسناده عن 
الحلبی» که اين اسناد اسناد صحیحی است. عن ابی عبدلله‌صالام. ان قال: ذا 
صلیت خلف امام تم به فلاتراً له سمعت قرائّه ام لم‌تسمع. این که می گوید: 
قرائت نخوان! یعنی بر تو واجب نیست قرائت. 


روایت سوم 
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روایت دیگ صحیحٌ عبدالرحمن بن حجاج؛ حدیث پنجم همین باب سی و 
یکم است. این هم روایت خوبی است: محمد بن بحبی؛ عن محمد بن الحسین؛ 
کلینی این روایت را از دو طریق نقل می کند» یکی از طریق محمد بن یحبی و او 
از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که جزو ثقات عالی‌مقام‌انده یک طریق هم 
عن محمد بن اسماعیل» عن الفضل بن شاذان. محمد بن اسماعیلی که مرحوم 
کلینی از او نقل می کند مت ۱ 2 تکی.مخمد ین" اسماعیل 
برمکی است. دیگری محمد بن اسماعیل نیشابوری؛ وقتی محمد بن اسماعیل از 


فضل ین شاذان روات نک 9۲ ال سس محمد ین :اسماعیل 


نیشابوری است. البته توثیق نشده است. لکن کلینی از او خیلی روایت کرده 
است. ما قال به وثاقت ایشان هستیم. جمیعاً؛ یعنی: هم محمد بن الحسین بن ابی 
الخطاب» هم فضل بن شاذان روایت می‌کنند از صفوان بن بحبی؛ عن 
عبدالرحمن بن الحجاج. روایت» صحیحه است. قال: سألت اباعبدلله طالام» عن 
الصلاة خلف الامام أقراً خَلّه؟ فقال: آما الصلاّ التی لابجهر فیها بالقرائة فان 
ذلک جعل الیه فلاتقراً خلفه. بنابراین» در اطلاق این روایات» هیچ تردیدی 
نیست. روایات دیگری هم وجود دارد. پس در آن صورتی که در پایان قرائت؛ 


بعد از اتمام قرائت مأموم قصد انفراد بکند. در آنصورت قطعاً لازم نیست که 
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قرائت را مجدداً بخواند. دلیل بر تجدید تکلیف قرائت بر او نداریم. این آن 


صورت دوم آن صورتی است که در وسط قرائت» مثلاًامام گفت: «اپااک 


نعبد و اياک نستعین» اینجا شما قصد انفراد کردید. یا حمد را تمام کرد وارد 


سوره نشده شما قصد انشراد کرد ار ۱۳ 

به نظر می‌رسد که علی القاعده همان استدلال اینجا هم جاری است. وقتی 
گفتند قرائت از شما ساقط است» یعنی آن مقداری که امام متکفل قرائت است؛ 
شما متکفل نیستید. تا «ایاک نعبد و ایاک نستعین» امام خواندند» این مقدار از 
عهدة تو برداشته شد. اکنون که منفرد شدی, از بعدش شروع کن به خواندن. 
قاعدتاً این است» یعنی: همان استدلالی که می‌گفت: بعد از اتمام قرائت اگر 
منفرد شدی» تجدید قرائت لازم نیست؛ همان استدلال اینجا می‌گوید: تجدید 
قرائت ما صدر عن الامام قبل الانفراد لازم نیست. لذا غالا همین را هم فتوا دادند. 
بیان صاحب جواهر رشن‌دس 

حتی مرحوم صاحب جواهر یک حرف به ظاهر عجیبی می‌زنند» می‌گویند: 
حتی اگر در اثناء یک کلمه جدا شدید. لازم نیست همة آن کلمه را تکرار 


کنید؛ از همانجا که جدا شدید تکرار کنید. مثلاًامام گفت: «یااک نعبد و» از 
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اینجابه بعد که می‌خواهید منفرداً شروع کنید» لازم نیست بگویید «و اياکک 
نستعین»؛ بگویید: «ايا ک نستعین». ایشان این را بیان می کنند. البته بعد می‌گویند: 
و ان کان فیه تأمل» می‌گویند: این محل تأمل است. البته اين فرمایش مرحوم 
صاحب جواهر که می‌فرمایند: حتی در یک کلمه؛ اگر انفراد وسط کلمه هم 
بود تکرار آن لازم نیست؛ انصافاً آن روایات سقوط قرائت از یکك چنین 
موردی منصرف است. آن روایات این را نمی‌خواهد بگوید» بلکه بعضی‌ها 
می گویند: آن اطلاقات منصرف است از آنجایی که در وسط قرائت باشد نه 
وسط کلمه. مثلاً گفت: (اباک نعبد و اباکت نستعین)» خواست بگوید: «اهدنا 
الصراط المستقیم» شما جدا شدید! می‌گویند آن روایاتی که متکفل است امام 
ضامن قرائت است. از این مورد منصرف است. 

ما عرض می‌کنیم نمی‌شود انسان به انصراف مطمئن باشد» لکن انصاف این 
است که در شمول اطلاق نسبت به یک چنین مواردی نمی‌توانيم جزم پیدا 
کنیم. بله اگر حمد را تمام کرد؛ وارد سوره نشد» آنجا می‌تواند انسان بگوید 
که اطلاق شاملش است. اما آنجایی که امام گفت مثلاٌ «قل هو ال احد. ال 
الصمد» شما جدا شدید بعد بگویید: «لمیلد و لم‌یولد...»؛ به نظر می‌رسد که 


اطلاقات از یک چنین صورتی منصرف است. للاقل انسان نمی‌تواند جزم پیدا 
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کند که اطلاقات شامل این صورت هم می‌شود. لذا در این مواردی که در 
وسط سوره مأموم منفرد می‌شود. ما احتباط واجب می کنیم» احتیاط واجب این 
است که آن مقداری را که امام خوانده است. آن مقدار را بخواند لکن به قصد 
قربت مطلقه» نه به قصد ورود؛ چون نمی‌دانيم» احتباط است. به قصد قربت 
مطلقه به قصد رجا بخواند. این مسأله هم تمام شد. 
مسالة ۱۸ 

مسألة ۱۸: اٍذا آدرک الامام و یجوز له الایتمام و الر کوع معه ثم العدول 
الی الانفراد اختیارا این هم مسألهٌ قابل توجهی است. اگر امام در حال رکوع 
بود؛ نیت اقتداء کردید و به رکوع رفتید. قصد انفراد می‌کنید؛ آیا این جایز 
است يا جایز نیست؟ 

ایشان می‌فرمایند: بل جایز است. و ان کان الاحوط ترک العدول حینتذ» 
احتیاط مستحبی می کنند» می‌گویند: این کار را نکنید. خصوصاً اذا کان ذلکک 
من نیته ول مخضوصاً آنجایی که از اول که وارد جماعت شده؛ قصدذش همین 
بوده که به رکوع برود و قبل از امام سر از رکوع بردارد و منتقل به انفراد بشود. 

این مسأله خیلی بحث ندارد. جایز است؛ دلیل بر جواز» همان استدلالی 


است که بطور مفصل در مسألهٌ ۱۶ بیان کردیم که در اثلای نماز در هر نقطه‌ای 
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از نماز که می‌خواهد. جایز است که از جماعت جدا بشود و قصد انفراد کند. 


اینجا مأموم دو کار انجام داده است یکی اینکه: اقتدا کرده است به امام و به 
رکوع رفته است و یکی هم اینکه: بعد از آن که اقتدا کرده است. قصد انفراد 
کرده و جدا شده. هر دو کار او جایز است. 

لکن یک نکته‌ای اینجا وجود دارده درست است که ما گفتیم: قصد انفراد از 
جماعت در همه حالات نماز جایز است. این را قبول داریم» دلیل هم داشتیم» 
گفتیم اطلاقات شامل این موارد گوناگون می‌شود و اشکالی ندارد. لکن اگر 
طرف قصد ایتمام کرد به ر کوع رفت. بلافاصله در خود ر کوع قصد انفراد کند! 
انصافاً شمول اطلاقات نسبت به این مورد خیلی واضح نیست. به نظر می‌رسد که 
آن اطلاقات جواز انفراد شامل این مورد نمی‌شود. اين که انسان قصد ایتمام کند؛ 
لّه اکبر» بگوید و به رکوع برود بعد در رکوع قصد انفراد کند! این به نظر دور 
می‌آید. احتیاط این است که در حال رکوع قصد انفراد نکند. بعد از اينکه سر از 
رکوع برداشت قصد انفراد اشکالی ندارد. اين مسأله هم تمام شد. 

اینجا این سوال مطرح است که: در همین‌جا چرا احتیاط کنیم. چه اشکالی 
دارد تمسک به اطلاقات کنیم و فتوا به جواز می‌دهیم. در موارد شکک به اصالة 


الاطلاق مراجعه می کنیم. 
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در جواب اینطور گفته می‌شود: می‌گویید اگر شکث کردیم» رجوع به 
اطلاق جایش همان مورد شک است؛ بله؛ اين را ما قبول داریم» همینطور است؛ 
لکن یک مواردی وجود دارد که انسان با نظر عرفی وقتی نگاه می کند» می‌بیند 
که این اطلاق گویی منصرف از اینجاست. انسان احساس می‌کند که این 
نمی تواند مورد نظر شارع باشد. این اطلاق» شامل این مورد نمی‌شود. موارد 
زیادی را می‌توانید پیدا کنید. فرض بفرمایید اگر مثلاً فرمود: آکرم العالم! اگر 
یک نفر از علوم حوزوی فقط مقدمات خوانده است. اینجا می‌گویید اطلاق 
عالم از این فرد منصرف است. در حالی که اگر بخواهيم به دقت عقلی نگاه 
کنیم» آن اطلاق شامل این هم می‌شود. یعنی یک مواردی وجود دارد که 
شکی نیست انسان برای رفع آن شک به اصالة الاطلاق تمسک می کند» لکن 
مواردی هم وجود دارد که اصلاً صدق عنوان مطلق نسبت به آن مورد بخاطر 
انصراف مشک وک اشت. اين» از آن قبیل است. 

مسأله ٩‏ ذا وی الانفراد بعد قرائة الامام این هم یک مسألة دیگری است. 


باشد ان‌شاءالّه فردا می‌خوانیم. 
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۵ ه 4 ه ۵ وه و ه 9 ء و و ه ع و ۳2 سا ۱ 
عن عبد اللّه بن الحسن, عن مه فاطمة. عن جدته فاطمة« میا قالت: کان 


2 


مرو 
۵ 4 


3 و 2 له ‌ 3 #9 رم 
رسول اللّه,صدشتاد؛ اذا دخل السجد صلی علی النبی,عیدعاد و قال: ا 


هه جر و و هر 2 سس 


اغفر ك بی و افتح لی آبواب رحمتک؛ ول خْرج صلّی علّی یادن 


4 جر << 2 


و قال هم اغغر لی ذنوبی, و افتح لی آبواب فضلک: 


عبد اللّه بن الحسن فرزند حضرت مجتبی «ظراملام.» از مادرش فاطمةً بنت 
الحسین «ظالطام؛ نقل می‌کند. و ایشان از مادربز رگشان حضرت فاطمه لام طاء 
که: هر گاه رسول خدا وارد مسجد می‌شدند» صلّی علی النبی«ل‌الاطهال» بر 
خودشان صلوات می‌فرستادند. علتّش هم معلوم است» چون آية قرآن می‌گوید: 
دبا انها الذین آمنوا صلوا سل ۵ سلما. خطاب «يا نها الذین آمنوء به 


خود پیغمبر هم هست بنابراین» خود این بزرگوار هم باید صلوات بفرستد بر 
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محمد و آل محمد. و قال: اللهم اغفر لی ذنوبی» سپس می‌فرمود: خدایا! من را 
ببخش! اين» دعای کسی است که خداوند در شأن ایشان می‌فرماید: «لیغفر لک 
ما تقدم من ذنبکک و ما تأخَر»» او می گوید: اللهم اغفر لی ذنوبی! ما دائم بایستی 
استغفار کنیم هر وقت یادمان هست به زبان» یا به دل؛ اگر یادمان هم نیست؛ 
ارتکازمان ارتکاز استغفار باشد. ما سراپا نیازمند مغفرت الهی هستیم. تخلفات 
ماها یکی دو تا نیست» یک چیزهایی را نمی‌فهمیم؛ یک چیزهایی را غفلت 
می‌کنيم. و افتح لی ابواب رحمتک. این هم دعای دیگر اين بزرگوار بود که: 
خدایا! ابواب رحمتت را بر روی من بگشای! و !ذا خرج صلّی علی 
النبی ,صلی ال طوالی وقتی هم از مسجد خارج می‌شدند. صلوات بر خود و 
خاندانشان می‌فرستادند. در ورود و یج به مسجدء پیغمبر بر خودش و 
خاندانش صلوات می‌فرستاد. اين که می گوییم خاندان بخاطر اینکه در روایتی 
از حضرت پیغمبر«لدطهال» سوال شده است: این که خدای متعال می‌فرماید: 
«صلوا علیه و سلّموا تسلیماه ما چطور بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمود: بگویید! 


اللهم صل علی محمد و آل محمد». و قال: اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی 
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ابواب فضلک. در ورود. ابواب رحمتکک بود؛ در خروج, ابواب فضلک است. 


رحمت. بیشتر متوجه به نعمتهای اخروی و تفضلات معنوی است اگرچه شامل 
تفضلات مادی هم هست- مفاد رحمت رحمانی- اما فضل. بیشتر متوجه به 


جهات دنیایی است.! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۰۱. 
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درس : 
مسأْلةٌ ۱۱۹ 

مسألهٌ نوزدهم این است: |ذا نوی الانفراد بعد قرائة الامام بعد از قرائت امام» 
نیت انفراد کردید و نماز را سریع خواندید و تم صلاته پس از اتمام نماز 
دیدید امام هنوز در حال قیام است» همان قیامی که شما بعد از قرائتش به رکوع 
رفته بودید و قصد انفراد کرده بودید یا مشغول قنوت است. فنوی الاقتداء به فی 
صلاة آخری قبل آن رگم الامام فی تلک ال رکعةء قبل از آن که امام به رکوع 
بروده شما دوباره برای یک نماز دیگری به او اقتدا کردید و ملحق به امام 
شدید. یا در حال اتمام قرائت. يا بعد از اتمام قرائت به رکوع رفته بوده در همان 
رکعت به رکوع امام ملحق شدید» اين» چطور است؟ جایز است یا نه؟ 

ایشان می‌فرماید: جاز اشکالی ندارد لکتّه حلاف الاحتیاط وجه احتیاط را 


بعد عرض می‌کنیم لکن این کار جایز است» مانعی ندارد. 


۱. اذا نوی الانفراد بعد قرائة الامام و تم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلوة آخری قبل آن برکع 
الامام فی تلک ال ر کعة او حالکونه فی الر کوع من تلکک الر کعة جاز؛ ولکنه خلاف الاحتیاط. 
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به نظر می‌رسد فرمایش ایشان» فرمایش متینی است. از اين مأموم» دو عمل 
صادر شده است؛ یک عمل عبارت است از: قصد انفراد و اتمام الصلاة منفردا 
که این؛ کاری است فی نفسه جایز. کار دوم هم این است که: ملحق شده است 
به جماعت. نماز دوم خودش را نماز بعدی را با جماعت این امام تمام کرده 
است. این هم فی نفسه امر جایزی است. این دو عمل هر کدام فی انفسهما جایز 
است» هیچ اشکالی ندارد. آیا اگر این دو عملی که جداگانه و مستقلاًا گر انجام 
بگیرد» جایز است. اگر در یک رکعت از رکعات امام این دو با هم مجتمع شدء 
آبا اشکال دارد؟ از جواز خارج می‌شود؟ دلیلی بر این معنا نداریم» دلیلی 
نداریم بر اینکه بگوییم اين دو عمل جایز اگر در رکعت واحده‌ای از رکعات 
امام مجتمع شدند اين دو عمل جایز تبدیل می‌شوند به عمل غیرجایز. دلیلی 
نداریم. بنابراین» اشکالی ندارد. بله» انسان بعید می‌داند که امام یک قرائت 
بخواند این یک قرائت بجای دو قرائت این مأموم حساب بشود. مأموم در واقع 
دو قرائت خودش را موکول کرده است به یک قرائت امام» این یکک استبعادی 


است که به ذهن انسان می‌آید شاید وجه احتباط مرحوم سید هم همین استبعاد 


»۵« 


صلاة الجماعة - درس ۴۷ 
باشد. اما این چه اشکالی دارد؟ اما مطلقا ضامن قرائت مأموم است. یک 
قرائت باشد یا پیشتر گاهی پشت امام هزار نفر می‌ایستند» امام ضامن هزار 
قرائت است. این» استبعادی ندارد. بنابراین» فرمایش ایشان فرمایش متینی است. 
مسالة ۲۰ 

مسألة ۲۰ : لو وی الانفراد فی الائناء لانجوز له العود الی الابتمام نعم لو 
تردد فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدم الانفراد صح بل لایبعد جواز العود 
اذا کان بعد نية الانفراد بلافصل و ان کان الاحوط عدم العود مطقا. در این 
مسأله ایشان سه فرع را بیان کردند: 
فرع اوّل 

یکی اين است که: اگر وسط نماز جماعت قصد انفراد کردید. آیا می‌توانید 
بعد از آن که قصد انفراد کردید» دوباره به جماعت بر گردید با نه؟ ایشان 
می‌فرماید: لایجوز له العود الی الایتمام. آنجایی که یک عملی از اعمال صلاة 
را منفرداً انجام داده باشد» معلوم است که عود جایز نیست. علی الظاهر محل 


کلام آنجایی است که هنوز عملی انجام نداده است؛ یعنی قصد انفراد کرد؛ نه 
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ذکری گفته. نه عملی انجام داده. بعد پشیمان می‌شود؛ دوباره می‌خواهد به 
ایتمام ب رگردد؛ این را می گویند جایز نیست. 
فرع دوم 

فرع دوم مسأله اين است: نعم لو تردد فی الانفراد و عدمهء ارگ ثر دید پندا 
کرد؛ یعنی مردد شد که آیا قصد انفراد بکند یا نکند؟ ثم عزم علی عدم 
الانفراد یک مقداری حالت تردید برایش پیدا شد. بعد تصمیم گرفت که قصد 
انفراد نکند؛ اینجا می‌فرمایند: صح این نمازن صحیح است. اشکالی ندارد. یعنی 
آن تردیدی که در وسط پیدا شده است. مانع از استمرار جماعت نیست. این 
هم فرع دوم. 
فرع سوّم 

فرع سوم در واقع تخصیص فرع اول است» در فرع اول گفته شد که: اگر 
قصد انفراد کرد» نمی‌تواند بعداً با ایتمام ب رگردد؛ 0 سوم 
می گویند: اگر فوراً بر گردد» اشکالی ندارد. بل لاییعد جواز العود اذا کان بعد 


نية الانفراد بلافصل یعنی نیت انفراد کرد. یک انیه بعدش پشیمان شد دوباره 
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نیت ایتمام کرد؛ نیت جماعت کرد؛ می‌گویند: بعید نیست که اين هم درست 
باشد. و ان کان الاحوط عدم العود مطلقً؛ اما احتیاط این است که در هیچ یک 


از این فروع ب رگشت به جماعت نکند. اين؛ فرمایش ایشان است. 


مبنای فرع اوّل 

فرع اول اين است که: اگر قصد انفراد کرد لابجوز له العود الی الایتمام. 
این حرف مبنی بر دو مبناست اگر این دو مبنا را قبول کردیم» این فرمایش هم 
درست است. مبنای اول اين است که: معتقد بشویم که نیت انفراده انسان را از 
جماعت خارج می‌کند. که اين را قبلاً هم گفتیم» چون گفتیم جماعت از 
عناوین قصدیه است» وقتی قصد جماعت منتفی شد. طبعاً جماعت منتفی 
می‌شود. بنابراین» این یک مبناست که ما بگوییم که: به صرف قصد انفراده 
جماعت دیگر تمام شد. مبنای دوم حرفی است که در مسألةٌ ۱۵ بحث کردیم 
که: مأموم در وسط نماز فرادا نمی‌تواند نیت جماعت کند و به امام اقتدا کند. 
اگر وسط نماز هستید» بعد یک جماعتی تشکیل می‌شود. شما از وسط نماز 


نمی‌توانید به آن امام جماعت اقتدا کنید و وارد نماز جماعت بشوید. این هم 
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یک مبنا. اگر این دو مبنا را قبول کردیم. همینی که ایشان فرمودند لایجوز 
خواهد شد؛ چون با قصد انفراد از جماعت خارج شده است» پس نمازش شده 
است نماز منفرد و چون وسط نماز است پس نمی‌تواند دو مرتبه به جماعت 
ب رگردد. نتیجة این دو مبنا می‌شود همین. 
اشکال اوّل 

این» فرمایش متینی به نظر می‌رسد» لکن به هر دو حرف اشکال شده است» 
نه در مبناه اشکال به مبنا نیست. این دو مبنا را این مستشکل قبول دارد» لکن 
بتناء را قبول ندارد» می‌گوید: اینطور نیست که ما نحن فیه مشمول آن حکم 
کلی این دو مبنا باشد. 

اما حرف اول که گفتید نیت انفراد موجب خروج از جماعت می‌شود بله؛ 
اين» درست است اما در کجا؟ وقتی که اين نیت انفراد در اجزاء صلاة باشد. 
اگر در اکوان متخللهٌ بین اجزاء صلاة باشد. این» خروج از ایتمام نیست. ما در 
نماز. اذ کاری داریم. افعالی داریم که اینها جزء نماز است. نماز متشکل از 


اینهاست لکن بین اينها هم یک اکوانی و آناتی هست که در آن اکوان و آنات 
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ما نه ذکری داریم نه عملی. فرض بفرمایید بعد از آن که از سجده بلند شدید» 
یکك جلسةٌ استراحتی بنا بر احتیاط» واجب است. این جلسهٌ استراحت» یک 
لحظه است. بعد اگر سه ثانیةُ دیگر پنج ثانیُ دیگر روی زمین بنشینید» اين که 
جزو نماز نیست. این از اکوان صلاة نیست. وقتی از اکوان صلاة نبود پس 
جماعت و فرادا در آن معنا ندارد چون جماعت و فرادا مربوط است به صلاة» 
صلاة هم عبارت است از مجموع همان اذ کار و افعال. بنابراین» اگر این شخص 
مثلاا بعد از قرائت «اا ک نعبد و ایک نستعین» و قبل از قرائت «اهدنا الصراط 
المستقیم» در اين فاصله اگر از جماعت منصرف شد و قصد انفراد کرد هیچ 
اشکالی ندارد» چون این فاصله که جزو نماز نبود» در این فاصله نه ذکری 
هست و نه این فاصله جزو نماز است. بتابراین» اینجا قصد عدول به فرادی و 
انصراف از این قصد اشکالی ندارد» از جماعت خارج نمی‌شود چون این 
تقسیم جماعت و فرادا در مورد اجزاء صلاة است. این اکوان متخلله بین اجزاء 


جزو صلاة نیست. بنابراین» آن مبنا را که نیت انفراد موجب خروج از جماعت 
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است ما قبول داریم اما آن مبنا منطبق بر ما نحن فیه نیست. این یک اشکال بر 
آن حرف اول. 
اشکال دوّم 

حرف دوم این بود که در اثنای نمازه منفرد نمی‌تواند وصل به جماعت 
بشود و قصد ایتمام بکند. این مستشکل می‌گوید: این مبنا را نیز قبول داریم» 
لکن این بر ما نحن فیه تطبیق نمی کند؛ برای خاطر اینکه در آن مسأله‌ای که 
متکفل این معنا بود وجهی که ذکر شد. آن وجه این بود» گفتیم: ظاهر ادله 
استحباب جماعت و فضیلت جماعت آن جماعتی است که از اول یفتتح 
جماعةّ این را اين روایات می‌خواهد بگوید. صلاتی که یفتتح بالجماعة. اگر 
آن نماز لم‌یفتتح بالجماع انفراداً فروع شد» از وسط نماز فرادا نمی‌شود داخل 
جماعت شد. اما در ما نحن فبه اینطور نیست» این نماز آتتحت بالجماعة» این 
نماز با جماعت شروع شده بنابراین مشمول آن حرفی که در آنجا گفتیم که 
در ای نمازه منفرد نمی‌تواند قصد ایتمام بکند؛ مشمول آن حرف نیست. آن 


حرف در جایی بود که افتتاح صلاة به فرادا است. اینجا افتتاح صلاة به جماعت 
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است. دو سه روایت هم آنجا خواندیم که حاصل آنها این بود که: اگر کسی 
مشغول نماز فرادا است. و جماعت تشکیل می‌شود. فرمودند: قصد نافله بکند. 
نماز را دو رکعتی تمام بکند بعد ملحق بشود. این نشان‌دهندة همین است که: 
آن کسی را می‌گوید که شروع نمازش با انفراد بوده است. بنابراین» مستشکل 
می‌گوید: این دو مبنا را ما قبول داریم» لکن این دو مبنا با مسألٌ محل بحث 
تطبیق نمی کند و اين مورد ما مشمول آن دو مبنا نیست. بنابراین عدم جوازی 
که گفتبد» وجهی ندارد. 
جواب استاد 

بنده عرض می کنم: اما آن اشکال اول که: اگر در آکوان متخ پین اذ کار و 
افعال. کسی از جماعت خارج شد. اين؛ اشکال ندارد؛ بله» این یک مبنایی 
است. در باب اینکه ماهیت صلاة چیست. دو حرف در اینجا وجود دارد. یکك 
مبنا این است که صلاة عبارت است از نفس همان اجزائی که از ترکیب آنها 
صلاة متشکل می‌شود. که بعضی از بزرگان این را تقویت کردند» می‌گویند: 


صلاة که گفته می‌شود. یعنی همین اجزاء صلاة» همین اذ کار و افعالی که صلاة 
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از آنها تشکیل شده است؛ رکوع است» سجود است. ذکر است. قیام است؛ 


فرض کنید از رکوع بلند می‌شوید هوی الی السجود می‌کنید. این دیگر جزء 


یک حرف هم این است که: نه ماهیت صلاة عبارت است از همه آنچه بین 
تکبيرة الاحرام و سلام وجود دارد. مجموع اینها صلاة است. الصلوة هی عبادةً 
اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم» البته بحخش اینجا نیست؛ در نیت و بعضی جاهای 
دیگر بزرگان بحث کردند. ما هم اگر عمری بود و فرصتی» بحث می‌کنيم. 
لکن آنچه علی العجاله بنده می‌خواهم عرض بکنم این است که: نماز به حسب 
فهم عرفی متشرعه عبارت است از همین دومی. یعنی ما بین تکبیر و سلام» هر 
چه هست. نماز است. اگر فرض کنید کسی بین قرائت يا در همان حال هوی 
مثلا مقداری معطل بشوده اک ۰ ۳۳ کار درد م کل همهم ۱۳ 
دارد نماز می‌خواند. یعنی فهم از ماهیت نماز و معنای نمازه جز این چیز دیگری 


نیست. بنابراین» اين که ما بگوییم اين کون وسط. جزو صلاة نیست و چون 
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جزء صلاة نیست جماعت در آن. معنا ندارد و چون جماعت و فرادا در آن معنا 
ندارد پس نیت انفراد در آنجا تأثیری ندارد چون جماعت و فرادائی نیست؛ این 
حرف. دور از فهم عرفی است. این بحث» بحث دقیقی است؛ تحقیق لازم 
دارد» آنچه علی العجاله به ذهن ما می آید این است که: نماز عبارت است از 
مابین این دو حدء یک حد آغاز که تکبيرة الاحرام است؛ یکث حد هم سلام 
است که پایان نماز است» بین. این دو حد هر جه هست» نماز است. چه سکوت 
باشد. چه سکون باشد. چه حرکت باشده هر چه که باشد. مجموع اینها نماز 
است. بنابراین» جماعت در همه اینها صدق می کند. اين که ما بگوییم در آن 
حالت کون فی الوسط وسط دو جزه اگر از قصد جماعت خارج شد. این 
اشکالی ایجاد نمی کند؛ نه» اینطور نیست. اگر خروج از جماعت را مضر 
دانستیم قطعاًاینجا هم مضرّ خواهد بود. 

اشکال دوم که گفتند که اين عدم جواز رجوع منفرد به جماعت؛ 
مخصوص آنجایی است که از اول شروع کرده باشد انفراداٌ بل احتمال این 


هست. اما انصافاً اگر انسان بخواهد به اطلاق این ادله نگاه کند» این اشکال وارد 
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یست؛ زیرا اطلاق روایات عدم جواز» عدول منفرد در اثناء را هم شامل 
می‌شود. وجه عدم جواز این بود که گفته شد که ظاهر ادلهٌ روایات جماعت 
این است که یک نفری از اول شروع نماز وارد جماعت بشود. اين آدم اگر 
منفرد شد» تا آخر نماز احکام منفرد را دارد؛ در ما نحن فیه این شخص از اول 
نماز که قصد انفراد نکرده است. از اول قصد جماعت داشت. در وسط قصد 
انفراد کرده. بعنی وجهی که ذکر شده است؛ نمی توانیم جازم به آن وجه 
بشویم» و نمی توانیم جازم به عدم آن وجه هم بشویم. نتیجه‌ای که می‌گيریم در 
این مسأله این است که: این «لایجوزه‌ای که به نحو فتوا سید فرمودند» این 
لایجوز را به نحو احتیاط ما می‌گوییم: لایجوز علی الاحوط. اگر قصد انفراد 
بکند» در وسط نماز جماعت» برگشتن او دو مرتبه به جماعت بنا پر احتیاط 
جایز نیست؛ چون این دو وجهی که گفته شد. وجوه قابل توجهی بود اگرچه 
انسان جازم نمی‌شود» لکن جازم به خلاف هم انصافاً نمی‌شود شد. لذا 
می‌گوییم: لایجوز عود المنفرد به جماعت علی الاحوط. این احوط. احوط 


وجوبی است. تا برسیم به صورت تردید. 
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حدیث : 


۳1 
عم ام ۶ و وم 


حدئنا عون بن عبد اللّه بن عتبة. قال: کسی رجل آباذر بردین. فاتزر بأحدهما و 


ارتدی بشملةه و کسا غامه آحدهماء ثم خرج (لی الوم تقالوا له: یا آبا ذر و لبستهما 


عع هه ء 


جما نجل قال لو تکنی سفت ای هل طعنوخم من تون 
هرمث لین 

شخصی دو قطعه برد یمی رابه جاتقال در هلاه کرد. برد یمانی» بارچة درجة 
یک مورد استفاده بوده است. وقتی دو قواره می‌دادند» یعنی: یکی را به کمرش 
ببندد» یکی را روی دوشش بیندازد. لباس متعارفی در آنوقت بوده است. مثل حالت 
احرام؛» تجي ببندند و روی دوششان هم یک چیزی بیندازند. فاترّر أحدهما و ارتدی 
بشملّة جناب اپی‌ذرٌ آن قسمت ازار را که به کمر می‌بندند. خودش برداشت و 
استفاده کرک اما آن که بعنوان رداء روی دوش می‌اندازند. 1 را به غلامش داد 
خودش یکی را برداشت» غلامش هم یکی را صاحب شد. مردم به او گفتند: اگر هر 
دو برد را خودت می‌پوشیدی یکی سر می کردی» دیگری را دوش می‌انداختی؛ 


اين» قشنگتر و بهتر بود. چرا اینطور کردی؟! قواره‌ها را لنگه به لنگه کردی! ایشان 
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فرمود: بله» قشنگتر بود و لکن از پيامبر اکرم«لدطوال شنیدم که می‌فرمود: از آنچه 


خودتان می‌خورید» از همان غذا به غلامتان» به خدمتکارتان بدهید! و از آنچه 
خودتان می‌پوشید» به خدمتکارتان بپوشانید! اسلام+ این است. نفی طبقهُ ممتازه اين» 
جزو مبانی و اساس اسلام است. نباید طبقةٌ ممتازه‌ای درست بشود. همه مثل هم. البته 
در بین آحاد مردم یکی بالاتر است» یکی پائین‌تر است» اين» اشکالی ندارد» در 
شرع مقدس پیش‌بینی هم شده مانعی هم ندارد. یکی فقیر است» یکی غنی است اما 
در جامعه یک طبقَهُ ممتازی بوجود بیاید که امتیازات بارزی نسبت به طبقهٌ فقیر 
داشته باشد» اين را اسلام قبول ندارد. و زهد جناب ابی‌ذر همین چیزها است. این 
همان چیزی است که متأسفانه بعد از پیغمبر با گذشت چند سالی» این خواستة اسلام 
و این مبنای اسلامی نقض شد! بنده یک وقتی در خطبة نماز جمعه مفصل شرح دادم 
که از صحابهٌ بز رگ چه کسانی سمت دنیا رفتند و طبقهٌ ممتاز را درست کردند. ما 
هم باید مراقب باشیم» در جمهوری اسلامی سعی کنیم طبقهُ ممتاز درست نکنیم» 
سعی کنیم اشرافی گری را تقویت نکنیم. متأسفانه یک عده‌ای بطور قهری, بر اثر 
ترییت‌های غلط به این سمت حرکت می‌کنند» لکن اين نباید عمومیت پیدا کند! این 


خحطر وجود دارد که واقعاً عمومیت یدا کند.! 


۱. امالی شیخ طوسی» صفحة ۴۰۳. 
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درس : 

در مسألةٌ ۲۰ که سید,منواندضه مطرح کردند. سه فرع مطرح شد. یک فرع 
را قبلاً بحث کردیم دو فرع باقی ماند که امروز بحث می‌کنيم. آن فرعی که 
بحث کردیم. این بود که: اگر در اثنای نماز جماعت» مأموم بت زج از 
اثتمام کند. اینجا نمی‌تواند دوباره به جماعت ب رگردد. سید؛,نواندطه این را به 
نحو فتوا بیان کردند ما به این نتیجه رسیدیم که این حرف خیلی دلیل 
محکمی ندارد بنابراین» احتیاط واجب کردیم. گفتیم: احتیاط واجب این است 
که به جماعت برنگردد و منفرداً نماز را تمام کند. اين؛ فرع اوّل بود. 
فرع دوم 

فرع دوم اين است که: اگر وسط جماعت مردد شد که: بر گردم به انفراد» با 
برنگردم فرادا کنم یا نکنم؟ یک تردیدی برایش پیدا شد. بعد از برهه‌ای نیم 
دقیقه. یک دقیقه. کمتر یا بیشتر که در حال تردید به سر برد بعد تصمیم 
گرفت که همچنان در جماعت باقی بماند. سید می‌فرمایند: اين؛ جماعتش 


درست است. می‌تواند دوباره به جماعت بر گردد. 


۳ 


اشکال 

اینجا یک اشکال مهمی وجود دارد و آن این که: گفتيم جماعت از عناوین 
قصدیه است» یعنی قوامش به قصد ایتمام است؛ اگر قوام جماعت به قصد 
ایتمام است» پس هر وقتی که این قصد از بين رفت و تمام شدء جماعت تمام 
می‌شود. دیگر جماعتی نیست. تمام شدن قصد فقط به این نیست که قصد عدم 
جماعت بکند» بلکه اگر تردید در قصد هم پیدا کند پس قصد ندارد. این کسی 
که مردد است که آیا در جماعت بماند یا بیرون بياید؛ بالفعل ایتمام ندارد. وقتی 
قصد ایتمام نداشت» بنابراین» در جماعت نیست. لازم هم نیست قصد انفراد 
حتماً داشته باشده همین قدر که دز تماعت نود منفرد است. تثابراین؛ اگر ما 
این حرف را قبول کردیم که: جماعت از عناوین قصدیه است و قوامش به 
قصد ایتمام است پس اگر در این فقس #تودند نک فد ی است: 
همچنان که در باب روزه هم همین‌طور است. در باب روزه این را فتوا 
می‌دهنده البته دو سه شق دارد؛ در همه این شقوق ما احتیاط واجب کردیم که 
اگر در اثنای روز در روزة واجب تردید پیدا کند» به این معنا که مردد بشود که 
آیا روزه‌ام را افطار بکنم یا نکنم چه به نحو حلال و چه به نحو حرام؛ اینجا ما 


احتیاط واجب کردیم؛ گفتيم آن روزه را ادامه دهد بعد هم قضای آنرا بگیرد. 
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بعضیها این را دو صورت کرده‌اند. در یک صورت می‌گویند: روزه باطل 
است» در یک صورت می گویند باطل نیست. ما گفتیم احتیاط واجب این است 
که روزة آنروز را تمام کند و قضای آنروز را هم بگیرد. یعنی قصد صوم که 
باید مستمرا در تمام طول نهار وجود داشته باشده با این تردید. قصد صوم از 
شن عم رود. اینجا هم همین‌طور است. با تردید قصد جماعت. قصد ایتمام از 
بین می‌رود. بنابراین» باید نماز را منفرداً تمام بکند. سید می‌فرمایند: در این 
صورت هم می‌شود به جماعت ب رگردد. 

اگر ما - همچنان که قبلاً گفتیم و همین هم درست است- جماعت را از 
عناوین قصدیه دانستیم» این حرف دیگر قابل قبول نیست یعنی نمی‌شود گفت 
که با اینکه مردد شدیم با اينکه تصمیم و عزممان بر جماعت منتفی شد و 
متعدم شد دو عین حال وال ار یر دا 
به جماعت. اين» اشکالی است که بر این فرمایش ایشان وارد است. 

لکن یک نکته‌ای وجود دارد. اين نکته را من توضیح بدهم و آن این است 
که: این که ما گفتيم جماعت از عناوین قصدیه است. این حرف درست است 
لکن عناوین قصدیه دو قسم‌اند» یک قسم آن چیزی است که قصد در تمام 


آنات آن عمل, یعنی: مصداق آن عنوان لازم است» قسم دیگر این است که: 
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وقتی شروع کردید به این عمل. باید قصد عمل را داشته باشید» اینطور نیست 
که اين قصد بایستی بدون هیچ خللی در تمام طول عمل وجود داشته باشد. بله, 
اگر قصد عدم کردیم اینجا آن قصد اول منتفی می‌شود اما اگر قصد عدم 
نکردیم مردد شدیم. اشکالی در عمل بوجود نمی‌آورد. بلهء در زمان تردید 
دیگر آن قصد نیست اما نبود قصد اشکالی بوجود نمی آورد. مثل اصل نماز» 
نماز هم از عناوین قصدیه است. و لا صرف بلندشدن و خم و راست شدن که 
نماز نیست. باید قصد صلاة بکنید» قصد صلاة کردید وارد نماز شدید. وسط 
نماز تردید پیدا می‌کنید که آیا نمازم را بشکنم علی نحو الحلال يا علی نحو 
الحرام یا نشکنم؟ آیا این تردید» نماز را باطل می‌کند؟ کسی این حرف را 
نمی گوید. نماز با صرف تردید که بشکنم یا نشکنم» باطل نمی‌شود. بله. اگر 
تصمیم گرفتید بر شکستن نماز یعنی قصد عدم الصلاة کردید. اینجا آن قصد 
اول از بین می‌رود. اما وقتی قصد عدم الصلاة نکردید» همان قصد اول نمازه 
کافی است. انسان اینطور می‌فهمد. البته اين» فرض عالم ثبوت است. اثباتاً را 
بعداً بحث می‌کنم ثبوتاً می‌شود فرض کرد که فعلی از افعال متوقف به قصد 
باشد» از عناوین قصدیه باشد اما قوام آن به قصد به این صورت باشد که قصد 


اول» قصد حین شروع در فا متاف بشاشد نا آخر هر حنن در وسط مردد 
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بشود. تنها وقتی آن قصد وجود ندارد که شما قصد عدم آن وا بکند. اما 
مادامی که قصد عدم آن را نکردیده مرددید اين قصد تأثیر خودش را می کند 
و ادامه پیدا می‌کند. می‌شود چنین وضعی را در مسألهٌ محل بحث فرض کرد» 
ابته قیاس به صوم صحیح نیست؛ چون صیام اصلاً چیزی غیر از قصد ترکك 
نیست» عملی در صوم وجود ندارد تحقتق و فوام ضوم به فصد است؛ قصد 
ترکک امور معینه. اين قصد وقتی وجود نداشت» صیام نیست. یعنی: صیام عبارت 
است از قصد التر کج دنک ۳ 2 انطور نیست» اصلاة تحماعت 
صرف قصد نیست. قصد است مع العمل که آن عمل چیست؟ متابعت از امام. 
بنابراین» نمی‌شود این را با صیام مقایسه کرد. ما در صیام آن حرف را زدیم 
اینجا می‌شود آن حرف را نزد. این فرض عالم تا که وتا مي تواند یک 
چنین وضعی باشد. بنابراین» این که ما گفتیم صلاة جماعت از عناوین قصدیه 
است» یمکن آن یفترض که این عنوان قصدی به این صورت است که در ابتداء 
عند شروعش قصد لازم است. مادامی که اين قصد با ضد خودش که قصد 
عدم است. از پین نرفته است» همان قصد اول کافی است. کما اينکه در مورد 


نماز مثال زدیم. می‌شود اینطور فرض کرد. پس ثبوتاً می‌شود چنین فرضی را 
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کرد. ممکن است سژال کنید: آیا در لسان ادله اثباتاً هم این حرف قابل تأیید 
است. با نه؟ 

عرض می کنیم: بل قرائنی وجود دارد بر اينکه اثباتاً هم همین است. دو 
قرینه را من عرض می کنم؛ 

یک قرینه این است که: در باب استخلاف» یعنی آنجایی که امام جماعت 
از قابلیت امامت می‌افتد یا به موت. يا به اغمای یا به جنون يا به خارج شدن از 
صلاق یک نفر دیگر باید جلو بیاید و نماز بخواند. ما بين این دو حالت» یعنی 
در آن فاصله‌ای که آن امام اولی از دنیا رفت و آن امام دومی که هنوز نیامده 
آیا موم در اینجا در حال ایتمام است یا نه؟ معلوم است که ایتمام نیست برای 
خاطر اینکه موضوع ایتمام وجود ندارد. ایتمام یعنی: اقتدا؛ یعنی: انسان به کسی 
اقتدا کند. اینجا کسی نیست. امامی وجود ندارد. بنابراین؛ ایتمام در اینجا وجود 
ندارد. با اينکه ایتمام وجود ندارد» وقتی امام بعدی آمد. می‌شود همان نماز را با 
او تمام کند و اين» ایتمام جدیدی نیست. آنچه انسان از لسان روایات استخلاف 
بطور مسجل و مسلم می‌فهمد» این است که: اين؛ همان نماز است» همان 
جماعت قبلی است» جماعت دیور تست پس ای نشان‌دهندة این اس ٩‏ 


ایتمام قابل تداوم و استمرار است هر چند در وسط در یک برهه‌ای از قابلیت 
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بیفتد. بنابراین» اين؛ قرينة بر این است که: استمرار قصد ایتمام لازم نیست؛ 
چنانچه اين مأموم در این فاصله دارای قصد نیست چون ایتمامی وجود ندارد؛ 
بنابراین» استمرار قصد ایتمام معتبر نیست. این یکک قرینه. 

قرینةٌ دوم» ارتکازات عرفی است. وقتی کسی تردید پیدا کرد؛ هم در اين 
قضیه هم در قضيةٌ اصل صلاق در وسط صلاة که انسان تردید پیدا می کند» در 
اینجاها عرف نمی‌گوید آنچه ماقبل این تردید وجود دا ط ات عیر از ال بر 
است که مابعد تردید وجود دارد» اینها دو چیزند. عرف. این را نمی‌گوید» 
ارتکاز عرفی این نیست. وقتی ارتکاز عرف متشرعه بر یک امری مترگز و 
متمرکز است و تفاوتی بین افراد متشرعه در این ارتکاز وجود ندارد» انسان 
کشف می کند که حکم شرعی این است. اين هم قرينة دیگر. 

بنابراین» به نظر می‌رسد که اين فرمایش سید که فرمودند: جماعت صحیح 
است؛ می‌تواند متکی به همین مطلبی باشد که ما عرض کردیم 

لکن در عين حال» چون این وجوه. وجوه اعتباری و تحلیلی است. در 
اینصورت هم ما احتیاط می کنیم» احتیاط این است که منفرداً نماز را تمام کند 
و به جماعت برنگردد. بنابراین؛ در صورت اول که قصد عدم جماعت می کند 


که سید فتوا داده بودند که نمی‌تواند به جماعت برگردد؛ ما احتیاط کردیم د‌ 
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این صورت سید می‌فرمایند: اشکالی ندارده ما اینجا هم احتیاط واجب می‌کنیم» 


می‌گوییم: وارد جماعت نشود و منفرداً نماز بخواند. 


فرع سوّم 

اين فرع در واقع تقیید آن فرع اول است. سیدهران‌دطه در آن فرع اول 
گفتند: اگر قصد خروج از جماعت کرد ما 0 جماعت ب رگردده 
در اين فرع سوم می گویند: اگر قصد خروج از جماعت کرد لکن بلافاصله 
تصمیم گرفت که به جماعت برگردد در اینجا هم فرمودند: بعید نیست که 
بگوییم نمازش درست است. می‌تواند به جماعت ب رگردد. 

لابد نظر شریف ايشان به این است که عرف در اینجا این خروج آنی را 
خروج از جماعت نمی‌بیند وقتی بلافصل دوباره در جماعت وارد شد. این را 
خروج از جماعت نمی‌بیند. 

این حرف» حرف محکمی نیست؛ چون عرف اینجا مسامحه می‌کند این را 
خروج از جماعت نمی‌بیند. در واقع این شخص وقتی قصد خروج کرد» خارج 
شد. وقتی خارج شد. به تعبیر مرحوم آقای خوئی«"وانلدطه ولو آنا ما باز هم 


خروج محسوب می‌شود. ففها در موارد دای به مت آنا ما ارس ان نت 
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تکه می کنن این هم آناً ما خارج شد بالاخره خارج شد. وقتی خارج شد؛ 
بنابراین» بر گشتنش مشکل است. اینجا هم همان احتیاط واجبی را که در فرع 
اول عرض کردیم. اینجا هم می‌گوییم: باید نماز را فرادا بخواند؛ دیگر 
نمی‌تواند به جماعت برگردد. مسألة بیستم تمام شد تا برسیم به مسأل بعدی 


ان‌شاءالنه. 
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ِِ مهد 


بقل من ال تا ار اد 

یک معادلة اینطوری در محاسبات الهی وجود دارد. البته این معنایش این 
نیست که حتماً بایستی به رزق قلیل راضی بشوید؛ نهء اگر دنبال رزق غیرقلیل 
هم حرکت کردید. تلاش کردید اين روایت آنرا نفی نمی کند اما اینطور 
است که اگر کسی دارای رزق کمی است. رزق واسعی ندارد. خداوند به 
عمل قلیل او راضی می‌شود. رزق واسع نداشتن دو گونه است: تارة پول ندارد 
مثات و تارةٍ پول دارد؛ دندان نداردا با پول دارد مشکلات جسمی دارد؛ مثلا 
بیماری قند دارد» نمی‌تواند استفاده کند! رزق کم. اینها هم هست. یعنی: 


کسانی هستنده که امکانات ها نان وت است لکن از تمتعات کرنا 5 


زندگی نمی‌توانند بهره ببرند بخاطر مثلا عوارض جسمانی. به هر حال اگر 
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کسی که مبتلای به کم‌رزقی است» راضی به قضای الهی بود» و گفت: 
«الحمد له رب العالمین» خدای متعال از او راضی خواهد شد بقلیل من 
العمل» خدای متعال توقع عمل زیاد از این شخص ندارد. یک نقطة مقابلی هم 
دارد وآن این است که: اگر شما رزق کر داشقند. خلای,متعال از شما عمل 
کثیر می‌خواهد. اين است. اگر زند گی خوبی دارید زند گی راحتی دارید» از 
نعم الهی استفاده می کنید» اینجا عمل را باید افزایش بدهید! البته عمل ما که 
ارزش مقابله و معادلٌ با نعم الهی را ندارده در دعای ابوحمزه می خوانیم: «و ما 
قدر اعمالنا فی جنب نعمکک»؛ این که معلوم است اما بالاخره همان مقداری 
که می‌توانیم» اگر خدای متعال به ما وسعت رزق داده است. ما هم باید در امر 
عبادت الهی وسعت بدهیم. بعد فرمود: و انتظار لفُرج عبادة. این انتظار فرج فقط 
انتظار فرج به معنای ظهور حضرت ولیعصر همطل زردنالفا» نیست. مطلق 
فرج است. نفس اينکه انسان انتظار فرج داشته باشد» یعنی اگر در یک شدتی 
قرار دارد انتظار داشته باشد که آن شدت برطرف بشود. این یعنی چه؟ یعنی 
اینکه: شما هرگز در هیچ شرائطی نباید ناامید بشوید! در هیچ شرائطی» شما 


امید را از دست ندهید! فرض کنید انسان در یک تونلی گیر افتاده که مدخل 
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تونل را مثلاً یک سنگی بسته» انتهای تونل هم بسته است در یک چنین 
وضعی هم انتظار فرج داشته باشید! یعنی خدای متعال ممکن است یکث 
تفضّلی بکند. فرض کنید گوشه‌ای از سقف بریزد؛ راهی باز بشود» انسان 
بیرون برود. در هیچ شرائطی انسان نباید احساس بن‌بست بکند. بلکه بایستی 


همیشه انتظار فرج داشته باشید. در مورد این انتظار فرج می‌فرمایند: عبادت 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۰۵. 
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درس : 
مسألةً ۲۱ 

مسألة بیست و یکم. مسألةٌ کوتاهی است: لو شک فی آنه عدل الی الانفراد 
ام ۲۷ اگر یک تردیدی پیدا کرد که منفرد بشوم یا نشوم؟ بعد هم نماز را 
ادامه داد» در ادامه شک کرد که آن وقتی که این تردید در من پیدا شد. آیا 
قصد انفراد کردم؟ قصد خروج از جماعت کردم یا نه؟ اینجا تکلیف چیست؟ 
علت اينکه این مسأله را مطرح می کنند با اين که مسألهٌ نسبتاً روشنی است؛ 
این است که: ممکن است به ذهن برسد که شکث در وقوع جماعت که: آیا 
من در جماعت هستم یا نیستم مبطل جماعت است. 

ایشان می‌فرمایند: اگر چنین شکی کرد بنی علی عدمه بنا بگذارد بر 
اينکه منفرد نشده است. قصد انفراد نکرده است» یس چون قصد انفراد 
نکرده» بنابراین» در ایتمام باقی است. 

استدلالی که بر این معنا می‌شود کرد استدلال روشنی است و آن عبارت 


است از استصحاب ایتمام. این استصحاب یک استصحاب تام الار کانی است؛ 
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هیچ مشکلی هم ندارد» استصحاب می کند بقاء بر ایتمام را. بنابراین» از این 
جهت هیچ مشکلی وجود ندارد. 

یک احتمالی در فرمایش سید احیاناً داده می‌شود که ایشان می‌فرمایند: 
ت علی عدمهء یعنی: عدم العدول؛ شاید مراد ايشان اين است که ما 
استصحاب عدم العدول بکنیم. گر این استصحاب شد مسأله مشکل می‌شود؛ 
برای اينکه استصحاب عدم العد ول و مت کت عدم العدول را. لازمة عقلی 
عدم العدول» کوثه فی الایتمام است. این می‌شود اصل مثبت. مرحوم آقای 
خوئی »,نوانالطد؛ برای اینکه این شبهه را برطرف کنند» می گویند: مفروض این 
است که الاآن در حال ایتمام است. پس ایتمام فعلی با اصل مثبت نیست؛ 
بالوجدان است. 

ما عرض می‌کنیم: خیلی نمی‌شود به این فرض اتکاء کرد چون اگر چنین 
شکی واقع شدء در همینی که الان آیا در حال ایتمام هستیم یا نیستیم» شکک 
می‌کنیم. بنابراین» اگر ما خواستیم اتکاء بکنیم به استصحاب عدم العدول؛ 


لازمة عقلی عدم العدول آن است که وقتی عدول نکردیم قهراً در ایتمام باقی 
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هستیم. این می‌ شود اصل مشت. لکن استصحاب ایتمام دیگر اصل مثبتی 


ندارد. شک می‌کنیم در اينکه آیا الآن من در حال ایتمامم یا نه؟ سابق بر این 
شک که بطور یقین اقتدا کرده بودم الاآن شک دارم استصحاب می کنیم بقاء 
آن ایتمام و اقتداء را. بنابراین اين مسأله مسالة مشکلی نیست. 
مسالهٌ ۲۲ قصد جماعت امام 

مسألة بعدی, مسألهٌ ۲۲ می‌فرماید: لایعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من 
حیث الجماعة در صحت نماز جماعت قصد قربت در جماعت لازم نیست. 
قصد قربت برای اصل نماز حتماً لازم است» اما اينکه اين نماز را به جماعت 
می‌خوانیم» این هم قصد قربت لازم داشته باشد؛ می‌فرمایند: نه اين» قصد 
قربت لازم ندارد. بل یکفی قصد القربة فی اصل الصلاةء اصل این نمازی که 
می‌خوانید. که نوع جماعتش را شما انتخاب کردید. این همان نماز است» در 
اصل نماز که قصد قربت داشتید. اين» کفایت می‌کند. لازم نیست که برای 
جماعت هم قصد قربت داشته باشید. نتیجه این می‌شود: فلو کان قصذ الامام 


من الجماعة الجاه آو مطلب آخر دنیوی» فرض کنید جنابعالی را به یکك 
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مسجدی دعوت می کنند که آنجا امام تجماغت وید فان یت عحلانی 
نیست می گویید بالاخره عنوان امام جماعت مسجد فلان مثلا اي هم یک 
عنوانی است. با این قصد امامت را قبول می کنید. ايشان می‌فرمایند: اگر 
قصدتان این است که می‌خواهید از امامت در این مسجد یک عنوانی بدست 
بیاورید» «جاه» یعنی عزت ظاهریء طلب جاه فی نفسه امر بدی نیست در 
دعای شریف دارد: و لاتکسر جاهی بالاقتار در دعاهای فراوان طلب جاه 
شده است. این که انسان یکت عزتی داشته باشده در چشم مردم یک 
بزرگی‌ای» یکك عظمتی داشته باشد. اين» چیز بدی نیست» جزو رذائل اخلاقی 
نیست. بله انسان اگر از هر راهی و به هر شکلی بخواهد این را طلب بکند و 
دئیال بکند این بك است. تیا ی ۲۳۰ الامام من الجماعة الجاه آو 
مطلب آخر دنیوی» مطلب آخر دنیوی» یعنی: همین پول و حقوقی که به امام 
جماعت می‌دهند مثلا. نماز را به خاطر پول نمی‌خواند» نماز را برای خاطر 
خدا می‌خواند اما کونه ف لسهاعة را برای بول می‌خوانده برش اه 


می‌خواند. ایشان می‌فرمایند: صح این نماز صحیح است. اشکالی ندارد هم 
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نمازش صحیح است؛ هم اس باکر امام قصدش جاه است يا امر 
دنیوی دیگری» اين» اشکالی ندارد. 
قصد جماعت مأموم 

و کذا اذا کان قصد المأموم من الجماعة سهولةً الامر علیه مأموم هم 
همین‌طور است مأموم هم برای اينکه کار بر او آسان بشود» جماعت 
می خواند. می‌بینید امام در حال رکوع است» برای اينکه حمد و سوره از شما 
ساقط بشود. تکبیر می گویید اقتدا می کنید؛ اینجا اقتدای شما برای این است 
که امر بر شما آسان بشود این را می‌فرمایند اشکال ندارد. آو الفرار من 
الوسوسة؛ بعضیها وسواس دارند حمد را می‌خواهند بخواننده مدتی طول 
می کشد نمی توانند بخوانند! از اين قبیل ما دیدیم بنده سالها پیش از انقلاب 
در مسجد امام بعد از نماز با رفقا نشسته بودیم» صحبت می کردیم» دیدم یکث 
بنده خدائی که می‌خواست تکبیر بگوید. نمی‌توانست تکبیر بگوید! دائم 
می گفت: آل» آل. مدتی شاید ده پانزده دقیقه طول کشید! بعد یک فریادی از 


او بلند شد که به تنها چیزی که شبیه نبود» تکبیر بود! بعضی در قرائت و اداء 
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بعضی از کلمات حمد یا سوره وسواس دارند. نقل کردند که شخصی 
می‌خواست بگوید: «و لاالضالین» اما نمی‌توانست! دائم می گفت: و لا الض؛ و 
لا الض؛ یکی آنجا بود گفت: مرض! مرض! پس گاهی برای رهائی از 
وسوسه به نماز جماعت متوسل می‌شود. این هم یکث نوع. آو الشکه آدم 
کثیر الشکی است. برای اینکه از شک در ر کعات راحت بشود. نمازش را به 
جماعت می‌خواند. و من تعب تعلم القرائت آدمی است که نمی‌تواند قرائت 
را صحیح بخواند. باید یاد بگیرد؛ زحمت دارد؛ حوصله ندارد برای اینکه از 


زحمت تعلم قرائت خلاص بشود به جماعت می‌خواند. آو نحو ذلک من 


الاغراض الدنيوية صخت صلائه نمازش درست است. مم کونه قاصدا لقربة 
فیهاه در صورتی که اصل نماز را به قصد قربت می‌خواند. بنابراین» این نماز؛ 
نماز باطلی نیست. اشکالی ندارد. نعم لایترّب ثواب الجماعة الا بقصد القربة 
فیه. بله» اگر ثواب جماعت می‌خواهد که فرمودند: نماز جماعت مستحب 
اکید است؛ بایستی قصد قربت بکند. اگر قصد قربت نکرد. واب عمل 


مستحیی را نخواهد برد این فرمایش ابشان. 
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موضوعات مورد بحث 

ما اینجا چند موضوع را باید بحث بکنيم. اولاً آیا انفکاک میان قصد 
جماعت و قصد صلاة ممکن است يا نه؟ ثانی: بحث کنیم که آیا اصلاً قصد 
قربت در جماعت شرط است یا شرط نیست؟ چه برای امام» چه برای مأموم» 
هر کدام را جداگانه باید بحث کنیم. اينها تفاوتهایی با هم دارند. و مقتضای 
دلیل لفظی چیست؟ و اگر دلیل لفظی کفایت نکند. مقتضای اصل در اینجا 
چیست؟ ثالثً: اگر فرض کردیم قصد قربت در جماعت لازم است. برای امام 
یا مأموم که بیشتر این معنا محتمل است که برای مأموم قصد قربت لازم 
باشد» آیا این چیزهایی که گفته شد. مثل فرار از وسواس یا شکك. منافی با 
قصد قربت است يا نه؟ تارةً می‌گویید قصد قربت در جماعت برای مآموم 
اصلاً لازم نیست. و تارةٍ می‌گویید: قصد قربت لازم است اما اقتداء به قصد 
فرار از وسوسه يا شکك. منافات با قصد قربت در جماعت ندارد. ببینیم آیا 
چنین چیزی را می‌شود گفت يا نه؟ آیا اینها مضر به قصد قربت هستند يا 


نیستند؟ بحث چهارم هم که بحث مهمی است. مسألةٌ ریا است. اين قصد امور 
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دنیوی که ایشان چند نمونهٌ آن را گفتند و مبطل ندانستند» آیا شامل ریا هم 


می‌شود؟ و به تعبیر دیگر: این همه روایاتی که در باب ریا و سمعه در عبادت 


وجود دارد. آیا شامل این امور دنیوی هم می‌شود یا نه؟ تا ان‌شاءالّه برسیم. 


۱ 
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َن الخارث. عَن علی,اسم قال : قال رتسول ال ده یول ال ل: 

حضرت از قول خداوند متعال نقل می‌کنند که پرورد گار عالم این گونه 
فرمود که: اد غضبی علی من ظلَم من لایجد ناصراً غیری. ظلم جزو گناهان 
خانه حراب کن است» خدای متعال با ستمگران ظالمان به دیگران برخورد 
تندی دارد؛ «ألا لعنةً له علی القوم الظالمین»» در یک جاهایی: «و الکافرون 
هم الظالمون». البته ظلم به نفس هم مبغوض است. ظلم به نفس این است که 
انسان گناهی بکند به ضرر خودش» یک حرکتی علیه خودش انجام بدهد. 
این با توبه» آثابه و با استغفار برطرف می‌شود اما ظلم به غیر به معنای واقعی 
کلمه خانه‌خراب کن است! خانهٌ ظالم خراب می‌شود. در بین صور و انواع 
ظلی این نوع ظلم از همه بالاتر است. ظلم کردن به کسی که هیچ کسی جز 
خدا ندارد. آن کسی که کسی هم دارد؛ اگر به او هم ظلم شود بد است. اما 
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آن کسی که هیچ کس را ندارد و دستش به هیچ جایی بند نیست. نه پارتی‌ای 
دارد. نه آدم بانفوذی در اين دستگاه آن دستگاه! همةٌ ما بایستی مراقب این 
معنا باشیم» بخصوص آن کسانی که مسئولیتهای حساسی دارند» مثل مسئولیت 
قضائی» کسانی که در مسند قضا قرار می گیرنده.این مساأله ممکن است 
برایشان پیش بیاید که امیدواريم خدای متعال کمک‌شان کند» نجات پیدا 
کنند و در این دام نیفتند. در اين ورطةٌ سخت که شدت غضب ال را در پی 
دارد؛ قرار نگیرند. این ظلی گاهی ظلم مالی است. گاهی ظلم آبروئی است؛ 
گاهی ظلم جانی و بدنی است» گاهی ظلم روحی است» یکی را روحاً انسان 
آزرده کند. ظلم مالی؛ مال کسی را غصب کند تفریط در مال دیگری بکند؛ 
هم اینها ظلم است. اگر طرف مظلوم کسی باشد که دستش به جایی بند 
نباشد و فقط بتواند خدا را صدا بزند» کس دیگری نداشته باشد. شدت غضب 
الهی اینجا خیلی زیاد است. در یک چنین مواردی» خیلی باید مراقب بود! در 
نظام جمهوری اسلامی؛ ما ادعاهایمان خیلی زیاد است؛ خیلی بالاست. ما 


مدعی عدالت اجتماعی هستیم» عدالت سراسری» بخش مهمی از اجراء 
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عدالت و رفع ظلم هنوز انجام نگرفته! البته تلاش می‌شود. امیدواريم خدای 
متعال کمک کند. تحقق پیدا کند. ولیکن مادامی که آن اهداف عالیه تحقق 
پیدا نکرده است؛ ما در عمل خودمان می‌توانیم این دستورها را رعایت کنیم 
مراقبت کنیم. و جداً مراقبت کنيی ظلم از ما سر نزند. اگر نتوانیم در کل 
محیط اجتماعی کشور ظلم را برطرف بکنیم» خودمان می‌توانیم ظلم نکنیم» 
بخصوص در حق کسی که غیر از خدا هیچ کسی را ندارد» صدایش به هیچ 


جا نمی‌رسد. خداوند ان‌شاءالّه به همه کمک کند.! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۰۵. 
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درس : 
مسألةً ۲۲ 
انفکاک قصد قربت در نماز از قصد قربت در حماعت 

عرض کردیم مسائلی که در مسأَلةٌ بیست و دوم باید بحث کنیم» چهار 
مسأله است. شاید یکك حواشی و مطالب فرعی هم در کنارش مطرح بشود؛ 
موضوعاتی که باید در این مسأله مطرح بشود. چهار موضوع است. موضوع 
اول این بود که: آیا قصد قربت در خود صلاة قابل انفکاک از قصد قربت در 
جماعت است يا نه؟ چون سید فرمودند: قصد قربت در جماعت لازم نیست؛ 
قصد قربت در صلاة لازم است. این سوال به ذهن می‌آید: مگر این دو قصد 
قابل تفکیک‌اند؟ 
اشکال 

این یک شبهه‌ای است وافعا . جهت که جماعت. فردی از طعت 
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صلاة است. یکی از جزئیات این کلی است. عنوان صلاة طبیعت و ماهیت 


صلاة یکی از افراد آن عبارت است از صلاة به جماعت. اینطور نیست که این 
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تمان امر هر کی باشد از اصلاة وفیء دیگری که حماعت باشده همان نماز 
است. نماز را به دو صورت می‌شود خواند: يا به جماعت. پا به غیر جماعت. 
کما اينکه می‌توان در دو مکان خواند: یا در مسجد یا در غیرمسجد. بنابراین» 
هر کدام از اینها یک فردی از طبیعت صلاة است. اینطور نیست که صلاة 
باشد مع امر زانده نماز جماعت امر مرکگبی نیست. یک امر بسیط است. نوعی 
از صلاة است. 

اشکال این است که: صلاتی که به جماعت می‌خوانید فرد من طبيعة 
الصلاة دو عمل نیست. یک عمل است. این یک عمل با قصد قربت در آن 
هست. يا نیست. این که بگویید در یک بخش آن قصد قربت لازم است» در 
یکك بخش آن قصد قربت لازم نیست؛ اين» معنی ندارد. معقول نیست. یکك 
امر واحدی بیشتر نیست. پس تفکیک پین جماعت و صلاة که بگویید در 
خود صلاة قصد قربت لازم است» در جماعت قصد قربت لازم نیست» این 


چطور قابل تحلیل و قابل فهم است؟ 


»۵« 


صلاة الجماعة - درس ۵۰ 
لازمةٌ قبول این اشکال این است که اگر در جماعت قصد فربت نکنید؛ 
اصل نماز باطل است؛ برای خاطر اينکه این جماعت. غیر از صلاة چیز 
دیگری ثیشته تعبجه این اشکال این مشود 
پاسخ 

جوابی که برای این اشکال وجود دارد» این است که: بلهء صلاة جماعت. 
فردی از طبیعت صلاة است» در اين تردیدی نیست» لکن فردی از طبیعت 
صلاة بودن منافات ندارد با این که یک خصوصیتی در اين فرد باشد که آن 
خصوصیت یک حکمی داشته باشد. چنانچه در همین مثالی که گفتید» صلاة 
در مسجد یکك خصوصیت است. این خصوصیت یک حکمی دارد و آن؛ 
فضیلت پیشتر است. مثل اینکه اگر بگوید: اکرم العالم وجوب اکرام زید 
چون فردی از افراد عالم است. منافات ندارد که یک خصوصیت دیگری هم 
در او باشد که به لحاظ آن هم یکك حکمی داشته باشد. فرد طبیعت بودن 


معنایش این نیست کهنمي توا این فرد امتیان بیدا کند ار بقية افراد ه ۳ 
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یکك خصوصیتی. پس می‌شود که یک فرد امتیاز پیدا کند از بقيةٌ افراد این 
طبیعت به خاطر یک خصوصیت. و به لحاظ این خصوصیت. متعلّق یک 
امری یا نهی‌ای باشد» متعلق یک حکمی باشد. بنابراین؛ اگر اصل طبیعت 
صلاة را قصد کرد لازمه‌اش اين نیست که حتماً آن خصوصیت را هم باید 
قصد کند؛ مئل خود امامت جماعت. قبلاً گفتيم که قصد جماعت بر امام لازم 
نیست. امام جلو ایستاده است و مشغول نماز است. ملتفت هم نیست. شما به 
او اقتدا می‌کنید. نفرات دوم و سوم هم به او اقتدا می‌کنند؛ او هم نمی‌داند! 
جماعت صحیح است در حالی که او اصلاً اطلاعی ندارد و قصد امامت هم 
نکرده است. قبلاً این را بیان کردیم که قصد جماعت و قصد امامت در امام 
معتبر نیست. اما قصد صلاة معتبر است بلاشکت. بنابراین» تفکیک پیدا شد بین 
قصد جماعت و قصد اصل صلاة. در مورد امام یک چنین چیزی وجود دارد. 
پس این هیچ اشکالی ندارد که ما قائل بشویم به انفکاک و عدم ملازمه بین 


قصد قربت در جماعت و قصد قربت در اصل صلاة یعنی بگوییم: در اصل 
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صلاق قصد قربت معتبر است» در جماعت قصد قربت معتبر نیست. این 
مطلب اول. 
اعتبار قصد فربت در جماعت برای امام 

مطلب دوم این است که: آیا اصلاً قصد قربت معتبر است در جماعت یا 


معتبر نیست؟ کلام تا در امام است» و در مأموم. یکت وقت بحتث 


می‌کنیم که آیا بر امام لازم است قصد قربت در جماعت کند؟ یکك وقت 
بحث می‌کنیم که: آیا بر مأموم قصد قربت در جماعت لازم است یا نه؟ 
استدلالی که شده است بر عدم لزوم و عدم اعتبار قصد قربت در امام» یک 
استدلال روشنی است. آن استدلال این است که: اما قصد جماعت هم لازم 
نیست داشته باشد. وقتی قصد جماعت بر او لازم نیست» پس به طریق آولی 
قصد قربت در جماعت هم لازم نیست. این استدلالی است که در فرمایشات 


آقایانی که این مسأله را متعرض‌اند» تکرار شده است. 
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اشکال 

اشکالی که در اینجا به ذهن می‌رسد اين است که: ما حرفی نداریم» بر 
امام قصد جماعت لازم نیست. آنوقتی که قصد جماعت نمی کند؛ آنجا قصد 
قربت نکند» اشکالی ندارد؛ چون قصد قربت متوقف بر قصد جماعت است. 
فرع قصد جماعت است ۱ و( دصله فریت هم نباشدء 
اشکالی ندارد. اما اگر جایی امام قصد جماعت ور اجه ,در تسیاری از 
موارد ائمةٌ جماعت که جلو می‌ایستند. اینها قصد جماعت می کنند» اینجا چرا 
می‌گویید که قصد قربت لازم نیست؟! اینجایی که قصد جماعت هست. چرا 
قصد قربت لازم نباشد؟ این سوالی است که باید به آن جواب داد. 
پاسخ 

جواب این مناقشه این است که: در امام که قصد جماعت لازم نیست؛ 
معنایش این است که: قصد جماعت برای امام» وجودش کالعدم 9 


تأثیری در انعقاد جماعت ندارد با آن بیانی که ذیل این مسأله عرض کردیم: 
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قصد جماعت در اما اصلاً اعتبار ندارد؛ یعنی دخالتی در صحت جماعت 
ندارد» وجودش مثل عدمش است. اگر قصد نکند. اشکالی ندارد. اگر قصد 
هم بکند. آن قصد تأثیری ندارد؛ برای خاطر اينکه با قصد او جماعت بوجود 
نمی‌آید» بدون فصد او هم جماعت از بین نمی‌رود. با چه چیزی جماعت 
بوجود می‌آید؟ با قصد ایتمام گفتیم جماعت متوقف به مأموم است. آن 
کسی که با قصد خود در واقع تحفق می‌بخشد به جماعت. او عبارت است از 
مأموم. تشبیه کردیم به مقّد و مقلّد؛ مقّد چه بسا اصلاً نمی‌داند کسی تقلید از 
او می‌کند یا نمی‌کند. آن کسی که این نسبت تضایف بین مقلّد و مقّد را 
بوجود می‌آورد. عبارت است از مقلّد. در نماز جماعت هم آن کسی که اين 
نسبت تضایف بین امام و مأموم را بوجود می آورد و تحقق می‌بخشد. عبارت 
است از مآموم. مأموم است که با ایتمام خود. با قصد ایتمام خود» جماعت را 


تحقق می‌بخشد. قصد امام اصلاً تآثیری ندارد» وقتی تأثیر نداشت. بنابراین» 
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قصد هم که بکند جماعت راء قصد قربت در آن شرط نیست. لزومی ندارد» 
چون تأثیری ندارد. 
قصد قربت در جماعت برای مأموم 

این حرفی که در باب امام گفتیم. در باب مأموم نمی آید؛ چون در مأموم 
فرض این است که قصد ایتمام شرط تحقق جماعت است. اینجا آیا قصد 
قربت لازم است يا لازم نیست؟ استدلال شده است بر عدم لزوم به سیر 
متشرعه. البته اين در بیانات فقهای قدیم و فقهای متوسط نیست؛ بیشتر 
در کلمات فقهای نزدیکک زمان ماست. از زمان شیخ,ناندط» و صاحب 
جواهر به این طرف» قبلی‌ها غالبا این مسأله را متعرض نیستند. 
الف - سيره متشزعه 

یک استدلال این اشت که ۰ عه بر این است که را 
دنیوی هم دنبال نماز جماعت می‌روند. اغراض دنیوی مثل همین مثالی که 


عرض کردیم. وارد مسجد می‌شود. می‌بیند امام در رکوع است برای اینکه 
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خودش را از حمد و سوره حلاص کند. اقتدا می کند» قصدش از جماعت این 
است که مد و سوره انلس فاد وسراس درد سعت اس رای 
حروف را از مخرج ادا کند» درست مخارج حروف را نمی‌داند. می‌رود اقتدا 
می‌کند. اینها اغراض دنیوی است. اشکالی هم ندارد. می‌فرمایند سيرة 
قطعیه‌ای وجود دارد در این زمینه. بنابراین» یک استدلال استدلال به سیره 
است. 

استدلال به سیر وت انتدلالی ال تاکن انسنان بتواند تحقق سره را 
مطمئن باشد که ظاهراً هم همین‌طور است. این کار معمول بوده؛ همیشه 
می کردند» ظاهراً استمرار داشته» از زمانهای قدیم تا زمان ائمه همین طور بوده 
که مثلاً کسی باااین ثست که فراتت زارنسو اند» با برای فرار ۳ راد 
جماعت بشود. لکن نکته‌ای که وجود دارد این است که: آن کسی که بخاطر 


وسوسه مثلاً با بخاطر نجات از تعّب ادای مخارج وارد جماعت می‌شود. آیا 


اینطور قصد را منافی با قصد قربت می‌داند؟ این معلوم نیست. شاید آن کسی 
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که این کار را می کند» این را منافی با قصد قربت نمی‌داند. شما فرض کردید 
که این منافی با قصد قربت است. می‌تواند منافی با قصد قربت نباشد. البته 
بحث آنجایی است که جماعت بر او واجب نیست و الا اگر واجب باشد و 
بایستی در جماعت شرکت کند. معلوم است که اینطور قصدی مخل به قصد 
قربت نیست. این» محل کلام نیست. بنابراین» نمی‌شود انسان به این سیره تکیه 
کند؛ برای خاطر اينکه این سیره می‌تواند ناشی از این باشد که آن کسانی که 
با این اغراض و اهداف وارد جماعت می‌شدند. این اهداف را منافی با قصد 
قربت نمی‌دیدند. همچنان که مثلاً اگر کسی وسواس در نماز دارد بخاطر 
اينکه از وسواس نجات پیدا کنده نماز را به جماعت می‌خواند؛ اين» راحت 
می‌تواند قصد قربت بکند» این منافاتی با قصد قربت ندارد. اینطور هدف 
دنیوی هیچ منافاتی با قصد قربت ندارد. ممکن است آن مواردی که سیره 


هست. مواردی بوده است که احساس می کردند منافاتی با قصد قربت ندارد. 
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بنابراین» شاید اصل سیره را انسان قبول کند اما دلالت این سیره را بر عدم 
اعتبار قصد قربت نمی‌شود قبول کرد. 
ب- تسالم فقهاء 

استدلال دیگر اين است که می‌گویند: فقها تسالم بر اين امر دارند. در 
بیانات مرحوم آقای حکیم,رناندطه به اين تسالم استدلال شده است. در 
بیانات آقای خوئی استدلال به ی دنله است اما می‌فرمایند: ظاهر این است 
که فقهاء تسالم بر این دارند. 

از کجا ظاهر این است؟ فقهاء اصلاً متعرض این مسأله نشده‌اند. بل فقهاء 
در باب وضو این را گفته‌اند که: کسی که وضو می گیرد؛ می‌تواند در تابستان 
با آب سرد وضو بگیرد برای اينکه خنک بشود اما این در آن صورتی است 
که قصد قربت بلاشک وجود دارد» بعنی فرض کردند که قصد قربت وجود 
دارد؛ اینطور نیست که بخواهند بگویند قصد قربت لازم نیست. این مسا 


جماعت را هم اصلاً مطرح نکردند. این مسأله در کلمات فقهای قدیم اصلا 
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نیست. وقتی نیست. شما از کجا می‌گویید که اين متسالم فقهاء است؟ مرحوم 
آقای خوئی می‌فرمایند: از اینکه فقهاء این را مطرح نکردند» پس معلوم 
می‌شود قصد قربت را در جماعت معتبر نمی‌دانستند. خیر» شاید خیال 
می‌کردند که اين» جزو مسلمات است که قصد قربت لازم دارد لذا مطرح 
نکردند. بنابراین» به اين ادله نمی‌شود بر عدم لزوم قصد قربت در جماعت 


برای مأموم استدلال کرد. تا ببینیم سایر ادله چیست. 
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۷ 


و ء 


او نيع یل ی تلهم یلق ار 
م‌آره و لمیرنی فیما مضی قبل یومه لک فأحبه حباً شدیدا فاد کل وجدئه لی 
علی مثل ما ۹ علیه له و یخبرنی یجد لی مثل الذی آجد له فقال: ضیف با 
سدیر! ان اثتلاف قلوب البرار !5 واه و ان لمیظهروا لو الستتهم. کُسرعة 


اختلاط تَطر السماء علی میاه الأنها و ان بعد ائتاف قوب الفْجار لذّ الوا و (ن 


آظهروا رد بالستتهم. کبعد الهائم من الَعاطْف. و ان طال اعتلاها علّی مذود 
۳ من 7 عِ ئ 


گاهی اصحاب امه :یم ام جزئیات مسائلشان را هم با ایشان مطرح 
می کردند. عرض می کند: من گاهی یک فردی را می‌بینم که او را تا بحال 
ندیده‌ام و با او آشنائی ندارم» اما وقتی کنار او می‌نشینم احساس می کنم یک 


محبتی به او دارم و گوبی سالها با اين فرد سابقه داشته‌ام! وقتی با او حرف 
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می‌زنم» می‌بینم او هم عیناً همین احساس من را نسبت به خودش دارد» او هم 
احساس می‌کند که به من محبت دارد. سر این مطلب چیست؟ حضرت 
فرمود: بله» همین‌طور است. همانطوری که وقتی روی جوی آبی. نهر آبی 
باران می‌ریزد» به سرعت این قطرة باران با این آب مخلوط می‌شود. یعنی شما 
هیچ فاصله‌ای نمی‌بینید! به مجرد اينکه این آب می‌رسد. سریعاً با اي جریان 
اختلاط پیدا می کند» همین طور ابرار وقتی به یکدیگر می‌رسند ولو به زبان هم 
اظهار تودد نکنند» روح‌هایشان با همدیگر اختلاط پیدا می‌کند. اهل تقوا 
انس‌شان با یکدیگر اینطور اس نبا موی فلی و روخ است. 

اما دلهای فجار؛ عکس این است! آنها وقتی به یکدیگر می‌رسند. با 
همدیگر اظهار علاقه هم می کنند اما به خون هم تشنه‌اند! مثل همین فجار که 
در رس دولتهای دنیا قرار دارند و حکومتها را اداره می‌کنند» اينها وقتی به 
یکدیگر می‌رسند اظهار علاقه و محبّت می‌کنند اما در دلشان ذره‌ای نسبت به 


هم محبت و تودد و انس ندارند! اینها مثل حیوانات هستند» دو رأس گوسفند 


۵ 


صلاة الجماعة - درس ۵۱ 


یا دو الاغ در راه به هم می‌رسند» اينها به یکدیگر هیچ علاقه‌ای ندارند! ولو 


اینکه این بهائم در یک آخور با همدیگر مدتها باشند.! 


۱ امالی شیخ طوسیء صفحاٌ رز 
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درس : 
ادامة مسألة ۲۲ 

بحث در مسالاٌ پیست و دوم اين بود که: آیا در صحت جماعت قصد 
قربت در جماعت لازم است يا نه؟ سید فرمودند: قصد قربت در صحت 
جماعت معتبر نیست» بحث صحت نماز نیست» صحت صلاة را مفروض 
دانستند می‌فرمایند: جماعت صحیح است ولو قصد قربت در جماعت نباشد. 
فروع مساله 

ما گفتیم در چند مسأله بایستی بحث کنیم. یکی اینکه: آیا قصد قربت در 
جماعت قابل انفکاک از قصد قربت در صلاة هست يا نیست؟ که گفتیم: بل 
این قابل انفکاک است. مثال هم زدیم و بحث کردیم. 

بحث عمده و مهم مسألة دوم است. عرض کردیم تارة بحث در باب امام 
است» تارةٌ در باب مأموم است که آیا قصد قربت در اماب شرط در صحت 
جماعت هست يا نیست؟ فرمودند که: شرط نیست. ما هم همین را تأیید 


کردیم. علّت هم این است که: در اماب اصل نیت جماعت شرط نیست. وقتی 
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نیت جماعت شرط نیست پس قصد قربت در نیت جماعت هم که فرع نیت 
جماعت است. طبعاً شرط نیست. سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین» این 
که ما شرط بدانیم نیت قربت را در امام جماعت و بگوییم: اگر بخواهد 
جماعت صحیح باشد. شرطش این است که امام جماعت نیت قربت داشته 
باشد؛ اين» دلیلی ندارد؛ بلکه اساساً وجهی ندارده چون گفتیم: نیت جماعت و 
امامت در اماب شرط نیست. 
اشکال 

یک اشکالی در اینجا ممکن است مطرح بشود. که آنرا عرض کردیم و 
اشکال را دفع کردیم. و آن این است که: کسی بگوید که: بله» نیت امام در 
صحت جماعت شرط نیست» این را قبول کردیم لکن «شرط نیست» معنایش 
اين است که لازم نیست. حال؛ اگر امام در یک جماعتی نیت امامت کرد» 
این که بلاشک اشکالی ندارد که نیت امامت کند اینجا چرا می‌گویید قصد 


قربت شرط نیست اینجا که سالبه به انتفاء موضوع نیست. ما در آنجایی که 
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نیت امامت نمی کند» می‌گفتیم سالبه با انتفاء موضوع است. اما اینجا نیت 
امامت کرده است پس سالبه به انتفاء موضوع نیست. 
جواب 

جوابش این است که: اين که گفتیم نیت امامت و نیت جماعت در صحت 
جماعت شرط نیست. معنایش این است که: این نیت» وجودش کالعدم است؛ 
چه نیت بکند مچه ثیت نکن ار ۳ ای ندارد. آن چیزی که 
با در انعقاد جماعت دارد نیت ایتمام نیت اقتدا از مأموم است» این است 
که جماعت را منعقد می کند و جماعت با این تحقق پیدا می کند» امام چه 
نیت بکند چه نکند با اقتداء مأموم جماعت تحقق پیدا می کند. حتی اگر امام 
نداند که پشت سر او کسانی ایستاده‌اند» اشکالی ندارد. جماعت صحیح است. 
یزاین چ در امام» وجودش کالعدم است. وقتی وجودش کالعدم 
شد بنابراین؛ معنایش این ات 2 اعتار بدارد. وفتی اعتار با 
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قصد قربت جماعت در مأموم 

مسألة مهم مسألة مأموم است. در مأموم هم سید,رغرانمطه می‌فرمایند: در 
او هم قصد قربت شرط نیست. شاهدش هم این است که می‌بینید که مأموم 
برای اینکه نمازش زودتر تمام بشود؛ به امام که در حال رکوع است. اقتدا 
می‌کند. یا اگر فرادا بخواند باید حمد و سوره بخواند» حمد و سوره هم 
برایش سخت است. اقتدا می کند. نیتش خروج از مشکل قرائت حمد و سوره 
است» نیت قربت ندارده در ان قطعاً جماعت او صحیح است. این 
فرمایشی بود که سید بیان کردند. 
ادلةٌ عدم اعتبار قصد قربت در مأموم 

استدلالی که برای عدم اعتبار نیت قربت در مأموم شده است که در بیانات 
بزرگان و معاصرین ما هست: 
دلیل اوّل و نقد آن 

۱- یکی این است که گفته‌اند: تسالم فقهاء بر این است. همة فقهاء قبول 


دارند که نیت قربت در مأموم شرط نیست. 
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ما اين را قبول نداریم؛ برای خاطر اينکه تسالم فقهاء در صورتی است که 
باه در کلمات فقهاء مطرح شده باشدء در حالی که این مسأله در کلمات 
بسیاری از بزرگان مطرح نیست. بله» در باب وضو وضوء للتبرید» در بعضی 
از لمات مطرح شسده: استت» آن هم محل اختلاف است» شیخ قبول دارد» 
دیگران قبول ندارند. بنابراین» تسالم الفقهاء که گفته می‌شود ما نتوانستیم 
واقعا بفهمیم که تسالمی وجود دارد یا نه؟ 
دلیل دوّم و نقد آن 

۲- استدلال دیکری که رن 3 ۰ متشه است؛ متشروعه 
عادتشان بر همین است که برای خحاطر این ک مت ,فرانت بزانشان مشگل 
اسّت با باد گرفتنش مشکل است با نه هر دلیل دبکری غیر از فریت 4 
امام جماعت اقتدا می‌کنند. فرض کنید اگر بخواهد خودش نماز بخواند؛ 


می‌کند. پس می‌بينيم که بسیاری از مردم با نیتهای دیگر غیرقربت وارد 
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جماعت می‌شوند. مثل همین مواردی که ذکر شد. خود این سيرة متشرعه 
نشان‌دهندة این است که قصد قربت در جماعت برای مآموم شرط نیست. 
این استدلال هم به نظر ما استدلال قوی‌ای نیست؛ برای خاطر اینکه: اولا 
سیره آنوقتی معتبر است که متصل به زمان معصوم باشد. این را ما نمی‌دانیم 
که آیا در زمان معصومین هم همین‌طور بوده است با نه؟ بله» در زمان ما 
بعضیها اینطوری نماز جماعت می‌خوانند» اما آیا در زمان ائمه هم اطام؛ هم 
شاهدی» روایتی» دلیلی وجود دارد که ابنطور اقتدا می‌کردند؟ این را ما 
نمی‌دانی شاهدی بر اينکه اين سیره تا زمان معصوم:«م» مستمر است» 
نداریم. آن سیره‌ای مش اک ۱ ۱۱۳ معصوم باشد. و از طرف 
معصوم ردع نشده باشد. این ظاهراً از آن قبیل نیست. انيا: بر فرض که گفتیم 
این سیره» سيرة مستمره است» یک طوری استمرار این سیره را اثبات کردیم؛ 
این قابل حمل بر این است که: شاید آن مقاصدی را که اين مأمومین دارند» 
آنرا منافی با قصد قربت نمی‌دانند. اين» یک احتمال است. از نظر آنها منافات 


ندارد که مثلا برای رفع وسواس اقتدا کند در عين حال قصد قربت هم داشته 
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باشد. چنانچه سید و بعضی از بزرگان هم این را گفتند. می‌گویند: رفع 


وسواس» قصد قربت را می‌آورد خود آن همراه با قصد قربت است. بنابراین» 
ممکن است آن چیزی که ما در سیرة مردم مشاهده می‌کنیم و می‌بينيم که 
اينهااقندا می کنند برای مقاصد غیرقربی؛ شاید بخاطر این است که این مقاصد 
غیرقربی را منافی با قصد قربت نمی‌دانند. هم قصد قربت وجود دارد» هم اين 
مقاصد وجود دارد. اينها منافاتی با هم ندارند. پس این سیره. نشان‌دهندة این 
است که: وجود عوامل غرو تست اه دنل بواین تست که قصد 
قربت لازم نیست. ممکن است وجود عوامل غیرقربی با قصد قربت سا زگار 
باشد. و اينها سا زگار می‌دانستند به همین جهت اینطوری نماز می‌خواندند. 
ممکن است این باشد. بنابراین رفتار مردم و سيرة متشرعه دلیل بر این نشد که 
قصد قربت در صلاة را واجب نمی‌دانند. پس این استدلال هم به نظر ما 
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دلیل سوم و نقد آن 

۳- یک استدلال دیگری وجود دارد که این استدلال در فرمایشات 
مرحوم آقای خوئی«,نانادط» است. آن قبلی» فرمایش آقای حکیم بود. ایشان 
می‌فرمایند: جماعت از عناوین طارثه است. از چیزهایی است که عارض بر 
صلاة می‌شود. جزء ماهیت صلاة نیست» مثل رکوع نیست مثل اجزاء و 
شرائط نیست» یکك چیزی است عارض بر صلاة. در عوارض صلاة ما قصد 
قربت را لازم نمی‌دانيم. ایشان مثال می‌زنند: رفتن به مسجد. نمازخواندن در 
مسجده این جزو طوارء و عوارض است. اگر کسی مسجد برود برای اینکه 
فضای مسجد مثلاً در تابستان خنکک است يا در زمستان گرم است» راحت‌تر 
انسان آنجا نماز می‌خواند؛ قطعاً نماز او اشکالی ندارد. بس می‌رود مسخد 
لداع غیرقربی در عين حال اشکالی ندارد» نماز او نماز درستی است. این» 


دلیل بر این است که در طوارء و عوارض صلاة قصد قربت لازم نیست. 
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این فرمایش که در عوارض قصد قربت لازم نیست را قبول داریم» لکن 
در آن عوارضی که از قبیل رفتن به مسجد است. رفتن به مسجدء حکم 
خاصی ندارد؛ اما جماعت. احکام خاصه دارد؛ قیاس جماعت به رفتن به 
مسجد قیاس مع الفارق است. این که می‌فرمایید مطلقاً طوارء احتیاج به قصد 
قربت ندارند» این دلیل لازم دارد. رفتن به مسجد را قبول داریم قصد قربت 
لازم ندارد؛ للتبرید هم اگر باشد اشکالی ندارد. اگر در مسجد نماز خواندیم 
للتبرید؛ نتیجه چیست؟ نتیجه» صحت نماز است» در جماعت هم همین حرف 
را می‌گویيم» اگر جماعت لغیر اه بود؛ ولی اصل صلاة به قصد قربت. نتیجه 
صحت صلاة است. سس و وس و 3 
نماز در مسجد مساألاٌ صحة کونه فی المسجد مطرح نیست» در جماعت 
صحت خود جماعت مطرح است؛ این دو قابل مقایسه با هم نیستند. اینکه 
می‌فرمایید اگر مسجد نماز خواند للتبریده صحّت صلائه؛ ما هم می‌گوییم اگر 
جماعت خواند به جهت دنیوی» صخت صلائه؛ اما مذعا این نیست! مدّعا این 


است که جماعت صحیح است؛ یعنی: اگر رکوع اضافی بجا آورد اشکالی 


۰1 
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ندارد» اگر شک در یک و دو کرد که مبطل است. یا شک دو و سه در نماز 


سه رکعتی کرد که مبطل است؛ می‌تواند به امام مراجعه کند. اما در اینجا اگر 
گفتیم جماعت صحیح نیست. نمی‌تواند مراجعه کند. صلاة درست است اما 
جماعت باطل است. بنابراین» این استدلال» استدلال محکمی نیست؛ یعنی 
مقایسةٌ صلاة جماعت با صلاة فی المسجد مقایسهٌ درستی نیست برای اینکه 
صلاة فی المسجد حکمی ندارد که ما بگوییم این احکام مترتب است. 
دلیل چهارم 

۴- یک استدلال دیگری ایشان دارند که به نظر ما استدلال درستی است» 
و آن» تمسک به اطلاقات جماعت ای اطلاقات کساعت"دلالت می کند بر 
اینکه جماعت بدون قصد قریت هم م۱ ی عا لا هر سا 
شک کردیم در اينکه شیئی تعبدی است يا توصلی» تمسک به اطلاق آن 
دلیل می‌کنيم. البته آن خدشه‌ای که نسبت به فرمایش ایشان به ذهن می آید» 
این است که: ایشان در جاهای متعددی منکر اطلاق در ادلةً صلاة 


جماعت‌اند؛ لکن ما قائليم به اطلاق, ما اطلاق را قبول داریم. ادلهٌ جماعت 


۰1۳ 
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اطلاق دارد و اين اطلاق نفی می کند تقید جماعت را به قید زائدی که آن قید 
زائد عبارت است از قصد قربت. پس آن چیزی که در جماعت لازم است؛ 
همین نیت جماعت و تبعیت است. همین کاری است که در جماعت. انسان 
انجام می‌دهد. اما درم او بت با ه؟ این را 
اطلاق نفی می‌کند می‌گوید: خیر» لازم نیست. 

تا اینجا اجمالاً آنچه در اين فرع دوم از فروع اين مسأله روشن شد این 
است که: این که فرمودند قصد قربت معتبر نیست؛ این قابل قبول است. هم 
در باب امام» هم در باب مأموم. 

ایشان مطلب دیگری دارند که آن هم محل بحث واقع شده است؛ آن؛ 
مطلب این است که: ايشان بعضی از دواعی دنیویه را ذ کر می کنند» می گویند: 
اگر امام جماعت بخاطر اين دواعی امامت کند اشکالی ندارد. یعنی تفریع 
می کنند عدم اشکال در این دواعی را بر آن حرف کلی‌ای که زدند که 
گفتند: قصد قربت» شرط در صحت جماعت نیست. مثل قصد جاه. فرض 


کنید به شما می کویند:»باید در این منجد امامت کند! شما فقصد فر تا 


1۴ 
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ندارید» امامت در آن مسجد یک عنوانی است بالاخره یک اعتباری است» 
برای خاطر این عنوان» و این اعتبار قبول می کنید؛ ایشان می‌فرمایند: اشکال 


ندارد. بعضیها اشکال کردند» تا بحث کنیم ان‌شاءال. 


*۵« 
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جدیت : 


هر عم هو هه نو هعه حص ‏ 


محمد بن سلیمان عن آبیه قال: کان رجل من أهل الشام یختلف ای آبی 


جعفر«طراطام:» ۳ کان مرگره بالمدينة 3 یختلف ی مجلب 4 آبی جع + اطام» تغل ۷ 


محنن 1 تری نی نما آغشی مجلسک حیاء منی لک و ل ااقول ان فی الْأرض 


سرا بض اٍلی منکم هل ابیت و أعلم آن طاعة له و طاعَة رسوله .و طاعة 


وم ها وه هماع هد م هو ه و 


لْمومنین فی بعضکم؛ و لکن آراک رجلا فصیحاٌ تخس و خن لفط و انما 


عوِ عِ ص 


الاخلاف الیک. لحست ادیک وان ۲ جعقر ظالام؛ ۱۷ 
آنتَخفی علی اللّه خفید. . و کان لد صلّی عقّب فی مجلسه- کقال لف تا ۵ 


فلاناً الشامی قد هلک و هو یسالک آن تصلی علیه. فقال آبوجعفی: کلاء ان بلاد 


مه مه 


ی ی 
صاحبک حتی آتیکم تم 


و 


قه یه اقا ال که سا ی طلقت »4 


س 
۱ 
3 
ح 
مر 
بت 
۳ 
ِ 
.1 


ی ۳ 
‌ِ نهض 


هم مه ع و 


۳1 متزل الشنامی, فدخل علیه فدعاه فأجابه ثم أجلَسه فسنده و دعا له بسویق 


۹۳ 
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قسقاه. فقال لأهله: املنوا جوفه. و بردوا صدره بالطعام البارده تم انصرف فلم‌یلیت 


اقلا حّی عوفی الشنَامیٌ ی آباجعقرهسسم. ققال: آخلنی. فأخلاه. فقال: آشهد 


ص م م و و 


اک حهه الله علی خلله و باه الای بویی متدتفب ام غیرک خاپ و خسس 


و و 


و ضل ضل 2 بهیدا قال له 0 جعفر«راطام: ما بدا لک قال: آشهد ۳ عهدت 


بروحی و عاینت بعینی, فلم یتفاجانی ال و مناد یتادی آسمعه باذنی ینادی و ما نا 


2 و مه ه مه مه عم م4 و ها وم وه هام 9 عی عم و مد 2۵ 
الئم: ردوا علیّه روحه. فد سنا ذلک محمد بن علی. ال له آبو جعفره‌سردم» 
فر ها و رو وه ِ 4 م مر و 


آما علمت آن ال یحب اعد و ییغض عمله. و بیغض العبد و یحب عم قال: قصار 
بعد ذلک من آصحاب آبی جعثر رام 

مردی از شام در مدینه ساکن شده بود به مجلس درس امام باقر «طراملام» 
می آمد. روزی به حضرت عرض کرد: من از شما شرم می کنم ناراحتم علّت 
این است که شما را دشمن می‌دارم قبولتان ندارم! می‌دانم که اطاعت خدا و 
اطاعت رسول و اطاعت امیرالممنین» یعنی: خلیفه (هشام بن عبدالمالکک)؛ در 
دشمنی با شماست. لکن از حرف زدن شما خوشم می‌آید. شما فصیح و بلیغ 


هستید عالم هستیده چون تأدب به آداب خوب و زیبایی دارید» برخوردتان 


برخورد خوبی است. رفتارتان رفتار خوبی است. از این جهت نزد شما می آیم. 


۰ 
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حضرت با او برخورد خوبی می کردند. به او می‌فرمودند: همه چیز را خدا 
می‌داند. در ادامهٌ روابت دارد که: اين فرد شامی مریض می‌شود و در حال 
احتضار به دوستانش می گوید: وقتی من مردم؛ نزد ابی جعفر بروید و بگویید 
که من مردم و از آن جناب بخواهید که بر من نماز بخواند. یک روز صبح زود 
که حضرت در مسجد نماز می خواندند» دوستان آن مرد شامی به حضرت خبر 
دادند که فلانی از دنیا رفت! از ما خواسته که به شما بگوییم تا بر پیکر او نماز 


بخوانید. حضرت فرمودند: کلا! دست نگهدارید! ان بلاد الشام صره صر یعنی: 


خیلی سرد؛ این بنده خدا در بلاد شام زندگی کرده و به سرما و خنکی عادت 
کرده اکنون که به مدینه آمده در هوای گرم حالش منقلب شده و شما خیال 
می‌کنید مرده است. دست نگه دارید تا من پيايم. ثم قام من مجلسه فاخذ وضوء 
ثم عاد فصلّی رکمتین ثم مد یده تلقاء وجهه ماشاء اه حضرت مدتی دعا 
کردند تا آفتاب طلوع کرد ثم هض فانتهی الی منزل الشامی فدخل علیه فدعاه 
فأجابه» سپس بالای سر مرد شامی رفتند و صدایش کردند» او هم جواب داد و 


بلند شد! در واقع زنده شد. فقال لاهله: ملئوا جوفق سپس حضرت به 


خانواده‌اش فرمودند: این مرد گرسنه است. به او خوراکی بدهید تا بخورد» 


۰۳ 
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نوشیدنی بدهید تا خنکک بشود بدنش را آماده کنید! و بردوا صدره بالطعام 
البار ده مدتی نگذشت که جالش خوب شد. فاتی باجعفر بطرالام»ه به حضرت 
گفت: می‌خواهم با شما تنها باشم. حضرت مجلس را خلوت کردند فقال: 
آشهد آنکک حجهةً له علی خلقه» شهادت می‌دهم که تو حجت خدا هستی. و 
یه ای یوتی منه فْمّن نی من غی رک خاب و خسر و ضل ضلالا بعیدقال له 
ابوجعفر: و ما بدا لکك؟ چی شد؟ تو که اینقدر با ما بد بودی» ما را قبول 
نداشتی» چه شد که اینطوری حرف می‌زنی؟! قال: آشهد نی عهدت سید 
عاینت بعینیء من شهادت می‌دهم که م رگگ خودم را دیدم» روح خودم را دیدم 
که از بدن جدا شد! - اتفاق می‌افتد کسانی واقعا از دنیا رفته‌اند و بعد از مدتی 
برگشتند. که نمونه‌هایش هم در کتابها نوشته شده هم بعضی را ما دیدیم که 
این را نقل می‌کنند. حتی دیدم یک شخص آمریکاتی همین را نوشته که برای 
او هم اتفاق افتاده دعا کردند و برگشته- می‌گوید: من دیدم که از دنیا رفتم, 
اینطور نبود که خواب ببينم می‌دیدم کسی را که می‌گوید: ردوا علیه روحه 
اين را زنده کنید. روحش را برگردانید!قّقد سألنا ذلک محمد پن علی:بالام» 


محمد بن علی دعا کرده تا روح این شخص برگردد. خدای متعال به اولیائش؛ 


۴ 
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به صلّیقین چیزهایی عطا می کند که برای افراد عادی عجیب به نظر می‌آید به 
بعضی از بند گانش این قدرت را عطا می‌کند که به مرده بگوید زنده شو! زنده 
می‌شود. در قرآن دربارةٌ حضرت عیسی می‌فرماید: کح سای باذنی». 


0 


عبارت آخر حدیث مورد نظر ماست. فقال ابوجعفره‌طلم: آما علمت آن ال 
مومنی است» خدا او را دود 2۱ خل یکت عملی از:او سر 


می‌زند که خدا آن عمل را مبغوض می‌دارد. عکس‌اش هم هست و ییغض 
العبد و پحب عم گاهی یک کسی را خدای متعال مبغوض می‌دارد اما کار 
او را دوست می‌دارد» خوشش می | ند. این آدم خودش مبغوض بوده» لکن 
عملش را خدای متعال دوست می‌داشته» این که می‌آمده از محضر حضرت 
استفاده می کرده» همین موجب شده است که خدای متعال این سرنوشت خوب 


را برای او مقدّر کند. قال: فصار بعد ذلک من اصحاب ابی جعفر طالطام. ‏ 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۱۱. 


»۵« 
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درس : 
قصد قربت در جماعت برای مأموم 

بحث دیروز به اینجا رسید که عرض کردیم؛ سید فرمودند: قصد قربت در 
جات بر ای مأموم هم مثل امام معتبر نیست. برای اثبات این معنی استدلالهایی 
شده بود. آنها را قبول نکردیم. یک استدلال» استدلال خوبی بود» قبول کردیم و 
آن تمسک به اطلاق ادله بود. تمسک به اطلاق دلیل برای نفی قید قصد قربت» 
این محل خلاف است. ما در باب اجزاء و شرائط نماز آنجایی که شک کنیم در 
جزئیت یا شرطیت یک شیء تمسک به اطلاق می‌کنيم. اطلاق دلیل را دلیل 
می‌گيريم بر نفی جزئیت یا شرطیت فلان شیء در واجب. این مورد اتفاق است؛ 
لکن در قصد قربت. تمسک به اطلاق محل بحث و کلام و معرکة آراء است. 
همان بحی که در باب توصلی و تعبدی در اصول مطرح است. بنده قصد نداشتم 
که وارد این بحث بشوم دیروز هم گفتیم ما این بحثهای طول و تفصیل‌دار را در 
اصول هم قبول نداریم که دنبال بشود چه برسد در بحث فقهی. لکن دیروز بعضی 


از دوستان شبهه کردند و یک کلماتی را مقطعاتی را در واقع از بحثهای مربوط به 


۰۶ 
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تمسک به اطلاق در اين مسأله ذکر کردند. ناچار امروز ما یک مجملی عرض 
می کنیم به تفصیل وارد نمی‌شویم. 
این که آیا می‌شود برای اثبات نفی تقید واجب به قصد قربت» تمسک به 
اطلاق کرد یا ه؟ این بحث متوقف بر یک مباحثی است در مسألهةٌ واجب تعبدی و 
توصلی که در اصول مطرح است. بعضی از معاصرین ماه بزرگانی که شرح بر 
عروه نوشتند» مثل مرحوم آقای حکیم قائل‌اند به عدم صحت تمسک به اطلاق» 
لذا ایشان در اين مسا محل بحث به سیره و تسالم فقها تمسکک کردند. نه اطلاق 
ادله» ایشان قائلند به اينکه اصل توصلیت عند الشککك جاری نیست. 
استدلال نافین تمسک به اطلاق 
چرا تمسک به اطلاق نمی‌شود کرد؟ یک مقدماتی دارد» مقدماتی که در باب 
تعبدی و توصلی بحث شده است. حاصل حرف افین این است که: تقیید خطاب 
شرعی به قصد قربت» ممکن نیست» عقلاً محال است. امکان ندارد که شارع 
مقدس بگوید: پجب علیک الصلاة مع قصد الام قصد قربت یعنی قصد امر. 
چون دور است» توقف الشی: علی نفسه است. البته بیانات متعددی دارند» ان 


مطلب را هم مرحوم آقای آخوند در کفایه مفصل بحث کردند. هم مفصل‌تر از 


۰۷ 
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ایشان» مرحوم آقای نائینی«منراندد» در درسشان که در تقریرات ایشان بیان شده 
است. دیگران هم بحث کردند. می گویند: تقیبد خطاب شرعی به قصد امر امکان 
ندارد» قید قصد امر مثل سایر قیود نیست. می‌شود بگوید: یجب علیک الصلاة 
بشرط الطهارة. اين را می‌شود شارع مقدس در خطاب ذکر کنده اما نمی‌شود 
بگوید: بجب علیک الصلاة بشرط الامر؛ برای خاطر اینکه وقتی یک حکمی را 
بیان می کنند» موضوع آن بایستی مفروض الوجود باشد. وقتی می‌گوید: مثلاً ان 
استطعت فحج؛ این معنایش این است که باید فرض وجود استطاعت بشود تا حج 
واجب بشود. یعنی موضوع حکم بایستی مفروض الوجود باشد تا بشود حکم را بر 
آن بار کرد. اینجا موضوع حکم چیست؟ موضوع حکم عبارت است از صلاة با 
قصد امر به صلاة. چون می‌گوید که: یجب علیک الصلاة مع قصد الامر. پس 
قصد امر هم جزء موضوع وجوب است. در حالی که قبل از خطاب صلْ امری 
وجود ندارد با همین خطاب امر تحقق پیدا می‌کند. پس امر که جزء موضوع 
استه مفروض الو جود تست با ۱9 که عمس حلا دارد امر صادر م3۰ 
قبل از اینکه امر صادر بشود. امری وجود ندارد. اين» یکک بیان است. چندین بیان 


دارند. هم مرحوم آ خوند و هم مرحوم آقای ناثینی چند بیان دارند» می خواهند 
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بگویند: تقیید خطاب شرعی به قصل الامره قصد امر به واجب عقلاً امکان ندارد. 
وقتی تقیید امکان نداشت» اطلاق هم امکان ندارد؛ برای خاطر اینکه: تقابل اطلاق 
و تقیید» تقابل عدم و ملکه است. عدم یعنی: عدم آن شیئی که ینبغی آن یکون. 
مثلاً عمی و بص عدم و ملکه هستند. عمی» کوری یعنی نبودن بصر در آنجایی 
که بصر می‌تواند وجود داشته باشده یعنی مثلاً در انسان. به دیوار نمی گویید کور 
است. اما با اینکه دیوار نمی‌بیند. تعبیر آعمی را برای دیوار بکار نمی‌بریم؛ برای 
خاطر اینکه: یس من شأنه آن پبصر. عمی به معنای نبودن بصر است در آنجایی که 
من شأنه آن ببصر. اطلاق یعنی چه؟ یعنی نبودن قید در آنجایی که می‌تواند قیدی 
وجود داشته باشد. پسن آنجایی که فند تم وال و جود داشته باشد» اطلاق/معثا 
ندارد. چون تقابل اینهاء تقابل عدم و ملکه است. یعنی اطلاق به معنای عدم القید 
است فیما آمکن وجود القید» ممکن باشد من شأنه آن یوجد آن یکون. در اینجا 
اگر قید را نیاورد» معنایش اطلاق است. آنجایی که اصلاً قید امکان ندارد وجود 
داشته باشد» اطلاق معنی ندارد. پس وقتی ثابت کردید که تقیید محال عقل 


اطلاق هم محال عقلا وقتی دلیل» اطلاق نداشت» نتیجه این است که نمی‌توانید 
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تمسک به اطلاق بکنید برای نفی قید قصد امر در عبادت. پس اصل توصلیت به 


اطلاق ثابت نمی‌شود. اين» حاصل حرف آقایان است. 

مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای نائینی بر این حرف پافشاری می کنند؛ 
لکن مرحوم آقای نائینی یک راهی پیدا می‌کنند که آن راه را البته مرحوم آقای 
آخوند قبول ندارند و آن تعدد امر است. مرحوم آقای نائینی می‌گویند: بله. در 
و ان امر نمی‌شود قصد امر را اخذ کرد اما شارع مقدس به یکک امر دیگری با 
یک امر انوی‌ای قصد تقرب را واجب می‌کند که به آن می‌گویند متمّم الجعل» 
تعبیر ایشان» اصطلاح آقای نائینی: متمم الجعل است. یعنی شارع مقدس در تشریع 
و جعل اصل واجب. همه ما پجب علی المکلف را جعل نکرده. خود وجوب 
اصل صلاة را مثلاً تشریع کرد بعد در دلیل دیگری می‌گوید: این صلاة لابد آن 
یکون مع قصد القربة. این می‌شود متمم الجعل. که البته متمم الجعل» گاهی 
نتیجه‌اش نیج الاطلاق است» کاه متجة التقیید است. سا 
می‌شود تقیید آن حکم اول را؛ گاهی موجب می‌شود اطلاق آن حکم اول ۱ 
اینجا موجب تقیید است این متمم الجعلی که می‌آید. موجب می‌شود که آن 


دلیل اولی که صلاة را مطلقاً واجب می کرد آن را مقید کند به صلاة مع قصد 
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القر بة. اين» فرمایش آقای نائینی ات البته مرحوم آقای آ خو ند «رنوانالعل» در کفابه 


این متمم جعل را مطرح می کنند و رد می کنند. قبول ندارند» می‌گویند نمی‌شود. 
دا تلی د گر مین کسل.. عرص کردیم این مباحث را در اصول هم خیلی موجه 
نمی‌دانیم که تفاصیلش بحث بشود نقض و ابرام بشود؛ در فقه به طریق اولی. این 


فرمایش آن کسانی که می‌گویند: اطلاق را نمی‌شود قبول کرد. 


این حرف رد شده است» هم سید استاد ما به تفصیل رد کردند خیلی قوی و 
محکم. هم مرحوم آقای خوئی که خودشان شا گرد آقای نائینی هستند» اين بیان را 
رد کردند. اجمال رد اين است که: اما این که گفتید اخذ قصد ام در دلیل امکان 
ندارد؛ خی امکان دارد اجمالا این است که می گویید: قصد امر متوقف است بر 
وجود موضوع قبل از اينکه این امر صادر بشود. در حالی که اینجا ایجاب قصد امر 
قبل از وجود خود امر نیست. با خود امر می آید. اشکال این بود. جوابش این است 
که: بله» بایستی فرض بشود وجود موضوع قبل از حکم. اما وجود موضوع در مقام 
ذهن شارع و مقام تشریع یا در مقام عمل مکلّف. بلهء در مقام عمل» وقتی مکلف 


می‌خواهد به این حکم عمل بکند. باید قبل از این که نوبت عمل به این حکم 
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برسده موضوع باید محقق باشد. اینجا هم موضوع محقق است. قبل از اینکه 


بخواهید نماز بخوانید» امر صادر شده است. این که بگویید عقلاً محال است؛ نه» 
اگر به وجدان خودتان مراجعه کنید- برهان عقلی هم وجود دارد»- می‌بینید نهء 
محال نیست. هیچ اشکالی ندارد شارع مقدس بگوید: ای مکلف! بر تو واجب 
است این عملی را که الاآن می‌گویم انجام بدهی با قصد امتتال همین حرفی که 
الآن دارم می‌زنم انجام بده. هیچ محذوری از این لازم نمی آید. امر محالی لازم 
نمی آید. عين همین قضیه در مورد علم است البته. در مورد علم. مسأله مشکل تر 
است؛ چون علم به حکم را نمی‌شود در موضوع حکم اخذ کرد آن بحث 
دیگری است. لکن در مورد قصد قربت هیچ اشکالی ندارد که شارع مقدس 
بفرماید: ای مخاطب من! شما بایستی اين کار را انجام بدهید و به قصد همین امر 
انجام دهید. مثلا فرض بفرمایید بگوید: چهار راه که رسیدید. اگر چراغ قرمز بود؛ 
توقف کنید! توقفتان هم بخاطر رعایت همین حرف من باشدء رعایت همین قانون 
باشد. نه اینکه تصادفاً بایستید. باید این را رعایت کنید! هیچ اشکالی ندارد وجدانً 
یک چنین چیزی هیچ مانعی ندارد. بنابراین» بحثهای تحلیلی و ذهنی و به یک معنا 


تخیلی در این مسائل را نباید وارد فقه کرد. یکی از اشکالاتی که بر اين بیانات 
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شوج این ات که انتها الا مقاينه میم کت آمور اعساری رانا آمو رشق و 


موجودات خارجی! که اينها قابل مقایسه نیستند. نمی‌خواهیم در اين زمینه بحث را 


ادامه بدهیم. بنابراین» اين که گفتند محال است تقیید خطاب شرعی به اعتبار قصد 
امر» نهء این هیچ محال عقلی نیست» چیزی است ممکن. هذا ال انیا اگر فرض 
کردیم که محال است. استحاله را قبول کردیم؛ این که گفتند: وقتی تقیید ممکن 
نشدء اطلاق هم ممکن نیست بخاطر اينکه تقابل بین اینها تقابل عدم و ملکه است؛ 
یعنی: اطلاق, عدم التقیید است فیما آمکن التقیید. اشکال اين حرف این است؛ 
اولاٌ می‌توان فرض کرد که تقابل اينها از قبیل تقابل عدم و ملکه نباشد. تقابل 
اطلاق و تقیید می‌تواند تقابل تضاد باشد؛ برای خاطر اینکه اطلاق» عدم التقبید 
نیست. اطلاق عبارت است از کون المذ کور فی الدلیل تمام الموضوع للحکم. 
اين» معنای اطلاق است. وقتی می‌گوید: آعتق رقب» اطلاق معنایش این است که: 
رقبه» تمام الموضوع برای حکم است. قید دیگری ندارد. تمام الموضوع بودن 
معنای اطلاق است. که اين موضوع؛ يا عنوانی که در دلیل ذکر شده است. هذا 
تمام الموضوع للحکم. تقیید این است که: نه» اين؛ تمام الموضوع نیست بلکه 


یک جزء دیگری هم موضوع دارد و آن وجود فلان شیء یا عدم وجود فلان 
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شیء است. این معنای تقیید است. بنابراین تقابل این دو با همدیگر تقابل دو امر 
وجودی است. دو شیء وجودی است که با همدیگر تضاد دارند. اطلاق تمام 
الموضوع بودن موضوع است. تقیید بعض الموضوع بودن است. تقابلشان تقابل 
تضاد است. بنابراین؛ اينکه مسلّم گرفتند که تقابل اینها از باب عدم و ملکه است؛ 
نخر تقابل عدم و ملکه نیست. نیا: بر فرض اينکه تقابل عدم و ملکه باشد؛ 
مرحوم آقای خوئی یکک حرف خوبی دارند. می گویند: اگر تقابل عدم و ملکه هم 
باشد. اینطور نیست که وقتی یک طرف نبود» حتماً طرف دیگر هم نباشد. در همة 
عدم و ملکه‌ها اینطور نیست. مثلاً علم و جهل. تقابلشان تقابل عدم و ملکه است؛ 
جهل یعنی: عدم العلم در جایی که علم ممکن است. و لا به دیوار که نمی‌گویید 
جاهل به انسان می گویید جاهل. یعنی در جایی که یمکن آن یکون عالماً. وقتی 
که علم نبود» می‌شود جهل. پس جهل و علم تقابلشان تقابل عدم و ملکه است. 
آیا شما علم به گنه وجود حتق تعالی دارید؟ حتماً ندارید؛ آیا جهل هم ندارید؟ 
وقتی علم به ذات حق ممکن نبود؛ باید جهل هم ممکن نباشد» عدم و ملکه است 
در حالی که اسناد جهل صحیح است. بنابراین؛ در عدم و ملکه اینطور نیست که 


حتماً وقتی یک طرف نبود آنطرف دیگر هم باید نباشد. علم ندارید به کنه وجود 
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حق تعالی» اما جهل دارید. با اينکه اينها تقابلشان تقابل عدم و ملکه است. یا مثال 


دیگری ایشان می‌زنند: قدرت و عبز. عجز عبارت است از نبودن قدرت آنجایی 
که یمکن ان یکون القدرة» ان یوجد القدرة. عدم قعملکه استا: شما فلارت سر 
پرواز ندارید. عجز از پرواز هم ندارید؟ چرا دارید. بنابراین؛ این که گفتهاند: چون 
تقیید ممکن نیست. اطلاق هم ممکن نیست؛ اين از آن حرفهایی است که قابل 
قبول نیست. در بخشهای مختلفش اشکال بر آن وارد می‌شود. بنابراین؛ هیچ 
اشکالی ندارد که ما بگوییم که از ادلةٌ جماعت استفاده می کنیم عدم اعتبار قصد 


قربت را در جماعت؛ چه امام» چه مآموم. تا برسیم به بحث بعدی. 
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حدیث : 
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حدتنا آبو مریم قال: حدتّنی حمران بن آعین:ماده قال: زرت قبر الحسین بن 
عبد له بن علی تقاللی آبو جریدیم: آبشر یا خمران من زار یور هدام آل 
محند. ام پرید له بذلک وصلّة نی خرج من ذنوبه کرم ون آید. 

حمران می گوید: ۹ کربلا به مدینه برگشتم حضرت امام 
باقر با لام» به دیدن من آمدند. سپس فرمودند: مژده باد تو را ای حمران! هر 
کس به زیارت شهداء برود برای خدا نه برای گردش يا برای تماشا مثاك 
بخاطر خدا برود زیارت کند برای اينکه اتصال و ارتباط با پیغمبر پیدا بکند با 
این نیت هر کسی به زیارت شهذاه ال محمد برود؛ همه گناهان او آمرزیده 


شود. خیلی باید قدر بدانند آنهایی که توفیق زیارت را پیدا می کنند. البته 


زبارت زمان امام باق رها لام» با زیارت امروز تفاوت هم دارد» اش هم مورد 
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توجه باشد. امروز که زیارت می‌روید- که این هم یک سعادتی است- 
راحت می‌روید و راحت برمی گردید؛ آن زمان» قضیه اینطور نبود موانع و 
مشکلاتی وجود داشت. رفت و آمد چقدر سخت بود. غیر از جنبةٌ سیاسی و 
امنیتی. از جنبة مادی هم سفر با چهارپایانی از قبیل شتر و آن هم در هوای 
گرم بیابانها تا به زیارتگاه می‌رسیدند. آنجا هم نه هتل بوده نه مضیف نه این 
تشکیلات امروز یک وضع سختی را تحمل می‌کردند. اين» جزايش همین 
است که اینجا بیان فرمودند. نمی‌خواهيم نفی کنیم فضیلت بسیار زیاد 
زیارتهای امروز راء می‌خواهیم عرض بکنیم تاریخ ائمه :تم ام را هم از اینجا 
باید فهمید. اين هم یک قسمتی از تاریخ ائمه: تم سام؛ است که برای ترویج 
ماجرای شهادت سیدالشهداء:الام» و قضيةٌ کربلا به دیدن زواری مثل 
حمران می‌رفتند و وعدة خروج از هم گناهان به او می‌دادند. می‌فرماید: یوم 


ولدته امه» یعنی: انسان به کل از همه گناهان خلاص می‌شود! اين؛ چیز کمی 
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ست. ائمه: تم اام) حاد ئه کر بلا را در قله نگه‌داشتند تا امروز به دست من و 


شما رسیده است. این» بخشی از وک امه :یمام ای 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۴۱۴. 
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درس :۰ 


عرض کردیم در ذیل مسألهٌ بیست و دوم چند مطلب را باید بحث کنیم. 
دو مطلب را بحث کردیم مطلب دوم که دیروز مطرح شد. این بود که: برای 
مأموم هم قصد قربت برای صحت جماعت لازم نیست. می‌تواند قصد قربت 
بکند. می‌تواند نکند. 
مطلب سوم 

مطلب سوم این است که: سیدهرنوانلدطه در متن اين مسأله مواردی را از 
غیر قصد قربت ذکر کردند که اگر با این قصدها وارد جماعت بشود. چطور 
است؟ 

تارة ما بحث می‌کنيم آیا قصد قربت لازم است یا لازم نیست؟ و تارة 
بحث می کنیم از اين که: حال که قصد قربت لازم نیست. آیا قصدهای دیگر 
منافی است؛ مضرّ است يا مضرٌ نیست؟ يا بعضی مضرٌّ است. بعضی مضرّ 
نیست؟ این» مطلب سوم است. ببینیم آیا این اغراض و دواعی که ایشان ذکر 


کردند» مضر به صبحت حقاعت هت آلیست؟ 
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به حسب طبع حال» باید بگویيم مضرّ نیست؛ برای خاطر اينکه وقتی گفتید 
قصد قربت لازم نیست» قصد امر لازم نیست» پس در شرکت در نماز جماعت 


قصد امر نمی کنید. هر عمل اختیاری‌ای بالاخره یک نیت و قصدی در آن 


هست. یک غایتی برایش وجود دارده وقتی که قصد امر غایت شما نشد پس 
یک غایت دیگری وجود خواهد داشت. بدون غایت که نمی‌شود. آن غایت؛ 
تارة رهایی از وسوسه اس ار ۱ از تعب تعلم قرائت تن و 
تا امر دیگری از اين قبیل است. بنابراین» وقتی قصد قربت لازم نبود از 
طرفی هم هر عمل اختیاری‌ای ناگزیر محتاج یک قصدی و یک نیتی است؛ 
بنابراین؛ طبیعتاش این است که آن نیت و فص اشکالی نداشته باشد و مضر 
به صحت جماعت نباشد. 
شبهه 

لکن یک شبهه‌ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه: آنچه مانع است از 
اینکه انسان جزم پیدا کند که هر نیت و غرض دیگری اشکال ندارد. عبارت 


است از ارتکاز متشرعه بر لزوم اخلاص در عبادت. البته آیه و روایت هم دارد 
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که عرض خواهیم کرد لکن بطور کی همه متشرعه می‌دانند که هر عملی را 
که انسان انجام می‌دهد بعنوان عمل عبادی؛ بایستی نیت الهی در آن خالص 
باشد. اگر نیت دیگری مخلوط شد این عمل باطل خواهد بود یا علی وجهه 
انجام نخواهد گرفت. این ارتکاز در متشرعه وجود دارد. با این ارتکاز چه 
کنیم؟ اگر با نیت غیر قصد امر وارد عمل جماعت شدید. اين مسألهُ اخلاص 
مشکل پیدا می‌کند. این شبهه به ذهن میآید. 
دفع شبهه 

لکن اين شبهه قابل دفع است؛ ولا بخاطر اينکه آن چیزی که ارتکاز 
متشرعه بر آن متم رکز است» عبارت است از عمل عبادی. ما در امر قبلی ثابت 
کردیم که: عمل جماعت از تعبدیات نیست. از مستحبات تعبدی نیست. از 
مستحبات توصلی است. مثل سلام؛ اگر به کسی سلام کنید. قصد امر هم 
نکنید» این سلام شما سلام درستی است و عمل به مستحب کردید. ما 
مستحباتی داریم که جزو تعبدیات نیست» چنانچه واجبات زیادی هم داریم 


که جزو تعبدیات نیست. بنابراین اين ارتکاز مربوط است به اعمال تعبدی» به 
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عبادیات. تعبدی بودن جماعت ثابت نیست» اگر نگویيم جزم به خلاف 
داریم لااقل از این است که ثابت نیست. اين» یکك. 

مطلب دوم این است که: بله ما دلائل زیادی داریم در باب لزوم 
اخلاصء لکن آنچه از ادله‌ای که در اختیار ماست. از ادلهٌ اخلاصء فهمیده 
می‌شود این است که: اسان ع ۰ ۱۱۳ در ات نود :داعل.نکنده بعنی 
ریا و سمعه؛ نه عنصر غیربشری را. در باب جماعت مأموماً یا امامأ؛ اگر عنصر 
بشری در غرضص شریک سود وین فک تال دارد ما بحتگ در عنصر 
غیریشریی است. آیة شرف فک رکه عمدة درهنات 
اخلاص. این آية شریفه است؛ و بعضی از روایاتی هم که در باب اخلاص 
وارد شده است» در ذیل این آیه وارد شده است که بعضی از آنها را 
می‌خوانيم. این آية شریفه می‌فرماید: «فمن کان یرجوا لقاء ره فلیعمل عملا 
صالحا و لایشرک بعبادة ربه احدآ» کسی را شریک قرار ندهد. عنصر بشری 
است. نمی‌گوید: شیته می‌گوید: احدأ یعنی: کس دیگری را داخل در نیت 


عبادتت نکن! یعنی ریا نکن! پس عنصر بشری در این آیهٌ شریفه واضح است. 
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هم به همین مضمون در اینجا وجود دارد که بعضی از این 
روایات را اینجا ذ کر می کنیم: 
روایت اوّل 
یک روایت» در عیاشی است: عن زراره و حمران» عن اپی ار و 
ای عبد اه امه زراره و ۱ اهر دوی اینها-از هر دو 
امام نقل کردند» یا یکی از آنها از یک اما دیگری از یک امام دیگر. قالاء 
یعنی: حضرت ابی جعفر و ابی عبداله«یااطام» فرمودند: لو آن عبداً عمل عملا 
یطلب به رحمّ له و الدار الاخرة ثم آدخل فیه رضی احد من الناس کان 
مشر کاء پس بایستی رضای احد من الناس را دخالت ندهد. این هم شد یک 
عنصر انسانی. 
روایت دوم 
روایت دیگری که اين هم وعاشی است: عن ابی عبدالهظاالام؛ 


قال: ان له یقول: «آنا خیر شریکك» این» روایت معروفی است. خدای متعال 
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می‌فرماید: من بهترین شریکم؛ اگر کسی عملی را برای من و غیر من انجام 
بدهد که ما را شریک در عمل قرار بدهد. ما سهم‌مان را به او می‌بخشیم؛ 
نمی‌خواهيم این عمل را و آن را رد می‌کنیم. این تعبیر خیلی لطیفی است در 
این روایت. فرمود: آنا خیر شریک» 9 شریک خوبی هستم. من عمل لی و 
لغیری فهو لمن عمل له دونی» اگر کسی برای من و غیر من مشترکا عملی را 
انجام داد. این عمل برای آن کسی باشد که با ما شریکک شده. ما نمی خواهیم 
این عمل را. پس اینجا هم عنصر انسانی است. «[ه» برای او قرار می‌دهيم 
یعنی برای انسان. و الا برای فرار از وسوسه که نگفتند عمل را قرار می‌دهیم. 
این عنضر اتسای ام 
روایت سوم 

روایت دیگر که از طرق عامه است: عن ابن عباس قال: کان جندب بن 
زمیر اذا صلّی آو صام آو تصلدق قذ کر بخیر ارتاح له ایشان اینطور بود: کار 
خوبی که می کرد نماز می‌خواند. روزه می‌گرفت. صدقه می‌داد» از تعریف 
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عجب نمازی ایشان می‌خواند. با چند روز روزه گرفته در تابستان مثلا؛ از این 
تعریف مردم خوشش میآمد. نفس اینکه از تمجید و تعریف مردم از عبادت 
کسی خوشش بیاید. اين» اشکالی ندارد» اشکال اینجا است. فزاد فی ذلکك 
لمقالة الناس. وقتی می‌دید مردم می‌گویند: عجب آدم خوبی است. تابستان 
روزه گرفت! تشویق می‌شد» یکی دو روز دیگر برای مردم روزه می‌گرفت. 
فلامه الّه فنزل فی ذلکک. خداوند او را ملامت کرد دربارة او نازل شد: «فمن 
کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لابشرک بعيادة ریه احدا. البته 
مرحوم آقای طباطبائی «"وانلاط» شبهه می کنند در اين که اين آیه در مورد 
این شخص نازل شده باشد. می‌گویند: این شخص مصداقی است برای این 
آیه که ابن عباس و دیگران نقل کرده‌اند. به هر حال» بعدی ندارد که علّت 
نزول آبه» رفتار این شخص بوده باشد. 
روابت چهارم 
یک روایت دیگر که آن هم دربار؛ همین آیه است؛ از سعید بن جبیر نقل 


شده است. قال: قال النبی,عیلاطواد: ان ربکم یقول: آنا خیر شریک قَمن 
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آش رک معی فی عمله احداً من خلقی ت کت العمل له. اینجا هم شرکت عامل 
انسانی است. انسان دیگری را اگر شریک قرار بدهد مبطل عمل است. این 
روایات و آيةٌ شریفه تا آنجایی که ما فرصت تتبع پیدا کردیم. اينها نشان 
می‌دهد که آن اخلاصی که تاأ کید شده است. عبارت است از نفی ریا نفی 
سمعه. یعنی اک فرض کردیم که جماعت» عمل عبادی است.» مستحب 
تعبدی است. اخلاص در آن لازم است؛ اخلاص یعنی: نباید ریاء در آن 
باشد» برای خاطر مردم نباید اين کار را بکند. اما اگر بخاطر کمی وقت. يا 
فرار از وسوسه و امثال اينها اقتدا بکند از اين اي شریفه و از اين روایات 
باطل بودن آن فهمیده نمی‌شود. بنابراین» اين که سید«رنراندط» فرمودند: اگر 
امام پرای امامت یا مأموم برای اقتداء این قصدها را بکند» (مواردی را ذ کر 
کردند) اشکالی ندارد و جماعت صحیح است؛ به نظر می‌رسد که حرف 
درستی است اگر ریا نباشد که البته ايشان ریا را ذکر نکردنده ما ریا را بعداً 


مستقلاً بحث می کنیم» در غیر ریاء به نظر می‌رسد اشکالی نداشته باشد. 
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قصد حاه 
فقط می‌ماند مسألةٌ جاه این مسأله را محشین عروه و مرحوم صاحب 
جواهر و دیگران یک مقداری بحث کردند. سیدهوانلدده می‌فرماید: اگر 
برای جاه هم امامت را قبول کند. اشکال ندارد. بعضی از بزرگان تحاشی 
کردند: چطور می‌شود کسی برای جاه و مقام» امامت را قبول بکند. این؛ 
اشکال نداشته باشد؟! 
می کنده یعنی قصد خودنمائی دارد بله, ان معنا به ریا برمی گردد. قصد جاه؛ 
یعنی: عمل آشراً و بطراً که در باب نماز جماعت و جاهای دیگر هم دارد که 
عمل من را:اژ روی آشر و بطربودن قرار نده! اين» همین است که انسان 
بخواهد در چشم مردم خودنمائی کند. این می‌شود برای خاطر مردم» این 
داتخل در همان شن ریات اه ۱ راشای شهه > نظر رسیدد ۳ 
مثل مرحوم آقای نائینی که می‌فرمایند: من مزال الاقدای مرحوم آقای 


بروجردی می‌فرماید: مشکل جدا که ما جاه را قبول بکنیم. به نظر می‌رسد نظر 


۰1 


صلاة الجماعة - درس ۵۳۲ 
این بزرگواران به این نوع از جاه است؛ انسان برای خاطر خودنمائی و جلوه 
کردن در چشم مردم عمل بکند. 

یک نوع جاه دیگری را می‌شود فرض کرد و آن این که: امامت جماعت؛ 
خودش یک اعتباری است» یک عنوان اعتباری است در جامعه. فوائدی 
انسان از اين می‌برد. بحث خودنمایی و نشان دادن به این و آن تمل از وی 
اشر و بطرخواندن نیست. نماز خودش را می‌خواند. لکن نفس اينکه کسی در 
این مسجد امامت جماعت بکند» این خودش در جامعه یک اعتباری است.» 
در آنجاهایی که اعتبار است. مثل جامعهٌ ما امامت جماعت یک اعتباری است 
لذا افراد تلاش می‌کنند. سعی می کنند. گاهی اوقات برای اينکه بتوانند امام 
جماعت یک مسجذی بشوند. این را می‌بینند» آنرا می‌بینند. البته الاآن آقایان 
علمای ما خیلی اعتنائی نمی کنند! قدیم قبل از انقلاب اینطور نبود» برای یکث 
مسجد کوچکی هم افراد تلاش می کردند بزرگانی را می‌دیدند برای اینکه 
بتوانند آنجا اقامهٌ جماعت کنند. علتش این بود که در آنجا اعتبار بود» منافعی 


داشت. هم منافع مالی داشت احیانا هم منافع اعتباری داشت. از این جهت 
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بود» اینطور نبود که نماز برای خودنمائی باشد. اين» تفاوت می کند. امامت 
برای جاهی که از اين نوع دوم باشد» به نظر می‌رسد هیچ اشکالی ندارد این 
هم مثل بقیةٌ دواعی و اغراضی است که انسان می‌تواند داشته باشد برای 
امامت جماعت. با مقلا به کشی ول کت یر بگیرایده دز این 
مسجد نماز بخوانید! برای پول می‌رود در آن مسجد اقامة جماعت می کند. 
نماز برای پول نیست اما رفتن به آن مسجد و نمازخواندن در آن مسجد به 
این نیت است. این به نظر می‌آید که اشکالی نداشته باشد همانطور که 
سید «رنوانالط» پیان کردند. 

نکتهة دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اين است که: اگر غایت غیر 
الهی که در کنار غایت الهی قرار گیرد؛ اگر این را بتوانیم به نحوی درست 
کنیم» این در مورد تعبدیات هم مشکل برطرف می‌شود یعنی تعبدی هم که 
باشده مشکل برطرف می‌شود؛ آن عامل دوم غیر از عامل الهی» اگر در طول 
عامل اول قرار داشته باشد نه در عرض عامل اول» مثل همان چیزی که در 


باب داعی بر داعی گفتیم که ان‌شاءاله این را بعداً بحث می‌کنيم» همچنان که 
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در باب اجارةُ در عبادات؛ بحث داعی بر داعی را مطرح کردیم. گفتيم که او 
اجیر می‌شود که این عبادت را له انجام بدهد. گفتیم اشکال ندارد. مرحوم 
سید هم این را در حاشية مکاسب بیان کرده بودند» ما هم همین را تأٍیید 
کردیم. فرض بفرمایید کسی را اجیر می‌کنید برای اينکه برای مرحوم پدرتان 
نماز بخواند» این فرد اجیر است که چکار کند؟ نماز صحیح بخواند. نماز 
صحیح چیست؟ نمازی که با قصد قربت است. بنابراین داعی او برای نمازه 
قصد قربت است اما داعی برای قصد قربت ط ای ان بول است».مال 
الاجاره است. این را گفتيم اشکالی ندارد» یعنی اين را تصویر کردیم» اسمش 
داعی بر داعی است. خیلی از بزرگان هم البته قبول دارند» بعضی هم اشکال 
می‌کنند. این را بحث می‌کنیم» ببينيم آیا اين را می‌شود در ما نحن فیه مطرح 


کرد یا نه؟ 
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مرگ 


سك 


۵ عه 


عن عبد له بن سنان, عن آبی عبد بد ال جعفر بن مرح مد الصادق« الم » قال: 


ام سل ادص عررال آت فقال له 3 ِ- رواد قد 


2 


هص سم م و 


۰ . فقام سول 


۵ م هه 8 یه سم 


مارا و قام أصحابه معه. فأمر بفسل ول و هو قانم علی عضادة 


هلا چم ام فلا چم و ط 


ب. فلا حنط و کفْن ال دی اه 


مه 26 ء هو و و و و عو یل 


0 ای فد السریر مر يمة و مر سرد حتی التهی به ی اقب 


و و و لا ی م وءو 


قتل رسول اللّللدضهاله حتی آحده و سوی عَلیهالبن و جعل یقول: تاولونی 


م ۶ ه 2+ حسعه 


یه ۵ 8 علّ ه ‏ هم 


قبره قال ۳ ل ,سر طدال: ای لأعلم أنه سیپلی : و یصل اثبلی ال و لکن 


مع 


هم هو سل ۵ ۶ 


لول یحب ید دا عمل عملا اخکمه فلما آن موی لربة یه قالت 


و 


۶ ۵ عصلّ و عو 


نهد من جانب رد با نف هنت تک الحند فقال رسول لس لرطرال: با 


۳ مه ک هه و موو م م و 


سعد مه لا تجزمی علّی ریک, فان سعد ا آصابته ضمة. قال: فرجع رس 


وه هه صو 


زوین و رجع لاس قالوا: یا رسول له قّد رایناک صنعت علی سعد 
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۵ ءم مه ه ع 1 


ما م تصنعه علی آحد. نک تبعت جنازته پا حذاء و لا ردء قالطا لام : ان 


2 


لمانكة کات بلا لا رداء 4 ناه تست نها فان ان کت اج ند و سر 


۳ 
2 


ره قال«ظاملام: گانت بدی فش 1 جبرئیل« را لام؛ د ت با<د ز. قالوا: 3 


آمرت بنله و صلیت علی جنازته و لَحدته فی تبره ثم فلت: ان سعداً آصایته 


2 


م - عء ه 


ضَةٌ قال: فقال«طاملام: نعم له کان فی خلقه مح له سا 

اين» همان داستان معروف سعد بن معاذ است که در کتابها نقل شده است. 
من برای یک تکه‌ای از این حدیث. آن را می‌خوانم. پیخمبر رال 
شتیدند که سعد از :115 رفته است» ایشان از اصحاب عالی‌مقام حضرت بود؛ 
پیغمبر اکرم«کللاطوال» برای تشییع‌اش آمدند دستور دادند سعد را غسل 
دهند و خودشان ایستادند و نگاه می‌کردنده یعنی اهتمام داشتند» سپس 
حضرت دنبال جنازه او پابرهنه و بدون عبا حرکت کردند؛ یعنی با یک حالت 
عزادارانه‌ای دنبال این جنازه به راه افتادند» زیر تابوت یا سریر را می‌گرفتند» 
گاهی از این طرف. گاهی از آنطرف. یعنی: اینطور نسبت به سعد. اظهار 
لطف و محبت کردند. بعد حضرت خودشان وارد قبر شدند. آجرها را روی 


لحد گذاشتند و مرتب کردند» فرمودند: سنگگ بدهیدا خاک بدهید! و بین 
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آجرها را محکم گل کردند و بستند. بعد از پایان تدفین از قبر بیرون آمدند» 
قبر را مرتب کردنده فرمودند: می‌دانم که اين بدن به زودی پوسیده می‌شود و 
باقی نمی‌ماند» لکن علت اينکه من قبر را مرتب کردم این است که: خداوند 
متعال دوست دارد بندگان که هر کاری که می‌کنند» آن را محکم انجام 
بدهند! این قبر است؛ چه گل و ساروج وسط آجرها بگذارند و چه نگذارند؛ 
بالاخره بدن پوسیده خواهد شد از بین خواهد رفت» لکن چون کاری شروع 
کردیم این کار را باید محکم انجام بدهیم. شاهد عرضم اینجاست: بعد که 
حضرت خاک را ریختند و قبر را مرتب کردنده مادر جناب سعد که حاضر 
بود» خطاب به فرزندش گفت: ای سعد! بر تو بهشت گوارا بادا چون دید که 
پیغمبر نسبت به فرزندش اظهار محبت می کنند. حضرت به او فرمودند: صبر 
کن! زود قضاوت نکن! از طرف خدای خودت حکم جزمی نده! همین الائی 
که تو این حرف را می‌زدی یک فشار شدیدی بر سعد وارد آمد» سعد با این 
همه مقامات! وقتی از تدفین برگشتند» اصحاب به حضرت عرض کردند: ما 
دیدیم که شما چطور در مراسم تشییع او حاضر شدید» چطور پای برهنه دنبال 


جنازه حرکت کر دیا حضرت فرمودند: ملائکه هم در تشییع او همینطور 
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حرکت کردند. من تأسی به ملائکه کردم جبرثئیل هم در تشییع او حاضر بود 
و من دستم در دست جبرئیل بودء آنجایی از تانوت را که او می گرفت» امن 
می گرفتم. همه اينها تجلیل و تعریف است. اصحاب به حضرت عرض کردند: 
هم محبتها را دربارة او نمودید. آخرش هم فرمودید: الاآن یک فشار قبر 
سختی بر سعد وارد آمد! اين» چگونه قابل قبول است؟! حضرت فرمودند: بله 
او با خانوادة خودش بداخلاق بود بدرفتار بود. 

این توصیه به خوش‌رفتاری با خانواده را ما بارها تکرار کردیم. علتش هم 
این است که گاهی به من شکایت می کنند! نامه می‌نویسند! مرد خانه 
روحانی. طلبه» فاضل, یا یکك جوان سپاهی» حزب اللهی» مبارز» اما رفتارش با 
زن و بچه‌اش رفتار خوبی نیست! بداخلاق» سختگیر و اذیت کن است. بیرون 
خانه با رفقا خوب است. نوبت به زن و بچه که می‌رسد. می‌شود عبوساً 
قمطری را سعد با این مقام که جبرئیل؛الام؛ زیر تابوت او حرکت می‌کند و 


پیغمبر :واه پابرهنه او را تشییع می کنند. بخاطر اينکه با خانواده‌اش 
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بداخلاق بود» به یک چنین وضعیتی دچار شد! ان‌شاءالّه شماها مشمول این 


حرف نباشید.! 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۴۲۸. 
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درس : 
قصد غیرقربت در طوارء 

کلام در این بود که: اگر در جماعت قصدش از صلاة جماعت یک امر 
غیرخدائی است. همان که سید مثال زدند قصدش طلب جاه است با پول است 
مثلا؛ سید فتوا دادند که اشکال ندارد ما هم بحث کردیم دربارة اينکه آيا 
می‌شود به اطلاق اخذ کرد برای حکم به عدم اعتبار قصد قربت؟ این مسأله 
مورد بحث که مع که آراء در اصول است؛ اجمالاً بحث کردیم. گفتیم: بل 
می‌شود مانعی ندارد. مثل بقيةٌ قیود و اجزاء و شرائط که با اطلاق» آنها را نفی 
می‌کنیم» قصد قربت را هم می‌شود با اطلاق نفی کرد و اطلاق ادلة جماعت 
می گوید: قصد قربت معتبر نیست و توصلی است. این را بحث کردیم. 

در بعضی از موارد شبهه‌هایی وجود دارد که ممکن است کسی 
توصلی‌بودن این واجب را نپذیرد و قبول نکند» یا در مورد اصل قضية طلب 
الجاه» کسی مشکل داشته باشد که چطور ممکن است؟ البته به عقيدة ما مشکلی 


ندارد. جاه یعنی: شرف و رب اجتماعی. چیز بدی نیست؛ طلبش هم بد نیست. 
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بله» اگر انسان برای خاطر آن» کار خلاف بکند و حرام انجام بدهد» آن» خوب 


نیست» اما خودش فی نفسه چیز بدی نیست. 
نظر آیت الله خوئی:نلنااط 

اینجا یک حرف را مرحوم آقای خوئی "اناد مطرح کردند که ما هم 
قبلاً یک اشاره‌ای به اي حرف کردیم. به نظر من قول فصل در این قضیهء 
همین فرمایش ایشان است. که فرمایش متین و خوبی است. ایشان فرمودند: ما 
دلیلی نداریم که قصد غیرخدائی در طوارء عبادت هم موجب بطلان عبادت 
باشد. بله اگر فرض کردیم که جماعت عبادت است. یعنی بنا بر اينکه بگوییم 
جماعت تعبدی است. که قصد قربت لازم دارد. قصد غیر خدا مخل است. اما 
فرض این است که وجوب قصد قربت در مورد جماعت را لازم نمی‌دانیم» 
بنابراین» اگر یک واجبی تعبدی عوارض و طوارئی دارد» لزومی ندارد که 
چون در آن واجب قصد قربت لازم است. در این عوارض هم حتماً قصد قربت 
شرط باشد. ایشان مثال زدند به حضور در مسجد مثلا ما البته قبلاً گفتیم فرق 
است بین جماعت و حضور در مسجد و آن این که: جماعت آ ار عملی دارد» 


حضور در مسحد آثار عملی ندارد» احکامی ندارد. لکن این فارق موجب 
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نمی‌شود که در حکم تفاوتی ایجاد کند. به هر حال هر دو از طوارءاند. خود 
نماز قصد قربت لازم دارد اما آن چیزهایی که عوارض صلاة است که از 
طبیعت صلاة خارج است. اين که اینها هم قصد قربت می‌خواهد. ابت نیست. 
فرض بفرمایید شما نماز در منزل می‌خوانیده که جلوی چشم کسی هم نیست. 
در غیر قرائت» در اذکار نمازه ذکر رکوع و سجود مخرید بین اينکه بلند 
بخوانید یا آهسته. آیا برای بلندخواندن ذکر هم قصد قربتی غیر از قصد قربت 
آن ذکر لازم است؟ يا برای آهسته خواندن قصد قربت لازم است؟ نه. اين» به 
اختیار شماست. شارع در ار تما ک تداطتتهه‌هنان که اگر در زمستان 
با آب گرم وضو می‌گیرید. مثالی که صاحب جواهر و دیگران این مثال را 
تکرار کردند» یا در تابستان با آب سرد وضو می‌گیرید؛ نیت شما برای 
وضوگرفتن خدا است. اما انتخاب آب سرد یا آب گرم امری است در اختیار 
شماء این را خدای متعال معین نکرده است که کدام آری. کدام نه. بنابراین؛ 
لازم نیست که در انتخاب آب گرم هم قصد قربت داشته باشید. علاوة بر قصد 
قربتی که در غسل محل وضو دارید. بنابراین» فرمایش ایشان فرمایش خیلی 


وی ات 


»« 
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مساأّلة ربا 

مسأله‌ای که بعد از اين مطرح می‌شود. مسألةٌ ریاست. چون گفتیم اين 
اغراضی که داعویت پیدا می کند برای اتبان صلاة به جماعت. گاهی مثل فرار 
از وسوسه است. یا عاجز است از قرائت صحیح. يا خواندن حمد و سوره طول 
می کشد. امام در رکوع است. می‌خواهد سریع نمازش را تمام کند» یا قصد 
جاه دارد؛ اینطور دواعی را بحث کردند. گفتیم اشکالی ندارد. اما ریا چطور؟ 
اگر ریاء نماز جماعت می‌خواند. چه امام جماعت. چه مآموم برای خاطر اینکه 
دیگران ببینند که او جماعت‌خوان است» اصل نما ریائی نیست. اهل 
نمازخواندن است» لکن برای اينکه در چشم افراد بعنوان یک آدم متدین 
مقدس‌ماب جلوه کنده نماز را به جماعت می‌خواند با اماماً با مأموما این 
چطور است؟ مسأل ریا مسألٌ مهمی است. البته سید اینجا این مسأله را مطرح 
نکردند. در اوائل عبادات» در باب نیت» فقهاء مطرح کردند» ما اینجا به نحو 
اختصار مسا ریا را مطرح می کنیم. در بت ریاء اقوال مختلف است. اس 
این که ریاء مبطل عبادت است و چگونه مبطل عبادت است؟ دربارة اين» بحث 


است. همه علی قول واحد در این مسأله نیستند. 
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نظر مر حوم سید مر قضی:«نانادس 

یکی از اقوال فرمایش مرحوم سید مرتضی در انتصار است که مرحوم 
صاحب جواهر از ایشان نقل می کند» ایشان می‌فرمایند: عبادت بوسیلةٌ ریا باطل 
نمی‌شود. یعنی اگر در نماز واجبتان ریاء بکنید» عبادت باطل نمی‌شود. یعنی این 
عبادت. این نماز مجزی است؛ بل هی مجزیة مسقطةً للقضاء لکن لائواب 
علیها؛ ثواب ندارد اما باطل نیست. مسقط قضا است. ایشان می‌فرمایند: آنچه 
اشکال دارد. ریا است نه صلاة مع الریاء. یعنی صلاة مع الریاء» منهی نیست» 
نفس ریاء منهی است. آنچه مرحوم صاحب جواهر از فرمایش ایشان نقل 
می‌فرماینده این است که ال و لا اتعمل پنید اثر با 
بعد مرحوم صاحب جواهر این حرف را توجیه کردند گفتند: شاید مقصود این 
است که ریاء داشته باشد» قصد قربت هم داشته باشد یعنی مخلوط کند قصد 
ریاء را با قصد قربت - اگر قابل جمع بدانیم این دو را- جمع کند بین این دو 
قصد. علی القاعده مرادشان این است. و الا اگر انسان واجب عبادی را فقط 
برای ریاء انجام بدهد» چطور می‌شود کسی بگوید باطل نیست؟! اين؛ فرمایش 


سید مرتضی است و بعض دیگری که ایشان اشاره کردند. 
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بعضی دیگر از بزرگان فقهاء قائلند که: اگر انسان در بعض از اجزاء صلاة 
ریا کند» این موجب بطلاب صلاة نخواهد شد مگر در صورتی که با یکك 
مبطل دیگری همراه بشود. مثلاً فرض بفرمایید در فعلی از افعال صلاة قصد ریا 
بکند؛ اگر این فعل طول کشید بطوری که فعل کثیر شد. آنوقت نماز باطل 
است. پس بطلان نماز بخاطر ربا نیست. بخاطر فعل کثیری است که در اینجا 
واقع شده است. صاحب جواهر از نهاية علامه اینطور نقل کرده‌اند» تبطل بالریاء 
سواء کان ذلک فعلاً واجباً آو فعلاً مندوباً و ذ کر مندوباً بشرط الکثرة بطلان 
نماز مشروط به این اضت که یر وراه متا در ر کوعش ۵۰ 
مرتبه «سبحان ربی العظیم» می گوید ریاء؛ اینجا هم رکوع طول کشید. هم ذ کر 
طول کشید» اين» فعل کثیر است» که برای خدا نبود» جزو نماز هم که نبوده 
فعل کثیر است» مبطل است. پس ریاء بنفسه» مبطل نیست. در فوائد الشرائع: و 
لو کان مندوباً فعلیاً لمتبطل الا مع الکثرة. در بیان شهید اول است: لو نوی 
اب الریاء فالابطال قوی مع کونه کلاماً و فعلاًکثیره ایشان هم کثرت را 
شرط می‌کنند. در ذکری هم شبیه همین عبارت را گفتند. بنابراین؛ این هم یکك 


قول است که: ریا اگر فعل باشد یا قول باشد. وقتی مبطل صلاة است که با 
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کثرت همراه باشد. بنابراین» اين هم مرجعش به همان حرف اول است ولو 
تصریح به آن نکردند اما مرجعش همین است که ریاء بنفسه مبطل عبادت 
نیست. این هم یک قول. 
نظر مرحوم شیخ انصاری:, شندب 

قول دیگر قول شیخ انصاری» شیخ اعظم,,غرانلرط است. ایشان می‌فرمایند: 
در اذکار و افعال مستحبه ریاء مبطل نیست. یعنی در نماز اگر یک فعل 
مستحبی مثل قنوت را که فعل مستحب است؛ ریاء بجا آوردید» اين؛ مبطل 
صلاة نیست. بلکه از این و نوا يد کالتهوض فی 
القیام» وقتی می‌خواهید از جا بلند شوید یکك طوری بلند می‌شوید که 
نشان‌دهندة خشوع شماست! اینجا ریا یکنید. اشکالی ندارد. استدلال هم کردند» 
ایشان می گویند: بطلان جزء مستحب. موجب اخلال به اجزاء واجب نیشت. آن 
چیزی که مناط صحت و بطلان یک عبادت است عبارت است از کیفیت اتیان 
اجزاء واجب. اگر اجزاء واجب را درست بجا آوردید. عبادت صحیح است؛ 
اگر اخلال در اجزاء واجب بوجود آمد. عبادت باطل است. پس مناط اجزاء 


واجبه است» عمل مستحب ربطی به واجب ندارد» اين» یک کار دیگری است» 
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بعد مرحوم شیخ یک «نعم؛ای دارند. می گویند: بلهء به این معنا که مجموع اين 
عمل که شامل مستحب است. این مجموع بما هو مجموع المشتمل للمستحب» 
اين؛ باطل است اما این عمل بما هو مصداق للطبیعة یعنی طبیعت الصلاة درست 
است. طبیعت صلاة اینجا تحقق پیدا کرد طبیعت عاری بدون پيراية 
مستحبات آن, تحقق پیدا کرده است. بله» آن طبیعت مع المستحبات اتیان 
نشده» آن نیست. باطل به اين معناست. پس این صلاة منضم به آن عمل 
مستحب انجام نشده» بله» این نیست. اما صلاة بما هو مصداق للطبيعة تحقق پیدا 
کرده. بنابراین شیخ اعظم معتقدند که اگر در عمل مستحبی هم شما قصد ریاء 
بکنید» این» موجب بطلان عمل» بطلان عبادت نمی‌شود یعنی ریا در قصد 
جماعت موجب بطلان اصل نماز نخواهد بوده یعنی آن عمل مستحبی که ریاء 
انجام شده باطل است. 
نظر صاحب جواهر نادس 

یک قول دیگر هم قول صاحب جواهرهغرانادط, و بعضی دیگر از بزرگان 
است که می‌فرمایند: ریا موجب بطلان عمل است. چه در جزء واجب. چه در 


جزء مستحب. چه در فعل قلیل» چه در فعل کثی چه همراه باشد با نیت قربت؛ 
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اگر قابل انضمام با یکدیگر باشنده چه بدون نیت قربت. ایشان بطور مطلق 


می‌فرمایند: ریاء در هر جزئی از اجزاء صلاة که واقع بشود مبطل صلاة است. 


پس مسأله اختلافی است. از قول سید مرتضی که مبطل نمی‌داند مطلقا تا قول 
صاحب جواهر که ریا را مبطل می‌داند مطلقاء اقوال وسط هم وجود دارد که 
هر کدام یکک استدلالی دارند. 

ما برای اینکه بتوانیم به یک نتيجةٌ روشنی برسیم باید روایات ریا را 
بخوانیم. اصل اينکه ریاء مبطل عبادت است فی الجمله» در اين» تردیدی نیست. 
فی الجمله. ریاء مبطل است بلاشکك» اصل مبطل بودن ریاء نسبت به عمل 


عبادی بلاتردید مورد قبول همه است. این را کسی شک ندارد. لکن چند سژال 


وجود دارد» یک سوژال این است که: اگر در جزئی از عمل ریا کردید اما آن 
عمل را تدارکک کردید. این چطور است؟ فرض بفرمایید یک کلمه‌ای را در 
قرائت که بلند می‌خوانید» ریاء آنرا بجا آوردید! اگر تدارکک کردید. دوباره 
آنرا بدون ریا و با اخلاص بجا آوردید آیا این هم مبطل صلاة است یا نه؟ اين» 


یک مسأله است. 
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سوال دیگر این است که: اگر ریا کردید در جزء مستحب نه جزء واجب» 


مثل قنوت» یک قنوت خیلی باحال خواندید ریاء؛ این آیا موجب می‌شود که 
نماز باطل بشود يا نه؟ 

سو ال دایگر این است که: ما در باب دواعی غیرریاء قبلاً بحث کردیم 
گفتیم این دواعی 1 در طوارء و عوارض واجب باشد» موجب بطلان 
نمی‌شود. مثلاً صلاة در مسجدء آیا در مورد ریاء هم اين حرف جاری است؟ 
فرض بفرمایید اصل نماز را برای خدا می‌خوانده بدون تردید» اما در مسجد 
خواندن برای این است که مردم ببینند» کونه فی المسجد ریاء است. اینها 


سژالاتی است که بایستی روایات را بخوانيم ببينیم چه می‌فهميم. 
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پا 


فرمه علی تاه امتافت ف ۱ ۳ 2 لالم و صنف لا له و 
تاحلید تما الصتف دی له و 1۶ ار منامه و برض و بصلی و 


در لّ.نول» و الصثف الّذی علیه و لا له هر الذی م یل فی معصيّة له حتّی 
قام فذلک الذی علیه و لا له. و الصتف الذی لا له و لا علیه فهو الذی تا یزال تائماً 


حتی پصبح تَلک الّذی لا له و ا علیه. 

مردم دنیا که صبح از خواب برمی‌خیزند بر سه نوع‌اند: یک دسته هستند که 
این بیدارشدن از خوات درون آمدن ار سس رای ها ۰ 
ندارده به له آنهاست و علیه آنها نیست. یک دستة دیگر هستند که پیرون 


آمدنشان از بستر علیه آنهاست و به نفعشان نیست. صنف دیگری هم هستند که 


از خواب بلند می‌شوند» این بیرون آمدن از بستر» نه علیه آنهاست و نه له. 


۹۳ 


صلاة الجماعة - درس ۵۵ 
صنف اول که بیدار شدن آنها از خواب به نفع آنهاست» کسانی هستند که 
وضو می‌گیرند و نماز می‌خوانند. ظاهرا از ادامة حدیث اینطور فهمیده می‌شود 
که مراد از صلاق نماز صبح نیست؛ چون آن صنف سوم که لا له و لا علیه 
است» آنجا هم باید نماز صبح بخواند» اگر نخواند که علیه او است. بنابراین؛ 
مراد از نمان اینجا نماز صبح نیست. یا نافلةٌ صبح است یا نافلاٌ شب. این 
بیدارشدن, به نفع اوست. به ضرر او نیست. نقل کردند از قول مرحوم آقای 
طباطبائی «روانلاط» که ايشان اوائلی که وارد نجف شده بودند. با مرحوم حاج 
میرزا علی آقای قاضی تازه آشنا شده بودند» یکك روز مرحوم آقای قاضی 
ایشان را در کوچه می‌بینند» آن عارف بزر گ نامدار «رعالدنل‌طی به او 
می‌گوید: پسرم! اگر دنیا می‌خواهی» نماز شب بخوان! و اگر آخرت 
می‌خواهی نماز شب بخوان! تهجد اینقدر مهم است. برای امثال ماها که روز 
مشغولیم گرفتاری و مشکلات داریم بخواهیم یک رابطةً خوبی» یکك 


استغائه‌ای» یکث تضرعی داشته باشیم در بین این همه گرفتاریهاه چارة این 
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منحصر است در همین که انسان سحر بلند شود. این «یصلّی» ظاهرا نماز در 
سحر است. اين» یک صنف. 

صنف دوم گروهی هستند که در حال خواب و در بستر خواب هم با 
معصیت الهی» معصیتهای قلبی» جوانحی مشغول است تا از خواب بلند می‌شود. 
این بیدارشدن به ضرر اوست؛ چون بیدار هم بشود. آن معصیت را ادامه 
می‌دهد! 

صنف سوم که بیدارشدن نه به نفع‌اش است. نه به ضررش» کسی است که 
از اول شب تا صبح می‌خوابد. علی الظاهر مراد از صبحء اول فجر است یا بین 
الطلوعین مثلا از خواب برمی‌خیزد نماز صبح‌اش را می‌خواند» یک فریضه‌ای 
بر عهدة اوست» واجب است. باید بجا بیاورده آنرا بجا می‌آورد» دیگر خیری از 
این بلندشدن نمی‌بینده بیدارشدن او نه به ضرر اوست نه به نفع او. این هم صنف 
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درس : 
ریا در آجزاء نماز 

عرض کردیم در باب ریا؛ ظاهراً شبهه‌ای وجود ندارد که ریا موجب ابطال 
عمل است فی الجمله. آنچه باید بحث بشود و قابل بحث است؛ این است که 
اگر جدم واجب صلاه ار ۱ خود آن جزء که باطل است آیا 
موجب بطلان همةٌ عمل خواهد شد یا نه؟ تارةً می‌گویید موجب بطلان عمل 
خواهد شد بخاطر اينکه بطلان آن جزء واجب یعنی ترک عمدی جزء واجب 
مرکب. اما اگر فرض کنیم آنرا تدارکک کرده؛ اینجا چطور است؟ اينها محل 
بحث است. در واقع باید ببینیم آیا ریاء در جزء واجب عمل هم موجب بطلان 
کل عمل است ولو آنرا تدارک کند يا نه؟ 

سوال دیگر این است کهراکر خزتمستحب را مورد را ۰ 
واجب. مثلا قتوت را یا اذ کار مستحبی رکوح و سجود را که اينها اجزاء 
مستحب نمازند» اينها را رياء بجا آورد» آیا این موجب می‌شود که نماز او باطل 
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بررسی روایات 

البته در باب ریاء بحثهای مفصلی شده شاید ما هم به بعضی از اين بحنها 
اشاره بکنیم» لکن آنچه مهم است. روایات است. روایات این باب را بخوانیم 
ببینیم از روایات چه استفاده می‌شود؟ 
روایت اوّل 

روایات در مقدمهٌ عبادات باب ۱۱ و ۱۲ است. یک روایت؛ روایت یازدهم 
این باب است که جزو بهترین روایات از لحاظ مفاد و مضمون است. این 
روایت را مرحوم صاحب وسائل از محاسن احمد بن محمد بن خالد البرقی نقل 
کرده است. البته در اينکه آیا این محاسنی که امروز دست ماست» همانی است 
که برقی نوشته است. بعضی‌ها این را شبهه کردند» لکن صاحب وسائل علی 
الظاهر نسخهٌ محاسن را داشته است. اینها رسمشان این بود که نسخه را بدون 
اجازه بدون سماع؛ بدون دقت در راوی نمی گرفتند. به نظر می‌آید که در اصل 
نسخةٌ محاسن نبایستی تردید کرد. روایت این است: و عن عبد الرحمن بن ابی 


نجران که جزو ثقات عالی مقام است و برقی هم از او روایت می‌کند» روایات 
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او از عبدالرحمن بن ابی نجران نسبتاً زیاد است. و محمد بن علی؛ محمد بن 
علی سن عفه‌ای مق که است مکی است ای عحمد بن علیء ای سمته 
فاسق فاجر مثلاًباشد» ممکن است کس دیگری باشدء لکن اشکالی ندارد چون 
راوی از حلبی در اینجا دو نفر در عرض هم‌انده بنابراین» مشکلی بوجود 
نمی آید» همین که راوی عبدالرحمن بن ابی نجران است. کافی است. 
وثاقت مفضل بن صالح 

عن المفضّل بن صالح؛ مفضل بن صالح ابی جمیلةٌ معروف است که ما او را 
در سابق غیرمونّی و ضعیف می‌دانستیم» لکن بعد از مراجعه و بررسی بیشتر نظر 
ما عوض شد. ابی جمیله در کلام غضائری» مرمی به کذب است لکن جرح 
غضاثری را نمی‌شود بطور مطلق قبول کرد. باید با احتیاط برخورد کرد چون 
ایشان خیلی‌ها را به ضعف و کذب رمی می‌کند که انسان نمی‌تواند خیلی 
اعتماد کند. لکن در فرمایش نجاشی» یک تعبیری وجود دارد» ایشان 
می‌فرماید: کتابهای جابر بن یزید جعفی را عده‌ای نقل کردند که آن عده 


تضعیف شده‌انده نمی گوید من تضعیف می‌کنم. و غمز فیهم و ضعفوا دربارة 
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آنها عیب‌جویی شده است. خود ایشان حکم نمی‌کند که اینها عیب دارند یا 
ضعیف‌اند. یکی از آن کسانی که کتب او را نقل کردند» همین ابوجمیله. 
مفضّل بن صالح است. این که نجاشی می‌فرماید: جماعتی که تضعیف شده‌اند 
راوی از او هستند» اين» خالی از نوعی جرح مفضل بن صالح نیست. این از اين 
طرف لکن از طرف مقابل» احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و ابن ابی عمیر 
و صفوان ین بحبی از او روایت کرده‌اند. این سه بزرگوار کسانی هستند که 
اگر به کسی اعتماد کردند و از او روایت کردند» این دلیل واقت آن شخص 
است. علاوة بر اينکه ایی جمیله هم در طرق کامل الزیارات قرار دارد و هم در 
طرق تفسیر علی بن ابراهیم قمی» بنابراین» شواهد بر وثاقت او بیشتر است» لذا 
می‌شود به او اعتماد کرد. 

در اینجا یک نکتةٌ عبارتی در سند این روایت هست. عبارت صاحب وسائل 
این است: و عن عبدالرحمن بن اپی نجران و محمد بن علی؛ عن المفضل بن 
صالح» جمیعاً عن محمد بن علی الحلبی؛ به نظر می‌رسد که اینجا کلمة جمیعً 


درست یست. (جمیعا) جایش همین‌جا باشد» معنایش این است که هم 
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عبدالرحمن بن ابی نجران از محمد بن علی الحلبی نقل می کند. و هم محمد بن 
علی مجهولی که نمی‌دانیم کت کر (جمیعا) را همین‌جایی که صاحب 
وسائل فرموده؛ بخواهیم معنا بکنیم» معنایش این می‌شود. البته اگر این بود؛ سند 
روایت خیلی بهتر بود» که عبدالرحمن ین ابی نجران بدون واسطه از محمد ین 
علی حلبی روایت کند. لکن این بسیار بعید است؛ برای خاطر اینکه عبدالرحمن 
بن ابی نجران جزو طبقهٌ ششم است» یعنی از کسانی است که از حضرت موسی 
بن جعفر و حضرت رضالمام» نقل می‌کنند. و محمد بن علی حلبی جزو 
طبقةٌ چهارم و پنجم است که از حضرت باقر و اوائل حضرت صادقی: تا للام» 
روایت می کنند. بعید است که عبدالرحمن ین ایی نجران بدون واسطه از حلبی 
روایت کرده باشده من یادم هم نیست که آیا چنین روایتی داریم یا نه؟ اگر 
برادرانی که اهل ابنطور مسائل هستند مراجعه کردند دیدند که مواردی هست 
که عبدالرحمن بن ابی نجران از محمد بن علی الحلبی روایت کرده است. چیز 


خوبی است» این سند این روایت را محکم‌تر می کند. عن زراره و حمران. پس 
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سند روایت ایرادی ندارد. عن ی جعفر ها طام»- حضرت باقر ها لام»- قال: لو 
أنْ عبداً عمل عملاً بطلب به وجه الّه و الدار الاخرة و آدخل فیه رضی احد من 
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الناس کان مش رک و قال ابوعبداله اين هم دنبالةً همین روایت است: مز عمل 
للناس کان واه علی الناس؛ يا زرار! کل ریاء ش رکک. و قال؛طاللام؛ این هم 
دنل همین روایت است: قال الهل: من عمل لی و لغیری فهو من عمل له. 
ما اینجا دو مسأله را می‌خواهيم ثابت کنیم» یکی اينکه ریا موجب ابطال عمل 
است» بحت گنه ژد اس ی 1 تسف کاب نشان‌دهندة 
گناه کبیره بودن ریاء است» اما آیا این گناه موجب می‌شود که نماز هم باطل 
بشود یا نه؟ از کلمةٌ «مشر کا» نمی‌شود بطلان عمل را استفاده کرد لکن در ذیل 
روایت می‌فرماید: من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له» اگر کسی عمل را 
برای من و غیر من انجام دهد. یعنی: در آن عمل. قصد قربت هست. قصد ریاء 
هم هست. اگر کسی اینطور عملی را انجام داد خداوند می‌فرماید: من اين 
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شک دلالت بر بطلان می‌کند. لکن ظاهر اين فقره از روایت؛ ریا در کل عمل 
است. اما اينکه اگر ریا در جزء بود و جزء باطل شد. آیا کل را هم باطل 
من کند؟ این از فقرة دیگر همین تروایت فهطتن یب شود و.آن این است که 
می‌فرماید: لو آن عبداً عمل عماک نمازی را مثلاً بجا بیاورد یطلب به وجه ال و 
الدار الاخرة قصدش هم قصد قربت است» لکن آدخل فیه رضی احد من 
لناس. ادخل فیه رضی احد من الناس یعنی: یک بخشی از اين را بخاطر ریاء 
انجام بدهد. البته احتمال دیگری هم دارد؛ احتمال اینکه بگوییم: در عرض هم 
هم قصد قربت دارد؛ هم قصد ریا دارد. این احتمال هم هست. اما اين احتمال 
ضعیف است انصافا ظاهرش همین است که فص می کنید نماز,را به قصند 
قربت انجام بدهید و برای خدا مشغول نماز می‌شوید» وسطش یک بخشی را 
برای غیر خدا انجام می‌دهید» ظاهر از «ادخل فیه رضی و ی ی این 
است. در دعاها هم دارد: «و استغفرک لما اردت به وجهک فخالطنی فیه ما 


لیس لککث»" بنابراین؛ این روایت از لحاظ دلالت بر اينکه ریاء نسبت به بعض 


۱. بحار الانوار» ج ۴ ص ۳۲۵؛ و صحیفه علویه» ج ۱ص ۰۱۲۴ 
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عمل موجب ابطال کل عمل است. دلالتش دلالت خوب و ظاهری است. این 
که می‌فرماید: ادخل فیه رضی احد من الناسء «ادخل فیه» اطلاق دارد چه 
«ادخل فیه» در جزء واجب» چه «ادخل فیه» در جزء مستحب. چه آن جزء 
ریائی تدار ک شود و چه تدارک نشود. بنابراین» همه این اقسامی را که ما ذ کر 
کردیم شامل می‌شود. 
روایت دوم 
روایت دیگر؛ روایت سیزدهم همین باب روایت علی بن ابراهيم است فی 
تفسیره عن ابی الجارود» عن ابی جعفر«طراطام» ما بحثی در باب واقت ابی 
الجارود نداریم. ایشان اگرچه زیدی و رأس فرقةٌ جارودیه است لکن انسان 
مومن و علی الظاهر مورد وئوقی بوده است» از او تکریم و تمجید شده است» 
فرد دروغگویی نیست» لذاست که علی بن ابراهیم تفسیر ابی الجارود را وارد 
تفسیر خودش کرده است که این نشان‌دهنده اطمینان ایشان به ابی الجارود 
است. لکن اشکالی که وجود دارد. طریق علی بن ابراهیم به ابی الجارود معلوم 


نست» احتمال دارد که کتات ایی الجارود را علی ن ابر اهیم « رون الط داشته 
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است. احتمال قوی این است. لذا سند روایت از این جهت قابل خدشه است. 
عن ابی جعفر بطراللام» اپی الجارود از حضرت باقره‌شالم؛ نقل می کند با اينکه 
خودش جارودی و زیدی است. قال: سثل رسول الّ«لدطءاده عن تفسیر قول 
لد«عّل: «فمن کان برجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لایشرک بعبادة ربه 
احدا فقال: من صلّی مرائاةالناس فهو مش رکه الی آن قال: و من عمل عملاًمما 
امر اه به مرائاةٍ الناس فهو مش رک و لایقبل عمل مراء. کدا فول نمبی کند 
عمل مرائی راء اما آیا عمل مرائی باطل است؟ از ان روایت نمی‌شود فهمید که 
عمل مرائی باطل است. بل خدا قبول نمی کند. قبول نکردن غیر از عدم اسقاط 
تکلیف است. در بعضی از روایات هست: آن مقداری از نماز قبول می‌شود که 
انسان با توجه آنرا می‌خوانده آن مقداری که بدون توجه خوانده شود قبول 
نمی‌شود. یعنی چه؟ یعنی: باطل است؟! قطعاً مراد این نیست. پس عدم القبول 


به معنای بطلان نیست. بنابراین» این روایت دلالتی ندارد. 
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روایت سوم 

روایت دیگر» روایتی است در همین باب روایت شانزدهم که اين هم 
زوایت خوی است, فی غقات الاعمال,عن افت‌عصعت فسات صدوی از پدرشن 
نقل می‌کند» عن عبدالّه بن جعفر الحمیری که جزو بزرگان روات است» عن 
هارون بن مسلم که ثقه است» عن مسعدة پن زیاد که ثقه است. عن جعفر بن 
محمد امه عن ابی» عن آبائه.مللم» ان رسول اله‌لدطدد, سثل فیما 
النجاةً غدا؟ فقال: ما النجاةٌ فی ان لاتخادعوا اه فیخدعکم با خدا خدعه 
نکنید که خدا هم متقابلاً با شما خدعه کند؛ «و مکروا و مکر اله.. فانه من 
یخادع اه یخدعه هر کس با خدا بخواهد خدعه بکند» خدا هم با او خدعه 
می کند. و یخلع منه الایمان و نفسه بخدع لو پشعره قیل له: فکیف یخادع ال؟ 
سوال شد: چطور انسان با خدا خدعه می کند؟ قال: یعمل بما آمره له ثم یرید به 
غیره بعنی: مثلا من نماری که اسان را امر کردی بجا مي‌آورد» 1 
هدفش از این نمازخواندن غیر خحداست. فاتقوا له فی الریاء فاثه الش رک باله ان 


المرائی یدعی یوم القيامة بآربعة اسماءء چهار طور مرائی را صدا می‌زنند: یا 
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کافر! با فاجر! یا غادر! ای کسی که با خدا غدر کردی با خاسر! ای آن که 
دچار خسران شدی. حبط عملکک؛ عملت از شن رت عط یی تاو دهد 
عمل. و بطل اجرکک فلاخلاص لک البوم فالتمس اجرکک ممن کنت تعمل له» 
کاملاً واضح است که مراد از حبط عمل عبارت است از بطلان عمل. آنچه 
انسان از این روایت می فا حما ریا کند:نه جرئی از 
عمل. این را نمی‌فهماند. آنچه از این روایت فهمیده می‌شود این است که اگر 
انسان عمل را برای غیرخدا انجام داد نماز را برای غیرخدا خواند» روزه را برای 
غیر خدا گرفت این مشکلات برایش در قيامت پیش می‌آید» عملش حبط 
است و باطل. اما اگر جزتی از عمل راوله ال دص باشد سا با حرء 
کوچکی باشد؛ این را هم اگر برای غیر خدا انجام داد بعد هم آنرا تدارکک 
کرد آیا این هم موجب بطلان عمل می‌شود یا نه؟ از این روایت» بطلان این 
فهمیده نمی‌شود. به نظر می‌آید که این و رل می گوید» ریاء 


در جزء عمل از این روایت به روشنی فهمیده نمی‌شود. بله» احتمالش هست. اما 
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اینطور نیست که ظهور داشته باشد. روایات دیگری هم هست که بعد 


می‌خوانيم ان‌شاءاله. 
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با 


عم عم ه 


ال و یسکه جِلته فلیحسن خقه. و لیعط لصف من نفسه. و یرتم الیتیم و لیعن 
این آرزوی همه است که عاقبت انسان به بهشت منتهی بشود. هر کس این را 
دوست دارد؛ این چند کار را انجام بدهد: 

۱- فلیحسن خَلقّه» اول. خوش‌اخلاقی. بداخلاقی و بداخمی و رفتار تند و تلخ با 
مردم با دوست. با خانواده خیلی مذموم است. البته اینجا خلق؛ مراد همین 
خوش اخلاقی است که ما می‌گوییم؛ مراد اخلاق حسنه مثل صبر و ... نیست. یعنی: 
انسان در برخوردش با مردم خوش‌اخلاق باشد. سلام می‌کنند. جواب گرم و نرمی 
بدهد» احوالپرسی می کنند. با مهربانی جواب بدهد. 

۲-و لیْعط ال من نفسه. یکی هم این. در مورد مساله‌ای که پای ود ار 
میان است؛ اینجا انصاف به خرج بدهد. این است. گاهی در مورد دیگران قضاوت 
می‌کنید. انصاف به خرج می‌دهیده اين؛ بسیار کار خوب و مهمی است لکن از آن 


مهمتر و سخت‌تر این است که شما خودتان با یکی دعوا داریده اختلاف دارید. اینجا 
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انصاف به خرج بدهید. این خیلی کار سختی است ولیکن چاره‌ای نیست. باید 
انصاف به خرج بدهید. واقعاًقبول کنید که اینجا تقصیر شما بود که این قضیه را مثلا 
شروع کردید. حتی با دشمنان با انصاف رفتار کنیء ما البته دشمنهایی داریم که در 
نهایت بی‌انصافی‌اند؛ هم در سطح بین الملل» هم در سطح بین المدان» داخل کشور 
دشمنهایی که واقعاً در نهایت بی‌انضافی رفتار می‌کنندا: لکن ما دربارة آنها نباید 
بی‌انصافی بکنیم. 

۳- و لیرحم اليتیم, ترحم کردن به یتیم البته بهترین ترحمء آن ترحمی است که 
خود او احساس نکند که دارید به او ترحم می کنید. یعنی برخوردتان یک برخورد 
مهر بانانه‌ای باشد. 

۴- و لین الضعیف. آدمهای ضعیف خیلی هستند. ضعیف مالی» ضعیف جسمی؛ 
ضعیف آبروئی» کمکشان کنیدا! این ضعیف را اعانت کنیدا چقدر اطراف ما آدم 
ضعیف هست. هرچه بتوانیم باید اعانت کنیم. 

۵- و لیتواضع له الذی خلقّه» شاید بالاترین و مهم‌ترین‌اش این است. در مقابل 
خدای متعال فروتتی کند. سر کشی نکند. تواضع در برابر خدا فقط تضرع و خشوع 


نیست. یعنی اهر و نمی دا را ۱۰ 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۳۲. 


۰ 


درس : 

ریا در آجزاء نماز 

برخی از روایات مربوط به باب ریاء را دیروز خواندیم که ببينیم آیا از این 
روایات ابطال عمل فهمیده می‌شود؟ و آیا استفاده می‌شود که ریاء در جزء 
عمل موجب بطلان کل عمل است يا نه؟ اگر این جزء تدارک شد. چطور؟ 
اگر این جزء مستحب بود چطور؟ 
روایت اوّل 

یک روایتی دیروز از محاسن خواندم. سندی که در وسائل هست. سند 
خوبی است. به خود محاسن برقی مراجعه شد. آنجا سند با آنچه در وسائل 
است فرق دارد. بنا بر سند محاسن» روایت از لحاظ سند معتبر یست. روایت 
یازدهم از باب بازدهم. ابواب مقدمةٌ عبادات بود» سند در وسائل این است: عن 
عبدالرحمن بن ابی نجران؛ عن محمد بن علی که این دو نفر از مفضل بن صالح 
نقل می کنند. گفتیم محمد بن علی مشترکک است بین ثقه و غیرثقه بنابراین» به 
او اعتمادی نیست» لکن در کنار او عبدالرحمن بن ابی نجران هست. روایت 


عبدالرحمن بن ابی نجران کافیست چون اینها در عرض هم‌اند. مفضّل بن صالح 
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را به یک نحوی تصحیح کردیم» محمد بن علی حلبی و زراره و حمران هم که 
جلالتشان معلوم است. اين» سند وسائل است. 

در سند محاسن که وسائل هم از محاسن نقل می کند» عبدالرحمن بن ابی 
نجران در این سند نیست» در ذیل روایت» اسم عبدالرحمن بن ابی نجران هست 
که می‌تواند راجع به ذیل فقط باشد. ظاهرش هم همین است. پس ما در اين 
سند باید بگوییم: عن محمد بن علی» عن المفضّل بن صالح. بنابراین؛ روایت 
معتبر نیست. 

بنده اول احتمال دادم شاید نسخةٌ فعلی محاسن که دست ما است. نسخة 
معتبری نباشد» ممکن است نسخه‌ای که در اختیار صاحب وسائل بوده است» 
نسخهٌ معتبری بوده است» لکن بعد که مراجعه کردم دیدم این نسخة فعلی؛ 
تصحیح شدة از نسخه‌های متعددی» تاریخ کتابت بعضی از اين نسخه‌ها قبل از 
وفات صاحب وسائل است. بنابراین» نمی‌شود این را گفت. لذا این روایت 
دلالتش خوب بود اما سندش مشکل پیدا می‌کند. بله از طریق صدوق هم اين 
روایت نقل شده است. در آنجا دارد: عن محمد بن علی الکوفی عن المفضل؛ 
معلوم می‌شود آن محمد بن علی؛ که گفتیم مشترکک است. محمد بن علی 


الکوفی است البته ایشان هم توثیق نشده است. 


۴ 


روایت دوم 

روات لش صحیحة علی بن حعر است مس این است: ما نی علی 
بن الحسین بن بابویه,یلمه فی کتاب عقاب الاعمال» عن ابیه. عن محمد بن 
یحبی عن العمر کی الخراسانی» عمرکی ثقه است. نیشابوری است. عن علی بن 
جعفره عن اخیه موسی بن جعفر عن ابیه عن آبانه:"بماام» روایت صحیحه 
است. قال: قال رسول الّه«لدضاد: بومر برجال الی النار ... الی آن قال: فیقول 
لهم خازن النار: یا آشقیاء! ما کان حالکم؟ چرا بدبخت شدید و به جهنم افتادید؟ 
قالوا: نا عمل لغیر له فقیل نا خذوا ثوابکم ممّن عملتم له. ان «کنا نعمل لغیر 
له» نشانه استمزار اشت بات که ات عمل می کردنده ا هدر 
مورد منافقین است. وقتی نماز می‌خوانند» رئاء الناس نماز می‌خوانند. کسانی که 
مشی آنها بر این است «کنا تعمل لغیر لا ان آهمان,منافق اس رای آن کسس 
که یک بار این اتفاق برایش افتاده» که ما می‌خواهيم برای او حکم را ات 
کنیم. علی الظاهر شامل او نمی‌شود. اين» یک جهت که در دلالت این روایت 
خدشه وارد می‌کند. جهت دیگی همان «خذوا وابکم ممن عملتم له» است. 
نمی گوید عمل باطل است؛ ممکن است عمل صحبح باشد. لکن ثواب نداشته 


باشد. چنانچه در باب جماعت گفته شد. بزرگان گفتند. ما هم تأیید کردیم که 
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می‌تواند انسان نماز جماعت را بدون قصد قربت در جماعت بخواند. نماز 
صحیح است لکن واب جماعت ندارد. ثواب تابع اطاعت است. بنابراین» وقتی 
اطاعت نبود» ثواب نیست. دخول در جهنم دلیل بطلان نیست. جهنم بخاطر فعل 
حرامی است که انجام دادند» مستمراً هم انجام می‌دادند. ریاء» فعل حرام است؛ 


اين» دلیل بر بطلان نمی‌شود کما اينکه از سید مرتضی این معنا را نقل کردیم. 


روایت سوّم 

روا دیگ زرا دوم این باب است که این روایت هم سندش سند 
معتبری است: عن محمد بن موسی المتوکُل» محمد بن موسی المتوکُل 
بالخصوص توئیق نشده است» لکن مرحوم صدوق از اين جناب زیاد روایت 
دارد. ایشان استاد صدوق بوده است» صدوق از او این همه روایت نقل کرده. 
اين» ملازم با توثیق است. این را ما بارها گفتيم کثرت روایت جناب صدوق. 
محدث و فقیه بز رگ از این مرد» موجب این است که ما به وثاقت او اطمینان 
پیدا کنیم. بنابراین ایشان ثقه است. عن السعدآبادی که علی بن حسین سعد 
آبادی است. ایشان هم بالخصوص توئیق نشده است ولیکن جزو مشایخ 
بلاواسطة این قولویه است. در باب طرق این قولویه ما عقیده‌مان این است که 


ولو کسی از مشایخ بلاواسطه ابن قولویه نباشد» اگر در طرق و اسانید او باشد» 
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ثقه است» یعنی توثیق ابن قولوبه شامل او می‌شود. بعضیها اين را قبول ندارند» 
معتقدند که: اين توثیق فقط شامل مشایخ بلاواسطة ابن قولویه است یعنی آن 
کسانی که مستقیماً ابن قولویه از آنها نقل می‌کند. اگر اين حرف را هم قبول 
کردیم ایشان ثقه است چون جزو مشایخ ابن قولویه است. عن احمد بن ابی 
عبداله که جناب برقی است» ثقه اسّت. عن اه و التصن بل علی بن فضال که 
اينها همه ثقات‌اند. عن علی بن نعمان» عن یزید بن خليفة. یزید بن خلیفه توثیق 
نشده است لکن صفوان از او نقل کرده است. ما معتقدیم هر کسی که صفوان و 
آن دو نفر دیگر از او نقل بکنند حکم به وثاقت او می‌شود. بنابراین؛ سند 
روایت معتبر است. قال: قال بوعبدال: ما علی احدکم لو کان علی قلة جبل 
حتی ینتهی اجه چه اشکالی دارد بروید بالای یک کوهی همانجا عبادت 
بکنید؟ یعنی جلوی چشم مردم نباشد. بعضیها دلشان می‌خواهد جلوی چشم 
مردم باشند» چه لزومی دارد؟! البته این امر به انزواء نیست. این معنایش این 
است که همه‌اش به فکر این نباشید که جلوی چشم مردم باشید. کارتان را 


مردم ببینند» تعریف و تمجید کنند. آتریدون تراءون الناس؟ می‌خواهید ریا 
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کنید؟ مردم شما را بینند؟ ان من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل 
له کان بو آنه علی له ان کل رباء ش رک 

دلالت این روایت هم دلالت مطلوبی نیست. این نشان می‌دهد که این عمل 
ریائی ثواب نداردء اما بطلان آن اثبات نمی‌شود. بعد فرمود: لِنْ کل ریاء شر کث. 
البته این شرک به معنای شرکك اصطلاحی نیست. شر ک نسبی است. بنایراین» 
عمل. واب ندارد. مثل خیلی از نمازهایی که ماها می‌خوانیم» از اولی که 
می‌گویيم «للّه اکبر»» ذهنمان می‌رود جای دیگر تا آخر نماز! این نماز 
ساقط کنندة تکلیف است. اما خدای متعال وابی به این نماز نمی‌دهد. بنابراین» 
این روایت هم با اینکه سندش معتبر است دلالتش روشن نیست. 
روایت چهارم 

روایت دیگی روایت سوم همین باب دوازده است: محمد بن یعقوب. عن 
علی بن ابراهیم» عن ابیه» عن النوفلی» عن السکونی. اين سند جزو سندهای 
معروف است. سکونی عامی است و نوفلی هم توثیق نشده است اما در عين حال 
این سند را سند معتبری می‌دانیم» قبلاً بحث کردیم. دلائلش را هم عرض کردیم. 

عن ابی عبدالئه«راطام: قال: قال انبی»ادطرن: نامک لْصعَد بعمل العید 


مبتهجاً ب عملی را مثلاً یک نمازی ما اینجا خواندیم ملاتکة الهی خوشحال این 
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نماز را به ملاً اعلی می‌برد. این بالابردن و ملاً اعلی» چیزهای روشنی نیست. 


اجمالاًمی‌دانیم چنین چیزی هست. علی ای حال» به همان معنایی که هست. این 
نماز را اين عمل را بالا می‌برد. مبتهجاً بمه خوشحال هم هست که یکث عمل 
خوبی را صعود می‌دهد؛ «الیه بصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه»" فاذا 
صعد بحسناته یقول الْهولّ: |جعلوها فی سجین» خطاب می‌رسد: این نماز را در 
سجین بیندازید! آن مرتبة پست و تلخ! اه لیس ایای اراد به. «اجعلوها فی سجین!؛ 
ظهورش در این است که این عمل باطل است. دلالتش خوب است. با روایات 
قبلی قابل مقایسه تیست, بنار| ۰ ععل ال است: بسدرد بخور تیست. اه لیس 
ایای اراد به او اراد قربت به من و امر من را نکرده. پس ابطال از اين عبارات 
فهمیده شد. لکن مشکل ما فقط اثبات ابطال عمل به ریاء نیست» مشکلمان اثبات 
این معناست که اگر فقط یک بخشی از عمل ولو بخش کوچکی ریائی شد. کل 
عمل باطل می‌شود؛ این از این روایت فهمیده نمی‌شود» اين روایت ظهور دارد 
در اینکه کل عمل ریایی است. مجموع عمل برای خدا نبوده است» پس شامل 
محل بحث و سوال ما نمی‌شود. اين که یکک نفری نماز را از اول تا آخر ریاء 


می‌ خواند» فرق دارد با کسی که به قصد قربت مشغول نمازخواندن است» وسط 
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نماز یک کلمه را ریاء می‌خواند! نمی‌شود تنقیح مناط کرد و حکم ریا در کل را 
هرا در جر شری وا 
روایت پنجم 

حدیث دیگر زوایت پم ینس ون یجبی؛ عن احمد 
بن محمد بن عیسی عن ابن فضال» عن علی بن عقبةء عن ابیه. اين روایت مولثقه 
است بخاطر علی بن فضال. علی بن فضال معروف به این است که فطحی است. 
من قبول ندارم اين را که علی بن فضَال و پدرش حسن بن فضال اينها واقعً 
فطحی باشند. بنا بر اينکه فطحی باشند. چون نقه است. روایت به حسب 
اصطلاح موق می‌شود. اگر فطحی نباشد روایت صحیحه است. علی بن عقبة 
جزو رجال ثقات عالی مقام است؛ نجاشی دربارة او می‌گوید: ثقةٌ نقه. عن ابیه 
او از پدرش روایت میکند که عقبة بن خالد است. او توثیق نشده است ولیکن 
صفوان و بزنطی از او نقل کرده‌اند» بنابراین» او هم محکوم به واقت است. پس 
سند روایت خوب است. سمعت اباعبدالّه ,لام یقول: |جعلوا ام رکم هذا له و 
لاتجعلوه للناس. ام رکم هذ؛ یعنی: ولایتان را این ولایتی که دارید» این 
ارتباطی که با ما دارید. اعتقادی که به ما دارید اين را برای خدا قرار بدهید! و 


لاتجعلوه للناس البته ممکن است تمجیدی از انسان ولایتمدار انجام بگیرد؛ 
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ولی قصد تمجید و تکریم دیگران نداشته باشید! فاّه ما کان لّه فهو له و ما کان 
للناس فلایصعد الی اه این «لایصعد الی اله» دلیل بر بطلان نمی‌شود. «لابصعد» 
یعنی: قبول نیست. نه اینکه باطل باشد. 
روایت ششم 

روایت دیگر» روایت چهارم اين باب است روایت خوبی است: عنه» عن 
ابی» از علی بن ابراهیم از پدرش» عن ابن ابی عمیر» عن ابی المغراء» اینها همه 
ثقاتند» عن یزید بن خليفة که گفتیم پزید بن خلیفه توثیق بخصوص نشده است 
لکن چون صفوان از او روایت کرده است.» مقبول است. قال: قال 
بوعبدائه از کل ریاء ش رک اه ُن َمل للناس کان وأبه علی الناس و من 
عمل له کان وابه علی الّه. استدلال به اين روایت هم مثل استدلال روایات قبلی 
است. تا اینجا از این روایاتی که خواندیم. نتوانستیم بطلان عملی که در شطری 
از آن عمل ریا شده استفاده کنیم. روایت اول خوب بود دلالت بر اين معنا 
می کرد لکن سند ان روایت ضعیف بود. اما در روایاتی که ان‌شاءله خواهیم 
خواند. تعبیراتی است که به نظر می‌رسد از آن تعبیرات می‌شود مطلوب را 


استفاده ۵ تا ی 


۰ 


7 کم وه .قماله ۲۵5۰/۱ 


(0/۱/۹۵۵5 


۵۰۳/۵۵۵2 5://۱۷۱۲۵۲۰۹2۵مظ 


۰ ۵ صعح ه و ۰ 


عن حمزة بن را قال: دغْلت علی الصادق,عراطم: فقال: یا حمزةه من 
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عه ‏ عهعه ‏ ۵ و و ع و 20 0 موه ع‌ 


این اقبلت لت من الكوقة. قال: فبکگی«طالطام؛ حتّی بت دموعه لحیته 


گ 2 ع ره ۵ 


له: پا ابن رسول ال ما تک آکترت البگاء قال: ذکرت عمی زیدا«الم؛ وم 


ععرعه وه عقه هم و ۵ ۵ عهعع هه عم ء ۵ هه و 


صنع به فبکیت. فقلت له: و ما لذی ذکرت فیه قال: : ذکرت مقتله و قد أصاب 


ء و ص ‏ رح ۳ ی و 


چبینه سهم تجاءه یخبی فانکب علیه فقال: آبشر تن تاه فانک برع رشول 


2 


و و ی 
له و علی و فاطمة و الحسن و الحسین,عاتادم؛ . قال: آجل پا بنی 


عه  ٍ‏ عصرع عه ۵ عح هه له عصص اه عص ص و 


بخداد فتزع السهم من جبینه فکانت تفسه معه. فجاء به ای ساقية تجری من 


و ء 


ی ی و و واه و 


بستان زان فحفر له فیها و دفن و آجری علیه الماه. و گان معهم غلام سندی 


۱ ه 2 9 یه ۵ و 9 6 هد هه ه ء وه و هر ف ۵ و 9 و و 


فذهب |لی پوسف پن عمر من اد قأخبره بدفنهم |یاد. فأخرجه یوسف بن عمر 


ممء و هرق هه هه ء ۶ ها و ععر ‏ 


فصلبه فی الکناسة آربع سنین؛ ثم مر به قأخرق و ذری فی الریاح. فلعن له 


قاتلّه و لعن اد اذل و الی لس آشکو ما تزل پتا | آهل بیت تیه 1 


ار 


#۶ ۵ هه عم عه ه ۵ هو و 


موته, و به آستعین علی عدوا و هو خیر مستمان. 
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سند روایت» سند معتبری است. حمزة بن حمران می‌گوید: بر امام 


صادق«راملام» وارد شدم» حضرت پر سبدند از کجا ی عرض کردم از 


کوفه. اسم کوفه را که شنیدند. اشک از چشمان حضرت بر محاسن شریفشان 
سرازیر شد. عرض کردم: یا بن رسول اله! چرا گریه می‌کنید؟ فرمود: به یاد 


ون زید؛راللام» و آنچه بر سر ایشان آمد» افتادم پس گریستم - چون گاهی 


دربارةٌ جناب زید در تعبیرات» یک بی‌التفاتی‌هایی می‌شود» من این روایت را 


که سند معتبری هم دارد» از این جهت می‌خوانم که معلوم بشود مقام جناب 
زید خیلی بالاست- عرض کردم: از این عمو چه چیزی یادتان آمد که شما را 
به گریه نداخت؟ فرمود: کشته شدن عمویم به یادم آمد آنگاه که تیری به 
پیشانی اش اصابت کرد پسر جوانش؛ جناب یحبی بن زیدهم له بالای سر 
پدرشان آمدند» خودشان را روی بدن انداختنده به ایشان عرض کردند: آبشر با 
باه! فانک ند علی رسول و علی و فاطمة و الحسن و الحسین,علاتهلبم. 7 
پسر یک چنین معرفتی داشت. این همان است که بعد از شهادت پدرء» در 
خراسان آن قیامهای کذائی را راه انداخت و بعد هم به شهادت رسید. قال: آجل 
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سین یک آهنکری را آرردند و این کیز را که.در استخوان بای فرو رفته 
بود؛ بیرون کشیدند» با این کار اجلش فرارسید و تمام شد! از آنجا که یوسف 
بن عمر که حاکم کوفه بود» مرد بسیار خبیثی بود و همراهان جناب زید 
می‌دانستند که اگر او را جایی دفن کنند و او بفهمد» نبش قبر خواهد کرد! لذا 
جهت جلوگیری از نبش قبر» در یک مسیر آبی» مثل جوی آب را گندند و 
بدن مطهرش را دفن کردند و آب را بر آن مکان جاری نمودند تا کسی نتواند 
جای دفن را حدس بزند. غلامی همراهشان بود که برای حکومت جاسوسی 
می‌کرد. محل دفن را به یوسف بن عمر گزارش کرد به دستور او جسد مطهر 
جناب زید را از زیر خاک برون وردنت زر ذر کنانة کوفه که حومة اکوفه 
است. بدن ایشان را به دار کشیدنده به مذت چهار سال بدن این بزرگوار بالای 
دار ماند و متلاشی نشد! پس از چهار سال وقتی دید که بدن از بين نمی‌رود؛ 
دستور داد بدن را سوزاندند و خاکسترش را به باد دادند. فلعن الّه قاتله و لعن له 
خاذله. اين؛ مهم است. حضرت لعنت می‌کند قاتلان را و آن کسانی که او را 


مخذول کردند. بعنی او را یاری نکردند. آنها را هم لعنت می کند. و الی اه 


۳ 
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پیت : ی و حب 
۱ 1 ته و به | دب عدل 

۱ تزل بنا اهل 1 9 1 

آشکو ما تزل بنا اهل بیت نبیه بعد" موته و به استعین هو خی 


۳ 
مستعان. 


فحه ۴۲۴. 
۱ امالی شیخ طوسیء صفحاٌ 
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درس : 
ریا در جماعت 

مسألةٌ ریاء را سید,نران‌الرط, در اینجا مطرح نکردند» لکن بعضی از بزرگان 
مطرح کردنده ما هم به تبع آنها مطرح کردیم. بحث در ریاء در جماعت است. 
گفتیم اول ببینیم که آیا ریا مبطل است یا مبطل نیست؟ که گفتیم این متفق 
علیه است» بعنی کسی در این جهت اختلافی ندارد که ریا مبطل عمل است. 
گناه بودن آن هم همین‌طور البته اي که گفتیم متفق علیه است» غیر از سید 
مرتضی و بعضی دیگر که اقوالشان را نقل کردیم که آنها می‌گویند ریاء کردن 
گناه است ولیکن مبطل عمل نیست. اما مشهور و معروف بین همه اين است 
که: مبطل عمل است. 

ما بحث کردیم در اينکه اگر جزء عمل بخشی از عمل مثلاً رکوع یا سجود 
طولانی شد ریای با در برخی‌ازه اهانک‌فرات مفلا فا اه ۱ 
مبتلا شد به ریای آیا این موجب می‌شود که کل عمل هم باطل شود یا نه؟ 
تا 0 


کند. آیا باز هم عمل باطل است يا نه؟ همچنین اگر آن جزی مستحب باشد؛ 
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مثل قنوت در نمازه اگر در قنوت ریا کرد آیا موجب بطلان کل نماز خواهد 
شد يا نه؟ این بحثی بود که ما مطرح کردیم هشت روایت را خواندیم. البته 
در روایاتی که متفرقاً در ابواب گونا گون هست» اشاراتی به این معنی شده است 
اما روایاتی که در اين باب دوازدهم وارد شده است» همین تعدادی است که 
خواندیم و دو روایت دیگر که خواهیم خواند. 

روایت اوّل 

یک روایت» حدیث ششم این باب است که سندش سند خوبی است: 

و عنه» بعنی عن محمد ین بحبی که در روایت قبل است؛ عن احمد بن 
محمدء عن الحسین بن سعید. عن النضر بن سوید اينها همه ثقه‌انده عن القّاسم 
بن سلیمان» عن جراح المدائنی. قاسم بن سلیمان توئیق بالخصوص نشده است 
لکن اولا: در طریق کامل الزيارة و تفسیر علی بن ابراهیم قمی واقع شده است؛ 
انی: این کتاب جراح مدائتی که ایشان از آن کتاب نقل می‌کند» دستش بوده 
است؛ مرحوم نجاشی «رنران‌ادطه می‌فرماید: کتاب جراح مدائنی یرو به غیر واحد» 
یا پرویه جماعة معلوم می‌شود کتاب مشهور و معروفی بوده است. بنابراین» نقل 


قاسم بن سلیمان هم اشکالی ندارد. خود جراح مدائنی هم از جملةٌ کسانی است 
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که توثیق بالخصوص نشده است. لکن در اسانید کامل الزیاره و تفسیر علی بن 
ابراهیم قرار گرفته است. پس سند روایت؛ سند قابل قبولی است. عن ابی 
عبدالّه طراسام. فی قول له «طل: فُمن کان پرجو لقاء ره فلیعمل عملاً صالحاً و 
لایشر کک بعبادة ربه احداء. حضرت در تفسیراین آیه فرمودند: الرجل یعمل شبتا 
من الثواب لابطلب به وجه الم این که فرمود: «لایشرک بعبادة ربه احدآ آیه 
این را می‌خواهد بفرماید که ای ۲ ۱ ال نوات را یعنی از همین 
کارهای راجح شرعی را که خدای متعال امر کرده است؛ انجام می‌دهد. اما 
طلب وچه الّه نمی کنله فعت رت نا تیه النامن بشتهی آن 
یسمع به الناس» برای اینکه مردم بگویند: به به! چه نماز باحال و خوبی خواند. 
فهذا الذی آشرک بعبادة ربه. این حدیث دنباله هم دارد که مربوط به بحث ما 

این که عمل واب را انسان بدون قصد قربت انجام بدهد» این را شرکك 
دانسته‌اند؛ این» مضمون روایات دیگری است که قبلاً گذشت که گفته‌اند این 
ش رک است. وقتی که قصد وجه الّه ندارد» یعنی قصد قربت ندارد» پس شرط 


اصلی این عمل وجود نذارد. مثلاً نماز اگر قصد قربت نداشته باشده آن شرط 
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اصلی‌اش که قصد امر است و قصد تقرّب الی الّه است. وجود ندارد. بنابراین» 


نماز باطل است. از این می‌شود اين را فهمید. اما اگر یک جزئی را مثلاً قتوت 
را یا یک فقره‌ای از قرائت را اگر قصد عبادت نکرد و قصد تقرب نکرد و 
انجام داد آن جزء قطعاً باطل است. از همین حدیث می‌شود فهمید؛ لکن آیا 
بطلان این جزء موجب می‌شود که کل عمل باطل بشود؟ از این روایت این معنا 
استفاده نمی‌شود. آن جزء باطل است اما آیا بطلان این عمل مستحب مثلاً قنوت 
موجب می‌شود که بقيةٌ اجزاء واجبهٌ این صلاة هم کآن لم‌یکن و باطل بشوند؟ 
از کجا؟ این روایت. این را نمی‌گوید. بل اگر آن جزی جزء واجب بود و 
تدارک نکرد آنره متقربا آنرا بجا نیاورد؛ اینجا مشکل درست می‌شود» اگر 
تدارکك کرد بجا بیاورد. چه اشکالی دارد؟ اينها را البته بحث می کنیم. 
روایت دوم 

روایت دیگ روایت هشام بن سالم است که صحیحه است: احمد بن 
محمد بن خالد البرقی فی المحاسن» عن ابیه عن ابن ابی عمیر. البته اینکه گفتیم 
صحیحه است. بنا بر این است که محمد ین خالد بعنی پدر احمد بن محمد را 


موثّق بدانیم. بعضیها تردید می‌کنند» بنده هیچ تردیدی ندارم در اينکه این 
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بزرگوار ثقه است بنابراین» به نظر ما اين روایت صحیحه است. عن هشام بن 
سالم عن ابی عبدالههالم؛ قال: یقول اللهل: آنا خی شر یک من شریکك 
خوبی برای بندگان خودم هستم. فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری؛ 
این نیاید درست باشد درستش این است:فهه ت 1 غیری» باید قاعدتا 
این باشد. اگر کسی من را با یکی از بند گانم در یکك عملی شریک کرد من از 
حق خودم می‌گذرم. همه عمل برای او. یعنی خدای متعال اين عمل را قبول 
پم کی تارةً م ی گوییم خحدای متعال قبول نمی کند؛ که در بعضی از روایات 
بود: لایتقبل له من عدم قبول به معنای بطلان نیست. لکن اینجا عدم القبول 
نیست. اینجا می‌گوید: این عمل اصلاً مال من نیست. فهو لمن عمل له غیری؛ 
مال آن طرف مقابل است. مال آن انسان است. نمی گوید من قبول نمی‌کنم. 
اگر می‌گفت من قبول نمی کنم» میگفتیم عدم قبول عمل با صحت عمل و 
مسقط تکلیف بودن منافات ندارد. لکن اینجا عدم القبول نیست» در این روایت 
می‌گوید: این عمل؛ دیگر مال من نیست. یعنی عمل مال خدا نیست مال غیر 
خداست. وقتی مال غیر خدا شد» یعنی باطل است. بنابراین اين روایت هم 


تردیدی نیست که دلالت بر بطلان می کند لکن همان اشکالی که به آن روایت 
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کردیم. اینجا هم وارد است. یعنی آن عملی که در اثنای نمازه از اجزاء صلاة 
لغیر وجه امه یا برای خدا و غیر خدا مشتر کاً انجام می‌دهید» اين جزه باطل 
است. اما نماز هم باطل است؟ اين؛ از این روایت فهمیده نمی‌شود. ما تا اینجا 
ده روایت خواندیم آنچه از اين روایات استفاده می‌شود این است که: در اين 
ده روایت؛ در مذمت مد ریاء در عمل عناوینی بکار رفته 
است. ببینیم از این عناوین چه چیز فهمیده می‌شود. 
عناوین ریا در روابات 

۱- یک عنوان عنوان شرک است. ریاء را به منزلةٌ شرک تنزیل کرده‌اند. 
ش رک یعنی: انسان کار را برای خدا و غیر خدا انجام بدهد» برای خدا شریکث 
در اعمال و رفتارهای خودش اخذ کند. شرکک. این است. بنابراین» اين» یک 
عنوان که ریاء به معنای ش رک است. 

۲- عنوان دیگره عدم قبول عمل المرائی بود که در چند روایت بود که 
عمل مرائی قبول نمی‌شود. این البته دلالت بر بطلان ندارد. قبلاً ذیل همان 


روایات شرح دادیم که عدم قبول عمل اعم از بطلان و عدم بطلان است. 
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۳- عنوان دیگر حبط عمل المرائی بود که تصریح بود در روایت به اينکه 
عمل مرائی حبط می‌شود. حبط یعنی: باطل. بنابراین» اين عنوان بر بطلان عمل 
دای کل 

۴- عنوان دیکر خلاعه توب ناه بخادع الّه,طوئل... رياکار با خدا 
خدعه می کند. خدعهٌ با خدا کار بسیار زشتی است اما دلیل بر بطلان عمل 
نمی‌شود. خدع با خدا یک عمل زشت اخلاقی است که انسان بخواهد با 
خدای متعال با رب خودش خدعه کند. 

۵-عنوان دیگن تعل ال ۱ ۳۳۵29 وین می گوید: عم 
او را در سجین قرار بدهید! که گفتیم این به معنای همان حبط عمل است. به 
معنای بطلان عمل است. 

۶- یک عنوان دیگر عدم الصعود الی الّه بود که این عمل لایصعد الی ال 
اصلاً الا نمی‌رود. عدم صعود عمل هم به معنای بطلان نیست بلکه به معنای 
این است که قبول نیست. مورد توجه الهی نیست. وابی بر آن مترتب نمی‌شود. 

۷- یک عنوان دیگر: عدم الاجر و التواب لما یعمل لغیر اه بوده که این هم 


مربوط به اجر و واب است ربطی به بطلان ندارد. 
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۸- یکی هم این بود که خدای متعال در قيامت به مرائی خطاب می کند: 
یا کافر! یا فاجر! یا خاسرا پا شمّی! در روایت دیگری بود ها الاشقیا.. اين البته 


خیلی چیز مهمی است. از همه بالاتر است. این که در قیامت به کسی گفته 


بشود: یا کافر! با فاجر! یا خاسر! ای زیانکار! یا شقی! اين» مطلب مهمی است. 
در این روایات» دو روایت بود که در یکی کافر و فاجر بود. در یکی شقی بود 
ما عرض کردیم این تعابیر نشان‌دهندة این است که این مربوط به کسی است 
که رویه‌اش ریا بوده نه اينکه در طول سال یک بار در یک عملی مختصری 
ریاء کرده» البته فعل حرام انجام داده اما این خطاب یا کافر یا فاجر مربوط به 
اینطور آدمی نیست» مربوط به کی ای ۱ با می کرده» روبهاشور لا 
گرد بوده است» بعنی منافقین. منافقین کارشان این است. در دلشان اعتقادی 
ندارند که آنها را وادار کند به نماز و به عبادت, لکن تظاهر می کنند به نماز و به 
عبادت. اين؛ مربوط به آنهاست کسانی که مستمراً این عمل را انجام می‌دهند. 
بنابراین» این تعابیر دلیل بر حرمت است و دلیل بر عظمت این گناه است لکن 


مربوط به ریای گاه گاهی ولمو دی دس ت. مثلا کسی در همه غمر با ۳2 
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کنید ده سال زندگی» یک بار یا دو بار ریا کرده باشد؛ به نظر نمی آید که به او 
بگویند یا کافر! یا فاجر! 

4- یک عنوان دیگر هم که آخری است. وقوع العمل لغیر له و واقع شدن 
عمل برای غیر خدا و تبری پرورد گار از این عمل که: من این عمل را نخواستم. 
این هم یک عنوان است» که گفتیم این به معنای بطلان است. آنچه از اين چند 
عنوان فهمیده می‌شود اولا حرف ما آمر له به است» در این ترذیدی 
نیست که در احکام الهی و آن چیزهایی که خدای متعال امر به آنها کرده 
است ریا کردن در آنها حرام است. یعنی حرمت کاملاً از اين روایات فهمیده 
می‌شود. بنابراین» حرمت ریا محل بحث نیست این را همه قبول کردند» حتی 
سید مرتضی «"اندد» که قائلند به عدم بطلان عمل به واسطة ریا ایشان هم 
حرمت را قبول دارند. بنابراین» این مطلب مسلم است. 

مطلب دیگری که فهمیده می‌شود. بطلان عمل المرائی فیه است» آن عملی 
که ریاء در آن واقع شده بطلان آن عمل از اين روایات استفاده می‌شود البته 
نه از همه این روایات اما از بعضی عناوین در اين روایات بطلان عمل استفاده 


می‌شود؛ چنانچه عرض کردیم چه آن عمل» مجموع م رکب باشد. مثل اینکه 
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جلوی چشم مردم کل عمل عبادی مر کّب را ریاء بجا بیاورد! با اینکه کل عمل 


را ریاء بجا نمی‌آورد؛ جزئی از آن عمل را بجا بیاورد؛ باز هم آن جزئی را که 
پتاء نها اوردة استه ان خوء باظل اشسای انا ور شود فهمی تابر ایس 
مطلب دومی که می‌شود فهمید. این است که: هر چیزی که در آن ریاء واقع 
شد چه کل باشد» چه جزء چه همه مرکب باشده چه بعضی از این مرکّب 
موجب بطلان آن عمل است. اگر مثلاً اسان گفت: ایاک نعبد و ایاک نستعین» 
ایا ک نعبدش را با توجه و قصد قربت گفت ایاک نستعیناش را به قصد جلب 
توجه دیگران و برای ریا گفت. آن ایاک نستعین‌اش باطل است بلاشک. از 
این روایات این معنا فهمیده می‌شود. اما اينکه اگر این ایا ک نستعین باطل شد» 
موجب می‌شود اصل نماز باطل بشود یا نه؟ از اين روایات چیزی فهمیده 
نمی‌شود. بنابراین» این مطلب. مسالةٌ قابل توجهی است که باید بحث کنیم. 
اجمالاً یک کلمه‌ای بگویم برای اينکه سر نخی برای فکر کردن آقایان باشد؛ 
اجمالاً عرض می‌کنیم: آنهایی که اشکال می‌کنند» بطلان جزء را مبطل کل 
می‌دانند» می گویند: اگر جزء ریائی را تدارکک نکنید که در مرکب خلا پیدا 


شده یعنی یکك جزئی ناقص است پس این موجب بطلان است. و اگر جزء را 
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تدارکک کردید. یک زیادی‌ای در نماز بجا آوردید. زیادهٌ عمدیه که موجب 


بطلان است. البته جوابهایی هم داده شده که ان‌شاءاله بحث می کنیم. 


*۵« 
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1 مارم 
۳ 

حدیت : 
عبد له بن بکُرآن المرادی. عن موسی بن جع فرب عن أبیه عن جده عن 


و ۵ ه هم 


علی بن الحسین. یم سام» قال: بتنا آمیر الم منین: الا ذات بوم جالس مع 


مه هد هو هه و 


آصحابه یعبهم للْحرب. ِذ آتاه شیخ علیه هينة السفر تقال: آین آمیر المومنین 


و عم عص صل عم ه ۳9 ۵ ۶ ۵ 


تقیل: هو ده سم علیه ثم ما : یا آمیر الممنین, نی تیک من ناحية الشنام. 


۵ 2 91 و 2 ۶ هب عوه ه 


آنا شیخ کبیر قد سمعت فیک من الفضل ما لا آخصیه, و نی آظنک ستفتال 


حضرت امیرالممنین«ضالم» با اصحابشان جلسه گذاشته بودند. آنها را برای 


مگ 


جهاد و جنگ آماده می‌کردند. اد أ تاه شیِخْ عَلیه هي السَف معلوم می‌شود 


جلسه‌شان ی پشت دربهای بسته نبو ده در مسخدی» جایی مثلا بوده. یک بترم ۳ 
که پیداست مسافر است بر این جمع وارد می‌شود. :ین یی المفژینیت؟ 


به دلیل اینکه حضرت را نمی‌شناسد. و تشخیص هم نمی‌تواند بدهد که کدام از 
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اين افراد حاضر در جلسه امیرالممنین است یعنی وضع لباس و نشستن و 
جایگاه به نحوی است که قابل تشخیص برای او نیست! لذا سژال می کند که 
افیرالموهی کسبت به‌او کف اسان آمی لو مشسهیت و حضرت را به آو 
نشان دادند. پس از سلام به حضرت عرض می کند: من از فضایل شما خیلی 
شنیده‌ام» اهل شام هستم» شام که محل دشمنی و تبلیغات علیه حضرت بوده! 
می‌گوید: من حدس می‌زنم که شما را ترور خواهند کرد» یعنی شما را از بین 


می‌برند لذا حیفم می‌آید که تا قبل از فقدان شماء از شما توصیه‌ای نشنوم. 


عم ما عَلَمَتَ له قال‌عراسم: نعم یا سیخ من اغتدل یَزماة هر میرن 
حضرت چند جمله بیان فرمودنلا که فا مت کامل سعادت.است. 

. قن اغتدل ماه َو مَْبونْ» فرمودند: اگر امروز و دیروزتان یک اندازه 
و یک طور باشد شما مغبونید؛ برای خاطر اينکه برای امروز یک روز از عمر 
را مصرف کردید» پس باید بخاطر اين یک روزی که مصرف کردید. این 
هزینه‌ای که کردید» یک چیزی گیرتان آمده باشد. اگر امروزتان با دیروزتان 
یکسان باشد و چیزی گیرتان نیامده باشده مغبونید. آنچه باید گیر انسان بیاید» 
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خواندید اینها چیزهایی است که انسان گیرش می‌آید. اگر درست عمل بکند» 
دیگر مخبون نیست. یعنی امروز چیزی گیرش می‌آید بیش از آنچه دیروز در 
اختیار داشته است. امروز اگر مثل دیروز باشیم» یعنی نمازی که می‌خوانیم 
بی‌حال» بی‌توجه و بی‌فایده باشد» یا هیچ اقدام خبری نکنیم یا کار مستحسنی 
انجام ندهیم» حسنه‌ای از ما صادر نشود» در این صورت مغبونیم! 

۲. و من کَانٌ في الا ملهُ کثرث سره ند فراقهّاه هر کس همّت 
خودش را دنیا قرار بدهد مثل هم ها اکه‌همتتان ان است که مثلاً یکك 
پاساژ بسازند» اموالی بدست بیاورند. برایشان هم مهم نیست که از کجا و 
چطوری بدست می‌آید! از هر راهی که شد. خانةٌ متعدد داشته باشند» زمین 
داشته باشند. مقام و جاه داشته باشند تمام همتشان اين است؛ اینطور آدمی 
وقتی می‌خواهد از اين دنیا بروده حسرتش خیلی زیاد است. آدمی که به دنیا 
دلبستگی ندازد» راحت از دنا می‌رود» ما اگر دلستکی به دیاء ریاد داسته 
باشیم دل کندن از اين دنیا برای ما خیلی سخت می‌شود. شاید از همة سختیهای 
مردن» بدتر همین است که انسان می‌بیند همه چیز او رفت. همه چیز از دستمان 
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باید یک مقداری در مقابل حقایق نرم کنیم» و در مقابل خواسته‌های دنیوی 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۴۳۵. 
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درس : 
ریا در اجزاء نماز 
تا اینجا ما یک مجموع روایاتی را در باب ریا خواندیم و ارزیابی کردیم 
که آیا این روایات دلالت می‌کند بر اينکه اگر در جزئی از عمل» ریا واقع 
شد. کل عمل باطل است؟ مفصل بحث کردیم. به نظر رسید که از اين 
روایات این معنا بدست نمیآید. بعضی» وجوهی را ذکر کردند. بیانات 
مفصلی دارند. و بزرگانی در این زمینه نظراتی دارند که نمی‌شود آنها را 
نادیده گرفت؛ یکی مرحوم صاحب جواهرهنوانلدط» است. ایشان معتقد به 
بطال‌اند» می‌فرمایند: اگر جزئی از عمل دچار ریا شد. کل عمل باطل 
می‌شود؛ چه آن جزه جزء واجب باشد» مثل اين که در رکوع یا در قرائت» 
ریا ورزید. یا جزو مستحب باشد» مثل اينکه در عمل قنوت ریا کنید یا در 
زائد از مقدار واجب باشد. مثلاً در ر کوع مقدار واجب ذ کر یک «سبحان ربی 
العظیم» است» کسی پنجاه مرتبه گفت. آن اضافه را برای خاطر نشان‌دادن به 


دیگران و ریا می‌گوید اين هم باطل می کند. یا ریا در اوصاف نماز باشد مثل 
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اینکه در مسجد يا با جماعت می‌خواند» که اینها جزو طبیعت صلاة نیست اما 
از اوصاف ملحقة به صلاة است. در اينها هم اگر ریا بکند» نماز باطل می‌شود 
نه اینکه جماعت باطل بشود. یا ثواب در مسجد از او گرفته بشود؛ نه. اصل 
نماز باطل می‌شود. این نظر شریف صاحب جواهر است. 

استدلال ایشان به تعدادی از روایات است. البته روایات زیاد است لکن 
روایاتی را خودشان بالخصوص ذکر کردند و به آنها استدلال کردند» بعد هم 
یک وجه عقلاتی بیان کردند که آنرا هم بعداً عرض می‌کنیم. روایاتی که 
ایشان ذکر کردنده در باب هشتم از ابواب مقدمة العبادات است. روایاتی که 
ما خواندیم در باب بازدهم و دوازدهم بود. 

۱- یک روایت که ظاهراً این روایت را در اینجا مرحوم صاحب وسائل؛ 
هم از کافی از مرحوم کلینی نقل کرده است؛ هم از محاسن برقی؛ فی قول 


ال مول: «حیفاً مسلماهه سند روایت این است: احمد ین ایی عبداله البرقی؛ 


عن ابیه» عن بونس» عن این 4 ان عن ك عبد ال را طام». سنك ٌِ صحیح 


و معتبری است. فی قول الّه: «حنیفاً مسلما» قال: خالصاً مخلصاً با مخلصاً 
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لا شویه شیء اشان به این خنله اسعدلال. کردتلن دحا مسلماه عتی: اتقدز 
خالص باشد که هیچ شاثبه‌ای در آن وجود نداشته باشد. ریا شاثبه است. 
جواب از این استدلال این است که: این تعبیر «حتیفاً مسلما؛ دربارة عمل 
نیست. دربارة حضرت ابراهیم:طالام» است. «حنیفاً مسلماً و ما کان من 
المش رکین». لذا کافی همین روا را عدال بن مسکان به ستد صحیخی 
اینطور نقل می‌کند: محمد بن یعقوب. عن علی بن ابراهیمه عن محمد بن 
عیسی» عن یونس» عن عبدالّه بن مسکان» عن ابی عبداله,طرالام» قال فی قول 
للهول: «حنیفا مسلماه قال: خالصا مخلصا آنجا اینطور ذکر شده بود: 
لایشوبه شیم ایتعا دار لا ۱ من عبادة الاوثان. یعنی: حضرت 
براهیم عبادت اوثان نمی‌کردند. پس این؛ دربارة شخص است. اگر خالصاً 
مخلصاً در مورد عمل حضرت بوده می‌گفتيم معنای خالصاً مخلصاً این ات 
که لایشوبه شیع اما راجع به شخص جناب ابراهیم است. لذا اين روایت 


انصافاً دلالتی بر ابطال کل عمل بخاطر ریاء در جزء ندارد. 
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۲- روایت دیگر که ایشان بالخصوص ذ کر میکنند» روایت علی بن سالم» 
حدیث نهم این باب است: عن عثمان بن عیسی» عن علی بن سالم قال: سمعت 
باعبدالّه,دالام» قال الّه«وان: آنا خیرٌ شر یک من اش که معی ری فا 
عمله لم له الا ما کان لی خالصا این روایت هم به نظر ما دلالتی بر آنچه 
ایشان می‌خواهند بیان بفرمایند» ندارد؛ چون وقتی برای این ادعا دلالت دارد 
که بگویند: اگر شیئی از این عمل برای غیر من بوده من این عمل را قبول 
نمی کنم. لکن اینطور نیست. می گویند: من آش رک معی غیری فی عمله. ظاهر 
از من اش رکك» شرکت به نحو اشاعه است. یعنی از اول تا آخر عمل. با خدای 
متعال» دیگری را شریک کند به نحو اشاعه. یعنی هم برای خدا انجام می‌دهد 
این عمل را؛ هم برای دیدن مردم نه اينکه یکسره برای مردم است. مثل منافق 
نیست؛ هم برای خداست. هم ضمناً دلش می‌خواهد که مردم هم ببیننده ریا 
هم در آن هست. چنانچه در این دعا هست: «و استعتر کت لما ارت 
وجهک فخالّطنی فیه ما لیس لکك». این از آن قبیل است یعنی شرکت به نحو 


الاشاعه را بیان می کند» اما اينکه اگر انسان یکک کلمه را با یک جمله را از 
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وسط اذکار نماز به قصد ریا گفت. اين هم مشمول این روایت است که 
آش رک معی. شامل این هم بشود؛ اين» روشن نیست» یعنی ظهور روایت این 
نیست. هذا اولاٌ انیا نمی‌فرماید این عبادت باطل است. تعبیر بطلان نیست» 
تعبیر عدم قبول است. مکرر عرض کردیم عدم القبول به معنای بطلان نیست؛ 
بعضی از نمازها را خدای متعال قبول نمی‌کند بخاطر اينکه توجه و حضور 
قلب در آن نیست لکن مسقط تکلیف است بلاشکك. پس عدم القبول که در 
اين روایت هست. به معنای بطلان نیست. بنابراین» اين روایت هم دلالتی 
ندارد. اينکه ظهور روایت در شرکت بنحوالاشاعه است. این را صاحب 
جواهر هم قبول می‌کنند که ظاهر روایت این است که مراد شرکت به نحو 
اشاعه است؛ اگر فرض کردیم اطلاق آن این شق را هم شامل اس یعنی 
می‌فرماید: من قبول نمی کنم از این عمل مگر آن قسمتی را که شما خالص 
بجا آوردید» آن قسمتی را که ریا هست» آنرا قبول نمی‌کنم؛ آیا قبول 


نمی کنم» یعنی باطل است؟ بطلان از آن فهمیده نمی‌شود. وانگهی اگر همان 
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جرء را تدا رک رن آیا بعد از تدارک هم عمل باطل است؟ این» روشن 


۳ روایت دیگر که آن روایت تا حدودی انسان را نزدیک به این معنا 
می کند. اگرچه موجب جزم نمی‌شود. روایت عمر بن یزید است. این» غیر 
آن روایت عمر بن یزیدی است که از باب دوازدهم خواندیم. عن اپی 
عبد اه طیالام؛ فی حدیث قال: اذا حسن الموّمن ضاعف الّه عمله لکل حسنة 
سبع مائة فأحسنوا آعمالکم. کارهایتان را خوب انجام بدهید! کاری که برای 
ثواب خدا می کنید» این را خوب انجام بدهید! الی آن قال: و کل عمل عم 
له فلیکن نقیاً من الذتس؛ کار که ۳ بانستی از 2 کي‌ها 
پاکیزه باشد. یکی از ادناس و ارجاس, بلاشک ریاست؛ اینجا هم «فلیکن»؛ 
امر است عملی که انجام می‌دهید. از ریا خالی باشد. بنابراین عملی که ما 
انجام دادیم اگر یک جمله یا یک عملی یا حرکت در آن ریایی است. این 


دیگر خالی از دنس نیست. این استدلال به نظر می‌رسد استدلال خوبی است. 
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لکن انصاف این است که لحن این روایت. لحن الزام نیست» لحنش لحن 
تنزیه است. همچنان که در صدر روایت ملاحظه کردید: فأحسنوا آعمالکم 
التی تعملونها لثواب الّه. از جملةٌ این ادناسی که وجود دارد» غفلت و 
بی توجهی است. فرض کنید انسان مشغول نماز بشود» بعد ذهنش به یک 
معامله‌ای برود معامله‌ای که امروز بنا بوده انجام بدهد یا فردا بناست انجام 
بدهد. نماز هم دارد می‌خواند! اين؛ ارجاس است. می‌گوید: اینطور نباشد؛ 
نمازتان را به خوبی انجام بدهید. اینطور انجام ندهید که در آن این کثافات و 
نجاسات بیاید. بنابراین به نظر می‌رسد این لحن» لحن الزام نیست. لحن تنزیه 
است. 

۴- روایت دیگر که ایشان ذکر می‌کنند» از باب دوازدهم است» و آن؛ 
روایت زراره و حمران است که قبلا خواندیم. این روایت دلالتش خوب 
است. دلالت می کند بر اینکه ٩۱‏ در خشی از عمل ریاء داخل شد. ای 


موجب بطلان عمل است. از آن روایت. ما این را استفاده کردیم. لکن اشکال 
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روایت این است که سندش ضعیف است. سند معتبری نیست. به آن نمی‌شود 
اطمینان کرد. 

مرحوم صاحب جواهر غیر از اين روایات» یک استدلال دیگری هم 
دارند. و آن این است که می‌فرمایند: ما روایاتی داریم که صلاة باید بدون ریا 
باشد. اين» یعنی چه؟ ایشان خیلی مختصر و موجز بیان فرمودند» یعنی: نباید 
نماز به سیب ریا لطمه بخورد. لطمه خوردن به مجموع مرگب. به این نیست 
که همه اين مر کب را انسان لطمه بزنده به یک قسمتی از اين مر کب هم که 


لطمه زدید» لطمة به این مرب خورده. مثل اینکه می‌گویید: ضربت زیدا آیا 


سر تا پایش را کتک زدید؟ نه. به صورتش یک سیلی زدید يا به سرش یا به 
سینه‌اش یک مشت زدید» می‌گویید زید را زدم. لطمة به بعض مررکّب به 
معنای لطمهة به کل است. بنابراین» آن روایاتی که دلالت می کند بر اینکه ریاء 
در نماز مضر است و مبطل است» این روایات نمی گوید که بایستی از اول تا 
آخره نمازتان ریایی باشد به نحو اشاعه مثلا؛ خیر» یعنی اگر بخشی از نماز هم 
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می کنند. ایشان به عرف استناد می کند. چنانچه وقتی می‌گویید: فلانی را زدم» 
ضربت زید این معنایش این نیست که از سر تا پای زید را شما زدید. نهء به 
یک نقطه‌ای از زید زدید. پس فهم عرفی از این روایات همین است. 

بنابراین» ایشان بدون هیچ تردیدی بطور قاطع می‌فرمایند: اگر در جزء ولو 
جزء مستحب ریا بوجود آمد یا در صفت نماز» مثل بودن در مسجد. مثل 
جماعیت به ریا آلوده شد. این موجب بطلان است. 

مرحوم شیخ در اینجا یک ممشای دیگری را پیش می گیرنده ببینیم آیا 
می‌توانیم اين مبنا را تحکیم کنیم یا نمی‌توانیم. اگر توانستیم تحکیم کنیم 
همین را می‌گوییم. 

ایشان می‌فرمایند: اگر این جزء واجب را تدارک نکند. که بلاشک نماز 
باطل است؛ برای خاطر اینکه جزء واجبی از اجزاء نماز را عمداً ترک کرده 
است؛ و اگر تدارک کرد قد یقال که باز هم نماز باطل است. برای خاطر 
اينکه زیادة در نماز اتفاق افتاده است. آن چیزی که قبلاً انجام داد ریا جزء 


زائد بود البته هر زیاده‌ای در نمازه مبطل نیست مثلاً یک چیزی روی زمین 
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افتاده که باید حتماً بردارید خم می‌شوید برمی‌دارید؛ اين» در نماز اشکال 
ندارد» زیاده است اما اشکال ندارد. اما زیاده‌ای که بعنوان جزء نماز باشد» 
اشکال دارد. ایشان می‌فرمایند: آن چیزی را که رياء بجا آورده است» بعتوان 
اه جزء بجا آورده است» پس در نماز اضافه کرده است؛ این مبطل صلاة 
است. بنابراین؛ اگر تدارکک هم بکند» باز اشکال باقی است؛ برای خاطر اینکه 
یک جزئی را به صلاة اضافه کرده است و زيادة در صلاق مبطل صلاة است. 
بعد ایشان این را رد عی کا 

عرض ما این است که: اين» ربطی به ریا ندارد» این بطلان نماز بخاطر 
زیاده است. اين شبیه حرف همان کسانی است که می گفتند فعل ریائی اگر 
طولانی شدء مبطل صلاة است. اگر طولانی نشد. مبطل صلاة نیست. اگر 
طولانی شد. چرا مبطل صلاة است؟ بخاطر فعل کیر. این شبیه حرف 
آنهاست. پس ریاء مبطل صلاة نیست. زیادة یک جزء مبطل صلاة است و 
اين» خروج از بحث است؛ برای خاطر اینکه: این چیزی که زیاد کرده است؛ 


این» موجب بطلان صلاة است» حالا داعی بر آن زیاده هر جه می خواهد 
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باشد. لکن مبطل» ریاء نیست. مبطل زیاده بودن اين فعل است. خود ایشان این 


اشکال را ذکر می‌کنند» بعد دو جواب می‌دهند» می‌گویند: اولا می‌توان 


گفت زیاد؛ُ بعنوان جزء نیست؛ برای خاطر اینکه بعد از تدارک و اتیان آن 
جزء قربة الی الم آن چیزی که قبلا رباء بتعا آوردی از جزثیت می‌افتد: پس 
جزء اضافه نشده است. می‌فرمایند: بله. اگر جزء اضافه بشود» اين» مبطل نماز 
است اما این شیء زائد» از جزئیت افتاد بوسیلة تدار کك» وقتی که جزء صحیح 
و واقعی را بجا آورد» آن قبلی از جزئیت افتاد» بنابراین» آن زیادی بعنوان 
جزء صلاة نیست. 

جواب دوم این است که می‌گویند: ما قبول نداریم که کل زيادة موجبه 
للبطلان» بعضی از زیاده‌ها موجب بطلان صلاة است. این ممکن است موجب 


بطلان نباشد. تا ان‌شاءاللّه به بقيةٌ فرمایش ایشان برسیم. 
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و 


ما ۵ رح ما مقر و نیک مح هه هد هم و ه ع هجو ۵ ی و و 
۰ 


... و من کان غده شراً من یومه فمحروم و من لمیتل ما یری من آخرته 


۵ وه و 


ذا سلمت له دیاه فهو هالک. 

این دنبالهٌ همان حدیثی است که پیرمرد شامی درخواست نصیحت 
می کند» حضرت در ادامه می‌فرماید: تست که فردای او از مور او بدتر 
باشد» محروم است. 

شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل 

کتاب عمر مرا فصل و باب پیش و پس است! 

بعضی‌ها امروزشان خوب است. فردایشان نه؛ جوانی‌شان خوب است. پیریشان 
نه. اين» معنایش این ی است که شما دیروز مثلاً یک کار خیری انجام دادید؛ 
یک رتبه بالا آمدید؛ مثلاً یک نماز باحالی؛ با توجهی خواندید. برای همین 


نمازخواندن خوب باتوجه با حضور قلب یک درجه‌ای به شما دادند» امروز 


۹۳ 
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آن نماز را تخواندیده پس بیش ترفیدا :یا علاوة بر این خدای نعرده یکت 
خطایی هم انجام دادید که آن درجهٌ دیروز را حبط کرد. اين آدم» محروم 
است» محروم از سرمایه‌ای که ضایع شده است. این عمر» سرمايةٌ ماست. وقتی 
لحظه به لحظه این سرمایه مصرف می‌شود. در مقابلش چیزی بدست 
نیاوردیم بلکه ضرر کردیم این می‌شود محرومیت. فهو محروم. 

و من لَمْینل ما یزی من آجریه اذا سلمث له ذَنية فهوّ مالك یکی از 
معانی لم‌ینل این است که: انسان سهم کسی را ادا نکند. نائل به معنای عطا و 
نعمتی است که خدای متعال به افراد می‌دهد. نائل یعنی آن سهمی که به 
کسی می‌دهند. می‌فرماید: هر کسی که سهم آخرت را ادا نکند» آن مقداری 
که برای آخرتش باید کار کند» سهم آخرتش را ادا نکند اگر دنیای او سالم 
باشد» اهمیتی به آخرتش نمی‌دهد. بعضیها ارتکازشان این است که: دنیایمان 
درست باشد؛ آخرت هر جه شد شد؛ خدا یک کاری می کت ان هم 


می‌فرمایند: فهو هالک. هالک یعنی: بیچاره است. این بدبخت است. یک 


۵ 
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تجنین آدمی کها کر دیاش وب شلد دیکر به ار تشی آهمتی نم ذهله از 


دست رفته اشست. 


۱ امالی شیخ طوسی» صفحة ۴۳۵. 
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زد 2 
ریا در اجزاء نماز 

بحث ما دربارة این بود که آیا ریای در یک بخشی از عبادت موجب بطلان 
آن عبادت می‌شود با نه» فقط موجب بطلان آن جزء می‌شود که اگر مثلاً آنرا 
تدارکك کردیم» مشکل برطرف می‌شود؟ 
نظر صاحب جواهر نادس 

فرمایش مرحوم صاحب جواهر را عرض کردیم ایشان قاطعاً مصراً 
می‌فرمایند: هر گونه ریائی در عملی اتفاق افتاد در گوشه‌ای از عمل» چه قول 
باشد. چه فعل باشد. چه واجب باشد. چه مستحب باشد. هر نوع‌اش موجب 
بطلان عمل است. استدلالی که می کنند» به چند روایت است که ما آن روایات 
را خواندیم» عرض کردیم اين روایات انصافاً دلالت بر مدعای ايشان ندارد. 
یک مطلبی هم ایشان فرمودند البته به نحو ترجَی لعل» که مطلبی خوشآیند 


است» تعبیره تعبیر خوبی ات اسان می فرمایند: اک در یک عملی ۰ 3 
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گوشه‌ای از عمل ریاء واقع شد. عرفاً این عمل دارای ریا است. یک جایش اگر 
بی‌اخلاص بود عرفاً گفته می‌شود این عمل بدون اخلاص است. پس وقتی 
عمل بدون اخلاص شد مشمول همان روایاتی است که قبلا بعضی از آنها را 
خواندیم که دلالت می‌کرد بر اينکه اگر عمل ریائی باشد» اين عمل باطل 
است. بنابراین» اگر جزئی از عمل هم ریایی شد. عرفاً گفته می‌شود که اين 
عمل ریاتی است. چنانچه مثال می‌زنند: اگر کسی گفت ضربت زیدا شما به 
ذهنتان نمی آید که از سر تا پای زید را زده؛ اگر به صورتش یک سیلی زده 
صحیح است که بگوید: ضربت زیدا زید را زدم. اين» فرمایش ایشان بود. 
نظر شیخ انصاری,,شل‌ارس 

فرمایش مرحوم شیخ, دقیق‌تر است من آنروز اجمالی عرض کردم اکنون 

با تفصیل بیشتری فرمایش ایشان را ذ کر می کنیم. 
ایشان می‌فرمایند: آنجایی که جزئی از صلاة را ریاءٌ بجا بیاورد و نماز را به 


همان شکل ادامه بدهذ .و مضی عله یعنی تدارک نکند؛ این که قطعاً نماز 
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باطل است: در این بح نیسته: فولا واحدا این متفی علیه. است. اما اگر 
تدارک کرد اگر گفتیم بر این جزتی که قبل از تدارکک. باطلاً بجا آورده 
است. بر اين» زيادة جزء صدق می‌کند» هذا اولا ثنیا: گفتیم که کل زيادة 
توجب البطلان؛ اگر اين دو مقدمه را گفتیم بله» اين نماز باطل است. ولی در 
هر دو مقدمه ایشان تردید می‌کنند. می‌گویند: فیه نظر. اما اين که اين جزئی 
کر رام ها ار است بعد از تدارك» جزء محسوب بشود؛ اين؛ معلوم 
نیست. در صورتی بعنوان جزء در صلاة محسوب می‌شد که صحیحاً تدارکک 
نشده بود. وقتی شما آنرا تدارکک کردید» پس آن جزء باطل را دیگر حساب 
نکردید» پس از جزئیت افتاد. ثان: اینکه هر زیاده‌ای موجب بطلان بشوده این 
هم معلوم نیست. بعضی از زیاده‌ها موجب بطلان نیست. بطور مطلق نمی‌شود 
گفت هر زیاده‌ای موجب بطلان است. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که: اگر 
آن جزء ویاتی رادار کک کرد تعایت درس است. این فرمایش اول ایشا 
در مورد ریاء در اجزاء ولحبلعل زارد ریا در افعال مستحب می‌شوند. س 


فعلی را مثلاًقتوت را که یک فعل مستحب است. اگر این را ریاء انجام داده 


۰۶ 
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ایشان می‌فرمایند: اين» قطعاً موجب بطلان صلاة نیست؛ برای خاطر اینکه مناط 
صحت و بطلان عبادت مر کب عبارت است از اتیان یا عدم اتیان اجزاء واجبه 
اگر انسان اجزاء واجبه را صحیحاً اتیان کرد؛ یک امر مستحبی را بطور غلط 
انجام داد مثل این است که آن مستحب را انجام نداده است» مشکلی برای 
نمازش پیش نمی‌آید. بنابراین؛ اگر فعل مستحب را انسان ریاء انجام بدهد. این» 
موجب ابطال صلاة نیست. اين؛ فرمایش دوم ایشان است. البته در این زمینه 
مفصل بحث می‌کنند که چرا موجب بطلان نیست. می‌فرمایند: چون امر 
صلاتی متوجه آن ماهیت مشت رکة بین آن فرد مشتمل بر این فعل مستحب و فرد 
فاقد این فعل مستحب است. با اتیان آن فرد فاقد جزء مستحب آن ماهیت مأمور 
به آن طبیعت اتیان شدء پس صلاة صحیح است. این هم مطلب بعدی ایشان. 
شبهه 

ایشان در اینجا شبهه‌ای را مطرح می‌کنند. این هم نکتهٌ دقیقی است! ایشان 
می‌فرمایند: چطور می‌گویید اگر فعل مستحبی را ریاء بجا آورد نماز باطل 


نمی‌شود» در حالی که ما روایاتی داریم که مفاد این روایات این است که هر 
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عملی خالصاً ه نباشد. باطل است. این عملی که در آن یکك جزء مستحیی 
ریائی هست» مجموع عمل خالصاً له نیست پس باطل است. اين اشکالی که 
ایشان به خودشان می کنند. 
پاسخ 
از اين اشکال جواب می‌دهند می‌گویند: باطل است یعنی چه؟ یعنی به آن 
امری که به این مررگب بما فیه این عمل مستحب بود به آن امر عمل نشده 
است. لکن به آن امری که به مر کب شده مرکب فاقد عمل مستحب به آن 
عمل شده است. ما اینجا یک امری داریم به نفس طبیعت» وقتی که یک شیتی 
بعنوان جزء مستحب معین شدء طبعاً یک امری به این طبیعت مشتمل بر این 
جزء مستحب متعلق می‌شود بله» این امر دومی اطاعت نشده! باطل است به این 
معناست. اما آن امری که به طبیعت و ماهیت مشت رکه متوجه بود» ماهیتی که هم 
صدق می‌کند بر این ماهیت مشتمل بر این عمل مستحب و هم صدق می کند بر 


ماهیت فاقد این عمل مستحب؛ آن امری که متوجه آن طبیعت بود. آن امر اتیان 
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شده است. بنابراین» نماز اشکالی ندارد. پس این روایات» نقض حرف ما را که 
گفتیم جزء مستحب اگر باطل بود» نماز باطل نمی‌شود؛ این را نقض نمی کند. تا 
اینجا بحث فعل مستحب ریائی بود مثل قنوت. از اینجا به بعد وارد اقوال 
مستحبة ریایی می‌شوند فرض بفرمایید دعائی را انسان در قنوت بخواند رای با 
یک ذکری را مثلاً زيادة بر واجب در رکوع بخواند ریاء و از این قبیل» ایشان 
می‌فرمایند: قولی هست به بطلان. عده‌ای قائل به بطلانند. ایشان آن قول را ذ کر 
می‌کنند و آن استدلالی را که شله ات وآنزا«ردرس کنند که شبیه همین 
استدلالی است که قبلاً در مورد فعل ریایی بیان شد و رد کردند. سپس ایشان 
تقویت می کنند بطلان راه می‌گویند: اگر جزء قولی مستحب اتيان شد ریا این 
موجب بطلان صلاة است. چرا؟ بخاطر اینکه دلیل داریم. دلیل ایشان هم اجماع 
است؛ اول می‌فرمایند: عدم الخلاف بعد از علامه و شارح روضه نقل اجماع 
می‌کنند. بر اينکه هر قول باطلی و محرمی نماز را باطل می کند. که اين اجماع 


را باید بررسی کرد. ايشان ادعا می‌کنند بر اينکه اجماع هست» عدم الخلاف 
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است که هر قولی که فی نفسه محرم باشد. که طبعاً قول ریائی محرّم است؛ 
اين» موجب بطلان نماز است. فعل محرم اینطور نیست. قول محرم موجب 
بطلان است. بنابراین اگر بعد از حمد مثلاً «الحمد له رب العالمین»ای که بعد 
از حمد مستحب است ریاء گفتید. موجب می‌شود که نماز باطل بشود. اين هم 
فرمایش ایشان در مورد قول مستحب. 
نقد و بررسی نظر شیخ: اناد 
به نظر می‌رسد بین این دو فرمایش, فرمایش اول و آخر ایشان یک تهافتی 
وجود دارد. در فرمایش اول فرمودند: زیادةٌ جزء ریائی اگر آن جزی جزء 
واجب باشد. این موجب بطلان نیست بعد از تدارک. با همان دلیلی که ذکر 
کردند. مرادشان از این جزء ریائی. چطور جزئی است؟ جزء فعلی است با جزء 
قولی؟ این بیان ايشان قطعاً جزء قولی را شامل می‌شود. جزء فعلی محل بحث 
است؛ یعنی: تصور زيادة جزء فعلی واجب مشکل است. فرض بفرمایید رکوع 


را مثلا ریاء بجا بیاورید؛ اين که قطعاً نماز را باطل می‌کند. تکرار هم بکنید» 
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نماز باطل است بخاطر زیادی رکن. یا مثلاً یک سجده را انسان ریاء بجا بیاورد؛ 
بعد بخواهد آن سجده را تدارک کند! انسان تصور نمی‌تواند بکند که جزء 
فعلی را ریاء بجا بیاورد بعد آنرا تدارک بکند! اين» به نظر خیلی قابل تصور 
نیست. بنابراین» یا منحصراً مراد ایشان از جزی جزء قولی است يا لااقل اعم 
است» شامل جزء قولی هم هست. آن استدلالی که کردند که اگر جزء واجب 
باطل شد. موجب بطلان صلاة نمی‌شود. با این استدلالی که در آخر فرمایششان 
برای قول مستحب بیان کردند» متعارض است؛» این. استدلال اخیر اگر درست 
است. این استدلال آنجا هم جاری است. یعنی اگر قول محرم در جزء مستحب 
موجب بطلان نماز می‌شود قول محرم در جزء واجب هم موجب بطلان نماز 
می‌شود. بنابراین این که آنجا استدلال کردند که موجب بطلان نمی‌شود؛ با 
این فرمایش اخیرشان منافات دارد. اين» یک اشکال که انسان درست فرمایش 
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حرف دیگر اين است که ایشان می‌فرمایند: روایاتی وجود دارد که این 
روایات می‌فرماید: اگر صلاتی» عبادتی مشتمل بر جزء ریائی شدء جزء ریائی 
مستحب این عبادت باطل است- ما البته برایمان روشن نیست. قبلاً روایات را 
بحث کردیم گفتیم از روایات این معنا استفاده نمی‌شود- اما ايشان مسلم 
می‌دانند که روایاتی وجود دارد که دلالت می کند بر اينکه اگر نماز مشتمل بر 
جزء ریائی بود چه آن جزء واجب باشد چه مستحب؛ موجب بطلان صلاة 
است. ایشان از اين روایات جواب می‌دهند» می‌گویند: مراد از بطلان مخالفت 
امر متوجه به ماهیت مشت رکه نیست. بلکه بطلان به معنای عدم اطاعت و عدم 
متابعت امری است که متوجه به این مصداق خاص مشتمل بر جزء مستحب 
است. می گویند مراد از بطلان این است. 

این انصافاً حلاف ظاهر است» اگر چنین روایاتی داشته باشیم» فرض کنید 
روایت می گوید: اگر توب ۳ آوردیده این نماز باطل است؛شما ۱ 


این چه می‌فهمید؟ بعتی م فهید کال باطل آشت ار جت فیلات | ۱ 
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قنوت بودن اما صحیح است از لحاظ طبیعت صلاة و ماهیت صلاق؟! آیا این را 
می‌فهمید؟ انصافاً انسان اين را نمی‌فهمد» این خیلی خلاف ظاهر است. وقتی 
می‌فرماید: باطل است» یعنی: این عمل بکلّی کأن لم‌یکن است. بنابراین؛ اگر 
یک فعلی؛ یک عمل مرکبی مشتمل بود بر یک فعل حرام اگر روایت داشتیم 
که باطل است که ایشان فرضشان بر این است که چنین روایاتی داریم» این 
روایات را نمی‌شود حمل کرد به اینکه این مصداق خاص از این واجب از اين 
طبیعت بما آله مشتمل به این جزء مستحب. این» باطل است. اما خود طبیعت 
صلاة باطل نیست. طبیعت صلاة که متعلّق امر صل است. باطل نیست. این را 
انستان ثم قواند هت 

یک نکتة دیگر هم در اول فز پششانبود وفی را ۱۱ 
می‌کردنده در رد تحرف. تاد کت کر ار کی ۳ 
ریائی زیاده می‌شود. و زیادُ جزء موجب بطلان صلاة است که این مسلم 


است. زيادة عمدی جزء موجب بطلان صلاة است بلاتردید؛ ایشان می گوبند: 
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وقتی تدارکک کردید. این دیگر زيادة عمدی نیست زیرا زیاده آنوقتی زیاده 
است. که شما آنرا تدار کت نکرده باشید, وقتی تثار کت کردیده آن فلی. از 
عنوان زیاده بودن خارج شدء پس زيادة جزء نیست. یکك عمل باطل» عمل 
بی‌ارتباط به این مجموع مر کب است. مثل این است که وسط نماز دستتان را 
بلند کنید مثلا یا وسط نماز خم بشود یک عقرب را بکشد ولو به حدّ رکوع 
هم پرسد این خم شدن بعنوان جزء صلاة نیست. اشکالی ندارد. عمل بعنوان 
جزء وقتی نبود» زیاده‌اش نماز را باطل نمی کند. اینجا هم ایشان می‌فرمایند: 
چون تدارکک کردید عمل ریائی را پس آن عملی که قبل از اين ما یتدا رک به 
بعنوان ریاء انجام گرفت. از جزئیت می‌افتد. جزء آنوقتی محسوب می‌شد که 
تدارک را انجام ندهید. وقتی تدارکك کردید» پس همین ما یتدارک به؛ همین 


جزء تدارکی جزء شد. آن جزء اولی از جزئیت افتاد. این هم فرمایش ایشان 
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به نظر ما این هم یکت تحلیل ذهنی نامًنوس و غیرقابل قبولی است. جزء 
یعنی: آن چیزی که شارع مقدس در این مر کب آن را بعنوان جزئیت جعل 
کرده است: این اگر تکرار شد در هگ مبطل صلاة است. این با 
تدار ککه از جزئیت نفعاده استه 0۵ات له رولیت ستعنای که رباء 
انجام دادید. این جزء صلاة بود بعد که دوباره درستش را انجام دادید. این از 
جزئیت نمی‌افتد» باز هم جزء است. جزء زیادی است که انجام دادید؛ چون 
فرض این است که قصد جزئیت کرده‌اید. بنابراین» بعنوان جزء واقع شد. به 
صرف اينکه تدارک بشود از جزء بودن خارج نمی‌شود. البته عرض کردیم 
فرمایش شیخ مفصل‌تر از این است که ما بیان کردیم» اما حاصلش همینی است 
که گفته شد. آن نکات مورد نظر در بحث ما همین‌هایی است که بیان شد. تا 


*۵« 
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ع ه عء ه وی و 


.. و من لم یتغاهد افص من تفسه غلب علیّه لهوی, و من ان فی تقص 


م هم ۵ هم مه هدس و 


قالموت خر له. 

دنبالةٌ حدیثی که از امیرالممنین«داصاتاام» است. خطاب به آن پیرمرد 
شامی. تعاهد یعنی: توجه کردن به چیزی. می‌فرماید: آن کسی که به نقص 
خودش توجه نکند» هوای نفس بر او غلبه خواهد کرد. یک معادلةٌ طبیعی 
است. ما نواقص زیادی داریم. نقص در علم نقص در عقل» نقص در دین» 
نقص در تدبی تدبیر خانواده تدبیر محل کار تدبیر جامعه تدییر دولت. از 
این قبیل نقص‌ها فراوان داریم نقص در اخلاق داریم اگر اين نقص را 
دانستیم» طبعاً خیلی به رأی خودمان به آنچه به ذهن ما می‌رسد» اعتماد 
نمی کنیم. یک مشورتیء سوال از کسیء یک تأمل بیشتری هم می‌کنيم. اگر 
آدم فهمید که از لحاظ عقلی؛ از لحاظ تدبیری از لحاظ علمی ضعف دارد؛ 


طعاً مثل این است که اسان در مناویش ضعف ند جطور یه او اعتاد 
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نمی کند» نفس هم همین است. اما اگر این ضعف را نفهمیدیم» مثل غالب 
ماها که ضعف و نقص خودمان را نمی‌فهمیم» طبعاً آنچه از ما تراوش می کند» 
از ذهنیات ماء از افکار ما؛ خواسته‌ها» آن شکل غالب مطلوب را به خودش 
می‌گیرد! یعنی این بهترین است! آنچه به ذهن ما می‌آید» بهترین است! به آن 
اعتماد می‌کنیم. آن چیزهایی که به ذهن ما می‌آید» بعضی از عقل ما ناشی 
است. بعضی هم از هوای نفس ما ناشی است. اینجا پس غلب علیه الهوی. اگر 
در خودمان نقص ندیدیم. مغلوب هوا خواهیم شد. اين؛ برو برگرد ندارد؛ 
حتما اینطور است. نمی فرعاید: در همه توا رد4336 فج»الجمله غلبة هوای نفس 
بر او وجود خواهد داشت. راه علاجش این است که: عیوب نفس و نواقص 
خودمان را یک مقداری شناسائی کنیم» بفهمیم. چقدر اشتباه می کنیم» چقدر 
غلط حرف می‌زنيم» غلط عمل می‌کنیم؛ غلط تصمیم می گیریم» غلط فکر 
می‌کنیم. یک چیزهایی را انسان در مورد کسی تصور می‌کند غلط از آب 
درمی آید! اینها کم نیست. اینها همه‌اش نشان‌دهندة ضعفهای ماست. به 
ضعفهای خودمان توجه کنیم! پس و من لمیتعاهد. یعنی لم‌یتوجه النقص من 
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و من کان فی نقص فالموت خی له. نقص که داریم» اگر این نقص ادامه 
پیدا کند» یعنی همینطور کم بشویم کم بشویم! فرض بفرمایید یکك روزی 
توجه بیشتری به عبادت دارد» بعد سرد بشود. یک روزی احساس وظیفة 
بیشتری می کند. بعد به تدریج بی‌توجه و بی‌حال بشود. نقص یعنی: همینطور 
کم شدن! آن کسی که در حال کم‌شدن است. فرمود که: فالموت خر له. تا 
خیر همه‌اش از دست نرفته؛ اقلا برویم آنطرف تا همه‌اش را از دست ندادیم» 


همه موجودی را از دست ندادیم.! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحة ۴۳۵. 
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درس :۰ 
ذکر جند نکته 

امروز بنده مایل بودم که بحث را جمع کنیم. تمام کنیم؛ چون یکک قدری 
این بحث طول کشیده متأسفانه نشد! اما چند نکته است. این نکته‌ها را عرض 
می کنیم. 


نکته اول 


یکی مربوط به تذ کری است که یکی از دوستان در مورد بحث رجالی ما 
دادند. که ما گفتیم آن روایت اول- روایت زراره و حمران- که مضمون خوبی 
داشت» آن روایت از لحاظ سند مشکل داشت. از لحاظ مضمون خیلی خوب 
و دیگر هیچکدام آن مقصودی را که در این مسأله وجود 
دارد» آن مقصود را برآورده نمی کرد. آن مقصود این است که ما از ریای در 
جزء بطلان کل مرکب را بفهمیم. گفتیم از آن روایات دیگره این استفاده 
نمی‌شود از آن روایت استفاده می‌شد. لکن سند روایت گفتیم ضعیف است. 
علت ضعف سند روایت هم وجود محمد بن علی کوفی بود که البته در سند» 


محمد بن علی است. لکن چون برقی از او نقل می‌کند» همان محمد بن علی 
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کوفی معروف است که ابوسمینه است. گفتیم ایشان ضعیف است. و در وسائل 
در کنار او یک راوی ثقه‌ای وجود داشت. اما در خود نسخهٌ محاسن برقی» او 
وجود ندارد» بنابراین» سند می‌شود ضعیف. این آقا نوشتند که: بله. محمد بن 
علی تضعیف شده است لکن مبنای شما این است که اگر روات عالی مقام از 
کسی کثرت روایت داشتد اس ال اف ات 9 محمد بر علی» 
احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد ابی القاسم ماجیلویه» روایات زیادی نقل 
کرده‌اند. اکثار نقل این دو ,را ند باعل ابی سمیتهه موجت 
می‌شود که شما به او اعتماد کنید» چون مبنایتان این است. 

بنده عرض می کنم: بله» مبنای ما این است که اکثار روایت از کسی قرينة 
توئیق است. یعنی این کسی که از یک نفر زیاد روایت می‌کند او را ثقه 
می‌داند. این معتبر است. اما در کجا معتبر است؟ آنجایی که در نقطهٌ مقابلش 
یک جرح صریحی نباشد. و ال اگر فرض کنیم که از يکث نفری روایات زیادی 
نقل کردند اما اشخاص قابل توجه معتنابه این شخص را جرح کردند به اشد 
جرح که در ما نحن فیه اینطوری است؛ اینجا آن جرح مقدم بر اين توثیقی 


است که از اکثار در روایت فهمیده می‌شود. چرا مقدم است؟ نه از باب اینکه 
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بگوییم جرح هميشه بر مدح مقدم است. آنهم یک حرفی است در جای خود؛ 
لکن آنرا نمی‌خواهیم بگویيم. اولاٌ از باب اينکه اين توثیقی که از اکثار در 
روایت استفاده می‌شود توثیق صریح نیست. این امارة توثیق است. قربنه توثیق 
است. اما جرح در مقابلش صریح است. در مورد ابی سمینه آن جرحهایی که 
وجود دارد یکی جرح مرحوم نجاشی است. می‌گوید: ضعیف جداً لایعتمد 
علیه بشیء. اين» فرمایش نجاشی دربار؛ ابوسمینه است. نجاشی خریط این فن 
است. هی کو داد هیچ نمی‌شود به این شخص اعتماد کرد شیخ«رضو ان الّه علیه» 
می‌فرماید: آن چیزی که ابوسمینه. محمد بن علی کوفی منفرد به آن باشد» آنرا 
قبول نمی کنیم. این هم جرح است. یعنی اصلا او را قبول نداریم. مگر اینکه او 
نقل کرده باشد» دیگران هم نقل کرده باشند. ما قبول می کنیم. 

از همه بالاتر فرمایش دیگر نجاشی است که می‌فرماید: این محمد بن علی 
کوفی؛ در کوفه بود بعد قم آمد» در کوفه اشتهر بالکذب. اصلاً مشهور بود به 
اينکه آدمی دروغگوست. آدمی که مشهور به دروغگویی است. چطور انسان 
حرف او را قبول کند. در قم بر احمد بن محمد بن عیسی وارد شد. اينها او را 


نمی‌شناختند» با آغوش باز او را قبول کردند» مدتی در منزل احمد بن محمد بن 
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عیسی بود بعد دیدند که اين» آدم نامنظمی است. از قم بیرونش کردند» از همه 
اینها بالاتره فرمایش مرحوم فضل بن شاذان است» چون فضل بن شاذان خیلی 
مرد بزرگی است» آدم شناس است؛ یعنی روات را کاملا می‌شناسد. ایشان چند 
دروغگو را اسم می‌آورذ و می کوفك افرادی تاه مس تن ظبیان و .. جزو 
کذابین‌اند. نه کاذبین» بلکه کذایین. بعد می‌گوید: و ابوسمينة آشهرهم» از 
همه‌شان معروفتر و نام آورتر در این دروغگوهای روات. ابوسمینه است. در 
مقابل اینطور جرحهایی که نسبت به این شخص هست. این که جناب احمد بن 
محمد بن خالد از او زیاد روایت کرده است» این نمی‌تواند طاقت بیاورد. این 
یک نکته. 
نکته دوم 

نکن دیگر: اینکه باید دید آن کسانی که اکثار روایت کردنده چه 
کسانی‌اند؟ این هم نک دیگری است. تارة احمد بن محمد بن عیسی اکثار 
روایت می‌کند» که آدمی مقید است که از ضعاف نقل نکند. یک وقت جناب 
احمد بن محمد ین خالد از او زیاد روایت می کند. خود جناب احمد بن محمد 


بن خالد متهم است به اينکه کان بروی عن الضعاف تهمت این معنا در خود او 
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هست که ایشان از ضعاف نقل می کند. به همین جهت هم احمد بن محمد بن 
عیسیء ایشان را از قم یک مدتی بیرون کرد. بنابراین؛ اکثار روایت احمد بن 
محمد بن خالد برقی» ملاکك نیست. اما محمد پن اپی القاسم که ماجیلویه است؛ 
او هم زیاد روایت کرده است. او داماد احمد بن محمد بن خالد برقی است و 
شاگرد اوست. بنابراین» احتمال اینکه تحت تأثیر او روایت کرده باشد. کم 
نیست. زیاد است. دیده پدر زنش» مرد باعظمت و باجلالتی مثل احمد بن 
محمد بن خالد» از اين آدم روایت می‌کند. او هم روایت کرده. بنابراین» این 
اکثار از روایت» دلیل وثاقت نیست. این یکث نکته‌ای بود که امروز خواستم 
توجه کنید. علت اينکه ما به این روایت اعتماد نمی کنیم با وجود اکثار روایت 
احمد بن محمد ین خالد. این است که عرض شد. 
نکته سوم 

یک مطلب دیگر فرمایش صاحب جواهر را ما نقل کردیم که ایشان 
می‌خواهند از روایاتی که دلالت می‌کند بر اينکه ریای در صلاق مبطل صلاة 
است بطور مطلق؛ از این روایات می‌خواهند استفاده کنند که ریاء در جزء 


صلاة هم ولو تدارک بشود» مبطل صلاة است. می‌خواهند این استفاده را بکنند. 
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چطوری استفاده می‌کنند؟ البته ایشان با تفصیل بیان نکردند. طبق معمول 
خودشان یک عبارت کوتاهی گفتند. لکن مراد این است که عرض می کنیم. 
اینطور می‌خواهند استفاده کنند که: وقتی یک چیزی به کل نسبت داده شد» 
اگر جزء هم موضوع آن امر قرار بگیرد؛ این حکم جاری است. بعد مثال 
می‌زنند. اگر شما گفتید که ضربت زیدا؛ این ضربت زیداً لازمه‌اش این نیست 
که شما از سر تا پای زید را زده باشید. زید یک کل است» مجموع اعضاء و 


جوارح است. یک سیلی هم که بزنید. می‌گویید ضربت زیداء پس اینجا هم 


اگر در یکك جزئی از اجزاء صلاة ریا کردید» یصدق که در صلاة ریا کردید. 


از آن روایاتی که استفاده می‌شد که ریا مبطل صلاة است. آن روایات شامل 
این هم می‌شود. 

ما عرض کردیم. به نظر می‌رسد که این فرمایش» فرمایش دقیقی نیست؛ 
برای خاطر اينکه این دلالت کل بر جزء یا جزء به کل همه‌جا یکسان نیست. با 
قرائن» متفاوت است. بله. در مورد ضریی که ایشان مثال زدند» ضرب زید» 
اینجا همین‌طور است. علتش هم قرینه است. چون معلوم است که وقتی شما 


کسی را کتک می‌زنیك*ابنطور تست که از فرق مر تا کف بایش رای ۱۳ 
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معمول این تیست. وف کسی»م‌خواهد کی زا کتک رین یک سباین 


می‌زند. یا یک لگد می‌زند. یکك مشت می‌زند. به یک جزئی از بدن او انسان؛ 
صرات هی لوسر ۶ ای را کم صوت یز لا ار کففید که ریت 
زیدا طبعاًبه نظر می‌رسد که یک جزئی از بدن او را ضرب کرده است. یعنی 
اگر جزئی از بدن او را بزند هم یصدق که ضرب زیدآ" در این مورد قرینه این 
است. گاهی هم به عکس است. مثل اینکه فرض کنید به شما گفتند لاتختسل! 
لاتتسل! خود را در آب مشوئید! اگر شما یکک انگشتتان را در آب شستید» آیا 
نقض کردید این را؟ نقض نکردید. بنابراین» اینجا هم نهی شده است» مثل 
لاترا ریا نکن! اینجا هم نهی شده است از سل اما اگر یکک جزئی از بدن راه 
مثلاً یکک جزء کوچک را چنانچه شستید یا دستتان را شمتید. نمی گویند آن 
حکم را نقض کردید. چرا؟ این هم بخاطر قرینه است» هیچکدام بخاطر دلالت 
لفظ نیست بخاطر قرینه است. باید دید قرائن چه چیز اقتضاء می‌کند؟ اگر در 
باب ریاء هم ما از مجموع روایات ریا فهمیدیم که مراد از نهی از ریاء نهی از 
ریا است ولو در جزئی از عمل. اگر اين را با قرائن فهميدیم؛ فبها و نعمت. اگر 


اين را نفهمیدیم» طبعا مضمون این روایاتی که خواندیم و همه را بیان کردیم؛ 
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مضمون این روایات این نیست که اگر در یک جزئی از صلاة مثلاً در «ایاکک 


نعبد و اياک نستعین» که یک جزئی از صلاة است؛ اگر ریا کردید» بعد هم 
تدارک کردید اين نماز باطل باشد؛ نهء از اين از روایاتی که ما خواندیم این 


معنا استفاده نمی‌شود. تا ان‌شاءالله به تهج دک برسیم. 
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م9 و و و 


پا شیخ» ان الا خضرةٌ و و لها هل و ان خر لها آفل طَفّت 


عهع۶ ۶ ۵ ۵ ع ۵ هم مس ۵ و ما ما و 


آنفسهم عن مقاخرة آَفل الدئی یاون فی ای وتان حرن بغضارتهاء 9 


2 ۶ ۵ و 


آایحزنون لبوسها. 

دنب فرمایش امیرالمومنین«طالام؛ به پیرمرد شامی است؛ فرمود: 

یا شیخ! ان الدنیا خضرة حلوق دنیا زیباست باطراوت است. شیرین است. 
لذات دنیوی» پول مقام» زن و فرزند. خانه و زندگی و عیش دنیا شیرین 
است» در این تردیدی نیست. و لها اهل» کسانی هم اهل همین لذّات و عیش 
و شیربنی دنیا هستند» دلشان به همین‌ها خوش است. منطقشان هم این است 
که: ما می‌خواهیم زندگی کنیم. خوش بگذرانیم. یکث عده این‌طورند 


خداوند متعال در قر آن می‌فرماید: «هن کان یریة الغاجلة َجْلنا له فیها ها نشاء لقن 
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تریقه! آن کسی که فقط با چشم نزدیکک‌بین عالم وجود را می‌بینده مقصود او 
همین لذات نقد و زودگذر است. آن چیزهایی که خدای متعال در عالم 
غیب مقدر فرموده» آنرا چشم نزدیک‌بین نمی‌بیند! اما: «و من آراد الااخرة و 
سعی لها سعیها و هو مومن»» خدای متعال همه چیز را به او می‌دهد. اینجا هم 
می‌فرماید: این زیبایی و سرسبزی و شیرینی‌ای که در دنیا هست؛» یک عده‌ای 
طرفدار دارده برای این شعار می‌دهند برای این حرکت می کنند. 

امه و ان الاخرة لها آهل آخرت هم اهلی دارد» کسانی دارد. کسانی اهل 
آخرتند. اهل آخرت بودن, معنایش این نیست که انسان به کلی از لذائذ دنیا 
چشم بپوشد؛ نه «یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق» پیغمبران همین‌طور 
بودند. پیغمبر به آن رفیق خودشان که از خانه و زن و زندگی کناره گرفته 
بود. فرمودند: این چه کاری است که می‌کنی؟! من غذا می‌خورم» زن 
می گیرم» زند گی می کنم. پس معنای اهل آخرت بودن این نیست که انسان از 


دنیا صرف‌نظر کند» بلکه معنایش این است که برای اوء دیا مقصد نیست. 


۱ سوره مار که اسراء/۱۸ 
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مقصد یک چیز دیگر است. طلقّت انقسهم عن مفاخرةّ اهل الدنیا؛ طَقّت 
یعنی: آزاد و رها شده است جانهای اینها از مفاخرة با هل دنیا که من این را 
دارم شما نداری! من به اين مقام رسیدم شما نرسیدی! و از اين قبیل. 
لایتنافسون فی الدنیاه تنافس یعنی: چشم و هم‌چشمی. در کار دنیا چشم و 
هم‌چشمی نمی کنند. اینها اهل آخرتند. و لایفرحون بغضارتها و لایحزنون 
لوسها؛ اگر دنیا به آنها اقبال کرد آنچنان خرسند نمی‌شوند که از توجه به 
خدا و راه خدا باز بمانند. اگر جلو افتادند رفتار اینها نباید طوری باشد که به 
معنای غفلت از آخرت و غفلت از وظیفه باشد. و اگر عقب هم افتادند؛ 
همین طور برای سختی دنیا و مشکلات دنیا محزون و اندوهگین نمی‌شوند. 
اين البته رتبة بالایی است. ماها ممکن است اندوهگین هم بشویم ضعاف 
النفوس امثال بنده ممکن است محزون هم بشویم. لکن اين حزن نباید عمق 
داشته باشد! بالاخره بگویيم می‌گذرد. خدای متعال ان‌شاءالّه یکك طوری 


جبران می‌کند. نگاهمان به رم و لطف الهی باشد.! 


۱. امالی شیخ طوسی؛ صفحه ۴۳۵. 
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درس : 
حکم رباء در جزء عمل 

بحث دربارة این بود که آیا ریاء در جزء عمل» مثلاً جزء صلاق موجب 
بطلان صلاة است يا نه؟ البته این مسأله» بحث تطفلی است. بحث ما در 
جماعت است که بعد عرض خواهیم کرد. لکن این بحث هم پیش آمد و 
دنبال کردیم. روایات مربوط به ریاء را که ملاحظه کردید هیچکدام دلالت 
نداشت بر اينکه اگر جزئی از یک عمل ریاء واقع شد علاوه بر اینکه خود آن 
جزء باطل است» که در اين شکُی نیست. این موجب بشود که کل عمل باطل 
بشود؛ گفتیم از روایات این معنا استفاده نمی‌شود. برای بطلان عمل باید دنبال 
استدلال دیگری گشت. فرمایش مرحوم صاحب جواهر و شیخ,نوانلدطه را 
ذکر کردیم؛ بعضی از بزرگان دیگر هم در این مسأله وارد شدنده تقریباً همین 
بحئها را مطرح کردند. آنچه به نظر ما می‌رسد. محصل مستفاد از مجموع 
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ریایی با واجب است با مستحب و در هر صورت یا تدارکک می‌شود یا 
جزء واجب 

اما در مورد جزء واجب در حالی که انسان آن جزء را تدارک نکند چه 
جزء فعلی باشد چه جزء قولی» مضی بر آن جزء باطل بکند. این نماز 
بلاشک باطل است بخاطر نقیصه؛ چون این نماز نقص دارد. جزئش باطل 
است و نقیصهٌ عمدی جزء واجب در نماز موجب بطلان است. پس اگر 
تدا رک نکندء حکمش روشن است. 
جزء غبر قابل تدارک 

اما اگر جزئی است که قابل تدارک نیست. برای اينکه اگر تدارکک کند» 
خود آن تدارک فی نفسه مبطل صلاة است. مثل ارکان نماز. فرض بفرمایید 
در رکوع» ریاء کرد» این رکوع باطل شد. اگر بخواهد همین رکوع را 


تدارک بکند» این زیادهة رکن می‌شود و زیادهُ رکن عمدی و جهلی به هر 
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نحو مبطل است. پس این هم یک شق دیگری بود که تدارک یک جزئی 
ممکن نباشد. 
جزء قابل تدارک 

اما آنجایی که تدارک جزء ممکن است و مبطل نیست. دو مثال من 
می‌زنم در مورد افعال فعلاً اجزاء فعلی را می‌گوییم. جزء قولی را بعداً عرض 
خواهیم کرد. فرض کنید در یک سجده ریا کند» این سجده باطل شد. کسی 
ملتزم بشود بگوید: این سجده که باطل است. کان لم‌یکن است؛ یک سجده 
دیگر بجا بیاورد؛ تدارک کند. مثال دیگر قیام است؛ البته در مورد قیام این 
بحث هست که آیا قیام شرط قرائت است یا خودش واجب مستقلی است؟ 
البته در اين مسأله تفاوتی بین این دو فرض نیست لکن برای اينکه بتوانیم مثال 
بزنیم» عرض می کنیم اگر فرض کردیم قیام» شرط از برای قرائت است؛ یک 
تکه‌ای از اين قیام زارتاء ۳ این قابل تکرار است. قابل تدارککك 
است. به این نحو که آن ذکری را که در خلال این قطعةٌ از قیام انجام داده 


است. آن ذکر را مجدداً تکرار کند در حال قیام غیر مراتی. پس تدارکث شد. 
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آیا در این صورتی که تدارک ممکن است و تدارک می کند. اینجا آیا ریای 
در جزء مبطل است يا مبطل نیست؟ گفتیم: ریاء در جزی موجب ابطال کل 
عمل نیست اما در اینجا نکته‌ای که وجود دارد» زیاده عمدیه است. بعنی وقتی 
یک سجده ولو باطل بجا آوردید زيادة عمدیه واقع شد. عمداً یک سجدهة 
زیادی بجا آوردید. یعنی آن سجده‌ای که ریاء واقع شد طبعاً زیادهُ عمدیه 
است» جزئی است که عهاا ۱ همینطور در این مسأهٌ قیام که 
مثال زدیم تعمداً این قیام ریایی را انجام داده است. بنابراین» علت بطلان» این 
زیاد؛ عمدیه است و زیادة عمدیه قطعاً جزو مبطلات صلاة است. 

اشکالی که در اینجا وجود دارد» این است که: آیا آن زیادهٌ عمدیه‌ای که 
جزو مبطلات صلاة است. شامل ابنطور زیاده‌ای هم هست یا نه؟ مرحوم 
شیخ :نان لرط» همچنین مرحوم حاج آقارضا می‌گویند: این که زیادة مبطله 
شامل اینطور زیاده‌ای هم باشد» این محل تردید است. نمی‌توان جزم پیدا 
کرد» حق هم در اين مسأله با شیخ و حاج آقا رضا است» چون روایاتی که در 


باب ابطال زیاده وارد شده است» ظاهرش زیادة رکعت است. تعبیر رکعت در 


۷ 


صلاة الجماعة - درس ۶۱ 
بعضی از این روایات هست. در بعضی هم تعبیر رکعت نیست. اما سیاق کلام 
نشان می‌دهد که مراد زیاده یک رکعت است. این است که مبطل است. 
شمول آن روایات نسبت به هر نوع زیاده‌ای معلوم نیست. بنابراین» شمول ادله 
ابطال زیاده نسبت به این مورد معلوم نیست. 

بعضی از آقایانی که در اين زمینه مطلب نوشتند» حرفی می گویند که به 
نظر بعید نمی آید» می گویند: آنچه از مجموع کلمات فقهاء و مجموع روایات 
استفاده می‌شود این است که اینطور زیاده‌ای ولو مثل یک سجده هم باشد 
مبطل است اگر فرض کردیم که ما این حرف را قبول کردیم در مورد 
سجده شاید بشود این حرف را زده اما در مورد ان قیامین که مثلا به قذر ده 
انیه توجه ریائی کرد در حال قیام» بعد ملتفت شد که این کار ریائی بود و 
اين قیام باطل شد. البته فرائنت وسطش باطل نشده» چون قرائت. ریائی نبوده 
است. فقط نفس قیام ریائی بوده است. این دوباره برمی گردد همان الفاظ و 
کلماتی را از قرائت که در این قطعه خوانده بود. همان را در یک قیام صحیح 


غیر مرائی فیه تکرار می‌کند. به نظر مستبعد می‌آید که آن روایات شامل این 
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طور زیاده‌ای هم بشود. بنابراین؛ اين که بگویيم هر نوع زیاده موجب بطلان 
صلاة است حتی در جزئی که تدارک می‌شود. انصافاً خیلی مشکل است که 
انسان این را بگوید. اين» مربوط به جزء واجب فعلی قابل تدارکك. 
احزاء مستحب 

اما اجزاء مستحبه مثل قنوت. اگر قنوت را ریاء انجام داد» نه اذ کار قتوت 
راء عمل قنوت که مستحب است را ریاء انجام داد اگر نگاه دیگران نبوده 
می‌خواست بدون قنوت رکوع کند اما می‌بیند دیگران نماز او را می‌بینند؛ 
برای خاطر آنها قنوت می‌گیرد! دلیلی بر اینکه اين» مبطل صلا باشد. نداریم. 
بله» خود این عمل حرام است. بخاطر ریاء و باطل است. در این تردیدی 
نیست» این قنوت ثواب که ندارد گناه هم دارد! اما آیا نماز را باطل می‌کند؟ 
ابطال جزئی که در ماهیت مْمورّ به دخالت ندارد موجب ابطال این مأمور به 
نمی‌شود. این همان استدلالی است که مرحوم شیخ«ر"انالدط» بیان فرمودند 
که: آن چیزی که امتثال با آن حاضل می‌شوده اجزاء مشکلة مأمور به است. 


قنوت از اجزاء مشحله بت حرء ویلای است؛ تواستی باور توس 
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نیاورا مستحب است. البته مرحوم آقای خوئی «نوان‌لاط» در اصل جزء بودن 
قنوت للصلاة جزء استحبابی تردید می کنند. به هر حال» یکك جزء مستحبی 
است. پس نبود این جزء مستحبی موجب نمی‌شود که نماز باطل بشود. بله 
یکك اشکال در اینجا وجود دارد» آن همین که ممکن است زیادة عمدیه 
محسوب بشود» پس ریاء در قنوت. نقیصه در نماز ایجاد نمی کند چون اصلا 
تأثیری در مامور ۳ نداشت» لکن چون همین قنوتی که انجام دادید» یکت 
عمل باطلی بوده بنابراین» زیاده در صلاة شد. اینجا هم همان حرف قبلی 
می‌آید گفتیم اگر از آن روایاتی که در باب ابطال زیادة عمدیه است استفاده 
کردیم که کل زيادة ولو یک کلمه؛ ولو یک حرکت کوچکه موجب 
بطلان صلاة است؛ اگر این را استفاده کردیم؛ بله این هم می‌شود زیادة مبطل. 
لکن انصافاً از آن روایات» همان زيادة رکعت استفاده می‌شود نه یشتر. 
بنابراین؛ جزء فعلی مستحب هم اگر ریاء شد. موجب بطلان صلاة نمی‌شود 
هر چند خود آن جزی باطل است. و چون ریائی است. حرام است و ثوابی بر 


آن مترتب نمی‌شود. 
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جزء قولی 
اما 1 جرء صلاة که از مقولهةٌ قول است. مثل سورة مبار که حمد. مثل 


اذ کار رکوع مستخرف کر مق رسوانحت هه انا انجام بدهد و تدارکك 


نکند. مسلماً موجب بطلان صلاة است. در این تردیدی نیست. فرض بفرمایید 
ذکر رکوع را ریاءٌ بگوید. بعد هم بدون اینکه تدارکک کند. سر از رکوع 
بردارد؛ این قطعاً موجب بطلان صلاة است؛ برای خاطر اينکه یکك نقص 
قطعی در صلاة واقع شله اس ود ی ۳ کف انا قول نه بطلان 
متوقف به همان مسألُ زیاده است که قبلاً گفتيم. اگر ما گفتیم که کل زيادة 
توجب بطلان الصلاة؛ اين هم یک زیاده‌ای است. یعنی فرض کنید «سبحان 
ربی العظیم» را یا «اياک نعبد و ایاک نستعین» را دفعةٌ دوم که تدارکک 
کردید له گفتید که جزء صلاة است) دفتة اول رباء کفتد و ح ب 
است. اگر قائل به بطلان صلاة به خاطر هر زیاده شدیم. از روایات این را 
فهمیدیم این موجب بطلان است. اما انصاف این است که از روایات. این 


معنا فهمیده نمی‌شود. از روایات فهمیده نمی‌شود که حتی اگر یک کلمه‌ای 
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را انسان ریاءٌ گفت مثلاً تجویددانی اینجا هست. برای خاطر اوه عين را در 
«ایا ک نعبد» غلیظ گفت! برای اينکه او خوشش بیاید. ببیند. اين» ریائی شد» 
این «نعبد» باطل است. ما بگوییم بخاطر همین «نعبد»ای که باطل است؛ اگر 
همان را تکرار هم بکنيم و صحیح‌اش را بجا بیاوریم باز هم نماز باطل است 
بخاطر زیادة عمد‌بهء این اتصافا دور از اد ان روایات زیادة عمدبه است: 
اشکال 

یک حرف دیگری در اینجا وجود دارد و آن اين که: اين قول ریایی 
کلام خارج از صلاة است و تکلّم در صلاة موجب بطلان است. این تکلی 
تارة اذ کاری است که در نمار هست ۱ لبم زنندة این اشکالی 
ندارد. اما اگر از حرف زدن با خدا خارج شد. این ذکر ریائی که دیگر حرف 
زدن با خدا نیست» پس شد کلام خارج از صلاة تکلّم خارج از صلاة است و 
روایات دارد که تکلّم مبطل صلاة است. از این جهت ممکن است کسی 


بگوید که نماز به خاطر این ذکری که ریاء گفته شده است باطل می‌شود. 
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پاسخ 

جوابش این است که: آن چیزی که از روایات مبطل بودن تکلم فهمیده 
می‌شوده کلام آدمی است. یعنی حرف زدن من و شما. ك در وسط نماز 
یکك کلمه حرف زدید آن یکك کلمه چه یک حرف باشد. چه دو حرف یا 
پیشتر مقلاً کسی از شما ۱ و ال نماز می گونید: 
(! ! تلفظ این «!» نماز را باطل می‌کند با اينکه یک حرف هم بیشتر نیست. 
البته تعییر کلام آدمی در روایات نیست. اين» در کلمات فقهاء است» لکن از 
روایات هم همین را می‌شود فهمید. معلوم است که مراد از تکلم» همین تکلمی 
است که بین افراد انسان است و تفاوتی نمی کند» مخاطب داشته باشد یا نداشته 
باشده مثلا با خودش حرف بزند» بگوید: عجب وضعی استا اين؛ نماز را باطل 
می‌کند و مخاطب هم ندارد. بنابراین» این اشکال تکلم هم وارد نیست. 
استدلال شیخ انصاری,ن,م بر ابطال قول ربایی 

یک فرمایشی را مرحوم شیخ گفتند برای اثبات بطلان صلاة به جهت قول 


ریائی چه قول واجب و چه قول مستحب. ظاهر فرمایششان شامل قول واجب 
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هم می‌شود که اگر قولی ریاء انجام گرفت» موجب بطلان نماز است؛ برای 
خاطر اینکه اجماع هست بر اینکه کلام محرم نماز را باطل می‌کند. کلام 
محرم مثل: «آمین» بعد از حمد که اين» کلام محرم است. البته خود ايشان 
ادعای اجماع نمی کنند» از بعضیها نقل می کنند که آنها ادعای اجماع کردند. 

بنده مراجعه‌ای کردم؛ انصافاً هیچ دلیل لفظی بر این معنی پیدا نکردم که 
اگر کلام محرّمی را انسان در نماز بکار برد این کلام محر مطلقا موجب 
بطلان نماز است. بله» «آمین» دلیل دارد» روایت خاص دارد. یا مثلا در 
روابت دارد که اکر ۳5 در نماز دعا کند علی اخیه الع من طاما زاین 
موجب بطلان صلاة است. این هم از بعضی از روایات فهمیده می‌شود. اینها 
موجب بطلان صلاة است چون در خصوص این دو مورد دلیل خاص داریم؛ 
ما اینکه کل کلام محرّم توجب شود که نماز باطل ار و 
چنین چیزی پیدا نکردم» اگر توانستید دلیلی بر اين معنا پیدا کنید» ما از 
رآیمان برمی گردیم. اما دلیلی نیست. اجماعی هم که ایشان گفتند. آن اجماع 


واقعاً ثابت نیست؛ اولاٌ می‌گویند: گفته شده اجماع هست برای خود شیخ 
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اجماع ثابت نیست. ثانیّ آن اجماعی که مورد قبول ماست اجماع قدماست؛ 
قدما شاید مسأله را به این شکل مطرح نکردنده به نظر نمی‌رسد که در اینجا 
اجماعی وجود داشته باشد. بله» اگر دلیلی بود یا واقعاً اجماعی بوده این را ما 
قبول می‌کنيم اما چون چنین چیزی وجود ندارد؛ نمی‌توانیم قبول بکنیم. 
مساألهُ جزء ریایی تمام شد. مسألهٌ اصلی ما ریای در جماعت است که آثرا 


ان‌شاءاللّه بحتث خواهیم بجر 


*۵« 


